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فرهنگ اریان 
sls‏ - هندی» انگلیسیء اردو 


جلد سوم 


مدير 3 سرویراستار 


چندر شیکهر 


شورای ०७७‏ و ویراستاران 
iS‏ رضوی راونذر OSS‏ 


گویند پَرّساد عیدالر‌شید 559% تیواری 


مرکز تحقیقات فارسی 
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 
دهلی‌نو 
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مرکر تحقیقات فارسی 
رایزتی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 
دهلی‌نو 


ळकत कतल लाल NSS अल 


مدير و ویراستار 
چندر شیکهر 


شورای مولقان و ویراستاران 


~~ رضوی راوندر گارگیش 
گوبند sg‏ 


عبدالرشید  Ss‏ تیواری 


+ 


حروفچینی و صفحه‌آرایی: اکرم PIR‏ 
طراحی جلد: عايشه فوزیه ः‏ 


چاپ اوّل: دهلی‌نو = مهرماه ۱۳۹۰ هش /اکتیر ê ١۱‏ 
چاپ 3 صحافی: الفا آرت 9 tr das‏ 
شایک: ۱۴۳۹-۲۲۰۴ 
۱ > 
ی تما AA‏ 30018 تو ور ر 
خانه فرهنگ جمهوری اسلامی oly!‏ 


تلفن ۴ دورنگار: ۲۳۳۸۷۵۴۷ 


ichdelhi@gmail.com 


newdelhi@icro.ir 
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حرف اول 

سرزمین باستانی ایران و هند مهد تمدّن‌ها و فرهنگ‌های ارزشمندی است که هر کدام‌شا 
د ان مستا ری ار انسان‌های فة co gine‏ وا oS eld‏ با هر کات Seles‏ 
آسمان این سرزمین درخشیدن می‌گیرد و هر فرهنگ کهکشانی از نور را در جان و دل 
انسان‌ها درخشان می‌کند. فرهنگ‌های مشترک زبان صمیمیّت و فهم بیشتر انسان‌ها نیز 
هست. میراث مشترک گران‌قدر 002 و هند آن‌قدر در دل خود ستارگان درخشان دارد که 
شاید درخشان‌ترین cle‏ این १०१७००‏ شمسی BS‏ خاکی همین‌جا باشد. 

چاپ فرهنگ چهارزبانه سال‌هاست که در مرکز تحقیقات فارسی رایزنی به‌عنوان یک 
پژوهش ८3%‏ دنبال می‌شود و پیش از این نیز دفترهایی از این فرهنگ و البته با اختصار 
بر تشر شلد Gl‏ این ویک व‏ د فک ر USNS)‏ و حبرگان این ple‏ 
LS‏ چیزی تاه است و حرفی نو برای گفتن ذارد و می‌تواند داشته باشند. در سبرشخن جلد 
les‏ دا ای ES os‏ ی وه و الک SO‏ دراه 
oul‏ دفتر, تنها اجازه می‌خواهم به‌درودی و سپاسی اکتفا کنم و خدای را شاکر باشم که 
اینک از پس دو سال بار دیگر شاهد چاپ دفتری دیگر از این فرهنگ Lis‏ و ارزشمند 
Poh‏ 

اینک که سومین دفتر از فرهنگ بزرگ چهارزبانة اریان منتشر می‌شود 43299 خود 
می‌دانم تا ,934 .4 خود از دست اندرکاران کوشا و پرتلاش این فرهنگ بخصوص از 
پروفسور چندر شیکهر و SIS‏ همکارانشان به‌خاطر دقت و hogs‏ زایدالووصفشان 
تشکر as‏ و "از مدیر مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی آقای دکتر علی‌رضا قزوه نیز 
به‌خاطر توح ویژه‌شان به‌مقولة فرهنگ و پژوهش فرهنگی سپاسگزار باشم. بی‌گما 
درآینده‌ای نزدیک شاهد چاپ فرهنگ‌های کوچکتر و کاربردی‌تر نیز خواهیم بود» تا از این 
دریچه انوار آشنایی و دوستی به‌جان تشنگان معرفت ريخته شود 

با سپاس 


دکتر کریم نجفی برزگر 
OH‏ فرهنگی SRE‏ در دهلی‌نو 


۵ 
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با کلماتی از جنس نور 


فرهنگ‌ها می‌آیند تا.ما را به‌خود بازگردانند. در اندرونی برخی واژگان که قدم بگذاری حستی 
مشترک به‌تو می‌گوید کلمات با هم خویشاوند بودند و در آغاز کلمه بود و کلمه از خدا بود. 
فرهنگ‌ها نوشته می‌شوند تا فرهنگ‌ها را بالا ببرند. de‏ «آب» و چه «پانی» و چه «واتر» اینها 
هی ریا در خود ads‏ آن क‏ چهوهای را وید o‏ 
وضویی 0२०२२‏ و چونان سعدی آن بزرگ شاعر انسانیّت بر لب جوی بنشینیم و گذر عمر 
را تماشا کنیم» یا چون مولانای بلخی رومی, آب bos‏ را به‌قدر تشنگی بچشیم. فرهنگ‌ها 
می‌آیند تا بثبریّت را سیراب کنند. آنها همه از زلالی آب می‌گویند و الفبایشان الفیای 
مهربانی است. می‌آیند تا انسان‌ها بیشتر همدیگر را بفهمند. اگرچه در BS‏ تاریخ و با گذر 
زمان» انسان‌ها به‌جای آن که به‌هم نزدیک شوند از هم فاصله می‌گیرند و انبوهی واژه‌ها 
انسان را گاه دچار سرسام و نسیان می‌کند و هرچه فرهنگ‌نامه‌ها بزرگتر می‌شود. انسان‌ها 
حتی از هم دورتر می‌شوند و برای همین باید کاری SIS‏ 

GAB واژگان به‌تمامی» اهورایی بودند و کم کم واژگان اهریمنی نیز آمدند و‎ ७5५० 
نور و تاریکی و ترکیب واژگان با هم» چه فراوان نثر و نظم را که پراکند و چه بسیار دیوان‎ 
به‌واژگان اهورایی بازگشت. به‌واژگانی که‎ 3२० دوباره‎ Lil و دفتر را که شیرازه بست.‎ 
۱ . پاک‌اند و مقدس‌اند و از آسمان آمده‌اند.‎ 

ا eit sles gis Sa‏ بالقنا ا 10 Seis‏ 
باید یکدیگر را فهمید. خنده را و گریه را با هر زبان که بگویی خنده است و گریه است. لیخند 
زبان als aks‏ انسان‌هایی است که gli‏ مهربان دارند و لبخند و شادی و غم را می‌توان 
بدون کلمات حس کرد و فهمید که تمام مردم جهان .2 کلمه لبخند. می‌زنند و 202 گونه 
اند ای رمی گر ند ۱ 

فرهنگ‌ها ob‏ ما را با هم آشتی بدهند. Lapad‏ در این دنیای وانفسای غربت که 
buss‏ کم aS‏ مصنوعی شده‌اند و هر روز بیشتر از پیش از PAE‏ لب‌ها پاک می‌شوند. 


فرهنگ‌ها LL‏ دست ما:رادن دست .55505 بگذارند و مارا یا هم مهریان‌تر از پیش کنند که 
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ما همه فرزندان آن بزرگمرد غریب - asl‏ علیه‌الستلام هستیم و مادری Tye pb‏ داشته‌ایم 
که گیسوانش عطر شکوفه‌های فروردین است و اردیبهشت همان ادم است. پدری که بوی 
سک مین WES! cose hg‏ با برسومبه‌ای ترون »5 g‏ ده ماد دگ سال quale‏ 
باشد که دیگر بار آن دو ماه پر تلالو فرزندانشان را" در بهشت. در زیر درختی به‌بلندی 
पळी‏ گرد هم آورند و با کلماتی از جنس شکوفه و گل با ما سخن بگویند و بگویند 
آی فرزندانم! چقدر با هم بودن خوب است و چقدر مهربانی خوب است و ०292‏ که چقدر 
دلمان برای یکایک شما تنگ شده بود. ठा‏ روز بزرگ تمام انسان‌ها حرف یکدیگر را خواهند 

در آغاز کلمه بود و در پایان نیز dal‏ است و کلمه از خداست و ما همه از خداییم و 
به‌سوی او باز می‌گردیم | 

سارک اس لد سوم el‏ فرهنگ ی هار کت اند که در این Rinse:‏ دال 
کلماتی از جنس نور و مهربانی می‌گردید ۱ مخ 

مبارک است این فرهنگ و میارک‌تر همّت یاران همدلی که در هیأت موّلفان این فرهنگ 
کر اش OCT‏ کاری ysis 0 as‏ کل‌های Gils‏ 

ارک ا ین ges‏ یهار کر SUS‏ است که ار ے میات 


علی رضا قزوه 
مدير مرکز تحقیقات زبان فارسی 
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایرا 
مهرماه ۱۳۹۰ 
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پیشگفتار 


wt 


کات را Ms‏ با کوش و تلاش همکاران ae‏ سود فرهنگ क‏ 
واژه‌های g)‏ -خ) را تقدیم حضور دوستان و علاقه‌مندان می‌کنيم. امید Sol‏ اهل دانش و 
غ و ف ھک او ان کاب تخو استقاده SES‏ 

طرح کار ما در این فرهنگ همان Bg‏ دفتر پیشین است و آن را در پیشگفتار دفتر 
نخست با ilasa‏ بیشتری توضیح 8२०००‏ و بازگویی دیگر بار آن شاید چندان بایسته 
نباشد. Gall‏ در حین کار جلد در دست فرهنگ معاصر کیمیا (فارسی- انگلیسی) به‌ما رسید. 
برخی معنی‌های نوين که در آن aes‏ در مداخل اضافه شد تا کار به‌روزتر گردد. همین‌قدر 
بگوییم که ola‏ مولفان این فرهنگ که به‌لطف جناب آقای کریم نجفی رایزن محترم و & 
علی‌رضا قزوه برای Lule‏ رونمایی مجلّد دوم این از فرهنگ از ایران عزیز دیدن کردند و از 
نهادهایی علمی بویژه از فرهنگستان زبان و ادب فارسی, تهران, ایران دیدار BS‏ و در طی 
ملاقات‌ها اطلاعات بیشتری در Ge)‏ فرهنگ‌نگاری به‌دست آوردند و با کمک گرفتن از 
تجربیات نوین فرهنگ‌نویسی و بخصوص تجربیات استادان ایرانی تلاش شده است تا با 
انتخاب کلمات پرکاربرد و ضبروری» فرهنگ چهارزبانه‌ای را به‌علاقه‌مندان فرهنگ و علوم و 
Wylie Genny ML‏ کف و uo‏ است که از عهدهاین کار را تام 

همین‌قدر بگوییم که نظرات و آراء ارزشمند استادان Gale‏ نام و فرهیختگان ایران و 
هند که با فرهنگ و فرهنگ‌نامه‌نویسی سروکار دارند اشتیاق ما را برای ادامة این کار 
دوچندان کرده است و تشویق‌های آنان چراغ راه ما در ادامۀ اين راه نه چندان سهل و 
پرپیچ و خم بوده است. اميد است که با gles‏ خیر این فرزانگان هرچه زودتر شما را 
به‌سرانجامی خوش نوید دهیم. ۱ 

oll RG Bl‏ ارف poles‏ و کل 00 یدک ر ا مه قوی رر ای 
EEN CS CE,‏ متوهر بای IN‏ 
دانشگاه لندن) و دیگر فرهیختگان را از صمیم قلب درود می‌فرستیم و محبت‌های 
بی‌دریغ‌شان را از sh‏ نخواهیم برد. امید است تا دیگر استادان ارجمند نیز در SUS‏ تشویق‌ها 
ae CBE,‏ ا کالات و اشفاه‌هایها را نیز ار گر کا که بی‌گمان آن راا محیتی 


بیشتر 3 به‌دیدة منت خواهیم بدیرفت 
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همین‌جا دیگر بار از زحمات رایزن سابق آقای مرتضی شفیعی شکیب که جلد نخست 
اين فرهنگ در १०७०‏ رایزنی ایشان به‌چاپ رسید نهایت سپاس را 8२००‏ و نیز از رایزن 
فرهنگی فعلی & دکتر کریم کی زر کی مه हा‏ در کمیل fod‏ این کار 
سپاسگزاريم. همچنین تلاش‌های دلگرم SS‏ مدیر مرکز تحقیقات فارسی آقای دکتر 
علی‌رضا قزوه را نیز از یاد نمی بریم. 

از همکاران ارجمندم در Sis sha‏ بخصوص از دکتر مجیب رضوی که در این کار 
ارزشمند همواره راهنمای ما بوده‌اند از صمیم قلب تشکر می‌کنم. امید است در فرصت 
باقی‌مانده بتوانیم با دقت و سرعت دفترهای بعدی را نیز در دسترس دوستداران این 
فرهنگ قرار دهیم. و سرانجام آن‌که آرزوی ما و هدف از تألیف این دفتر گره خوردن 
دست‌های دوستی بین دو ملّت ایران و هند است. دو ملت رشید و بزرگ, با فرهنگی اصیل 
و دوستی‌هایی که ريشه در تاریخ چندین هزار dhs‏ دارد. پس دعا کنیم برای Soo‏ شدن 
این پیوند استوار و ass les‏ برای اتحاد و دوستی تمام خلق های جهان 


gal 
چندر شیکهر‎ 


مدير شورای مولفان و سر ویراستار 
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سریانی 

سفدی 

سنسکریت 

صفت (در مورد دستور) 
صفت فاعلی 


صفت cs‏ 
صفت مرکب 
صفت مفعولی 
صوت 

صرف (تصریف) 
توضیح 

ضمیر 

طبری (زبان) 
lab‏ 

عربی 


نشانه های اختصاری 


estas 


اشاره (اسم» ضمیر) ‏ 


اسم ضرت 
اصفهانی 
اضافه 
اسم usb‏ 
اسم فعل 
افغانی 


پهلوی 
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نشاندها 


titt 


— 


E oe 


فارسی 
مصدرمرخم 
مصدرلازم 
مصدرمتعدی 
مصحف 
peas‏ 
معنی (اسم) 
معانی (علم) 
سوب 
مغولی 
(به) bale‏ فوق رجوع شود 


مقرس (فارسی شده) 


میلی مترمربع 

موصول (دستوری) 

ميان وند 

مونث 

نسبت (اسم یا صفت منسوب) 
نمره (شماره) 

ولادت تولد 

هجری شمسی 

هجری تمری 

هلندی (زیان) 

(به) همین ماده رجوع شود 
همه معانی 

هندی (زبان) 

یونانی 

تکرار ماده اصلی 

تکرار ماده اصلی بصوزت اضافه 
تکرار ماده اصلی مختوم Ay‏ "غير 
ملفوظ بصورت اضافه 

بعنوان مثال 

५ مساوی‎ 

مثلاً 


فرهنگستان 
فریزندی (arg)‏ 
قعل 

فعل امر 

قید (دستوری) 


مقلوب 


گیلکی (لهجه) 
لازم (فعل) 
لاتینی 

تلفظ 
متعدی(فعل) 

J 

متر مریع 

متر مکعب 
میلادی» مسیحی 
مازندرانی (لهجه) 
مانوی (زبان) 
مترک (ترکی شده) 


Ww | 
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۵ ها ها هد ee‏ 
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a 
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-e‏ (پس ازعدد) 


ماز. 


अप्र. 
अलं. 
अशि. 
अशु.व. 
अश. 
आ.बो. 
आचा.शा. 


अंत्यानुप्रास( तुक ) 
अंधविश्वास 
अतिशयोक्ति 

अर्थ विज्ञान 
अर्थशास्त्र 
अपधर्मशास्त्र 
अपभाषा 

अप्रचलित 
अलंकारशास्त्र 
अशिष्ट/ग्रामीण 
अशुद्ध वर्तनी 
अश्लील 

आम बोली 
आचारशास्त्र 
आधुनिक/प्रचलित 
इस्लामी 

इस्लामी धर्मशास्त्रानुसार 
इस्लामी न्यायशास्त्र 


कपड़ा छपाई 

काव्यशास्त्र 

कुरआन टीका 

कुरआन का शुद्ध एवं सस्वर पाठ 
कृषि विज्ञान 

खगोल विज्ञान 

खेलकूद 
गणित-ज्योतिष/फलित ज्योतिष 
गणित 

चाँद्र हिजरी पद्धति 

चिकित्सा विज्ञान 

चित्रकला 

छंदशास्त्र(पिंगल) 

जादूगरी 

जिल्दसाजी 

जीव विज्ञान 


रसा.शा. 
राज. 

रूप वि. 
लघु चित्र. 


ज्यामिति(रेखागणित) 
तर्कशास्त्र 
त्रिकोणमिति 
दर्शनशास्त्र 

धर्म सिद्धांत 

धातु विज्ञान 

नव निर्मित शब्द 


नाटक 
निरर्थक 
न्यायिक 
पंचांग 
पच्चीकारी 
पारिभाषिक 
पुरातन 
पुरातत्व 
प्रकाशिकी 
प्रकृति विज्ञान _ 
प्रशासनिक 
प्राणी विज्ञान 
बढ़ईगीरी 
बीज गणित 
बैंकिंग 
भाषा विज्ञान 
भूगोल 
भूगर्भ विज्ञान 
भौतिकी 
मंगलवाची 
मनोविज्ञान 
मानव विज्ञान 
मीमांसा/तत्वमीमांसा 
मुद्रणकला 
मूर्तिकला 
मौसम विज्ञान 
यांत्रिकी 
राजगीरी 


` रसायन विज्ञान 


रसायनशास्त्र 
राजनीति 

रूप विज्ञान 
लघु चित्रकारी 
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संक्षिप्त रूप 
ला. 

लेखा 
लेखा शा. 
लो.सं. . 
वन. 

वर्णन. 
वाणि. 
विद्यु. 
विधि. 
विप. 

विर. | 
वैमा. 
व्यंग्य. 
व्या. 

व्यु. 

शरीर क्रि.वि. 
शरीर रवि. 
शल्य. 
संगीत. 
सडक नि. 
समाज. . 


हिंदी 


लाक्षणिक 
'लेखा 
लेखाशास्त्र 
लोक संस्कृति 
वनस्पति विज्ञान 


वर्णन-पटुता( वाग्मिता) 


वाणिज्य 

विद्युत 

विधिक 

विपर्यय 

विरल 

बैमानिकी 
व्यंग्यात्मक. 
व्याकरण 

व्युत्पत्ति विज्ञान 
शरीर क्रिया विज्ञान 
शरीर रचना. विज्ञान 
शल्यशास्त्र | 
संगीत शास्त्र 
सड्क निर्माण 
समाजशास्त्र 


सौर हिजरी पद्धति 


स्थापत्य 

हिंदी (हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान में प्रचलित 
भावार्थ र 

हदीस 

हिजरी 


मूल शब्द की पुनरावृत्ति 


'इज्ञाफत के साथ मूल शब्द की पुनरावृत्ति 


हम्जे के साथ मूल शब्द की पुनरावृत्ति 
बराबर 

जैसे 

देखिए 


उदाहरणार्थ . 


> 
CC-0. Kashmir Research Institute, Stinagar. Digitized by eGangotri 


Abbrev. 


A.D. 
Acc. 
Acco. 
Adm. 
Aeron. 
Agri. 
Alch. 
Alg. 
Anal. 
Anat. 
Anthro. 
arch. 
Arch. 


Archaeol. 


Astrol. 
Astron. 
B.B. 
B.C. 
Bank. 


Cal. 
Call. 
Carp. 
Chem. 
Cine. 
CLPr. 
Colloq. 
Com. 
dr. 
Econ. 
Elect. 
Electro. 
Eth. 
Etym. 
Folk Cul. 
Geog. 
Geol. 
Geom. 
gram. 
H. 
H.Lunar 
H.Solar 
Hadi. 
Here. 
Hind. 
Hist. 


List of Abbreviations 


English 


Annodomni 
Account 
Accountancy 
Administrative 
Aeronautics 
Agriculture 
Alchemy 
Algebra 
Analogical 
Anatomy 
Anthropology 
Archaic 
Architecture 
Archaeology 
Astrology 
Astronomy 
Book Binding 
Before Christ 
Banking 
Benedictory 
Biology 
Botany 
Calendar 
Calligraphy 
Carpentry 
Chemistry 
Cinematography 
Cloth Printing 
Colloquial 
Commerce 
Drama 
Economic, Economics 
Electricity 
Electronics 
Ethics 


_ Etymology 


Folk Culture 
Geography 

Geology 

Geometry 

Grammar 

Hejira 

Hejira (Lunar Calendar) 
Hejira (Solar Calendar) 
Hadith 

Heresiography 
Hindi/Hindustani 
History 


Abbrev. 


hyper. 

In.W. 
Indust. 

ls. 
Is.Rel.Juris. 
Is.Rel.Laws 
Judic. 

Leg. 

Ling. 

Lit. 


Mag. 
Mas. 
Maths. 
Mean. 
Mech. 
Medi. 
met. 
Meta. 
Metal. 
Meteor. 
Mil. 
Mini. 
Missp. 
Mod. 
Morph. 
Mus. 
Mys. 
1.0. 
Nat.Sci. 
Neol. 
Obs. 
Opt. 
Orat. 
Paint. 
Philos. 
Phys. 
Physiol. 
Poet. 
Poli. 
Pr.Rel. 
Print. 
Pronun. 
Pros. 
Psycho. 
Qur.Comm. 
R. 
Rec.Qur. 


English 


Hyperbole 
Inlaid Work 
Industry 
Islamic 

Islamic Religious Jurisprudence 
Islamic Religious Laws 
Judicial 

Legal 

Linguistics 

Literature 

Logic 

Magic 

Masonry 
Mathematics 
Meaningless 
Mechanics 

Medicine 
Metaphorical 
Metaphysics 
Metallurgy 
Meteorology 

Military 

Miniature 

Misspelt 
Modem/current 
Morphology 

Music 

Mysticism 

Notin use 

Natural Science 
Neologism 

Obscene 

Optics 

Oratory 

Painting 

Philosophy 

Physics 

Physiology 

Poetics 

Politics - 

Principles of Religion 
Printing 
Pronunciation 
Prosody 

Psychology 

Quranic Commentary 
Rare 

Art of Recitation of Quran 
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Abbrev. 
Rev. 
Rhet. 
rhy. 
Road . 
Sat. 
Sculp. 
Sem. 
slg. 
Sociol. 
Spo. 
Stat. 
Super. 
Surg. 
Tail. 


English . 


Reversed 
Rhetorics 
Rhyme 

Road construction 
Satire 
Sculpture 
Semantics: ` 
Slang 
Sociology 
Sports 
Statistics 
Superstition 
Surgery 
Tailoring . 


Abbrev. 
Tech. 
Trigon. 
Vul. 

Zoo. 
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3 
© 


English 

Technical ; 

Trigonometry 

Vulgar 

Zoology 

Forexample 

Equalto 

Repetition of main entry 

See 

Repetition of main entry with 
‘Hamza’ 

Repetition of main entry with 
genitive marker 

For example 


اررو 
Sila‏ 
(SK be‏ 


Ky नह 


था 
° 


dr 


क मकी 


I 
Se 


اروو 


tut 

وید 

ارت 

تشر لاعضاء 

هون 

تلف شد هغل YE‏ 
CP)‏ 

eal 
‘= 
047 
جد ید‎ 


UZ 
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Abbrev. 
Rev. 
Rhet. 
rhy. 
Road . 
Sat. 
Sculp. 
Sem. 
slg. 
Sociol. 
Spo. 
Stat. 
Super. 
Surg. 
Tail.. 


English . 


Reversed 
Rhetorics 
Rhyme 

Road construction 
Satire 
Sculpture - 
Semantics- ` 
Slang 
Sociology 
Sports 
Statistics 
Superstition 
Surgery 
Tailoring 


Abbrev. 
Tech. 
Trigon. 
Vul. 

Zoo. 


English 

Technical ; 

Trigonometry 

Vulgar 

Zoology 

Forexample 

Equalto 

Repetition of main entry 

See 

Repetition of main entry with 
‘Hamza’ 

Repetition of main entry with 
genitive marker 

For example 
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اررو 
جلرہازی 
Ser‏ 
dese Lez‏ 


صرت 


Ka क 


ite Kent 


प्त 
™ 


७ 


ह 
v 


€ 
Re 


BN ee ee Sak 


sl 


jefe ges 
SOI 

bib! 

JAI 

ار 

3४1 


WWE beers” 
(TP) 

توم 
a‏ 
ट्र‏ 
A‏ 
giz‏ 
جرف 
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RA‏ اروو 


sl 


S 
G 
۳۹ 
as 
Das 
Goes 
ESR 


( 
‘er 
ASE 
TC. 


S 
Ne 
Ns 


देः 
विज 


والفااسازی 
UF‏ 
SUF‏ 
SAS?‏ 
१‏ مر بنروستال زبان 
sef ae aur‏ 

NW ag em 1 سم‎ 
اضافت زر کے سا تیم ال لفق یک رار‎ ~ pre 
NE SIP LL ५8:9७ a کی لکور‎ 
= & Ej oll 
zL Se i : eel 
(५2८८८ = wlll, 
jè ۱ ड ayh 


oe 
EE 


بت 

` R 
र 

وه 


K 
CRER 


S 


و 


ص 


CC-0. Kashmir Research Institute, Srinagar. Digitized by eGangotri 


ध्वनि संकेताक्षर सूची 


०७७४ NSS e‏ عری 3-1 )222( ebtela’‏ بمعنی آزمودن و گرفتاری 


T‏ (الف ممدود در خطوطی که حرکات داخل حروف نیست): آدینگ (پارتی) dyng‏ بمعنی آیینه 
(فتحه یا زبر): ابر (فارسی) abr‏ 

2020 ممدود): آباد (فارسی)‎ ll) 

(در بینی تلفظ شود): آخنه (اوستایی) axna‏ بمعنی لگام 

| (نوعی فتحه در بعض لهجه‌ها): ببر (کایلی) babar‏ بمعنی ببر 

(نظیر a‏ در man‏ انگلیسی): بد (گیلکی) بمعنی بد bad‏ 

| (ضمه یا پیش): استاد (فارسی) 05150 

(ضمة اشباع شده» 5:०७‏ مضموم کشیده. واو مجهول): ايوم (اوستایی) oyum‏ بمعنی یک 
oe ~; 0) |‏ در Soeur‏ فرانسوی): او (سمنایی) بمعنی اب OW‏ 

او (کوتاه): دو (فریزندی) بمعنی دوغ du‏ 

او (کشیده)» واو معروف: رو प SLI)‏ و فریزندی) بمعنی SI‏ 

او (دارای صوتی بین U‏ و ou‏ فرانسوی» معادل تا آلمانی): کوزه (فریزندی ۱428 ویرنی) بمعنی کوزه 
copus) J‏ زیر): emruz‏ امروز (فارسی) 


7 
T 
T 


— 


” 


OILO 9७: mM 9 wip 


O EH CG CE oO: 


| (کسره) L‏ همزه ای مکسور نطیر e‏ در devant‏ فرانسوی): ارش 5 ۲ (اوجتلیی) بمعنی راست 


| (کشیده). یای مجهول: خش WES‏ (پهلوی) بمعنی خویش 


(کوتاه): مهی mahi‏ (گیلکی) بمعنی ماهی 

Un cee)‏ وت (bE‏ تععنی لین 

بار bar‏ (فارسی) 

پر 00۲ (فارسی) 

tab OG‏ (فارسی) 

(مانند ٹ عربی و th‏ انگلیسی): ثرئتونه 072602002 (اوستایی)۰ فریدون 


: برنج berenj‏ (فارسی) 

: چوب cub‏ (فارسی) 

: حال (عربی) بمعنی hal‏ وضع و چگونگی 

: تخت taxt‏ (فارسی) 

: دود dud‏ (فارسی) 

: (مانند ذ عربی و dh‏ انگلیسی): پوخذه (खप) puxda‏ بمعنی پنجم 
: راز raz‏ (فارسی) 

: زار zar‏ (فارسی) 

: باژ baz‏ (فارسی) 


ای 
ای 


a 
ره‎ 


س: سال sal‏ (فارسی) 
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e 


= 


۵ NSN 


(نظیر ०‏ فرانسوی): cakyamuni‏ ساکیامونی (سنسکریت)» نام بودا 


ا س 

S‏ ش: شال 521 فاراسین 

و ص (نظیر ص عربی): صبر sabr‏ (عربی) بمعنی شکیبایی 
d‏ > (نظیر ض عربی): ضلال dalal‏ (عربی) بمعنی گمراهی 
t‏ ط b ७७)‏ عربی): tabl Lb‏ (عربی) بمعنی دهل 


b‏ (نظیر ظ عربی): ظلم Zom‏ (عربی) بمعنی ستم 
ع (نظیر ع عریی): عین dyn‏ (عربی) بمعنی چشم 
2 (نظیر ep‏ غلام yolam‏ (عربی) بمعنی پسر. بنده 


-n "र 8. ‘N 


ف: برف barf‏ (فارسی) 

۲ ق: انظیر ق عربی): qater bb‏ (شهمیر زادی) بمعنی آستر 
k‏ ک: کار (sb) kar‏ 

و گ: گور gür‏ (فارسی) 

ل: لال lal‏ (فارسی) 

m‏ م: مادر madar‏ (فارسی) 


n‏ ن: نام nam‏ (فارسی) 

४‏ و: وام vam‏ (فارسی). 

(sb) rah ol, ملفوظ):‎ a) > ती 

۷ ی GL)‏ اول و یای مشدد): یار yar‏ (فارسی) 
aw‏ او (دوصوتی. تلفظ قدیم): مو maw‏ (فارسی) 
ow‏ او (دو صوتی» تلفظ جدید): مو mow‏ (فارسی). 
ay‏ ای (دو صوتی. تلفظ قدیم): می may‏ (فارسی) 


ey‏ ای (دو صوتی. bib‏ جدید): می mey‏ (فارسی) 


Note: 

(i) Grammatical categories used in this dictionary reflect Persian usages and forms. 

(ii) Suitable equivalents from common usages have been drawn from Hindi, Hindustani 
and Urdu keeping in view the pan-Indian nature of Hindi. 

(iii) Phonetic symbols of the Farhang-e-Mo'in have been adopted due to their simplicity 
and widespread usage. 
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जह‏ (حر.) 
यह फारसी वर्णमाला का छठा वर्ण है | यह व्यंजन है और‏ 
‘srl! के अनुसार तीसरा वर्ण है। इसका संख्यामान तीन‏ 
है। इसका नाम 'जीम” है। इसे निम्नलिखित रूपों में लिखा‏ 
जाता है।*‏ 

It is the sixth letter of the Persian alphabet. It is a 
consonant and is the third letter of ‘àV. Numerically its 
value is three. ۱۱ is called jim. Its orthographic forms are 
the following:* 
Vita ४४८ ट्रा vd مرو فیک‎ bz 
ا کا نام تم سا لاو‎ Ue ل شس ا ے نن‎ eg 
ee tb ७१८ Wipe 
6 पल r ‘> F 
).( जह 
निम्नलिखित के संक्षिप्त रूपः 1-'&>' का संकेताक्षर या 
संक्षिप्त रूप । 2-(कु.पाठ) TOR पाठ करते समय یز‎ 
وقف جا‎ (पूर्ण विराम) का सं 1 3-(ख.वि.) कर्क राशि 
का संकेतक चिहून। 4-जवाब جواب"‎ का संकेताक्षर | 
5-शीआ संप्रदाय की पुस्तकों में इमाम हजरत जवाद के 
साथियों के लिए प्रयुक्त । 6-अरबी महीनों جمادی‌الاولی"‎ और 
الاخر"‎ goles” का संकेताक्षर | 
It is the abbreviated form for the following: 1. For >. 
2. (تجوید)‎ For جایز"‎ C454’. 3. (Astron.) For Zodiac of 
Cancer. 4. For ‘Gils’. 5. In the books of the Shiite it is 
the symbol for companions of Imam Javad ۱۷ (اصحاب‎ 
.امام جواد)‎ 6. Sign for the months ‘ جمادی الاولی‎ (Jamadi 
al-Ula) and "جمادی الاخری"‎ (Jamadi al-Uxra). 
Bt وی‎ fré W- علامت:‎ Sous منررجزل‎ 
& علامت_ ۳ جواب‎ ७८८ ६.८ علامت_ ۳-(نش.)‎ Ft 
PFE ل اواب لا او کے‎ ०४४ abs 
EGE الاو‎ Gla یتول‎ G/N _ علامت‎ 


).( {giyak جای. به.‎ -[ [a जा جا‎ 
1-जगह, ठिकाना | 2-गंतव्य, ठिकाना, मंजिल । 3-बिस्तर, 
बिछौना, गद्दा, सोते समय पहना जाने वाला कपड़ा, गाउन, 
स्लीपिंग गाउन। 4-साहस, हिम्मत, जुर्अत। 5-प्याला, प्लेट, 
रकाबी जैसे पात्र अथवा बर्तन। 6-पद, ओहदा, हैसियत, 
मुकाम | (ادات استنهام7‎ कहाँ, क्योंकरः* 

1. Place. 2. Abode. 3. Bed, bed (clothes), sleeping 
clothes. 4. Courage. 5. Utensils such as cup, plate etc.’ 
6. Status, rank. 7. (ادات استفهام)‎ Where, why:* 


IS sf oF bb Pst ote of fer 
-U6 پلیث»‎ Ne ५-० - مت‎ oti os kr 
tUL تہ متام ع-(اوات اھا م‎ 
ای‌نموده ترش روی» از جا بد این شوخی ترا؟‎ * 

(عسجدی» لغت فرس) 


2 ره‎ 
ठीक, उचित, मुनासिब, अनुकूल, उपयुक्त, सही, दुरुस्त, 
स्थिति के अनुरूप, अवसरानुकूल । 
Suitable, appropriate. T 
‘ip مزاسب» مون‎ 


<<« °7 ی ... 

1-के विषय में, के स्थान पर, की जगह पर। 2-के बदले में, 
विकल्पत: | 
1. In the place of, regarding. 2. Substitute, in lieu of. 

۳ we SLs OT ei اک‎ 
3 بر ی‎ 
के स्थान पर, के बदले में । 
In exchange of, in lieu of. 


UPR کے ید‎ 
ی خواب‎ ४४ 
1-सोने का स्थान ۱ 2-विश्राम स्थल, विश्राम TE | 
1. Sleeping place. 2. Resting place. 


iy هک‎ ovr 


* سیم 


I 
2 
गतिशील होना, झटका खाना, ۱ 
To move, to shake, to get a jolt. 


tht Set انا رز‎ he 


از سم در رفتن 
(अप भा.) कुपित होना, क्रोधित होना, गुस्सा होना, नाराज‏ 
होना, आग बबूला होना, तैश में आ जाना, ताव खाना, आपे‏ 
से बाहर हो ۱‏ 
(slg.) To be furious te become angry.‏ 
At ०८४1४ 1 (./)‏ رانا siryt‏ 
به سہ آمدن 
अस्तित्व में आना, पैदा ۱‏ 
To come into existence.‏ 
lag “601272:‏ دنا 


به — آوردن 
करना, निष्पादित करना, संपन्न करना । 2-समझना,‏ 1-141 


जानना, मालूम होना । 
1. To complete, to execute. 2. To understand, to 
perceive. 


-eg tkr مرن‎ Pete Slat iy See tore 


به — گذاشتن )4 جای ماندن) 
किसी वस्तु को छोड़ देना और अपने साथ न ले जाना (जान‏ 
बूझ कर या भूल से)।‏ 
To abandon a thing and not taking it with oneself‏ 
(deliberately or by mistake).‏ 


1 
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EETA‏ و 
جاء گیر ja-gir जा गीर‏ 


جای گیر — 
جا انداختن 3157677 ja-andaxtan जा‏ (مصم.) 

1-किसी वस्तु को यथोचित स्थान पर रखना । 2-हड्डी बैठाना। 
3-किसी व्यक्ति को उसकी मनचाही जगह पर बैठाना, किसी 
वस्तु को उसके निश्चित स्थान पर रखना या लगाना। 


1. To set a thing in its proper place. 2. To set the bone. 
3. To seat a person or thing in the allotted place. 


rti -7०(//७३ SA, bE‏ کی چ رو 
6B‏ را با bP? Ler IPS thle‏ رد 


[21 जाई > 
= جایی‎ 
ja-idan जाईदन جانیدن‎ 
z جاییدن‎ 
(ق‌مر.)‎ [2-062 जा बं जा (2८५ 
1-तत्काल, तत्क्षण, मौके पर ही | 2-प्रत्येक स्थान, हर जगह | 
1. At once, instantly; on the spot. 2. In every places, 
every where. 


$M MLS; Usk Usk Crs () /,2-। 


جابجا شدن ja-be-ja-sodan जा 5 जा शुदन‏ (مصل.) 
1-स्थान बदलना, जगह बदलना, एक मकान या स्थान को‏ 
छोड़ कर दूसरे स्थान पर चले जाना। 2-किसी स्थान से भाग‏ 
जाना, फुरार हो जाना।‏ 


1. To be shifted, to change place. 2. To run away from a 
place, to escape. 


-W راء ان‎ e 2 ome kÁ ly -i 
Tee न 


bulb‏ شده ja-be-ja-soda(-e) जा बं जा शुदा(-दे)‏ (مصل.) 
स्थानांतरित; विस्थापित ।‏ 
Displaced.‏ 


Iy SE re bt 


ja-be-ja-kardan जा 3 जा कर्दन ७३४ ७५७‏ (مصم.) 
1-स्थानांतरण करना, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर‏ 
रखना | 2-संचय करना, संग्रह करना, इकट्ठा करना, जमा‏ 
करना | 3-वस्तु को उसके स्थान पर रखना |‏ 
To move, to shift. 2. To store, to collect. 3. To put a‏ .1 
thing in its proper place.‏ 


Cet So 25-1 Sth SG Ue k KLZ اجک‎ 
bh چ کتک جل‎ SAS 

Cb) ج. جابرون» جابرنن]‎ egl jaber जाबिर ५ 

Leet बैठाने वाला, अपनी जगह से सरकी हुई हड्डी को 


बैठाने वाला | 2-अत्याचारी, जालिम, क्रूर | 
1. Bone-setter. 2. Tyrant, oppressor; despot. 


dc ier ج ہر ی ایی £7 سس کل‎ bi! 
-4% SF 4४--॥५ ८.४८ (४८ 


(جان بوچ ےکر (४६‏ ہے )کی چ رکو موز ینا 


है ۲ 1 سہ ی آنست‎ 
यथोचित है, योग्य है, के उपयुक्त है, योग्य है, का पात्र है । 
Is appropriate for, is suitable for. 
سکب‎ NN ८<- j ४ 
زن انداختن نیست)‎ la=) cos 5) 

2 नही है पी ا‎ 
तिल धरने की जगह नहीं है, सभा अथवा गोष्ठी में तिल 
रखने की जगह नहीं है। 


There is no room or space. 
~ PES ES tei 
Chay سوزن انداختن‎ ७ ४४ 
= جای ارزن نیست‎ 
क س ی شکرش باقی است‎ 
शुक्र करना चाहिए कि इससे ज्यादा मुश्किल और बुरा नहीं 
हुआ है। 
Need to thank that it was not harder and worse than this. 


Jn ical Pie یاس ےکا‎ fF 


جا آشغالی ja-asyalian आश्गाली‏ (امر.) 
कूड़ेदान ।‏ 
Dustbin.‏ 
be‏ 


جا آمدن ja-amadan जा आमदन‏ (مصل.) 
1-अच्छा होना, स्वस्थ होना, तंदुरुस्त होना। 2-आराम पाना,‏ 
सुख-चैन पाना, शांत चित्त होना | 3-होश में आना।‏ 
1.To get well. 2. To get peace; to get rest. 3. To become‏ 
conscious, to regain consciousness. `‏ 
cho RI‏ تدرست coe‏ ۲-آرام ts AG UUA ctl‏ کون EL‏ 

ETE Gr 


جا افتادن ja-oftadan जा उफ्तादन‏ (مصل.) 
1-उतरी हुई हड्डी का 'अपनी जगह पर बैठ जाना 1 $-पुलाव‏ 
या भोजन का अच्छे ढंग से पक जाना । $-आयु से परिपक्व‏ 
होना; अक्ल या सूझ-बूझ से परिपक्व होना |‏ 
To be set (a bone). 2. (Of pulao or other food) To be‏ .1 
cooked well. 3. To be mature through age, to be mature‏ 
in thinking and intelligence.‏ 


PGES ORI‏ بے suerte‏ انا دم بر ان ھی 
gi aref-rtet UP‏ بقل فد te‏ 


جاافتاده ja-oftada(-e) जा उफ़्तादा(-दे)‏ (ص‌مف.) 
1-ठीक जगह पर बैठी हुइ हड्डी; स्थिर, अपने स्थान पर टिका‏ 
हुआ, जमा हुआ । 2-अनुभवी, तजुर्बेकार, दुनिया देखा हुआ |‏ 
$-वयोवृद्ध, वृद्ध, बूढ़ा, बुजुर्ग, परिपक्व व्यक्ति। 4-लिखने‏ 
शब्द या वाक्य, शब्द अथवा‏ ی अथवा बोलने में छूटा‏ 
वाक्य जो बोलने अथवा में छूट गया हो।‏ 

1. (Bone) Set in its own place. 2. Well matured, 
experienced. 3. Aged. 4. Slip of the pen or of the tongue 
(omission of a word or a sentence). 


۳ Cz SL ای‎ dy vez راء‎ ba «Si, Gxt ७४ $ É-i 
-e -بوڑھاء بزرگ‎ oh h دیده» آزموده کاب‎ ७७ os ft 
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= =] ja-jem जाजिम جاجم‎ 
E جاجیم‎ 

(1) [>> =] jajim ۲ جاجیم‎ 
1-रंग-बिरंगे नमदे. द्वारा निर्मित फर्श या कालीन। 
2-रंग-बिरंगी बटी & मोटी और खुरदरी डोरी या रस्सी जो 
गद्दे-विछौने आदि को बाँधने के काम आती है। 


1. A carpet woven with felt of different colours. 2. A 
colourful thick string that is used for tying bedding etc. 


iE eben‏ کاب EPEC‏ ا 
by‏ او tuss ७०.‏ ری گے توک ७६००८ Sods‏ 


< dx استعال‎ 
جاجم‌باف -جاجیم‎ =) jajim-baf जाजीम बाफु GL جاجیم‎ 
بافنده] (ص‌فا.)‎ 
जाजीम बुनने वाला, जाजीम वयनकर्ता । 
One who weaves jajim. 
والا-‎ ८ fk 


جاچراغی ja-caragi (ce-) जा चरागी(चि-)‏ (امر.) 
दीवट, दीया या चिराग रखने का स्थान ।‏ 
A place earmarked. for placing the lamp, a place where‏ 
lamp is placed.‏ 


FER DLL وہ جگ‎ Sy 


CGD [ع.» ج. جاحدین]‎ jahed जाहिद جاحد‎ 
जानने के बावजूद मुकर जाने वाला, जानने के बावजूद इंकार 


करने वाला | 
Abnegator, disowner. 


Web ولا گرب کر‎ Say CE 


جاحظ cee जाहिज‏ .[ (ص.) 
वह व्यक्ति जिसकी आँख बाहर की ओर निकली हुई हो।‏ 


One who has bulging eyes. 


وو ج Bi zh Sue KLIS‏ موا #و- 
جاخاکستری खाकिस्तरी‏ 2-21665121-177[ [=جاسيگارى] 


(امر.) 
राखदान, ऐश-ट्रे।‏ 
Ash-tray.‏ 
9 227 


ja-xali-andaxtan जा खाली अंदाख़न جا خالی انداختن‎ 
; (مصل.)‎ [e - آف.‎ 
वॉली बॉल के खेल में गेंद को edl टीम के पाले में 
खाली जगह पर फेंकना | 
(In volleyball) To volley the ball into a vacant space of the 
opponent's area. 


HE, Lol Nd, 6 نای‎ SUL Ut إل‎ ४५ 

Ae ४४४६ ७४ ८ Fav 

[> - .¢]ja-xali-ba(d) जा खाली बा(द) جاخالی با (د)‎ 

(امر.) 

यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति को बिछड़ने के ग़म में भेजा जाने 
वाला उपहार या तोहफा | 


جابرانه jaber-ana(-e) जाबिराना(-ने)‏ ]¢- - 3[ (ق‌مر.) 
अत्याचारपूर्ण, क्रूरतापूर्ण, जालिमाना, बर्बरतापूर्ण |‏ 
ر Tyrannically, oppressively, cruelly.‏ 

BLE MP Zee جور وتم‎ ८-2” 


جاپا जा पा‏ 2-02[ [-جای پا] (امر.) 


पद चिहून, पाँव का ۱ 
Foot print, pug mark. 


IEC CIT‏ علامت۔ 


(. Gye) جاپیچنده]‎ =] [2-016 जा पीच جاپیچ‎ 
कुटना, दलाल, ASA, दलाली करने ۱ 


Pimp, panderer. 
نات‎ Sas Ji 


جات थि जात‏ (پس. جمع.) 
अरबी भाषा की व्याकरणानुसार फारसी शब्दों के अंत्य स्वर‏ 


जैसे आ, ई आदि के बाद प्रयुक्त बहुवचन प्रत्ययः" 

According to the grammar of Arabic certain words of 
Persian that end with the vowel a ori have been suffixed 
with Arabic plural forms:* ; 


CS بر‎ NOY STORES SPRY 
* ای اصو کو ابا‎ (८ olde ७ 
مرباجات» دواجات؛ طلاجات‎ 5 


جا تخم مرغی ja-tuxm-muryi जा Get मुर्गी‏ (امر.) 
अंडा रखने का कप।‏ 
Egg cup.‏ 


SCENE 


ja-ja जा जा (>>‏ (گید. [ba-ja, ७१-4‏ (امر.) 
आवाज़ अथवा ध्वनि विशेष जिससे पक्षियों Fam .‏ 1-25 
मुर्गी आदि) को अपने दरबे की ओर बुलाया जाता है ।‏ 
जगह-जगह, प्रत्येक स्थान, हर जगह |‏ )05 .(-2 
ö) र‏ مر) .2 A sound to call the birds to their cages.‏ .1 
Every place.‏ 
tev eee!‏ با کی آوازه boob‏ ۲-(ق EL‏ 
-brk‏ 


جاجا كردن ja-ja-kardan जा जा कर्दन‏ (مصم.) 
को 'जा जा? की आवाज़ निकाल कर उनके दरबे‏ ۱۳ 
में बुलाना। 2-अंडा देने के लिए मुर्गी का उपयुक्त स्थान पर‏ 
जाना। 3-किसी एक वस्तु या उसके भागों को विभिन्न‏ 
स्थानों पर रखना |‏ 
To call the birds into the cages by uttering ‘ja ja’.‏ .1 
A place for a hen to lay eggs. 3. To place a thing or‏ .2 
things in different places.‏ 


ا-پندو Soaks SO UTS Votes ENS‏ کی آواز 
6۔٣‏ - ر 6 oe Hs!‏ لے ماسب جک ७-७ Sr‏ 
७०५८-४४ 21 2‏ رن 


جاجل —]ja-jol जाजुल‏ جل] (إمر.) 
(अप भा.) बिछौना, बिस्तर, TET |‏ 


(slg.) Bedding, bed. 
LIS ACA) 


3 a 
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= 5. (met.) Sly, cunning. 
RCT GPF اد‎ (Dr Sab Gp) 
-2 ८-20 ०८ CE (-۵ BCE) CeO 
جادو پرستنده]‎ =] jadu-parast जादू परस्त جادو پر ست‎ 

(ص‌فا.) 


जादू को अधिक पसंद करने वाला, जादू पूजक, जादू प्रिय । ` 


One who likes magic very much, worshipper of magic. 
Ng ८८७०० وہ لو‎ 


جادو پیشه jadu-pisa(-e) जादू पीशा(-शे)‏ 
جادو گر ¬ 

جادو جنبل jadu-janbal जादू जंबल‏ (امر.) 
(Raat की भाषा में) जादू, जादू-टोना, सम्मोहन |‏ 
(Common use by women) Spell, magic, charm.‏ 


_ مارو کر ون لوک‎ (EOL Suis) 
J] jadu-xayal (xiyal) जादू खयाल (Raam) J جادو‎ 


Le -‏ (ص‌مر.) 


1-काल्पनिक दुनिया में रहने वाला, ख़याली पुलाव पकाने 

वाला, कल्पनाशील व्यक्ति | ?-कविताओं में कल्पना की 

उड़ान भरने वाला कवि | 

1. Wishful thinker. 2. A poet who takes flights of fancy or 

imagination. vi 

AG) eg داز -۳-ل‎ ५४७०७ sk 0७ خیال»‎ rest 
jadu-xayal-i (xiyalî) जादू ख़याली (खियाली) جادو خیالی‎ 

| (حامص:)‎ 
काल्पनिक उड़ान, ख़याली पुलाव, कल्पित विचार | 
Flights of fancy, wishful thinking. 


-UBfE ५४20८ Je 
(ص‌مر.)‎ jadu-zaban जादू जबान جادو زبان‎ 


मृदु भाषी, मधुर भाषी, मीठी बोली बोलने वाला, शीरीं ۱ 


With an enchanting tongue, sweet-tongued, sweet- 
spoken. 


“WIZ 
 ).صماح(‎ jadu-zaban-i जादू जबानी جادو زبانی‎ 
मृदु भाषिता, मधुर ۱ 
Eloquence, sweetness of speech. 
OU 
(ص‌مر.)‎ [2011-220 जादू जन ¢} جادو‎ 
जादूगरनी, मायाविनी | 
Female magician. 
چاد ور »ساره‎ 
jadu-s(e)tan, jadov-estan ma (सि)तान جادوستان‎ 
(إمر.)‎ 
1-जादूगरों के एकत्र होने का स्थान ۱ 2-(ला.) भारत, 
हिंदुस्तान । 


1. A place where magicians congregate. 2. (met.) India. 


SOY مقام-۳-( کا‎ Kin ७02 य 


A gift or present which is sent to a person on journey to 
compensate for the sorrow of separation or parting. 


-Fii ७७८५८ FE Suet sks ر جا‎ 
[3 - [ع.‎ ja-xali-raftan जा खाली रफ़्तन رفتن‎ JEL 
(مصل.)‎ 
यात्रा पर गए हुए व्यक्ति के परिवार से मिलने जाना | 
To visit the family of a person who has left on a journey. 
Ed  نادناخ کے بعد ال کے‎ EER 

-te L 


(Ja) ja-xali-kardan जा खाली कर्दन جاخالی کردن‎ 
स्वयं को अलग कर लेना, किनारा कर लेना | 
To draw oneself aside, to withdraw oneself, to keep 


away. 
abe Hit اقتا‎ Gk अछ 


جا خوردن ja-xordan जा खाली खुर्दन‏ (مصل.) 
1-विस्मित रह जाना, आश्चर्य चकित होना। 2-स्वयं को‏ 
परास्त समझना, स्वयं को हारा हुआ समझना |‏ 


1. To be surprised, to be taken aback. 2. To consider 
oneself as defeated. 


AE Ph -r رت زره ون‎ te رہ‎ ७/॥2-। 


جا دادن ja-dadan जा दादन‏ (مصم.) 
1-किसी वस्तु को उसके स्थान पर रखना । 2-गाइनां, जमाना |‏ 
To put a thing in its place. 2. To fix; to install.‏ .1 


tla tibet S rh, SEZ 


جا دار ja-dar जा दार‏ ]= جادارنده] (ص‌فا.) 
1-विशाल, विस्तृत, लंबा-चौड़ा। 2-बड़ा पात्र या बर्तन।‏ 
Huge, vast. 2. A large vessel.‏ .1 


BOATS 


جا داری ja-dar-i जा दारी‏ (حامص.) 
विस्तार, विस्तृतता, फैलाव |‏ 


‘Spread, spaciousness, vastness. 


F «سعت»‎ ०८ Kig 


جا داشتن ja-dastan जा दाश्तन‏ (مصل.) 
1-क्षमता रखना, गुंजाइश रखना, समाई होना । 2-रक्षक‏ 
बनाना, चौकीदार बनाना, किसी को पहरेदारी पर नियुक्‍त‏ 
करना । $-लायक्‌ होना, सुपात्र होनाः*‏ 

1. To have capacity, to have room, to have space. 2. To 
depute a person for watch. 3. To be deserving, to be 
worthy:* $ =. 
*: کک پچ رے داد انا ۳-مزاوار بو‎ tbe موا‎ y- 
* 
جادارد.‎ ps هر > او را تعریف‎ 
[yatuk .4-] Jadu जादू جادو‎ 
(ص.)-1‎ जादू करने वाला, मायावी, जादूगर। 2-.( जादू, 
जादू-टोना, जादूगरी | 3-(ला.) प्रेमी अथवा प्रेमिका के नयन | 
(ص.)-4‎ (ला.) मनमोहक, मनभावन, मनोहर । 5-(ला.) 
धोखेबाज, मक्कार, छलिया, धूर्त | 
1. (ص.)‎ Charmer, magician. 2. (.1) Magic, sorcery. 
3. (met.) Eyes of the lover or the beloved. 4. (ص.)‎ (met.) 
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= jadu-soxan जादू सुखन چادو سخن‎ 
(ला.) वाग्मी कवि, वाकूपटु कवि, कवि जिसके काव्य में 


सम्मोहन अथवा जादू हो। 
(met.) Eloquent poet. 


कर्ता अथवा मध्यस्थ के अर्थ में प्रयुक्त होता है। द 
In the names like هرمز جادویه"‎ and (-جاذویه) بهمن"‎ 
یه‎ gala’, it gives the meaning of intercessor and mediator. 
Yas Lbs ४८८८००५ sab pp’ ४४८ اا‎ 
سمل‎ 
(حامص.)‎ jadu-yi जादूयी جادویی‎ 
1-जादू, जादू-टोना, जादूगरी। 2-विचित्र, अनौखा, 
अजीबो-गरीब | 
1. Magic, sorcery. 2. Strange, amazing, astonishing. 


gery, PEF Uhse-‏ مو کو 


جادویی ساز jadu-yi-saz जाटूयी साज‏ [<جادریی سازنده] 
(ص‌فا.) 


۳ हँ غ‎ 

Ob FE FEC) 
(حامص.)‎ jadu-soxan-i जादू सुखनी جادو سخنی‎ 
1-वाकूपटुता, धारा प्रवाहिता, वाग्मिता । 2-धारा प्रवाह अथवा 


वाग्मी भाषण | ह 
1. Eloquence. 2. Fluent and eloquent speech. 


3 ` iz نج‎ ۰ A : d 

=O 2 tL ا-فصاحت»حر‎ 

gale‏ کردن jadu-kardan जादू कर्दन‏ (مصل.) 

1-जादू करना, टोना करना। 2-सम्मोहित करना, मंत्र मुग्ध 
करना, बस में करना | 

1. To charm, to bewitch. 2. To charm, to captivate, to 

control. 
ASA لائ کی کے و لک این طرف‎ scrip typ 
i ti 


(. ७०) jadu-gar जादूगर جادو گر‎ 


जादूगर, ऐंद्रजालिक, मायावी | 
Magician, sorcerer, wizard. 


जादूगर, मायावी, ऐंद्रजालिक | 
Magician, sorcerer. A 
Peds 
jadu-yi-kardan जादूयी कर्दन جادویی کردن‎ 
. ७०४ sb : 
(.1) [ع.]‎ jadda(-e) जाहा (-हे) جاده‎ 
1-मार्ग, सड़क, रास्ता, राजमार्ग । 2-विधि, पद्धति, तरीका | 
1. High way. 2. Method, manner. 
bes Sur Pt Sree ७८९-। 


sb ~ 


ED و‎ न्या 


a (حامص.)‎ [2011-9277 जादू गरी جادو گری‎ 
' जादूगरी, जादू-टोना करने की क्रिया। 


कच्ची सड़क | i 
Magic, sorcery. 


A dirt or unpaved road. 


Ute 


gol‏ منش jadu-manes जादू मनिश‏ (ص‌مر.) 
जादुई स्वभाव वाला ।‏ 
One who has charming ways, one having magical quality.‏ 

~+ صفات | تصوصات رکتا‎ Ub جو‎ Urey 

` (ص‌مر.)‎ jadu-nezad जादू निझाद alas جادو‎ 
जादूगर वंशज, जादूगरों के वंश का। 

Of the family of magicians. 


Seg 
خواییده‎ ~ 
लंबी सड़क | 

A far stretching road, an open road. 


Se 
[4 - [ع.‎ jadda(-e)-saz-i orer(2) साजी جاده سازی‎ 
(حامص.)‎ 


सड़क बनाना, सड़क निर्माण | ۰ z 

Road-construction, road-building. fom 1 ماد ول‎ 
(ص‌مر.)‎ [201-06951 जादू निगाह جادو نگاه‎ 

(ला) प्रेमी-प्रेमिका, प्रियतमा, महबूब, माशूक्‌ | 

(met.) Beloved. 


2S frets Le 


جاده صاف کن jadda(-e)-saf-kon जाद्दा(-दे) साफ कुन‏ 
[ع. - ف.. = جاده صافکننده] (ص‌فا.» امر.) 


सड़क अथवा मार्ग को aM व समतल बनाने की मशीन -ÖF ) (کن.‎ 


रोड रोलर | رش‎ ळी 
Road-roller. ; See جادویی]‎ =] jadov-i जादुवी جادوی‎ 
-A LEIP >> wanes 
2 4 تموار ر‎ Sy Jadovi-kardan जादुवी कर्दन جادوی كردن‎ 
jadda(-e)-ka(e)sidan जाद्दा(-द) क(कि)शीदन ار رن = | جاده کشیدن‎ 
fare (مصل.)‎ [० - (ع.‎ | (ine) jadovickarda(-e) जादुवी कर्दा(कर्दे) جا ده‎ 
सड़क निर्माण करना, सड़क बनाना । सम्मोहित, जादू से वशीभूत। gat कर्दा(कर्दे) جادوی کرده‎ 


To construct a road. Charmed, bewitched. 


teh 19 / 5‏ 2 
جاده کوب jadda(-e)-kub जाहा(-दे) कूब‏ ]¢. - ““ 
= جاده کوینده] (ص‌فا.) 

दुरमुट, सड़क को कूटने वाली मशीन, रोड रोलर | 


[jatukgob جاذویه» به.‎ =] jaduya(-e) जादूया(-ये) جادویه‎ 


(ea) 


>> اسمای‎ जैसे هرمز جادویه و بهمن جادویه‎ में सिफारिश 
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के (.]) Ghar [هند.‎ jar जार ७-१ 
झाड, झाड़ फानूस, 3 | 
Chandelier. 


4८2७‏ رب 

CD جیران]‎ Tegl jar जार ۳-جچار‎ 

1-पड़ौसी, हमसाया । 2-साझीदार (व्यापार में), पार्टनर | 

$-पास का घर, पड़ोस का घर। 4-अत्याचार या जुल्म से 

बचाने वाला, रक्षक, शरणदाता । 5-मददगार, सहयोगी। 

6-रखवाला, देख-रेख करने वाला, सुरक्षा कर्मी । 7-पनाह 

चाहने वाला, शरणार्थी, आसरा चाहने वाला। 8-परस्पर 
प्रतिज्ञाबद्ध, परस्पर वचनबद्ध | 

1. A neighbour. 2. Partner (in trade). 3. Neighbouring 


house. 4. Protector. 5. Helper. 6. Guard. 7. One who 
seeks protection. 8. Confedrate, united by oath. 


ای ا 200 FOr (Ut SAE)‏ گر سم و 
م ०७ वत Tl‏ دبترم ۵-بردگا- WA NEN‏ 
p ok-‏ دالاء امان UE AA UE p‏ 


۲۳-چار jar जार‏ [ع jaren‏ = جاری] (ص.) 
बहता (पानी), जारी, बहता ۱‏ 
Flowing or running (water).‏ 


-(0|) 0६४५७ 


۵-جار जार‏ 27 [تر.] (ا.) 
ढिंढोरा, मुनादी ।‏ 
Proclaim by beating of drum.‏ 
Usb sin}‏ 
BUTE‏ جنجال, 
न्याय की गुहार, चीख-चिल्लाहट, MNT, दाद व‏ 
फृरियाद।‏ 
Cry for help, appeal.‏ 
bf ५2०६ है‏ 


(.७) [ع.]‎ Jar(r) जार(र) جار‎ 
वह अक्षर जो शब्द के अंत में जेर के रूप में आए। زیر‎ देने 
वाला, کسره‎ देने वाला | 
The letter that occurs at the end of a word as ,زیر‎ 6 
that provides زیر‎ or o کسر‎ : 


Je زر ا سره دة والاء ۶ف‎ Wh ८-2८ 


جارچی जारची‏ 27-6[ [تر.] (ص‌نسه.» امر.) 
मुनादी करने वाला, घोषणा करने वाला, ढिंढोरची ।‏ 
Public announcer, one who announces or proclaims with‏ 
the beat of drum.‏ 


زمتزور Gobo‏ زك 


چار ç=] Jareha(-e) जारेहा(-हे) a>‏ جارحة» -g‏ جوارح] 
का स्त्रीलिंग 2-(.॥) घोडी ۱ 3-शरीर के अंग‏ جارح 1-(.७))‏ 
(हाथ और पाँव आदि) ۱ 4-शिकारी परिंदा अथवा ۱‏ 
Mare. 3. Limbs of‏ )1.( .2 جارح (.(७|) Feminine of‏ .1 
human body. 4. Hunting animal or bird.‏ 


ا-(۰۷۱) جارن" 6 ipay‏ الا -۲-(۱.) گوژی_۳-برن 
سک اعضا Sp bots SE (USL ८४)‏ 


Road-roller. 


SESS 
(3 - [ع.‎ jadda(-e)-kub-i arer(2) कूबी 2 جاده‎ 
(uaz) - 
सड़क को समतल करने की क्रिया। 3 
Road levelling. 
SSS 
CGD جواذب]‎ os e [ 2260 जाजिब vil 
1-सोखने वाला, अवचूषक | १-चु 


य, अपनी ओर खींचने 
वाला। | 


1. Absorbent. 2. Magnetic. 
Utter وال‎ iy, ا-هز بر[ دالاء چ ۓ ولا سک‎ 


جاذبه .६-] jazeba(-e) जाजिबा (-वे)‏ جاذبة مزنث جاذب] 


(G) 
1-7 جلابة ععومی‎ 
भौ 2 عمرمی‎ =~ 
(भो.) गुरुत्वाकर्षण शक्ति, कशिश | 
(Phys.) Gravitation. 
०-0») 
2-प्यार, प्रेम, मोहब्बत, इश्क | 
2. Affection, love. 
SY 
جنسی‎ ~~ 


(मनो.) यौन आकर्षण, स्त्री-पुरुष में काम आकर्षण | 


(Psych.) Sex appeal. Fe D a F 
Lesh OC) 


wo 


جاذبیت ६=] jazebi-iyyat जाजिविय्यत‏ جاذبية] (مص‌جه.) 


1-आकर्षण, 1۱ 
1. Attractiveness, fascination. 


प्यार, प्रेमाकर्षण, इश्क, मोहब्बत का खिंचाव | 
Attraction of love. 


१ مجذوا بیت‎ ठसा 
आकर्षण और आकृष्टता, दिल देना और दिल लेना, किसी 
पर फिदा हो जाना, किसी का फिदा होना। 


Charm and lure, attraction and charm; to fall in love or to 
be fallen in love, to give one's heart or take someone's 


heart. ۳ र k 
BO ورل رار ہکم‎ dl رل‎ 


2-आकर्षण ۱ 
2. Force of attraction. ۵ 
۲-و ت اڈ‎ 


(....) زار]‎ =] Jar जार )&¬ १ 


— * ۰ 


| 
2) * 
७०2 انارجار»‎ 
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= 
Neat and clean, clean:* 


صا ف راء پاک صاف:* 

صحن جاروب دیده. 
جاروب زن जारूब जन‏ 270-22۳[ [=جاروب زننده] (ص‌فا.) : 

सफाई कर्मचारी, झाडू देने वाला । 

Sweeper. 

D ८ 6५2५ 


جاروب ساز jarub-saz जारूब साज‏ [-جاروب سازنده] (ص‌فا.) 


झाडू बनाने ۱ 
One who makes brooms. 


تماژو Eke‏ والا- 


جاروب کردن jarub-kardan जारूब कर्दन‏ (مصم.) 
झाडू देना, झाड़-पोंछ करना ।‏ 


To sweep. 
دیا‎ JW 
جاروب‎ =] jarub-ka(e)s जारूब क(कि)श جاروب کش‎ 
کشنده] (ص‌فا.)‎ 
झाडू लगाने ۱ 
Sweeper. 
-Ds ما ڈو‎ 


جاروب کشی jarub-ka(e)s-i जारूव क(कि)शी‏ ]= جاروب 
کشنده] (حامص.) 
झाडू लगाना, झाडू-बुहारू ۱‏ 
Sweeping. :‏ 
ماو tÉ‏ جا و د یناب 


jarub-ka(e)S-idan जारूब क(कि)शीदन جاروب کشیدن‎ 

> جاروب کزدن‎ 
jaru-o-janjal- जारो-जंजाल कर्दन جارو جنجال کردن‎ 
(مصل.)‎ kardan 
हंगामा खड़ा करना, हो-हल्ला करना, शोर-गुल करना, शोर 


शराबा करना | 
To raise a tumult, to make a hue and cry. 


te et شور و‎ 


جارو کر دن jaru-kardan जारू कर्दन‏ (مصم.) 
झाडू ۱‏ 
To sweep.‏ 
Ww‏ زو اناد 
جارو کش [ass l=] jaru-ka(e)s जारू क(कि)श‏ (ص‌فا.) 


झाडू लगाने वाला | 
Sweeper. 


LB st‏ والا۔ 
جارو کشیدن jaru-ka(e)S-idan जारू क(कि)शीदन‏ 
yb‏ کردن 77 
देवरानी, जेठानी |‏ 


Sister-in-law. 


۱ -جاری Jari जारी‏ ]= باری = بیری] )1.( 


Sle ly 


جارختی ja-raxt-i जा रखती‏ (امر.) 
कपड़ा लटकाने की खूँटी; कपड़े की रैक।‏ 


A stake or peg for hanging clothes; a rack. 


کیژو نک الماری؛ RiP‏ 


جار زدن जार FET‏ 12۲-22020 (مصل.) 
ढिंढोरा पीटना, मुनादी ۱‏ 


To proclaim, to announce by beating of drum. 
tS (4७०६: Ikos 


جارف जारिफ‏ 2761 [ع.] 
1-(.७) जमीन खोदने वाला, उत्खनक, खुदाई करने ۱‏ 


2-(.]) मृत्यु संख्या, मृत्युदर । 
1. Cli) Digger; excavator. 2. (.)) Number of dead, 


death-rate. r 


- تعرار اموات‎ Cr نے‎ SALG- 


جا رفتن ja-raftan जा TRA‏ امصل.) 
1-शमिंदा या लज्जित होना । 2-(जुआ) ताश का वह पत्ता जो‏ 
बाजी को जिता नहीं सकता उसे खेल के लिए अनुपयोगी‏ 
मान कर नीचे फेंक देना ।‏ 

1. To be ashamed. 2. (gambling) To throw down one's 
card which is apparently useless. 
CLES Gos و -۳-(جوا) تالک‎ ००2८, L ८ ।-। 
ہر کبک دیا‎ AISA کار‎ dS 
[-جار کشنده]‎ jar-kas (keš) जार क(कि)श جار کش‎ 
چ جارچی‎ 
(.1) jaru जारू جارو‎ 
Tos 
; SS 
वैक्यूम ; oF 
वैक्यूम ۱ 
Vaccum cleaner. 


ob, 


مسج دستی 
झाडू |‏ 
Broom.‏ 
مارو 
جاروب ja-rub जारूव‏ ]= جارو] ((مر.) 
झाडू |‏ 
A broom.‏ 


ھاو 


3 سہ زبان گردی کردن‎ ५ 
अनाप-शनाप बकना, अनर्गल बात करना | 


To utter nonsense. 
ELSI 


سم از مژگان کردن 
(ला.) ध्यान मग्न होना, तल्लीन होना, सिजदा करना, झुक‏ 
जाना |‏ 
(met.) To worship, to bow.‏ 


te A St Sur CF) 


جاروب دیده jarub-dida(-e) जारूब दीदा(-दे)‏ (ص‌مذ.) 
पाक-साफ, साफ-सुथरा, स्वच्छः"‏ 
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ایکا ارت روا دیب FE‏ مرا = 


جاری مجری [६] Jari-majra जारी मजरा‏ (امر.) 
جاری مجرای १५‏ 

कार्यवाहक | 
Acting offciating. 
۱ -refe 
[-ع. جارية› ج. جاریات» جواری]‎ Jariya(-e) जारिया(-ये) جاریه‎ 

का स्त्रीलिंग | i‏ جاری (ص.)-1 
جار Cua) Feminine of‏ .1 


LE Wb’ lC) 
प्रचलित रस्म, ۱ 
Prevalent customs and habits. 

(roy 


१-(. नाव, कश्ती। $-सर्प की एक जाति। 4-ख़ुदा की 
नेमत, ईश्वरीय वरदान। 5-छोटी लड़की, बालिका। 6-यौवना, 
युवती, किशोरी । 


2. (J) Ship, boat. 3. A species of the snake family. 
4. God’s blessings. 5. Little girl, small girl. 6. A young 
woman. 


dbs cr ob EES Gr USC 
a Oyen 


i (.]) [822 امریکایی‎ Šol jaz जाज جاز‎ 
(संगीत.) जाज़ (as) ۱ 
` (Mus.) Jazz. 
-Cx) 20 (مو.)‎ 


ae) [2-2202 जा जदन جا زدن‎ 
1-असली की जगह नकली चीज़ बेचना। 2-किसी की जगह 
किसी अन्य का परिचय कराना। 3-जबरन लादना, गले 
मढ़ना। 


1. To sell counterfeit. 2. To introduce a person in place of 
another. 3. To thrust, to force upon. © 


ال چرک PS‏ 2 نا لاو کر Sorte UZ‏ 
poy b‏ ےک etyy-r_ tl‏ گے مت ڑھنا_ | 


CD [امریکایی - ف.]‎ jaz-zadan जाज जदन جاز زدن‎ 
(संगीत.) जाज़ ۱ 
(Mus.) To play jazz. 
tip (مو.)‎ 


جاز jaz-zan जाज जन ७)‏ [مریکایی - ف. = جاز زننده] 
(ص‌فا.) 
(संगीत.) जाज़ बजाने वाला।‏ 
(Mus.) Jazz-player.‏ 
(مو.) -Uh ८.2७‏ 
جازم CGD Lel jazem जाजिम‏ 


1-काटन वाला, कर्तक। 2-5, पक्का, मजबूत | 3-* 
4-(तर्क.) तर्क | 


(.७) [६] था जारी -جاری‎ ۲ 
1-चालू, गतिशील । 2-चालू (मास), चालू (वर्ष) :* 


1. Moving, running. 2. Current:* 


ا-روال» yor‏ 
* ماه جاری» سال جاری. 


काम जो चल रहे हैं, चल रहे कार्य, प्रगतिशील कार्य | 
On going works, current works. 


امور 


-0 1 موجور وکا‎ 
و راکد‎ “८ 
गतिशील एवं स्थिर, जारी व रुका हुआ । . 
Running and stagnant, current and stopped. 
ssl مارگ‎ 
बॅक 7० 
(बैंक) चालू-खाता । 
(Bank.) Current account. 23 
کرت اکا وف‎ (Ls) 
۳ T رسوم‎ 
प्रचलित ۱ 
Prevalent customs. 
مرو دم‎ 
4 تال اس‎ 
चालू-वर्ष, इस .वर्ष । 
Present year. 
-Ulis JL 
3 ~ (لفظ)‎ pe 
धारा प्रवाह कविता अथवा शायरी । 
Fluent (word or poetry). 
à 
YC?) 
ماه سم‎ 
चालू महीना, जारी ۲۱ 
Present month, current month. 3 
حا ره‎ ob باه روال»‎ 
— مقررات‎ 
प्रचलित नियम व सिद्धांत । 
Regulations in force. र g 
_ وضوارا‎ al} را‎ 
بودن‎ 


जारी होना, गतिशील होना । 


To be prevalent, to be in vogue. g 
-tx Jats 65262 ران‎ 


جاری شدن LS - gi [211-50020 जारी शुदन‏ (مصل.) 
प्रवाहमान होना, जारी , बहना ।‏ 
To flow, to run.‏ 
५६६‏ دوال tx ve dr‏ 


جاری کردن jar-kardan जारी कर्दन‏ (مصم.) 
जारी करना, प्रचलन में लाना।‏ 
To issue, to bring into use.‏ 
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= Erb شیف اور قول‎ CCA 


(.७॥ ج. جواسيس]‎ “६] jasus जासूस جاسوس‎ 
गुप्तचर, जासूस | 
Spy. 
-Vre 


چاش jas जाश‏ [=چاش = جاشدان) (ا.) 
1-छाना-फटका हुआं गल्ला या अनाज। 2-छाने-फटके हुए‏ 


अनाज का ۱ 
1. Winnowed grain. 2. A heap of winnowed grain. 


PETE E nd Lig Ctl Sele ég टून 


(.1) jasu जाशू جاشو‎ 
जहाज-कर्मी, जहाज़ पर काम करने वाला व्यक्ति | 


A member of a ship's crew 
EIEN 


(.७) [६] jael जाइल جاعل‎ 
-सृजनकर्ता, सृजनहार, पैदा करने वाला। 2-धोखाधड़ी करने 


वाला, मिलावट करने वाला, हेर-फेर करने वाला। 
1. Maker, creator or producer. 2. Forgerer, adultrator 
cheat 


sb EP از قلب ساز»‎ rs ES غ‎ ikl 
i 


جا صابونی जा साबूनी‏ 3-529 (امر.) 
साबुनदानी।‏ 


Soap case. 


صابن داف _ 


jatjaf 77۴ जाफ GL Gb‏ [=جفجاف] (ص‌مر.) 


तवाएफ, वैश्या, रंडी, कुल्टा । 
Harlot, prostitute, whore. 


bil 
CG) (جفات)]‎ 1७> (ع..‎ jafi जाफी جافی‎ 


अत्याचारी, जालिम, निर्दयी | 
Oppressor, cruel, merciless 


AES ०४७ 
(مصم.)‎ ja-kardan जा कर्दन جا كردن‎ 
सम्मिलित करना, शामिल करना, स्थान देना, जगह देना। 


To include, to insert 
bo bt SSE 


حود را سر 
-स्वयं को विशिष्ट व्यक्तियों की पंक्ति में खड़ा करना ।‏ 
-किसी कायलिय या संस्थान में पधारना।‏ 

1. To bring oneself up in a row of important persons. 

2. To enter into an office or an establishment. 


ate Pt Port Go, SEI AIL خ١‎ 


>( کش ja-kas (kes) जा क(कि)श‏ (ض‌فا.) 
۱ ,0117 
Procurer, pimp.‏ 
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पक्की बात, संदेह रहित बात | 
Unwavering speech. 


1. Cutter, shearer. 2. Firm, strong, steadfast. 3. 4, (Log.) 


Axiom 
BP re -r LS Cs ZI 
sb 
> کول‎ 


بی یات 


جازم شدن jazem sodan जाजिम शुदन‏ ]¢ - ف.] (مصل.) 


कार्य में रुचि रखना, कार्य में मन लगाना, किसी काम में 


जुट जाना। 
To set one’s heart on a work 


th دل اام یں جحت‎ ४ (४ 

جازمه jazema(-e) जाजिमा(-मे)‏ [-ع. جازمة› +E‏ جوازم] 
(.७)‏ 

1-३७ का स्त्री.। 2-(व्या.) वह अक्षर जो व्यंजन को 


स्वरमुक्त कर देता हैं। 


1. Feminine of .جازم‎ 2. (Gram.) That which deprives a 
consonant of its vowel, so rendering it quiescent 


SEL SES مومت -۲-(عري قواعر ) ل شس ر‎ ps 
~ علا‎ 
(व्या.) क्रिया रूप में अक्षर विशेष को हलंत करने का ती 


(Gram.) In a verb form to make a syllable non-vowel 
ending 


४४065) 12 جز کر و‎ SL وه روف 12 بعر‎ CS OP) 
Bs 6७४७० ری مرف‎ 7 1 
ee =f 
[-جازننده] (ص‌فا.)‎ [2-220 जा जन ७) جا‎ 
वह व्यक्ति जो किसी को अपने स्थान से भगा देता है । 


One who drives a person away from his place. 


LEW SR ss‏ با ریا 
سح کردن کسی را 
किसी को उसके स्थान से ۱‏ 


To expel a person from his place. 
ite CO 


جا سپردن Ja-sepordan जा सिपुरदन‏ (مصم.) 
-स्थान देना । 2-मरना, मर जाना |‏ 
To give place. 2. To die‏ .1 
th p-tb» b-‏ 


र : (.७)) (ع.]‎ jaser जासिर جاسر‎ 
मुँहफट, 155, ۱ 
Audacious, impudent. 

Ges} 

جا سنن Ja-sangin जा संगीन‏ (ص‌مر.) 

(ला.) धनी परिवार का, खाते-पीते घर से:* 2-आलसी 


सुस्त, काहिल। 
1. (met.) From a noble and wealthy family:* 2. Lazy. 
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= Evident, clear. 2. Polisher, cleaner. 

A 9 > a 

x وال‎ sles ا-وار» رولن» صاف -۲-اما‎ 
3 — ادویه‎ 
प्रतिरोधी दवाई, चर्म रोग नाशक दवाई | 
Cutaneous antiseptic medicines. 


ठा, Gals‏ دوا لت 

(D jaliz जालीज جالیز‎ 
खरबूज, तरबूज अथवा खीरे आदि का खेत | 
Melon-bed. 


fd ویر هک‎ ney} 


جالیز کاری jaliz-kari जालीज कारी‏ (حامص.) 
खरबूज-तरबूज आदि की खेती |‏ 
Cultivation of melon, water-melon etc.‏ 
SU ES‏ 


جالینوس jalinus जालीनूस‏ (اخ.) 
1-जालीनूस, यूनान के एक हकीम का नाम। 2-(.!) प्राचीन‏ 
ईरानी संगीत का एक ۱‏ 
Galen, a Greek physician. 2. (.J) A melody in old‏ .1 
Iranian music.‏ 


SELES ہو رکم کا نام-۳-(.)‎ ५७ ure- 
۱ कर 


CGD [ع.]‎ jaliya(-e) जालिया(-ये) جالیه‎ 
I- Je का स्त्रीलिंग । 2-प्रवासी लोग । 3-जिम्मी लोग, वह 
लोग जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते और उसके बदले 
टेक्स (जजिया) अदा करते हैं । 4-(.]) ۱ 
1. Feminine of جالی‎ (jali). 2. Immigrants from their mother 
land. 3. Non-Muslim subjects of a Muslim state who pay a 
tax in lieu of not accepting Islam. 4. (.!) Poll-tax which is 
charged from non-Muslims. 


Crh مت ۲-غریب الولن۳-زی‎ ४ bent 

०१८८८ PHI Hf 57‏ ے ب ے۔ 

(.]) fam .g,] jam जाम جام‎ 

1-प्याला, जाम, चषक | 2-पानी पीने का पीतल का कटोरा | 

3-काँच या शीशे का एक बड़ा भाग या टुकड़ा । 4-(संगीत.) 
प्राचीन ईरानी संगीत का एक राग। 

1. Goblet, cup. 2. A bras vessel for drinking water. 3. A 

large piece of glass. 4. (Mus.) A note in old Iranian music. 

Ey FEF SEE ४८. 0७-00 AL grt 

LEMES EIC- 


१‏ پر از شیر ومی 
1-(ला.) 'कौसर' (स्वर्ग की एक नहर) के जल से भरा‏ 
प्याला | 2-माशूक के होंठ। 3-उत्तेजक वाणी | ५विहूवल कर‏ 
देने वाली वाणी, अच्छा शेर, अच्छी कविता ।‏ 
(met.) A goblet full of the water of Kowsar (a river in‏ .1 
paradise). 2. Lips of a beloved. 3. Elegant speech.‏ 
Good couplet, good poetry.‏ .4 


UWA ZrO yb tk ef 2५ CS 
prt Eb nef کوک کہ وہ دک‎ 


«Us‏ روا 
جا کشو =]jaksu जाकशू‏ جاکسو- چاکسو- چاکشو] 
چاکشو ~ 
>( کشی ja-ka(e)s-i जा क(कि)शी‏ (حامص.) 
दलाली, भड़वापन, दौत्यकर्म |‏ 
Pimping, pandering.‏ 
دلال» TOA) A‏ 


جا گرفتن जा गिरिफ्तन‏ 2-96701120[ (مصل.) 
1-समाना, समा जानाः* 2-स्थान विशेष ग्रहण करना:*‏ 
To settle in a place:* 2. To occupy a specific place:*‏ .1 


* tb, Bed Gr *:६७ I 

tas ۲‏ مدعوان در یک سالن جا نمیگیرند 

۳ هر کس در مسجد برای خود جهت شنیدن وعظ جا 

گرفته بود. 

جاگیر ja-gir जागीर‏ ]= جای گیرنده] (ص‌فا.) 

1-3011 भू-हरण कारी, जगह हथियाने वाला ۱ 2-व्यस्त, 

कार्यरत, धंधे में लगा हुआ । 3-(हिंद) जागीर, मुगल कालीन 
प्रशासनिक परिभाषिक शब्द । 

1. One who occupies a place, successor, holder of land. 


2. Employed. 3. Land grantd as a reward, an 
administrative term of the Mughal period. 


LG‏ والا_ ۲-مصروف,» pk JP‏ روزگار- ۳-(بنروستاان) 

lbs! ७६०८४» 

جاگیر شدن ja-gir-Sodan जागीर शुदन‏ [= جای گیرنده] 

1-स्थान ग्रहण करना, बैठना, टिकना । 2-प्रभावशाली होना, 
दिल को छू ۱ 


1. To take a place. 2. To impress, to be effective, to 


appeal to one’s heart. a ۳ 
-ts کو و انا پر ار‎ h-rik- 


).( Jäla [سنس.‎ jal जाल جال‎ 
(पक्षियों को पकड़ने/फँसाने के लिए प्रयुक्त) जाल | 
Net for birds, trap. 
lee Je دام‎ 
CGD [2181९0 5 جالب‎ 
1-प्रभावशाली, मनमोहक, मनभावन, आकर्षक | جالب توجه-9‎ 
और جالب دنت"‎ के स्थान पर प्रयुक्त होता है । 
1. Attractive, impressive, alluring. 2. It is used in the place 
of ‘cada le’, 


Es Hoe Corn‏ 6 استمال ہوم 


سکاب 
1 


جالس 7 2165[ egl‏ ج. جالسین» جلاس] CD‏ 

बैठने वाला; बैठा हुआ | 
Sitter, sitting; seated. a 
let والا؛‎ 2 


CGD (ع]‎ jali जाली جالی‎ 
1-प्रत्यक्ष, स्पष्ट ۱ 2-पालिश कर्ता, चमकाने वाला, साफ करने 
वाला। | 
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= [-ع. جامعت]‎ jame’a(-e) जामिआ(जामिए) جامعه‎ 
1-समाज। 2-संबंध, रुचि, लगाव। 3-बंदियों की हथकड़ी, 
बेडी और जंजीर । 
1. Group, society, guild. 2. Interest, attachment. 3. Chain 
and shackle of prisoners. 


by رش ست»‎ 5४ Or asd of ا-ان»‎ 
UF Sn ۳-قری نگ‎ 


پار 
ale मुक्‍त समाज, खुला ۲۱‏ 
Open society.‏ 
آزار -b y/o‏ 
~ ستیز 
असामाजिक |‏ 
Anti-social.‏ 
bk?‏ 
Gls‏ کید 
सिविल सोसायटी |‏ 
Civil society. p‏ 
یول وسا کاب ۱ 


jame’a(-e)- जामिआ(जामिए) शिनासी جامعه شناسی‎ 
(حامص.)‎ senasi 


समाज शास्त्र! 
Sociology. 
اجات‎ 
(.]) jame’yat जामियत جامعیت‎ 
व्यापकता | 
Comprehensiveness. 


UL ८४८७ 


جام کشیدن jam-ka(e)sidan जाम क(कि)शीदन‏ (مصل.) 
शराब पीना, मदिरा पान करना ।‏ 
To drink wine.‏ 


شراب پا ام چا 
جامگی jama(e)g-i जाम(मि)गी‏ ]= جامکی = جامکیه. معر.] 


(ص‌نس,» آمر.) 
1-वजीफा, पेंशन, आजीविका | 2-तोप या बंदूक की बाती या‏ 
फृतीला। 3-(शराब के ( प्याले की तलछट।‏ 
Pension, maintainance, scholarship. 2. Gun-match.‏ .1 
Dregs of a wine-cup.‏ .3 


fe उना Kost realy روز ید‎ “नटी wt åh- 
Le ک١‎ Lk 

(J) [yamak, Jamak .4.] jama(-e) जामा(-मे) ۱-جامه‎ 
1-(बिना सिला हुआ) वस्त्र, कपड़ा। 2-(सिला हुआ) वस्त्र, 


लिबास, कपड़ा। 
1. Unsewn cloth, untailored cloth. 2. (Stitched) Garment, 


clothes. 
شاک »کاب‎ ob grr (७॥2,2)-। 
سے بغدادی‎ 
1-बगृदाद निर्मित वस्त्र। 2-एक प्रकार का वस्त्र जिसकी 
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س راهب 
1-गिरजाघर की पावन मदिरा का प्याला या जाम । 2-दैवीय‏ 


मदिरा | य 
1. A cup of the holy wine in a church. 2. Divine wine. 


EE eel‏ شراب تم رای 


— 


ro 
(ला.) सूर्य, सूरज, भास्कर । 
(met.) Sun. 
vier (WY) 
شهریاری‎ ~ 
बड़ा प्याला या जाम | 
A large cup. ۲ 
-JUN 
شیر‎ १ 
(ला.) दूध से भरे स्तन । 
(met.) Breast having milk. 
تان‎ < fo (Wt) 
گوهری‎ ag 


1-(ला.) बिल्लौरी प्याला । 2-माशूक का मुख व होंठ। 
1. (met.) A crystal cup. 2. Lips and mouth of beloved. 


-ÖF ووا‎ -ry GCE 
۰ 03) برسنگ‎ “८ 
1-(ला.) शराब पीने से तोबा करना। 2-तोबा करना, परहेज 


करना, संयम बरतना। 
1. (met.) To dash the goblet in pieces, to leave off wine. 
2. To repent, to restrain. 


Arde & FC) 


جاماندن ja-mandan जा मांदन‏ (مصل.) 
भूलवश किसी चीज़ का छूट जाना, भूले से रह जाना।‏ 
Forgetting a thing by a person. ۰‏ 


the L Ace JAZ کول‎ 


جامد Lg] jamed जामिद‏ (ذا.) 
1-जम जाने वाला । 2-ठोस |‏ 
One that freezes. 2. One that solidifies.‏ .1 


Lb f- :‏ والا-۳- ام ول - 


جا مدادی ja-medad-i जा मिदादी‏ ([مر.) 
पैन-पैंसिल बॉक्स ।‏ 
Pen-pencil box.‏ 


- ति 


- 3 (UD [ع.» ج. جوامع)‎ fame’ जामे جامع‎ 
1-संग्रहकर्ता, जमा करने वाला i 2-कुल, समस्त, पूर्ण । 
3-3007 दोष रहित । 4-वह मस्जिद, जिसमें शुक्रवार (जुमे) 
की नमाज़ अदा की जाती है | 
1. Collector, assembler. 2. Complete, entire, compre- 
hensive. 3. Perfect, without any error. 4. Mosque where 
Friday prayers are performed. 


zt ef Seer والا‎ LS GH 
Cv 0५ نماز ادکی‎ 


CC-0. Kashmir Research Institute, Srinagar. Digitized by eGangotri 


کر = 
جامه بریدن jama(-e)-boridan जामा(-मे) बुरीदन‏ (مصم.) 


جامه بر قد کسی بریدن 
किसी के नाप के अनुसार कपड़ा काटना।‏ 
To cut cloth according to the size of a person.‏ 


OYE 00८ کیک ناپ‎ 


jama(-e)-pusidan जामा(-मे) पूशीदन جامه پوشیدن‎ 


बखिया अथवा सिलाई तीन अंगुल के अंतर से होती है | 
1. A cloth which is woven in Baghdad. 2. A kind of robe 
. whose stitches are at a distance of three fingers. 


४:७८ سای شس‎ suru हट سس بنا موا کر ۲-ا‎ st 
~Ut کے مور‎ =< uss Jf Éi 
Li 1 pet Se تعزیت‎ - 
शोक या मातम में पहने जाने वाले नीले या काले रंग कै 
वस्त्र, शोक वस्त्र । 
Mourning dress (of blue or black colour). 


te t ج ر وم کی عالت‎ AD विल 
tb 


$ مصم.)‎ ) 
कपड़े पहनना, वस्त्र धारण ۱ 
To wear clothes, to put on clothes. 


BO 

جامه چاک jama(-e)-cak जामा(-मे) चाक‏ (ص‌مر.) 

1-वह व्यक्ति जिसके कपड़े फटे हों। 2-(सूफी) सूफी, भाव 

विहूवल अथवा हाल को अवस्था में सूफी का (अपने) कपड़ों 
को फाड़ लेना। 3-प्रेमी, आशिक | 

1. One whose clothes are torn. 2. (Mys.) A sufi, a sufi 


سم خواب 

सोते समय पहने और ओढे जाने वाले सभी प्रकार के वस्त्र। 

All kinds of clothing (dresses and for covering used while 
sleeping). 


bf of VL LEN ०2 Ly 


who tears his clothes in a fit of ecstasy. 3. Lover. : -१/<2 Js 
ws) Or Cron CR خورشید‎ 0 


1-(ला.) पेड़ों की पत्तियाँ। 2-वह चीज जो सूरज को ढक ले 
जैसे, धूल, गर्द, गुबार, बादल । 3-(ला.) आँख की ۱ 
4-(ला.) जमीन, धरती, पृथ्वी | 

1. (met.) Leaves of trees. 2. That which covers the face of 
the sun like dust, cloud, etc. 3. (met.) Pupil of the eye. 4. 
(met.) Earth. 


ZL روق و ا‎ ७ جوسورن‎ 2 s-r é 99 UP» (.४ (-۱ 
oy “Ue 184 O-ro ७०७०७, SSP 
کنا.) زین» ارش-‎ )-/7 

— 39 کردن )= س کبود پوشیدن) 


काला वस्त्र पहनना, शोक ۱ 
To wear black clothes, to mourn. 


-e-r (SSe Vel be 


جامه خانه jama(-e)-xana(-e) जामा(-मे) खाना(-ने)‏ (امر.) 
वस्त्र रखने की जगह, HIS रखने की जगह, वस्त्रागार ।‏ 
Wardrobe.‏ 

لوش خان وگ فاد هپت رک هک چک ob ८७०2०‏ 
جامه دار jama(-e)-dar जामा(-मे) दार‏ [=جامه دارنده] 
(صفا.) 

1-वस्त्रागार प्रभारी | 2-हम्माम वस्त्रागार का प्रभारी । 

1. Guard of a cloth house, watchman of clothes. 2. A 


worker who watches the clothes of people in a public 
bath (hammam). 


SL Ub Eb ७८ clzr BE K LG اسلوش‎ LIYE 
وال‎ ८... ०४७ در تیل زدن‎ = 
= : ,) शोक मनाना, मातम ۲۱ 
(امر.)‎ jama(-e)-dan जामा(-मे) दान جامه دان‎ w ME 
1-वस्त्र रखने की अटैची, बैग या संदूक | 2-वस्त्रागार, कपड़े Eo) 
रखने का कक्ष | 
1. A box in which clothes are kept. 2. A room in which کردن‎ abp ~ 


clothes are preserved, ward robe. 


र ; (ला.) HIS को फाड़ना या फाड़ डालना । 
ob bes وش‎ Fr bob Blab dee رک کا‎ ट्रे! 


(met.) To tear the clothes. و‎ 


wie Sts (کنا.) اما‎ 


* (puas) Jama(-e)-daridan जामा(-मे) दरीदन جامه دریدن‎ À 
کبود پوشیدن‎ — 


1-(अपने) कपड़े फाड़ना, कपड़े फाड़ डालना । 2-अधीर होना, 
धीरज खो देना, बेसब्र होना । 


1. To tear or rend one’s garments. 2. To lose patience or 


endurance. T 
ون کنو ینار‎ Ate eet 


جامه شویی Jama(-e)-Suy-1 जामा(-मे) शूयी‏ (حامص.) 
कपड़े की धुलाई, कपड़े ۱‏ 


Washing of clothes. 


+ gail 
(مصم.)‎ jama(-e)-baftan जामा(-मे) बाफ्तन جامه بافتن‎ 


कपड़ा बुनना | 
To weave cloth. 


५) x 
(yas) jama(-e)-bat-i जामा(-मे) बाफी جامه بافی‎ 


कपड़ा बुनाई | 
Cloth weaving. 


úw» Sue 
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Smee | mmo ~ 
1 -मनुष्येतर आत्मा | 2-मानव आत्मा | 
1. A soul other than the human soul. 2. Human soul. 


ا مارک رون کے علاوه UYU‏ انال- 
سح طاق 
1-अद्भुत आत्मा ۱ 2-महान आत्मा, सिद्ध आत्मा।‏ 
A strange soul. 2. Great-soul, an accomplished or a‏ .1 
perfect soul.‏ 


ا-وه رون ج deus‏ سح -۲-رون ४‏ دول 


سر تو 
मानव आत्मा, आदम की रूह।‏ 
Soul of Adam.‏ 
well Os‏ 
द<”‏ و LT us.‏ 


(सूफी.) परम आत्मा | 
(Mys.) The great soul. 
ls EI Css CO) 
FE بردن‎ TT 
संकट से मुक्ति पाना, विपत्ति से छुटकारा पाना | 
Deliverence from a dangerous situation. 


ret بات‎ ur 
سم بدستارچه دادن‎ 
(ला.) प्राण न्योछावर करना | 
(met.) To sacrifice one's life. 
thé کر ناء جان ربا نکر دینا» جال‎ Gti CE) 
र سح درمیان‎ 
(ला.) आप के लिए मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं। 
(met.) | do not even care for my life for you. 
-e >b Sub SILL اپ‎ (.७) 
(امر.)‎ jan-an जानान جانان‎ 
प्रियतम, माशूक, ۱ 
Sweetheart, darling. 
-Ub ete dO 


جانانه jan-ana(-e) जानाना(-ने)‏ (امر.) 
1-प्रियतमा, प्रेमिका, माशूका, महबूबा ۱ 2-(अप भा.) परिपूर्ण,‏ 


भरपूर 29 
1. Beloved, loved one, sweet heart. 2. (sig.) Perfect, full, 


complete:* 
Tp og AC fr کوب‎ OF 
سیلی جانانه.‎ * 
جان آزارنده] (ص‌نا.)‎ =] [50-2227 जान आजार آزار‎ gle 


अत्याचारी, जालिम | 
Tyrant, cruel, oppressor. 


i Fi 
(حامص.)‎ jan-azar-i जान आजारी آزاری‎ gle 


अत्याचार, जुल्म | व 
Tyranny, cruelty, oppressiveness. 
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5) Lå سم صو‎ 
Ost 
(सूफी.) सूफियों द्वारा सांसारिक वस्तुओं का परित्याग करना | 
(Mys.) Abandonment of worldly goods by the Sufis. á 
Wt fe ESS gb JP EIRP (../ 2 


hee اور فا عد اور ببوده خالات‎ ९० 


(. l) Jama(-e)-kan जामा(-मे) कन جامه کن‎ 
हम्माम में कपड़े उतारने का स्थान, ड्रेसिंग रूम, प्रसाधन 


कक्ष, श्रृंगार कक्ष | 
A place in the ‘hammam’ where the clothes are taken off. 


BAT گس اجار‎ ele 

).( [gyan آبه.‎ Jan जान جان‎ 
1-जीवात्मा, आत्मा । 2-साँस, श्‍वास । (ص-3‎ प्रिय, 
सम्माननीय, माननीय, आदरणीय | 


1. Soul, spirit. 2. Breath. 3. Gua) Dear, respectable, 
honourable. 


bit CF bits! 


elo 
u~ 
1-आग्नेय आत्मा | 2-कामातुर आत्मा | 
1. Fiery or hellish spirit. 2. Imperious or lustful spirit. ۳ 
CHEVIOT Cs) ار‎ 

खळ مج‎ 
1-(ला.) निर्दय, निष्ठुर, बेरहम । 2-(ला.) जिसका दम (प्राण) 
आसानी से न निकले, सख्त जान। 3-वीर, बहादुर, साहसी | 
1. (met.) Merciless, cruel. 2. (met.) Die hard. 3. Brave, 
courageous. 


ol خت جان-۳-دلر‎ Cr Ge کنا.)‎ (-۱ 


(ला.) अंगूरी ۱ 
(met.) Grape wine. 

= جان 
1-(ला.) महान आत्मा। 2-परम सत्य। 3-महान आत्माएं,‏ 
नबी, पैगम्बर आदि। 4-(ला.) रोटी, नान, ब्रेड। 5-(ला.) देग‏ 
की खुर्चन।‏ 
(met.) The supreme soul. 2. God, the Great Truth.‏ .1 


3. Great soul, souls of prophets and saints. 4. (met.) 
Bread. 5. (met.) Scrapings of the pot. 


C= ts انی‎ ور-٣۳‎ OE 0-1_/ روح‎ C1 
RASS رول-۵-( کنا. ) دی‎ ०६ 


(m) अमर आत्मा जिसकी मंजिल सिद्ध पुरूषों का हृदय 
| 


(Mys.) The eternal soul whose destination Is the heart of 
perfectmen. 


Se رل‎ EVP ابر‎ UCP) 


— 


प्रेमी के लिए सर्वस्व अर्थात्‌ प्रेमिका, जाने-जहान। 


An expression for the beloved, life of the world, 
جان جہاں۔‎ 
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= 


To sacrifice one's life. 
-t/u WA ان‎ tLe Ub 


(. Gye) جان بازنده]‎ =] [20-052 जान वाज جان باز‎ 
जान पर खेल जाने वाला, प्राण संकट में डालने वाला, आत्म 
बलिदान करने वाला, प्राणों को आहुति देने वाला । 
(One) who risks his life, self-sacrificing. 


-Ip والا» چال‎ Le, جان‎ ok Ub 


جان بازی jan-bāzi जान बाजी‏ (حامص.) 
1-प्राण त्याग, आत्म बलिदान ۱ 2-वीरता, बहादुरी, मर्दानगी ।‏ 
Self-sacrifice. 2. Courage, manliness, bravery.‏ .1 


ا-پال ७७ ०४५‏ پازی-۲-دلیرگ»مرواگ- 


(bye) بخشنده]‎ ol =] jan-baxs जान बख्श بخش‎ gle 
जीवन देने वाला, प्राण संचारक, जिंदगी देने वाला (संभवतः 
ईश्वर की एक विशेषता) | 
Bestower of life, life-giving (mostly used as an attribute of 
God). 
~) Fees (५०0 Zee 

Ei 


gle‏ بخشی jan-baxs-i जान बख्शी‏ (حامص:) 
जीवन देने का कार्य, अनुप्राणन कार्य |‏ 
Life giving, life-regeneration.‏ 


mtd Ub 
[ع. - ف. = جانب دارنده]‎ [3060-037 जानिब दार جانب دار‎ 
۱ (ص‌فا.)‎ 
पक्ष लेने वाला, समर्थन कर्ता, पक्षधर, तरफदार; सहायता देने 
वाला, सहायक, मददगार | 
Supporter, helper, backer. 
STO SHI Yd 


جانب داری janeb-dar-i जानिब दारी‏ (حامص.) 
सहायता, समर्थन, सहयोग, मदद ।‏ 
Support, help, backing.‏ 


طرفراری» ects‏ مد مایت _ 


جان بردن jan-bordan जान बुर्दन‏ (مصل.) 
मुक्ति पाना, छूटना, रिहा होना |‏ 
To be rescued, to be delivered, to be released or freed.‏ 


tL ८८ ०); جات نا ال‎ 


(. l) jan-buz (002) जान बूज (बोज) جان بوز‎ 
, शरण स्थल, जान बचाने की ۱ 
'. Shelter, refuge, place of protection. 


bok 


جان پرداز ole =] Jan-pardaz जान पर्दाज‏ پردازنده] (ص‌فا.) 
1-प्राणवर्धक, संजीवन प्रदान करने वाला । 2-आकर्षक,‏ 
मनोहर, मनमोहक | $-प्राण त्याग करने वाला, प्राण न्योछावर‏ 
करने वाला ।‏ 


1. Life-increasing, revitalizer. 2. Charming, attractive. 
3. One who gives up his life, one who sacrifices his life. 


Url‏ افزاء دور rng‏ > ماذب-۳-هال sb‏ چال یا 


gle‏ آفرین jan-afarin जान आफ्रीन‏ ]= جان آفریننده] (ص‌فا.) 


स्रष्टा, रचयिता, 0۱ 
Creator, Creator of the universe. 


فان ES ie bz (Tu)‏ والا_ 


جان آهنج jan-ahanj जान आहंज‏ ]= جان آهنجنده] 
((مص.)-9 | जानलेवा, प्राणघातक, प्राणलेवा‏ (ص‌فا.)-1 


मरणासन्न अवस्था/स्थिति। 


1. (ü )ص‎ Moral, deadly. 2. ((مص)‎ State of death, 
death-like state. 


Di LS والاء روح‎ LE والا» رو‎ 2.6 ७७ C6) 
Si Forde م ۔)‎ (- 
جان افروزنده] (ص‌فا.)‎ =] jan-afruz जान अफ्रूज افروز‎ gle 
जान फूँकने वाला, नई जान डालने वाला, प्राणों में स्फूर्ति 
भरने वाला। 
Kindler of life, giver of life. 


soe Gs See Get رو افزا» زور‎ 


جان افزا (ی) jan-afaa(y) जान अफ़्जा(य)‏ ]= جان افزاینده] 
(ص‌فا.) ; 
प्राणवधक |‏ 
Life reviving.‏ 


SAGs 


جان افشان 3۲79777 =1Jan-afsan जान‏ جان انشاننده] (ص‌فا.) 
जान फिदा करने वाला, प्राण न्योछावर करने वाला ।‏ 
Ready to sacrifice one's life, one who sacrifices his life.‏ 


چان را والا» ان LK‏ والا» EUG‏ 
جان افشاندن ob =] jan-afsandan जान अफ्शांदन‏ انشاننده] 


(مصل.) 
मरना, जान देना, प्राण त्यागना ।‏ 
To die, to give up life.‏ 
ان د اء مرا 


جان او بار gle =] jan-aw(ow)bar जान औ(ओ)बार‏ اوبارندە] 
(ص‌نا.) ۱ 

प्राणहर्ता, जान निकालने वाला, जान लेने वाला । 

Taker of life, one that takes away life. 


Dh A Sth والاء‎ oe 


CD ج. جوانب]‎ 6 जानिब جانب‎ 
1-निकट, पास, पहलू, ATH । १-दिशा, की ओर, ۱ 
$-क्षेत्र, इलाका । 
1. Near, close. 2. Direction, side, towards. 3. Region, 
area. 
ef اد طرف پہلو۔٣- من‎ 
بی جانبی‎ 
(सूफी.) दिशाओं से परे लोक, दिशातीत लोक | 
(Mys.) The world beyond directions, the abstract world. कर 
fe) 


جان باختن jan-baxtan जान TET‏ (مصل.) 
(किसी के लिए) जान देना, प्राण न्योछावर करना ।‏ 
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= jan-riza(-e) जान रीजा(-जे) جان ریزه‎ 
1-निर्बल प्राण या आत्मा। 2-पशु प्राण, पाशविक प्राण या 


रूह, हैवानी रूह | 
1. Weak soul, imperfect soul. 2. Animal soul. 


ا-رون ضعف _۲-رون OP‏ 


جان سپار ob =] jan-sa(e)par जान स(सि)पार‏ سپارنده] 
(ص‌نا.) 
बलिहारी जाने वाला, जान न्योछावर करने वाला, फिदा होने‏ 


वाला । 
Self-sacrificing. 


tt Ub rp ८.) ०७‏ ال شار ۔ 


جان سپاردن jan-sa(e)pardan जान स(सि)पार्दन‏ (مصل.) 
मरना, जान देना ।‏ 
To die.‏ 
راء -kob‏ 


جان سپاری jan-sa(e)par-i जान स(सि)पारी‏ (حامص.) 
आत्म बलिदान, प्राण त्याग!‏ 
Self-sacrifice.‏ 


-ÚC جال‎ Sit جال‎ 


(sa) jan-sapordan जान स(सि)पुर्दन جان سپر دن‎ 
मरना, जान देना, प्राण त्यागना | 
To die, to pass away. 
prob sb 


جان ستان ol =] jan-setan जान सितान‏ ستاننده] (ص‌فا.) 
1-जान लेने वाला, प्राण लेने वाला, कत्ल करने वाला।‏ 
2-(जान लेने वाला PRIT) इजराईल की विशेषता या गुण |‏ 
Killer, murderer. 2. Epithet of the angel of death.‏ .1 


- ) صقت عز رال‎ ( i SK لے والاء تنل -۲-رورح‎ ye- 


جان ستاندن जान सितांदन‏ 20-5612002۳[ (مصم.) 
मारना, वध करना, Sal ۱‏ 


To kill, to murder, to slay. a E 
رون رم‎ Ue 


جان ستانی jan-setan-i जान सितानी‏ (حامص.) 
प्राण लेना, मारना, कृत्ल ۱‏ 
Killing, murdering.‏ 
oe‏ 
جان ستدن jan-setadan जान सितदन‏ 
جان ستاندن T‏ 
gle‏ سخت जान AST‏ 27-524[ (ص‌مر.) 
1-जिसके प्राण बड़ी कठिनाई से निकलें। 2-कठिनाई और‏ 
घोर परिश्रम को झेलने वाला । 3-(ला.) कंजूस, कृपण |‏ 
One who dies with difficulty, die-hard. 2. One who‏ .1 


withstands hardships and difficulties. 3. (met.) Miser, 
stingy. 


Cr LEST Alt ات چان‎ 
(حامص.) مت‎ ]20-52(0- जान सख्ती جان سختی‎ 
1-देर में मरना, कठिनता से मरना। 2-कठिनाईयो और 
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ole‏ پردازی Jan-pardaz-i जान पर्दाजी‏ (حامص.) 
प्राण त्याग, आत्म ۱‏ 
Self-sacrifice.‏ 


جال SE‏ جال -ÓL‏ 
جان پرور Jan-parvar जान परवर‏ ]= جان پزورنده] (ص‌فا.) 


प्राणवर्धक, संजीवन प्रदान करने ۱ 
Life-increasing, revitalizer. 


-334 رون‎ 
(حامص.)‎ jan-parvar-i जान परवरी جان پروری‎ 
प्राणवर्धन, संजीवन । 
Animation, revitalization. 
رون ړورک‎ 
(امر.)‎ jan-panah जान पनाह ols جان‎ 
1-जान बचाने की जगह, शरण स्थल। 2-(सै.) Gap या 
खाई। 
1. Shelter, refuge. 2. (Mil.) Trench, bunker. 
OS مورماء‎ Co robot 
(انا.)‎ jan-nisar जान निसार ) جان‎ 
प्राण त्यागने वाला, आत्म बलिदानी | 
(One) who gives up his life, self-sacrificing. 
جال ارب‎ th باز» مان شا رک نے‎ Ub 
(حامص.)‎ jan-nisar-i जान निसारी نثاری‎ gl 


प्राण त्याग, आत्म बलिदान । 
Self-sacrifice. 


-Z جان‎ BE Ub Sil Ub 
(امر.)‎ janxani जानखानी جانخانی‎ 


(अप भा.) बड़ा धैला, ۱ 
(slg.) A large bag, a sack. 


-(४//% LF ) 


gle‏ دادن jan-dadan जान दादन‏ (مصل.) 
प्राण पखेरू SSA, मरना ।‏ 
To pass away, to die.‏ 


tx رز‎ ३21५० 


جاندار jan-dar जानदार‏ ]= جان دارنده] (ص‌فا.) 
1-जीव, प्राणधारी, जानदार । 2-बलिष्ठ, शक्तिशाली |‏ 
Living things, having life. 2. Powerful, strong.‏ .1 


ا-ذی رو جاندار-۳-طافت ور وا - 
gle‏ دارو jan-daru जान दारू‏ (امر.) 


1-विषहर, प्रत्यौषध । 2-अफीम, अफ॒यून | 
1. Antidote. 2. Opium. 


SDA भी ÖL- 
(امر.)‎ jan-dana(-e) जान दाना(-ने) جان دانه‎ 


ina ae बच्चे के सिर पर पार्श्व कपालास्थि के आसन्न 
पर स्थित विवर। 


Fontanella. 
Fru ७५४६ Pyle, pi ७१% SE و مولور با آوزاد‎ 
-xy “| Bhs 
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= ال فزا-۲-آب‎ leu رون‎ jfi e) 
جان فشاننده)‎ =] jan-fasan (fes-) जान फ(फि)शान جانفشان‎ 


विपत्तियों को झेल लेना । 3-कंजूसी, कृपणता। 


1. To die slowly, to die with difficulty. 2. To withstand 
difficulties. 3. Miserliness, stinginess. 


CZs or he Uy db oF‏ 229 | (صفا۔) 

प्राण न्योछावर करने वाला, जान कुर्बान करने वाला | = ५९ 
Self-sacrificing. uF سل عزای-۳-‎ 
EVE ال باز»‎ tL کے والاء پان فر اک‎ Bue شکرنده]‎ ob =] jan-Sa(e)kar जान श(शि)कर شکر‎ gle 
jan-fasandan (fes-) जान फ(फि)शान्दन فشاندن‎ gle (ص‌فا.)‎ 


1-जान लेने वाला, प्राण लेने वाला । 2-प्रेमिका, प्रियतम, 
मनोहर, प्रिय, प्रिया, माशूकू, महबूब । 3-इजराईल (फरिश्ता), 
यमदूत, मौत का ۱ 

1. Murderer, killer. 2. Beloved, sweet-heart. 3. The angel 
of death. 


ا-جان 2 وال uy (Oi) Sam D Gr‏ ملک 

ات 
جان شناس gl =] jan-Senas जान शिनास‏ شناسنده] (Gb)‏ 
1-वह व्यक्ति जो रूह या आत्मा संबंधी विषयों का ज्ञाता‏ 
हो। 2-(सूफी.) वली, सिद्ध पुरुष, आध्यात्मिक गुरु, महात्मा।‏ 
A person knowledgeable about the discipline‏ .1 


concerning spirits and souls. 2. (Mys.) Saint, spiritual 
guide, precepter. 


«bs بو ۲-(ص.)‎ Whe تس تن موضوعات‎ Oss و‎ Žu- 
pe رک‎ Ja 
جانشیننده] (ص‌نا.)‎ =] Ja-nesin जा निशीन جا نشین‎ 
1-कार्यकारी, कार्यवाहक | १-युवराज, वली अहद। 

1. Acting, substitute. 2. Heir apparent, crown prince. 
fbr ا-3م‎ 
(حامص.)‎ [2-06517-1 जा निशीनी چا نشینی‎ 
1-उत्तराधिकार कार्य वाहन । 2-वली अहदी, युवराज होने की 


अवस्था । 
1. Deputyship, replacement, substitution. 2. Successor to 
the crown. 


]= جان افشانده] (مصل.) 
प्राण न्योछावर करना, जान कुर्बान करना |‏ 
To sacrifice one’s life.‏ 
Sub uk rl‏ جال tS SE‏ 
جان فشانی ole =] jan-fa(e)san-i जान फु(फि)शानी‏ افشانی] 
(حامص.) 
1-प्राण त्याग, आत्म बलिदान | 2-कड़ी मेहनत, कठिन‏ 
परिश्रम, घोर परिश्रम |‏ 
Self-sacrifice. 2. Hard labour, extreme deligence.‏ .1 


sd व Sot Ft 2000७ dots 


(. Gye) جان کاهنده]‎ =] jan-kah जान काह جانگاه‎ 
1-वह जो कि जान को घटा देता है, वह जो जान अथवा 
जीवन को कम कर देता है। १-रूह या आत्मा को थकाने 
वाला | 3-दुःखद, दर्दनाक, पीड़ादायक। 

1. That which reduces life. 2. Soul-exhausting. 3. Sad, 
painful. 


ا-ما نگل والا-۲-رو ri 2-2 6४‏ ا -sî‏ 


gle‏ کشیدن jan-ka(e)sidan जान क(कि)शीदन‏ (مصم.) 
1-मारना, कत्ल करना, जान ले लेना। 2-पीड़ा देना, कष्ट‏ 
देना, यातना देना, कष्ट पहुँचाना |‏ 
To kill, to murder. 2. To torment, to torture.‏ .1 


tt ces i-r éu 4४ ७५ the 


جان کندن jan-kandan जान कंदन‏ (مصل.) 
1-जान देना, साँस उखड़ना, मरने की स्थिति में होना |‏ 
2-दुःख झेलना, कष्ट भोगना, यातना ۲۱‏ 


1. To be in a state of giving one’s life. 2. To suffer pain, to 
bear agony. 


Ort get‏ حالت ہو۔٣‏ - ر وم سا 

ole‏ کنش jan-kanes जान कनिश‏ ((مص.) 

मृत्यु की असह्य वेदना, प्राण के निकलने को पीड़ा, दम 
निकलने की तकलीफ | 


The throes of death. 


dren 


جانفرسا(ی) jan-farsa(y) जान फर्स(य)‏ ]= جان فرساینده] 
(.G 2)‏ 
उत्पीड़क, कष्टदायक, संतापी |‏ 
irksome, agonizing, worrying.‏ 
०४७‏ ہا ںگدازء عزاب Ub‏ ال فرساد 


جانفرسایی jan-farsay-1 जान फुर्सायी‏ (حامص.) 
जान खपाने की स्थिति, प्राण विनाश की स्थिति, जान को‏ 


घटाना । 
Life-reducing, afflicting. 


_ ہا کنر‎ te ک‎ Uo 


Sb‏ جال فرسا_ جانگداز ७७ =] Jan-godaz जान गुदाज‏ کدازنده] (ص‌فا.) 
جانفر نز یم ۱ हृदय विदारक ।‏ 
gle =] Jan-faza(y) जान ۳30 eS र‏ فزاینده] Heart rendering, soul melting, agonizing.‏ 

ص ۰ $ 


lhe TOTO 


جانگداز: ی Jan-godaz-i जान गुदाजी‏ (حامص.) 
हृदय विदारण ।‏ 
Melting of soul, agony.‏ 


1-प्राणवर्धक, प्राणपोषक, प्राण या आत्मा को प्रमुदित करने 
वाला | 2-अमृत, ۱ 

1. Life sustaining, sustainer of life, refresher of soul. 
2. Nectar ambrosia. 
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= 


۱-جانی धान जानी‏ (ص‌نسب.) 
1-जंतु संबंधी । 2-हार्दिक, दिली । $-प्रिय, वरिष्ठ, माननीय,‏ 


आदरणीय । 
1. Related to living species or animals. 2. Hearty, heartily. 
3. Honoured, dear, esteemed. 


=p Fly xP ता 
یار سم‎ 
प्रिय मित्र, प्राण प्यारा । 
Dear friend, dear as life. z 
دوست-‎ 65००-०० ७८ 


4-(दर्शन.) चिरस्थायी, अनश्वर, ۱ 
4. (Philos.) Immortal, eternal. 


bby CO 
(.७॥) ج. جناة (جنات)]‎ gl janî जानी ۲-جانی‎ 
अपराधी, दोषी । 


Criminal, convict 


رم گناہ گار 
جانیه janiya(-e) जानिया(-ये)‏ [-ع. جانية tole g‏ (إفا.) 
का स्त्रीलिंग ।‏ جانی-۲ 


Feminine of .جانی-۲‎ 
LY 6 १-७५ 
[६] javi जावी جاوی‎ 
TE حسن لبه‎ 
ق.)‎ uuo) 12۷5127, [2۷1 جاود. پھ.‎ =] [2۷10 जावीद جاوید‎ 


स्थायी, चिरस्थायी; सदा के लिए, शाश्‍वत | 
Etemal, everlasting; perpetually, eternally. 


Lg 
[80151 .¢.] javid-an जावीदान جاویدان‎ 
جاو دان‎ 
(مصم.)‎ GUtan gz [-جریدن؛‎ Jav-idan जावीदन جاویدن‎ 
चबाना, चर्वण करना | 
To chew, to masticate, to munch. 
-te 
).( ۵262 جاه. معر. پب.‎ =] jah जाह +> 
1-75, पदवी, स्थान, दर्जा । 2-गरिमा, मान-मर्यादा; शान- 


शौकत, भव्यता, शान । 
1. Grade, rank. 2. Dignity, grandeur, pomp and show. 


= PELs J-E ८2५७ (ease 
CGD Lg] Jahed जाहिद جاهد‎ 


प्रयत्न करने वाला, कोशिश करने वाला, प्रयत्नशील, दौड़धूप 


करने वाला | 
Diligent, striving. 


WES ASSL STS 


جاه طلب jah-talab जाह तलब‏ [معر. ع. = جاه طلبنده] 
(ص‌فاء) 
उच्च पद पाने का इच्छक, पद प्रतिष्ठा का इच्छक‏ 


bul‏ یا گرا زین ای 


جان گرفتن जान PRET‏ 20-90701120[ (مصرل.) 

1-जीवन पाना, प्राण शक्ति पाना। 2-(कमजोरी और बीमारी 
के पश्चात्‌) पुनः स्वस्थ होना, बलिष्ठ होना। 3-उदासी या 
मलिनता के Li स्फूर्ति आना । 4-यमदूत (इजराईल 
फरिश्ता) का जान प्राण हर लेना। 5-जान से मार 


डालना, हत्या करना, कत्ल ۱ 

1. To get life. 2. (After weakness and illness) To recoup, 
to recover health. 3. To come to life again after a period 
of dejection and sadness. 4. Taking away of life by the 
angel of death. 5. To kill, to ۲ 


“th ७90 (७०८ گزوری‎ Lr Gareth Ort 
७-० روح کرن_‎ ४७७ جاا-۳-کک اموت کا‎ y ۳-ان‎ 


vet 
किसी की याद आना, स्मरण होना। 
To remember someone. 
Tb tit رل‎ 
گزاینده]‎ gl =] jan-gaza(y) जान गजा(य) جانگزا (ی)‎ 


(ص‌فا.) 
1-प्राण घातक, जीवन को कम करने वाला। 2-जान को‏ 


सताने वाला, रूह को कष्ट देने ۱ 
1. Harmful to life, life-reducing. 2. That which torments 
the soul 


Ew Sov |‏ والا- ٢٣-رو‏ ا ما کو ازیت | LS BE‏ والاء 
ہا ں IS‏ 


جان گسل jan-gosel जान गुसिल‏ ]= جان گسلنده] (ص‌فا.) 
जान से मारने वाला, कातिल, ۱‏ 


Killer, murderer. 4 
Hue St لے دالا‎ ue 


جانماز ja-namaz जा नमाज‏ ]= جای نماز] (امر.) 
जा नमाज, नमाज़ पढ़ने की चटाई।‏ 
A prayer carpet.‏ 
Vb‏ 
jan(a)-var जानवर ++‏ [به. Janavar‏ ج. جانوران] (ص‌مر.» 
امر.) 


1-जीव, जानदार | 2-पशु, जानवर | 
1. Living, animate. 2. Animal. 


-JIZ ०५७५-४५ ८६3५ (3-1 
جانور‎ =] ].-Sanās (Se-) जानवर श(शि)नास جانور شناس‎ 
र (bye) شناسنده]‎ 
प्राणि विज्ञानी, जंतु विज्ञानी | 


Zoologist. 
- دانات‎ (४ 


janvar-Senas-i जानवर श(शि)नासी جانور شناسی‎ 
(LG) 


जंतु विज्ञान, प्राणि ۱ 


Zoology. 
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= P Ë 
جانز] (انا.)‎ -¢=]jayez जायिज جایز‎ 
1-ठीक, उचित, सही, जायज । 2-अनुमेय, ۱ 
३-लागू, चालू, प्रचलित | 
1. Allowable, right, appropriate. 2. Permissible, lawful, 
legal. 3. Effective, current. 
‘Ul رور شس‎ de SPI ‘GZ ge-r g cl ا-ررست» رواء‎ 
kg tl pr مب ضارط‎ 
LG - [ع.‎ jayez-dastan जाविज दाश्तन داشتن‎ pe 
(مصل.)‎ 
1-ठीक समझना, उचित जानना। 2-अनुज्ञेय करना, जायज 
करना, विधिसंगत बनाना । 


1. To consider permissable, allowable. 2. To be 
warrantable, to be sanctionable. 


EP Vere td e-i 
(ص‌مر.)‎ LG - [ع.‎ [2062-۷37 7177 वार جایز وار‎ 
संभव, मुमकिन, संभाव्य । ; 
Possible. 


uf 
نث. جائز,‎ ३७ [=ع.‎ Jayez-a(-e) जायिजा(जे) جایزه‎ 
).1( ج. جوایز (جوائز)]‎ 
पारितोषिक, इनाम, पुरस्कार । 
Award, reward, gift, present. 
انعام-‎ 
دادن‎ 
पुरस्कार देना, इनाम देना, प्रोत्साहित करना और पुरस्कृत 
करना | 
To award, to reward. 


اعام دیا 

~ گرفتن ۱ 

पुरस्कार लेना, इनाम लेना । 
To receive an award. 


انوام لیا 
جایع जाये‏ 5(6[(-ع. gle‏ ج. ७०७‏ (جائعین)] (ص.. .( 
भूखा |‏ 
Hungry.‏ 


-K 


جای قلم 5۲۲۲ jay-e-yalam‏ [ف. - ع. = جاقلم] (امر.) 
कुलमदान, पैन-स्टैण्ड |‏ 
f‏ دان 


Pen-stand. 

جایگاه जाय गाह‏ 2-920[ ]= جایگه] (امر.) 
1-स्थान, जगह, क्षेत्र | 2-पद, पदवी, पद प्रतिष्ठा, उच्च स्थान,‏ 
सामाजिक प्रतिष्ठा । 3-आवास, घर, निवास स्थान, गृह |‏ 
Place, ‘locality, spot. 2. Position, rank, high rank.‏ .1 
House, abode, home.‏ .3 


Ares مرج ره چاه‎ tp ke! 


महत्त्वाकांक्षी | 

Ambitious, desirous of high position or post. 
ober fr 6 فرر ومنزا ت‎ 

جاه طلیی जाह तलबी‏ -20-12120] [معر. - ع.- 3[ (حامص.) 

उच्च पद प्राप्त करने की अभिलाषा, ۱ 

Ambition, desire for a high position or post. 


ثرر ومنزات با چاه SF Ses‏ 


جاهل jahel जाहिल‏ [ع.: ج. “०५८‏ جهلاء» جهله] (افا.. ص.) 
1-नादान, अज्ञानी, अशिक्षित ۱ 2-(अप भा.) छलिया, बदमाश,‏ 
TPT, आवारा |‏ 

1. Ignorant, illiterate. 2. (slg.) Rogue, vagabond, cheat. 


der COT Ze bt- 


جاهلیت jahel-iyyat जाहिलीय्यत‏ [-ع. جاهلیت] (مص‌جه.) 
1-नादानी, अनभिज्ञता, ज्ञोन शून्यता । 2-अरब में इस्लाम पूर्व‏ 
काल, मूर्ति पूजा का युग ।‏ 

1. Ignorance. 2. Pre-Islamic period of Arabia, days of idol- 
worship, paganism. 


ता df 4. dg trl‏ از اسلام» یام 
०८९‏ ت -ÚZ‏ 
جای जाय‏ «2] [-جا] 

چا ب 

पहुँचाने (.७) جانب]‎ -¢=]jayeb जायिब جایب‎ 

दूर से सूचना पहुँचाने वाला। 

Sender of news from a distant place. 
والا-‎ ८... ५६ دور ےر‎ 


(al) [202 जाय बाश جائ باش‎ 
1-निवास स्थान, रहने की जगह। 2-घर, ۱ 
1. Place of residence. 2. House, home. 


Arh fezi 


جایبه Jayeba(-e) जायिबा(-बे)‏ [=ع. جانبه» ج. جوایب] 
جایب ¬ 

jayer जाविर >‏ [<ع. جائر] (افا.) 

1-उत्पीड़क, नृशंस, अत्याचारी, जालिम। 2-सत्य मार्ग से च्युत 

व्यक्ति | 3-(इ.न्याय.) वह व्यक्ति जो शीआ संप्रदाय के 

प्रासांगिक विधिशास्त्र को ध्यान में रखे बिना अधिकार अपने 


` हाथ में ले लेता है या वह व्यक्ति जो किसी ऐसे आदमी से 


कोई आजीविका या काम प्राप्त करता है। 

1. Tyrant, oppressor, cruel. 2. One who has deviated 
from the right path. 3. (is.Rel.Juris.) A person who takes 
power in his hand wihout regard to Shia related laws or a 
person who accepts an employment or job from such a 
person. 


(.0)-/-५ És ے‎ ely راہ‎ al fb टर (fb SF 
اضارات اے‎ LS isi PS ووش جو ا صو وضوار‎ KL» 
ج‎ (४८... ५४», 

Case) [3 - [ع.‎ 1297 जायिरी جایری‎ 


निर्दयता, अत्याचार, अन्याय । 
Cruelty, injustice, tyranny. 
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= timid. (. Gye) جای گزیننده]‎ =] jay-gozin जाय गुजीन جایگزر ین‎ 


-Hds | कार्य प्रभारी । 
taba Acting, deputising. 
(gael) جبانة]‎ -४=] Jabanat जबानत جبانت‎ | ^" 2 
ص‎ ००४ 2 1 
कायरता, ۱ 


Cowardice, timidity. ; [-جایگاه]‎ jay-gah जायगह جایگه‎ 
= ण پست"‎ » box 


[Ke (ع.» ج.‎ jebah जिबाह جباه‎ 


جایگاه 
جایگیر Jay-gir जायगीर‏ ]= جای گیرنده] (ص‌فا.) 


निवासी, आवासी, बाशिंदा | 
eye l On L 


Resident. 
(إمر.)‎ jay ii چایی‎ 
(अप भा.) शौचालय, प्रसाधन गृह, शौचघर, वाशरूम | 
(slg.) Lavatory, toilet, wash-room. 
-vbl ical f) 


(D Lg] jeba जिबा جبا‎ 


> 

ee i جبایة] (مصم.)‎ ee जिबायत جبایت‎ 
टेक्स लेना, चुंगी वसूल करना, टोल टैक्स लेना । 

To charge toll tax. 


رار لیناء بارج وصو لکرنا_ 


(.) [६] jebt जिब्त جبت‎ 
1-मूर्त्ति, प्रतिमा । 2-जादू, जादू-टोना । $-जादूगर, ऐंद्रजालिक | 
4-वह व्यक्ति जिसमें कोई नेकी या भलाई न हो। 

1. Idol. 2. Magic, charm. 3. Magician. 4. A person who 
does not have any good in him. 


चुंगी, टेक्स, टोल ۱ 


Toll tax. 


uw PRUE Peet br Pe | yO CI? 
-ék So duc ج. جبار] کول کی‎ izle [=ع.‎ jababera(-e) जबाबिरा(२) جبابره‎ 
۱ (Lege) 


[६] jabr जब्र جر‎ 
(مصم)-1‎ किसी को बल पूर्वक किसी कार्य पर ۱ 
2-(.) ऐसा मानना कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं है और 
ईश्वर ही सब कुछ करता है। 3-(गणि.) बीजगणित | 
1. (a (مص‎ To compel. 2. (|) Fatalists, the necessitarians 
(a sect who deny free will). 3. (Maths.) Algebra. 


۱-(س OS IS‏ ہے انا کا م ISL ELS‏ 
کر ۲-(۱) 3 Se EL‏ انا کو اۓ اال و 
انال RCT GL‏ 

جبران जुब्रान‏ 00720[ [ع.] ((مص.) 


क्षतिपूर्ति, प्रतिपूर्ति, मुआवजा | 


Compensation, reparation. 


1-अत्याचारी, निर्दयी, MRA ۱ 2-वीर लोग, योद्धागण, वहादुर 
लोग | 3-निरंकुश शासक, महान व तेजस्वी ۱ 

1. Tyrant, oppressor. 2. Courageous people, brave 
people. 3. Despotic kings, Great and brilliant emperor. 


० الان‎ Pr WD) ६७०८७ rr 06 e- 

iF 

جبار [६] Jabbar जब्बार‏ (ص.) 

1-शक्तिशाली, प्रभुत्वशाली। 2-घमंडी, अहंकारी । 3-निरंकुश 
शासक | 4-ईश्वर या खुदा का एक ۱ 


1. Powerful, dominating. 2. Haughty. 3. Despotic king. 
4. One of the epithets of God. 


AUE (७-१ ost पा -rE ७-४ Aa 
न ال منال‎ 


jaba-sodan जबा शुदन شدن‎ L> 


معاوض OF‏ 
س پذیر 


क्षतिपूर्ति योग्य, प्रतिपूर्ति योग्य । 


جبا S‏ دن - ; compensable.‏ سور 
L>‏ کردن जबा कर्दन‏ 202-27027[ (مصم.) قالطا 
(पुराने जमाने में प्रयुक्त) अपनी कॉफी या शराब का प्याला‏ | ~ نا پذیر 
क्षतिपूर्ति अयोग्य, प्रतिपूर्ति अयोग्य । मित्रता व सत्कार स्वरूप दूसरे को देना |‏ 
Irreparable. To offer one’s cup (of coffee or wine) to another by way‏ 
-G 3 Jeet of friendship and courtesy.‏ 
US‏ س تمل | Got CG‏ ظا =e : LES‏ 
ea)‏ ا ل i (Ube‏ ات جبران شدن jobran-sodan जुब्रान शुदन‏ [ع. - >[ 


sfonde شرا بکا‎ ७४७८ 
(ع.» ج. جبل]‎ jebal जिबाल جبال‎ 


(مصل.) 
aoe ۲ होना, एवजी दिया जाना, घाटा पूरा होना,‏ 
होना । 2-टूटी हुई हड्डी का अपनी जगह बैठ ۱‏ 

1. To compensate. 2. Setting of broken bone. 


teat ایی جل‎ ir Ordo, ७०2) tx ای‎ 


جیل — 
جبان जबान‏ 2050[ (ع.. ج. جبناء] (ص.) 
डरपोक, बुज़दिल, कायर |‏ 
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F jablahang जब्लाहंग جبلاهنگ‎ 
— جبرآهنگ‎ 
(1) جبلة]‎ a y=] jebellat जिबिल्लत جبلت‎ 
स्वभाव, प्रकृति, मनोभाव, त्त | 


Nature, temperament, disposition, instinct. 
- فطرت» رانء رشت جلت‎ 
(ue) lyy [-ع.‎ jebelli जिविल्ली جبلی‎ 
स्वाभाविक, प्राकृतिक, मौलिक, ۱ 


Natural, innate. ड eee. ‘ 
Gg ies ८४७७ 


CD Lel [000 जुन جبن‎ 
भीरुता, कायरता | 
Cowardice, timidity. 


dox 


(.) [سع. جبة» ج. جباب» جبب]‎ jobba(l-e) Fat) جبه‎ 
1-गाउन, एप्रन, 71۲, ۱ 
1. Cloak, mantle, gown, apron. 


7 ۰ 
~| 


خورشید 

(ला.) दिन, दिवस | 

(met.) Day. 
رك‎ ( (४) 
درویش‎ = 


1-(ला.) बादल । १-(ला.) रात, रात्रि । 
1. (met.) Cloud. 2. (met.) Night. 


ls ( پادل-۳-( کنا.‎ edl ( ا-( کنا.‎ 
2-0 | 
2. Armour, coat of mail. 


pL ih 


(.] [<ع. جبهة = جبهت]‎ ja(e)bha(-e) ज(जि)बहा(-हे) جبهه‎ 
1-माथा, ललाट ۱ 2-जन-समूह | $-अमीरों के सम्मानार्थ 
सलाम विशेष । 4-(सै.) रण क्षेत्र में सेना की अग्रिम पंक्ति, 
he | 
1. Forehead. 2. Group of people, multitude. 3. A 


particular salute given in honour of commanders. 4. (Mil.) 
Front, front line. 


SEPH Cipro orn oP bes 
heb Co tp 

جبهه بستن .g) jabha(-e)-bastan जबहा(-हे) वस्तन‏ - ف.] 
مصل.). 


(सै.) अमीरों के सम्मानार्थ सलाम विशेष करना | 
(Mil.) Saluting the nobles or kings in a special manner. 


SEs IAC) 


(al) Jabha(-e)-jang जबहा (-हे) जंग جنگ‎ ager 
युद्ध क्षेत्र का अग्रभाग, ۱ 
The war front. 


__ 53७४ 


[4 - .¢] Jobran-kardan जुब्रान कर्दन جبران كردن‎ 


(مصم تا 
1-क्षतिपूर्ति करना, एवज देना, घाटा ge मुआवजा‏ 
देना । 2-टूटी हुई हड्डी को अपनी जगह बताना |‏ 

1. To compensat,e to make up (loss, etc.). 2. To set the 
broken bone and restore it to its original position. 


tet FESS Ler ونر ہک‎ OS) Gut 


جبر گرایی jabr-gara-yi 7a गरायी‏ (امر.) 
निश्चयवाद, नियतत्ववाद।‏ 
Determinism.‏ 


RRL 
CD Lel jabarut जबरूत جبروت‎ 


1-शक्ति, सामर्थ्य, ओजस्विता, महिमा | 2-सर्वशक्तिमत्ता । 
1. Power, greatness, grandeur. 2. Omnipotence. 


BG ae Bi, OL 


جبرئیل काशी जिब्रईल‏ جبرائیل = جبریل] 

1-Ce) जिब्रील, खुदा का एक फ्रिश्ता। 2-(!) सूफीगण के 

g RT खुदा के नूर या प्रकाश के उतरने का स्थान 
हे। 


1. CZ) Gabriel, an angel of God. 2. )( Heart which ` 
according to the sufis is the place that receives divine 
light. 


(.--(8 ४ فرع‎ Me ७८४ (४४ پار مر ب‎ CED- 

-e (एट EDIT اور وی داهام‎ EDE موطاان رل‎ vir 

Jabr-iya(-e) जब्रिया(-ये) جبریه‎ 

निश्चयवाद का अनुयायी, निश्चयवादी। 2.3)‏ (ص‌نسم.)-1 
जोर- जबरदस्ती से, बलातू।‏ 


1. (ص‌نسه.)‎ Follower of the principles of determinism, 
determinist. 2. (3) Forcibly. 


PEER EP CA‏ چریت-۲-(ق.) جرک زور و 
ےا 

jebs जिब्स ~‏ [معر := جبص» معر. لا. «gypsum‏ فر. 
۵ (.) 


Eet 


(.1) [gypsum جیبسین؛ معر. لا.‎ =] jabsin जब्सीन جیسین‎ 
गच, चूना, प्लास्टर । 
wee AZ 


Lime, chalk, gypsum. 
CD Uhel dle ج.‎ «g)jabal जबल جبل‎ 


पेरिस प्लास्टर, पलस्तर, गच। 
Plaster of Paris, chalk. 


पर्वत, पहाड | 

Mountain. dy 
ST 

माथे या ललाट की उत्तलता। 

Convexity of forehead. -1i ४७७३ 
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= Lgl jad(d) जद(ह) ج. جباثر(جبایر)] ۲-جد‎ Gee g] Jabira(-c) जबीरा(रे) جبیره‎ 
1-भाग्य, विधि, नसीब, किस्मत । 2-भाग, हिस्सा | (.]) 
3-आजीविका, रोजी । 4-बड़प्पन, महानता, बुजुर्गी, वरिष्ठता, 
गौरव, महिमा । 5-धनाढ्यता, समृद्धि, दौलतमंदी, अगीरी। 
1. Fate, destiny, fortune. 2. Portion, share. 3. Suste- 
nance, daily bread. 4. Greatness, grandeur. 5. Richness, 


wealthiness. 2 
ری‎ < td G 232 Rie 
१०७ tis ۳-رزل»‎ oor کی تک‎ PN 
SOPs ۵-دولت وم وت»‎ «Jue 
Lelied(d) जिद(-दे) جد‎ 
(مصل.)-1‎ प्रयत्न करना, प्रयास करना, कोशिश Hear! 
(امص.)-2‎ प्रयत्न, प्रयास, कोशिश | 


टूटी हुई हड्डी बैठाने के काम में आने वाली खपच्ची। 
A splint used for setting the bone. be 
ELIF CLLEGE 
CD اجبن» اجبنه]‎ e? [ع..‎ jain जबीन جبین‎ 
1-माथा, ललाट | 2-माथे का एक ओर का ۲۱ 
1. Forehead. 2. One side of forehead. f 
Ciel GEL ८८७५ ا-یثال»‎ 
CD چپین]‎ =] 1००४1 जुब्बीन جبین‎ 
लकड़ी की डलिया, लकड़ी की ट्रे। 


Wooden tray, basket. 


1. CJ Ga) To try, to strive, to endeavour. 2. (امص.)‎ nee of 

Endeavour, striving, effort. -7 ۳ 5 1 ی‎ 

SSS CD Lag sid. as و‎ CJ u-i [3 ~ -g] jabin-nahadan जबीन नहादन جبین نهادن‎ 
(مصل.)‎ 


SARIN 
सीस नवाना, सिर झुकाना, माथा टेकना। 


To bow the head (in respect), to prostrate, to bow down. 


-t ر‎ 
(I) [ete جثة» ج.‎ g=] Jossa(-e) FRM at> 


शरीर, काया, देह, काठी । 
Body. 


س و جهد 
कठिन प्रयास, दौड़-धूप, कठोर परिश्रम, जी तोड़ कोशिश |‏ 
Persistent effort, great effort.‏ 


its Ca 2.८2 
3-जल्दी, शीघ्रता । 4-औचित्य । 5-वास्तविकता, सच्चाई। 
3. Haste, hurry. 4. Rightness, correctness. 5. Reality, 


truthfulness. “lig Fea a 
یقت » اصلیت-‎ E MEDIA PS 


جحد जहूद‏ 200[ [ع.] (امص.) 
इनकार, नहीं, निषेध ।‏ 


र‏ سح و هزل 
सच्चाई और मजाक, वास्तविकता और उपहास । Denial negation. ۳‏ 
اراد لت Reality and mockery.‏ 
جحود जुहूद‏ 0000[ (مصم.) یقت -Ulis‏ 


इनकार करना, नकारना, अस्वीकार HAT | 


fjutak, yutak 4) joda जुदा |>‏ (اص.) 
To deny, to negate.‏ 


1-अलग, पृथक्‌ | 2-अकेला, एकल, एक मात्र, अनुपम, 
अद्वितीय । 3-विशिष्ट, विशेष । 

1. Separate. 2. Lonely, alone, single, unparalleled. 
3. Distinct, distinguished. 


_ متا خصو‎ ۳ १-८ SI 
(مصل.)‎ joda-oftadan जुदा उफ़्तादन جدا افتادن‎ 


अकेला रह जाना, अलग पड़ जाना, दूर हो जाना। 
To remain alone, to be distant. 


tA Fi Se 


33 Dig jahim जहीम جحیم‎ 
(اخ.)-1‎ Taal नरक, पाँचवाँ जहन्नम | 2-(.६1) नरक, 
जहन्नम | 3-अति गर्म स्थान, अत्यधिक उष्ण ۱ 
4-जोरदार आग जो खाई या गड्ढे में जलाई जाती है, लपटों 
भरी तेज़ आग। 

1. (اخ.)‎ Fifth hell. ۰ (اخ.)‎ Hell, hades. 3. A very hot place. 
4. A powertul fire which is lit in a pit, a strong blazing fire. 
$ (Serr Fii CED-r Es ا‎ C&D 

-e de deu je | SUR ST 2-0 


(D [हॐ] jaxs जख्श جخش‎ 
(चिकि.) Gar फूलने की बीमारी | ae 


(Medi.) Goitre. 


thx ره جاناء ابا‎ Ww 


جدا >| joda-joda जुदा जुदा‏ (ق‌مر.) 
अलग-अलग, एक-एक |‏ 
One by one, separately.‏ 


bie tn es ISI‏ جرا 


جدار जिदार‏ 0027[ (ع.. ج. جدر. جدران) CD‏ 


EC) 


۱-جد jad(d) जद(-)‏ [ع.» ج. اجداد] (D‏ 


दीवार, भीत । 
Wall. 

ولوار 

جدا شدن joda-Sodan जुदा शुदन‏ (مصل.) 

1-1575 होना, अलग होना। 257 होना। 8 होना, 


दादा; नाना | 
Grand father (paternal or maternal). 
-tt bls 
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open के बिना। 3-प्रयल से, प्रयास से, कोशिश a1 
4-बलपूर्वक, जोर देकर । 
1. In reality. 2. Without mockery and jest. 3. With effort. 
4. Emphatically. 


Pfr BE فان با حول‎ SB pak Ae 
Se ssid Soi 


[६] [200 जदूब جدب‎ 


दोष निकालना,‏ (مصل.)-2 अकाल, सूखा।‏ (امص.)-1 

कलंकित करना, बुराई करना । 3-(.!) दोषारोपण, बुराई। 

1. (sal) Drought, famine. 2. CJ yaa) To blame. 3. )(( 

Blame, fault. : 

bz we CJ -rdl B (.//)-1‏ کرت ۳-(ر) 
i cb?‏ 


جدت se =] jedat जिदत‏ جدة] (امص.) 
1-नयापन, ताज॒गी, नूतनता, अभिनवता, नवीनता।‏ 
१-धनाढ्यता, अमीरी, संपन्नता | 3-(दर्शन.) स्वामित्व,‏ 
आधिपत्य, अधिकार ।‏ 


1. Newness, freshness. 2. Richness, wealthiness. 
3. (Philos.) Possession. 


od Cr OR مرت ۲-وولت‎ ert 

Jl 

(.]) [.६] 18090 जदद جدد‎ 

1-सीधा रास्ता, सीधा मार्ग । 2-समतल या सपाट भूमि, 
समतल जमीन | $-मैदान, ठोस जमीन | 

1. Straight path. 2. Even ground. 3. Plain, hard level land. 

راست» راو dite‏ ساٹ ز ن BSI ٣‏ 


[५ - .ç] jed(d)-dastan PEE) ۲ جد داشتن‎ 


(مصل.) 
प्रयास करना, कठोर परिश्रम ۲۱‏ 
To make an effort, to put in hard work, to take great‏ 


pains. 
Maru اس دنا نت ت ا‎ UA 
(.] ج. جدران]‎ egl jadr जद्र جدر‎ 
दीवार । 
Wall. 
دلوار-‎ 
Lhe ج.‎ egl jodr जुद्र جدر‎ 
مس‎ > 
جدر 357 0007( ج. جدار]‎ 
¬ جدار‎ 
ج. جدار]‎ egl jodran जुद्रान جدران‎ 
— > 
(D yy g=] jodari जुदरी جدری‎ 
(चिकि.) चेचक, माता । 
(Medi.) Small pox. 
BC+) 
کاذب‎ ~ 


(चिकि.) चेचक, छोटी माता। 


विशेष होना। 


1. To be separated, to be disunited, to be disconnected. 


2.To be parted away, to get away. 3. To become distinct, 
to get distinguished. 


wb 20/-17_ tens- th ०७८६७ fit 


oe (مصم.)‎ joda-kardan जुदा कर्दन کردن‎ |> 
l- करना, पृथक्‌ करना। 2-दूर करना, ۱ 
9-विशिष्टता प्रदान करना, विख्यात बनाना, पहचान देना | 


1. To separate, to segregate. 2. To isolated. 3. To 
distinguish, to ۰ 


AAE tt tSas- thoa tA I-I 


جدا کننده joda-konanda(-e) जुदा कुनंदा (-दे)‏ (ص‌نا.) 
1-अलग करने वाला, पृथक्कर्त्ता। 2-दूर करने वाला, हटाने‏ 
वाला ۱ 3-विशिष्टता प्रदानकर्त्ता |‏ 


1. Separater. 2. Remover. 3. One who bestows 
distinctness. 


0 وال ره رس واا dbi Amt‏ ا ॥‏ 
Sth hyr‏ وال 


joda-gana(-e) जुदागाना (-ने) جداگانه‎ 
(ص‌مر.)-1‎ पृथक्‌, अलग, अकेला । 2-(. 5) अलग-अलग, 
खंड-खंड, टुकड़ा-टुकड़ा, अंश-अंश | 
1. (ص‌مر.)‎ Single, alone. 2. ۰ 3) Piece by piece, bit by 
bit, separately. 


ca الک الک یرہ‎ (./0--४१४(./०/०)- 


(ua) Lg] jedal जिदाल جدال‎ 
ग. शमनी | 2-शत्रुमाव, लड़ाकूपन, झगड़ालूपन | 
$-(.|) लड़ाई, जग, युद्ध | 
1. Hostility, enemity. 2. Animosity, quarrelsome- ness. 
3. (.) Battle, war. 


yf CDF cep Eero ا-‎ 


جدانشدنی joda-na-sodan-i जुदा न शुदनी‏ (صرلیا.) 
अविभाज्य, अलग न होने योग्य, पृथक्‌ न ने योग्य,‏ 
अपृथक्करणीय।‏ 

Inseparable. 


انقصال نایز 


جدا وزن joda-vazn जुदा TA‏ آف. - be‏ (ص‌مر.) 
भिन्न भार का, अलग-अलग भार का)‏ 
Of different weights, of various weights.‏ 

الک ال وزن6_ 


جدایی joda-yi जुदायी‏ (حامص.) 
1-पृथकन, जुदाई, वियोजन, वियोग। 2-अके लापन,‏ 
एकाकीपन, अनन्यता । $-परायापन, बेगानापन । 4-विशिष्टता,‏ 


श्रेष्ठता, वरीयता | 
1. Separation. 2. Loneliness, singleness. 3. Alienation, 


estrangement. 4. Distinction. ۲ 
yBl-r- किड تال‎ Pad 
CE ह जिन جد‎ 
ara में, यथार्थ में, असलियत में। १-हँसी-ठिठोली व 
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= [Vy -६=] Jadal-i जदली جدلی‎ 
1-लड़ाका, युद्धप्रिय, झगड़ालू, लड़ाकू। 2-विवादी, ۱ 
1. Martial. 2. Disputant, one who likes to raise a quarrel. 


Bes ES برش ومپاح‎ -۳ SY 


جدوار जदवार‏ 80۷27[ [-جذوار» معر. زدوار] (() 


(वन.) आँवा हल्दी, कर्चूर। 
(Bot.) Zedoary. 
چروارے‎ 1137 ५) 


(.]) Lgl jadval जद्वल جدول‎ 
1-नाली, मोरी । 2-नहर। 3-पृष्ठ पर चारों ओर बनाया जाने 
वाला हाशिया। 4-(ख.वि.) ग्रहों की चाल संबंधी तालिका । 
5-सारिणी | 6-वर्गाकार या आयताकार कागज पर समानांतर 
क्षितिजीय और शीर्षाभिमुख रेखाओं द्वारा आरेखित शतरंज के 
खानों जैसी आकृति | 
1. Drain. 2. Canal. 3. Border that is made on all sides of a 
page. 4. (Astron.) An astronomical table. 5. Time table. 
6. Squares or rectangles which are drawn on paper and 
divided in the form of chess-board squares by parallel 
horizontal and vertical lines. 


berm bt‏ کی big GAS L Fre‏ مایب 
۳-(ع.) 23 ng ८-१ -. ४ 23-0 -dw‏ باک uP‏ 
SO‏ 

س شطرنجی 


तालिका जिसपर शतरंज की बिसात समान खाने हों। 
A table that has squares akin to a chessboard. 


Urb bP, Si Sb, Fos 


ےہ صرب 
(गणि.) पहाड़ा, गुणन सारणी |‏ 
(Maths.) Multiplication tables.‏ 
Jg (E)‏ 
جدول انگیختن 3۳16 .६] Jadval-angixtan जदूवल‏ - 
ف.] 


= oS جدول‎ 

جدول بندی jadval-band-i जदूवल बंदी‏ (ع. - ف.] (حامص.) 
1-सारिणी बनाना, मानचित्र बनाना । 2-नाली बनाना |‏ 

1. Drawing a table or a map. 2. Construction of a drain. 


ath EL Str te J-i 
خیابان و کوچه‎ ~ 
गली आदि में नालियाँ बनाना । 
Laying of drains in a street etc. 


iret Wt d tuz کی‎ 


جدول کش (ke5) 7505 क(कि)श‏ 20۷20-126[ [ع. - ف. 
جدول کشنده] (ص‌فا.) 
1-सारिणी बनाने हेतु पुस्तक के पृष्ठ आदि पर रेखाएँ खींचने‏ 
वाला व्यक्ति | 2-रेखा खींचने की कलम | 3-फुटा, रूलर |‏ 
One who draws lines on the borders of pages of a‏ .1 
book etc. 2. A pen which is used to draw borders. 3. A‏ 
ruler.‏ 
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(Medi.) Chicken pox. 


leftist CS) 

[.६] jad’ जद es‏ (مصم.) 
1-काटना। 2-अंग भंग करना, (नाक, कान, हाथ या होंठ)‏ 
काटना । 3-बंदी बनाना, कारावास में डालना ।‏ 
To cut, to sever. 2. To mutilate (nose, ear, hand or lip).‏ .1 
To imprison, to keep in prison. 7 z‏ .3 
BA) ४७४७ -r S GiS EEE‏ 
کرناء تیر س ژالنا- 


جدکاره jod-kar-a(-e) जुद कारा(-रे)‏ (امر.) 
विभिन्न मत, विभिन्न विचार ।‏ 


Different beliefs, different doctrines. 


BONE EEE 


(Lae) [3 ~ [ع.‎ jed(d)-kardan जिद(द) कर्दन جدکردن‎ 
प्रयास करना, प्रयत्न करना, कोशिश ۱ 


To try, to strive, to endeavour. p: 
SEs ty 


jed(d)-kamar- R(E) कमर ज॒दा(-दे) جد کمر زده‎ 
(صمر.)‎ zada(-e) 
किसी सय्यद (سید)‎ को घृणा स्वरूप कहा जाने वाला शब्द | 
A word used for a Sayyed disdainfully. 


TELE 


(ode!) [६] jadal जदल جدل‎ 
1-शत्रुता, दुश्मनी, झगड़ा ۱ 2-युद्ध, संग्राम, लड़ाई, रण, जंग। 
1. Enmity, hostility, dispute. 2. Battle, war. 

gi-‏ ڑا ماق بکث ومپاح «६-1.‏ رزم» ترد 


فن (یا (ale‏ سم 
शास्त्रार्थ |‏ 
A doctrinal debate.‏ 
من I) Vd‏ 
جدل داشتن जदल दाश्तन‏ 2021-0155120 [ع. - ف 
(مصل.) 


विवाद या झगड़ा करना; वाद-विवाद करना, तर्क-वितर्क 


करना | 
To debate; to discuss, to argue. 


AIIE, th Sos ३८ اکرت؛‎ 


جدل زدن जदल जदन‏ 2021-2202۳[ [ع. - 3[ (مصل.) 
वैशिष्ट्य का अधिकार जताना, वरिष्ठता या गुरुता का दावा‏ 
करना |‏ 
To lay claims on mentorship, seniority or distinction.‏ 


رت ی کا IGS‏ 


(ae) [3 ~ [ع.‎ [2021-12702 जदल कर्दन جدل کردن‎ 
1-लड़ाई-झगड़ा BAT | 2-विवाद करना, झगड़ा करना, 
तर्क-वितर्क करना, शास्त्रार्थ करना । 

1. To fight, to quarrel. 2. To altercate, to dispute, to 
debate. 


Pert hi Ses thi Fest Sie yy 
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= किया हो, नव मुस्लिम 1 3-ईरानियों द्वारा रचित एक 
छंद जो Sal छंद शास्त्र में नहीं है। इसी कारण इसे 
'जदीद' कहते 3 

1. New, fresh. 2. New convert to Islam. 3. A meter which 
was discovered by Iranians and was not known in Arabic 
prosody and for this reason it has been named Jadid’. 


P i-rik Jejte-‏ و چو حال بی یں UC‏ ہوا ہو 
(-٣‏ عرو ) کر lg‏ نے ایا کیا اور جور لی TY‏ ے 
ELSE‏ 

جدیدان va [ 2010-20 जदीदान‏ (صنسب..) 


का द्विवचन । 2-रात और दिन।‏ جدید-1 
Night and day.‏ .2 .جدید Dual of‏ .1 


SE رو‎ अ Sy WPL OP Soe 
hy Er d-r تم‎ 
jadval-kasidan (kes) aaa क(कि)शीदन جدول کشیدن‎ 


( uae ) 


1-रेखाकृति बनाना, वर्गाकार आकृति बनाना। 2-गली या 
सड़क के किनारे नाली बनाना | 


1. To draw a table. 2. To construct a drain on the sides of 
a road or stream. 


Er tes whe tg d-‏ یا مرک کی ای یا مورک باه مرک 
UIE‏ ات با tw SA‏ 


(D [६] jadva जदवा جدوی‎ 
1-बख्शिश, दान, उपदान, धमार्थदान | १-लाभ, प्रप्ति, लब्धि, 
मुनाफा | 3-मूसलाधार वर्षा | 
1. Gift, donation. 2. Profit. 3. A heavy rain. < 

ا-اعام-۲- »فده -۳-موسلادهار Ul‏ 


جده जद्दा(दे)‏ (200-2)0[ [ع. = جد] ).( 


42-1 6 تشر شب وروز 


جدیر Lgl jadīr जदीर‏ (ص.) 
1-योग्य, पात्र, लायक्‌। 2-वह स्थान जो चारों ओर दीवार से‏ 
घिरा हो |‏ 
Worthy, deserving. 2. Any place surrounded by a wall.‏ .1 


SDT, 1 UE reel‏ لوار ६‏ و 
جدیری जुदेरी‏ 002117[ [- جدری] 


दादी; नानी । 
Grand-mother. 
داری؛ ال‎ 
CD be] 190५ जदी جدی‎ 
1-मेमना । १-(ख.वि.) एक नक्षत्र, मकर। 3-(ख.वि.) धुव 


तारा | 
1. Male kid. 2. (Astron.) Capricom. 3. (Astron.) Pole star. 


LEB نام جو‎ Cob (८) CE) te 


aoe رب‎ 


جدری 7 
جذاب 5 222۵9[ [ع.] (ص.) 

1-अपनी ओर अधिक खींचने वाला | 2-मनोहर, आकर्षक | 

1. Fetching, engrossing. 2. Beautiful, charming, attractive. 


ber Soi طرف‎ یا١‎ 


جذابیت Lg] jazzab-iyyat जज्जाबीय्यत‏ (مص‌جد.) 
1-आकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। 2-मनोहरता,‏ 
आकर्षण, खिंचाव |‏ 
Force of gravity. 2. Attraction, lure, pull.‏ .1 


BS Aso 5७ ed! 


jady مصف. جدی‎ -६]]०५३४()) TÈ جدی‎ 
¬ (jady) >> 
-600[(ع. - ف] (ص‌نسب.)‎ जिद्दी جدی‎ 
1-गंभीर, संजीदा (व्यक्ति) | 


1. Earnest, serious. 


CD [६] [0222 7 جذاذ‎ ۲ P اسر‎ 
कण, अंश, खंड, ۲۱ Ei 
Fragment, particle. 

says | महत्वपूर्ण कार्य । 
= 3 An important and serious work. : 

ده کام- جذام 7 Lgl jozam‏ ).( 

(चिकि) कुष्ठ रोग। १-वास्तव में, असलियत में, वास्तविक व सच्चाई की दृष्टि 


Medi. गंभीरता 

(Medi) Leprosy. felis (a8) | से, गंभीरता से, हकीकत में। 
و( وب‎ [१५८ 2. In reality, in truth. 

جذام خانه g)Jozam-xana(-e) 37۳۲ खाना(ने)‏ ~ ف] 


(امر.) 


Ulett‏ کے 
جدیت Le] jedd-iyyat जिद्दीय्यत‏ (مص‌جه.) 
1-प्रयलल, प्रयास, कोशिश, भाग-दौड़, दौड-धूप। Hoal)‏ 


गंभीरता | 
1. Endeavour, effort. 2. Cual) Seriousness, 


earnestness. 


कुष्ठ रोग चिकित्सालय । 
Leprosarium, leprosary, leper colony. 
ole کا شفا‎ (५४2५७ lig 
((مص.)‎ [६ jazb जः جذب‎ 
1-आकर्षण, खिंचाव। 2-(भौ.) गुरुत्वाकर्षण शक्ति। 


1. Attraction, pull. 2. (Phys.) Force of gravity. 


ا کیہ بازیت کر se‏ 
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(७ CDT वद“? 233 a 
(ص.)‎ [tel jadid जदीद جدید‎ 
1-नया, नवीन, नूतन, ۱ 2-जिसने नया-नया इस्लाम धर्म 


~ 


2 Le خندق»‎ Jar. ~] जर جر‎ 
1-82, छिद्र, दरार। 2-विदरित भूमि, फटी हुई भूमि, दरार 
वाली जमीन । 3-पर्वत की तलहटी। 4-कम गहरी खाई जो 
बाग अथवा खेत के चारों ओर पशुओं को रोकने के लिए 
बनाते हैं। 

1. Fissure (generally). 2. Crevice, cleft (particularly in the 
ground). 3. Foot of the mountain. 4. A narrow ditch which 
is dug around gardens or pasture (farms) to pevent 
animals. 


Fon dis ७८ Fr) SE dont 
Ê انورو کو روک‎ VE uF IIL OS | (७४७०४ er 
ے۔‎ Ub م4 بنال‎ 
).( jer जिर ۱<جر‎ 
(अप भा.) झल्लाहट, रोष, क्रोध | 

(sig.) Grudge, indignation, anger. 
لا ہت‎ £) 
(اصت.)‎ Jer(r) जिर ۲-جر‎ 


कपड़ा फटने की आवाज़ चिर। 
Sound of tearing of cloth. 


I SLE رکشت‎ 
(.]) jor R جر‎ 
घोड़े की ۱ 


Saddle of a horse. 


-g1 det 


جر bg] jar(r) जर(र)‏ (مصم.) 
1-खींचना, नीचे खींचना ।‏ 


1. To draw, to drag. 


سح ذیل 
दामन ۱‏ 
To pull the skirt.‏ 
eb‏ 1% : 
2-आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना | 3-चापलूसी व मीठे‏ 


बोल से किसी से कुछ ले लेना! 4-(...०«/) संघर्ष, 
कशमकश, खींचातानी, लड़ाई, झगड़ा। 5-(.)) स्वर (BET) 
जिसे TU कहते हैं। 

2. To attract. 3. To obtain a thing from someone by 
flattery and sweet talk. 4. Cal) (sig.) Struggle, quarrel. 
5. (J) The vowel ‘kesrah’ which is called ‘zer’. 


tho 2 Ye پاقول‎ Mul ster दान 
af زار ۵-(إ. )رک‎ hI CD 


سح ومد 
ज्वार-भाटा |‏ 
Tide.‏ 
روید US AR‏ 
جرا (D [६] jara जरा‏ 
निर्वाह धन, रोटी-कपड़ा, खर्चा-पानी |‏ 


Alimony, subsistence, expenses for living, maintenance. 
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جذبات cgl jazb-at जज़्बात‏ ج. جدبه] 


— جذبه‎ 
[ع. ~ 3[ (مصم.)‎ Jazb-kardan जश्च कर्दन جذب کر دن‎ 
अकर्षित करना, अपनी ओर खींचना:* 


To attract:* 

NÁ DP 
طوری تکلم میکند که همة شنوندگان را جذب میکند‎ " 
ج. جذبات] (امص.)‎ ०५७ ç=] 82००(-०) जज्वा (वे) جذبه‎ 

1-खिंचाव, आकर्षण । 2-किसी व्यक्ति का अन्य व्यक्ति पर 
आध्यात्मिक प्रभाव । 3-(सूफी.) हक या सत्य के मार्ग की 
मंजिलों को तय करते समय खुदा की कृपा के तकाजे के 
अनुरूप बंदे की घनिष्ठता यह है कि उसे प्रयत्न व कष्ट भोगे 
बिना सभी वस्तुएँ ईश्वर (खुदा) की ओर से उपलब्ध कराई 
जाती हैं। 

1. Attraction. 2. Spiritual influence and domination ofa 


person on another person. 3. (Mys.) Access of man to the 
exigencies of life by the favour. 


SE‏ شش ۷-وجده ل itu‏ رل l-r-‏ راهن 

egik PTE Urs وفك عنایت‎ ESL Jeu 

CD ج. جذور]‎ egl 27 जज़ جذر‎ 

1-बुनियाद, आधार, जड़, नींव, मूल । 2-कृपा दृष्टि पाने के 
लिए राजा को दी जाने वाली चाँदी । 3-(गणि.) वर्गमूल । 


1. Foundation, base, root. 2. Silver given to the king to 
gain favour. 3. (Maths.) Square root. 


rig Circe de iht rds p-r -z AHI 


مس اصم 
(गणि.) अपरिमेय संख्या ।‏ 
(Maths.) Surd, irrational root.‏ 


iE رن ہکیا جا‎ ba Ae عردیا‎ ESP EW 


(.) 2و[ [ع.» ج. جذوع]‎ जिज جذع‎ 
1-052 का तना । 2-तीर, बाण | 3-खंभा, स्तंभ, लाट, पाया | 
1. Trunk of a tree. 2. Arrow. 3. Pillar. 
MOT 2-1... ४2.)-! 


جذوب ga! jazub जजूब‏ (ص.) 


अति आकर्षक | 
Very attractive. 
-० ८०८० 
ج. جذر]‎ eg] jozur FR جذور‎ 
جذر مس‎ 
جدع]‎ fd egl jozu’ जुज़ू جذوع‎ 
¬ جذع‎ 


(.]) [<ع. جذوة]‎ jazva(-e) जज़्वा(-वे) جذوه‎ 
1-चिंगारी। 2-किसी भी वस्तु का अंश, खंड, टुकड़ा या 
ATT | 
1, Embers. 2. A piece of anything. 


ool IER rst 
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= 
(امر.)‎ ES ~ [ع.‎ jerahat-band जिराहत बंद جراحت بند‎ 
घाव पर बाँधने की ۱ 
Bandage. - - 
رم‎ 
[J - [ع.‎ jerahat-dust जिराहत RI جراحت دوست‎ 
— pp جراحت‎ 
[ع. - ف.]‎ jerahat-dida(-e) जिराहत दीदा(-दे) جراحت دیده‎ 
(ص‌مف.)‎ 
घायल, चोटिल, टूटा-फूटा | 


Injured, wounded, sored. 
Ssh Si 
(مصل.)‎ Jerahat-kardan जिराहत कर्दन ९3,5 col > 
पीप पड़ना, मवाद पड़ना, (घाव का) ۲۱ 
To suppurate. 
ath مو‎ leg ctl 4 پیب‎ 
(امر.)‎ [५ - [ع.‎ Jerāhāt-gāh जिराहत गाह جراحتگاه‎ 
घाव का स्थान, घाव की जगह | 
Place of injury. 
مگ کب‎ 
ف.‎ - .g)jerahat-gozin जिराहत गुजीन جراحت گزر ین‎ 
جراحت گزیننده] (ص‌فا.)‎ 
वह व्यक्ति जो प्रियतम के नयनों के बाण से हुए दिल के 
घाव का आशिक हो | 


One who chooses to be wounded by the darts of his 
mistress's eye. 1 


Kenge سک‎ ۹1 YO) ८५४ فورده»‎ fi 
- .g] jerahat-nahadan जिराहत नहादन نهادن‎ col > 


ف.] (مصم.) 

घायल करना, घाव ۲۱ 
To cause injury, to injure. : 
- ७४० 


(. (حامص»‎ lS - [ع.‎ [2۳207 जर्राही جراحی‎ 
1-(चिकि.) शल्यचिकित्सा, सर्जरी । 2-शल्य चिकित्सक | 


1. (Medi.) Surgery. 2. Profession of surgery. 
Err ا-(طب.)‎ 


ST 
प्लास्टिक सर्जरी। 
Plastic surgery. 
Sir Eu 


(.]) [.६] jarad 5 جراد‎ 
(प्राणि.) RA | 
(Zoo.) Locust. 
ES BU) 
سح منتشر‎ 


बिखरी हुई ۱ 


Locust swarm. 


vhs iF 


AVS خزج» رو ل‎ EGE ol 3s wt 


CD ازع. = جری — اجراء]‎ [672 जिरा جرا‎ 
राशन, वस्तु के रूप में ۱ 
Ration, pension in kind. 


BAZ “Si fy 
[Lgl jaraed जराइद جرائد‎ 

: al جر‎ 
lel jaraér जराइर جرائر‎ 

T جر ایر‎ 
[६] jaraem जराइम جرا ائم‎ 

= al 


(.|) Lg] jerab जिराब جراب‎ 
चमड़े का थैला, झोला । 
Leather bag. 


SP A 
(D جوراب]‎ =] jaraba(-e) जरावा(-वे) جرابه‎ 
मोजा, जुराब । 
Socks. 


Rods‏ اب 
جراثیم E «gl [22510 जरासीम‏ جرثوم) CD‏ 
1-चींटी का बिल। 2-वृक्षों को जड़ की मिट्टी । $-सूक्ष्मकीट,‏ 
जीवाणु, कीटाणु |‏ 
Ant-nest. 2. Mud at the root of trees. 3. Germs.‏ .1 
Uor- Ab Us|‏ 2 66 ۳- جاور 


7 (ص.)‎ [६] jarrah 75 جراح‎ 
(चिकि.) शल्य चिकित्सक, सर्जन । 
(Medi.) Surgeon. 
ان-‎ 2» C+) 
دندانساز‎ 7 
(चिकि.) दंत चिकित्सक | 


(Medi.) Dental surgeon. 


(طب. ) ران ں٤‏ ڈاکڑ۔ 
جراح egl jerah जिराह‏ ج. جراحت] 


¬ جراحت‎ 
[cole ج.‎ “६ Jarahat जराहात جراحات‎ 

— Gal > SS 

).1( جراحات» جراح]‎ cele „7l jerahat जिराहत جراحت‎ 
।-घाव, जख्म, फोड़ा, फुंसी। 2-पुराना घाव, नासूर। $-पीप, 
मवाद, पस। 4-(.५०) घायल, चोटिल, चोट ग्रस्त। 
1. Wound, sore, ulcer. 2. Fistula. 3. Pus. 4. Cua) 
Wounded, injured. 


0५--४ |‏ :اور یپ Å-‏ 
pe —‏ رساندن (رسانیدن) 


(चिकि.) घायल होना, चोटिल होना । 


(Medi.) To be injured, to be wounded. 


sty Metn (طب.)زی‎ 
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= [६] [07۵5 RE جرب‎ 
(प्राणि.) दुर्राज, तीतर, मुर्ग जैसा जंगली पक्षी । 
(Zoo.) Francolin. 3 
fe NO) ( J2) 
(.]) y Jjarba’ जर्वा(्वे) جرباء‎ 
1-आकाश, आसमान, गगन। 2-सूर्य व चन्द्रमा का वक्र पथ 
(पुराने विद्वानों के अनुसार)। $-अकाल ग्रस्त भूमि, सूखाग्रस्त 
क्षेत्र । 4-लावण्यमयी कन्या, सुंदर कन्या | 
1. Sky. 2. The orbit of the Sun and the Moon (according 
to old scholars). 3. Draught land. 4. A beautiful girl. 
Lat ESS چا تد اور سور‎ ०७ عا نک وہ دار‎ -r-T 
-خوب صورت لژ‎ ٣۔اھل‎ fj زده‎ BP (GWE 


(uo) ([معر. گربز]‎ 2 FIT جربز‎ 
धोखेबाज, चालबाज, छलिया । 
Sly, deceiver, cheat, cunning. 


Se it Lut 


جریزه jorboza(-e) जुर्बुज (रे)‏ [-<ع. جربزة] (امص.) 
1-धोखेबाजी, चालबाजी, eR | 2-(अप भा.) बुद्धिमानी,‏ 
भा.) साहस, दिलेरी, बहादुरी । 4-योग्यता,‏ ی 

, पात्रता । 

1. Cunningness, slyness, cheating. 2. (slg.) Shrewdness. 
3. (slg,) Bravery, valour. 4. Ability, competence. 


Be Sie क करन‏ -)/.( ل منری» زیل- 

led ببادری-۳-لیافت» تاپلیت»‎ gs Cr 

جربناک jarab-nak जरबनाक‏ (ع. - LS‏ (ص‌مر.) 

चर्म रोगी, चर्म रोग से ग्रस्त । 

Scabious. 7 

کی ا خاک yp‏ 

جرت وقوز jert-o-yuz जिर्तो-कूज़‏ (ص‌مر.) 
उदण्ड, असभ्य, ۱ ;‏ 

A rash and impudent person who is proud of his looks 

and position and dress. 


-<- thats CU 11۳ ۔ ااب‎ ss 


Kd Jjarr-e-sayil जरे-सकील جرثقیل‎ 
(مصم.)-1‎ भारी वजन उठाना। 2-(.)) उत्तोलक, क्रेन । 
2-यांत्रिकी, बल विज्ञान | 
1. (مصم.)‎ Pulling heavy loads. 2. (.J) Crane. 
3. Mechanics. 


४ (D-r ar ७५७ ti gf ७७ م.)‎ A 
APE Zr) 


egl jorsum जुर्सूम T‏ ج.. جرائیم] 
मूल, जड़, अस्ल। 2-वृक्ष की जड़ के चारों और की‏ )!.(-1 
कुलीन,‏ (ص.)-5 मिट्टी । $-चींटी का बिल। 4-क्रीटाणु‏ 
अभिजात, भद्र ۱‏ 
Origin, root. 2. Mud around the roots of a tree.‏ ).( .1 
Blue-blooded,‏ (ص.) .5 Ant-nest. 4. Germ, bacteria.‏ .3 
noble. 3‏ 
CD‏ ج ۲-درخت RV USBF OF UY‏ 
۳- مہ اروپ PEE (८.४ C0‏ 


جراد مسب 


[le wl, dele [-ع.‎ farad-a जरादा(-दे) جراده‎ 


Rad Le] jarrar RR جرار‎ 
1-अत्यधिक, असंख्य, बेशुमारः* 2-मंदगति से चलने वाला, 
सस्त चाल से चलने वाला । 3-अस्‍्त्र-सञ्जित, हथियारवंद, 
हथियारों से लैस । 4-अपनी ओर खींचने वाला | 

1. Numerous, innumerable:* 2. Slow moving. 3. Fully- 
equipped or fully armed. 4. Drawing towards oneself, 


attracting. 
SBP: والا-۳-بار‎ rr کش ار‎ 
والا-‎ 
base" 
CD Bole (-ع.‎ jarrar-a(-e) TRIG) جراره‎ 
1-अत्यधिक विषैला बिच्छू। 2-(ला.) प्रियतम की जुल्फ्‌। 
1. Deadly scorpion. 2. (met.) Curl of a mistress. 
_ کنا ) زلف موق‎ (-٣۔‎ ६ ا-قهاییت زر‎ 
سم‎ an 
E جرار-ا‎ 
(.] [ie] [27201727 जरान्गार جرانغار‎ 
बाई ओर की फौज, वाम पार्श्व सेना । 


The left hand side of an army. 


7227 10 21081 


(.) [=ع. جراند. ج. جریده]‎ jarayed जरायिद جراید‎ 
1-दैनिक समाचार पत्र। 2-रजिस्टर, पंजिका । 3-छोटे आकार 


का भाला | 
1. Daily newspaper. 2. Book, register. 3. A small spear. 


Ua t-r Rota روز‎ ०(21-1 
bz 7ع >‘ ج‎ jarayer जरायिर جرایر‎ 


= جریره‎ 
ج. جریمه]‎ «pile -¢=]jarayem जरायिम جرا ایم‎ 
TAS 
(مصل.)‎ Jer-amadan जिर आमदन جرآمدن‎ 
(अप भा.) क्रुद्ध होना, क्रोधित होना, गुस्सा आना। 
(slg.) To become angry, to become furious. 
12) 
[-ع. >[ (امص.)‎ [02۱ जुरअत جرأت‎ 


साहस, हिम्मत | 
Courage, bravery, boldness. 


inlets 


جر انداختن 31575۳7 jer-andaxtan जिर‏ (مصم.) 
— را 


(अप भा.) किसी को क्रोधित करना, गुस्सा दिलाना। 


(slg.) To make a person angry, to enrage a person. 
ولا نا‎ 2#(.) 
(.]) [e] jarab जरब جرب‎ 
(चिकि.) एक प्रकार का चर्म रोग, खारिश, खुजली । 


(Medi.) Scab, mangall. 
Be) 
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= A kingfisher. 
اب‎ eulie) 
(I) [ع.» ج. جرود]‎ [270 जर्द ۳-جرد‎ 
1-बिना घास की समतल भूमि, चटियल मैदान 2-पुराना 
वस्त्र, पुराना कपड़ा | 
1. Level ground without vegetation. 2. Old clothes. 
UE -roet g-i 


جرد jerd जिर्द‏ (معر. گرد] (ص.) 
गोलाकार, चक्राकार, ۱‏ 
Round, circular.‏ 
bis ५3%‏ 


Coe) Lg] jared जरिद جرد‎ 
वनस्पति रहित। 
Without vegetation, grassless. 


tbe 


جردادن jer-dadan जिर दादन‏ (مصم.) 
(अप भा.) (कागज, कपड़ा आदि) फाड़ना, चीर देना, टुकड़े‏ 
करना |‏ 
(slg.) To tear (paper, cloth etc.).‏ 


tHE (७८% ८०४४) (./) 
CD زرده]‎ =] |ar4(-९) जर्दा(-दे) جرده‎ 


पीतवर्णी अश्व, पीले रंग का घोड़ा। 
A yellow coloured horse. 


زرد رگا mrs‏ 

(.1) Jorda(-e) जुर्दा दै) ۱-جرده‎ 

1-वर्ण संकर अश्व, दोनस्ली घोड़ा । १-बधिया घोड़ा, ख़स्सी 
घोड़ा । 


1. A mixed breed horse, a horse from two breeds. 
2. Castrated horse. 


र کی ل‎ OS baste ING LRU ا کو‎ 
id ھی‎ 
(.1) Jorda(-e) TES) ۲-جرده‎ 


नग्नता, ۱ 
Nakedness, nudity. 


raft 


چرذ 1۳7 “६०४०7‏ ج. جرذان] (I)‏ 


428" 


جرز जर्ज‏ 272](- چرز] .( 


जंगली चूहा | 


Field mouse. 


(प्राणि.) सोहन चिड़िया, ۱ 


(Zoo.) A bustard. 
Kpag) 


).( Jerz ۲ جرز‎ 
[-कमरे अथवा बरामदे की दीवार। 2-ईंट अथवा पत्थर से 


बना स्तंभ । 


सुधार एवं संशोधन | 


جرئومه chad > g] jorsum-a जुर्सूमा‏ واحد. جرثوم] 


جرتوم 7 


جرح lg] [217 FRE‏ (مصم.) 
(टो €g‏ امصم kaa‏ 
l- को रद्द करना, साक्ष्य को न AMATI १-घाव‏ 


पहुँचाना, जख्मी करना | 


1. Rebutting the evidence, invalidation of testimony. 2. To 
injure, to inflict a wound. 


ISS ६.0५), AP! 
س وتعدیل‎ 
Rectification, modification. 
Z 
-@ Cols (४2 
CD be] jorh E جرح‎ 


घाव, जख्म | 
Wound, injury. 


ھاو 


(Ja) jarh-sodan FE शुदन جرح شدن‎ 


रद्द होना, खारिज होना, अस्वीकृत होना । 


To be rejected. 


८५ Cue‏ رد تون 


سح شاهد 
गवाही का अस्वीकार होना |‏ 
Rejection of witness, non-acceptance of the evidence of‏ 
witness.‏ 


thy coils ८७५४७७५ cal? 


: (مصم.)‎ jarh-kardan E कर्दन جرح کردن‎ 
(गवाही को) E करना, अस्वीकार करना, खारिज करना | 
To reject (evidence). 


Es (us) ردگرت»‎ (००७४) 


< شاهد 
गवाही को € ۱‏ 
Rejecting the evidence of witness. 5‏ 
گوای ول he‏ 


جر خوردن Jer-xordan जिर खुर्दन‏ (مصل.) 
(अप भा.) फट जाना, चिर ۱‏ 
(slg.) To be torn.‏ 
beaches)‏ 
جرد जरद‏ 2720[ (ص.) 


घायल, AAT | 
injured, wounded. 


_ ४०७० 

(.] jard जर्द -جرد‎ ۱ 

राज सिंहासन, शाही ۱ 

Imperial throne. 3 

क्ट‏ اوری_ 

(. jar जर्द ۲-جرد‎ 
(प्राणि) राम चिड़िया । 
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= (e (مص‎ To ring the bell. 2. (J (مص‎ To remain in 
motion, to be travelling. 


eS بان ۲-(مص‎ SC 
(-ع. جرعت]‎ [073 PM جرعه‎ 
(مصل.)-1‎ Sete, पीना, थोड़ा-थोड़ा करके पीना। 2۸ 
घूँट। : 
1. (J yaa) To drink sip by sip. 2. (.)) One draught, a sip. 
)کوت‎ -rt miite CISC PY 
ری‎ 
lis مد‎ 
1-थोड़ा सा स्वच्छ पेय जल । 2-(ला.) आत्मा, रूह। 
1. A little clean drinking water. 2. (met.) Soul. 
-Ye Uy CE صاف یال-۳-(‎ FE LI 
سہ بر خاك ریختن‎ 
थोड़ी सी शराब जमीन पर गिरा देना । 
Te spill a little wine on the ground. 
S ads ہے‎ ५६ دور‎ ८) He Sieg سے‎ SI 
(22S Bh شرا ویک شراب ز هن‎ 
[ع. - 43[ (امر.)‎ [072-020 जुरआ दान جرعه دان‎ 
वह पात्र जिसमें मदिरापान पूर्व मदिरा के चंद कतरे छिड़के 
जाएँ। 
A vessel in which a few drops of wine are sprinkled. 
Z£ ژال ال‎ sett ens 
جرعه ریزنده]‎ -५ - [ع.‎ ]०7 ३-1८ जुरआ रीज جرعه ریز‎ 
1-( )ص‎ मदिरापात्र से थोड़ी सी मदिरा छिड़कने वाला 
व्यक्ति। 2.a) लघु अथवा टोंटीदार पात्र, नलिका युक्‍त 


जल पात्र । 
1. (1a )ص‎ One who sprinkles a few drops of wine before 
drinking. 2. ((مر,)‎ A small vessel with a spout. 


SF) sek th Sot ای‎ Crh (شراب‎ CE) 
_ وار ام‎ ४५७६ ) -۳-((مر.‎ thy 
[ع. - ف.] (ص‌مر.)‎ [0۲2-021 जुरआ नाक جرعه ناک‎ 


लाभांवित, सौभाग्य प्राप्त । 
Fortunate, benefitted. 


Hild A 

جرعه نوش p] jora-nus जुरआ नूश‏ - ف. جرعه نوشنده] 

(ص‌فا.) 

1-मद्यप, शराबी, मदिरापान करने वाला। 2-मस्त, मदोन्मत्त, 
नशे में धुत, ۱ 


1. Drunkard. 2. Intoxicated, drunk. 
-12 J- 2 tN MAI 


(1) jerayya(-e) जिरक्का(-के) جرقه‎ 


चिंगारी । 
Spark. 
-VÉ 
(D jork जुक جرک‎ 
चटियल मैदान । 
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1. Wall of a room or a veranda. 2. Pillar of a building 
constructed with stone and brick. ; 


ارب ۳ ८-८‏ رلوار-۲- کار تک A‏ بای 


سح دیوار 


दीवार का मध्य ۲۱ 
Central part of the wall. र 
~~? Os لوا رک‎ 3 


برای لای 77 خوب بودن 
(अप भा.) भराव के योग्य वस्तु आदि |‏ 


(slg.) A thing suitable for filling. 7 
۱ tx JULIA CAD 


(DLE jarz, jaraz, joroz जर्ज, जरग, FET جرز‎ 

बंजर भूमि, ऊसर भूमि। 
Barren ground. 
HOD 
(مصل.)‎ be] jer-zadan जिर जदन جر زدن‎ 
1-फाइना, चीरना (कागज, कपड़ा आदि)। 2-वचन भंग 
करना, अपनी बात से मुकर ele | ३-(खेल.) अपनी बात से 
मुकर जाना। 4-किसी के का हनन करना, हक 


मारना। 

1. To tear a thing like paper and cloth. 2. To go back on 
one's word. 3. To renege on one’s words. 4. To deny the 
right of another person. 


th Ath Ae Berri LICE 
tA بات س ےکر جانا کی کا ہن‎ itt کیل‎ ٣ 


جر زن जिर जन‏ 87-221[ [-جرزننده] (ص‌فا.) 
ताश आदि के खेल में अपनी बात से मुकर जाने वाला |‏ 
One who reneges his own words.‏ 


ibis 


jars TÉ جرس‎ 
1.) (مص‎ बात करना, वार्तालाप करना, गुफ्तगू करना | 


2-गीत गाना, गायन करना | 3-९.) कोमल स्वर, मधुर स्वर । 
1. GJ (مص‎ To talk, to converse. 2. To sing a song. 3. (.) 
Soft voice, sweet sound. 


۱-( سل ل.) پات (=r tE Br Set (Keg‏ زم آواز۔ 


(. Lgl Jaras जरस جرس‎ 
1-घंटी, घंटा । 2-दो चीज़ों के टकराने से उत्पन्न ध्वनि | 


1. Bell, carillon. 2. A sound produced by striking of two 
things against each other. 


l TEE RE WZ PARDO 


में س در گلو بستن‎ 
(ला.) मधुर अथवा विनय के स्वर में प्रार्थना करना, दुआ 
करना। ` 
(met.) To pray with soft and humble. 
tS se QUITE (.४) 
[3 - [ع.‎ jaras-jonbandan जरस 15157 جرس جنباندن‎ 
(مصم.)-1‎ घंटी बजाना, घंटा हिलाना | (مصل)-2‎ गतिमान 
होना, प्रवहमान रहना, यात्रा में होना । 
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= جراسگ]‎ =] [20/25۵1 जर्वासक جرواسک‎ 
प्राणि.) गंगरा, झींगुर, ۱ 
(200.) Titmouse, cricket. 
FPP Lie) 
جرح]‎ ट egl joruh जुरूह جروح‎ 

جرح مس 
۱-جرور bg] [3717 जरूर‏ (ص.) 

अडियल घोड़ा, सरकश घोड़ा | 


Stubbom or rebellious horse. 
“i र्ड Us 


(D jarur जरूर ۲-جرور‎ 


गहरा ۱ 
A deep well. 
l BEPA 
جرم]‎ Ç sgl jorum जुरूम جروم‎ 
— a> 


CDC جرق»‎ =] jarra(-e) जरां(रें) ७ جر‎ 
सुराही, जार | 
A jar, ewer, earthen water vessel. 


Gifu 
i) jorra(-e) FA) جره‎ 


1-नर {सामान्यतः जानवर या पशु पक्षी)। 2-(प्राणि.) नर 


बाज़ पक्षी । 

1. Male {generally animals or birds). 2. (Zoo.) Male 
falcon. 

GALA RELA- rA یش(‎ ०३७८ 


جره باز jorra(-e)-baz जुर्रा(रे) बाज‏ ]= جرد (امر.) 
(प्राणि.) शिकारी बाज, सफेद बाज |‏ 
(Zoo.) White, swift and fast hunting falcon.‏ 
०८०७ RYE Cie)‏ چست بوچ <_ 


جری jai जरी‏ [<ع جریء jat‏ (ص.) 
1-उद्दंड, TAG ۱ 2-बहादुर, दिलेर, साहसी |‏ 
Obstinate. 2. Brave, courageous, bold.‏ .1 


bulges 


$% ).( جرا = اجراء]‎ = -giliei जिरी جری‎ 
पेंशन, जीविका वृत्ति, आजीविका | 
Pension. 
_ رزق» رای‎ Siu وش‎ ee 

جریان 7۲ -g “६ jarayan‏ جریانات] (امص.) 
प्रवाह, रवानी | 2-(बैंक.) मुद्रा परिचालन, मुद्रा‏ ,1-3575 
परिसंचरण |‏ 
Flowing, flow. 2. (Bank.) Circulation of money.‏ .1 


ا-موال» با ۲-(بیگ.) زے استعال ig‏ پیب 


(.) [७४ = [معر. گریب‎ [270 जरीब جریب‎ 
दस हज़ार वर्ग मीटर का भू-भाग, एक (ईरानी) एकड़ का 
भूभाग | 
(Iranian) An acre. 


A plain field. 
Ske foes 
(مصل.)‎ jer-gereftan जिर IRET جرگرفتن‎ 
س کسی را‎ 


(अप भा.) क्रोधित होना, गुस्सा होना । 
(slg.) To be angry, to be furious. 


sf) 


: (D jarga(-e) TECI) جرگه‎ 
1-मनुष्य अथवा जानवरा का समूह, झुंड। 2-वर्ग, गिरोह, ग्रुप, 
श्रेणी:* 

1. A circle or ring (of men and animals). 2. Group, circie:* 
* r (BIL OOD) SPAR روو ول‎ 


1 5 ا‎ x 
درویشان ده امد.‎ S> در‎ 


).( [çj jem जिर्म جرم‎ 
1-तलछट, अवशिष्ट | 925 शरीर, काया, तन, जिस्म । 
3-(भो.) पिंड ۱ 4-(ख.वि.) ग्रह 1 
1. Sediment, dregs. 2. Body. 3. (Phys.) Mass. 4. (Astron.) 
A star. 

Ret CEPR Crone Arego 
£$ 
GD ج. اجرام» جروم]‎ oom जुर्म جرم‎ 
पाप, गुनाह, अपराध । 
Sin, crime, offence. 
rat 
ف. جرم دارنده] (ص‌نا.)‎ ~ pl jom-dar जुर्म दार جرم دار‎ 
पापी, गुनाहगार, अपराधी, मुजरिम । 
Sinner, criminal. 


۶ 
2 
Rote 


جرم شناسی jorm-Senasi जुर्म शिनासी‏ [ع. - 3[ (حامص) 
अपराध विज्ञान, ۱‏ 
Criminology.‏ 


LD چرندی]‎ = + =] jeranda(-e) जिरंदा(रे) جرنده‎ 
उपस्थि, कुरकुरी, कार्टिलेज । 
Cartilage. 


- & $ 
2 
Si ریا‎ 


جرنگ jarang RT‏ ]= چرنگ = عم. جیرینگ] D‏ 

1-घंटनाद, घंटी आदि की आवाज ۱ 2-तलवार, खड्ग, कटार, 
तेग, Gat आदि के टकराने से उत्पन्न ध्वनि। 

1. Sound of bell. 2. Sound of striking swords and blades 

and daggers, etc. 


۲ its: 
آواز ۲ سنواروفیره ع رک آواز_‎ रीफ 
جرنگ] (مصرل.)‎ =ljarangidan जरंगीदन جرنگیدن‎ 


तलवार व गदा आदि के टकराने से ध्वनि का निकलना। 
Clattering sound of swords and maces etc. striking each 


other. 
tint گرا ےکی‎ DAS 
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= Le] jarim जरीम -جریم‎ ۲ 


पापी, गुनाहगार, अपराधी, मुजरिम | 
Sinner, criminal. 


گناہ گار - 


جریمه p=] Jarima(-e) जरीमा(-मे)‏ جريمة] 
का स्त्रीलिंग। 2-(.)) पाप, गुनाह, अपराध,‏ جریم (ص.)-1 
जुर्म । 3-जुर्माना, पेनल्टी, अर्थदंड, नकद जुर्माना जो अपराधी‏ 
से लेते हैं।‏ 
Feminine of a>. 2. (.)) Sin, crime, offence.‏ )ص( .1 
Penalty, fine.‏ .3 


otet Z-ro موعت-۲-((.)‎ ४ EFC) 


جز Jez(z) जिज(ज)‏ ]= >~[ (اصت.) 
1-छन्न, चरचराहट। 2-(गर्म) तेल आदि की कड़कड़ाहट,‏ 
छन-छन |‏ 
A hissing or sizzling sound, a crackling sound. 2. The‏ .1 
sizzling or crackling sound of oil.‏ 


Sr آواز‎ SLY bb دحات بے‎ dnd ESS 
-fE iey ZEEE 
Col قس. جذ. جدا] (حر.‎ yut [به.‎ joz जुज > 


अतिरिक्त, अलावा, सिवाय। 
Except, but (for), other than. 


ZI‏ علاووب 
سرک 


hf 


[> [ع. - ف.‎ jaza’ जजा جزاء‎ 
(امص.)-1‎ बदला, फल | 3-(.)) दंड, जुर्माना | 
1. ((مص)‎ Reward, compensation, remuneration. 2. (|) 
Penalty, fine. 


मगर, परंतु । 
But, nonetheless. 


टे (D-r پاوای» صل ,وش‎ Hli- 


i (جزای)‎ शा 
पाप का फल, पाप की ۱ 
Punishment for sin. 


AT‏ ا 


جزاف jazaf जजाफ‏ [معر. گزاف] (ص.) 
अनर्गल, निरर्थक, बकवास |‏ 
Idle, absurd, vain.‏ 


Lf Lit 


جزالت .६=] jazalat जजालत‏ جزالة] (امص.) 
1-दृढ़ता, मजबूती, ۲۱ 2-(सा.) लेखन अथवा रचना‏ 
में प्रामाणिकता एवं प्रवहमानता |‏ 
Firmness, constancy. 2. (Lit.) Lucidity and authenticity‏ .1 
of a writing.‏ 


Coro PEI‏ مرب Či fs‏ کلم 


(D) جزیره]‎ ‘Pl جزایر 7 222۷97 [<ع.‎ 
प्रायद्वीप, द्वीप (अनेक), टापू । 
Islands, Isles. 
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(bi) 
[معر. ~ ف.] (ق‌مر.)‎ jarib-ana(-e) जरीबाना(-ने) جریبانه‎ 


जरीबाना, भू-पैमायश द्वारा निर्धारितं राजस्व | 
Revenue or tax which is fixed by measuring the land. 


APES Wess ود‎ पद 
(ص.)‎ be] [210 जरीह جریح‎ 
घायल, जख्मी, ۱ 
Wounded, injured. S piss 
Sh 
(.) جراحت]‎ -६ [ممال‎ jeriha(-e) जिरीहा(-हे) dow > 
घाव, IA | 
Injury, wound. ۰ 
४४१८ 
«3 - gl Jeriha(-e)-dar जिरीहा(-हे) दार جریحه دار‎ 
جریحه دارنده] (ص‌فا.)‎ 
घायल, जख्मी, आहत | 
Wounded, injured. ۱ 
Mi 
(ص.)‎ [६] jarid जरीद جرید‎ 
अकेला, एकाकी | 


Lonely, single. 


~ 


جریده jarida(-e) जरीदा(-दे)‏ [-ع. جریدة» ج. whe‏ (جراید)] 
रजिस्टर, पजिका | 2-समाचार पत्र, अखबार | 3-77‏ ).(-1 
के पेड़ की शाखा । 4-पत्रहीन शाख या डाली | 5-अश्वारोही‏ 

दल | 6-(.5 (ص..‎ तन्हा, अकेला, एकाकी; अकेले-अकेले। 
1. (.) Register, conduct book. 2. Newspaper. 3. A branch 
of a date tree. 4. A leafless branch. 5. A troop of cavalry. 

6. Cå (ص..‎ Lonely, alone, single; all alone; by oneself. 


Gre. fri Bir 32) )۰۱(-۱‏ ۵-پیاوول 
AL‏ رسوارو EES -tk‏ اکا 


lgl jarīr जरीर جریر‎ 
1-(.!) लगाम के स्थान पर लगाई जाने ۱ 
(ص.)-2‎ प्रवाहित, बहता हुआ, जारी | 3-वाग्मी, वाकूपटु | 
1. (|) A headstall for a camel, a halter. 2. Cua) Flowing. 
3. Fluent, eloquent. 


-e be ام کی & باننگ‎ t EE उ (Dn 
-Gró روال»‎ (=F 


CD جرائر(جرایر)]‎ g 5०, (<ع.‎ jarira(-e) जरीरा(रे) جریره‎ 
पाप, गुनाह, अपराध | 
Sin, crime. 


گناہ 


۱-جریم [g] jarim जरीम‏ (ص.) 
भारी-भरकम डील-डील का, हट्टा-कट्टा, हृष्ट-पुष्ट ।‏ 
Large bodied, robust, sturdy.‏ 


6 lds 
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= 


جزل 75۲ egl jazi‏ ج. Whe‏ (ص.) 
1-मजुबूत, पक्का, टिकाऊ ۱ 2-बड़ा, महान। 3-अत्यधिक,‏ 
प्रचुर, बहुत | 4-सुस्पष्ट कथन |‏ 
Firm, strong. 2. Great, huge. 3. Enormous, immense.‏ .4 
Eloquent talk or speech.‏ ,4 


۳ 2 i 
Er = CN IT ا-‎ 
جزم 7۳۲ 2277[ [ع.]‎ 
(امص.)-1‎ दृढ़ता, मजबूती, पक्कापन। (ص.)-2‎ दृढ़, पक्का, 
निश्चित, अटल | 3-हल चिहून। 


1. Cual) Firmness. 2. )ص.(‎ Firm, strong, steadfast. 3. A 
sign of جزم‎ placed on a consonant. 


۰ ¢ 5 ۰ 
bx fh ون‎ कि eg Or CD 
ک علامت جورف اکن پگ با ے۔‎ م٣‎ 
CD [-ع. جزء]‎ [02۷ जुज्व جزو‎ 
1-* 2-(सूफी.) ईश्वर-भक्त, ۱ 
1. * 2. (Mys.) A devotee, follower of the true path. 
sof CU” (-۳ *-۱ 
> 
جزوه]‎ id egl jozavat जुजवात ol > 
~ جزوه‎ 
CD Lgl jazur TR جزور‎ 
he | 
Camel. 


& 
-J7 » وش‎ 


جزوع जुजू‏ 021[ [ع.] (امص.) 
उतावलापन, बेताबी, अधीरता, ۱‏ 
Impatience, restlessness.‏ 


JFL Pe Che 


جزوع jazu जजू‏ (ص.) 
अधीर, उतावला, बेसब्रा ।‏ 
Impatient, restless.‏ 


Ee راد‎ 


جزوه जुज्वा (-वे)‏ (0-) 02۷8[ [-ع. جزوة» ج. جزوات] CD‏ 

1-लाईनदार रजिस्टर, पंजिका | 2-पुस्तक का भाग या हिस्सा l 

3- Ty नोट बुक। 4-पवित्र कुरान के तीस अध्यायों में 
से किसी भी एक अध्याय की स्वतंत्र पुस्तिका । 

1. A register or book with lines pages. 2. A section of a 

book. 3. Booklet, note book. 4. An exclusive booklet of 
one of the thirty sections of the Holy Quran. 


esr ایب‎ brat ४.४1 È سول‎ oZ- 

fol? 8-7. 

جزوه دان jozva(-e)-dan जुज्वा(-वे) दान‏ [ع. - ف.] (امر.) 
फाइल रखने का गत्ते का डिब्बा, कार्टन।‏ 


Carton, filing case, box-file. ا‎ 
FAN 


CD [ع. جزيرة» ج. جزائر (جزایر)]‎ Jazira(-e) जजीरा(रे) جزیره‎ 
द्वीप, टापू, जजीरा । ' 


Island, Isle. 


لے 


CD [ع۔ جزوء ج. اجزاء(اجزا)]‎ [07 जुज چزء‎ 
खंड, हिस्सा, टुकड़ा । 
A part of a thing, a piece. 


sth esh‏ و 
جزنی gl Joz’-i जुजई‏ 0 (ص‌نسه.) 


कम, अल्प, थोड़ा, कम मात्रा में। 
Little, a little bit. 


وزار 
جزئیات «çl [02-021 जुजीय्यात‏ ج. جزئیه] 

جزنیت ¬ 
جزئیت -¢=]J0z'-iyyat जुजीय्यत‏ جزئية] (مص‌جه.) 


खंड होना, हिस्सा होना, टुकड़ा होना | 
To be a part, to be a piece (of something). 


bx etx ost 
jazdak ०3७ زده های اطراف‎ jazda(-e) जज्दा(-दे) جز ده‎ 


= جزدر» جزدره] )].( 


भेड़ की भुनी हुई चर्बी। 
Roasted fat of a sheep. 
یی تن موی رل‎ 
جزر 7 227[ [ع.] (امص.)‎ 
पानी का उतार, भाटा। 
Ebbing of tide. : 
-tatiy الا‎ 
ومد‎ — 
ज्वार-भाटा । 
Tide. 


so ६1४ Gh 6७ جوا‎ 


جززدن 7۳7 joz-zadan जिज‏ (مصرل.) 
विलाप करना, रोना, ۱‏ 
To moan, to cry.‏ 


رونا تا آم وذاری th‏ 


جزع LE] jaza जजा‏ (امص.) 
1-अधीरता, उतावलापन, बेचैनी, बेसब्री। 2-विलाप,‏ 
रोना-पीटना । '‏ 

1. Impatience, restlessness. 2. Wailing, crying, weeping. 


ite Kafe-‏ ب‌ری-۲-آووزاری_ 


).( ellaz जज جنع‎ 
श्वेत-श्यामवर्णी एक मूल्यवान पत्थर, सुलेमानी पत्थर, यमनी 
अकीक्‌। 

Solomon's seal, onyx. P P ۳ 
BIS AT 


).( [-«جزغال)]‎ Jez-Yala(-e) जिजगाला(-ले) جزغاله‎ 
1-दुम्बे का भुना मॉस | 2-हर वह चीज जो भुनी हुई ۱ 


1. Roasted meat of a ۰ 2. Anything much roasted. 


es‏ کل dr‏ و لول کی چر 
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۱ । 


= [60)आ په‎ - 3] Jos-tan जुस्तन جستن‎ 
1-दंढना, खोजना, तलाश करना | 2-पूछ-ताछ करना, छानबीन 
करना, THAT करना । $-पाना, उपलब्ध कर लेना, हासिल 


कर ۱ > 
1. To search. 2. To investigate, to enquire. 3. To find, to 
obtain. 


AVers geg {restr 


جست وجو(ی) jost-o-fuly) जुस्तो-जू(यी)‏ [جستجو] (إمص.) 
1-तलाश, खोज। 2-छानबीन, जाँच-पड़ताल, पूछ-गछ ।‏ 
$-किसी वस्तु को प्राप्त करने अथवा पाने का प्रयास।‏ 

1. Search. 2. Investigation, Inquiry. 3. Effort to acquire a 
thing. 


SPE کی‎ ٣ gg 

ues 

(. al) jast-o-xiz (Jest-) जस्तो-खीज (जिस्तो-) جست وخیز‎ 
छलाँग, फाँद, उछल-कूद, कूद-फॉद | 

Jump, ۱۵6۵, leaping and bounding. 


-Lig oS FE 


Jas-ta(-e), jes-ta(-e) जस्ता (-ते), जिस्ता(-ते) جسته‎ 
(امف.)‎ jastan جستن‎ =] 
1-मुक्ति पाया हुआ, छूटा हुआ, रिहाई पाया हुआ । 2-भागा 
हुआ, भगोड़ा, पलातक। 
1. Released, freed. 2۰ Run-away, fugitive. 
Ban b-ras- 


S 


चीजें مهو ریت‎ 
1-बिखरी हुई, अस्त-व्यस्त (TY) ۱ 2-यदा-कदा, जब-तब, 

कभी-कभी | 
1. Scattered, topsy-turvy (things). 2. At times, sometimes, 


now and then. 
را و یی‎ CaS] 


(D اجساد]‎ y u.g] jasad जसद جسد‎ 
1-26, तन, शरीर, काया, बदन। 2-914, ۱ 


1. Body. 2. Corpse. : 
pres (fk! 
(D ع“ ج جسور]‎ Jesr Ra جسر‎ 
पुल, सेतु, ۱ 
Bridge. if 
> 
).( [yask .4५] Jask जस्क جسک‎ 
दुःख, पीड़ा, कष्ट, ۱ 
Trouble, toil, affliction. x 
BPS’ by 
CD ج. اجسام» جسوم|‎ eg] jesm जिस्म جسم‎ 
1-काया, शरीर । 2-(दर्शन.) = पिंड । ۳ 


1. Body. 2. (Philos.) Solid matter, material. 
=h AC بدلن-۳-(‎ Sef art 


(ie) [âniyy [-ع.‎ 650۳-20-7 जिस्मानी جسمانی‎ 
दैहिक, ۱ 
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oR 


दीपवासी | 
| Islander. 
BY 7ےک‎ 


جزیل be) jazi जजील‏ (ص.) 
1-अधिक, बहुत, प्रचुर। 2-दृढ़, मजबूत, पक्का, टिकाऊ |‏ 


$-महान, बड़ा | 
1. Abundant, many, much. 2. Firm, steadfast. 3. Huge, 


great. 


aS ¢ Pr eit Pisce! 


(.) (معر. گزیت]‎ Jezya(-e) जिज्या(-ये) جزیه‎ 
इस्लामी प्रशासन को गैर-मुसलमानों द्वारा अदा किया जाने 


वाला वार्षिक ۱ 
Annual tax paid by non-Muslim citizens in a Muslim state. 


اسلا مت ik‏ رکم بر رالا نگصول» eh‏ 


جزئی S‏ ی joz-i-negari ave निगरी‏ (حامص.) 
सूक्ष्म अध्य्यन |‏ 
Micro study.‏ 


2 


جس [६] jas(s) जस‏ (مصم.) 
रगड़ना, घिसना, ۱‏ 
To rub, to scrub, to rub down.‏ 


IS 


loal) جسارة]‎ -६=] jasarat जसारत جسارت‎ 
साहस, हिम्मत, RAN, ढिठाई, 0۱ 
Courage, boldness, brashness. र 


(७७४८८ xa 


جسامت ç=] jasamat जसामत‏ جسامة] (امص.) 
मोटापा, मांसलता, ۱‏ 
Corpulence, bulkiness.‏ 
tty‏ 


جستار जुस्तार‏ 059-137[ ]~ جستن] (امص.) 

1-वाद-विवाद, बहस, बातचीत, पर्यालोचन | 2-विवेच्य विषय, 
बहस का ۲۱ 

1. Debate, discussion. 2. Subject of discussion or debate. 


(624) _۲-موضور‎ es- 
[> + جست‎ =] ०-० जुस्तजू جستجو‎ 


جستن Jas-tan, jestan जस्तन (जिस्तन)‏ ]= جهیدن» به. 
[yastan, jastan‏ (مصرل.) 
1-मुक्त होना, रिहा होना, आजाद होना । 2-फुरार होना, भाग‏ 
जाना | 3-छलाँग लगाना, कूदना, छलाँग मारना, लॉघना,‏ 
फाँदना।‏ 
To be released, to be freed, to be liberated. 2. To flee.‏ .1 
To jump, to leap.‏ .3 
bf ७-/_ ६५४३० ct bo‏ فرار UI U-ren‏ 


bes cto 
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٩‏ سس 
Wages, charges. 2. > given to a finder of a thing‏ .4 
py the owner.‏ 


Se ८.6 iPS १47 I مزروری»‎ » E 21 7-1 
BATTEN برس کت‎ 
[ع. ف.] (حامص.)‎ [2 21- जआली جعالی‎ 


1-झूठ, ۱ 2-जालसाजी, जी, चालबाजी | 
1. Falsehood, lie. 2. Forgery, cheating. 


Sip -۲-جل سا زی وتو سک‎ तळ 


CD جعاب]‎ -g جعبة»‎ ç=] ja’ba(-e) जाबा(-बे) جعبه‎ 
1-तूणीर, तरकश। 2-पेटिका, छोटा संदूक, छोटी पेटी । 
$-(संगीत.) वाद्य यंत्र पेटिका, किसी भी वाद्य अथवा साज 
रखने की पेटी, बॉक्स । 

1. A quiver. 2. Case, a small box. 3. (Mus.) A box for 
keeping a musical instrument. 


TESTE SCPE Ferre TH 


ابرا 
بزار 
उपकरण-पेटिका, औजार की ۱‏ 
Tod box.‏ 
اوزار رکش J‏ &_ 
— داشبورد 
डैश बोर्ड ।‏ 
Dash board.‏ 
BITS)‏ 
7 فیوز 3 
FRI बॉक्स |‏ 
Fuse box.‏ 


(ळर 


جعبه رنگ ja’ba(-e)-rang जाबा(-बे) रंग‏ [ع. - 3[ (امر.) 
चित्रकार (पेंटर) का कलर बॉक्स ।‏ 
Colour-box.‏ 


AE 6 مصورول‎ 
[ع]‎ 20 जअद جعد‎ 
1-(. बालों की लट, अलक-लट। (ص.)-2‎ 7۲ 
(बाल) | 
1. (|) Lock of hair, curl. 2. Cu) Curly (hair). í 


CDI Crt CD 


LL (ص.»‎ LE] jo’sus जोशूश جعشوش‎ 
1-भिखारी, फ॒कीर। १-अधम और कुरूप व्यक्ति। 3-चौड़ा 
और ठिगना व्यक्ति | 
1. Beggar. 2. Mean and ugly man. 3. Broad and short 
statured person. z 

E (४४, -رزل اور ب اورت رد٣ - جوز | اور‎ JŽ- 


(DE ja'far जाफ्र جعفر‎ 
1-नहर । 2-दुधारू ऊँटनी । 
1. Canal. 2. A she-camel for milching. 


اسر ۲-رورهارو ui‏ 


Bodily. 


dle 


i لاک2[ [ع.] (ص.)‎ जसूर جسور‎ 
1-SES, दुस्साहसी, ढीठ | 2-वीर, साहसी, बहादुर । 
1. Impudent, brash, stubborn. 2. Audacious, fearless, 


` brave. 
یٹ -۲-ولیر اور‎ UE 
Lee ج.‎ ~ josUr जुसूर جسور‎ 
TT > 


جسورانه jasur-ana(-e) जसूराना (-ने)‏ [ع. ६6५ ee‏ (ق‌مر.) 
दुःस्साहसपूर्ण, गुस्ताखी के साथ ।‏ 
With audacity, with brashness, boldly.‏ 
مت ست» ۶ات ےء سه باک سے۔ 


bel 7 Te ss?‏ (ص.) 
1-हृष्ट-पुष्ट, हट्टा-कट्टा, मोटा ताजा, स्थूलकाय, |‏ 
2-सुडौल, सुंदर डील-डौल वाला, अच्छी काठी वाला |‏ 


1. Corpulent, bulky, huge, stout. 2. Shapely, of a nice 
figure. 


छळ ळव 


).( افشان]‎ ॥ colts هزار جشان»‎ =] 2520 जशान جشان‎ 
दर्जी व राज मिस्त्री आदि का फीता या मापक, गज | 
A measuring tape of tailors and masons (meter), a stick 
to measure land and similar things (yard). 


SEES dn 
).( jaSan जशन جشن‎ 
ज्वर-उत्ताप, बुखार की TÎ | 
Heat of fever. 


SI: 


(D [237 [بپ.‎ jasn जशन جشن‎ 
1-जश्न, आनंदोत्सव, उल्लासमय समारोह, खुशी की सभा। 
१-सेवा-सत्कार, दावत । 3-हर्षोल्लास, आनंदमंगल, खुशी। 

1. Celebration. 2. Feast. 3. Happiness, rejoicing, 
joyfulness. ۳ 
۰ 4 ۳۹ ۳ 
Fabs صرت‎ YO = 
).( Le] Jea! जिआल جعال‎ 
युद्ध काल में सैनिकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक या 


मेहनताना | 
Remuneration paid to soldiers during war-days. 


Sut‏ ی = دوران دی Lb‏ وال ات 


جعال जआल‏ 25[ [ع.. ج. (७३५८‏ (ص.) 
1-झूठा, असत्यवादी । 2-जालसाज, चालबाज, धोखेबाज ।‏ 
Fabricator of lies, liar. 2. Forgerer, cheat.‏ .1 


ers bmt‏ ساز»وعو از 


CD Kus [=م.‎ [6212)6( जिआला(-ले) جعاله‎ 
1-पारिश्रमिक, मेहनताना, भाड़ा, मजदूरी, उजरत। 2-शुम 
वस्तु को तलाश करने वाले को दिया जाने वाला इनाम 
अथवा पुरस्कार | 
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]۷ معر.‎ blio = (تر. سقرات‎ [01721 FA جغرات‎ 
(D 
दही, दधि। _ 


Curd, yoghourt. 
دای‎ 


90972813 جغرافیا. معر. یو.‎ =] joyrafi T جغرافی‎ 
(امر.)‎ 
भूगोल विज्ञान । 
Geography. 
iP 
(.]) [i> = جیغه‎ =] jeyya(-e) जिग्गा(-गे) 42 
; ee किरीट, ताज । १-टोपी, पगड़ी आदि में लगायी जाने 
पंखी, कलगी | 
1. Crown. 2. Any crown like thing which is fixed on the 
cap. 
2b Ws با‎ ७४० Zt 
(ص.)‎ [¢] jaf(f) जफ्‌ جف‎ 
1-सूखी, मुरझाई, aes हुई وزج‎ (घास)। 2-۲ 
खोखला। $-छुहारे के फूल A कली की परत, छुहारे के 


शगूफे का आवरण 1 4-खुले मुँह का चमड़े का पात्र | 
1. Dry, withered (hay). 2. Hollow. 3. Skin of a date 
blossom. 4. An open mouthed leathern vessel. 


اموک خی bo?‏ وق ٣ by Er)‏ - پار ےکی 

13 بت با له -۳-پن زک -cK Eo‏ 

جفاء fafa’ जफा‏ [ع. ف. : جفا] (امص.) 

1-अत्याचार, जुल्म, सितम। 2-वचन FT, बेवफाई, 
बेमुरौवती । 


1. Oppression, cruelty. 2. Unfaithfulness, unkindness. 
-Ubs Ee ورو 2( -۳--مرول»‎ -Í 
2 - 
(.) [ع. ف. : جفا]‎ jofa’ जुफा چفاء‎ 


खर-पतवार, घास-फूस । 
Wild growth, wild grass etc. 


SEGA 
ف] (ص‌مر.)‎ - [ jafa-pisa(-e) जफा पीशा(-शे) جفاپيشه‎ 
1-अत्याचारी, डक, जालिम, सितमगर। 2-अत्याचारी 
प्रेमी-प्रेमिका । 


1. Cruel, tyrant, oppressor. 2. Unkind beloved, cruel lover 
or beloved. 


beret عون‎ pe E 


. [ع.] (مصل.)‎ [2121 जफाफ جفاف‎ 
सूख जाना, मुरझाना, कुम्हलाना, YF पड़ना । 
To be dried up. 


by‏ ایک ہو انا» مرها جانا- 
جفا کردن जफा कर्दन‏ 213187420[ (ع. - 3[ (مصم.) 


सताना, अत्याचार करना, जुल्म करना, सितम ढाना। 
To tease, to torment, to oppress, to be cruel. 


tPF 


35 


; ous 547-1 जाफरी ۱-جعفر:‎ 
(opel ف.] (صنسب.»‎ a جعفری‎ 
(वन.) जाफुरी नामक एक पादप, प्र , अजमोद। 
(Bot.) Parsley, French marigold. 


SP? CL)‏ لورا- 
۲-جعفری [-ariyy -¢=] ja'far-i जाफरी‏ (ص‌نسم.) 
इमाम जाफर सादिक से संबंधित ।‏ 
جر 1 s‏ عاق Related to Imam Jaffer Sadiq.‏ 
اام رصاال ے لد 


جعل जाल‏ 2[ [ع.] (امص.) 
1-सृजन, सर्जना, रचना । 2-हेरा-फेरी, जालसाजी, धोखेबाजी,‏ 


छल | 
1. Creation. 2. Forgery. 


UI LAS الق _۲-جل‎ 


(.) be] ام‎ जोल جعل‎ 
मजदूरी, दिहाड़ी, पारिश्रमिक | 
Wages, charges, daily wages. 
مزروری» ات‎ 


جعل کردن जाल कर्दन‏ 2127020[ [ع. - 3[ (مصم.) 
1-निर्माण करना, बनाना । 2-रचना करना, सृजन ۱‏ 
3-तय करना, निश्चित करना, ठहराना। 4-हेरा-फेरी करना,‏ 


नकली अथवा जाली बनाना (प्रमाण पत्र आदि)। 

1. To make, to construct. 2. To create, to produce. 3. To 
decide, to conclude, to complete. 4. To forge 
(documents, etc.). 


a tS yr tl یکرم غل‎ rt tel 
mtk رتاو رات‎ PlGF 
(ص‌نسم.)‎ [g] ja'l- जाली جعلی‎ 

जाली, खोटा, नकली | si 


Counterfeit, forged. 
t 


2 [yuga جوغ» هندی باستان‎ = ६५८ =]]०1 जुग جغ‎ 
1-(कृषि) बैल का जुआ। 2-मथनी, रई। 
1. Yoke. 2. A wooden bar used for churning butter-milk to 
get fresh butter. 


|-جوا (زراعت rT ८‏ بو هک ) رل 
جغبت TJT‏ 2100۱[ ]= جغبوت] 
جغبوت TF‏ 
جغبوت ja) जग्बूत‏ ]= جغبت] ).( ۱ 
Te, रजाई आदि में भरी जाने वाली रूई ।‏ 


Cotton used for filling quilts, mattresses etc. 
وال رولاد‎ ८ ७ UU EI لاف‎ 


(.22l) jeyjeya(-e) जिगजिगा(-गे) جفحفه‎ 


बच्चों के खेलने का झुनझुना | 
Rattle-box. A 
CELLED 
(D ]6۷۷۷ چغد» سف.‎ =] [070 जुरद جغد‎ 
(प्राणि) उल्लू, उलूक | es 
(Zoo.) Owl. 
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= Hind kicking (cattle). 2. Caper. 3. (Zoo.) A type of a 
pird. 


ا لات-۲-چلانگ» حت ۰ ۳-( یو ) sf‏ 7 


جفت کردن joft-kardan ۲ कर्दन‏ (مصم.) 
1-जोड़ा बनाना, युग्मित करना, समसंख्या बनाना । 2-मिलाना,‏ 
करना | 3-जोड़ा खाना, मैथुन ۱‏ 
To make a pair. 2. To join, to make even. 3. To mate.‏ .1 


“tek Unde 4४ Gr trite liz- 


CD [Scie =] jofta(-e) जुफ्ता(-ते) جفته‎ 
1-जानवर, विशेषतः घोड़े, गधे आदि की लात, दुलत्ती ।. 
2-नितंब, चूतड़ | 3-रस्सी या डोरी की اج‎ 
1. Kick (of a horse etc.). 2. Buttocks, rump. 3. Knot of a 
rope or thread. 


SLE Greet pug te ا دوت‎ 
jofta(-e)-andaxtan ARM (A) अंदाख्तन جفته انداختن‎ 


۳ (مصل.)‎ 
(घोड़े, ऊँट आदि का) दुलत्ती मारना। 
Kicking (by a quadrupped (like a horse, camel etc.)). 


NOD (Kee i) 


(5५०) [011-7 जुफ्ती جفتی‎ 
1-दुगना, दूना, युग्मन ۱ 2-जोड़ा, युगल, युग्म । 
1. Coupling, doubling. 2. Pairing. 
ا- وگن ۲-جوژا_‎ 


جفتی زدن ORT जदन‏ 0-2200[ (مصل.) 
1-(पशुओं का) जोड़ा बनाना । 2-(ला.) संभोग करना, संसर्ग‏ 
करना, मैथुन करना ।‏ 
To make pairs (animals). 2. (met.) To have sexual‏ .1 
intercourse, to mate.‏ 


_ یکرم‎ fe -rtea («४८ (71 


५७ جفجاف 22/۲۳۳۴[ [- جاف‎ 
= cala ile 
CD [६] भी 77 چفر‎ 
परोक्ष ज्ञान, भविष्य ज्ञान | 
Knowledge of the occult, knowledge of the future. 
Pt 
(ص‌نسم.)‎ [-riyy gl jatr-i जफ्ी جفری‎ 
परोक्ष ज्ञाता, भविष्य ۲۱ 
Occult knowing, one who foretells events. جر‎ 
BY 
(DLE jafn TT جفن‎ 
1-आँखों की पलक | 2-तलवार का खोल, म्यान | 
1. Eye-lid, 2. Sheath of a sword. 


Cer ASF‏ نی 
جفنگ ۲ Jaf-ang‏ (ص.) 
1-बेमेल, अनमेल । 2-अनर्गल बातें, व्यर्थ की बातें, बकवास ।‏ 


1. Incompatible, incongruous. 2. Meaningless words, 
nonsensical or absurd talk. 


BEIT SY ५0475 hud! 


(.) Bg [-ع.‎ jofata(-e) जुफाला(-ले) جفاله‎ 
1-जनसमूह, भीड़ । 2- का झुँड। 
1. Group (of people), gathering, multitude. 2. Flock of 
birds. 
iF بقاعت »کرو ۲-نرو کا‎ 


۱-جفت jaft जफत‏ )= جفتا - جفته = چفت = چفته] (ص.) 
झुका हुआ, टेढ़ा, AST हुआ | A‏ 
Bent, curved.‏ 


74 nto dee 


(D جفته = چفت = چفته]‎ =] jat जफत ۲-جفت‎ 
1-277 की छत। 2-अंगूर का मचान, टट्टी। 3-भवन की 
मेहराब । 


1. Roof of the house. 2. Scaffolding of grapes, stag of 
vine. 3. An arch, porch. 


FI‏ -۲-اگو رف سرب 


).( [yuxt [به.‎ Joft जुफ्त جفت‎ 
1-जोड़ा, Ea १-(गणि.) सम संख्या। ४-समतौल | 4-जोड़ा, 
पत्नी व पति, नर व मादा (पशु)। 5-साथी, संगी, साथ बैठने 
वाला, घनिष्ठ। 6-हल जोतने वाला बैलों का जोड़ा। 7-भूमि 
मापने की एक इकाई। 8-(चिकि.) आँवल नाल, जो बच्चे 
की नाभि और माँ के गर्भाशय से जुड़ी होती है। 


1. Pair. 2. (Maths.) Even number. 3. Equal weighing. 
4. Couple, husband and wife, male and female (animal). 
5. Associate, companion. 6. A pair of ploughing oxen. 
7. A unit for measuring land. 8. (Medi.) Placenta. 


ا-جورا-۲-(ریا.) ججفت عرر_۳-رو AYR‏ دسر wis fÉ‏ 
با با »ول -۳-ببوی اور ویر ز و CZ) oat‏ را دوست _ 
ES (४६ srs -Dir ( ७५४८-१५‏ کل fi‏ 
۸-(طب.) لول ال 


سح نلک 
(ला.) सूर्य व चंद्रमा ।‏ 
(met.) Sun and Moon.‏ 
Ww)‏ ) ور اور تر 
سح گاو ۱ 


जुताई करने वाले बैलों (की जोड़ी) | 


A pair of ploughing oxes. 


(bye) سازنده]‎ <=] joft-saz 67 साज جفت ساز‎ 
1-किसी भी तरह के सामान, सख्या आदि का युग्म बनाने 
वाला, जोड़ा बनाने वाला, समरूप बनाने वाला। 2-(संगीत.) 


वादक | $-संगत करने वाला, सहवादक, दमसाज | 
1. One who makes into pairs: 2. (Mus.) Instrumentalist. 
3. (Mus.) An accompanyist (music). 


ای £ 62 :۶ Le‏ والا- ۲-(هو ) از وازی prt -iik‏ 
Liv‏ 


(1) [७ =] [01-916 TRE جفتک‎ 
1-दुलत्ती, पशुओं का लात चलाना ' 2-छलाँग, कूद, 
कूद-फौंद । 9-(प्राणि.) एक पक्षी विशेष । 
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E ov 


= Strong thirst. 2. (met.) Ardent desire. 3. (met.) Buming 


of love, intense love. ۲ 
اثقا-۳-( کنا. ) سوزش‎ nh of ) wre Ske! 


ण 


ja(e)gar-tesna(-e) ज(जि)गर तिश्ना(-ने) تشنه‎ ; 
ص‌مر.)‎ 

1-बहुत प्यासा, अति तृषित। 2-(ला.) अति इच्छुक, उत्कट 

अभिलाषी । 

1. Very thirsty. 2. (met.) Very desirous. 


AAP IN SY lie W)-r -bk ا-ءبت‎ 


جگر تفته ja(e)gar-tafta(-e) ज(जि)गर तप्ता (तते)‏ (ص‌مر.) 
1-(ला.) प्रेमाग्नि में दग्ध, जिसका जिगर इश्क में जलता हो ।‏ 
2-(ला.) प्रेमी, आशिक ۱ 3-आतशक दिक्‌ रोग ग्रस्त,‏ 
सिफिलिस का रोगी।‏ 

1. (met.) Deeply in love, buming in love. 2. (met.) Lover. 
3. A person who is suffering from syphilis and fever. 


८ اور دق‎ Gir Fe کنا)‎ - ٣۔وہ‎ Oe Ce) 
PLU 


S =] Ja(e)gar-xaras ज(जि)गर खराश جگر خراش‎ 
خراشنده] (ص‌فا.)‎ 
हृदय विदारक, दुखदायी, ER | 


Tormentor, one who annoys, agoniser. 


کلف یذ والاء رک دروب 


>> =] [2)6(927-7272)-0( ज(जि)गर FTIA) خواره‎ Ko 
خوار] (ص‌فا.)‎ 
1-कलेजा खाने वाला, जिगर भक्षक | 2-जादूगर । 3-दुःख 
झेलने वाला, पीडा सहन करने वाला, संतप्त । 4-सहानुभूति 
रखने वाला, हमदर्द। 
1. One who eats liver. 2. Magician. 3. Deeply afflicted, 
grieved. 4. Sympathiser. 


(70-0५ Bl Err Sober iy २-७ yf- 
IIA AS Fuld 


جگر خوردن ja(e)gar-xordan ज(जि)गर खुर्दन‏ (مصل.) 
1-दुःख झेलना, कष्ट भोगना, रंज उठाना । 2-ग॒म खाना, दुःख‏ 
उठाना अथवा सहन करना । $-अत्यधिक दुःख उठाना, घोर‏ 
पीड़ा सहना, बहुत गम उठाना। 4-धीरज रखना, सब्र करना‏ 
धैर्य व सहनशीलता से काम लेना। र‏ 
To undergo suffering. 2. To be grieved, to be anxious.‏ .1 


3. To suffer deep sorrow, to be much grieved. 4. To bear 
and tolerate. ६ 


4८24/७०९७९---/--४४/-५. ५७:४७ ६... 
tS مر‎ tee Lar 


گاه ja(e)gar-gah ज(जि)गर गाह‏ [-جگرگه] (امر.) 
उदर में यकृत स्थान, पेट में कलेजे की जगह | Ae‏ 
Place of liver in the abdomen.‏ 


४४८५५‏ مقام- 
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جفنگ گفتن jafang-goftan जग TRA‏ (مصم.) 
अनर्गल बातें करना, निरर्थक बात करना, बकवास करना |‏ 


To talk nonsense, to talk absurd. ۱ 
۱ SLL الک یک‎ 
(७-०) [० - -200[(ع.‎ जफ्नी جفنی‎ 


पलक से संबंधित । 
Pertaining to eyelids. ज्र z 
Oe 
(.) چک]‎ =] jak जक ۱-جک‎ 
1-चैक, ड्राफ्ट, धनादेश, हुंडी, विनिमय-पत्र | 2-हिजरी 
पंचांगानुसार 'शाबान' मास की पंद्रहवीं रात, शबे-बरात। 
1. Draft, bill of exchange. 2. The night of the 15th of 
Sha'ban. 
- دات» شب بات‎ (५८ Vopr UE] 
).( Gack Sst] jak जक «$> -Y 


(यां) भारी चीज़ों को ऊपर उठाने हेतु उपकरण, जैक। 
(Mech.) Jack. 


ECE) 
(CD [-جدگاره]‎ jagara(-e) जगारा(रे) جگاره‎ 
विभिन्न विचार धाराएँ। 
Different opinions and ideologies. 
itt 


(.) [kar زبه.‎ jagar, je- ज(जि)गर چگر‎ 
1-(प्राणि.) यकृत, कलेजा, जिगर। 2-(आ.बो.) लाइला बेटा, 
जिगर का टुकड़ा, दुलारा। 3-(ला.) दुःख, TA, CT | 
4-प्रतीक्षा, इंतजार । 5-मध्य भाग, बीच का हिस्सा। 6-दया 
दृष्टि, कृपा, मेहरबानी । 7-वीरता, साहस, बहादुरी, पराक्रम | 
1. (Z00.) Liver. 2. (collog.) Dear, darling (applied to 
children, sons and daughters). 3. (met.) Sorrow, anger, 
grief, affliction. 4. Waiting, expectation. 5. Middle of 


anything, centre. 6. Kindness, favour, 7. Courage, 
bravery. 


rt Rik sy 23} CA)-r -É df (.७2)-। 
Osho انار ۵-مکز»‎ -۳ Cs کنا.)‎ (-۳ 
= ے- شیا عت» بهادر»دلر» مرا‎ scr 

جگر بند ja(e)gar-band ज(जि)गर बंद‏ (امر.) 

1-(मनुष्य एवं प्राणि) कलेजे, फेफड़े आदि का अंग-समूह | 
ay प्यारा, लाइला, दुलारा, दिल का टुकड़ा। $-क्षीणकाय 


1. (Collectively in human beings and animals) Liver, lungs 


ला 2. Dear, darling etc. (for children). 3. A fragile 


WY اور و لک موی _۲-فرزند‎ Prick (७८४ ORs ا-(انان‎ 
-2 ot Err st bey 
Ja(e)gar-tesna(e)g-1 ज. तिश्न(नि)गी جگر تشنگی‎ 


(حامص.) 

1-प्यास की तीव्रता, उत्कट प्यास, अत्यधिक प्यास, बहुत 

प्यास। १-(ला.) उत्कट अभिलाषा, तीव्र इच्छा, कामना | 
$-(ला.) प्रेम-दाह, प्रेमाग्नि, प्रेम ज्वाला । 
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= , Bells, little 
3. Tamburine. 


aJe- رو ٢-چیا کرک‎ र) 
Jeo] jalajal-zan जलाजल जन ५} جلاجل‎ 


زننده] (ص‌فا.) 


दफ अथवा झांझ वादक, खंजरी वादक | 
Player of tamburine. 


رقف لواز_ 


جلاد be] jallad जल्लाद‏ (ص.) 


फाँसी देने वाला, ۱ 
Executioner. 


جاک دست والاء جلار۔ ۔ 
سح فلی 


(ला.) मंगल ग्रह | 
(met.) Mars. 


67) 


جلادت 6۲ 212021[ ç=]‏ جلادت] (امص.) 


at, चुस्ती ۱ 2-3661 ۰۱ 


1. Quickness, alertness, dexterity. 2. Bravery, courage, 


_ -۲سبهاوری»خواعت‎ Ob Ar! 
ف.] (حامص.)‎ ~ gl jaladi जल्लादी جلادی‎ 


heroism. 


जल्लाद का काम, ۱ 
The task of an executioner. 


جلا رکا ole‏ 


جلافت 7۳۳۲۲ [39८ p=] 21०!‏ (امص) 


मूर्खता, वेवकूफी, ۱ 
Stupidity, foolishness, brainlessness. 


Ode مانت‎ 


Loa) [६] jalal जलाल جلال‎ 


1-बड़प्पन.। १-वेभव, शान-शौकत, ठाट-वाट | 
1. Greatness, magnanimity. 2. Splendour, grandeur. 


Byrds ०0५ ०० i 


جلالت jalalat जलालत‏ (<ع. جلالة] ((مص.) 

महानता, ۱ 
Greatness, magnanimity. 
ly eA LAG: 


~ 


جلالت LE] jalalat-maab जलालत मआब ८०८०‏ (ص‌مر.) 
शान-शौकत रखने वाला, ठाट-बाट रखने वाला महामहिम :*‏ 
One who maintains grandeur:*‏ 


“Say 
آقای...‎ wl de جناب‎ : 
(ص.)‎ [६] jalab जलब ۱-جلب‎ 


1-वेश्या, रंडी, व्यभिचारिणी । 2-(ला.) चालबाज, मक्कार, 


फ्रेबी, धोखेबाज | 
1. Whore; prostitute. 2. (met.) Cheat, fraud, deceiving. 


EP Crd‏ پاز» پال پاز۔ 


bells, hawk bells. 2. Cymbal of tamburine. 


جگرگوشه -cija(e)gar-gusa(-e) ज(जि)गर गूशा(-शे)‏ جگر 
گوشگان] (امر.) oe‏ 

1 का टुकड़ा या अंश। 2-(ला.) पुत्र अथवा पुत्री । 

1. A piece of liver. 2. (met.) Child (son or daughter). 


z FERH Piha کنا ) فر یں جکر‎ (-۲ Ro £- 


).( [De «Del ج.‎ चणा -¢] 9९) जुल ۱-جل‎ 
1-ढक्कन, किसी वस्तु का आवरण; पहनावा, परिधान, 
लिबास । 2-(अरबी भाषा में) घोड़े की झूल। 


1. Lid cover, covering; clothes. 2. (in Arabic) Cover for a 
horse. 
“ity وای چزه بال»‎ Lbs ey A ORE 
Sess TE 
BITC LEIS 


).( ऐना 1010) जुल ۲-جل‎ 
1-अतिविशाल, विस्तृत। १-समस्त, सभी, सब :* $-किसी 
वस्तु का सबसे बड़ा अंश या भाग, बृहत्तम अंश। 


1. Very big, huge. 2. All, whole: 3. The largest part ofa 
thing. 


a” e 
i" a - >. की 
[yo سب‎ KZ wer کی“‎ छ fF Ie 
-> 
= 
>> جل‎ 


De = ف.‎ -gl ja? जला جلاء‎ 
(مصم.)-1‎ रौशन करना, जलाना। 2-उजालना, माँजना- 
चमकाना, रगड़ना, पालिश करना! امصل.)-3‎ निघरा होना, 
बेघर होना, दर बदर होना, अनिकेत होना | (امص.)4‎ खाना 
बदोशी, बेघरबारी, निघरापन । 

1. Ca yaa) To light, to bum. 2. To furbish, to rub off, to 
polish. 3. (J (مص‎ To become homeless. 4. (=!) 
Vagrancy, homelessness. 


gt tJ PF دیا‎ वधन kon 
CDS त حانمال‎ तटा ل.) ور‎ r 
eS Fe ५० 
CD te] jela जिला جلاء‎ 


सुरमा, काजल, कज्जल | 
Collyrium. 


جلاب [६] jallab जल्लाब‏ (ص.) 
1-आकर्षक, आकृष्ट करने वाला, अपनी ओर खींचने वाला ।‏ 
2-वह व्यक्ति जो ता को बेचने के लिए एक शहर से‏ 
दूसरे शहर ले जाता ह।‏ 

1. Attracting, drawing, attractive. 2. One seller of slaves 
who goes one city to another city for selling them. 


ال طرف کت Parti‏ او لک LE‏ ہے ایک شرس 
دوم 7९ fe‏ -<- 
جلاب jolla जुल्ताब‏ [معر. گلاب] 


¬ گلاب‎ 
).( لع“ ج. جلجل]‎ jalajal जलाजल جلاجل‎ 
1-घुंघरू, घंटी ۱ 2-झॉँझ का ۱ 3-खंजरी, ۱ 
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ee 


== 


= 
جلدی ان ” 2[ (حامص.)‎ 
-फुर्ती, जल्दी, शीघ्रता, चुस्ती । 2-जल्दीबाजी, तेजी | 
Ue swiftness, deftness.. 2. Speed, haste, 
Soli ot 
(mie) [ع. - ف.]‎ jeld-i जिल्दी جلدی‎ 
त्वचा संबंधी, चर्म संबंधी । 


Pertaining to skin. 


hurry. 


ded پم‎ 


جلدی کردن [७ - कै Jjaldi-kardan जल्दी कर्दन‏ (مصل.) 
1-फुर्ती दिखाना, तेजी दिखाना | 2-जल्र्दी ۱‏ 


1. To display agility. 2. To make haste, to hurry up. 


tS Saber tb ७०८७ ACI 


LL ५.०) ج. جلیس]‎ Lule : 25اه[ (ع. ف.‎ जुलसा جلساء‎ 
साथी, सहयोगी । 
Companions. 


IP 


جلسه "८-८. a jalsa(-e) जल्सा(-से)‏ ج. جلسات] 
I-(. yas) बैठना, आसीन होना। 2-(.1) बैठकी, आसन |‏ 
3-गोष्ठी, बैठक |‏ 
To sit. 2. (J) Sitting place, seat. 3. Meeting,‏ (مص CJ‏ .1 
session, sitting.‏ 


Le bry Te جانا-۳-(۰۱) رک‎ dt ce CJ ,-(مص‎ 
ںہ ست‎ 


(D [=ع. جلست)‎ jelsa(-e) जिल्सा(-से) جلسه‎ 
गोष्ठी, वैठक | 
Sitting, council, meeting. 


ROSS 


جلف “६४ जिल्फ‏ ج. اجلاف» جلوف] (ص.) 
।-वपरवाह, असावधान। 2-नासमझ, नादान, मूर्ख । 3-हठी,‏ 
जिद्दी 4-अत्यचारी, क्रूर, जालिम, सितमगर |‏ 
Careless, heedless, inattentive. 2. Unintelligent,‏ .1 


ignorant, foolish. 3. Head strong, obstinate. 4. Cruel, 
oppressor. i 


6 Pir لوف‎ KI ht روا ۲-دالي»‎ -I 
مگ ام‎ 
زع. - ف. = >[ (حامص.‎ jeli जिल्फी جلفی‎ 


बेपरवाई, बेध्यानी, असावधानी | 
Carelessness, heedlessness, inattentiveness, 


-hi7 be 
ی‎ Coa) [६] [277۲ جلق‎ 
(चिकि.) हस्तमैथुन, स्वमैथुन । 5 ; 


(Medi.) Masturbation, i 
SF Cs) 


جلق زدن Jalg-zadan जल्क TT‏ [ع. - ف] (مصل.) 
मुठ मारना, हाथ की लगाना, स्वमैथुन करना, हस्तमैथुन‏ 


खाल, चमड़ी (पशु या मनुष्य‏ هر 
जिल्द | 3 3‏ 


[jalap [معر.‎ jalab जलब ۲-جلب‎ 


cD) 


جلب Lg] jalb जल्ब‏ (مصم.) 


1-खींचना, ले जाना, (अपनी ओर) खींचना | 


1. To pull, to take away, to carry off. 


tl tgs Pts 


سح خاطر کسی 
मन हर लेना, किसी का दिल ले लेना ।‏ 
To win the heart of a person.‏ 
OES‏ 
سح قلوب 
मन हर लेना, दिल जीत लेना |‏ 
To win the heart.‏ 
کیک رل بت Ù‏ 
2-समन जारी करना, तलब ۱‏ 
To call, to summon.‏ .2 
کن جار یکر طل tI‏ 
جلباب z a ]Jelbab जिल्बाब‏ جلابیب] )|.( 
1-महिलाओ की चादर, att के परदे की चादर ।‏ 


2-ढीला-ढाला वस्त्र या लिबास | 
1. Veil of women. 2. A loose garment. 


he-re Soft‏ سالا لا ی 
جلب کردن jalb-kardan जल्ब कर्दन‏ [ع. - 3[ (مصم.) 


समन जारी करना, तलब करना | 
To summon, to call. 


tS bt Sob र्ण 


جلبی e‏ . - ف.] (حامص.) 
1-वेश्यावृत्ति, व्यभिचारिता | 2-छल, धोखे-बाजी, चालबाजी,‏ 
फ्रेब, धोखाधड़ी, कपटीपन |‏ 


1. Harlotry, Prostitution. 2. Cheating, slyness, 
deceitfulness. 


کعمس فرو ی کا ८» lie‏ پازی» پال WEI‏ 


रा. चरी त _ (.) [६] jojo जुलजुल جلجل‎ 
बटा, घटी, घुँघर। 2-झाँझ, दफ, खंजरी। 3-झाँझ का 
दायरा, खंजरी | 


1. Small bell, bell. 2. Tambourine, 3. Little bell hung round 
the rim ofa tambourine. 


A ےکا‎ E-F Aly Seti SE GE 


جلد Tegl jald जल्द‏ اجلاد] (ص.) 


1-तेज, फुर्तीला। 2-A घुड़सवार, दुल अ 
सवार । 3-वीर, साहसी, दिलेर। | दुत अश्वारोही, फुर्तीला 


1. Quick, swift, agile, deft. 2. Fast-rider, deft. 3. Brave, 
courageous, bold. 


ogr rf EAr Eho- 


CD ج. اجلاد» جلود]‎ ra जिल्द جلد‎ 
| १-पुस्तक की 


1. Skin (of human beings or animals). 2. Cover of a book. 
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= ~ [تر.‎ Jolow-dar (-low-) जुलौ (-लो) दार جلودار‎ 
डे امر.)‎ ५७.०) دارنده]‎ 
]-सेवक जो अपने मालिक के घोड़े की बाग या लगाम पकड़ 
कर आगे-आगे चले। 2-(सै.) हरावल, सेनामुख, सेना का 
अग्र ۱ 

4, An attendant or servant who walks ahead of the horse 
py holding its reins 2. (Mil.) Vanguard. 


er te LILIA MS eR اوہ نوکر‎ 


-८ bir 


جلوس Lg] jolus जुलूस‏ (امص.) 
बैठना |‏ 
Sitting. s‏ 
be‏ 
جلوس کردن Jolusrkardan T कर्दन‏ [ع. ~ ف.] (jae)‏ 
Am, आसीन होना । 2-सिंहासनारूढ़ होना, राज गदुदी पर‏ 
बैठना |‏ 
To sit, tobe seated. 2. To ascend the throne, to be‏ .1 
seated.‏ 


a bat‏ جانا ۔ ७७०: वेज of oF ٣‏ بے نا 


جلوگیر Jolaw-gir (-ow-) जुलौ (-लो) गीर‏ [تر. - ف. = جلو 
۳ نده] (ص‌فا.) 
नियंत्रक, संयत करने वाला, रोकने वाला, मना करने वाला,‏ 


टोकने वाला । 
Controller, one who restrains or prevents, one who 


checks. : 
_॥ والا» روک‎ IEE 


جلوگیری jolaw-gir (jolow-) जुलौ(-लो) गीरी‏ (حامص.) 
मनाही, रोक, बाधा ।‏ 
Prevention, prohibition, obstruction.‏ 


be: Se 7 
jolaw-gir-kardan जुलौ (-लो) गीरी कर्दन جلوگیری کردن‎ 
(مصم.)‎ 


बाधा डालना, रोकना, रुकावट डालना, मना करना, रोक 
लगाना। 5 
To obstruct, prevent, to prohibit, to stop. 


_ روکتا» روک ع‎ KO 


(.) [wae =] [2۷200 जल्वंद جلو ند‎ 


दीप, दीया, ۱ 
Lamp. 
چاه دیا‎ 
[-ع. جلوة» جلوت؛‎ jalva, jelva(-e) qT, जिल्वा(-वे) جلوه‎ 
جلوات]‎ $ 


प्रदर्शन, दिखावा । 2-(.1) भेंट या उपहार‏ (امص.)-1 
सुहाग रात को दुल्हा अपनी दुल्हन को देता है।‏ 

1. Exhibition, show. 2. A present which the bridegroom 
gives to the bride on the wedding night. , 


rb ad CDI!‏ داری_۳-( ier‏ را کو وولا 
(2० (७५ 11‏ =< 


करना | 
To masturbate. 


tL et ار رگ‎ tO 


(I) جلکه = جرک]‎ =] |०।१३(-९) जुल्गा(-गे) جلگه‎ 
(भू) समतल भूमि, मैदान, सपाट ۱ 
(७७०५.) Plain, level ground. 


(ارش.) میران - 


Jo-lon-bor 7557 ~>‏ (ص‌مر.) 
फटे-पुराने कपड़े पहनने वाला, ۲۱‏ 
One who wears tattered clothes, decrepit.‏ 


Kuduk ihya 


(.1) jeleng जिलिंग ۱-جلنگ‎ 
रेशमी HIST | 
Silk fabric. 


KB 
اب‎ ट्र “J 
).( جلرنک = چلونک]‎ =] feleng जिलिंग ۲-جلنگ‎ 
GET, तरबूज और कहू आदि की बेल | 
Creeper of melon, water-melon, gourd, cucumber etc. 


از ے» 7 لوز او رکرو وره ک تمل _ 


(>>) جیرینگ = جرنگ]‎ - 9 जिलिंग ۳-جلنگ‎ 
टन-टन, छन-छन (घंटी या जुंजीर बजने की ध्वनि)। 
Sound of a bell or a chain. 


SE Loy bP کن‎ A 


[७३८2 تر.‎ =] jolaw (-ow) जुलौ (जुलो) جلو‎ 
1-(J) लगाम, बाग। 2-कोतल, किसी राजा-रईस की खास 
सवारी का घोड़ा, जुलूस आदि के साथ सजा-सजाया खाली 
चलने वाला घोड़ा, खाली घोड़ा, खास घोड़ा । 5-(.3) आगे, 


सामने । 
1. ()) Horse bridle, rein. 2. A horse led for parade. 3. C6) 
In front, opposite. 


A L Gir 2b 0४ nF SrA wo pO! 
eydi -(۔‎ ٣ پل ۔‎ Le ye ۶رف زات سے‎ 
[५७७ sige (-ع.‎ [2۷21 जल्वत جلو ت‎ 
(إمص.)-1‎ सुस्पष्टतः। 2-(.3) स्पष्टतया | 

1. ((مص.)‎ Manifestation, appearance: 2. (ق.)‎ ۰ 
-4 rb dab ) .(- طا رداری» ال۔۲‎ (u-i 
خلوت و سم‎ 
प्रकट और अप्रकट, खुला हुआ और ढका हुआ, स्पष्ट और 


अस्पष्ट । 
Hidden and manifest, covered and uncovered, clear and 


unclear. > 2 
اور طابر‎ ००८१ 


جلوخان (low) जुलौ (-लो) खान‏ 0۱20-780[ (تر. - ف 

र (امر.)‎ 

घर का आँगन, अगवाड़ा, भवन के आगे का मैदान | 
Space in front of a house. 


ده میران جو ارت کے کے JLLS‏ 
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= bgl jalit जलीफ جلیف‎ 
1-दुःशील, कुचाली, द्वेषी, दुराचारी | 2-अत्याचारी, ۱ 
3-मूर्ख, बेवकूफ | 


1. Ill-natured, of bad conduct, iricked, depraved. 
2. Oppressor, cruel, tyrant. 3. Foolish, stupid. “a 
Jee. Fir کر‎ اف-۲٣‎ Fs Jis- 


جلیل jai जलील‏ [ع.» ج. اجلاء» اجله] (ص.) 
1-महान, प्रतिष्ठित, अजीम ۱ 2-۷۲۲, ۲۱ $-पूर्ण‏ 
अनुभवी, पुराना gie, पुराना चावल। 4-अल्लाह का एक‏ 


नाम । 

1. Great, grand, prominent, distinguished. 2. Splendid, 
magnificient, glorious. 3. Experienced, old hand. 4. One 
of the names of God. 


ST fr bebe del‏ ۳- اس ان 
आ‏ 


جم jam(m) जम(म)‏ [ع.» ج. جمام» جموم] LD‏ 
1-अत्यधिकता, ۱‏ 
Abundance. Fa‏ .1 
ا- مت - 


غفیر 


लोगों की भीड़, भीड़-भड़क्का | 


Big crowd. 
-pE x ia JE انو وکر مر‎ 


2-(पानी का) बृहत्तर ۱ 
2. Greater mass (of water). 


-->1%(0)- 


(.]) Lel jamad जमाद جماد‎ 
जड़ पदार्थ; निर्जीव । 


inanimate object, lifeless. 
Wee ola ر زی رون اشیام»‎ 
LD Lẹ] 0۳505 जुमादा جمادی‎ 
'जमादा' महीना, चाँद्र पंचांग का पाँचवाँ और छटा महीना :* 


Fifth and sixth of the lunar months (Jomadi al-Ula and 
Jomadi al-Ukhra).* 


“sea? Ue اور‎ VIE | Kol Jf 
جمادی الاولی و جمادی الاخری.‎ * 
[ع.» ج. جمره]‎ [6۳027 जिमार جمار‎ 


Sos 

۳۲ 2۳0۳022[ [ع. = جمازه] (ص.) 
oe) तेज, द्वुतगामी, फुर्तीला । 2-()) द्रुतगामी या‏ 
ऊँट।‏ 


1. )ص(‎ Swift, fast, agile. 2. (J) Swift camel. 
NE رفار» زور رو-۳-(1)‎ ४ ,-(ص.)‎ 
CD جمازة -جماز)‎ .¢=]jammaza(-e) जम्माजा(-जे) جمازه‎ 
गामी Se | ; 
Swift camel. 


جماز 
फुर्तीला‏ 


iE 


حماش Jamas जम्माश‏ [ازع) (ص.) 
1-मोहित, मुग्ध, मंत्र मुग्ध । 2-मस्त | te‏ 
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- 6] ja(e)lva-kardan जल्वा, जिल्वा(-वे) कर्दन جلوه کردن‎ 


1-सजना, सँवरना, सज्जित होना ۱ 2-इतराना, ۱ 
1. To be adorned, to be arrayed (in finery), to look 
attractive. 2. To give oneself airs, to walk flirtatiously. 


tS bls st 62-17 tasli 


gale = گرهه = گروهه‎ =]Jolla(-e) जुल्ला(-ल्ले) ۱-جله‎ 

(D معر.]‎ 

लच्छी, लच्छा, अंटी, धागे का ۱ 
Ball of thread. 


एकी ad 
).( jolla(-e) जुल्ला (-न्ले) ۲-جله‎ 
(वन.) खुंभी, कुकरमुत्ता, काई | 


(Bot.) Mushroom, toadstool, scum. 
کی کر ار ا‎ Cy) 


).( جلة]‎ .६=]|०॥३(-०) जुल्ला(-ल्ले) ۳-جله‎ 
1-जार, मर्तबान | 2-बड़ा कहू | 
1. A jar, a glazed earthenware jar. 2. A big gourd or 
pumpkin. 


ahg-‏ تان -2-۲ کد وب 
جلهم 67 Lg] Jolhom‏ 


جلی Jali जली‏ [-ع. [४‏ (ص.) 
1-स्पष्ट, साफ :* 2-परिष्कृत, ۱‏ 
Clear:* 2. Cleansed, embellished, glittering.‏ .1 


Ub h-I‏ وی Fr‏ روء امالا dy‏ جک دار 
j‏ برهان جلی؛ خط جلی 

giletka ..., «Soul . >] jelitya(-e) जिलीतका(-के) جلیتقه‎ 
(.1) از فر.61انو]‎ 


¬ (5२०७ راس‎ 


वास्कट, वेस्टकोट । 
Waistcoat. 


Es 

. ج. جلاد. جلداء] (ص.‎ ep) jalid जलीद جلید‎ 
1-तेजू, pelk | 2-फुर्तीला 577۱ 3-ताकृतवर, 
बलवान, ۱ 


1. Swift, active, agile. 2. An agile jockey. 3. Strong, 
powertul. 


-७॥४०2७-_॥-४॥८४- Poeg. تا‎ Geel 
-ع. جلیدة] (ص‌نس..‎ jalid-iyya(-e) जलीदीय्या (-ये) جلیدیه‎ 


۳ 
(चिकि.) (आँख का) क्रिस्टलीय लैन्स। 
(Medi.) Crystaline lens. 
AE) 
ج. جلاس» جلساء] (ص.)‎ ap] falis जलीस جلیس‎ 
साथी, सहयोगी, fia, ˆ ८८१° ० 


Companion, associate, friend. 


000010 0° 
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جمست jamast जमस्त‏ ]= گمست = جمشت] = 
जंबुमणि, जमुनिया, ऐमिथिस्ट ।‏ 
Amethyst. $ ۳‏ 
3 لاء زرو س یا سفیر ری گ کا سے کا A‏ 
جمشاک jamsak जमशाक‏ ]= چمشاک = جمشک] (D‏ 

जूता, जूती । 
Shoe, footwear. bs 
OR tz 


جمع jam’ जम‏ [ع.» ج. جموع] 


1-(.!) सभा, गोष्ठी | 2-टोली, मंडली, जत्था, जमात | 3-सब, 
सार, समस्त, सभी । 4-(गणि.) योग, जोड़ | 5-(व्या.) 
बहुवचन :* 

1. (J) Assembly, meeting. 2. Group, society, band, party. 
3. Total, all. 4. (Maths.) Addition. 5. (Gram.) Plural:* 
fb اعت »گرد میژلی_۳-سب» ارا‎ -٣۔‎ ही नी (.|)-! 


*:& (19)-0_UCb)-¢ 

f‏ الف - نشانه های فارسی: (७-‏ (دستهاء کتابها)؛ 
l-‏ (اسبان» مردان). 
ب - نشانه های مأخوذ از تازی: اب (استخراجات. 
محسوسات, حبسیات), 


ون: ریاضیون, حواریون 
سین: ممنین» معلم معلمین 
جمع آو ردن jam’-ava(o)rdan जम आव(वुर्दन‏ [ع. - [G‏ 
(مصم.) 
जमा करना, इकट्ठा करना |‏ 
To assemble, to collect.‏ 


EAI 
[ع. - 3[ (مصم.)‎ Jam’-bastan जम बस्तन جمع بستن‎ 
1-* 2-(व्या.) बहुवचन बनाना । 
1. 2. (Gram.) To pluralize, to make plural. 
thE (.9)-/ *-। 
جمع آوردن‎ ae 
Croa) [3 - .¢]jam’-kardan जम कर्दन جمع کر دن‎ 


जमा करना, जोड़ना, संचय करना। 2-समेटना, बटोरना, 
इकट्ठा करना | 


1. To amass, to collect. 2. To gather to collect. 


th ینعی گر‎ LG Lit tS Bat ا-‎ 


CD جمعة]‎ .¢=] jom'a(-e) जुमआ (जुमए) جمعه‎ 
इस्लामी पंचांगांनुसार सप्ताह का सातवा दिन, शुक्रवार, 
जुमआ। 


Friday. 
~28 4५० IIL ६-८ اسلای‎ 
— مسجد‎ 
T مسجد جامع‎ 
— (Oo) نماز‎ 
जुमए की विशेष नमाज | : 


Special Prayer of Friday. 
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1. Charmed, fascinated. 2. Intoxicated. 
رش‎ z 2 275 
ad Aisle PCr! 


[६] jema’ ۷۲ oa‏ (مصم.) 
1-एकत्र होना, FET होना, एक जगह जमा होना । 2-‏ 
करना, संभोग करना, संगमन करना ।‏ 


1. To assemble, to gather at a place. 2. To copulate, to 
have sexual intercourse. 


cforms 


).( ج. جماعات]‎ dele [-<ع.‎ jamaat जमात جماعت‎ 
टोली, मंडली, जत्था, जमात | 
Group, band, party. 


WAN‏ مات 
جمال jamal जमाल‏ [ع.] (امص.) 


सौंदर्य, सुंदरता, लावण्यता, खूबसूरती | 
Beauty. 


- wre Os 
(ص.)‎ Le] jammal जम्माल جمال‎ 


सारबान, ऊँटवान | 
Camel driver, cameleer. 


Ub Zale Vive 


CD Lel joman ۳۳۲ جمان‎ 
मोती, ۱ 


Pearl. 
_ موی » مروار ید لول‎ 
CD [ع.» ج. جمهور]‎ jamahir जमाहीर > 


1-टोलियाँ, मंडलियाँ | 2-(राज.) गणतंत्र | 
1. Bands, groups. 2. (Poli.) Republics. 


Ue eI‏ متژلیال -۳-(سیا.) ورین 
جمبوری jamburi जमबूरी‏ [انگ fambory‏ )].( 
(खेल.) विशाल स्काउट रैली, जंबूरी |‏ 


(Athlet.) Jamboree. 
ORI SIFU جن‎ Fruji Cu) 


(.1) جمجة]‎ =] jomjoma(-e) जुम्जुमा (-मे) جمجمه‎ 
(चिकि.) कपाल, खोपड़ी | 
(Medi.) Skull. 


(طب.)کوپزی.- 

(D Lg] jamad जमद جمد‎ 

1-बर्फ ۱ 2-हिम, स्नो | 
1. Ice. 2. Snow. 


ا-رف ۲ -£ gréi‏ بخادات» برف 


bre ج.‎ og] jamarat जमरात ات‎ pe 


جمره — 


CU 1 : a jamra(-e) जमरा(-रे) جمره‎ 
. 0 चिंगारी र x 
1-अंगार, अंगारा, ۱۰-۱ 

1. Ember. 2. Gravel. 


Ft Sia blebs 
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च्च jomla(-e)-band-i जुमला (-ले) बंदी از عر جمله بندی‎ 


वाक्य संरचना, वाक्य रचना, वाक्य बनाना। 
Constructing a sentence, making a sentence, sentence 


making. 
-UIR ७३३७५ A 


(GI) [-جنبنده]‎ jom-anda(-e) जुमंदा (-दे) جمنده‎ 
1-गतिमान, चलायमान, गतिशील | 2-(प्राणि.) चौपाया। 
$-(प्राणि.) जूँ । 

1. In motion, movable, dynamic. 2. (Zoo.) Quadruped. 
3. (Zoo.) Louse. 


ا- رک LD‏ والا-۳-(حوا) (IL (-۳ sb‏ جول - 


[> .¢=]jam’-iyyat जमीय्यत جمعیت‎ 
((مص.)-1‎ समवर्ग। 2-(.!) टोली, जत्था, मंडली, ۱ 
3-भीड़, जमाव, मजमा, जनसमूह । 4-निवासी | 5-सभा, 


Wo | 

1. Gaal) Of the same group. 2. (J) Group, band, party. 
3. Crowd, multitude. 4. Inhabitants, residents. 
5. Assembly, association. 


SE Gr SS asf corte (Dr (6 PDA 
Poel E Usher 
سح خاطر‎ 


निश्चिंतता, शांत मन । 
Worrilessness, peace of mind. 


IL Bech BPs rT 


jam‘iyyat-senas-i जमीय्यत शिनासी جمعیت شناسی‎ 


جمود Le] jomud जुमूद‏ (امص.) 
2-रूखापन (आचरण), अक्खड़पन (आचरण) |‏ | 177*115 
Congelation, freezing. 2. Stiffness, uncouthness.‏ .1 


-H Pepi- oth tle -। 


۲ (D [=ع. جمهرة]‎ jamhara(-e) जम्हरा(-रे) » (حامص.) جمهر‎ 
टिब्बा, रेत का GE | जनसंख्यिका, जनांकिकी । 
Sand hill, heap of sand. Demography. 
ری تک شل‎ OTE 


(D Lashe ج.‎ p] [0۳0۳۷۲ TR جمهور‎ (D [ع.» ج. جمال. اجمال]‎ jamal जमल جمل‎ 


1-मंडली, टोली, समूह, दल, E | 2-357 भाग, बड़ा हिस्सा | 
3-गणतंत्र, लोकतंत्र । 

1. Multitude, group, band. 2. Major part, larger part. 
3. Republic. 


Co PGF, 62 و‎ heres 


جمهوری ne. =] jomhur-i जुम्हूरी‏ (ضرنست) 
1-(राज.) गणतंत्रीय । 2-(चिकि.) उबाला हुआ अंगूर का‏ 
गाढ़ा शर्बत |‏ 
(Poli.) Republican. 2. (Medi.) Concentrated boiled‏ .1 
grap-juice.‏ 
CF fg ce? (...)-।‏ لب be‏ احا دک 


جمهورب یت 3۳50077 jomhur-iyyat‏ ]=¢- جمهوریة] 


ऊँट। 
Camel. 
Fes 


(.]) Le] jommal जुम्मल جمل‎ 
1-मोटी रस्सी | 2-नौका या नाव की रस्सी | 


1. Thick rope. 2. Ship's rope. क्ट x 
-_ Gr ا-مول‎ 


ات 
جملگی jomla(e)g-i जुमल(लि)गी‏ (ع. - [५‏ (ق.) 


1-समस्त, सब, ۱ 2-संपूर्ण, तमाम, कुल, पूरा। 
1. All, whole, entire. 2. All, entire, full, complete. 


(a> yaa) 07 प्र- 3 ¢ > 
गणतंत्रवाद | ی اه‎ “स्य 
Republicanism. ق.)‎ eD [-ع. جملة. ج. جمل]‎ jomla(-e) जुमला (-ले) جمله‎ 

-<८०४“ ८४1% | 1-समस्त, सब, सारा। 2-सपूर्ण, तमाम, कुल। 3-(व्या.) 

et gt कक ۳ वाक्य | 4-(संगीत.) टुकड़ा | 
[ع. - ف. = جمهوری‎ jomhuri-xah FET GE جمهوریخواه‎ | 1. All, entire, whole. 2. All, entire, full, complete. 
خوا اهنده] (ص‌فا.)‎ | 3. (Gram.) Sentence. 4. (Mus.) A piece. 
गणतंत्र प्रेमी, गणतंत्रवादी । Cor u کل_ ۳-(قوا)‎ piro |-سب» سارا» سب کا‎ 
Republican. l ۳ ۳1 
مور یت ندب‎ 1 


جمهوریخواهی जुम्हूरी खाही‏ 00۳0۲2۵0-1[ (حامص.) 


सब में में 
गणतंत्रवाद | से एक, हर समूह में से एक। 


One from amongst the group, one of them. 


Republicanism. Se 
2 #موریت‎ 
Y 7 संपूर्ण ae = 
Le] jam? जमी جمیع‎ , तमाम | 
1-(.5) सारा, सब का सब, तमाम | 2-(.)) जन समूह, मानव | All, entire. 
समूह । न 


43 


CC-0. Kashmir Research Institute, Srinagar. Digitized by eGangotri 


= UEC EE EC) 
(ص.)‎ jonaba(-e) जुनाबा(-वे) جنابه‎ 


3750] बच्चे, यमल, ۱ 
Twin. 


-Euz 
(.) [ع.» ج. جنت]‎ jannat जन्नात جنات‎ 
1-۳7] ۱ 2-37, उपवन | । 
1. Heaven. 2. Garden, orchard. : ठ 
> 
५ (.) Le] janah जनाह جناح‎ 
1-पंख, पर । 2-8۳7 टुकड़ी, सैन्य दल, सैन्य अंग। 
1. Wings. 2. Wing of an army. 
ازو‎ (४८,./)-॥-०/ کے‎ gol 


ow! om‏ (راست) 
(सै.) सेना की दाहिनी टुकड़ी |‏ 


(Mil.) Right wing of the army or troops. z 
مدب‎ GIVI CU) 


a‏ ايسر (چپ) 
(सै.) सेना की बायीं टुकड़ी ।‏ 


(Mil.) Left wing of the army or troops. क 
باز وک فورح سره‎ LC) 
ple ج.‎ “5५० .¢=]Janaza(-e) जनाजा(-जे) چنازه‎ 
(D (جنایز)]‎ 
1-214, लाश, ۱ 2-ताबूत या शव पेटिका | 
1. Dead body, corpse. 2. Coffin. z 
~ “oF. र्क a J ± 
تالوت» تابات هرهب‎ BFF روہ کم‎ gp a Se YN 


جناس [g] jonas जिनास‏ (امص.) 
1-समांगता, एकरूपता | 2-(छंद) यमक, एक शब्दालंकार |‏ 
Homogeneity, homogeneousness. 2. (Rhet.) Pun.‏ .1 
ech -redif eE-‏ یم 


(.]) ناش‎ ae جنات‎ 
1-घोड़े की जीन की पट्टी, कंठा । 2-रकाब-दवाल ۱ 3-25 की 
सज्जा-सामग्री । 


1. The bow or pommel of a horse Saddle. 2. Stirrup. 3. An 
outside covering of a saddle for decoration. 


“शु L-e dis ore Seika 
ک مہالہ۔‎ 
).( jana}, je- जनाग جناغ‎ 
1-(चिकि.) उरोस्थि, स्टर्नम । € 
1. (Medi.) Wishbone, stemum. > 
SEIT ad GS 
سح سینه‎ 
— an 
2-(प्राणि.) पक्षी के सीने की हट्टी । 3-'५/ आकार की पक्षी 


की हड्डी जो शर्त या बाज़ी लगाने के काम आती है। 4-बाजी 
या शर्त लगाना। 


2. (200.) The breast bone of a bird. 3. (Zoo.) A ‘V’ shaped 


1. (3) All, entire, whole. 2. (.) Group of people, 
multitude. 


ا-(ل. KC‏ سب ام۔۳ - SUSI)‏ اعت _0५‏ 


جمیعاً bel jamř-an जमीअन‏ (ق.) 
1-संपूर्णतः, पूर्णतया, सब, सारा, सभी। 2-सारा का सारा,‏ 
सब का ۱‏ 
Whole, all, entire. 2. Totally, altogether.‏ .1 


RD ae RP 


جمیعه jami'a(-e) जमीअ(-ए)‏ [<ع. iaar‏ ج. جمانع (جمایع)] 
(ق.) 

सभा, महफिल, ۱ 
Gathering, congregation, assembly. 


EG Bi बह ८ छ 2 
ع (ص.)‎ jamil जमील جمیل‎ 
रूपवान, सुंदर, खूबसूरत । 


Beautiful, handsome, good-looking. 
و ا‎ 
[-ع. جميلة] (ص.)‎ jamila(-e) जमीला (-ले) جمیله‎ 
جمیل-1‎ का स्त्रीलिंग :* 2-357 स्त्री, खूबसूरत औरत | 


1. Feminine of جمیل‎ :* 2. Beautiful woman, fair woman. 
SZ DELEN ENA "EP کا‎ U1 


* اخلاق جمیله 
جن jan जन‏ [هند. باسد. ۰۷202 ool,‏ طریق] )].( 
ओर, तरफ, ۱‏ 
Towards, in the direction of.‏ 
طرف»ست» ای 


CD Lel jen(n) जिन جن‎ 
भूत, जिन, जिन्न; ۱ 


A jinn, a demon; a ghost; fairy. 
-U ول بجوت ؛‎ 


CD ]ع‎ janab जनाव جناب‎ 
1-(ला.) चौखट, देहरी, आस्ताना ۱ 2-संमानित जन हेतु 
संबोधनः जनाब, श्रीमान्‌, महोदय | 3-कटाक्षपूर्ण संबोधन | 
1. Threshold, doorway. 2. Polite form to address a 


gathering, ladies and gentlemen, honourable guests etc. 
3. A sarcastic form of address. 


BI وزرام اور‎ ५16 حضور (اب ہے‎ Bee Pt Se eT 

Une CP ور‎ (-٣۔)ے‎ tx veri & Us! 

جنابت janabat जनाबत‏ [-ع. جنابة] (امص.) 

1-(इ.न्याय.) स्खलन; मैथुन या संभोग | 2-अशुचिता, 
अपवित्रता । 


1. (Is.Rel.Juris.) Sexual intercourse, mating. 2. Unclean- 
ness, unholiness. 


eee Ste ZA)‏ ست ۔ 


— 


संभोग عسل‎ 
(इ.न्याय.) मैथुन या संभोग के पश्चात्‌ किया जाने वाला 
स्नान या गुस्ल । 


(Is.Rel.Juris.) Ablution or bath after sexual intercourse. 


CC-0. Kashmir Research Institute, Srinagar. Digitized by eGangotti 


= कँपाना, हिलाना-डुलाना | 
To move, to shake, to quiver. 


परेशानी, बेचैनी ۱ 4-काम, कार्य । 


lessness. 4. Work, task. 


(ला.) सप्तर्षि या सात तारों के मंडल की गति :* 


(met.) Movement of the Great Bear (constellation of 


(کنا.) سات PICIE‏ 

* زحل» مشتری» مریخ» خورشید» زهره» عطارد و قمر 
کار ae‏ 

1-(ला.) लोह-ए-महफूज़ (आसमान पर लिखी इबारत जिसपर 
सांसारिक लेखा-जोखा लिखा है) पर कुलम की हरकत। 


seven stars):” 


2-आकाश की गति। 3-तारा मंडल की ۱ 


1. (met.) Movement of the pen, on the etherial tablet 
(where the accounts of the world are scribed). 2. (met.) 


Movement of the sky. 3. (met.) Movement of the planets. 


AS kre | PE Pg UY C1 


-D/S ارو ں‎ -٣ 


جنب شدن जुनुब शुदन‏ 0000-50020[ [ع. - 3[ (مصل.) 


(मैथुन कर्म के कारण) अपवित्र होना । 


To be unclean (due to sexual intercourse). 


-tr A tetsreab احزام کے بع رک کی‎ ०.2० 


جنىندە jonb-anda(-8) जुंबंदा(-दे)‏ ]= جمنده] 
1-(.७) गतिप्रद ۱ 2-(.) (प्राणि.) जूँ, ۱‏ 
CGJ) Moving. 2. (.]) (Zoo.) Louse.‏ .1 
61-1( رک یکر es i‏ وال -۲-(1.) URC)‏ 


(Juas) flunbitan .4.] jon-bidan जुंबीदन جنبیدن‎ 
1-हिलना, डोलना, गतिमान होना। 2-कंपन होना, लरजना, 
कॅपकेंपाना | 3-व्याकुल होना, परेशान होना, बेचैन होना | 
1. To move, to bu in movement. 2. To tremble, to quiver, 
to vibrate. 3. To be agitated, to be restless. 


६-‏ جلا کت BEY ws ६ ८६४‏ رانا ناس من 
-ta Pty‏ 


३ ج. جنات؛‎ ‘> ç=] jannat जन्नत جنت‎ 
1-2, बैकुंठ, जन्नत । 2-उद्यान, बाग | 
1. Heaven. 2. Orchard, garden. 
-l-r ءفردول» کت‎ wl 


OE (.]) faltarang آهند.‎ jantar जंतर جنتر‎ 
(संगीत.) जंतर, वीणा । 
~ (Mus.) A kind of Indian instrument. 


sR (Cy) 


جنباندن जुन्बान्दन‏ 0۳0-50020[ (مصم.) 


ہلا اء ۶کت د یناب 

جنیش jon-bes जुंबिश‏ [به. Gunbisn‏ (إمص.) 

1-गति, हरकत | 2-कंपन, कँपकँपी, काँप। 3-व्याकुलता, 

1. Movement. 2. Trembling, quivering. 3. Agitation, rest- 

त e-r ट्या th etl air SF e-i 
۰ >> ib ox 

جقراری, افظراب -۳ مکل شل 


سح UT‏ (آباء) 


bone of a bird used for betting. 4. Betting, wagering. 
८८.6 رط‎ (12)-r_5 4 ا روشا‎ or (i )-r 
tÉ rd i ےک‎ ७ (०१७ ے۷‎ 


ja(e)nāy-Sekastan ज(जि)नाग़ शिकस्तन شکستن‎ ६५० 
(مصم.)‎ 
(जुए में) शर्त बदना, बाजी ۱ 
To bet, to wager. 3 ۱ 
ELFEN 622 ७ CHE ४८ 2/) 
۱ CD [७६३ [ع.» ج.‎ janan जनान جنان‎ 
1-हदय, दिल ۱ 2-आंतरिक, भीतरी। 
1. Heart. 2. Inner, internal. 


ا-دل»قلب-۲- اکن - 


(D ج. جنت)‎ og) Jenan जिनान جنان‎ 
1-स्वर्ग, जन्नत | 2-बाग, फलोद्यान | 
1. Heaven. 2. Garden, orchard. 


Ercan 


جنایت .¢=]jenayat जिनायत‏ جناية. ج. جنایات] 
अपराध, FA! 2-(.1) महापाप, घोर अपराध,‏ (لمص.)-1 
संगीन जुर्म ।‏ 
Coal) Crime, offence. 2. (J) Heinous sin, geat‏ .1 
offence.‏ 


- کاری-۳-(.) گنه‎ TADE 


CD [ع.» ج. اجناب. جنوب]‎ janb जन्व جنب‎ 
1-बाजू, बगल, साथ या बराबर | 2-दिशा | 
1. Side, flank. 2. Direction. 
tsk 
CGD [ر. جنبیدن]‎ jonb TA جنب‎ 
समास में यह جنبنده"‎ के अर्थ में प्रयुक्त होता है :* 
In combination it gives the meaning of ‘quivering, 
shaking’ *:(جنبنده)‎ 


JE ی‎ We IE RE 


زودجنب» دیرجنب. 


{ (ص.)‎ [६] [0700 जुनुब جنب‎ 
1-मैथुन के उपरांत की अवस्था जिसके बाद स्नान आवश्यक 
है। 2-विदेशी, परदेशी । 9-दूर, सुदूर । 

1. An unclean state after mating which bathing 
necessary. 2. Foreigner. 3. Far, beyond. 


ergot واجب‎ ५ Ur ants عالت‎ wnt 
--८४ ۳-رور»‎ É کم‎ 

3 (صفا.)‎ jonb-an TAT جننان‎ 

1-समास में यह aul" (हिलाने वाला, कंपित करने 
वाला) के अर्थ में प्रयुक्त होता हैः* १-हिलने वाला, 


कंपायनमान। 


1. Incombination, it gives the meaning of ‘shaking’:* 
2. Shaking, quivering. 


الب یل bey‏ ( وکت رۓ والا» Lb‏ والا) ७८४७८‏ 
cir‏ ولا - 


ननी 
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असभ्य, == भद्दा, गँवार। 

1. Old tattered clothes or rags. 2. A thick wooden stick 
used for removing wrinkles from clothes. 3. (met.) 
Wrinkled. 4. (met.) Uncouth, uncivilized, uncultured. 


thy ५ pa‏ ڑا کووڈ ۲-مو نی SURES‏ لواو ںکو 
A-r e tey Jid ८ ८ Ss,‏ واه لوٹ والء 
CE)‏ رہز ب -/४‏ 
جندک jendak जिंदक‏ (.) 2 
(काजारी काल में) ताँबे का सिक्का |‏ 

A copper coin (Qajari period). 
اہک سلّہ۔‎ AMID (قاجارک‎ 
(.) [६] jandal जंदल جندل‎ 


पत्थर | 
Stone. 


AY 
(ص.)‎ jenda(-e) जिंदा(-दे) جنده‎ 
(अप भा.) रंडी, वेश्या | 
(slg.) Prostitute, whore. 
S460) 
جندی 000-31[ [معر. - 3[ (ص‌نسم.)‎ 
1-सैनिक, सिपाही ۱ 2-रंडी, वेश्या । 
1. Armyman, soldier. 2. A prostitute, a whore. 
-Ús 6-1 | 
[general زانگ.‎ jeneral जिनिराल جنرال‎ 
¬ ژنرال‎ 
(isso) [3 - [ع.‎ Jen-zada(-e) जिन जुदा(-दे) جن زده‎ 
1-प्रेतवाहित, भूताविष्ट, जिस पर जिन या प्रेत का साया हो। 
2-मिरगी रोग ग्रस्त, मिरगी रोग ग्रस्त व्यक्ति । 
1. Possessed by an evil spirit. 2. Epileptic. 


Ci fy 6 CT: رن بمو تک‎ Url 


CD ج. اجناس]‎ all [jens जिंस جنس‎ 
1-प्रकार, किस्म। 2-(तर्क.) वर्ग । 9-(प्राणि., वन.) ۱ 
4-(फा.) लिंग (स्त्रीलिंग, पुल्लिंग) | 5-वस्तु, माल, सामान, 
चीज । 6-(फा.) चोरी-छिपे लाया जाने वाला सामान विशेषतः 
हेरोइन, कोकीन आंदि। 

1. Kind, type. 2. (Log.) Class. 3. (Zoo., Bot.) Genus, 
species. 4. (Pers.) Gender (masculine, feminine). 
5. Goods, merchandise. 6. (Pers.) Smuggled goods 
particularly narcoties like heroine, cocaine etc. 


EDP (७०७)-०-६५ (Orbe 
دالا امان‎ 2-७ (॥ E چوری‎ (.७)-१ ۵-ال» اشام‎ eet 

obs یر هلان‎ PA 
(ला. स्त्री, महिला | Seen 


(met.) Woman. 


CE)‏ کررت زات 
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جنتلمن jentel-man जिन्तिलमेन‏ زانگ. [gentleman‏ (ص.) 
कुलीन, सुजात, सज्जन, भद्र ।‏ 
Of noble descent, well-bome, of good family, gentleman.‏ 
if‏ 
جنحال janjal (jen-) जंजाल (जि)‏ ).( 
1-कोलाहल, हंगामा, हुल्लड़, शोर-गुल | 2-भीड़, जन-समूह |‏ 
Tumult, commotion, hue and cry. 2. Crowd, multitude.‏ .1 
(RPE; ssf‏ 
سہ by‏ کردن 
ES मचाना, शोरगुल करना, हगामा खड़ा ۱‏ 
To raise a tumult, to creat a din, to make an uproar.‏ 
ESE; Iss‏ 
جنجالی janjal-i en-) ज॑(जि)जाली‏ (ص‌نسم.) 
ऊधमी, उत्पाती |‏ 
Quarrelsome, truculent, trouble maker.‏ 


Swi 


CD زازع]‎ Jenha(-e) जिन्हा(-हे) جنحه‎ 
पाप, TATE | ; 
Sin, offence. 


healt 


. (न اجناد]‎ ५२५० معر. + ج.‎ =] jond Fe > 
फौज, सेना, 7۱ 
Army, military. 


I 


(.]) ج. جنادره]‎ ८-४७ معر.‎ =] jen-dar जिनूदार جندار‎ 
संतरी, गार्ड, रक्षक | 
Guard, sentinel. 


J ४७ 
(امر.)‎ jond-e-bîdastar जुंदे-बीदस्तर چند بیدستر‎ . 
بیدسترا]‎ © af. = بادستر» معر. گند بیدستر‎ >=] 


(प्राणि., चिकि.) ऊदबिलाव के अंडकोष जो दवा के काम 
आते हैं। ۱ | 
(Medi.) Eggs of an otter which are used in medicines. 


-Ut Lite و روا‎ PE Shas (bl?) 
(D جندر 756 20027[ [-جندره]‎ 
वस्त्र, पोशाक, RIIE | 
Clothes, garments, apparel. 
-eX ०४ 
(امر.)‎ jendar-xana(-e) जिंदर खाना (-ने) جندر خانه‎ 
वस्त्रागार । 
A room in which clothes are kept. 
نوش ان‎ 
۱۷۵01۵ جندر» سنس.‎ =] Jandara(-e) जंदरा(रे) ७ جندر‎ 
CDT کارخانه.‎ 
Fone फटा-पुराना कपड़ा, गूदड़। 2-मोटी लकड़ी या डंडा 
जो कपड़ों की सिलवटों को दूर करने के लिए प्रयोग किया 
जाता है। 3-(ला.) सिलवटदार, सिकूड़न, शिकनदार। 4-(ला.) 
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Forest, jungle. 


جنگلاهی जंगलाही‏ = [-جنگلایی = جنگلاهی] 
زغن T‏ 


جنگلبان जंगल बान‏ 20921-020[ (ص‌مر.) 


वन अधिकारी, वन ۱ 
Forester, forest officer, forest guard. 


راروز جات 
جنگلبانی jangal-ban-i जंगल बानी‏ (حامص.) 
1-जंगलों की रखवाली | 2-कृषि मंत्रालय के अंतर्गत वन‏ 
संरक्षण विभाग ।‏ 
Forestry. 2. A department of forestry under Ministry of‏ .1 
Agriculture.‏ 


FUSS FL روا ۲-وزارت زراعت‎ Se the-I 
टेप 
(.७]) jang-anda(-e) जंगंदा-दे حنگنده‎ 

योद्धा, वीर शूरवीर। 


Warrior, fighter. 

جنگلی 27921-771[ [سنس. ~ 3[ (ص.) 
1-वन संबंधी, जंगल संबंधी । 2-(ला.) असभ्य, अशिष्ट |‏ 
Related to forest. 2. (met.) Uncultured, uncloth.‏ .1 


PEUN ee É-i 

jangi जंगी جنگی‎ 

जंग संबंधी, जंगी | 2-(.७०) योद्धा, रणकुशल,‏ (ص‌نسم.)-1 
शूरवीर ।‏ 


1. نسب)‎ ya) Related to war. 2. (la )ص‎ Warrior, fighter. 


ا( تب کی BCP‏ 


(ee) jang-idan जंगीदन جنگیدن‎ 
युद्ध करना, जंग करना, ASAT | 
To fight, to combai, to make war. 


tt, 


جن گیر Jen-gir जिन गीर‏ [ع. - ف. = جن گیرنده] (ص‌فا.) 
भूत-प्रेत आदि को वश में करने वाला. ओझा |‏ 
Exorcist.‏ 
وت بیت انار ७७८‏ اضرا تک -hg WES‏ 
جن گیری 8 jen-gir-i जिन‏ [ع. - 3[ (حامص.) 
ओझा अथवा सियाने द्वारा भूत-प्रेत आदि को बुलाने का‏ 
उपक्रम, ओझाई, ओझागीरी !‏ 
Exorcism.‏ 
اضرا ZUA be‏ 
جنم Janam जनम‏ )].( 


1-आकार, आकृति, शकल 2-स्वभाव, प्रकृति। 
1. Face, form, countenance, 2. Nature, temperament. 


TOPSITE |-صورت,‎ 
(D [६] Janub जनूब جنوب‎ 
दक्षिण, दक्खिन, दक्खन | 
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جنسی gl [905-1 जिंसी‏ - 3[ (ص‌نسم.) 


यौन संबंधी, काम संबंधी | 
Sexual. ۲ 
(Sie 
جنسیة] (مص‌جه.)‎ p=] jens-iyyat जिंसीय्यत جنسیت‎ 
पुंसत्व । 
Masculinity. ‘ 
_ جرت‎ 
(.]) jang जंग جنگ‎ 
युद्ध, जंग, लड़ाई, रण, संग्राम । 
War, battle. > 
1 6 ی‎ 


از در ~ در آمدن 
झगड़े में पड़ना, युद्ध करना, झगड़ बैठना, लड़ना।‏ 
To be involved in a fight, to make war, to enter into a‏ 


quarrel, to fight. ह 
tS 


CD کشتی]‎ «junk [سنس.‎ jong जुंग جنگ‎ 
1-बड़ी नौका, किश्ती, नाव। 2-काव्य संग्रह | 3-अलबम, 


चित्राधार। 4-एक प्रकार का जुआ। 
1. Ship, boat. 2. An autholoay of poems. 3. Album. 4. A 
kind of gambling. 


Jl Agel‏ 6 جهاز»سفیز -۲-پیاش» موم شاعری-۳-ا-۳- فک 
کا جوا 
جنگار im‏ 2092۲[ 
خرچ چنگ 
جنگاور 7 jang-avar‏ ]= جنگ Lal‏ (ص‌فا.) 
योद्धा, लड़ाकू, ۱‏ 
Warrior, fighter.‏ 


— 


جنگاور: ی jang-avar-i जंगावरी‏ (حامص:) 
युद्ध, लड़ाई, संग्राम ।‏ 
War, battle, fight.‏ 


SAL, 
جنگ جوینده]‎ =] jang-july) जंग जू(इ) جنگجو(ی)‎ 
TED جنگاو‎ 
(حامص.)‎ jang-juy-i जंगजूयी جنگجویی‎ 
युद्ध, लड़ाई। 
War, fight. 


-Óh 


(ye) jang-kardan जंग कर्दन جنگ کردن‎ 
जुद्ध करना, संग्राम होना, लड़ाई करना, जंग करना/होना। 


To fight, to wage war, 
Att 


(.]) Gangala [سنس.‎ jangal जंगल جنگل‎ 
जगल, ۱ 
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y } 2 نم‎ 


CI [8] PAV ae १३ 
मिस्री पौंड | 
Egyptian Pound. 
BS bY 
(1) (yav, Jav s) jaw (0७) जो (जो) ge. 


1-(वन.) जौ, ۱ 
1. (Bot.) Grass of barley. 


~#CY)=1 
अय سح دوسر‎ 
l 
Oats. 


sñ 


2-एक जौ या छः राई (के भार बराबर) की मात्र | 
2. Unit of weight equal to one grain. 


“Wis ue ۲-ابل جا‎ 


CD ج. اجواء(اجوا)]‎ eg] jav(v) जव جو‎ 
वायुमंडल, वातावरण | 
Atmosphere. 


-l 


(.]) [yoi गे دا[ ]= جوی. پھ.‎ जू ۱-جو‎ 
1-नदिका, सरिता । 2-नहर | 
1. Streamlet. 2. Water channel. 


ا-تدی -/- 
٣‏ -جو T‏ لا[ [- جوغ ६५5‏ = جغ = جوه] CD‏ 


(बैल का) ۱ 
Yoke. 


JE)‏ 6( جوا 


۳-جو(ی) July) HE)‏ (رب.. امص. جوییدن = جستن) 
1-खोज, तलाश | 2) आज्ञा सूचक मध्यम पुरुष |‏ 
Search. 2. (xå) Second person singular imperative.‏ .1 


Perl (.0)- USA i-i 


CD [ع.» ج. اجویه]‎ [2۷50 जवाब جواب‎ 
उत्तर, जवाब | 
Answer, reply. 
-l2 


جواب دادن [o - . a जवाब दादन‏ (مصل.) 
उत्तर देना, जवाब देना |‏ 
To answer, to reply.‏ 


اب دیا 
جواب گفتن javab-goftan जवाब THA‏ [ع. - 3[ 
(lisa)‏ 
उत्तर देना, जवाब देना |‏ 
To reply, to answer.‏ 
جواب دییات 
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Cru 


ia SN 
५" 


of y¢ 
- 12 و د‎ 


(शि) ع. جنب‎ “हो णि 575 > 


"TA 
۱ Janub जननी s 
Co) [८ - gl janubi जनूदी o> 
दक्षिणी | 
Southern. 


جو 


CD fe] [0۳00 जुनून جنون‎ 
पागलपन, जुनून, ۱ 
Madness, insanity, lunacy. 
ce bro staflys 
[ع. - ف. -جنون‎ jonun-avar जुनून आवर چنون آور‎ 
اورنده] (ص‌فا.)‎ 
पागल करने वाला, दीवाना बनाने वाला | 
Maddening. 
والا-‎ LS نیز پگ‎ ue 


CD [> g=] jonna(-e) 371(3) جنه‎ 
ढाल, वार को रोकने वाली ढाल | 


Shield. 
هر‎ Je} 
(ص.)‎ lyy [-ع.‎ Jani जनी جنی‎ 
तोड़ा हुआ | 
Plucked. 


و ڑا موا 


CD Le] jenn-i जिन्नी جنی‎ 
جن‎ का एक ۱ 
Singular of جن‎ 


sls ¢? 
CD جنیب = جنیبه]‎ ae [-از‎ janibat जनीबत جنیبت‎ 
लदूदू घोड़ा, बोझा ढोने वाला डा | - 


Pack-horse, a load carrying horse. 
iss 
~ .¢] janibat-kaS(kes) जनीबत कश (किश) جنیبت کش‎ 
(Gye) جنیبت کشنده]‎  .ف‎ 
1-165 घोड़ा चालक | 2-घुड़साल या तबेले का प्रधान, 


मुखिया । 


1. A person who leads a pack-horse. 2. Head groom, 
master of manger, stable chief. 


21 101220 نے et le Sly‏ رآ خر۔ 
جنین cg) janin जनीन‏ ج. اجنه] (D‏ 


1-आवृत्त, ढका हुआ | 2-(चिकि.) भ्रूण, गर्भ | 
1. Hidden, concealed. 2. (Medi.) Foetus, embryo. 
ORS ۲-(طب.)‎ aty- 


EE “2525 } - 
भ्रूणपात। 
Miscarriage. 
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۱-جواری जवारी‏ = 
।‏ ذرت. بلال ¬ 

۲-جواری javai जवारी‏ (ع. جاریه] (ا.) 
1-दासी, बाँदी, कनीज़ | 2-बड़ी नाव, ۱‏ 
Slave-girl. 2. Ship, cargo, vessel.‏ .1 


Ferra 


جواز [.६] [2۷2 जवाज‏ (امص.) 
1-आज्ञा, इजाजत | 2-अनुज्ञा-पत्र, आज्ञा-पत्र | 3-पार-पत्र,‏ 


पासपोर्ट | 
1. Leave, permission. 2. Permit, written order or 


authoriity, pass. 3. Passport. 
slr ا-اجازت-۲-اجازت نامب‎ 
عبور‎ 7४ 
आज्ञा-पत्र। 
Pass, warrant, written order. 
TO] 
(D گوازه = جوازه]‎ =] jovaz जुवाज جواز‎ 


1-भारी या वजनी खरल, ओखली। 2-सोंटा, लाठी, डंडा । 
1. Heavy and wooden mortar. 2. A stick, a cane. 


Isf prs Oo 
(LD جواز]‎ =] jovaza(-e) जुवाजा (-जे) جوازه‎ 
छोटी खरल या ओखली। 


A small mortar. 


HTN) 


جواسق egl Javasey जवासिक‏ ج. جوسق] 


FIO 
جاسوس]‎ id ع“‎ javāsīs जवासीस جواسیس‎ 
Ts ula 
[ع.» ج. جوسق]‎ [2۷2517 जवासीक جواسیق‎ 
ons 
[ع.» ج. جوشن]‎ [215560 जवाशिन جواشن‎ 
جو شن‎ 


(D گوال = جویال]‎ =] javal, joval जवाल, जुवाल جوال‎ 
1-बोरा, बोरी, थैला। 2-मोटा कपड़ा। $-गट्टर या गाँठ भर 
बोझ। 4-बदन, देह, तन । 5-कोई भी बड़ी और खुली चीज । 
1. A sack, a big bag. 2. Rough and thick cloth. 3. One 
bale of load. 4. Body. i big and open. 


ATF AEE FI پوری» تما _ ۲-موی‎ dyg- 
UNIS 
(ص.)‎ Le] jawal जव्वाल جوال‎ 

अधिक घूम जाने वाला। 


Rotating. 
-Uls Lb huts 
[-ع. جوالق]‎ javval-a(-e) जव्वाला(-ले) جواله‎ 
¬ جوال‎ dawal) 
ج. جاموس]‎ eg) [2۷27015 जवामीस جوا ميس‎ 


مب 


جاموس 
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جوابگو (ی) javab-gu(y) जवाब गू(इ)‏ [ع. - ف. - جواب 

گور ننده] oe)‏ ,( 

1-उत्तरदाता, उत्तरदायी, जवाब देने वाला। 2-जवाबी 
कार्यवाही करने वाला, प्रतिवादी :* 


1. One who gives the reply, replier. 2. Replying, 
objecting:” 


Fs ES -۲-جوا کار روا‎ Ws HRI 


mabo- a javab-guy-i जवाब गूयी Sul > 
1-जवाब देना, उत्तर देना । 2-प्रतियोगिता । 
1. To answer, to reply. 2. Competition. 
-- ७-८० AR! 


جوابه d Javaba(-e) जवाबा(-बे)‏ .[ (امر.) 
(संगीत.) ०४ aw का एक गोशा अथवा थवा एकक |‏ 


(Mus.) A figure in the melody ‘ob aw’. 


SECS) 


۱-جواد javad जवाद‏ [ع.. ج. اجاود» اجاوید. اجواد] (ص.) 
दानी, दानशील, उदार ।‏ 
Benevolent, generous.‏ 


db 

۲-جواد javad जवाद‏ [ع.» ج. اجیاد. coke‏ اجاوید] CD‏ 

उत्तम, बढ़िया, अच्छा (घोड़ा) | 
Good (horse). 

خیش رف رگوژا_ 

جواد जव्वाद‏ 2۷۷50[ [ع.] (ص.) 


अति दानशील, अति ۱ 
Very generous. 


aly .بت‎ 
ج. جاذب]‎ eg] [2۷2260 जवाजिब جواذب‎ 
¬ Gila 
(.]) [-६] [6۷۵7 (ja-) जिवार(ज-) جوار‎ 
1-7316 ۱ 2-शरण, आश्रय, पनाह | 
1. Neighbourhood. 2. Shelter, asylum. 7 
AL al ول‎ «¢ dnt 


CD جارحه]‎ geg javāreh जवारेह d جوار:‎ 
1-अंग, अवयव ۱ 2-शिकारी जानवर या पक्षी | 
1. Limbs, organs of the body. 2. Hunting birds, beasts of 
prey. 
-49% ۳ <+ (४.४:-/ 2L ~ ا-اعضا‎ 


CD [معر. گوارش]‎ javares जवारिश جوارش‎ 
1-एक प्रकार का हलवा | 2-(चिकि.) पाचक औषधि, 
हाज़मेदार औषधि। 3-(चिकि.) एक प्रकार का अवलेह या 
माजून जो पाचन के लिए लाभदायक है | 


1. A kind of sweatmeat. 2. (Medi.) Digestive medicine. 
3. (Medi.) Digestive electuary. 


OF CF SAL ۲-(طب.)‎ Sef f -i 
DIR 
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(५.५७) =a (०५-०४) जौ जौ جوجو‎ 


कम-कम, थोड़ा-थोड़ा । 
TOI 


Little by little, bit by bit. 
(جوجه تیغی]‎ JUja(-e) जूजा (जे) چوجه‎ 
- (\) [zuzak پھ.‎ Ud [-جوژه =جوزه -چوژه»‎ 
1-(प्राणि.) पक्षियों के बच्चे ۱ 2-चूजा, मुर्गी का ۱ 
1. (Zoo.) Young of birds. 2. Chick, offspring of hen. 
-۲-چوزه» مرکا کرت‎ é £L پندول‎ (.122)-! 


جوجه تیغی [२०2४ 4] juja(-e)-tiy-T जूजा (-जे) तीगी‏ (امر.) 
(प्राणि.) साही, काँटा चूहा |‏ 
(Zoo.) Hedgehoa.‏ 


۰ جوا )ہے ا AR‏ 


جوجه خروس juja(-e)-xors जूजा (-जे) खुरूस‏ (امر.) 
1-(प्राणि.) मुर्ग पट्टा, पट्टा । 2-(ला.) जवान, नवयुवक |‏ 
(Zoo.) Cockerel. 2. (met.) Young person, lad.‏ .1 


RS (.(४)-+_ ४६ ety ) ۱-(حوا‎ 


جوجه کشی juja(-e)-kas-i जूजा(-जे) क(कि)शी‏ (حامص.) 
अंडे ۱‏ 
Hatching.‏ 


انا یون 


ऊष्मायित्र, इन्क्यूबेटर | 
Incubator. 


انا یدن 11 _ 


جوجه مرغ juja(-e)-mory जूजा(-जे) मुर्ग‏ (امر.) 
(प्राणि.) मुर्ग पट्टा, पट्टा ।‏ 
Cockerel.‏ ).200( 
ः E)‏ 
جوخ TT‏ ×ا[[=تر. =چوخ =چوق =جوق» بسیار -جوقه؛ 
جو خه] 
Tos‏ 
جوخه juxa(-e) जूखा (-खे)‏ (.) 
1-भीड़, जनसमूह, दल, गिरोह, टोली । 2-(सै.) दस्ता, टुकड़ी,‏ 
दल, FRE |‏ 
Crowd, multitude, group, band. 2. (Mil.) Squad.‏ .1 


Hes Crore 


(.]) [६] Jud E جود‎ 
1-दानशीलता, उदारता | 2-वीरता, बहादुरी, साहस | 
1. Munificence, generosity. 2. Bravery, courage, 


boldness. 
-oy ا-سفاوت »کرم کل -۲-جوال مردی»‎ 


۱-جودان (jow-) जौ(जो)दान‏ 2۷-020[ ]= جودانه] (امر.) 

1-सुगंधित कपूर । 2-(वन.) एक प्रकार की बेंत या बेद की 

लकड़ी जो बेलचे या फावड़े के दस्ते बनाने में काम आती 

है। $-घोड़े या गधे के दाँतों पर जौ या यव के बराबर काला 

धब्बा जिससे इनकी आयु का अंदाज़ा किया जा सकता है। 
4-(वन.) एक प्रकार का रसहीन दाने वाला अनार। 
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(leuo) [yuvan, juvan .4.] javan (juvan) 
जवान, युवा, युवक | 
Young. 


जवान(जु-) جوان‎ 


و چوان» -JIZ‏ 


جوائب ae «gl [2۷206 जवानिब‏ ۰ جانت](1) 
दिशा, ओर, तरफ; किनारा, छोर l‏ 
Direction. towards, in the direction of, shore, edge.‏ 


~ 
[سپرم» اسپرم]‎ javan-separam जवान सिपरम جوان سپرم‎ 
(امر.)‎ 
(वन.) یاسمین‎ की एक किस्म। 
(Bot.) A kind of jasmine. 
FLA 


جوانمرد Javan-mard जवान मर्द‏ (ص‌مر.) 
1-दानी, दानशील, उदार । 2-वीर, बहादुर, साहसी |‏ 
Generous, benefactor, liberal. 2. Brave, courageous,‏ .1 


bold. 
ds let ےم‎ S- 


جوانمردی javan-mard-i जवान मर्दी‏ (حامص.) 
1-दानशीलता, उदारता | 2-साहस, वीरता, बहादुरी |‏ 


1. Generosity, beneficience. 2. Bravery bourage 
beneficience, liberality. 


ا-قاوت -۲-مت» د لرک» پادرى 
جوانه Javan-a(-e) जवाना(-ने)‏ ]= جوان] 
यौवन, जवानी, युवावस्था। 2-(...) नवयुवक,‏ )).(-1 
नौजवान। 3-(.)) कली, कलिका, मुकुल |‏ 
Youngman. 3. (J) Sprout, bud.‏ )ص( .2 CD) Youth.‏ .1 


E-r -۲-(ص.) نوجوان‎ bia CD 


جوانی javan-i जवानी‏ [به. [yuvanih, juvanih‏ (حامص.) 
यौवन, जवानी, युवावस्था |‏ 
Youth.‏ 
جوال» شاب - 
چواهر जवाहिर‏ 2۷5067[[ع.» ج. جوهر» ج« جواهرات] 
ye‏ 
८-८‏ فرد 
جو هر (فر د( PR‏ 
جواهرات javaher-at जवाहिरात‏ [ازع.] 


< क 
ج. جایزه. جوانز]‎ “= [2۷2/62 जवायिज جوایز‎ 

¬ ojala 
[>=] jub जूब جوب‎ 

Ts 


جوبجو Jaw-be-jaw (jow-be-jow) जौ 3 जौ‏ (ق‌مر.) 
कण-कण, टुकड़े-टुकड़े |‏ 
Piece by piece, bit by bit.‏ 


१4१4 PE A 
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> stockings. 


2 اب» موز ه- 


جور کردن jawr-kardan जौर कर्दन‏ [ع. - 2[ (مصل.) 
अत्याचार करना, जुल्म करना, सितम ۱‏ 
To do injustice, to oppress, to tyrannize.‏ 


کم موم مون 


جور کردن Jur-kardan जूर कर्दन‏ (مصم.) 
सुव्यवस्थित करना, क्रमबद्ध करना |‏ 
To well-organize, to arrange well, to systematize.‏ 


Spel” 


).1( [معر. گوز]‎ [2۷۷2 (०७२2) जौ(जो)ज جوز‎ 
(वन.) ۱ 
(Bot.) Walnut. 
(ما.) اتروت-‎ 
سح هندی‎ 
(वन.) नारियल । 
(Bot.) Coconut. 


tt Ce) 


جوزا jawza (jow.-) जौ(जो)ज़ा‏ ]= جوزاء] (ا.) 
(ख.वि.) मिथुन (तारागण)।‏ 


(Astron.) Gemini. 
-liz (ے.)‎ 
گوزاگند‎ =] jawzayang (jow.-) जौ(जो)जागंद جوزا غند‎ 


= جوزغند] (امر.) 


r जरदालू या ख़ूबानी जिसमें अखरोट की गिरी भरी होती 
l 


Dried peaches or apricot stuffed with kemel of walnut. 
ASAE hi 
گوزیویا‎ =] Jawz-e-buya (ow.-) जौ(जो)ज़े-बूया جوز بویا‎ 


= جوز بوا ‘ معر.] (امر.) 
(वन.) जावित्री ।‏ 
(Bot.) Nutmeg.‏ 


-ed elp) 
[معر.. -جوزغه‎ Jawzaya (jowzaye) जौजका(जोजके) جوزقه‎ 


-گوزغه -غوزه] (امر.) 
(वन.) कपास का ۱‏ 
(Bot.) Cotton pod.‏ 


(ی) رول کا 1535- 
جوزه jawz-a(-e) जोजा(-जे)‏ [<ع. جوزه] (D‏ 

(वन.) ۱ 

(Bot.) Walnut. 

FICE) 
[معر. گوزهر = گوچهر]‎ [22۵127 (०७-) जौ(जो)जहर جوزهر‎ 
(امر.)‎ 
1-(ख.वि.) प्रथम आकाश। 2-(ख.वि.) वह बिंदु जहाँ ग्रहमार्ग 
और सूर्य मार्ग अथवा आकाशीय क्षेत्र के दो महामंडल 
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1. (Bot.) A kind of very fragrant camphor. 2. (Bot.) A kind 
of willow wood which Is used for making handle of spade 
or shovel. 3. A mark resembling grain of barley found in 
the teeth of horse, ass and similar animals which 
indicates their age. 4. (Bot.) A kind of pomegranate 
whose seeds are dry and juiceless. 


LR br? ४/ ALI‏ میں استعال tn‏ -۳-( نب ) یب 
Lk = Er SX र्ट‏ شس کمن 22 
۳-جو £ टू UL ew aS (० ॥४८८‏ ے اور 
ut‏ ان کرک انداز هیا ا سا Mi)‏ کمک نارس 

سک دا سوک پوت بل 


۲-جودان olt > =] Jaw-dan (jow-) जौ(जो)दान‏ پس. 
[SES‏ (امر.) 


(प्राणि.) पोटा | 


(Zoo.) Craw of birds. 


-ty Ci?) 


loal) [-ع. جودة]‎ jawdat (jow-) जो(जो)दत جودت‎ 


सुंदरता । 

Beauty. 
خوب‌صورل-‎ 
ذهن‎ 2m 

बुद्धिबल, बुद्धिशक्ति। 
Mental power, intellect. 

~ 9 65 Oe ng One 
re ~ 


बुद्धि तीक्ष्णता, बुद्धि प्रखरता । 


Quick of mind, keen intelligence, sharp-wittedness. 


زات 
جودر jaw-dar (jow-) जौ(जो)दर‏ ]= جوذر = گودر] CD‏ 
गाय, गऊ |‏ 
Cow.‏ 
-é ý‏ 
جور Lg] jawr (owr) जौर(जोर)‏ )].( 
1-अत्याचार, जुल्म, सितम । 2-प्याले या मदिरा पात्र की रेखा‏ 
जो प्याले के ऊपरी किनारे पर होती है ।‏ 


1. Oppression, cruelty, tyranny. 2. The brim of the goblet 
or cup. 


NIT rer So Jeb-r_w ZT ا‎ 
سکب‎ tx 


1-(.) प्रकार, किस्म। 2-(. ,) (अप भा.) सुव्यवस्थित, 
क्रमबद्ध । 


1. (J) Kind, type, sort. 2. Coa) (sig.) Well-organized 
orderly, systematic, i 


UI er ape Ce 2(./)-/-८»५/ (.)-। 


گوراب = گورب» ج. جوارب] ۰۷ , 


ie a, =] jrab RE جوراب‎ 
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= jus-amadan जूश आमदन آمدن‎ 
उबलना, खौलना | 
To boil up. 


جوش 


ESET TR ately 


خوش بره jus-bara(-e) जूश वरा(२े)‏ (امر.) 
एक प्रकार की आश जिसमें खमीर आटे की गोलियाँ, सब्जी‏ 
एवं गोश्त मिलाते हैं।‏ 

A kind of broth or soup of bread, vegetables and meat. 
SIE ایک مک‎ 
(مصل.)‎ [50702۳ जूश खुर्दन جوش خوردن‎ 
1-टॉका लगना, झाल लगना, वेल्ड होना । 2-(अप भा.) गुस्से 
से भड़कना, लाल-पीला होना । 3-फुंसी निकल आना | 


1. To be welded. 2. (slg.) To get angry, to become 
annoyed. 3. Appearing of a boil or pimple. 


tiy: Pad UR DE Es ef Je cf 6t-1 

ESS EET Ger 

व (مصم.)‎ jUS-dadan जूश दादन جوش دادن‎ 
टॉका लगाना, झाल लगाना, वेल्ड करना | 


To weld. 
tS bibs tb Geb Uw 
jus-zadan जूश 757 جوش زدن‎ 
|-— جوش خوردن-۲ > جوش دادن‎ 
(امص.)‎ jus-es जूशिश جوشش‎ 
ITT | 
Boiling. 
OR 
लोटा, टोंटीदार पात्र । 
A small round pot with a sprout. 
ty 


جوشکاری jus-kar-i जूश कारी‏ (حامص.) 
टॉका, झाल, ARET |‏ 
Welding.‏ 
Kee IW‏ دحا تک جوژ» » وی ری _ 


جوش کردن jus-kardan जूश कर्दन‏ (مصل.) 
1-उबलना, औटना, खौलना। 2-परेशान होना, बेचैन होना,‏ 
व्याकुल होना । 3-जोश दिखाना, उत्सुकता प्रकट करना ।‏ 


1. To boil. 2. To become restless. 3. To show 
enthusiasm. 


R-Fr ७६८ _- او ,وا‎ त्या 


جوش کوره 5-९18(-७) जूश कूरा(रे)‏ (امر.) 
(भूगर्भ.) कच्ची धातु, अयस्क |‏ 
(Geol.) Ore.‏ 


-elos کې‎ (2) 


CD [ع.» ج. جواشن]‎ jawsan(jow-) जो(जो)शन جوشن‎ 
जिरहबक्तर, कवच | 
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एक-दूसरे को काटते हैं, पर्व संधि । 


1. (Astron.) First sphere. 2. (Astron.) Node. 
Be ०८०५७७, ان‎ .2)-1_ JG اول»‎ _6 ).-(-۱ 
-Ube tA CHC ےکا بار وار ۃ‎ dk Kuz 


(.]) [yavana m جوجن»‎ =] jozan जोझन جوژن‎ 


योजन । 
Indian measure of length equal to 8 miles or 32,000 
cubits. 

SRSLY 


CD [معر. کوشک]‎ jawsay (jow.-) जौ(जो)सक چوسق‎ 
1-प्रसाद, महल | 2-(ला.) आकाशीय पिंड ۱ 
1. Villa, palace, castle. 2. (met.) Heavenly planet. 


POr AÉ 


جوستگ Jaw-sang (jow-) जौ(जो)संग‏ (امر.) 
जौ भर माप, जौ बराबर की तोल।‏ 


Quantity equal to one grain of barley. 
جوم مهار‎ 


(.]) jawsa (jowse) जौसा(जोसे) جوسه‎ 
1-प्रासाद, महल | 2-अटारी | 
1. Palace, castle. 2. Upper storey or upper chamber. 
ob Ube Stl-r_ Set 
jus जूश ۱-جوش‎ 
(ارمص.)-1‎ उबाल। 2-खलबली, कोलाहल | 3-व्याकुलता, 
परेशानी, बेचैनी । 4-मनःताप । 5-गर्मी, ऊष्मा। 6-छिड़काव | 
7-(.) हंगामा, हुल्लड़, हलचल | 8-फुँसी, ۱ 
1. Coa) Boiling. 2. Commotion, disturbance. 


3. Agitation. 4. Convulsion of heart. 5. Heat. 6. Sprinkling. 
7. (J) Tumult. 8. Pimple, small boil. 


ey ८४६५ ne-r Tre JUC- 
Jé ~ (.12-८ -5622-1 رارت‎ So دل-‎ (2-९ 
۸-(طب.) رانک‎ 


(D jus जूश ۲-جوش‎ 
टाका, झाल, ۱ 
Welding. 
Libs Ge SW 
جوشانیدن» م. جوشیدن]‎ =] juS-andan जूशांदन جوشاندن‎ 
(مصم.)‎ 
1-उबालना, औटाना, खौलाना। 2-परखना, जाँचना, परीक्षण 
करना | 
1. To boil. 2. To examine, to test. 


-Gb thts OP 1 


جوشانده jUs-anda(-e) जूशान्दा(-दे)‏ ]= جرشانیده] (امف.) 
1-उबाला हुआ, औटाया हुआ, खौलाया हुआ। 2-(चिकि.)‏ 
काढ़ा, जुशांदा |‏ 
Boiled. 2. (Medi.) A medicinal extract (after boiling).‏ .1 

OLR +و_-۳-(طب.)‎ Est त US ہوا‎ ॥1-' 
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= (ص.)-3‎ अधिक, ज़्यादा, बहुत | Armour, coat of mail. 
1. (J) Group, band, multitude. 2. (Mil.) Unit, platoon, 
detachment. 3. C=) Much, many, abundant. 
CUT be IF نروس کا‎ Hh رل ,گروه»‎ १७५ ).((-۱ 
Z of بہت ز یاد‎ (UFOs وی‎ 


ae होर (ق‌مر.)‎ juy जूक जूक جوق جوق‎ 
1-दलों में, टोली में, समूह में। 2-अत्यधिक, बहुत ज्यादा | 
1. In bands, in groups. 2. Very much. 
obe-r جو‎ ORS 


LS‏ »پا رامیب 
جوشنده (.७) juऽ-anda(-९) जूशंदा(-दे)‏ 
1-उबालने वाला, औटाने वाला। ?-छिड़कने वाला, बिखेरने‏ 


वाला । 
1. Boiler. 2. Sprinkler. 


- وال‎ L -riy 
جوش]‎ = yUS - هندباست.‎ =] jus-idan जूशीदन جوشیدن‎ 
1-उबलना, औटना, खौलना। 2-गरम होना । 3-फुहारे से पानी 


का छिड़काव होना | 4-उगना, निकलना, पल्लवित होना | 
1. To boil up. 2. To be heated. 3. Sprinkling. 4. To sprout, 


sprouting. 
Btn s-r کرم موتا‎ Sichiar 


CD جوشیره = جشیره]‎ =] [2-517 (jow.-) जौ(जो)शीर جوشیر‎ 
एक प्रकार को आश या रसा जो आटे से बनाई जाती है । 
A kind of pottage or soup made with flour. 


جوقه juya(-e) जूका(के)‏ [تر. -جوخه -جوق] 
1-टोली, जत्था, दल, समूह, मंडली । 2-९‏ 
Band, group, multitude. 2. *‏ .1 
अ. art Rcd yet‏ 
* 7 جوخه 
جوگندمی Jaw-gandom- जौ(जो) गंदुमी‏ (ص‌نسب.) 
(ला.) खिचड़ी बाल, अधपके बाल |‏ 


(met.) Half grey (hair). 2 
ow E 
-Jof شک اورسفید پل‎ AA) UTERO 
[Yoga آونا[ (سن.‎ जूगी جوگی‎ CD ६६५ جوع‎ 
1-(.) TT | (ص-2‎ ۱ भूख, क्षुधा | 
1. (1) Yoga 2. )ص((‎ Hindu ascetic. Hunger. 
Sk 


Hii‏ جرک (BP)‏ یگ 


جولان [.६] javalan (jowlan) जवलान (जोलान)‏ (امص.) 
आक्रमण, हमला, ۱‏ 
Attack.‏ 


<< بقر (گاو) )= جوع البقر) 
क्षुधातिशयता, अति बुभुक्षा, भस्मक रोग।‏ 
Extreme desire for food.‏ 


AN جورع‎ bx 
سح کلب (سگ) )= جوع الکلب)‎ 
विविध भक्षिता, विविध हारिता, बहुभोजिता । 


رهاواءملب 
جولان کردن javalan (jowlan)- जवलान (जोलान) कर्दन‏ 


i‏ ۳2( - ف.] (مصم.) 
Polyphagia.‏ ۵ ¢ 
1-घूमना, घूमना-फिरना | 2-धावा बोलना, टूट पड़ना, लूट sae ५‏ 
मार करना। oP 4 SFIS‏ 
(jow-) जो g‏ 310۷20[ ص-. 0 او To roam around, to travel. 2. To attack, to‏ .1 
جو Lg] Jaw’an (jow-) जो(जो)आन gle‏ (ص.) hie ay an a Ta‏ 
Ebest edt Cts est-rt Zed | Hungry,‏ 

jawlah Gow-) जौ(जो)लाह جولاه‎ -6 

कटी जुलाहा, बुनकर, ततुवाय, वयनजीवी | 2-(.]) ).1( جو غ ۷ [- جغ = یوغ = جو = جوه]‎ 
ही। जु आ 7 > z Pi 4 2 

1. )ص(‎ Weaver. 2. (J) Spider. पिल का) , योक । 

(EU)‏ جرا Sedan fi‏ -۳-() زک 


, (.1) julax (jolax) TE جولخ‎ 
एक प्रकार x मोटा कपड़ा या टाट जो बोरा आदि के 
काम आता है और इसी कपड़े को सूफी-संत, कलंदर या 
निर्धन पहनते भी हैं। و نی‎ 


A kind of thick coarse cloth which is used for making 
saddle-bags and sacks and also worn by Sufis and poor 
people. 


تم مود big‏ اورا ویره بے bade KE‏ 
A‏ کی ا UI‏ 


CD [ع.» ج. اجواف]‎ jaw (owt) जौफ (जोफ) ف‎ 
चौ 5 कु g t جو‎ 
((مص.)-1‎ चौड़ाई, $ लाव, विस्तार । 2-(.]) अंदर का 
खोखला भाग | 3-पेट, उदर | 

1. Cua) Width. 2. (3) Cavity, hollowness. 3. Stomach. 


Seco BA -r iie C-i 
(४००८ چوخ,-جوقه‎ ह TT ५ 
> ” _ جوق ۷5لا[ [تر. - چوق < ج‎ 
1-(.) टोली, दस्ता, दल, जत्या, मंडली, झुंड | 2-(से.) दस्ता, 
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oS Cri Ue err io वाटल 
۵رف‎ LAS ENE -८# BE B-r 
so 


35 re 
(दर्शन.) कणिका, सूक्ष्म अंश | 
(Philos.) Small fragment, minute part. 
ARCO) 
[ع. ۰-30 معر. گوهری]‎ jaw(ow)har-i जौ(जो)हरी جوهری‎ 
(ص‌نس..)‎ 


1-रत्न जडित वस्तु, जड़ाऊ। 2-जौहरी, मणिकार, रत्न 
विक्रेता । 
1. Jewel studded. 2. Jewel seller, jeweller. 

PRR SINC INF جوارات سے‎ NZ-I 


juy-a जूया +>‏ (ص‌نا.) 
खोजने वाला, खोजी, अन्वेषक, तलाश करने वाला |‏ 
Searcher, inquirer, seeker. 5‏ 


LR والاء‎ SFG Se SOs 


جویان Juy-an जूयान‏ ]= جستن» جوییدن] (ص‌فا.) 
1-ढूँढने वाला, तलाश करने वाला | 2-Cla) Sear हुआ,‏ 
तलाश करता हुआ | |‏ 
Searcher, investigator. 2. (>) In the process of‏ .1 
searching or investigating.‏ 


én LS ir والا-۳-(ع)‎ ८ والاء ژعویژ‎ ES et 


جویبار Juy-bar जूइबार‏ (امر.) 
1-नदी तट, नदी का किनारा। 225 स्थान जहाँ बहुत सी‏ 
नदियाँ हों। 2-बड़ी नदी, ۱‏ 


1. Shore of a river. 2. A place where there are many 
rivers. 3. A large river. 


boot send lig- ا-تری کا کناره_‎ 


(il) جاویده]‎ =] jav-ida(-e) जवीदा(-दे) ४.५ جود‎ 
चबाया हुआ, चर्बित | 
Chewed. 
موا‎ ble 
جوینه] (ص‌نس.)‎ =] jav-in (jov.-) जवीन(जु- جوین‎ 
جو‎ (जौ) संबंधी । जौ से बना :* 
Related to barley; made from barley:* 
“eb RO ج ے‎ 
۳ * 
ن جوین‎ 
CUD جستن» جوییدن]‎ =] Juy-anda(-e) जूयंदा(-दे) جوینده‎ 
1-खोजी, Gor वाला, तलाश करने वाला। 2-जाँच पड़ताल 
करने वाला, छानबीन करने वाला, पूछताछ करने वाला | 
1. Searcher, seeker. 2. Investigator, inquirer. 
FP Aggro تاکر نے‎ Tip} hE 
-Uls کر‎ 


).( ج. جهت]‎ «gl jehat जिहात جهات‎ 
1-दिशाएँ। 2-क्षितिज मंडल की प्रत्येक प्रमुख चारों (पूर्व, 
पश्चिम, दक्षिण, उत्तर) दिशाओं में से हर एक दिशा तथा 


54 


. . جولقی» معر.] (ص‌نسه.)‎ =] julax-i जूलखी جولخی‎ 
212 या मोटा कपड़ा पहनने वाला । 
One clad in thick coarse garments. 


i ७८०४ 


(D (Gila زشیراز‎ jula(-e) जूला (-ले) جوله‎ 
1-(प्राणि.) बड़ी साही, बड़ा काँटा-चूहा | 2-तुणीर, ۱ 
1. (Zoo.) A large porcupine. 2. Quiver. 


EL (LD 


(.1) jula (०६) जूला جوله‎ 
(वन.) उद्यान, बाग, वाटिका, चमन | 
(Bot.) Garden, orchard. 


EAL) 


جوله زار जूला जार‏ (قد. jula-zar (jol‏ (امر.) 
चरागाह, घास का मैदान |‏ 


Meadow. 
NF ÉZ Nox 
jula-gah जूला गाह خوله گاه‎ 
= جوله زار‎ 
jul-idan जूलीदन جولیدن‎ 
ژولیدن‎ 


).( [con اراک‎ «cum (اصف.‎ javan जवन جون‎ 
दंवरी करने की लकड़ी जिसे बैल के जूए में बाँध कर waa 
के ढेर पर चलाते हैं। 


A threshing instrument drawn by oxen. 
LAE PS oil HERE جوعل‎ SAVES 
-ut Lie 


جون Le] jawn (jown) जौन(जोन)‏ (ص.) 
काला, ۲۱‏ 
Black.‏ 
Wel-‏ 


(.]) javanda(e)g-an जवनद(दि)गान جوندگان‎ 
(प्राणि.) कुतरने वाले 0۱ 
(Zoo.) Rodents. 


A Cp)‏ نے واے چانور۔ 


جوا نده bI) Jav-anda(-e) जवंदा(-दे)‏ جویدن) 
1-चर्वक, चबाने वाला, चवित्र। 2-(प्राणि.) कुतरने वाला‏ 
जानवर। ۱‏ 
That which chews. 2. (Zoo.) Rodent.‏ .1 


WA Cue) - ry i-i 
[معر. گوهر» ج. جواهر؛‎ jawhar (jow-) जौ(जो)हर جوھر‎ 
(.॥) جواهرات]‎ 
1-सार, सत्त्व, मूल तत्व । 2-(दर्शन.) प्रकृति। 3-(भूगर्भ.) 
पत्थर, कीमती पत्थर । 4-(रसा.) अम्ल । 5-कुलीन, 

| 6-पथ-प्रदर्शक, मार्ग-दर्शक, रहबर | 
1. Essence, basic substance. 2. (Philos.) Nature. 


3. (Geol.) Precious stones. 4. (Chem.) Acid. 5. Thorough 
bred, of noble birth. 6. Guide. 
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= दहेज का सामान । 2-अंग :* 3-नाव, कश्ती, पोत, 
पानी का जहाज, वहल | 4-कोल्हू, तेल निकालने को मशीन | 
1. Equipment, household goods; dowry. 2. Organs, 
limbs:* 3. Ship, boat. 4. Oil press (machine). 


Ge‏ خان و اسیاب» ال و اسیاب» ساز وسامال؛ سفری ll‏ لواز بات 
Em Stele For ele‏ ا ےک ن 
" چهارتنفس» tale Uo‏ 
جهازات jahazat जहाजात‏ (ازع.. ج. Lue‏ 
جهاز — 
جهالت .६=] jahalat जहालत‏ جهالة] (oal)‏ 
ज्ञान शून्यता, अज्ञान, जहालत, नादानी, AEA |‏ 
Ignorance, unawareness; babarousness, illiteracy,‏ 
childishness.‏ 


Spe ls ¢‏ ے وقول» ادال»عانت- 
جهان जहान‏ 2020[ [به. [gehan‏ )].( 


1-संसार, दुनिया, जगत | 2-धरती, ज़मीन । 
1. Universe, world, cosmos. 2. Earth, ground. 


ns j-r ug He s-i 


दीप्तिमान जगत । 
Bright world, shining universe. 
-JÈ 7 
سح امتحان‎ 
भोतिक संसार | 
Material world. 
Tes (Sab Zu 
پیچ پیج‎ १ 
1-भौतिक संसार | 2-अनेकानेक वस्तुओं से परिपूर्ण संसार । 


1. Material world. 2. World of abundance. 
ee ایارگ دا -۲-الوان واقام اشا‎ 
جستجو‎ ate 
कपः جهان امتحان‎ 
संतों راستان‎ 24 
साधु संतों का संसार, न्यायनिष्ठ और नेक जनों का संसार | 


The world of ascetics and saints, the world of the 
righteous and upright. 


-Hls “८ دیا‎ 
देवलोक A زنده‎ a 
, परलोक । 
Heavens, the other world. 
5 لوت‎ र्ट b 
oss > 
परलोक, स्वर्ग | 
Heaven, the other world. 
- اروان‎ ¢ ष्ट 
: سح کهین‎ 
मानव, मनुष्य, आदमी, ۱ 
Human being, man. 
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अवपुच्छ दिशा | 3-पहलू, रुख़, बगल | 
1. Directions. 2. Each of the cardinal points and sub- 
cardinal points in a compass. 3. Sides. 


Ope مار خاش تقاط اصلی :ال‎ LV Bele Fo 
Madre ریک‎ - (८ (5५४ | Yoo 
سح اربعه چها رگا نه‎ 


سح اصلی (اصلیه) 

पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ۱ 
North, south, east, west. 3 
_ تقاط اصلے‎ 
افر عی‎ 


उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, पश्चिम । 
North-east, north-west, south-east, south-west. 
adso 


Leljehad जिहाद جهاد‎ 
(مصل.)-1‎ युद्ध करना, जग करना, संग्राम करना, ۱ 
2-(ई.धर्म.) धर्म रक्षा हेतु युद्ध, जिहाद । 3-(.)) धर्म की रक्षा 
के लिए विधर्मियों से युद्ध | 
1. (J )مص‎ To combat, to fight, to wage war. 2. (Is.Rel. 
Laws) To fight in defense of religion, jihad. 3. (.1) Religious 
war of Muslims against infidels. 


(LAr tt CY =!‏ مایت دن کے ے É‏ 
६‏ چیا دگرنا-۳-(۰۱) مایت د ین ८‏ ہے RÉ‏ 


al سح‎ 
काफिरों के विरुद्ध धर्म युद्ध । 
Religius war against infidels. 
جک اص‎ 6 Se کافرول‎ 
| سح‎ 
इंद्रियों का दमन | टी 
Suppression of senses. 


فرش ا fi;‏ 


جهار Le] jehar जिहार‏ (ص.) 
1-प्रकट, जाहिर, स्पष्ट, उद्घटित। 2-(.5) स्पष्टतया, स्पष्ट‏ 
रूप से, साफु-साफ।‏ 

1. Manifest, discernible, perceivable, clear. 2. (Ca) 
Clearly, distinctly, evidently. A 


١نا‏ کر :رش ٢‏ ۔ رق ) i‏ ماف صاف- 
جهاراً Lgl jehar-an जिहारन‏ (ق.) 

स्पष्टतया, स्पष्ट रूप से, साफ-साफ | 
Clearly, evidently, distinctly. 


BR Se lez Ey 
CD [=ع. جهارت]‎ jaharat जहारत جهارت‎ 
۱ डौल 7 ر‎ + 
सुंदर डील-डौल | 
Lovely build, beautiful figure and shape. 
~} J 3 POP قر راء وب صورت‎ 
el ج. اجهزات»‎ “-६] jahāz, jehaz जहाज (जिः) جهاز‎ 


(.]) جهازات]‎ 
1-सामान, साज-सामान, आवश्यक सामग्री, अस्बाब, घर का 
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3 Observer of the whole world. 2. Eye. 3. Inner eye. 
4. Son. 5. World-traveller, always travelling, one bitten by 
the travel bug. 6. (Mys.) The soul. 


ot FF درول»‎ Fer Pfr والا۔‎ LS ४४५ 6 ا-رتا‎ 
Tal D- چہاں‎ UL-0_ mip 
(ص‌مر.,‎ jahan-pahlavan जहान पहलवान جهان پهلوان‎ 
امر.)‎ 
विश्व-विजयी | 
World conqueror. 9 
wa 0 
جهان تابنده]‎ =] jahan-tab जहानताब جهانتاب‎ 
1-(.७००) विश्व प्रकाश, विश्व प्रकाशक, सूर्य | 2-(. al) 
ملکی‎ पंचांग का पाँचवाँ महीना। 
1. CG )ص‎ Light of the world, illuminator of the world, sun. 
2. (al) Fifth month of the Maleki calendar. 


Cbs‏ ونیا کو رو ES‏ والا مراد Csr‏ /( تاب-۳-(امر) 
PITA FR‏ 


جهانجو(ی) jahan-ju(y) जहान जू(इ)‏ ]= جهان جوینده] 
(ص‌فا.) 
1-संसार आसक्त ۱ 2-राजाधिराज, सम्राट |‏ 
Searcher of the universe, seeker of the world. 2. Great‏ .1 
king, emperor.‏ 


EÊ دنا ۲-جبا‎ b-i 


جهان خوردن 357 jahan-xordan जहान‏ (مصم.) 

दुनिया की हवा खाना, आनंद करना, मौज उड़ाना, मजे 
उड़ाना। 

To enjoy the delights and comforts of life, to enjoy the 
world. 


ie peli erie PEs 


جهان دار jahan-dar जहान दार‏ ]= جهان دارنده] (ص‌فا.) 
1-लोकपाल, राजा, बादशाह | 2-महाधिराज |‏ 
Keeper of the world, king, Sultan. 2. Emperor.‏ .1 
ukg!‏ بال» د 6 He‏ پاشاه-۳-طا زر -१७०७‏ 


gle>‏ داری jahan-dar-i जहान दारी‏ (حامص.) 


1-राजत्व, बादशाहत, बादशाही । 2-सुचारू रूप से राजत्व 
चालन | 


1. Kingdom, Sultanate. 2. Good governance. 
SE Pe کا رکز اري‎ Il 2-1. Bers 
جهانيدن» م. جهیدن» جستن]‎ =] jah-andan जहांदन جهاندن‎ 


3 مصم.)‎ ) 
उछालना, कुदवाना, छलॉग लगवाना। 
To cause to jump, to cause to leap. 


BT Acti! 
جهانیده] (امف.)‎ =] jah-anda(-e) जहांदा(-दे) جهانده‎ 


उछाला हुआ, कुदाया हुआ, छलाँग लगाया gN | 
One made to jump or leap. 


I Vo? coe UE 


56 


ji اتان» ب عام‎ 
مرگ‎ oe 
नश्वर जगत | 
Transient world. 
بادی-‎ ¢ k 


: مهین‎ 7 
जगत, दुनिया, ۱ 
Universe, world. 


k‏ ¢ دیاب 
جهان Jahan (je.-) जहान (जि)‏ ]= جستن» جهیدن] CD‏ 
उछलने वाला, कूदने वाला, छलाँग लगाने ۱‏ (ص .(-1 
छलाँग लगाते हुए, कूदते हुए, उछलते हुए |‏ )>\(-2 
One that jumps, one that leaps. 2. Cs) While‏ )ص Cb‏ .1 
jumping, while leaping.‏ 
۱-(ص 21.6 والاء TS Cer ८... ÉU‏ 


en Lb لاک‎ én 


جهان آرا (ی) jahan-ara(y) जहान आरा(इ)‏ ]= جهان آراینده] 
(ص‌فا.) 
"ملکی '-2 1-संसार को सुसज्जित और श्रृंगारित करने वाला ।‏ 
पंचांग का छटा महीना ।‏ 
Adorner of the world. 2. Sixth month of the Maleki‏ .1 
Calendar.‏ 
Gai‏ کوآراست گر KEW Fru i‏ ما wal‏ 
جهان آفرر ین jahan-afarin जहान आफ्रीन‏ ]= جهان آفریننده] _ 
(ص‌فا.) 
सृष्टिकर्ता, खुदा ।‏ 
Creator of the world, God.‏ 
७५‏ / پیر اکر نے ولا مرارخداء Ae He‏ 
جهان افروز 397 Jahan-afruz जहान‏ ]= جهان افروزنده] 
(ص‌فا.) 


संसार को प्रकाशित करने वाला, संसार को चमकाने वाला, 
विश्व-प्रकाशक अर्थात्‌ सूर्य । 


One that illuminates the world, sun. 


وت اکور و یکر نے والا مرارسورر» FOR‏ 


جهانبان jahan-ban जहानबान‏ (ص‌مر.) 
लोकपाल, लोकपालक, दुनिया का रखवाली, राजा, बादशाह |‏ 


Keeper of the universe, protector of the world, powerful 
monarch, king. 


رتا کی حفاظ کر نے والاء وتا کا زیر رست کمراں> -IUR obp‏ 


جهانبانی jahan-ban-i जहानबानी‏ (حامص.) 
राजपद, राजत्व, बादशाही, बादशाहत |‏ 
Kingship, emperorship.‏ 


)وشا ہہ ساط _ 


جهان بین jahan-bin जहानबीन‏ ]= جهان بیننده] (صفا.) 
1-संसार का अवलोकन करने वाला | 2-ऑख, लोचन, नयन,‏ 
नेत्र । ४-आंतरिक नेत्र । 4-पुत्र, बेटा, लड़का। 5-विश्वपर्यटक,‏ 
घुमक्कड़ | 6-(सूफी.) अंतरात्मा, आत्मा, रूह |‏ 
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= Direction. 2. * 3. Reason, cause. 4. Region, territory, 
region under jurisdiction. 
جر‎ Bie ۳-سبب‎ लाळ्या! 


*— جهات-۲ 


ky 


इस कारण से, इस वजह से, इसलिए। 


For this reason, due to this, therefore. 


ا 


~ گیری 


بجهت ¬ 


दृष्टिकोण अपनाना, स्थिति लेना | 


Taking a position, assuming a situation. 


प्रयास, प्रयत्न, कोशिश, ۱ 
Endeavour, striving, effort. 


प्रयास, प्रयत्न, आयास, कोशिश | 
Endeavour, effort, striving. 


الل BO‏ 
جهد کردن g] [200-12702 जहूद कर्दन‏ - ف.] (مصل.) 


प्रयास करना, प्रयत्न करना, आयास करना, कोशिश करना | 
To endeavour, to strive, to try, to make effort. 


Sags ISSEY 


bg) Jahr 3€ چهر‎ 
(مصم.)-1‎ जोर-जोर से पढ़ना, बुलंद आवाज में पढ़ना, ऊँची 


आवाज में पढ़ना। 2-(.1) सुस्पष्ट, व्यक्त, प्रकट | 
1. Cura) To read loudly. 2. (1) Manifest, clear. 


le-‏ زور زور Ob -riye‏ صاف صاف۔ 


jah-es (jeh-) जहिश(जिहिश) جهش‎ 
(امص.)-1‎ छलाँग, कूद, उछाल। 2-(.1) प्रकृति, स्वभाव, 
आदत, मिज़ाज। 
1. (aa!) Jump, leap. 2. (.]) Nature, disposition. 


_ میت »مرشت‎ -r Kiki (./0)- 


جهل jahl जहूल‏ [ع.] (امص.) 
मूर्खता, नादानी, नासमझी ।‏ 
Foolishness, ignorance.‏ 


Sie dist I 


a‏ مرکب 
पूर्ण मूर्खता, मूढ़ बुद्धि, मूढ़ ۱‏ 


Thick headedness, complete foolishness, total ignorance. 


جهلاء जुहला‏ 00212[ [ع.» ف. : Ae‏ ج. جهول و جاهل] 
db‏ — 


-ho Pt 
(oal) [६] jahd जहूद جهد‎ 


OO 
(امص.)‎ LE] johd Fee جهد‎ 


جهاندیده jahan-dida(-e) जहान दीदा(-दे)‏ [ج. جهاندیدگان] 

(C252) 

1-दुनिया देखा, जिसने संसार भर में सैर की हो, FRE | 
2-अनुभवी, तजुर्बेकार । 


1. One who has seen the world, much travelled. 
2. Experienced, seasoned, skilled. 


6 F-r-U ks (22 १४ Aur 


جهانگر د ole =] jahan-gard जहान गर्द‏ گردنده] (ص‌فا.) 
संसार भर में घूमने फिरने वाला, घुमक्कड़ |‏ 
One bitten by the travel bug.‏ 
ie‏ 
جهانگردی जहान गर्दी‏ -0 2020-927[ (حامص.) 
विश्व भ्रमण, विश्व यात्रा ।‏ 
World-tour.‏ 
ساحت» ربا کر £ 
جهانگشا (ی) Jahan-gosa(y) जहान गुशा(इ)‏ ]= جهان 
گشاینده] (ص‌فا.) 
विश्व-विजयी, ۱‏ 


Conqueror of the world. 


جهانگشایی jahan-gosay-i जहान गुशायी‏ (حامص.) 

लोक विजय, विश्व विजय | 
World conquest. 7 
-७८ ०७५८६ 
گیرنده] (ص‌فا.)‎ ७५० =] Jahan-gir जहान गीर جهانگیر‎ 


विश्व-विजयी, लोकजित, राजा । 


Conqueror of the world, emperor. x 
— شهرت‎ 


लोक विज्ञात, लोक प्रसिद्ध, विश्व-विख्यात, ۱ 


World-famous, of universal fame, known all over the 


world. 
=e box” 
jahan-na(o)ma(y) जहान 7(3, नि)मा(इ) جهان نما (ی)‎ 
جهان نماینده]‎ =] 


संसार, जगत या दुनिया प्रदर्शित करने ۱‏ (ص‌نا.)-1 
भूचित्र, मानचित्र, ۱‏ (امر.)-2 

1. (la )ص‎ Purveyor of the world, displayer of the world. 
2. (. +a) World map. 


Y)-!‏ فا.) عم p)-rU‏ ) ونیا ققض 


ee جهانی 2020-75۳۲ [ج. جهانده] (ص‌نسم.)‎ 
1-सांसारिक, दुनियावी | 2-लोक प्रसिद्ध, विश्व विख्यात । 
3-मानवजाति। 
1. Worldly. 2. World famous. 3. Human race. 


sil EL fs-‏ -۳-ال دیاب 


(.]) جهة]‎ eae =] Jehat जिहत جهت‎ 
a 2" 3-कारण, वजह। 4- क्षेत्र, इलाका, 
प्रदेश । : 
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= 


جيب بری jib-bor-i जीब बुरी‏ (حامص.) 


जेब 0۱ 
Pick-pocketing. 


C2 
le] fayhun (-ey-) जैहून (जेः) جیحون‎ 


आमू नदी, जैहून नदी । 2-(.) नदी, सरिता, नहर ।‏ (اخ.)-1 
CZ) The oxus, river Amu. 2. (J) River, stream, canal.‏ .1 


-/ وربا 2 آمو_۳-(۱.) نرک‎ (Ute وریا‎ (.६)-। 
(ص.)‎ [ke ج.‎ eg] jayyed जव्यिद جید‎ 


अच्छा, उत्तम, बढ़िया । 
Good, excellent, nice. 


- FE ا‎ clay 
(.) Lel jid जीद جید‎ 
ग्रीवा, गर्दन | 
Neck. 


cos 


fir LS jer. bl jir जीर ۱-جیر‎ 
(ص.. ق.)-1‎ नीचे, नीचे की ओर। 2-कोमल, नाजुक ۱ 3-(.1) 
चीख, चिल्लाहट, चीख-पुकार | 


“1. ق(‎ ya) Downwards, below, underneath. 2. Delicate, 
soft. 3. (J) Cry, scream. 


-E D-r- Siti ا( ص ,)»زیمت‎ 
(.|) Lel jir जीर >- ۲ 
(रसा.) चूना, 1۳7351۲5۳7 बरी का चूना | 
(Chem.) Quick lime. 
بر چا‎ tg 16 (.) 


).1( (تر.]‎ jayran जैरान جیران‎ 


हिरन, हरिण, मृग, कुरंग । 
Deer, gazelle. 
710000 
L& ج.‎ egl jiran जीरान جیران‎ 
SYS 


جير >~ शण जीर जीर‏ (اصت.) 
1-चहचहाइट | 2-*‏ 
بی * .2 A squeaking sound, creaking sound.‏ .1 
ا( رک آواز ) چوں UZ‏ ال سلاجم 
* — منداب 
جیر جیرک CD Jir-]ir-ak जीर जीरक‏ 
(प्राणि.) झींगुर, ۱‏ 
(Z00.) Cricket.‏ 


fe (2). 


جیرجیر کردن jirjir-kardan जीर जीर कर्दन‏ (مصل.) 
चहकना, चहचहाना, चहकारना |‏ 
To chirp; to squak, to creak.‏ 


ER kl 


جیرو ویر fit-o-vir जीरो-वीर‏ (اصت.) 
(अप भा.) चीख़-पुकार, शोरगुल।‏ 


جهله .६=] jahala(-e) जहला(-ले)‏ جهلة] 


Tos 

. (oe (افا. جستن:‎ jah-anda(-e) जहंदा(-दे) چهنده‎ 
छलांग मारने वाला, उछलने कूदने वाला, छलाँग लगाने 
वाला। 
One who jumps or leaps. 


- وال‎ Hi ८ بار‎ Ts 


CD [معر. عبر. گهنوم]‎ jahannam जहन्नम جهنم‎ 
नरक, AA, जहन्नम | 


Hell. 3 
۳ TE 
(1 [آرا. = یھود] (ص.‎ [०७० जुहूद جهود‎ 
यहूदी । 
Jew. 


ودی 


johud-ana(-e) जुहूदाना (-ने) جهو دانه‎ 
(قمر.)-1‎ 1 दी समान, यहूदी की तरह (पक्षपात, 
मिथ्याभिमान और हठ के अर्थ में)। 2-(. ..)) पीले रंग का 
कपड़े का टुकड़ा जो यहूदी अपने कंधों पर टॉक लेते हैं 
ताकि वह मुसलमानों से भेद कर सकें। 3-कीमे भरी आँत। 
1. (ق‌مر.)‎ Like a jew in terms of self-conceit and 
stubbornness). 2. (. |) A yellow cloth which the jews 


wear on their shoulder in order to distinguish themselves 
from Muslims. 3. Sausage. 


rte 0८०५८ OF Sure CPO‏ زرد نگ کی 
a Lt, UPS ZI Uo? (र‏ یں کہ وہ لاو gle‏ 
آ پکومت زگ رین Ae - ٣٣‏ 

جهودی जुहूदी‏ آ-0000] [-جهود] (حامص.) 


यहूदियत । 
Judaism. 


رد مت 
جهیدن jahi-dan जहीदन‏ ]= جستن] (مصل.) 


छलाँग लगाना, उछलना, 'कूदना | 
To jump, to leap. 


-tÉ Lug ofc 


CD جیاب]‎ oe ج.‎ «८ a (-ey-) 35 (जेब) جیب‎ 
1-गरीबान | 2-हृदय, दिल | 3-जेब, पॉकिट | 


1. Collar. 2. Heart. 3. Pocket. 


SV rer Smee ey, 
(D ffayb [ازع.‎ jib 5 جيب‎ 

जेब, पॉकिट । 

२००९७. 


هت ا شاب 


جیب بر जीब बुर‏ 10-00 )= جیب برنده] (ص‌فا.) 


जेब कतरा, पॉकिटमार, जेब कट | 


Pick-pocket. 


वपक‏ کف مار 
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= 


).(( [> [عع.‎ Jita(-e) जीफा(-फे) جیفه‎ 
1-मृत, मरा हुआ, AST हुआ, शव, लाश जिसमें से बदबू आ 
रही हो | १-प्रत्येक अस्थायी वस्तु । 


1. Carcass. 2. Every transient thing. 
-gs EE rnp yr 
[> = «> =] Jiya(-e) जीका(-के) جیقه‎ 
— جغه‎ 
(p jik जीक جیک‎ 
बछड़े के पैर की हड्डी जिसका प्रयोग एक खेल में होता है । 


Ankle-bone of a calf used in game. 
etri رح ب رک بای مج سک استمال ای یکیل‎ 
(اصد.)‎ jik-jik जीक जीक جیک‎ > 
1-चहचहाहट, Teh! 2-अस्पष्ट कथन, खुसुर-फुसुर, 


फुसफुसाहट | 
1. Chirping, chirp. 2. Whispering, murmuring. 


; best Ar اجه‎ (Susi) 


र (.]) [६] जील جيل‎ 
1-991, 5531۲, नस्ल। 2-समकालीन, समसामयिक | 
3-शताब्दी, शती, सदी | 


1. Race, tribe. 2. Contemporary. 3. Century. 
Coder ,یل هرود‎ 
جیل]‎ ट्र eg] jilan जीलान جیلان‎ 


جیل م 
جیوه १.५५) =] jiva(-e) जीवा(-वे)‏ 5 زیق» معر. «zivandak नहर‏ 
زنده] (D‏ 
(रसा.) पारद, पारा ।‏ 
(Chem.) Mercury, quick silver.‏ 
Wy cost Ca )‏ 
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(slg.) Uproar, tumult. Z 
bE) 
(مصل.)‎ jir-o-vir-kardan जीरो-वीर कर्दन جیرو ویر کردن‎ 


अनुनय-विनय करना, गिड़गिड़ाना | 
To plead, to entreat. 


toy 
CD اجراء]‎ ecg! [قس.‎ jira(-e) जीया(रे) جیره‎ 
भत्ता, ۱ 
Ration, allowance. 
ibs fly 
خوارنده‎ ०४> =]|०(-९)-< जीरा (रे) खार جیره خوار‎ 
(a U2) bs <جیره‎ 


भत्ता पाने वाला, राशन पाने वाला । 
One who receives rations, one who receives allowances. 


وطف_خوار- 
جیره خور jira(-e)-xor जीरा(-रे) खुर‏ 
>° خو ار aS‏ 
جیش Jays (०५७) जैश (जे)‏ [ع.» ج. جیوش] CD‏ 
फौज, सेना, लश्कर |‏ 
Army, defence forces, military.‏ 


CL 


(.]) jiy ۲ جیغ‎ 
(अप भा.) आर्तनाद, आर्तस्वर, 2-۱ 
(slg.) Cry, uproar. 


ECA) 


جیغ زدن jiy-zadan 237 जदन‏ (مصل.) 
चिल्लाना, चीखना, पुकारना, गिड़गिड़ाना, अनुनय-विनय‏ 


करना | 
To cry, to scream, to call, to entreat. 
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ss تزی» تل-۲-(۱۱)‎ OAC) 
).( [Chap آهند. سنس.‎ Cap चाप چاپ‎ 
छपाई, छापा, ۱ 
Printing. ۳ ड 
Pb Ol 
تحت‎ 
अश्म मुद्रण, शिला मुद्रण, लिथोग्राफी । 


Lithography. 


ور سل eb‏ 


सीसे से ढले हुए अक्षरों की छपाई, लैड-मुद्रण । 
Typography. 
Vit 
हु में “5 زين‎ 
यंत्रस्थ, प्रेस में । 
In press. 
زر طا کت‎ 


मुद्रण उद्योग, छपाई ۱ 
The printing industry. 


-esp 2४ 
(.]) چپاتی]‎ =] capti चापाती چاپاتی‎ 
चपाती, पतली रोटी, फुलका | 


Chapati, roti or thin bread baked on an iron-griddle. 


पत्रवाहक, डाकिया । 
Courier, postman, messenger. 


ioe 
[تر. - ف‎ capar-xana(-e) TTT खाना(-ने) 4७ چاپار‎ 
(امر.)‎ 
डाकघर, डाकखाना, पोस्ट ऑफिस | 
Post office. 
Teg ८०७ ڈاک‎ 


Lo - [تر.‎ 6۵0277 चापारी چاپاری‎ 
Taa डाकिया संबंधी । 2-(.5) तेजी से, तुरंत, जल्दी 
। 


1. (Cs (ص‎ Related to postman. 2. (J) Post haste, 
Immediately at once. 


۱-(ص‌نسب.) کے با 9४ ep‏ 3-1( جری »لور 
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(.>)०च € 

यह फारसी वर्णमाला का सातवाँ वर्ण हैं अरबी भाषा में यह 
वर्ण नहीं है। حساب جمل‎ के अनुसार ج"‎ की तरह 
इसका संख्यामान तीन है। इस वर्ण को निम्न प्रकार लिखा 
जाता हैः* 
It is the seventh letter of the Persian alphabet but is not a 
letter in the Arabic language. As per Abjad numerals its 
numerical value is 3. This letter is written in the following 
forms:* 


JIL Us Ceara‏ رف वयक ष्ट ers‏ سک 
ce ८ ६.०८ WF’‏ تن (۳) ول ال حر فک 
ns Cb W Usp‏ 

i ह چ‎ tS 6G و‎ 

चाबुक Sule‏ 62001 ]= چابوک] 

फुर्तीला, तेज ۱ 2-दक्ष, निपुण । 3-(.!) चाबुक, कोड़ा ।‏ (ص.)-1. 


1. )ص(‎ Agile, dexterous. 2. Proficient, expert, skilful. 
3. (J) Whip. 


Fi Mf چا بک‎ (D-r ator ig چت‎ EÉ Co) 
LF , 


چابکدست Cabok-dast चाबुक दस्त‏ (ص‌مر.) 
हस्त कौशल, निपुण, प्रवीण, दक्ष |‏ 
Expert-hand, dexterous, skilful, master.‏ 
leg‏ 


چابکدستی cabok-dast-i चाबुक दस्ती‏ (حامص.) 
दक्षता, निपुणता, कुशलता |‏ 
Skillfulness, expertise, dexterity.‏ 


ارت اتارک 


چابک سوار Cabok-savar चाबुक सवार‏ (ص‌مر.) 
कुशल अश्वारोही, माहिर 0۱‏ 
An expert horseman, a skilful jockey.‏ 


A‏ 1 وار 


Sale‏ سواری cabok-savar-i चाबुक सवारी‏ (حامص.) 
कुशल अश्वारोहण, दक्ष ۱‏ 
Expert horsemanship, dexterous horse-riding.‏ 


ft God‏ سمارت 


چابکی cabok-i चाबुकी‏ (حامص) 
स्फुरति, फुर्ती, चुस्ती, तेजी। 2-(]) द्रुतगामी‏ (حامص)-1 
अश्व, तेज रफ़्तार घोड़ा |‏ 
Coala) Agility, nimbleness, quickness. 2. (J) Swift‏ .1 
paced horse, fast-paced horse.‏ 
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چاپچی चापची‏ 620-01 [هند. - تر.] (ص‌مر Ea‏ 

एक स्थान पर ठहरना, ۱ PI RRI 

1. To stack arms, to pile arms. 2. To halt, halting of ee : छापने वाला । 2-मुद्रण कर्मचारी, छापेखाने का 
soldiers at a place. , कारीगर। 


1. Printer. 2. Pressman. 


La a i‏ ۲ - چوک ک یکاش رن 
ez १2४४ ६ -1. ४७ ८2६ |‏ وال 


ws =] catma(-e)-fang चात्मा(-मे) फंग چاتمه ننگ‎ 


Ce) [هند. - ف] (إمر.) تفنگ]‎ čäp-xāna(-e) चाप खाना(-ने) چاپخانه‎ 
(सै.) “बंदूकें जमा करो' (आदेशात्मक)। मुद्रणालय, छापाखाना, प्रेस । 
(Mil.) Pile arms ! z Printing press, press, printing-house. 
112 ri) Geb چا‎ 


).( Cacala(-e) चाचला(-ले) چاچله‎ 


जूता, पादत्राण, 6 | 
Footwear. 


छपना, मुद्रित ۱ 
To be published, to be printed. 


tz‏ جل 

چاچی caci चाची‏ (ص‌نسم.) 

1-“चाच” नगर संबंधी । 2-“चाच” नगर में निर्मित :* 3-'चाच! 
नगर निवासी । 


1. Related to the city of Cac. 2. Made in the city of cac:* 


3. Residents of the city of cac. 


L è obe-r k bbr- ے‎ ff bb- 


HPT 


چاپ كردن cap-kardan चाप कर्दन‏ [هند. - ف.] (مصم.) 
छापना, मुद्रण करना, छपाई करना |‏ 
To print, to offset.‏ 


CAS ble he 


(GD čāp-gar चाप गर چاپ گر‎ 


-८_#*। | कम्प्यूटर प्रिंटर । 
* | Printer of a computer. 
OS چاچی‎ ale کمان‎ 3 


८६४७‏ اش 


چاپلوس 7۳75 Caplus‏ (ص.) 
चाटुकार, चापलूस, ۱‏ 
Flatterer, sychophant, fawner.‏ 


1-'चाच' नगर में बनी कमान | 2-बहुत अच्छी कमान | 
1. Bows made in the city of cac. 2. Very good bow. 


OVATE EF Br! 


چاخان Caxan चाखान‏ [تر. = چخان] (ص.) 
2-छली, कपटी, ۱‏ ۱ 21377 1-31 


1. Braggart, boaster, fibber. 2. Charlatan, deceiver, 


trickster, cheat. x 
bol LAP Fel 


چاخماق cCaxmay चाखमाक्‌‏ [تر. = چخماق] 


hb ae? 


چا پلوسی caplus-i चापलूसी‏ (حا مص.) 
चाटुकारिता, चापलूसी, खुशामद |‏ 
Flattery, sychophancy, fawning.‏ 


-७४ ७ uP 


چاپنده ७) Cap-anda(-e) चापंदा (-दे)‏ - چاپیدن) 
लूट-मार करने वाला, लुटेरा, डाकू ।‏ 
Plunderer, looter, robber, 0900.‏ 


Sty ED sah? 


چاپیدن Cap-idan चापीदन‏ [تر. - 3[ (مصم.) 
लूट-मार करना, लूटना, डाका डालना, लूट-पाट करना |‏ 
To plunder, to pillage, to loot, to rob, to ransack.‏ 
لوٹ ISA‏ ڑا WIS‏ 
چاتمه Gatma(-e) चात्मा(-मे)‏ [تر. از چاتماق و چاتما قلیغ» بهم 


3 OD پیوستن» دوچیز را بیکدیگر بستن]‎ 
खी ई PÎ का ढेर, बंदूकों को पिरामिडीय ढंग से खड़ा 


(Of arms) Pile, stack of rifles, 
TAPIAS 
[७ - .. catma(-e)-zadan चात्मा(-मे) जदन چاتمه زدن‎ 


— چخماق‎ 
(.) [catar چادر 7 62007 ]= شادر = چتر» سنس.‎ 
1-दुपट्टा, ओढ़नी | 2-खेमा, तंबू, डेरा । 3-सायबान | 
1. Chador, veil. 2. Tent, pavilion. 3. Shade. 
Od Bor sy 
سح ترا سا‎ 
1-पीली और नीली चादर जो आपस में सिली हुईं हो। 
2-(ला.) सूर्यास्त के समय क्षितिज पर छाई लाली | 


1. Yellow and blue sheets sewn together. 2. (met.) 
Redness of the horizon at sun set. 


FCF be ku Win Wr 


(ला.) भोर का उजाला। 
(met.) Aurora, light at the break of day. 


IEEE Cer) 


سم 


yan) 


(. 
दको 1 ۷ 
!-बदूको का ढेर लगाना, अंबार लगाना। 2-सिपाहियों का 


1-(ला.) आकाश, आसमान | 2-(ला.) अँधेरी रात। 
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= 


(. al) Car-azdaha चार अझदहा چار اژدها‎ 
(ला.) चार मूल तत्व : जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि | 


(met.) The four elements: air, water, earth, fire. 
UT oe ol TF CE) 
car-bay चार बाग ६५ چار‎ 


چهار باغ» چهار پاره وت 
چار بالش car-bales चार बालिश‏ 
چهار بالش - 
چار بالشت car-balest चार बालिश्त‏ 
چهار all‏ — 


چارپهلو شدن Car-pahlu-Sodan चार पहलू शदन‏ (مصل.) 
1-(ला.) पेट भर कर खाना खाना, तृप्त होना। 2-पीठ के‏ 
बल सोना |‏ 
(met.) To eat to one’s fill. 2. To sleep on one’s back.‏ .1 


“tr BL -rtn ctw tg CO) 


چارتا carta चारता‏ ]= چهارتا] (امر.) 
1-(ला.) चार मूल तत्व । 2-(ला.) संसार, दुनिया | 3-*‏ 
(met.) The four elements. 2. (met.) World, earth. 3. *‏ .1 
۱-( نا ) عناص رار لو ۳-( کنا. ) Fr‏ 
* چارتار 


چارتار car-tar चारतार‏ ]= چهارتار = چارتاره = چهارتاره] 


(امر.) 
(संगीत.) चार तारों वाला रबाब या तंबूरा |‏ 
(Mus.) A four stringed 10090 or tambourine.‏ 


(مو.) چا ر تاروں Us‏ رباب | طورو_ 


چارتاره car-tar-a(-e) चार तारा(-रे)‏ ]= چهار تاره = چهار تار 
= چار تار = چار تاره] 
چارتار ¬ 
چار چوب ८8-८७७ चार चूब‏ 
چهار چوب = 
چار دیواری Car-divar-i चार दीवारी‏ 
चार दीवारी, अहाता |‏ 
Boundary wall, courtyard.‏ 
مارد لواریا- 


E‏ اختیاری 
अपना घर सब से प्यारा ।‏ 


Englishman’s home is his castle, east or west home is 
best. 1 


انا رسب مت -uk‏ 
چار رئيس चार रईस‏ 627-1215 [ف. - ع. = چهار رئیسن] 
چهار رئیس = 
چار }|+ Car-zanu चार जानू‏ ]= چهار زانو] 
چهار زانو = 
چارسوق चार सूक‏ 627-601۷ ]= چهارسوق = چهارسوک] (pal)‏ 


चौक, चौराहा, ۱ 


Crossroads, intersection of two roads, two roads 
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1. (met.) Sky, firmament. 2. (met.) Dark night. 
RACE CS 


سح لا جورد 


(ला.) आकाश, नभ, ۱ 
(met.) Sky. : 


eT CE) 


چادر زدن चादुर FET‏ 65007-22020 (مصم.) 
खेमा गाड़ना, तंबू ۲۱‏ 
To pitch a tent.‏ 


چادر شب Cador-Sab चादुर शब‏ (امر.) 
बिस्तर या बिछौने लपेटने की बड़ी ۱‏ 


A big sheet of wrapping the bedding, wrapper for bed 
clothes. 


y‏ لے ۷ dx‏ اد 
چادر نشین चादुर निशीन‏ 03007-0651۳ ]= چادر نشیننده] 
(ص‌فا.) 
तम्बूवासी, डेरे, तंबू, या खेमे में रहने वाला ।‏ 
Tent dweller.‏ 


چادر نشینی Cador-nesin-i 7157 निशीनी‏ (حامص.) 
डेरे में रहना, तंबू में ۱‏ 
Tent dwelling.‏ 


Ee 
(امر.)‎ Cador-namaz 7157 नमाज چادر نماز‎ 


बेल बूटेदार बारीक कपड़े की ओढ़नी जिसे औरतें घर में या 
नमाज पढ़ते समय सिर पर ओढ़ती हैं। 


Prayer veil. 
gps ey Mt SEIS ४६० ४०.८ LA 
- ول‎ क 
(ص‌نسم.)‎ Cador-i चादुरी چادری‎ 
चादरपोश महिला | 
Chador-clad. 
(ou) ول‎ ne 
car चार ۱-چار‎ 
¬ چهار‎ 
).( car चार ۲-چار‎ 
भट्टा, पजावा। 


A kiln or a furnace. 
اوه-‎ Ge 


چا رآخشیج 37887 0३-३० चार‏ ]= چهارآخشیج] (امر.) 
चार मूल तत्व Ris‏ 
The four elements:*‏ 


= DAS 
و آتش.‎ AL aL آب»‎ है 
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= [५५७ = چار پا‎ =) 627-۷2 चारवा چاروا‎ 
agg जानवर जैसे घोड़ा, गधा, Gedy और whe | 
Beast of burden like a horse, ass, mule and camel. 


_ اور اوشش‎ 2०७४८४१७५४ 


چاروا دار Car-va-dar चारवा दार‏ ]= چهاروا دار = چهارپا 
دارنده] (ص‌فا.) 
लद्‌दू जानवरों पर सामान ढोने वाला व्यक्ति |‏ 
Muleteer, horseman, camel driver.‏ 
७५५०८ STS‏ زود -Vl‏ 
[५५ =] ०8७१ चारूग ६ ,‏ 
چارق - 
چاره Cara(-e) चारा(-रे)‏ (.) 
1-चिकित्सा, इलाज | 2-उपाय, युक्ति | 3-धोखा, छल, कपट |‏ 


1. Treatment, remedy, cure. 2. Solution, : 
3. Deceit, fraud, trickery. 


-“«०--०५५ ito Ger! 
(حامص.)‎ Cara(-e)-andisi चारा(-रे) अंदीशी چاره اندیشی‎ 
1-उपचार हेतु प्रयास, इलाज की कोशिश। 2-सुधार संबंधी 


योजना । 
1. Searching for a remedy. 2. Drawing up a remedial 


plan. 
SIs اراد‎ -۲- SIS Ge 
(صنا.)‎ cara(-e)-pazir चारा(रे) पजीर چاره پذیر‎ 
चिकित्सा योग्य, उपचार योग्य; संशोध्य, सुधारने योग्य 
(काम) | 
Curable (disease); remediable. 
اصلار ( کم‎ KG علا بز تاک علا؛‎ 
(حامص.)‎ Cara(-e)-pazir=i चारा(रे) पजीरी چاره پذیری‎ 
चिकित्सीय योग्यता; सुधार अथवा संशोधन की योग्यता । 
Curability; remediability. 
علا یذ یک؛ اصلار یز کاب‎ 


چار ه جو(ی) cara(-e)-ju(y) चारा (ररे) जू(य)‏ ]= چاره 
جوینده] (ص‌فا.) 
उपचारक चिकित्सक; सुधारक, जो किसी विषय-विशेष में‏ 
सुधार करने का इच्छुक हो।‏ 
Attending curer or doctor; reformer.‏ 
Oth ST‏ 
چار ه جویی ०8०(-०)-०५- चारा(रे) जूयी‏ (حامص.) 
उपाय की तलाश, समाधान का प्रयास, इलाज की ۱‏ 
Search for ۲۵۱۸60۷, seeking a remedy.‏ 
JF i‏ ۳ 
wb » 1 Ole‏ ولد 
چاره ساز Cara(-e)-saz चारा(-े) साज‏ ]= چاره سازنده] 
(ص‌فا.) 3 $ 
1-हल करने वाला, समाधान कर्ता, उपाय करने वाला |‏ 


2-चिकित्सक, इलाज करने वाला । 3-ईश्वर, खुदा | 
1. Provider of remedy, 2. (One) who cures, a doctor. 
3. God. 
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crossing. 


-- ६१५६ 


(.) چاروق]‎ = lees = ६) = [تر.‎ 630۲ चारूक چارق‎ 
गमबूट, चमड़े का फीलिदार फुल बूट। 
Gumboots,, leather-boots with laces. 


_ لوٹ‎ Petz تم وار‎ PRs 
).( Le [ف.‎ car-yab चार कब چار قب‎ 
अमीरों और राजाओं द्वारा पहना जाने वाला एक प्रकार का 


वस्त्र! 
A kind of dress worn by kings and noble men. 


SVS? اور اما کا‎ Ur 
(pel) Le - [ف.‎ caryad चार कृद قد‎ je 
स्कार्फ । 
A scarf, kerchief, head-cover. 
Bey) ا‎ 
چهار یک] (امر.)‎ =] Carak चारक ۱-چارک‎ . 
1-चौथाई भाग, चौथा हिस्सा । 2-एक (ईरानी) मन का चौथा 


भाग | 
1. One fourth, a quarter. 2. One fourth of an Iranian 
mound (weight). 


PRES d-r ७७८ Mog- 
رفتن» دویدن)؛‎ Cr- 31) 6372 [سنس.‎ Carak चारक ۲-چارک‎ 
۳ (A رونده ؛ جاسوس] (ص.۰‎ 
कारवाँ अथवा काफिले का मार्ग दर्शक, गाइड | 
The guide of a caravan. 


تاف ل قیب- 
چار گوشه Car-gusa(-e) चार गूशा(-शे)‏ ]= چهار گوشه] 
چهار گوشه ¬ 
چارم 7 Car-om‏ ]= چهارم] 
چهارم ¬ 
چار مضراب ۳3 car-mezrab चार‏ [ف. ¬ .६‏ = چهار 
مضراب] 
چهار مضراب 7 
چار مغز Car-mayz चार ANT‏ ]= چهار مغز] (امر.) 


(वन.) ۱ 
(Bot.) Walnut. 


)4371 
ye‏ میخ 67 Car-mix चार‏ ]= چهار میخ] 
چهار میخ ¬ 
چار میخ کردن Car-mix-kardan चार मीख कर्दन‏ ]= چهار 
میج کردن] ; 
چهار ميخ کردن = 
چار نفس चार ART‏ 627-0215 [ف. - ع. = چهار نفس] 
چهار نفس T‏ 
le‏ و चारू‏ 6270 ]^ .[ 
ساروج = 
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= 
Se ESE WSL جو پاوشاہ‎ sorb op ४८ ७-। 
انر‎ 6 ८-७ GTN ४ ذم نہ‎ ष्ट EI EV ut 

BY ۲-وستخوان‎ 


चाकु 5९‏ 62۲ [تر. = چاغ] 
(ص.(-3 स्वास्थ्य, सेहत, तंदुरुस्ती ۱ 2-काल, समय ।‏ (.)-1 
मोटा। 4-शक्तिशाली, हट्टा-कट्टा, ताकृतवर। 5-स्वस्थ,‏ 
तंदुरुस्त | |‏ 
Fat. 4. Powerful, stout,‏ )ص( .3 Heath. 2. Time.‏ )|( .4 
strong. 5. Healthy.‏ 
८०६० ०१० fot ef CD)‏ وفت _.1-)/.( py‏ 
WIS Cro PU- eit by‏ ۵-تررست ,کت مر _ 
دماغش س است 
1-(ला.) स्वस्थ है। 2-(ला.) उसका कारोबार जोरों पर है ।‏ 
(met.) Healthy and well. 2. (met.) His business is‏ .1 
flourishing.‏ 

CO‏ تدرست -< CET kg Ob‏ ال کا کاروپار 
Ussi‏ 4 سکب 

(ला.) स्वस्थ और मोटा, चाकोचौबंद, हट्टा-कट्टा | 
(met.) Stout, healthy and fat. 2 
تازه چان د چين‎ tr CO) 


पाँयचेदार ढीला और चौड़ा पाजामा | 
Old-fashioned knickerbockers. 


ll اور‎ [४ 


چاق کردن cay-kardan चाक्‌ कर्दन‏ (مصم.) 
मोटा PUT |‏ 
To fatten.‏ 


tty 


. ).( چاکو. قس. چاکوچ» چکش]‎ =] cays TH چاقو‎ 
चाकू, ۱ 
Knife. 
bb 
= ? 
چاقو کشنده]‎ =] Cayu-kas(kes) चाकू कश(किश) چاقوکش‎ 
مه‎ a (ü) 
1-चाकूबाज, लोगों पर चाकू से हमला या आक्रमण करने 
वाला | 2-(ला.) FST 
1. One who stabs with a knife. 2. (met.) Goon, ruffian, 
hoodlum. 


PCr ES ے م‎ Fe ol Sen! 


(D cak चाक ۱-چاک‎ 
1-दरार, छिद्र, शिगाफ्‌, झिरी। 2-टुकड़ा। 3-सवेरा, तड़का, 
भोर का उजाला। 4-खिड़की, वातायन। 


1. Crack, fissure, cleft. 2. Rent, piece, bit, part. 3. Day- 
break. 4. Window. 


ا-غگاف» درا درز -۲ ۳3 G- ol‏ 6 امالا Cs‏ دیرب 
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-delir LS وال -۲-علا‎ LS اي‎ 


چاره سازی चारा (-रे) साजी‏ -532-)6-(0818 (حامص.) 
1-समाधान कारिता, हल निकासी, उपाय ۱ 2-चिकित्सा,‏ 
इलाज |‏ 
Rectification, remediability. 2. Cure or remedy.‏ .1 


-4o کال -۲-علارج»‎ gi- 


چاره Cara(-e)-yabi चारा(रे) याबी ol‏ (حامص.) 
उपचार संबंधी प्रयास, इलाज की ۱‏ 
Finding a remedy, problem solving, trouble-shooting.‏ 


علارج کال - 


(. cast 715 چاشت‎ 
1-चौथाई दिन गुजरने का समय, पहर दिन चढ़े का समय, 
सूर्योदय से एक पहर तक का समय, दोपहर-पूर्व घड़ी | 
१-दोपहर से एक घड़ी पूर्व का अल्पाहार, नाश्ता आदि, प्री 
लंच खाना। 

1. The time of the first quarter of the day. 2. A snack 

before lunch time. 

2A e پر لک وفت-۲-دو پر‎ 627 Wer! 
itd 


چاشت دادن Gast-dadan चाश्त दादन‏ (مصم.) 
नाश्ता देना, जलपान देना, अल्पाहार देना |‏ 
To serve snacks.‏ 


८८० to BY)‏ اش ریا 


(1) casni चाशनी چاشنی‎ 
1-स्वाद चखने हेतु अल्प मात्रा में ली गई खाद्य ۱ 
2-अल्प मात्रा में भी Get चीज, जैसे, सिरका, अनार 
आदि। 3-(बंदूक्‌, तोप आदि में लगने वाला) विस्फोटक 
पदार्थ, अधिविस्फोट प्रेरक, तोड़ा, फुलीता। 4-नमूना, 
प्रतिमान ۱ 5-स्वाद, मज़ा । 
1. (Food) A little bit for tasting. 2. A small quantity of 
something sour like pickles, vinegar, pomegranate etc. 
3. Detonator. 4. Specimen, sample. 5. Taste. 


tare کے‎ 4४ Lr Sie LW 
bE DI EL مقرار_۳-بنرو» قوپ‎ ७७३५८: 
۵-مزوب‎ - ४४ 


تحت 
(ला.) लुभावनी एवं मजेदार बातें |‏ 
(met.) Fine and attractive words.‏ 


EF wD 


چاشنی گیر Casni-gir चाशनी गीर‏ (ص‌نا.) 
1-भोजन का स्वाद या मज़ा चखकर जाँचने वाला ۱‏ 
१-वह व्यक्ति जो राजा को परोसे जाने वाले भोजन को‏ 
चखता है कि कहीं इस भोजन में ज़हर आदि न मिला हो।‏ 
$-रसोई घर का प्रमुख । 4-दस्तरखान पर भोजन परोसने‏ 
वाला ।‏ 
Taster of food. 2. One who takes every dish before it is‏ .1 


served to the king. 3. Head of the kitchen. 4. Person who 
serves food. 
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23 Wr SHS eter bY bY (Ds 
ie Cr 
(.]) [.„ cal चाल J-Y 
1-खिचड़ी दाढ़ी। 2-घोड़ा, जिसके बाल सुर्ख और सफेद हों। 


3-ऊँट का बच्चा। 
1. A greying beard. 2. A horse with red and white hair. 
3. Colt of camel. 


GAA‏ پلون وال Er‏ ی کے ६०७ ९५०७५‏ #ول- 


AHP‏ کا کب 


(D JE زسند. ۰6202 قس.‎ cal चाल ۳-چال‎ 
(प्राणि.) चाल (पक्षी) (बड़ा पक्षी خرچال‎ कहलाता है) | 
(Zoo.) A kind of duck which has two species. The large 
one is called “Jla,” and the small one is known as 


Vella 
(پنده)‎ Jb (17) 
چالاق] (ص.)‎ =] 62۱-3 चालाक چالاک‎ 
1-फुर्तीला, तेज, चुस्त । 2-ऊँची जगह, उठी हुई जगह | 
1. Agile, nimble, quick, fast. 2. High place, elevated place. 
چست_۲-اویق لب‎ pÉ- 
[تر.] (ص‌نسب.)‎ Calan-ci चालानची چالانچی‎ 
(संगीत.) वादक, साज बजाने वाला, ۱ 
(Mus.) Player of a musical instrument, Instrumentalist. 
tI (مو.)‎ 

۱-چالش cales चालिश‏ ]= چالیش = Je‏ چلیدن] (امص.) 
1-नाजु की चाल, नाजों-अदा वाली ۱ 2-उछल-कूद,‏ 
कूद-फाँद, BT |‏ 
An affected walk or gait. 2. Leaping and jumping.‏ .1 

igre ots 
loal) جالش]‎ =] cales चालिश ۲-چالش‎ 
मैथुन, संभोग । 
Sexual intercourse, coition. 
=O lz ¢ مارت‎ 


(D (تر.]‎ cales चालिश ۳-چالش‎ 
1-मार-प्रीट, मार-धाड़, लड़ाई-झगड़ा । 2-चुनौती | 
1. Attack, violence, fight. 2. Challenge. 
Erie Osos OD] 
(مصل.)‎ Cales-kardan चालिश कर्दन چالش کردن‎ 
मार-धाड़ करना, लड़ना-झगड़ना, मार-पीट करना | 
To attack, to fight, to assault. 
Lost ७४७८ tut 


(G2) ۱-چالش]‎ =] cales-gar चालिशगर ۱-چالشگر‎ 
इठलाकर चलने वाला, नाज से या इतराकर चलने वाला | 
One who walks haughtily, one with an affected walk. 


~ Sie 2 Li 
(Gye) ۲-چالش]‎ =] cales-gar चालिशगर ۲-جا لشگر‎ 


अति कामुक, लंपट | 
Extremely amorous, licentious, deproved. 
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).( ८३ चाक ۲-چاک‎ 


घर, बाग आदि का बैनामा, रजिस्ट्री | 
Title deed of garden and house etc. 


Gt OLA 


۳-چاک cak चाक‏ (-چاکا چاک. [Sle K‏ (اصت.) 
तलवार, चाकू, छुरी आदि के आपस में टकराने से निकलने‏ 
वाली ध्वनि।‏ 


Sound of the clamouring of swords, daggers etc. 
ds č ا‎ IL Yb لوار‎ 
چکا چک‎ = Sle چکا‎ =] 3۸--63) चाकाचाक ۱-چاکا چاک‎ 
چکچاک = چکچک = چخاچخ] (اصت.)‎ = 
1-* 2-तलवार के वार से शरीर पर गहरे घाव हो ۱ 


1. * 2. Getting wounds on the body due to attack by 
sword. 

te z fiz fe Pdr 

r-d — * 

۲-چاکا چاک Cak-a-cak चाकाचाक‏ ]= چاک] (ص‌مر.) 
1-अत्यधिक दरार वाला, दरारों से भरा । 2-टुकड़े-टुकड़े,‏ 
पुर्जे पुर्जे |‏ 
Having many cracks, full of slits and cracks. 2. In‏ .1 
pieces, to break to pieces.‏ 

-१/( ost Ke Fr tly زیاده درارول‎ wil 


Sle‏ دادن Cak-dadan चाक दादन‏ (مصم.) 
1-फाड़ना; दरार डालना, चीरना, दर्ज़ डालना, चाक ۱‏ 
2-टुकड़े-टुकड़े करना, पुर्जे-पुर्जे करना, चीथड़े उड्डाना |‏ 
To rip up, to tear. 2. To rend, to slit, to break into‏ .1 
pieces.‏ 


aK کر‎ A HHS, big tt Sb ‘kes SÉ- 
Sol osk biji 
CD Lae [تر.؟ = شاکر.‎ cakar(ker) चाकर (चाकिर) چاکر‎ 


सेवक, नौकर, चाकर | 
Servant, attendant. 


نرک لازم راب 
چاکری caka(e)r-i चाकरी (चाकिरी)‏ (حامص.) 
नौकरी, सेवा, चाकरी |‏ 
Service, servitude.‏ 
viS er SG‏ 


CD چاکشو = جاکسو = جاشو]‎ =] ०६ चाकूसू چاک سو‎ 
(वन.) चाकसू, बनकुलथी । 
(Bot.) A tiny and black grain which was applied in the 


eyes after mixing with camphor, a plant of Papillonaceae 
family. 


(.७)‏ ماو 


۱-چال cal चाल‏ ]= چاله] 
छोटा-सा गढ़हा | १-बुनकर की कपड़ा बुनने की ۱‏ )!.(-1 
गहरा।‏ (ص.)-4 | 5-घोंसला‏ 
Pit, a small ditch. 2. A weaver. 3. Nest of a bird‏ )|( .1 
Deep. l‏ (ص.) .4 
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— 2 
= we G ९ 
چامه‎ =] Cama(-e)-gu(y) ATA) गू(इ) چامه گو(ی)‎ 


گور بنده] (ص‌فا.) 
1-कवि, शाइर। १-संगीतकार; रचनाकार ۱ 3-गायक, गवैया |‏ 


` 1. Poet. 2. Composer. 3. Singer. 


Sr Geren شاع‎ 


۱-چامیدن Cam-idan चामीदन‏ ]= چمیدن] (مصل.) 
इठलाकर चलना, नाज़ से चलना, इठलाना |‏ 
To walk with affectation.‏ 


bk = jt ८०८ Susi 


۲-چامیدن चामीदन‏ 62۳0-020 ]= چمیدن] (مصل.) 
मल त्याग ۱‏ 
To piss, to urinate.‏ 


thoes 
).( چمین = ۲-چامیدن]‎ =] 6200-10 चामीन چامین‎ 
मल त्याग, मूत्र, मूत, पेशाब । ४ | 
Urine, piss. 
~ 
(.]) [Gune [تهر.‎ ८३॥३(-९) चाना (-ने) ۱-چانه‎ 
(प्राणि.) ठोड़ी, चिबुक | 
(Zoo.) Chin. 
GC?) 


(.) cana(-e) चाना(-ने) ۲-چانه‎ 
आटे का पेडा, लोई | 


A kneaded ball, ball or cake of dough. 


Gait 
(D cana(-e) चाना (नने) ۳-چانه‎ 
गद्य | 
Prose. 


ae 


تر 
چانه زدن Cana(-e)-zadan चाना(-ने) जदन‏ (مصل.) 
मोल-तोल करना, सौदेबाजी करना |‏ 
To haggle, to bargain.‏ 


سور پاز یکرتاء سود Artes ५८७३‏ 


چانه زنی cana(-e)-zani चाना(-ने) जनी‏ (حامص.) 
मोल-भाव, सौदेबाजी ।‏ 


Bargaining. 
Giles 


).1( [०४० [چینی.‎ ८३७ चाव چاو‎ 
ईरान के राजा گیخاتو خان‎ के शासन काल (693 हिजरी) में 
अल्प अवधि तक प्रचलित कागजी मुद्रा | 
Paper currency current for a short while during the reign 
of the Iranian King Gaikhatu Khan. 


éi Fou Sie ut خان کے دور‎ 7६८ UR کاغز یکری‎ 
رای‎ 
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ss 
_ ہت‎ ६०१८ JK 


۲-چالشگر चालिशगर‏ 62165-927 (تر. - Lo‏ (ص‌فا.) 
झगड़ालू, लड़ने-झगड़ने ۱‏ 
Quarrelsome, one who picks up fights.‏ 


ly EIS 


۱-چالشگری Cales-gar-i चालिशगरी‏ (حامص.) 
नाज भरी ۱‏ 
Affected walk, coquettish gait.‏ 
tpi SA‏ 
۲-چالشگری cales-gar-i चालिशगरी‏ (حامص.) 
कामुकता, ۱‏ 
Amorousness, licentiousness, depravity. ۱‏ 
a: ७५५८ Ux‏ 07- 
۳-چالشگری Cales-gar-i चालिशगरी‏ (حامص) 
मार-पीट, लड़ाई-झगड़ा ।‏ 
Fighting, attacking, assaulting.‏ 


INF Sess 


چال کردن Cal-kardan चाल कर्दन‏ (مصم.) 
1-गहरा करना, WSS बनाना | 2-दबाना, ASAT, दफ्न‏ 
करना। .‏ 

1. To deepen, to dig a pit. 2. To bury. 


ASA 60 628-_७ eS -کپ‎ 
چال» چاله]‎ =] ८३५ चालू Je 


~ ا-چال-۱‎ 
).( cala(-e) चाला(-ले) Sle 
Tel, TET | 
Pit, trench, ditch. 
ا‎ 
).( ०8८ चालीक چالیک‎ 
गिल्ली-डंडा । 
Tip-cat. 


کی زرا 
چام Cam चाम‏ ]= چم] )].( 
टेढ़ा-मेढ़ापन, वक्रता |‏ 
Bend, twist, crookedness.‏ 
زا »سا میا 
چام چام [eR =] cam-cam चाम चाम‏ (امر.) 
टेढ़ा-मेढ़ा, बलदार, पेचदार (घाटी, रास्ता) |‏ 
Zig-zag, (valley, road) twisted, bent.‏ 
Cs Qe) & gob bee?‏ 
جامه Cama(-e) चामा(-मे),‏ آتس. چکامه] (D‏ 
1-कविता, काव्य, ٩۳ गजल । 2-गीत, TT, गान ।‏ 
Poem, poetry, lyric. 2. Hymn, song.‏ .1 
اشر ۲ If eA-‏ 


چامه سرا (ی) cama(-e)-sara(y) चामा(-मे) सरा(इ)‏ 
]= جامه سراینده] (ص‌فا.) = 
गायक।‏ , 
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= कुंभ, कुंभ राशि। 2-(ला.) दुनिया, संसार । 
1. (met.) The sign Aquarius (of the zodiac). 2. (met.) 


World, universe. 
۱-(کنا.) برج لو۔٣ -( کنا ) وتء مام‎ 
ظلمانی‎ =æ 
1-(ला.) संसार, दुनिया। 2-(ला.) ढाँचा, अस्थि पंजर, 


कंकाल, ۱ 
1. (met.) World, universe. 2. (met.) Human skeleton. 


OTE ) ریا-۳-( کنا.‎ CE) 
مادر سم‎ 
— مادر‎ 
چاه جوینده] (ص‌فا.)‎ =] ९३-५ चाह  وجهاچ‎ 
1-कूपकार, कुआँ खोदने वाला | 2-* 
1. Well digger. 2. * 


SP JÉ 


”= چاه يوز 


| (امر.)‎ Cah-yuz चाह यूज چاه یوز‎ 
कुएँ में गिरी हुई वस्तु को बाहर निकालने का काँटा या हुक | 
A hook which is used to retrieve a thing from a well. 
ut Lb nA چ زک‎ be SAS ULL 
(.]) [ta, dza, da چینی‎ « =] cay चाय چای‎ 
(वन.) चाय (पादप) | 
(Bot.) Tea (plant). 
(پدا)-‎ 2b CL) 


چایخوری Cay-xor-i चाय खुरी‏ (حامص) 
1-चाय ۷۲۱ 2-चाय पीने के लिए प्रयुक्त पात्र आदि :*‏ 
Drinking tea. 2. That which is used for drinking tea :*‏ .1 
TEE Eby‏ 
= قاشق چایخوری. 


- چینی» ع.‎ =] Cay-saf-kon चाय साफ कुन چای صاف کن‎ 
ف. = صاف کننده] (صفا.» امر.)‎ 
चाय की 1۱ 
Tea strainer. 
ti 
Seb 
(امص.)‎ Cay-man चाय मान چای مان‎ 
25 लगना, सर्दी लगना । 
Catching cold. 


رگن سروک th,‏ 


das) چائیدن = چاهیدن]‎ =] Cay-idan चायीदन چاییدن‎ 
ठंड लगना, सर्दी लग जाना, जुकाम होना, ۱ 
To catch cold. 


-tn دنل‎ (१४26७ it 


جب चप‏ 620 ]= چب» افغاتی [cap‏ 3 

1-(.) बायाँ, वाम। 2-(.5 (ص..‎ टेढ़ा, वक्र, कज। 3-(..>) 
औंधा। 4-भेंगा, भेंडा, टपंगा। 5-खब्बू, खब्बा, वामहस्तिक, 
बार् हाथ से काम करने वाला। 6-(राज.) वामपक्षी, वाम 
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چاو چاو Cav-cav चाव-चाव‏ (إصت.) 
1-आर्तनाद, आर्त स्वर, फरियाद। 2-चिड़िया जैसे छोटे पक्षी‏ 
की चीख या चीं-चीं की ۱‏ 


1. Mourning and wailing, complaining, appealing. 
2. Warbling or the chirping of small birds such as the 


sparrow. 
७७५०४ duigi A BL Zt Got Sis StI 


آواز_ 
چاو دار (D ८३५-५३7 चाव दार‏ 


(वन.) राई । 
(Bot.) Rye. 


Cy)‏ رال- 

(.] (ص.‎ [५११ [تر.‎ CAVOS, vus चावुश, चावूश چاوش‎ 
1-काफिले या कारवाँ का अगुआ। 2-चोबदार, व्यक्ति जो 
कारवाँ या काफिले के आगे-आगे आवाज लगाता È । 


3-द्वारपाल, दरबान | 
1. Leader of caravan. 2. One who walks in front of the 
caravan and calls. 3. Door-keeper, guard at the gate. 


ee والاء‎ LO TET ETL Ber be 3-1 
۳-عاجب» دد بان‎ 


(.) cavala(-e) चावला (-ले) ۱-جاوله‎ 


(वन.) घने गाढ़े रंग का शतपत्रीय पुष्प, शतदलीय गुलाब । 
(Bot.) A hundred-leaved rose of deep colour. 


-É وال کرت دی کا‎ User Cl) 


cavala(-e) चावला (-ले) aJl- Y‏ [اراک [Cowla‏ (ص.) 
टेढ़ा, कज, वक्र, ۱‏ 
Uneven, curved, crooked.‏ 
bey be}‏ 
چاویدن चावीदन‏ 63۷-1027 اراک [Cowla‏ (مصل.) 
1-आर्तनाद करना, करुण स्वर में दुःख ज्ञापित ۲۱‏ 


१-प्रेमालाप करना, प्रेम की बातें करना । 
1. To wail, to cry. 2. To indulge in loving talk. 


HL نا زک‎ sir AAs- 


(.]) [Cat [است.‎ cah चाह چاه‎ 


कूप, कुआँ। 
Well. 
-ob کوان»‎ 
जिसमें سح آب‎ 
गढ़हा जिसमें पानी भरा हो। 
A pit full of water. 
bE 
آرتزین‎ = 
= ارتزین‎ 


27 0 ۳ a 
1-कम ۲ HAT | 2- (ला.) ससार, दुनिया | 
1. Shallow well. 2. (met.) World, universe. 


1 رکنواں -۳-( کنا ) دن عام ۔ 
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= To deceive, to cheat. 2. To give up, to leave, to 
abandon. 


tS موز اء ےک‎ ۲ ६५ ین فرب‎ KPI 


io kepar جنوب‎ bl [در دشتان و دیگر‎ 62037 चपर چپر‎ 
l (.]) [chapar هند. چهپر‎ 
1-घास-फूस आदि की बाड़ | 2-लोगों या जानवरों का इकट्ठा 
होकर घेरा या दायरा बना लेना। 
1. Fence or hedge. 2. Coming together in a circle by 
people or animals. 


te ے کی کل‎ ४५/४७/४५४७ | Ort 


(.]) [Capes [طبر.‎ capes 97 چپش‎ 
एक साल का बकरी का बच्चा, एक वर्षीय मेमना। 
One year kid of a she-goat. * 


tre‏ سا لک بر یک 


چپ شدن चप शुदन‏ 620-5002۳ (مصل.) 
1-औंधा होना, उलटा होना । 2-(राज.) वामपंथी होना,‏ 
साम्यवादी होना, कम्युनिस्ट होना ।‏ 
To be face-down, to be turned upside down. 2. (Poll.)‏ .1 
To be a leftist, to be a communist.‏ 


७७ باز وکا‎ Ls WIFI CLJ- انا‎ ४1% losl- 
-tx 


AD [تر. چوبوق. قس. ف. چویک]‎ ००००१ चुपुक چپق‎ 
सुल्फी, तंबाकू पीने का लंबा ۱ 
A pipe with a long stem. 


HELI 


چپ کوک Cap-kuk चप कूक‏ (ص‌مر.) 
(संगीत.) वाद्य यंत्र में सुर मिलाने की चाबी |‏ 
(Mus.) Key (for tuning).‏ 
Cr)‏ لاس هک be‏ 
چپ گرا (.७|) cap-gara चप गरा‏ 
(राज.) वामपंथी |‏ 
(Poli.) Leftist.‏ 
-AAI‏ 


چپل capal चपल‏ ]= پچل = چپلک] (ص.) 
मैला-कुचैला, गंदा, चीकट आदमी |‏ 
Dirty, wretched (person).‏ 


UT ०४६ ८ 


چپ مضراب ۲۹ ۲۲ Cap-mezrab‏ [ف. ~ le‏ (ص‌مر.) 
(संगीत.) वाद्य में मिज़राब से आरोह-अवरोह को व्यक्त करने‏ 

के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द | 
(Mus.) A term used denoting 
descending scales of the plectrum. 


)».( از س راب ے SE 3८2‏ تلا کے £ ل تمل 
Vibe‏ 
چپو Capaw (-ow) चपौ (चपो)‏ ]3[ )|.( 


the ascending and 


लूट-मार, लूट-पाट। 
Plunder, robbery, pillage. 
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पक्षवादी, वामपंथी । 7-(.) (संगीत.) बेसुरापन | 


लूटमार, लूटपाट | 


1. (J) Left side. 2. (७ ua) Crooked, twisted. 3. Cua) 
Face-down, upside-down. 4. Squint, cross-eyed. 5. Left- 
handed, left-hander, south-paw. 6. (Poli.) Leftist, 
supporter of socialism and communism. 7. (.) (Mus.) 
Discordant, out of tune. 


eis CFE CO بای طرف-۲-(ص»‎ )۱(-۱ 
SACL والا۔‎ SCE ळी वट्ट” 
ECAC GEIL 


(.) چاپاتی]‎ =] capati चपाती چپاتی‎ 
चपाती, पतली रोटी, फुलका । 
Chapati. 
Hs «Sle 
(ص.)‎ [. 7] Capar चपार چپار‎ 
प्रत्येक दुरंगी वस्तु (कबूतर, घोड़ा आदि) | 


Every two-coloured entity (pigeon, horse etc.). 
CZ Gs کول ی‎ 


).( Cappan, capan 7 چپان‎ 
AIST, फटा-पुराना कपड़ा, घिसा-फटा हुआ वस्त्र | 


IREI ७६ ان هگا‎ bx 


چیاندن cap-andan चपांदन‏ ]= چپانیدن] 


` Tattered or ragged clothes. 


چپانیدن ¬ 

(. l) Cap-andar-yeyci चप अंदर केची چپ اندرقیچی‎ 
(अप.भा.) टेढ़ा, वक्र, कज | 
(slg.) Bent, crooked. 


-६ ८०५: ७// CA) 
چپاندن» م. : چپیدن]‎ =] Cap-anidan चपानीदन چپانیدن‎ 
(مضم.)‎ 

भोंकना, घोंपना; घुसेइना, घुसाना | 


To thrust in, to stab. 


दडी ईत Att 


چپاول Capaval चपावुल‏ [تر. قس. چپاونی] CD‏ 


Plunder, loot. 
لورت مار خت وران‎ 


چپاوا لچی Capaval-ci चपावुलची‏ (ص‌نسه.) 
लुटेरा, लूट-मार करने ۱‏ 
Plunderer, robber.‏ 


Ae‏ ارت ر 


(rel) ८३-८३ 7 چپچاپ‎ 
चुमकार, चुम्बन-ध्वनि | 
Sound of kiss, sound of kissing. 


MTS Ly vi, 


چپ دادن Cap-dadan चप दादन‏ (مصم.) 
1-धोखा देना, छल करना, फ्रेब देना । 2-छोड़ना, त्यागना |‏ 
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= بار» تا خت‎ ey 


2 जाती है 1 3-* 


1, Umbrella. 2. A short hair on the head with a parting 

(men). 3. * 

४४५४ بال ہن میں‎ ८-४८ سے مر‎ yt te SAA 
*_ ers de 
چتر نجات‎ * 


As 
آبگون‎ = 


چپو چی Gapa(o)w-cl चपौ (पो) ची‏ [تر.] (ص‌نسم.) 
लुटेरा, लूट-मार करने ۱‏ 
Plunderer, robber, pillager. tgi 7‏ 


(D) Gapa(-e) चपा(-पे) چپه‎ 


चप्पू, SIs, ۱ 


(ला.) आकाश, आसमान | Oar. 


4 त 


(met.) Sky. ह 
~! (.७) cappa(-e) चप्पा (-प्पे) چبه‎ 
دریایی‎ | 1-(५०) खब्बू, उलटे हाथ से काम करने वाला, बाएँ हाथ से 
Fae काम करने वाला | 2-0) (अप.भा.) विचलन, विपथन | 
روز‎ < | 1. Cua) Left-handed, left-hander, south-paw. 2. (.}) (slg.) 
(ला.) सूर्य, सूरज । Deviation. निक 
(met.) Sun. IAF) تکام والا-۳-(۰۱)‎ 2 is -(ل.)‎ 
ge a) (مصل.)‎ Cappa(-e)-Sodan चप्पा(-प्पे) शुदन چپه شدن‎ 
۱ ७२००१४ | वाहन का उलट जाना, मोटर गाड़ी आदि का पलट जाना | 
(ला.) सूर्य, सूरज | To be overtumed (car etc.). 
(met.) Sun. ۱ spe te بائ کار یٹ‎ NCEE) 
س‎ iTe & Vv. >> = 
agar (ص‌نسم.)‎ capi चपी چپی‎ 
- a ˆ | वामपंथी। 
(ला.) सूरज, सूर्य । Leftist. ` 


ÍA 
(مصل.)‎ 6۵0-1027 चपीदन چپیدن‎ 


घुँप जाना, घुस जाना | 
To be thrusted in, to be pushed in, to penetrate. 


py 


CD جبیره]‎ =] Capira(-e) चपीरा (ररे) + چپیر‎ 
किसी काम के लिए लोगों का एकत्र होकर काम के लिए 
तैयार होना । । 
Mobilization and gathering of people for a job or work. 


tx ES Cres‏ اورکام EL‏ لے تار موتا۔ 


(.1) (capi. چبین» طبر. ماز‎ =] copin चुपीन چپین‎ 
टोकरी, डलिया, ۱ 


A basket. 


(met.) Sun. 


سح سیمابی 


0 ~~ चौदहवीं 9 ت‎ G 7 
(ला.) पूर्ण चंद्र, पूनम का चाँद, चौदहवीं का चाँद | 
(met.) Full moon (of the 14th night). 


Ae YAZ) 


سم سیمین 
od 2‏ 


छत्र, राजाओं का 1 


A shade which is kept over the head of kings. 
سک مت رک‎ sl 
سح عنبرین‎ 


1-(ला.) रात का अँधेरा। 2-रात, रात्रि, रजनी | 
1. (met.) Darkness of the night. 2. Night. 


ECU)‏ شب_۲-رات» شب 


چلر سیمابی سوه 


ولری_ 

(.]) Capya(-e) चप्या(-ये) a> 

बड़ी पगड़ी जिसको अरबी लोग टोपी की जगह सिर पर 
Wed हैं और इसको रस्सी से बाँधते हैं। 


A big turban which the Arabs put on their head instead of 
cap and tie it with a headband. 


< یں اور ا کو ری‎ E gr لوگ ویک‎ BARS by 
-U Zs 


le ¬ آف.‎ Capya(-e)-eyal चप्या(-ये) इकाल عقال‎ a> 
— > Sle. 


— 


1-(ला.) आकाश, आसमान | 2- (ला.) काला बादल | 
1. (met.) Sky. 2. (met.) Black cloud. ۰ 


- پادل‎ VEC) gk Tr) 1 


obs سح‎ 
अवतरण-छत्र, हवाई छतरी, पैराशूट | 
Parachute. 
lg 
Fo سح نور‎ (D [Chattra [سنس.‎ 621۳ चत्र چتر‎ 
(ला.) सूर्य, । 1-छतरी, छाता | Tout के सिर के छोटे बाल जिनमें माँग 
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© 


= (of a woman), nipple, teat. 


Cz 
(D چچوله = چچله]‎ =] Cocul चुचूल چچول‎ 
-माँस का छोटा टुकड़ा जो भगशिश्न या भगशेफ के बीच 
होता है, टना। 2-नूनी, लिंग्रेंद्रिय (विशेषकर बच्चों की), 
फुन्नो। 
1. Clitoris. 2. Genital organ of infant boy. 


FSU 8-1 
चुचूला (-ले) له‎ > 


3 


cocula(-e)‏ ]= چچول] 
Or‏ 

(.]) چجیق. معر.]‎ =] caciy चचीक॒ چجیق‎ 
(संगीत.) एक प्रकार का सुषिर वाद्य। 
(Mus.) A kind of wind instrument. 


(مو.) یک مک با 


(.|) cax चख हा 
चाकू, तलवार आदि की म्यान या गिलाफ्‌ | 
Sheath of knife, sword etc 


SLY یره کی‎ ०४०७ 


-प्रयत्न, कोशिश, प्रयास | 2-9 
झगड़ा, युद्ध, ۱ 
1. Effort, striving. 2. Enmity, animosity, war, battle, fight. 


ای ی وس | Bul‏ 


(.]) چخین]‎ =] Cax TE & Y 


=] cax चख ۲-چحخ‎ 
शत्रुता, बैर, लड़ाई 


पीप | 


Pus, rheum. 


چخ cex चिख‏ (اصت.) 
दुर-दुर, कुत्ते को दुत्कारने का शब्द |‏ 
A word to drive away the dog, shoo!‏ 


he SL 4343‏ § آواز۔ 


(. ७.०) چخیدن]‎ =] cexan चखान جخان‎ 


-झगड़ालू, लड़ाकू, लड़ाका, युयुत्सु। १-प्रयत्नशील, कोशिश 
करने वाला | 
1. Belligerant, quarrelsome. 2. Zealous, one who tries. 


_॥७८ Shr LAINE- 


چخماق Caxmay TENS‏ [تر. 
0 

1-चकमक, पथरी। 2-आग निकालने की पथरी जो बंदूक में 

लगाई जाती है । ४-घोड़ा, बंदूक या तमंचे का खटका | 

1. Flint. 2. Flint of the gun. 3. Trigger of a gun. 

-e Bk Bb y بنروق‎ एव SLSR OR 

۳-بنرول کا اگوزد 


چخماقی चखमाकी‏ 620۳05 [تر. - ف. = چخماخی 
= چقماقی] (ص‌نسب.) 


= چخماخ = چاخماق = چاقماق] 


1-चकमक संबंधी | 2-۱ 
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(met.) Sun. 
Lre T ( O) 


چتر باز Catr-baz चत्र बाज‏ ]= چتربازنده] (ص‌فا.) 
हवाई छतरी सैनिक, छाताधारी सैनिक |‏ 


Parachutist 
BR 
(D چتر]‎ =] Catr-ak चत्रक چترک‎ 
(वन.) स्प्लीनवर्ट | 


(Bot.) Spleenwort. 
ESRC) 


چتری चत्री‏ -6217 ]= چتر] (ص‌نسب.) 
1-छतरी समान | 2-वृक्ष या पादप जिसकी शाखाएँ 7‏ 
हों, छत्रक |‏ 
Related to an umbrella, like an umbrella. 2. Umbelli-‏ .1 
ferous (plant). न‏ 


UA‏ جیما-۲-ورخت | SFE KES ५४७१‏ رار کول 


سان 
ع | (वन.) अंबेलीफुर पादप, अंबेलीफेरी वर्ग का पादप‏ 
(Bot.) Umbelliferae.‏ 
by IGL SACL)‏ 
چتکه Cotke चुतके‏ ]= چرتکه. ر] 
چرتکه — 
جتلاقو catlayuc चतलाकूच ह‏ ]= چاتلانقوش] 
ay‏ — 


چتلانغوز catlanyuz चतलानगूज‏ ]= چاتلانقوش] 
نه ¬ .2 خاورك 
چتلانقوش catlanyus चतलानकूश‏ ]= چاتلانقوش] 
بنه — 
چتوار चत्वार‏ 620۷27 (از رس. = چتور] 
TA‏ 
چتور Catvar चत्वर‏ [رس] )|( 
एक चौथाई पाउंड जो लगभग 125 ग्राम के बराबर है |‏ 
One fourth of a pound equal to approximately 125 grams.‏ 


eae Erol Ja s (७८ ایک‎ 


(.|) cac चच چچ‎ 
1-काँटा | १-छन्नी | 
1. A fork. 2. A sieve. 


<= ree 
(.]) [تر.]‎ Cacak चचक Soe 


फूल, पुष्प | 
A flower. 
چول-‎ 
[Gicilas .1.5] 6666125 चिचिलास چجلاس‎ 
ومد‎ ६ 
(.]) cocu चुचू چچو‎ 
स्तन, चूची, चूचुक | 


CC-0. Kashmir Research Institute, Srinagar. Digitized by eGangotri 


= l= 


धन समृद्धि, धनाढ्यता, ۱ 


Wealthiness, richness. A 
MYON, 


س الکتریکی 


¬ چراغ برق‎ ۱ 
Re लैम्प । 
Spirit lamp. 
ایرث لەپ‎ 
सेप برق‎ ८” 
वैद्युत लैंप, बिजली से चलने वाला लैंप। 
Electric lamp. 
کالب‎ 
22220 775 
चिमनी, फानूस । 
Lamp shade. 
yb 
ج چشم‎ 
(ला.) सुपुत्र, बेटा, जिगर का ۱ 
(met.) Son. 
LSC) 
سح شپهر‎ 


1-(ला.) सूर्य, सूरज । 2-2, चाँद । 3-तारे, सितारे । 
1. (met.) Sun. 2. Moon. 3. Stars. 
سوری-۳-وا تارب‎ (.४)-। 


= سحر 


1-(ला.) सूर्य, सूरज ۱ 2-۲ का तारा, शुक्र ۱ 
1. (met.) Sun. 2. Morning star. ६ 


-E i-r ७. (.४)-। 


sa 
> x سر سحر گهان‎ 
(ला.) सूरज, सूर्य । 
(met.) Sun. ۱ 
Tess Cb) 
(ला.) द्राक्ष मदिरा, अंगूर की शराब। 
(met.) Grape wine. 
AOA) 
> نقتی‎ = 
मिट्टी के तेल का लैम्प। A 
A lamp which is lit by kerosene oil. 
EEG 
چراغی که به خانه ر است به مسجد حرام است‎ 


(पहले अपने पीछे पराये, पहले घर में फिर मस्जिद में) 
(Charity begins at home.) 


CE १4% PP اول‎ ta & it fle 


اغان Caray-an (ce-) च(चि)रागान‏ (امر.) 
TOD‏ 
1-दीपमाला, दीपमालिका, जलते हुए दीपों की पंक्ति या‏ 


1. Related to flint. 2. Siliceous. $ اق‎ $ 
-r-o e -I 
سبیل سم‎ 


बलदार अथवा पेचदार मूँछें। 
Curled up and twisted moustache. 


sr nk دار ا‎ 


(ae) چفیدن)‎ =] Cax-idan चखीदन چخیدن‎ 
1-प्रयत्नशील होना, कोशिंश में होना, प्रयासरत ۱ 


2-लड़ना-झगड़ना | 3-साँस लेना, साँस ۱ 
1. To strive, to try. 2. To quarrel, to fight. 3. To breathe in. 


tw pear er tS 
۲-چخ] (ص‌نسه.)‎ —] cax-in 17 چخین‎ 
पीप भरा, ۲۱ 


Purulent. 
پیب برا بیس دار‎ 


(. 60020 चुदन چدن‎ 


2 1 لیات 
Car चर >‏ (رد. چریدن) C6)‏ 
(चरने वाला) के अर्थ में प्रयुक्त होता‏ چرنده समास में यह‏ 


ढलवाँ लोहा, ढला हुआ लोहा | 
Cast-iron. 


॥ combination, it gives the meaning of grazer:* 
GFL Wh 20022 AL 
علف چر.‎ H 


< (D چل = چول]‎ =] Cor R چر‎ 
शिश्न, लिंग | 


Penis. 


Ser? 


6७-४६ चेरा چرا‎ 
(ادات استفهام)-1‎ किस लिए, 7 | و اثبات)-2‎ ५.5७ (ادات‎ 
“अच्छा”, “जी”, “हाँ”, के अर्थ में प्रयुक्त | 
1. (ادات استفهام)‎ Why, what for. 2. (ادات 3 و اثبات)‎ 


Yes. 
iol 11 11-16 Ue ل‎ Ore 
क्यों नहीं? ae 
Why not? 
EO 
).( Caraba(-e) चराबा(-बे) aul 
मलाई । تب‎ 
Cream. ۰ 


Gu «du 


CD معر سراج]‎ =] Caray (ce-) च(चि)राग ¢| 
a दीपक, दिया, चराग, लालटेन, लैम्प | oe 
mp. 


مان 
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جرا گام (८९-) च(चि)रागाह‏ 6272-921 (امر.) = 

पशुओं के चरने का स्थान, चरागाह, चराव। 
Pasture, grazing land, pasturage, meadow. 

IYI) 

ह (७०) cara-gar चरागर چراگر‎ 

चरने वाला (पशु)। > 
Grazing animal. 

Z‏ والا- 

> CGD car-an चरान چران‎ 

समास में چراننده‎ (चराने वाला, चरवाहा) के अर्थ में 
प्रयुक्त होता है:* 

In combination it gives the meaning of "چراننده"‎ 

(shepherd):* 3 


تراکب Lig) e‏ والا) ی ل 
3 گاوچران؛ گوسفند چران. 
> اندن च(चि)रांदन‏ (تد.- Car-andan (Cer.‏ ]= چرانیدن] 
چرانیدن = 
چرانیدن च(चि)रानीदन‏ (تد.- Car-anidan (Ger-‏ ]= چراندن] 
Crees)‏ 
चराना, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, आदि पशुओं को चरागाह में‏ 
ले जाकर घास-चारा खिलाना।‏ 
To tend (grazing animals).‏ 


He Sed ८७६ Suse lz 


[gentianae chirayitae .¥] cerayita चिरायीता اییتا‎ > 
(ص.)‎ [carp [به.‎ Carb TÉ چرب‎ 
चिकना, स्निग्ध, तेल, घी लगा या चुपड़ा हुआ | 
Oily, greasy, smeared with clarified butter.. 
رون وار‎ ‘ Ou چا‎ 
1-भला-बुरा, अच्छा-बुरा | 2-2151 और बहुत, कम और 
ज्यादा | 3-उदारता और HAT | 4-उदार और कंजूस | 


1. Good and bad. 2. More and less. 3. Generosity and 
miserliness. 4. Generous and miser. 


Ue ۸ (.)-‏ اما برا-۲-زباده PF il og fal‏ ساوت اور 
की‏ 


چرب carb-axor चर्ब आखुर (4951) ST‏ ]= آخرچرب] 
آخر o>‏ > 
چر ب آخری( آخوری) चर्ब आखुरी‏ 6210-207 (حامص.) 
अमीरों की चरागाह में बिना पैसे दिए पशुओं को चराना।‏ 


Use of a pasture by Amirs and elders without payment of 
money. 


اراک جاگ هک deres‏ 


carb-pahlu 75 पहलू چرب پهلو‎ 
1-दूसरों की सहायता करने के योग्य । 2-(ला.) मोटा, चर्बीला। 


1. Capable of helping others. 2. (met.) Fat. 


~~ pity ( -r-d GL iSu dusi 


श्रेणी | गा की सभा जिसमें बहुत से दीप जलाए 
जाते हैं। 3-शारीरिक यातना देने की एक शैली जिसमें 
अपराधी के सिर और शरीर पर बहुत से घाव बनाकर हर 
घाव में एक जलती हुई बत्ती रख दी जाती थी।. 

1. A line of lit lamps. 2. Rejoicing in which numerous 
lamps are lit. 3. A kind of torture in which a few wounds 


are made in the head and body of a person and a lighted 
wick is inserted there. 


ا-چراقال» دیپ Fu oth‏ بہت ہے چرافو لک رو SUPA‏ 
Lt LE ७, ६८ tr‏ مک مزا ی ما 
८6‏ مر ادد بد نکر رک Èr‏ س جلا وا را رک دیا جات -q‏ 


carayan-i च(चि)रागानी چراغانی‎ 
= چراغان‎ 
carayan-i-kardan च(चि)रागानी कर्दन چراغانی كردن‎ 
افو‎ ) 
प्रदीप्त करना, रौशन करना, दीप्तिमान करना, कां 
करना | ; 
To illuminate, to decorate with lights. 


ets Gts ७८‏ چاو لکورونگرنا- 


چراغبا caray-pa च(चि)राग पा‏ ]= چراغپایه] (امر.) 
1-दीवट, दीवाधार, दीप स्तंभ, दीपदान । १-चरागपा, घोड़े का‏ 
पिछले पैरों पर खड़ा हो जाना, घोड़े का पिछले पाँवों पर‏ 
सीधा खड़ा हो जाना, घोड़े का अलफ हो जाना।‏ 


1. Lamp stand. 2. The standing up of a horse on its hind 
legs. 


= چان Fer‏ جح ८१४६७४ i, Jig‏ الف ر 
bh‏ 27 باب 
چراغچی caray-ci च(चि)रागची‏ [ف. - تر.] (صنسب.) 
.सेवक जो दीप जलाने का काम करता है, दीप प्रज्वलित‏ 
करने वाला ।‏ 
A servant who is deputed to light lamps.‏ 
-Ws Like C12‏ 


جراغدان Caray-dan च(चि)राग दान‏ (امر.) 
1-दीवट, दीवाधार, चरागदान, दीपदानी । 2-लालटेन |‏ 
Lamp stand. 2. Lantern.‏ .1 
rgb O12-1‏ 
Garay-ak (८९-) च(चि)रागक Sel >‏ (امصف.) 
1-दीपिका, छोटा दीपक ۱ 2-(प्राणि.) शलभ, जुगनू।‏ 
(Zoo.) Glow worm.‏ .2 چراغ Dimunitive of‏ .1 
E (2)-7- pow gsi‏ 
چراغله caray-la(-e) चरागला(-ले)‏ 
tls‏ = 
چراغواره l) Caray-vara(-e) च(चि)राग वारा(रे)‏ .( 
]= چراخ واره =چراغ بره -چراغوره] 
चिमनी, फानूस |‏ 
Lamp shade.‏ 


eb 
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= चिकनाई | $-मलाई | 


1. Grease, fat. 2. The 01 or fat that cogeales on 


vegetables or on curry. 3. Cream. 


edu r def church-‏ لا 
۲-چر ०80- चर्बी ae‏ (حامص.) 
1-चर्बी, वसा । 2-नरमी, कोमलता, मृदुता । 3-फुर्ती, चुस्ती |‏ 


4-(\) चापलूसी, खुशामद, ۱ 
1. Fat. 2. Softness. 3. Agility, nimbleness. 4. ).(( ۰ 


D-r dE GA Gr cr -४ ४ gn 
igs 


چربیدن 73357 Garb-idan‏ (مصل.) 
1-भारी हो जाना, वजन बढ़ जाना । 2-अभिभावी होना, हावी‏ 


होना, प्रभावकारी होना । 
1. To become heavier, to gain weight. 2. To surpass. 


ath TUsb-t_toZ YZ thax ے‎ Yh -I 
(.]) Cort TÉ چرت‎ 


ऊँघना, ऊँघन, नींद का झोंका, तंद्रिलता, झपकी | 
To feel drawsy, to doze. ۰ 
Ehia eg 


چرت زدن 757 Ft‏ 607-22020 (مصل.) 


ऊँघना, नींद की झपकी लेना, झपकी लेना | 
To take a short nap, to doze. 
Te bd EUG 


> تکه 75 cortke‏ ]= جتکه. رس. [scetka‏ )1.( 


गिनतारा, अबेकस | 
Abacus. 


les a 
(امر.)‎ Cert-o-pert चिर्तो-पिर्त چرت و پرت‎ 


बकवास, ۱ 
Non-sense, idle talk. 


Ta 


-LLE 

८०४० चर् چرخ‎ 
1-(.) पहिया, चक्र । 2-चरखी | 3-(ला.) आकाश, आसमान | 
4-(ला.) चंद्र ग्रह। 5-कड़ी कमान, खिंची हुई कमान। 
6-(वस्त्र आदि का) गरीबान। 7-वस्त्र, लिबास। 8-प्रासाद या 
महल का ताखा, आला, api 9-मदिरा संपीडक, मदिरा 
बनाने का उपकरण | 10-चरखा, सूत कातने का यंत्र । 
11-एक प्रकार की गोफन जिससे तीर फेंका जाता था। 
(امص.)-12‎ घुमाव। 13-(सूफी.) 'समा’ की महफिल में 
दरवेशों का चारों ओर चक्कर लगाना या घूमना, झूमना। 
1. (J) Wheel. 2. Axis. 3. (met.) Sky. 4. (met.) The moon. 
5. A tight bow. 6. Collar (shirt etc.). 7. Garment. 8. Arch of 
a palace, arch of a veranda. 9. Equipment for making 
wine. 10. Spinning wheel. 11. A kind of catapult to shoot 


an arrow. 12. (yal) Motion. 13. (Mys.) The circular 
movement of the dervishes during ecstacy. 


۱-چربی ०००- चर्बी‏ ]= چربر = [aye‏ (امر.) 
1-चर्बी, वसा, मेद। 2-पकी हुई सब्जी पर जमा हो जाने‏ 


چرب دست carb-dast ad दस्त‏ (ص‌مر.) 


1-फुर्तीला, चुस्त । 2-दक्ष, कुशल, माहिर, निपुण । 
1. Agile, quick. 2. Skilful, dexterous, expert. 
bot ८2०2,६-। 
(حامص.)‎ Carb-dasti चर्ब दस्ती چرب دستی‎ 


1-फुर्ती, चुस्ती ۱ 2-दक्षता, महारत, कुशलता, निपुणता | 
1. Agility, quickness. 2. Skilfulness, dexterity, expertise. 


rE 
ğarb-ruda(-e) चर्ब रूदा(-दे) چر ب روده‎ 

جگر آ کند — 
چرب जबान ७९)‏ 75 6200-20020 (ص‌مر.) 


1-मधुर भाषी, मृदु भाषी | 2-चापलूस, चाटुकार, खुशामदी | 
1. Eloquent, sweet-tongued. 2. Flatterer. 


Usb کفتاز -۲- ما‎ VL 
(حامص.)‎ Garb-zaban-i 15 जबानी چرب زبانی‎ 
1-मीठी बातें करना; मधुरभाषिता। 2-चापलूसी, ख़ुशामद, 


चाटुकारिता । 
1. Talking sweetly, eloquence. 2. Flattery. 


uber 
).( [Garbisn به.‎ ‘utr =] Carb-es चर्बिश چربش‎ 
चर्बी, वसा, ۱ ) 
Fat. ; 
۷ 
y 0£ f ۹ Z 
[ف. - ع.] (ص‌مر.)‎ carb-yamat चर्ब कामत چرب قامت‎ 
(ला.) लंबे He वाला, अच्छे डील-डौल ۱ 
(met.) Tall-statured, of good stature. 
PUPP OP ok CW) 
(.]) چربه = متر.]‎ =] Carb-ak चर्बक چریک‎ 
1-पूरी, पराँठा। 2-मलाई | 3-(ला.) अभिकथन, आरोप, 


इल्जाम | 
1. A kind of thin oily bread. 2. Cream. 3. (met.) Lie, false 
accusation. 


Mew -réu Gurl Suge! 
(ص‌مر.)‎ Carb-goftar 55 TRT چرب گفتار‎ 
1-मधुर भाषी, मृदु भाषी | 2-मेधावी, प्रखर बुद्धि । 
1. Sweet talker. 2. Intelligent, wise, judicious. 


ऱ्ह EPL EN 


چرب گو(ی) Carb-gu(y) 75 गू(य)‏ ]= چرب گوینده] 
چرب زبان = 


Carb-u चर्बू हि‏ ]= چربه = چربی] (امر.) 
चर्बी ।‏ 


Fat. 
-94 
(1) čarba(-e) चर्बा(-बे) 4५,2 


-ट्रेसिंग पेपर, अक्सी कागज | 2-मलाई। 
1. Tracing paper, oil paper. 2. Cream. 


pedir Gott 
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= اول»‎ h-r * oy 
ete —* 


سم کندنا کون 


चंद्र ग्रह | 
First heaven. 
-f bs ECE) 
سح مقو س‎ 


1-(ला.) आसमान (सामान्यतः) | 2-ग्रह (विशेषतः) 
1. (met.) Sky (in general). 2. Planet (particular) 


۱-( کنا. ) تک »۲ ان -66,८-"-((//)‏ ( حصوصاً)_ 


۱ سح نختابی‎ 
सूत कातने का चरखा । 
Spinning wheel. J 
SIE سوت کا‎ 
sl چر‎ =] Carx-ab TET چرخاب‎ 


-पनचक्की । 2-7 आवर्त | 


1. Water-mill. 2. Whirlpool ig 
جنر هگرداب.-‎ ۲- Eg- 


چرخاندن Carx-andan WEF‏ ]= چرخانیدن] 
چرخانیدن > 
چرخانیدن Car-anidan चर्खानीदन‏ ]= چرخاندن قس. چرخیدن] 
(مصم.) 


घुमाना, चक्रण करना, चक्कर खिलाना। 
To spin, to rotate. 


CE ४८ 


چرخ خوردن 1357 Carx-xordan TE‏ (مصل.) 
घूमना, चक्कर खाना, घूर्णन करना |‏ 
To spin, to rotate‏ 


tw od 


( poa) carx-dadan TG 7 دادن‎ CF 


घुमाना, चक्कर ۱ 
To cause to rotate, to cause to spin. 


EEE 


pl) چرخ ریسو]‎ =] Cancris-ak चर्ख रीसक یسک‎ d 
(प्राणि.) एक प्रकार की छोटी चिड़िया, फुदकी, पिदूदी 
fest | 
(Zoo.) Tit, bluet it. 


es (12)‏ پرژک- 
چرخ زدن चर्ख जदन‏ 600-20020 

To 
(ص‌مر.)‎ Carx-savar TE सवार چرخ سوار‎ 


साइकिल चालक, साइकिल सवार | 
One who rides a bicycle 


Ae EL 


).( Carxost TERT چرخشت‎ 
1-अंगूर का रस निकालने की मशीन। 2-पैरों दारा कुचल 
कर अंगूर का रस निकालने का हौज या कुंड। 3-अंगूर का 
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a مین‎ CE) uT Cr उंट at, )٩(-ا‎ 


۱ ان ۹-شراب ا‎ 6 EA ye E ONG 


e مک کون ی‎ MN SCE Forgot 
۱۳-(قص.) فل ار‎ h گرا‎ C-ra ६७ bg جر‎ 
be SO شس درویتو لک‎ 
اخضر‎ ~ 
(ला.) आकाश, आसमान। 
(met.) Sky. 


TC) 
पैर सिलाई پایی‎ 
पैर से चलने वाली सिलाई मशीन | 
A feet-driven sweing machine. 

ye وال لال‎ £ cr 


سر پنبه ریسی 
सूत कातने ۱‏ 
Cotton-spinning wheel.‏ 


SZ ber‏ مخ 
سح و سا dala‏ 
(ला.) प्रथम आकाश, चंद्रग्रह ।‏ 
(met.) First sky.‏ 
GOW)‏ اول» 071 م 
سح چاه 


कुएँ की घिरनी या चरखी । 
A device or tool used to draw out heavy things from the 
bottom of the well. 


FEY 
SST 
(ला.) आसमान, आकाश। 
(met.) Sky. 
TOW) 
دستی‎ > 
सिलाई मशीन | 
Sewing machine. 2 
- تن‎ Ur 
RF 
(ला.) आकाश। 
(met.) Sky. 
اسان‎ OD) 
کاسه‎ NT 
(ला.) सूर्य ग्रह । 
(met.) Fourth sky, sky of Sun. 
ibs (az GOWN 


— چر > تر سا جامه‎ 
SNE 
See 
1-* 2-757 ۱ 
1. * 2. The sphere of the moon. 
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= roe 


(D چرده = چرته]‎ =] Card TÉ ۱-چرد‎ 
रंग, वर्ण (विशेषतः चौपायों का)। 


Colour (particularly of quadrupeds). 


(Kugel) 


).( Card चर्द ۲-چرد‎ 


चौखट, ۱ 
Door-sill, threshold. 


1-वर्ण, रंग (सामान्यतः) ۱ 2-मुख और त्वचा का रंग | 
1 Colour (in general). 2. Colour of face and skin. 


-É EUs (گوا)_۲-چت‎ É-i 


).( Caras चरस ۱-چرس‎ 


1-कारागार, कैदख़ाना, जेल खाना, बंदी गृह । 2-यंत्रणा देने 


का एक यंत्र । 
1. Prison, cell. 2. An instrument for torturing. 


FE SMC aly Rise- 


(D [قش. چریدن]‎ Caras चरस ۲-چرس‎ 
चरागाह, चरती, ۱ 
Pasture land of quadrupeds, meadow. 
ره زار‎ ok 


(.D چرسدان]‎ =] Caras चरस ۳-چرس‎ 
फुकीरों की झोली में जमा की हुई वस्तुएँ । 
Things collected by dervishes by begging. 
gn EES 
(1) cars चर्स چرس‎ 
चरस (मादक पदार्थ) । 
Indian hemp juice. 


-UZ 


(.]) معر.]‎ ‘io چرخ»‎ =] cary TÍ ध्द 
(प्राणि.) बाज़ प्रजाती का एक शिकारी पक्षी, ۱ 
(Zoo.) A bird of the hawk family. 


62 (1) 


aa [ark L$) 6616177 چرک‎ 
1-).( घाव या फोड़े का मवाद, पीप, पस। 2-शरीर, कपड़े 
आदि पर चिपका हुआ मल, गर्द, मैल । (ص.-3‎ मैला-कुचैला, 
गंदा | 
1. (J) Pus. 2. Filth, dirt. 3. )ص(‎ Filthy, dirty, unclean. 


USA te CrP م ل‎ Fol ces ).1(-۱ 


چرک نویس cerk-nevis fac निवीस‏ (امر.) 
कच्चा काम, कच्ची कॉपी | र‏ 
Rough draft, rough copy.‏ 
ورو 
چرک torak चुरक‏ (تر. = چروک = چورک] AD‏ 
रोटी, नान।‏ 


CD چرته = چرد]‎ =] Card (Cerde) चर्दा (चिर्दे) چرده‎ 


रस निकालने का ۱ 
1. Wine-press. 2. A tank or tub in which grapes are 
crushed with feet to get juice. 3. An equipment for 


extracting juice from grapes. > 
JI Ef UE UU? Fr LG Yfl-I 
ACEA او رک‎ - ۳ tb لک و‎ Use 


چرخ کردن चर्ख कर्दन‏ 0 (مصم:) 
1-मशीन विशेष से रस निकालना। 2-चाकू आदि पर सान‏ 
लगाने का उपकरण। 3-(चिकि.) मशीन विशेष द्वारा दाँतों‏ 


को साफ कराना। 
1. To extract juice by a special machine. 2. Instrument for 


sharpening knives etc. 3. (Medi.) To get the teeth 
cleaned by a special instrument or machine. 


EE Ses Sods Ser زان‎ UR ५४४ سے رل‎ JŽ 
tS ے ران ںکوصا‎ ७४ ७ سان 6 -۳-(طب.)‎ 
چرخوک 7567 630-06 (امر.)‎ 


).( Carxa(-e) चर्ख़ा(खे) چرخه‎ 
1-चक्र या पहिये समान प्रत्येक वस्तु। 2-सूत कातने का 
चरखा | 3-सूत की लच्छी, अंटी। 4-(वन.) एक प्रकार का 
पादप जिसको शाखाएँ बहुत पतली होती हैं | 5-पेचक, 
गिट्टी | 

1. Everything that resembles a wheel. 2. Cotton spinning 


wheel. 3. Thread hank. 4. (Bot.) A herb which has thin 
branches. 5. Bobbin, spool. 


eği Ser-r_bz (Ahr ZA اپ ی‎ 
بل - ۵-ییل»‎ 0४ مت لا‎ KOC by 6 ایک‎ (.७)-९ 


ie 


लट्टू, चकई, फिरकी । 


Top. 


سح آبنوس 
1-(ला.) आसमान । 2-(ला.) चंद्र ग्रह ।‏ 
(met.) Sky (in general). 2. (met.) First sky, sphere of‏ .1 
the moon (in particular).‏ 


Alor?) PUA CEFCU) OT (.४/)-। 


چرخی Carx-i Tet‏ (ص‌نس... امر.) 

1-चक्र या पहिए समान गोल। 2-आवर्तन करने या घूमने 

वाली वस्तु । 9-रेशमी वस्त्र । 4-एक प्रकार का अतलस 

(कपड़ा)। 5-ढलैया द्वारा ढाली गई कोई भी वस्तु । 
6-शौचालय, पाखाना, संडास | 

1. Circular like a wheel. 2. Everything that rotates. 


3. Silken clothes. 4. A kind of satin. 5. Anything moulded 
by coppersmith. 6. Washroom, lavatory. 


ا ی کول» ८ ७४८ Lr sis‏ وال کول کی چ 
(6५%... ४८ यम‏ چ کو hes‏ ماتا 
سح ۷ -بیت اقلا یغاب 

چرخیدن Carx-idan चर्खीदन‏ (مصل.) 


घूमना, चक्कर खाना, आवर्तन होना | 
To rotate, to spin, to turn round, to whirl. 
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= چرنده = جرنده]‎ =] Carandu Re جرندو‎ Bread. द 
उपास्थि, कुरकुरी हड्डी | رول-‎ ८५५६ 
Cartilage. S SE 
ک آلوده] (ص‌مف.)‎ > =] cerk-alud चिर्क आलूद 3 श्री S چر‎ 


मलिन, मलयुक्त, मैला, मैला-कुचैला, गंदा, सना हुआ। 


Filthy, dirty. 
سنا موا‎ che میا‎ 


چرکتاب चिर्कताब‏ 507۷-12 ]= چرک تابنده] (ص‌فا.) 
मैलखोरा (कपड़ा)।‏ 
Of a dark colour (cloth).‏ 


SESS 


چرا نده Car-anda(-e) चरंदा(-दे)‏ (ج. چرندگان) -BD‏ چریدن) 
चरने वाला प्राणि, ۱‏ 
Herbivorous animal.‏ 


AL AP Usd 7 


(.) Coruk चुरूक چروک‎ 
सिलवट, झुर्री (चेहरे, देह आदि पर पड़ने वाली शिकन); 
शिकन | 
Wrinkle, crease, pleat. 


_(| کر‎ ) wee 

> کن = چرک] (ص‌نس..)‎ >=] cerk-in चिर्कीन کین‎ हि 
1-मैला-कुचैला, गंदा, मलिन, सना हुआ। 2-पीपदार (घाव)। 
1. Filthy and unclean, soiled. 2. Having pus, Suppurated. 


(Ê) a-ris bce ॥०-। 


(.]) [careman (اسد.‎ carm चर्म چرم‎ 
1-चम, चमड़ा। 2-शरीर की त्वचा, ۱ 
1. Tanned skin, leather. 2. Skin of human body. 


-mag Jr e dgn 


Fee 


ः (.]) [cervonets .... J cervons चिरवुंस چرونس‎ 
रूसी मुद्रा इकाई जो दस रुबल के बराबर होती है । 


Chervonets, rouble. 
Us مل‎ (Say 


= (مصم.)‎ Car-idan चरीदन چریدن‎ 
चरना, पशुओं का घास खाना | 
To graze. 


مح شیر ر 
1-शेर की खाल | १-(ला.) चाबुक, कोड़ा |‏ 
Lion skin. 2. (met.) Whip, lash.‏ .1 


LG = JUS 


— 


5 
1-जंगली गधे की खाल। १-(ला.) कमान की तांत अथवा 
डोरी। 


1. Skin of wild ass. 2. (met.) Bow string. 


ECE Ei 


Ba چرمینه 5 چر‎ =] carmin चर्मीन چرمین‎ 
चमड़े या चर्म से बनी वस्तु। 
Leathern, made of leather. 


tuez 


(.) [تر. = چری]‎ arik (ce-) च(चि)रीक چریک‎ 
(सै.) अवसर विशेष के लिए भर्ती की गई अनियमित सेना 
अथवा सैनिक। 
(Mil.) Irregular army (for a particular Purpose). 


CIN ३८ ०८०७५ Le ste CU) 


(.]) Cos चुस چس‎ 
फुसकी, अपानवायु | 
Fizzle. 


Unb SZ 


چر مینه Carm-ina(-€) चर्मीना (-ने)‏ ]= چرمین] (ص‌نسم.) 
1-चर्ममय, चमड़े द्वारा निर्मित । 2-चमड़े का बना लिंग।‏ 
Leathern, made of leather, 2. Dildo.‏ .1 


-JE ی بول_۲-چو ےکا با‎ dez- 


چرند Carand चरंद‏ (ص.) 


چسان ce-sân चेसान‏ (ادات استفهام) 
कैसे?, किस प्रकार?, किस तरह?, क्योंकर ?*‏ 


How?, why? in what way?* 
BSL 
ان مدت را جسان گنرانیدی؟‎ eg 


).( 68७७ चस्व چسب‎ 


गोंद, ata, गम | बक-बक, बेकार की बात, बक-बक, बकवाद। 
Gum, glue. Nonsense, idle talk. 
af AL 
aL (مصرل.) سح‎ carand-baftan चरंद बाफुतन چرند بافتن‎ 
तरल गोंद | बकवादी होना, बेकार की बातें करना, बक-बक करना । 
Glue. To talk nonsense. 


IIE 


(. ७०) carand-gu(y) चरंद गू(इ) چرند گو(ی)‎ 
बकवादी, बकवासी, अनर्गल प्रलापी | 
Babbler, idle talker. 


चिपकाने वाला टेप। 
Adhesive tape. 


Emi KAk 
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== maize, pop-com. 


Cont‏ یا پکادلن- 


چس نفس Cos-nafas चुस नफुस‏ [ف. - ع.] (ص‌مر.) 
1-बातूनी, वाचाल | 2-बकबक करने वाला, बकवादी |‏ 
Talkative, loquacious. 2. Babbler, idle-talker.‏ .1 


ا-پازنی-۳- »وای 


چسنگ ८85819 चसंग‏ (ص.) 
1-गंजा, खल्वाट। १-नमाज में बार-बार सजदे की रगड़ या‏ 
किसी और कारण से माथे पर पड़ने वाला निशान |‏ 


1. Bald. 2. Mark on forehead due to frequent prostration 
in prayer or for some other reason. 


‘tb dës اور وج ے‎ ७ جوچر هگر_ذ‎ NS 
-6 


چسو COS-U चुसू‏ ]= چس] 
og‏ — 
چس و فس Cos-o-fes चुसो-फिस‏ [ف. - ع] (امر.) 
(अप.भा.) काठ-कबाड़, कूड़ा-कबाड़, टूटा-फूटा सामान, रदूदी‏ 
चीज़ें |‏ 
(slg.) Rubbish, useless objects unwanted, waste scrap.‏ 


Sse IAW SUE CE) 


(. Gye) Cos-Una(-e) चुसूना (-ने) چسونه‎ 
1-* 2-(प्राणि.) चीचड़ी, चीचड़ ۱ 3-(.॥) एक प्रकार का 


अपशब्द, गाली | 
1. — * 2. (Zoo.) Blaps, churchyard beetle. 3. (J) A sort of 
abuse for humiliating a person. 


SESE ایک‎ )۰((-۳- GB ) وا‎ (- —-i 


o> 


چسی ९०७ चुसी‏ ]= چس] (حامص.) 
(अप भा.) डींग, शेखी, आत्म प्रशंसा |‏ 
(slg.) Boasting, bragging, vaunting. 2‏ 
O)‏ 
چسیدن Cos-idan चुसीदन‏ ]= چس] (مصل.) 


फुसकी मारना, फुसकी छोड़ना, अपानवायु छोड़ना | 
To fart, to break wind. 


° 3 ارتا 
۱-چش चश(चिश)‏ 625 ]= چشم] CD‏ 
का लघु रूप अर्थात्‌ स्वीकृति‏ چشم" 1-(अप.भा.)‏ 
भावाभिव्यकिति हेतु प्रयुक्त | 2-आँख, नयन, चक्षु ।‏ 
meaning ‘yes!, right!, o.k.!, all‏ "چشم" (slg.) Short form of‏ .1 
right! 2. Eye.‏ 


RINE کن‎ (./)- 


= (.७) [ر.. چشیدن)‎ 625 चश(चिश) ۲-چش‎ 
समास में چشنده‎ (चखने वाला) के अर्थ में प्रयुक्त होता है:* 
In compound words it gives the meaning of ‘cne who 


tastes’:* 
FTL MR tS 
نمک چش, تلخی چش.‎ * 
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625081021 चस्बांदन چسیاندن‎ 


جسیانیدن Casb-anidan चस्बानीदन‏ (مصم.) 


चिपकाना। 
To stick, to glue. 


E 
چسبیدن)‎ ÙI) Casb-anda(-e) चस्बंदा (दे) چسبنده‎ 


1-चिपकने वाला | 2-मनोहारी, मोहक | 
1. Sticky. 2. Longing for, fond of, inclined. 


E-i‏ وال Lt‏ والاء موہ لے وال 


چسبیدن Gasb-idan चस्बीदन‏ (مصل.) 
1-चिपकना। 2۳755 से जुड़ ۱ $- (व्यक्ति या वस्तु‏ 
का) दृढ़ता से परस्पर बँध जाना। 4-मोह में आना, लुभाव में‏ 
AMT |‏ 
To stick. 2. To be fastened strongly. 3. Adhering hard‏ .1 
to a person or thing. 4 To be Inclined, to be charmed.‏ 
fa rth-‏ رت جز Zl rte‏ بندم مانا- 

ETE 7८6102 ox — 
(زمذ.)‎ Casb-ida(-e) चस्बीदा(-दे) چسبیده‎ 
1-चिपका हुआ, जुड़ा हुआ, सटा हुआ ۱ 2-मोहित, मुग्ध | 
1. Stuck, glued. 2. Inclined, charmed. k 
_ -۲-فر لقع‎ nl da 2-1 


casb-anidan चस्पानीदन چسپانیدن‎ 


چست Cost चुस्त‏ (ص.) 
दक्ष, माहिर। 2-पक्का, ठोस | 3-30 ۱‏ 
4-संकोर्ण, तंग ।‏ 
Expert, skilled. 2. Strong, firm. 3. Agile, quick.‏ .1 
Narrow, tight.‏ .4 
ST BY -r b K-t-‏ 


چستی cost-i चुस्ती‏ (حامص.) 
फुर्ती, तेजी ।‏ 
Agility, quickness.‏ 
-FUEL A‏ 
چس خور ००8-५०7 चुस GR‏ ]= چس خورنده] (ص‌فا.) 


(ला.) कृपण, कंजूस | 


(met.) Parsimonious, miser. 
AD 


چس خوری चुस खोरी‏ 6090۲ (حامص.) 
कृपणता |‏ , 
Stinginess, parsimoniousness.‏ 
~ بل 
Fi‏ 
چسنده Cos-anda(-e) चुसंदा(-दे)‏ (افا. چسیدن) 
फुसकी मारने वाला, अपानवायु छोड़ने वाला |‏ 
One who farts a lot, farter.‏ 


9 ۳ had 
-lsg “22002 باب‎ (४ * 


_ (إمر۔)‎ Cos-e-fil JAAT چس فیل‎ 
भुने हुए मक्का के दाने, मक्का फुल्ली, मक्का खील। 
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= (met.) Bribe-taker, corrupt. 


LEZ ج ایی ارک‎ eri, ry 2 piji 
2225 او رکو سرا نے‎ Se SSL کے بعد پار‎ 
کٹا۔ ) روت تور‎ bp uf تمو ڑی مق رار‎ 


1. (موصول+ضم)‎ What to him. 


Wel ۱-(مرصولبنم.)‎ 


_Casta(ceste)-xor चश्ता (चिश्ते) खोर و چشته خور‎ ter ھر سم‎ 
ور‎ Aa Whosoever it may be. 
casta(ceste)-xordan चश्ता (चिश्ते) खुर्दन ہو 4 چشته خوردن‎ (४५८ 


ठ (مصل.)‎ 
1-अल्पाहार लेना, कलेवा लेना, नाश्ता करना । 2-चारा 
खाना | 3-स्वाद लेना, चखना और बार-बार स्वाद लेने की 
इच्छा करना | 
1. To have breakfast. 2. To have fodder. 3. To relish 
something and to have the desire to taste again and 


again. 
HAAS Ort مار‎ - Sot 


چشش Cas-es(ceses) च(चि)शिश‏ (امص. چشیدن) 
1-चखना | 2-(.) खाना, भोजन । 3-रसनेन्द्रिय ।‏ 
Act of tasting. 2. (J) Food. 3. Sense of taste, gustation.‏ .1 


SIU FE (.)-/ E-i 


; ۱ Cesk, cesak चिश्क, चिश्क چشک‎ 

अधिक, ज्यादा, बहुत । 2-( अधिकता, -प्रचु रता,‏ (ص-1 

बहुतायतं | 

1. )ص(‎ More, much, plenty. 2. (J) Abundance, excess. 
ا-(.) زیاده» #بت-۳-(.) زیادل» بات‎ 


).( Cesm, casm चश्म(चिश्म) ۱-چشم‎ 
1-(प्राणि.) आँख, चक्षु, नयन, नेत्र । 2-दृष्टि, निगाह, नजर | 
$-कुदृष्टि, बुरी नजर । 4-आशा, उम्मीद | 5-(.5) सर आँखों 
पर, बड़ी क से, स्वीकृति भाव की अभिव्यक्ति। 6-(.)) 
अक्षरों को 2 लिखने की शैली । 7-, ८७ «> अक्षरों की 
आकृति में धुँडी के बीच की सफेदी। 8-बैकगैमन (खेल) के 
पॉसे पर पड़े बिंदु या निशान। 9-(...>) (ला.) प्रिय, प्यारा, 
आँख का ۷ 
1. (200.) Eye. 2. Sense of sight. 3. Evil eye. 4. Hope. 
5. (.७) Very well, with pleasure, most willingly. 6. (J) 
Openness in writing certain letters. 7. White space in the 
head of .و ق» ف‎ 8. Any or every point of back gammon 
dice. 9. (ص.)‎ Dear. 
sos Ber (4५४ ५-/.४५४-/-/* کے‎ e) 
بے روف کی‎ COA ے۔‎ (४ ॥८ ہے‎ UT ۵-(ق.)‎ 
با علق‎ 6 bb ५८ کے کے‎ ٩ 2 Gt ell 
४४ (./)-१-७७८ ENG 


उसे क्या |‏ (ادات استفهام+ضم)-2 
What to him?‏ (ادات استفهام+ضم) .2 


Wel Cf ۳-(ارات‎ 


چش Cos चुश‏ (اصت.) 
गधे की चाल को धीमा करने के लिए प्रयुक्त शब्द |‏ 
It is word which is used to check the speed of an ass. .‏ 


TEL SSE 


(. ७०) 6۵5-57 INT چشان‎ 
1-चखने वाला | 2-चखते हुए | 
1. Taster. 2. In the process of tasting. 


„én h-r -i 
چشانیدن]‎ =] Cas-anda(ces-de) च(चि)शांदन چشاندن‎ 
¬ چشانیدن‎ । ; ۱ 
چشاندن] (مصم.)‎ =] 685-21027 च(चि)शानीदन چشانیدن‎ 
चखाना। 
To cause to taste. 


tug 
(حامص.):‎ cas-a-yi (ces-) च(चि)शायी چشایی‎ 
1-चखना | 2-()) ARE । 
1. Tasting. 2. (.)) Sense of taste. 


SI -r-i 


جشته Casta (Ceste) चश्ता (चिश्ते)‏ (امر.) 
अल्पाहार, नाश्ता । 2-गस्सा, ग्रास, होर सजा FATT,‏ ۱۳ 
निवाला | 3-चारा । 4-स्वाद, मजा । 5-मछलियाँ पकड़ने के‏ 
लिए बंसी में लगाया जाने वाला माँस का टुकड़ा आदि, चारा |‏ 
Breakfast. 2. Bait, morsel. 3. Fodder. 4. Taste. 5. A bit‏ .1 
of meat given to hunting birds or game birds tc induce‏ 
them to hunt.‏ 


Cu Le S Usik اور‎ (५६ (-۳ _ توالا‎ Br _>2६-। 
زک اسف وال‎ tw LEK Bo جارا--مزه» زا‎ 
-bb فا‎ EAE 


(. ७०) casta(Ceste)-xar चश्ता (FART) खार چشته خور‎ 


Fk | 1-ग्रास खाने वाला, निवाला लेने वाला, er खाने वाला । 
~ آن‎ | १-स्वाद चखने वाला | 3-एक बार किसी चीज़ का स्वाद लेने 


के बाद बार-बार उसकी लालसा करने वाला व्यक्ति A 4-पक्षी 
अथवा जानवर को सधाने के लिए अल्प मात्रा में चुग्गा। 
5-(ला.) रिश्वतख़ोर, घूसख़ोर। 

1. Morsel eater. 2. Taster. 3. A person who always longs 
for a thing which he had tasted once. 4. An inducement 
given to animals, beasts or birds, for taming them. 


y 


HY, नेत्रजल, आँसू । 

Tears (eye). 
~ 6 | لو‎ iT 
آخربین‎ 22: 


दूरदर्शी, दूरंदेश, दूरद्रष्टा | 
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वु eye. 


cy Ë: Hs 
; سح حقارت‎ 
अवमाननापूर्ण दृष्टि, हिकारत की नजर । ۱ 
Contemptuous eye. A 
~ JS, cule 
سح خر 9 س‎ 
T چشم خروس‎ 
; مس حر و سان‎ 
द्राक्ष मदिरा, अंगूर की ۱ 
(met.) Wine of grapes. 
WALD 
سح دام‎ 
(ला.) जाली का छेद!। 
(met.) Meshes in a net. 
-de Se Ce) 
سح دل‎ 
(ला.) आंतरिक या भीतरी ۱ 
(met.) Inner eye, eye of wisdom. A : 
روز‎ 65 
(ला.) सूर्य, सूरज । 
(met.) Sun. 
Corb CU) 
(sar) سر‎ ~ ` 
दृष्टि, नजर, निगाह | 
Sight. = 
bf 


(Serr) سر‎ ~ 
अत: प्रज्ञा, Ad: चक्षु | 3 
Inner eye, intellect. 
"id 
-Ae 
بسح سوزن‎ 


چم پرویرت > 
= سیاه ۱ 

काले रंग की आँखें। 
Eyes of black colour. _ 


UT, I 


سح سیل روان 
दरिया |‏ 
Sea.‏ 
درا 
zæ‏ شادی 


खुशी से आँखों का चमकना। 
Eyes which twinkle on account of eagerness and 
enthusiasm of a news. 


tG U- وی ے ون‎ 
5 ike شب‎ = 
(ला.) चंद्र, चाँद और सितारे | 
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Farsighted, prudent. 


Orel CEE 


سح امد 


आशा, उम्मीद, आकांक्षा | 
Hope, expectation. 
امیر و انظار او رآرزو-‎ 


iste سح بد‎ 
कुदृष्टि, बुरी नजर, बुरी ۱ 
Evil eye. E 3 ग ۱ ۰ 
; iP 
दूरदर्शिता, दूरंदेशी । = 


Prudence, farsightedness. 


دور اتد ی 


سح بی آب 
۰ 0 
(ला.) निर्लज्ज, ۱‏ 
(met.) Shameless.‏ 
سح پیمار 


अधखुली आँखें जो प्रियतम ar माशूक की सुंदरता को 


बढ़ाती हैं, विशेषतः प्रेमिका की आँखों के लिए प्रयुक्त किया 
जाता है, अर्द्ध उन्मीलित नयन। 
Half-closed eyes which add to the beauty of the beloved . - 
(ke. بل‎ UF Tew SOR) از‎ f E i 
दूरदर्शी, दूरंदेश, दूरद्रष्टा । 


Far-sighted and prudent. 


SUE | دور‎ 


sa ७४२७०२१ 
सूई का छेद, (सूई की) आँख। - 
Eye of a needle. 


oI 


मलद्वार, गुदा-द्वार, गुदा, गाँड। 
Anus. 
i 
दी ترك‎ ~ 
(ला.) संकुचित दृष्टि | 
(met.) Illiberal eye, narrow vision or perspective. 
GFW) 
ننک‎ OT 


1-(ला.) संकुचित दृष्टि | 2-लालची, लोभी | 


1. (met.) Illiberal eye, narrow Vision or perspective. 


2. Greedy, avaracious. 
-VZ FRU- 


J حسو‎ 2۳ 


बुरी नजर, बदनजर | 
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> (शरि 


(ar) ‘a? अक्षर की घुंडी की गोलाई । ror 


(met.) Ring of the alphabet ۰ 
-F tale.) 
uo 
سح بر‎ 


UIGA 


ArT 


(ला.) नरगिस के फूल जैसी आँखें । 


(met.) Eyes like the narcissus flower. 


(ला.) निर्लज्ज, बेशर्म, ۱ 


(met.) Shameless, audacious. 
“Pe ee (i) 
ws نی‎ 23 
बाँस का छिद्र | 
Hole of a reed. 


Cs but 
سح نیلوفری‎ 


wf Fa TE 
آب س ریختن‎ 
रोना, रुदन करना, रोना-पीटना, आँसू बहाना | 
To weep. 


नीली आँखें। 


Turquoise coloured eyes. 


bly +1‏ ردنا 
al‏ در ट्या‏ آمدن आँखें‏ ; 
खुशी में आँसू आना, खुशी के मारे आँखें छलक ۱‏ 
To have tears of delight.‏ 
وی کے بار ے رو ~bz‏ 
از سہ کسی یا چیزی افتادن 
(ला.) आँखों से गिरना, आँखों से उतरना, दिल से ۱‏ 


(met.) To lose honour and respect in the eyes of a 
person. 


tHe dete UTES I UTC) 
به سہ آمدن‎ 
1-आँख न दीदे काढे कशीदे, आँखों पर चर्बी छा जाना, 
आँखें फटना, आँखों पर परदा पड़ना। 2-बुरी नजर TTT | 
1.To show oneself as important. 2. To be afflicted by evil 
eye. 
EB srt 4०2८८ ८५४७ ۳ 02५ UTI 
به س خوردن چیزی‎ 
दिखाई देना, नजर आना । 
To be able to see. s 5 
ETP معان‎ 
به سہ در آمدن‎ 


आँखों के सामने होना । 


To be before the eyes. 


wT‏ کے سامت )وتا 


CC- 


O 


(met.) Moon and stars. 


Ce)‏ پا تر اور سار ے۔ 
رو बेहया, निर्लज्ज।‏ 


Audacious, shameless. 


-/4- ee ५८2०2 


कुदृष्टि, बुरी नजर । KE 
Evil eye. 
-4 FAs. 
سح عقل‎ 


अन्तः प्रज्ञा, अन्तः चक्षु। 
Inner eye, eye of wisdom. 


-AE 


سح عنایت 
कृपा ۱‏ 
Favour, kindness.‏ 
راء عات र्ण,‏ > 
= غزال 
मदिरा से भरा पात्र, शराब से भरा ۱‏ 
A cup ful of wine.‏ 
راب Jk Ye‏ 
سبح فتر |< 
(ला.) जीन को रकाब।‏ 
(met.) Ring of a saddle-strap.‏ 
lo ECE)‏ 
oo ۰‏ 
سح فر 
चश्मा, ۱‏ 
Spectacles, glasses.‏ 
Rl‏ 
گا 
سم o‏ 
چشم گاو ¬ 
سح کاو انه 
(ला.) बडी आँखें।‏ 
(met.) Large eyes.‏ 
T1642)‏ 
ae =‏ داب 
भँवर का ۱‏ 
Circle of a whirlpool.‏ 
بو رکا bd 2७५४०‏ 
श्र”‏ گندم 
आँख जैसा गेहूँ के दाने का चाक।‏ 
Eyes like the grain of barley.‏ 
SCENE urd ed‏ 
— مور 


1-छोटी मोटी चीजें । १-छोटे-छोटे टुकड़े | 


1. Minor things. 2. Small pieces. 
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س و دل پاک = 


(ला.) ईमानदार होना | 
(met.) To be honest, to be chaste. 


bye CE) 


سم 


و دل سیر بودن 


(ला.) निस्पृही होना, निर्लोभी होना । 


(met.) Not to be avaricious. 


trpe 6४०0८ (०८७५८ ५(.४) 


आँखें هایش چهار شدن‎ — oS ها را چهار تا‎ ४ 
लगी रहना, प्रतीक्षा करना । 
tus 


To be waiting, to be anticipating. 
در ~ آمدن یا چیزی‎ 


te ty »راو‎ 
(ला.) आँखों में बसना, नजरों में समाना, ۱ 
(met.) To like, to keep In mind. 


te Dt UTC) 


۲ -چشم plies] asm, 525070 IM, चशुम‏ =چشمزك 
-چشمیزج =تشميزك -تشمیزج» معر.] CD‏ 

(वन.) चाकसू, बनकुलथी । 
(Bot.) A plant of papillionaceae family. 


FC) 


چشمارو ITE‏ 62571-201 ]= چشماروی] (امر.) 
कुदृष्टि से बचने का तावीज, टोना-टोटका ।‏ 
An amulet or charm to ward off evil eye.‏ 
itia KZ c Pus‏ 
چشم آغلیدن Casm-ayel-idan 737 आगिलीदन‏ (مصل.) 
क्रोध में आँखें तरेर कर देखना, कुपित दृष्टि ۱‏ 
To look from comer of eye in wrath and anger.‏ 


disc # 


چشم آغیل 7 737 Casm-ayil‏ [=چشم غله C.-yola‏ 
چشم ‏ گل -چشم آغول -آغیل-"] (pal)‏ 
कुपित दृष्टि, वक्र ۱‏ 


Looking from the comer of eye in wrath and anger, side 


glance. 2 
SF EN GSES 


چشم آلو Casm-alus चश्म आलूस uv‏ (امر.) 
१-(७ ७०) गुस्से से देखने ۱ 5‏ *-1 
One looking angrily.‏ )ص (.७‏ .2 * .1 
۱-*۲-(ص زاغ WA‏ 
£ مسب چشم J&T‏ 
شم آویز CaSm-aviz 737 आवीज‏ (صمف.» (pal‏ 
अत जो औरतें अपनी आड पर‏ ی نی 1-काले रंग की‏ 
लगाती है। 2-घोड़े की आँखों पर डाली गई चमड़े की झालर,‏ 
अँखौड़ा। $-कुदृष्टि या बुरी नजर के लिए तावीज़ |‏ 
A black and netted veil which women wear before their‏ .1 


eyes. 2. A leather coverings for the eyes of a horse 
blinkers. 3. Amulet to ward off evil eye. 


EGE داد قاب چو‎ ७७ رگ ک‎ Ls 
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به سہ کسی کشیدن چیزی را 


आँखों के सामने लाना। 
To bring before the eyes. ल 
ECE OT 
سم کسی کشیدن کاری را‎ 4) 
आँखें तलवों से ۱ 


To remind someone about a work done for him as a 


te (000‏ 
به ~ کردن کسی یا چیزی را 


आँखों में बसना, आँखों में समाना । 


To be housed in the mind. 
“tet آگھوں‎ OT 
oS پشت 77 نازک‎ 


(ar) आँखें मटकाना, दीदे मटकाना, नाज नखरा करना | 
(met.) To show pride, to take airs. 


Fie تین‎ CE) 


favour. 


आँख के सामने होना, नज़र के सामने होना | 
To keep in view, to place something before some one. 


Pines‏ کے سا سے بو 


سہ آب دادن 
(ला.) देखना |‏ 
(met.) To watch.‏ 

ef Ce) 


سح از جهان بستن 


th pte AM Teter oT 


e س بچيزي دوختن‎ 
आँखें गड़ जाना, किसी चीज को बराबर तके जाना, 
टिकटिकी बाँध कर देखना, आँख गड़ाना । 


आँखें मूँदना, मर जाना। 
To die. 


To gaze at. 
th Soa AS آ کت‎ 
OS بخواب‎ — 
सुलाना | 
To put to sleep. 
_ اا‎ 


سم شت باد ختن (داشتن) 

(ला.) आँख नीची करना, शरमाना, आँखें ऊपर न उठाना, 
आँख से आँख न मिलाना | 

(Met) To keep the eyes low, to feel shy, to feel ashamed. 


tbe او رشان هآ‎ TAN 


س ly‏ داشتن : m‏ 
و سن 

आँखें लगाना, राह देखना, प्रतीक्षा करना | 
To wait for some one or something. 


i) ol tue 
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= (مصل.)‎ casm-baxtan चश्म बाख्नन چشم باختن‎ 
id खो बैठना, आँखें जाती रहना, अंधा होना | 


To become blind, to lose eye sight. 
th با مو‎ betes 0७ Ue یٹسنا‎ SS مو‎ 


Se (ص.)‎ Casm-baz 737 बाज़ jL چشم‎ 
(ला.) सावधान, सजग, चौकस, चौकन्ना । ; 
(met.) Cautious, watchful. ' 


Ser Fi Ne وال چم ےکی‎ 4.७ Wiz حول‎ Sawer 
۱ Bl CPB] 
(مصل.)‎ Casm-oftadan चश्म THIET چشم انتادن‎ 


आँखें 3 بر چیری‎ 7 
आँखें गाइना, टिकटिकी बाँध कर देखना, टिकटिकी बँध 
जाना, तकना | ; 

To stare. 


E Cr) EEE Soe, Mie یں‎ 


casm-baz-kardan चश्म बाज़ कर्दन چشم باز کردن‎ ke (. ७.०) casm-afruz चश्म 357 چشم افروز‎ 
(८१०००) | आँखों की रौशनी बढ़ाने वाला, व्यक्ति या वस्तु जिसको देख 


1-आँखें खोलना। 2-आँखें गाड़ना। 3-(ला.) जागना, आँख 
खुलना, जाग जाना। 4-आँखों पर रखना, कृपादृंष्टि होना । 

1. Opening of eyes. 2. To look attentively. 3. (met.) To 
wake up from sleep. 4. To look kindly. 


fe l-r chs Sect Pash yor ws oe 
AI bes را انا‎ UAT th PLT 


چشم ,|+ Casm-be-rah चश्म F राह‏ (ص‌مر.) 
प्रतीक्षा रत, राह में पलकें बिछाए हुए, प्रतीक्षां में आँखें‏ 


कर आँखों की रौशनी बढ़े, दृष्टि वर्धक। 


That which makes the eyes to glow. ۰ 
والا۔‎ ८७५ 05, و نک‎ 
(. ७०) casm-afsa(y) चश्म अफ़्सा(यी) چشم افا (ی)‎ 


आँखों से धोखा खा जाने ۱ 
One who is deceived by the eyes. 


- اه ولا‎ ४४०८ ८७४ 
(pol (ص‌مف..‎ Casm-afkan चश्म अफ्कन چشم افکن‎ 


लगाए हुए। ۱ दृश्य, नजारा, AAT! 
Waiting, expecting, looking forward to, eager, anxious. View, scene, landscape. 
i رم راو‎ > Jl منظر‎ 
ee (مصل.) سم بودن‎ Casm-afkandan चश्म अफ्कंदन چشم آفکندن‎ 
व्यग्रता से प्रतीक्षारत होना, बेचैनी से इंतजार में होना । ago 
To be anxiously waiting. देखना, नजर डालना | 
ye Fd oly To cast a glance at..., to look at... 
22 3 -bij F t£, 
(مصم.)‎ Casm-bastan चश्म बस्तन چشم بستن‎ 2 ۱ 2 


_1-आँखें बंद करना, आँखें मूँदना। 2-नजर बाँधना, जादू 
AMT | 
1. To close eyes. 2. To charm, to bewitch. 


tS yb-tter gy TiSi Ui 


आँखें चुराना, आँख बचा जाना, आँखें न मिलाना। 
Not to look into the eyes. 


the .تین ہلان گے‎ ७४ 


چشم انداختن 3157577 37 Casm-andaxtan‏ (مصل.) سم از جهان 
سہ به (بر» 22( چیزی | (ला.) आँखें मूँद लेना, आँखें बंद होना, मर जाना‏ 


(met.) To die. देखना, नजर डालना | 


tpl sry TA) To look at a thing, to look into... 
(امر.)‎ casm-bolbol चश्म बुलबुल چشم بلبل‎ 

एक प्रकार का कपड़ा जिसमें बुलबुल की आँख के समान 

(डिजाइन बुना जाता है। 

A kind of cloth with a design woven in the: form of the 

eyes of a nightingale. 


-<- ४०23 (८९०1 ४७८० दा ایک مک‎ 
(ص‌نسم.» [مر.)‎ Casm-bolbol-i चश्म बुलबुली چشم بلبلی‎ 
(वन.) चित्तीदार लोबिया | 


(Bot.) A kind of bean. 


-W15 Beefs 
. (oye ८२.००) Casm-andaz चश्म अंदाज़ چشم انداز‎ 
1-दृश्य, नजारा, AAT 2-कार्यपूर्ति अथवा सफलता की 
संभावना | 
1. Landscape, view, scene. 2. Hoping for success. 
ei aya 
casm-andaz-sodan 434 अंदाज शुदन چشم انداز شدن‎ 
(مصل.)‎ 
1-۳711 नजर से देखना, सरसरी निगाह से देखना, चलती 
निगाह से देखना, आँखें दौड़ाना। 2-बेखबर होना, अनभिज्ञ 
होना | 


1. To look cursorily. 2. To be unaware of, to be ignorant. 
tpt 13 ادر‎ 


Ss GCL) 
(. l) Casm-band चश्म बंद چشم بند‎ 


1-एक प्रकार का तावीज जो लोगों की आँखों पर धोखा देने 
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= l 
To ignore, to overlook. 


tS Ls جانا» ان‎ lg g Sasi Site Se دک ھک‎ 


چشم پیش GASM-pis चश्म पीश‏ (ص‌مر.) 


(ला.) लज्जित, लजाया हुआ, शर्मिदा। 
(met.) Ashamed. 


1-कंजूस, कृपण ۱ 2-डाही, ۱ 


1. Miser. 2. Jealous. 


bres 


چشم تنگی Casm-tang-i चश्म तंगी‏ ]= تنگ [pte‏ (حامص.) 


1-कंजूसी, कृपणता । 2-ईर्ष्या, STE | 


1. Covetousness, greeediness, miserliness. 2. Jealousy. 


ee aa are 


| چشم چران pte =] Casm-caran चश्म चरान‏ چراننده] 


(ص‌نا.) 


आसक्तिपूर्ण दृष्टि डालने वाला, आँखें सेंकने वाला, आँखें 


गर्म करने वाला। 
Voyeur, ogler. 


mislo méu 


چشم چراندن Casm-Carandan चश्म चरांदन‏ (مصل.) 


(ला.) दीदे-बाज़ी करना, आँखें ۱ 
(met.) To gape, to gaze. 
(کنا.) یه پا یکرم و سین‎ 


چشم چرانی Casm-caran-i 735 चरानी‏ (حامص.) 
दीदा बाजी, नजर बाजी |‏ 
Ogling, voyeurism.‏ 
lots Pe‏ 


casm-carani- 777 चरानी कर्दन چشم چرانی كردن‎ 
sie आंखे (مصل.)‎ kardan 
आँखें लड़ाना, नजारा बाजी करना, आँखें सेंकना | 
To leer, to ogle, to gape (at women). 


Tbe oT 


حشمخانه CaSm-xana(-e) चश्म खाना (-ने)‏ (امر.) 
चक्षु गोलक, नेत्र कोटर, वह गढ़ा जिसमें आँख का ढेला‏ 
होता है।‏ 

Eye socket, orbit of the eye. 
-F fit 
(آمر.)‎ Casm-e-xorus चश्मे-खुरूस شم خروس‎ 
घुँघची, حروس‎ (2 
(वन.) घुँघची, ۱ 2 


(Bot.) Indian licorice. 
یکی کنو دسج‎ ISP) 


خواباندن CaSm-xabandan चश्म ख़ाबांदन‏ (مصل.) 


या न m‏ هد 
नर बचाना, उपेक्षा करना, टाल जाना, कतराना |‏ 
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अ FP CE) 
تنگ چشم] (ص‌مر.)‎ =] Casm-tang चश्म तंग چشم تنگ‎ 


के लिए बाँधा जाता है। 2-अँखौटा। 3-पुराने समय में 
प्रचलित एक प्रकार की बारीक जालीदार कपड़े की नकाब 
जिसे औरतें चेहरे पर डालती हैं। 4-जनाना जूता | 5-(. Ua) 
जादूगर | 

1. A charm which Is used to deceive the looks of people. 
2. Blinkers. 3. Old fashioned netted veil worn by women 
to cover their face. 4. Ladies footwear. 5. (la ua) 


Magician. 


९७७८४ کے سے‎ 22४02 ००४७८७2 टन 
دار قاب‎ db J ii ۳-ورتزل کی‎ ee cf Ee 
شعرہ پاز_‎ vb (GS (-۵ ج‎ 2k 
(امر:)‎ GaSm-band-ak चश्म बंदक چشم بندک‎ 
आँख मिचौनी, आँख मिचौली (बच्चों का एक खेल) | 


Hide and seek, blindman’s buff. 


(KU ET 
(حامص.)‎ Casm-band-i चश्म बंदी چشم بندی‎ ۱ 
जादूगरी, टोना-टोटका । 
Magic, enchanting. 3 
_ پا وکری» ہا ۶ک‎ 


چشم پریدن चश्म परीदन‏ 6257-0211020 (مصل.) 

: را‎ 
(ला.) किसी की आँख फड़कना, प्रचलित धारणा के अनुसार 
किसी आने वाले दुःख-तकलीफ का संकेतक अर्थात्‌ आँख 


फड़कना | 
(met.) Fluttering of eyes as an indicator of some 


WA ५०“ ) سے‎ a EC) 


چشم پزشک Casm-pezesk चश्म पिजिश्क‏ (امر.) 
(चिकि. नेत्र चिकित्सक, नेत्र विशेषज्ञ, आँख का 7۱‏ 
(Medi.) Ophthalmologist, occulist, eye doctor.‏ 


j3 FUT (طب.) ما‎ 


چشم پنام Casm-panam चश्म पनाम‏ (آمر.) 
कुदृष्टि के प्रभाव से बचने के लिए लिखा जाने वाला तावीज‏ 
या गंड़ा | |‏ 
An amulet which is written to ward off evil eye.‏ 

PEE Ps 
- __ (७५०) Casm-pus IMT पूश چشم پوش‎ 
अनदेखा करने वाला, आँख बचा जाने वाला | 
One who overlooks. 


~ ls Lb انرا زک نے والاء رک ےکر ٹال‎ De 2k UT 


چشم شم Casm-pus-i चश्म पूशी‏ (حامص.) 

आँखें मे आँखें پوسی‎ र 

अनदेखी, आँखें मूँद लेना, आँखें चुरा जाना, किसी के दोष- 
दुर्गुण देखकर टाल जाना | 


Overlooking, ignoring, glossing over the bad qualities of 
someone. 


— 


‘oncoming trouble. 


itis Bey fF 
(مصل.)‎ CaSm-pusidan चश्म पूशीदन چشم پوشیدن‎ 


देखकर टाल जाना, उपेक्षा करना, आँखे चुरा जाना, अनदेखा 
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= Casm-ra(e)sidan चश्म र(रि)सीदन چشم شم رسیدن‎ 
(ला.) बुरी नजर लगना, कुदृष्टि से प्रभावित ۱ 


(met.) To be afflicted by evil eye, to be affected by evil 


eye. is 
PACE) 


چشم رسیده Casm-ra(e)sida चश्म र(रि)सीदा‏ (ض‌مذ.) 
कुदृष्टि से प्रभावित, बुरी नजर का मारा हुआ |‏ 


One afflicted by the evil eye. 
x fF Wit 


چشم روشنی casm-raw(ow)san चश्म रौ(रो)शनी‏ (أمر.) 
उपहार या भेंट ।‏ 
Present, gift.‏ 


قرت 


چشم زاغ Casm-zay चश्म जाग‏ (ص‌مر.) 
1-नीली आँखों वाला | 2-(ला.) निर्लज्ज, बेशर्म, ۱‏ 


1. Blue eyed. 2. (met.) Shameless, impudent. 
-pe pfe (rois wT 
casm-zay-dastan चश्म जाग दाश्तन چشم زاغ داشتن‎ 


(مصل.) 
1-नीली आँखों वाला होना | 2-निर्लज्ज होना, बेशर्म होना |‏ 
To be having blue eyes. 2. To be shameless, to be‏ .1 
impudent.‏ 


csr pert Jis ATE‏ ےجا موتا 
چشم زال casm-zal चश्म जाल‏ (مصل.) 

बेशर्म आँखें, निर्लज्ज आँखें | 

Shameless eyes. 

u p Ce) 
چشم زخم]‎ =] Casm-zax चश्म 5 چشم زخ‎ 
زخ = چشزخ]‎ pte =] Casm-zaxm चश्म जख्म چشم زخم‎ 
(eal) 


बुरी नजर या कुदृष्टि का प्रभाव । 
Harm caused by an evil eye. 


SAN یری لر‎ 
casm-zaxm-didan चश्म TT दीदन چشم زخم دیدن‎ 


(مصل.) 
बुरी ۱‏ 
To be harmed by evil eye.‏ 


OS, 
casm- चश्म TFT र(रि)सानीदन چشم زخم رسانیدن‎ 
(مصم.)‎ Zaxm-ra(e)sanidan 


बुरी ۱ 
To cast an evil eye. 


DS‏ 1 با 
چشم زخم زدن casm-zaxm-zadan चश्म जरम जदन‏ 


To feign ignorance. 
SY Pete ےکر ٹال‎ iP 


چشم خوابیدن casm-xabidan चश्म खाबीदन‏ (مصل.) 
:4838 ; 
क j‏ 
दोष को देखकर भी अनदेखा कर जाना, नजर बचाना,‏ 
HATA |‏ 
To feign ignorance, to overlook.‏ 


te Pete ty 


چشم خوردن 357 चश्म‏ 6257۳-07020 (مصل.) 
(ला.) बुरी नजर लगना, कुदृष्टि का प्रभाव होना ।‏ 
(met.) To be afflicted by evil eye, to become the target of‏ 


evil eye. 
ef ZC) 
(مص‌خم.)‎ Casm-dast चश्मदाश्त چشمداشت‎ 
उम्मीद, ۱ 


Expectation, hope. 4 
امیر‎ ¢ OF 
(مصل.)‎ Casm-dastan चश्म दाश्तन چشم داشتن‎ 


प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, राह देखना, उम्मीद होना । 
To wait, to await, to hope. 


Earthy راه تا ع‎ ct SEH 


casm-dan चश्म दान چشم دان‎ 


¬ چشمخانه‎ 
(امر.)‎ casm-dana(-e) 7357 दाना(-ने) چشم دانه‎ 
(चिकि.) आँखों की दवाई विशेष । 
(Medi.) A kind of eye medicine. 
و‎ Sut (5) 
چشم درانیدن]‎ =] C.-darandan चश्म दरांदन چشم دراندن‎ 
(مصل.)‎ 


आँख में शर्म न होना, निर्लज्ज होना, बेशर्म होना। 
To be impudent. 


_ ویر وال‎ dapfe cst (“८८ ut 


چشم درد Casm-dard चश्म दर्द‏ (أمر.) 
आँख दुखना, नेत्र-पीड़ा, आँख की बीमारी |‏ 


Eye-ache, eye disease. 
EFT 


چشم دریده Casm-darida(-e) चश्म दरीदा(-दे)‏ (ص‌مر.) 
निर्लज्ज, बेशर्म, ۱‏ 


Shameless, impudent. 
-pe ffe 
casm-rasan चश्म रसान چشم رسان‎ 
ساننده مس‎ J ~> 
casm-rasananda(-e) चश्म रसानंदा(-दे) چشم رساننده‎ 
(५४) 


बुरी नजर लगाने वाला, कुदृष्टि डालने वाला । 
One who has an evil eye. 


WH 
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- casm-zad चश्म जद چشم زد‎ 
1-* 2-(.!) कौड़ी या सीप जो बुरी नजर से बचाने के लिए 
बच्चे के गले में डाली या पहनाई जाती है। 3-क्षण, पल। 


संकेत करना, इशारा करना |‏ (مص‌خم.)-4 
Cowrie or a shell hung around the neck of a‏ )|.( .2 * .1 
child to ward off evil. 3. Twinkling of eye, moment.‏ 


4. (مص‌خم.)‎ Make a sign, to signal. 
2202 227 de PUR FLO CD-r "Z| 
SEPS- ere bb ال‎ jut 
سس چشم زده‎ 
casm-zada(e)g-1 चश्म जद(दे)गी چشم زدگی‎ 


کم 


To be angry. 


the 2 WEST 


7 به چیزی 


1-(ला.) आँखें सेंकना | 2-लालच करना | 
1. (met.) To leer, to gaze, to ogle. 2. To covet. 


Sarebu TCE) 


Sard‏ سفید CaSm-sa(e)fid 737 स(सि)फीद‏ (ص‌مر.) 
1-निर्लज्ज, बेशर्म, बेहया। 2-हठी, जिद्दी, अड़ियल, हठधर्मी,‏ 


दुराग्रही । 8-(ला.) अंधा, नेत्रहीन। 
1. Impudent, shameless. 2. Stubborn, disobedent. 


3. (met.) Blind. y 
t-ra- (fee! 


چشم سفیدی Casm-sa(e)fid-] 737 स(सि)फीदी‏ (حامص.) 
1-निर्लज्जता, बेशर्मी, बेहयाई | 2-80, जिद्दीपन ।‏ 


1. Obstinacy, shamelessness. 2. Stubbornness, 
headstrongness. 


casm-zadan चश्म FET چشم زدن‎ 
(مصم.)-1‎ संकेत करना, इशारा करना । 2-बुरी नजर 
लगाना। 3-आँखें सेंकना, ताकना | 4-(..] ,०«) (ला.) सो कर 
उठना। 5-भयभीत होना, डरना, खौफ खाना । 6-(.]) क्षण, 
पल | 
1. (. (مص‎ To point out, to signal. 2. To cast an evil eye. 
3. To leer, to ogle. 4. CJ uaa) (met.) To awaken, to wake 
up. 5. To fear, to be afraid. 6. (|) Twinkling of an eye, a 
moment. 


v TE eey Tr É ی‎ - ۲ tue (pA) 


-tay حال-۲-ا بل‎ + U/L"! 
(ص‌مر.)‎ Casm-siyah चश्म सियाह چشم سیاه‎ 


काली आँखों ۱ 


A person who has black eyes, black eyed. 


-Vis گس‎ 6 


هل ( س وکر tti‏ ۵-ژرتاء خو ف SCN‏ چشم سياه كردن casm-siyah-kardan चश्म सियाह कर्दन‏ 
چشم زده Casm-zada(-e) चश्म जदा(-दे)‏ ]= چشم زد] (مصل.) 


1-आँखों में सुरमा लगाना, अंजन लगाना, आँजना। 2-(ला.) 
लोभ करना, लालच करना। 3-आँखें सेंकना । 4-ईर्ष्या करना, 
जलन रखना, डाह रखना | 5-आँख खोलना, देखना। 

1. To apply collyrium in the eyes. 2. (met.) To covet. 3. To 
leer, to ogle. 4. To be jealous. 5. To see clearly, to see 
with open eyes. 


the utr tS bu (.४)-/ tÉ مرم‎ ut ufi- 
WS و کنا‎ -۵ thar 
(مصل.)‎ Casm-Sodan चश्म शुदन چشم شدن‎ 


प्रकट होना, जाहिर होना, सामने आना | 
To be manifested, to appear. 


(ص‌مف.) 

1-बुरी नजर या कुदृष्टि से प्रभावित । 2-निराश, नाउम्मीद, 
मायूस | 

1. A person afflicted by an evil eye. 2. Dejected, 


disappointed. £‏ 
VI SHI‏ +و-۲-ابول» نا امیر ۔ 


۱ ->2 زد चश्म जन‏ 625۳0-220 ]= چشم زننده] (ص‌فا.) 

बुरी नजर लगाने वाला, कुदृष्टि या अशुभ दृष्टि रखने वाला | 
One who casts an evil eye. 

LB Ax‏ والا- 

tT Let xe cb 


casm-zan चश्म जन ۲-چشم زن‎ 
casm-sa(e)kastan चश्म श(शि)कस्तन چشم شکسس‎ 


Sl چشم-‎ 
(امر.)‎ Casm-zahra(-e) चश्म जहरा(-रे) » چشم زهر‎ 
क्रोधित दृष्टि, कुपित दृष्टि, गुस्से में भरी नजर | oe 


An angry look. 


fer es (. poa) 
1-निर्लज्ज होना, बेशर्म होना । १-आँखें जाती रहना, अंधा हो 
जाना | 
1. To be shameless, to be obstinate. 2. To become blind, 


th یناه ا یا ہو‎ dp US Tr ६४८2५ ہوا‎ res) 
casm-sakasta 7 शकस्ता(शिकस्ते) a چشم‎ 
(Sekaste) 


-ngbe Eos: غص‎ 
casm-zahra(-e)- चश्म जहरा(-रे) रफ़्तन چشم زهره رفتن‎ 


G ) raftan 
गुस्से से देखना, घूरना । Ki 


= is چشم‎ To look angrily, to stare. 

a‏ شور चश्म शूर‏ 6۵5۳7-507 (ص‌مر.) 
۱-چشم 
आँखों को धोने या साफु करने का यंत्र | y‏ 
An instrument for washing eyes,‏ 


ESS 2 


sd tf, aes 
casm-sorx-kardan चश्म सुर्ख कर्दन سرع کردن‎ (४7 iz 


(مصل.) 
कुपित होना, गुस्सा होना, लाल-पीला होना |‏ 
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ار == 


आँखें बचाना, आँखें चुराना, आँखों पर परदा डालना | 


To feign ignorance, to overlook. 
GY بیان م‎ UT 
س از جهان‎ 


type 


casm-foru-duxtan चश्म फुरू QET چشم فرو دوختن‎ 


आँखें बंद होना, मर जाना, मृत्यु ۱ 


To die. 


چشم فر 3 بستن aes‏ 
چشم فسا (ی) casm-fa(e)sa(y) चश्म फ(फि)सा(य)‏ _ 


: (ص‌فا.)‎ 
बुरी नजर लगाने वाला, Hele डालने वाला। 
One who casts an evil eye. 1 
والا_‎ iÉ بر ی تر‎ 
(امصف.)‎ Cas-mak (ces-) च(चि)श्मक ۱-جشمک‎ 


-छोटी आँख। 2-(आँख का) संकेत, इशारा ۱ $-ऐनक 
चश्मा | 
1. Small eye. 2. Signalling. 3. Spectacles 


Lie ¢ 72 Fool UT rfi dg- 
(चि)शमक ۲-چشمک‎ 


cas-mak (ces- 
Ei تشمیزح‎ 
(مصم.)‎ Casm-kardan 737 कर्दन چشم کردن‎ 
बुरी नज़र लगाना, कुदृष्टि डालना, अशुभ दृष्टि डालना | 
To cast an evil eye 


برک نظ tb‏ 


(.iau2) Casm-karda(-e) चश्म कर्द(-दे) چشم کرده‎ 
.1-जिस पर बुरी नजर लगी हो । १-मोहित, मुग्ध, आसक्त | 
1. One who is influenced by evil eye. 2. Bewitched 
ہوا‎ Wot Pe موز ۲-مادو‎ ४७५. Ur 
casmak-zadan (ces-) च(चि)श्मक जदन چشمک زدن‎ 
आँखों : (مصل.)‎ 
आँखों से इशारे करना | 
To signal with the eyes. 
بت اشاره لاد‎ ufi 1 
(. Gye) Casmak-zan (Ces-) च(चि)श्मक जन جشمک زن‎ 
(आँखों से) संकेत, इशारा करने वाला, आँखों-आँखों में 


बात कहने वाला। 2-बुरी नजर लगाने वाला। 3-जादूगर । 
1. One.who speaks through the eyes. 2. One who casts 
an evil eye. 3. Magician, charmer. 


Sieh iE Per اشا کے‎ UT 
casmak-kardan (ces-) च(चि)शमक कर्दन چشمک کردن‎ 
= چشمک زدن‎ 
(امر.)‎ CaSm-e 9३४ चश्मे-गाव چشمک گاو‎ 
(वन.) गुलदाउदी, क्राइसेंथीयमं | 
(Bot.) Chrysanthemum. 


SC)‏ رادید 


۲-چشم شور ८३३1-3 चश्म शूर‏ (ص‌مر.) 
बुरी नजर लगाने वाला, कुदृष्टि रखने ۱‏ 
One who casts evil eyes.‏ 


LG SS: :‏ والا- 


۱-چشم شوری चश्म शूरी‏ 625۳-57-1 (حامص.) 
1-आँखें साफ करना, आँखें धोना । 2-आँख धोने का पात्र या‏ 
प्याला |‏ 
Eye-washing. 2. Eye-wash cup.‏ .1 


-Jk EL SHG itay i 


۲-چشم شوری Casm-Sur-i चश्म शूरी‏ (حامص.) 


बुरी नजर लगाना, कुदृष्टि रखना | 
To cast an evil eye 


~ 6,४४८ 


چشم شوی ۹5 casm-suy IM‏ (ص‌فا.. امر.) 
-वह व्यक्ति जो अपनी आँखों को धोता या साफ करता है ।‏ 
2-आँखें धोने या साफ करने की दवाई। 3-आँखें धोने का‏ 


प्याला या ۱ 
1. A person who washes his eyes. 2. Medicine to clean 
eyes. 3. A special vessel (cup) to wash eyes 


(ES صا‎ or LS lo LB SUT GE 
Se دوال-۳- کے وکا‎ SLY 


شویی Casm-Suy-1 चश्म शूयी‏ (حامص.) 
-पानी या दवाई से आँखों को धोना। ?-आँख‏ 


प्याला । 
1. Washing of eye with water or medicine. 2. A cup for 
washing eyes. 


०२ adrian کین صا‎ bcd 
ییالب‎ CLS 


ae 


چشم غره Casm-yorra(-e) चश्म गुर्रा(रै)‏ [مبدل و مصحف 

چشم غله ] (امر.) 

(आ.बो.) गुस्से भरी आँखें, लाल पीली आँखें, ۲ 
दृष्टि । >-डॉट-डपट, फटकार, झिड़की | 

colloq.) Angry eyes, fiery eyes. 2. Rebuking, scolding 

Eg eS LST oJ (./)- 

casm-yorra(-e)- चश्म गुर्रा(-र) रफ़्तन چشم غره رفتن‎ 

0 (مصل.) 5 

-गुस्से से देखना, आँखें लाल-पीली करना, गुस्से से घूरना 

आँखें लाल करना। 2-आँखें निकालना, डाँटना, डॉट-डपट 


करना, फटकारना, डराना धमकाना। 
1. To cast an angry look. 2. To rebuke, to scold. 


bE) رانا‎ tség i-r hoe غت‎ -١ 
casm-yolla(-e) चश्म गुल्ला(-ल्ले) alé چشم‎ 
T چشم غره‎ ; 

casm-foru-bastan चश्म YE बस्तन چشم فرو بستن‎ 
Ke) 
आँखें बंद करना | 
To close eyes. 


the ZT 
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= चश्मे-गाव मीश میش‎ ५४ چشمک‎ 
1 


3-डॉँट-डपट, ۱ 
1. (met.) Angry look. 2. Intimidation. ۰ Reproof, — چشم تاو‎ 
admonition. چشم‎ =[ casm-gardandan 434 गर्दादन چشم گر داندن‎ 


گردانیدن] (مصل.) 
1-टकटकी लगाकर देखना, एकटक देखना। १-आँखे'‏ 


लाल-पीली करना, गुस्से से देखना, आग-बबूला होना | 
1. To stare. 2. To look with anger and wrath. 


Br Jory‏ سے وتا 
چشم گردانیدن éasm-gardanidan चश्म गर्दानीदन‏ 
5 
چشم داندن بح 
چشم گرفتن ,००) casm-gereftan चश्म गिरिफ्तन‏ ]..( 
1-आँखें मूँदना, आँखें मूँद लेना, आँखें बंद करना । 2-आँखें‏ 


चुराना, नज़र बचाना, उपेक्षा करना। _ 
1. To close eyes. 2. To ignore, to overlook. 


Faz UT tLe yT‏ پل 
an‏ گشته (isyo) Cadm-gasta(-e) चश्म गश्ता(-ते)‏ 
भेंगा, ۱‏ 


Squint (eyed). 


wir ArT ७५ نت‎ ot / اه‎ COO 


dps 


Casm-no(e)mudan चश्म नु(नि)मूदन چشم نمودن‎ 
(مصل.)-1‎ डरना, डर जाना, भयभीत होना । (مصم.)-2‎ 


डँट-डपट करना, फटकारना, डॉटना | 
1. (J (مص‎ To be afraid. 2. ( (مص‎ To reprove, to 


admonish, to scold. ۳ ;‏ 
d-‏ ڈر مان خو فگمان-۲-(مص م.) زاشا»سرز لگنا 
چشم نهادن Casm-nahadan चश्म नहादन‏ (مصم.) 


(ला.) सजग रहना, आँखें खुली रखना, चौकस रहना | 
(met.) To be careful, to be watchful or attentive. 


Ee Se tusin th COST) 


(.i,2) Casm-nahada(-e) चश्म नहादा(-दे) چشم نهاده‎ 


टकटकी बाँधे हुए (व्यक्ति) | 


A person who fixes his eyes on a thing. 


ene el 


چشم و > 2 Casm-o-caray (cer-) चश्मो-च(चि)राग‏ (آمر.) 
1-(ला.) आँख की रौशनी; दृष्टि | १-प्रियतम, महबूब |‏ 
(met.) Vision. 2. Beloved, dear one.‏ .1 


ke fr SAT =I 


casm-0-ham-C25m- चश्मो-हम चश्मी چشم و همچشمی‎ 
(حامص.)‎ (Ces.-) 


-Éx 


(4!) casm-a-lan चश्मलान ۱-چشملان‎ 

1-आँख की पुतली | १-चक्षु गोलक, आँख का ۱ 

1. Pupil of the eye. 2. Eye-socket. E 
۱ bee Kkr E SETI 
casm-a-lan चश्मलान ۲-چشملان‎ 

= چشم-۲‎ 
(مصم.)‎ casm-malidan चश्म मालीदन چشم مالیدن‎ 
1-आँखें मलना, आँखों को हाथ से रगड़ना। 2-(ला.) सजग 
a जाना, सावधान हो जाना, होशियार हो जाना, सचेत 
| 


1. 1. To rub the eyes with the hand. 2. (met.) To become 
alert, to become conscious. 


Mx WS ही (=r the BY SFT eth UTI 


-tby 


स्पर्धा, मुकाबला । 
Rivalry, competition. 


-Ae 


).( casma (065118) चश्मा (चिश्मे) چشمه‎ 
1-पानी का सोता, जल स्रोत, चश्मा | 2-छिद्र, छेद, 6۱ 
3-घेरा, परिधि, वृत्त | 4-मूल, अस्ल। 5-थोड़ा पानी, कम 
पानी। 6-थोड़ी चीज, थोड़ा सा, अल्प मात्रा में कोई वस्तु | 
7 जीवन साधन । 8-घाव का मुँह। 9-प्रकार, किस्म | 10-सूर्य, 
सूरज। 
1. Spring. 2. A hole. 3. Ring, enclosure. 4. Original, real, 
5. A little water. 6. A little of some thing, 


7. Means of livelihood, source of living. 8. Mouth of injury. 
9. Kind, sort. 10. Sun. 


Er Boor it bit 2 t ४ وق‎ 


(FIRS ع-زريد‎ _ 22 SEY ال‎ it o مر‎ 


= : چشمت را بمال!.‎ 
(ला.) आँखें खोलो! चौकस हो जाओ! 
(met.) Kee your eyes open! Be alert! 


lin DAJAT) 


(02) Casm-narm चश्म नर्म چشم نرم‎ 
आज्ञाकारी, फरमांबरदार (बच्चा) । 
An obedient child. 


Fil‏ 7 ہر eR‏ + سور ربب 
چشم تشين Casm-na(e)sin चश्म न(नि)शीन‏ (ص‌نا.) i Nee‏ 
a oe Š y‏ ا > 

पानी का सोता, जल स्रोत, चश्मा | Belove, 7۳۳ माशूक्‌ । 

Spring. ® ita 
rd > £ Ce 
FP 7 ` casm-na(o, e)may-i चश्म न(नु, नि)मायी چشم نمایی‎ 
गरम पानी का زا وت‎ ab) 
चश्मा | गुसैल डोकी 
1-(ला.) गुसैल नजर, गुस्से भरी निगाह। 2-धमकी, ۱ 
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= का उद्भव, उत्पत्ति। 2-अमृत जल, सुधा | 
1. Origin of life. 2. Water of life, nectar. 


ام جات SEED‏ 


7 حیوان 
3-(ला.) प्रेमिका ۱‏ *-2 * 
(met.) Face of the beloved.‏ .3 * .2 
*-r *-۱‏ ۳-(کنا.) OF Ops‏ 
۴ — چشمه la‏ 
ala data — ۴‏ 


1. 


= خاو ری 
(ला.) सूर्य, सूरज ।‏ 
(met.) Sun.‏ 
سے خضر 


1-(ला.) अमृत जल | 2-प्रेमिका का मुख | 
1. (met.) Water of life, nectar of life. 2. Face of the 
beloved. 


OF" حیات-۳-دبان‎ CE) 


ce خور‎ = 
सूर्य मंडल, सूर्य चक्र । 
The disc of the Sun i.e. Sun. 
من قاب‎ 
خون‎ 2 


1-चश्मा, सोता या ata जिसमें खून बहता है | 2-हृदय, 
दिल। 


1. A fountain in which blood flows. 2. Heart. 


- خون -۲-ول» للب‎ R=! 


~ دام 
जाल, hel |‏ 
Mesh, net, noose.‏ 
-w Je‏ 
= روز 
(ला.) सूर्य, सूरज ।‏ 
(met.) Sun.‏ 
Bitar CE)‏ 
es‏ روزن 


(ला.) (सूई की) आँख, छिद्र, UG | 


(met.) Eye of a needle. 
Gor raf br Ce) 


aH‏ روشن 
(ला.) सूर्य, सूरज ।‏ 
(met.) Sun.‏ 
TW‏ 
سے زرد 
(ला.) जर्द रंग का मदिरा ۱‏ 
(met.) Cup of yellow wine.‏ 
NeW‏ 


A hot water spring. 


گرم پا 226 


1-लुहार की भट्टी । 2-(ला.) सूर्य, सूरज । 


1. Black smith’s furnace. 2. (met.) Sun. 


bor (FGI 


heh घो py‏ تشفشان 
(ला.) सूरज, सूर्य ।‏ 
(met.) Sun.‏ 
Ci)‏ آ قاب» ورن 
سے آفتاب 
(ला.) सूर्य, सूरज ।‏ 
Sun.‏ 
wr CE)‏ 
کے اخضر 


1-* 2-प्रेमिका का मुख ۱ 3-मदिरा, शराब | 
2. Race of the beloved. 3. Wine 
ATO Cal *-| 
آب حیات‎ —* 
تدبیر‎ ~ 
(ला.) आदमी का मगृजृ/दिमाग | १-(ला.) बुद्धिमान 


ARTAS | 
(met.) Brain of man. 2. (met.) Prudent person, 


wiseman. 3 ۱ 
من‎ Ft آر یکا‎ CES 
سد ترا‎ 
तराजू की डंडी के दोनों सिरों के सूराख या छिद्र जिसमें 


पलड़ों को लटकाया जाता है। 
Holes at two ends of a beam of scale where cords of the 
scale are hung. 


ترازو ४%}‏ £ دولوں سرول L‏ عورا س لاو نکر ا اج 


ZTE 
अँधेरी تیره گون‎ + 
(ला.) अँधेरी ۱ 
(met.) Dark night. 
رات‎ SZC) 


र تيغ‎ ~ 


-तलवार की WAH | 2-तलवार की धार की चमक। 
1. Lustre of sword. 2. Lustre of the blade of a sword 


الوا رک ree‏ لوا ری وها ری PIE‏ 


2 جس‎ 4 
आँख का खोल या कोरर, नेत्र कोटर। 
Socket of eye, eye-socket. ne 
२८४७ خول»‎ 6 
سے حکمت‎ 


प्रज्ञा ۱ 
Source of wisdom. 


ह‏ کلت رر ی 
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> = 
زمزم-1‎ का स्रोता, स्रोत | 2-(ला.) प्रेमिका का मुख | 
1. Well of Zamzam. 2. (met.) Face of beloved. 
-ÖF Up -rey ر‎ 
GS: ند گانی (زند‎ j RS. 


~ ظلمات 


वह स्थान जहाँ हमेशा रात रहती है। 


i ight. 
Place where there is always 19 3 ag E 
دہ معام جال میشرات رال ے_‎ 
1 


=~ غربال 
ha baits fret et oad‏ زا Salat se Oe‏ 
CE Ge Sa‏ ی Every hole of sieve. re, K‏ 
ae‏ 5 تکار ی i‏ قیر 
(ला.) अँधेरी ۱ (ला.) आकाश, आसमान |‏ 
(met.) A dark night. å (met.) Sky.‏ 
SE) LTC)‏ رات شب تا رکب - 
है‏ + قير کون 
wets , 2... | (at) प्रवचन स्रोत, वचन । 3‏ 
ra (met.) Reservoir of speech. ۱‏ 3 
ee PECL)‏ 


s 
— 


(ला.) सूरज, सूर्य । سلسبیل‎ 
(met.) Sun. 1-() स्वर्ग को नदी। (اصطلاح لوطیان)-2‎ गुदा, गुदाद्वार, 
मलद्वार | 

1. (ह) A river of paradise. 2. (in the language of Lutis) 


Anus. 


bier CE) 


SR 
A 


एक नक्षत्र का ۱ 
Name of a planet. -aÈ CPS ایک نر_۳-<( اصطلارج‎ Kasy (.६,)-1 
-Me At z شوازن‎ >> 

ॐ | 1(ला.) सूई की आँख, छिद्र, सूराख | 2-(ला.) अति‏ میم 


संकीर्णता | ४-कंजूसी, कृपणता | 4-(ला.) (اصطلاح لوطیان)‎ 


(ला.) م‎ मीम अक्षर का छिद्र | 
भग, योनि | 


(met.) Ring of mim (2). 


> fC) 1. (met.) Eye of a needle. 2. (met.) Extreme narrowness. 

(Ls) aa 3: Miserliness. 4. (met.) (in the language of Lutis) Vulva. 
तेल का कुँआ। Sa A O-r tur ४ سول‎ ATS ا( کا سول‎ 
Oil well EPCS Ue) CE (-۳ ter 


UE 


سے ذور 


سے سیماب 
1-(ला.) सूर्य, सूरज | 2-(ला.) चाँद, चंद्र । 3-(ला.) दिन,‏ 
रोज़ । 4-पारद या मर्करी की खान |‏ 
(met.) Sun. 2. (met.) Moon. 3. (met.) Day. 4. Mine of‏ .1 
mercury.‏ 
(=I‏ ات ۲-( کنا:) -4b col‏ ۳( کنا:) ~W) «jy‏ 
72-८0‏ 
© سیماب ریز 


1-(ला.) सूर्य, सूरज | 2-चमक, रोशनी | 
1. (met.) Sun. 2. Light. 


--& OE bare UT کنا.)‎ (-۱ 


1-(ला.) सूर्य, सूरज । 2-(ला.) अमृत जल बळ 
1 ۰ जल | 3- 

a 7 (ला.) प्रेमिका 

1. (met.) Sun. 2. (met.) Spri i 

3. (met.) Face of the bec ea ea ۹ 


(-( کت ) قاب -۲-( کی ) آب OC rb‏ 


1-(ला.) सूर्य, सूरज । 2-(ला.) चंद्र, चाँद । 
1. (met.) Sun. 2. (met.) Moon. 


BT‏ 0-1( با شب 
CED) दूध की नहर जो स्वर्ग में है। 2-(ला.) सिंह राशि।‏ 
3-(ला.) प्रेमिका की छाती या सीना।‏ 


1. (ह) Stream of milk which is in the paradise. 2. (met.) 
The Leo. 3. (met.) Breast of the beloved. 


UE CF sel ६.८ =r بشت کی ایک‎ CED 
Eora 


1-(ला.) अमृत ۱ 2-(ला.) प्रेमिका का मुख। 3 
1. (met.) Water of life. 2. (met.) Face of the beloved 


-ÖF Ce rel )ات‎ 
विरामी या आंतरायिक स्रोत । ae E 


Intermittant spring. 
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< समान, सूराख ۱ 


Hole-like. ee. 
۲ - ८१ ہوراں‎ 
(امصغ.)‎ Casm-izak चश्मीजक چشمیزک‎ 
(वन.). चाकसू, बन कुलथी | 


(Bot.) A black seed of the size of the seed of quince. 


Fp Cy) 


(. ७!) Cas-anda (८९-९) चशंदा(-दे) چشنده‎ 


1-चखने वाला । १-* 
1. A person who tastes a dish, taster. 2. * 


Fry 2४ pes 2-1 
چاشنی گیر‎ —* 


چشنی 797 Casni‏ ]= چاشنی] 


= چاشنی‎ 
[ace = چش‎ =] cosu चुशू چشو‎ 
چش س‎ j 
فء.)‎ + >>) Ce-Se 7-٩ چشه‎ 
इसमें क्या बुराई है? | 


What is bad in this : 
ال کیا رال ہے؟‎ 
چش = چشو]‎ =] 6052, cossa(-e) चुशा, चुश्शा(-शे) چشه‎ 
(صت.)‎ 
1-गधे या खच्चर को रोकने के लिए पुचकारने या चुमकारने 
को ध्वनि | 2-(बच्चों की भाषा में). गधा । 3-आम भाषा में 
इस शब्द का प्रयोग गाली या अपशब्द के रूप में किसी तेजी 
से चलते हुए व्यक्ति को छेड़ कर रोकने के लिए या उसकी 
चाल धीमी करने के लिए किया जाता है। 


1. A sound uttered in order to stop an ass or a mule. 
2. (in the language of children) Donkey, ass. 3: An 
abusive expression in colloquial language meant to slow 
down the pace of a person. 


VETTE ۳ PS] 14 L ८६ Luh | 2 

Gite dice riots‏ سے جل ہو سے کو 

; ELL (pes) 2 

چشیدن (ces-) चशीदन‏ 625-1020 (مصم.) 

1-चखना। 2-अनुभव करना, महसूस होना । 3-पसंद आना, 
भाना। 4-परीक्षण करना, जाँचना, परखना | ; 


1. To taste. 2. To feel. 3. To relish, to enjoy the taste. 
4. To test. 


et Legit te‏ بان ۳- چا چاه ناد 


. (i) 625-02 (०९306) चशीदा (चिशीदे) چشیده‎ 
1-चखा हुआ, जिसका स्वाद लिया गया हो। 2-परखा हुआ, 
जाँचा हुआ, परीक्षित | 
1. Tasted, relished. 2. Tested, examined. 

de gore =‏ جوا هآ ز موده _ 


زین ے |0 U6‏ 


چشمه وار casma(-e)-var चश्मा(-मे) वार‏ (ص‌مر.) 


ال ونت بے جار موس Rs‏ 


& هفت اختر 


कृत्तिका नक्षत्र । 


Pleiades, 
ي‎ 
८ جور‎ = 
सूर्य, सूरज | 
Sun. 
ات‎ 


casma(-e)-casma(-e) चश्मा(-मे) चश्मा(-मे) چشمه چشمه‎ 


(ص‌مر.) 
जालीदार ।‏ 
Latticed, netted, chequered, perforated.‏ 


-Ji Cbs Ub 
(ص‌فا.» ص‌مر.)‎ casma(-e)-xiz चश्मा(-मे) ۲ چشمه خیز‎ 
पाने के सोते या जल स्रोत के लिए उपयुक्त स्थान । 


A suitable place for drilling for water. 
له ماسب موب‎ LË Erk Jb (os 


(. )ص‎ Casma(-e)-dar चश्मा (-मे) दार چشمه دار‎ 


. 1-जालदार, जालीदार | 2-छल्लेदार, ۱ 


1. Netted, having net. 2. Ringlike. - 
عل رار حلقر وا‎ -r Jls Cbs db- 


چشمه زار casma(-e)-zar चश्मा (-मे) जार‏ (امر.) 
वह स्थान जहाँ जल स्रोत अधिक हों।‏ 


` A place with numerous springs. 


Ur on جال‎ Gos 


چشمه سار casma(-e)-sar चश्मा(-मे) सार‏ (امر.) 
2-जल स्रोत, पानी ۱‏ *-1 
Source of water. र‏ .2 * .1 
rE dlr‏ “- 
by‏ = چشمه زار 2 
چشمه گام Casma(-e)-gah चश्मा(-मे) 'गाह‏ )!~ .( 
जल स्रोत।‏ 
Spring of water, source of water.‏ 


مر آب- 

casma(-e)-gosa(y) चश्मा (-मे) गुशा(इ) چشمه گشا(ی)‎ 
(ص‌نا.)‎ 

1-जुमीन खोदकर पानी निकालने वाला 2-0) जादू, 


जादूगरी । 


1. A person who drills out springs of water. 2. (.]) Magic. 
s F ake 4 fc 
مادو ہک ہد هب‎ O کے وال‎ JL از هن کو در‎ 
casma(-e)-gosadan चश्मा(-मे) गुशादन چشمه گشادن‎ 


(مصم.) 


1 
ज़मीन से पानी निकालना, जमीन खोदकर पानी निकालना | 
Drilling the land for a water-spring. 
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= 
1, (Mus.) A twinkling anklet. 2. (Mus.) A melody and a 


note in music. 3 
-94 نز اور‎ EY ) مو‎ (-۳_ g (.>)-| 
(ص‌نا.)‎ Cayana(-e)-zan चगाना(-ने) जन چغانه زن‎ 
1-झाँझर वादक | 2-गायक, ۱ 
1. One who is an expert in playing, Chime. 2. A singer. 
pr 
(.]) ००१४० WIT چغبوت‎ 
लिहाफ, तकिये, तोशक आदि में भरा जाने वाला गूदड़। 
Stuffing of cotton or the like for quilting or stuffing 


cushions. 7 § 3 T t 
i اف‎ SK وفیره‎ BIE ol 


CD چقته = چوکده]‎ =] čoyta(-e) FAM) چفته‎ 


बर्फ पर चलने का जूता विशेष | 
Snow shoes. 


tz ४८८2-12 
[cyt چغد» سف.‎ =] 60۲0 FE چغد‎ 


(D شغر = چغل]‎ = ८९१९1 [تهر.‎ 62727 TR چغر‎ 
गट्टा, ۲۱ 
Callus, callosity. 
eo 
Cora चुग्रात جغرات‎ 
= جغرات‎ 
(D [yz à] ८०१८ TT ۱-چغز‎ 
1-(प्राणि.) मेंढक, मंडूक | 2-टर्र-टर्र, मेंढक के टरानि की 
ध्वनि। 3-आह, कराह, हाय | 
1. (Zoo.) Frog. 2. The croak of a frog. 3. Lament, groan. 
Ear eit LIE Sirr Shy Ue) 


E 


pez (I) Caz 7۳3 ۲-چغز‎ 
घाव जिसका मुँह बंद हो और अंदर पीप भरी हो। 
A closed wound but with pus inside. 


-1 بن ہو اود ده چیپ رگا‎ oP OPE 


: (آمر.)‎ Cayz-vara(-e) TT वारा(-रे) » جغز وار‎ 
-काइ। : 
Moss, algae, lichen. 
-U6 
(مصل.)‎ Cayz-idan 5۳3۲ جغزیدن‎ 
1-मेढक का टर्राना। 2-कराहना, हाय-हाय करना 
रोना-पीटना | शिकायत करना, बुडुबुड़ाना । | 
1. Croaking of a frong. 2. To groan, to moan. 3. To 
murmur, 10 complain, to express one’s grievance. 


-/८८७-॥_ نا‎ boycott Pte Stem 


। چفر] (ص.)‎ =] cayal चगल fas 
सख्त या कठोर वस्तु जैसे अध-पका माँस जिसे चबाया न 


जा सके | 
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चेतौर (तोर) چطور‎ 
استفهام.)‎ tol) . 


lo - چە طور ع.‎ =] Ce-tawr (towr) 


1-क्या, कैसे :* 2-कैसे?, किस तरह? ” 
1. What? in what manner:* 2. What? how? : 
“CUP™: کی کے؟‎ 
ااك حطور اس‎ ٩ 
چطور شده.‎ y* 
(D چق]‎ =] ००१ चग چغ‎ 


1-मंथनी, रई। ۱ 
1. A churning rod. 2. Spinning wheel. 


WA- ke ada 
[تر.‎ ९९ FIT چغ‎ 


Se 


लक 


غ» چق] )].( 


1-चिक्‌, चिलमन | 2-* i 
1. Folding bamboo screen, hanging screen, transparent 


screen. 2. * 
नडे 


*— آلاچیق 


).( coy 7 ۱-چغ‎ 
तेंदू या आबनूस समान लकड़ी | 
A kind of wood like ebony. 


MRT 
=] Coy JT ۲-چغ‎ 


(.]) = ६१ = 
जाने वाली लकड़ी। 


1-बैल का जुआ, बैलों के कंधे पर 
१-जोता जाने वाला बैल। 
1. Yoke. 2. Bull, an ox that is yoked. 


॥ 4.७ t-r (Gdi db By 2.०८ nr 


چغاز TINT‏ 62122 (ص.) 
झगड़ालू (स्त्री) |‏ 
(Woman) Brawling, quarrelsome.‏ 


CE , 


(=) Cay-ala(-e) चगाला(-ले) چغاله‎ 
कच्चा फल, जैसे बादाम, जरदालू आदि । 
Unripe fruit like almond or apricot: 


Sb 


(. 1) cay-ala(-e)-badam चगाला (-ले) बादाम چغاله بادام‎ 

(वन.) कच्चा बादाम | 

(Bot.) Unripe almond. $ 
- بادام‎ g ८) 


संगीत) झा (D [५७ =] cayan चगान چغان‎ 
>. 5137۱ 2-(संगीत.) संगीत का राग और पर्दा। 


1. (Mus.) A twinkling anklet. 2 
. 2. (Mus. A 
note in music. 3, * 9 (Mus.) A melody and 


"rng PRIAL Cr) yfe (.»)- 


aie CD چفنه = چغان]‎ =] Cayana(-e) चगाना(-ने) چغانه‎ 
1-(संगीत.) झाँझन। 2-(संगीत.) संगीत का एक पर्दा और 
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= coyna(-e) चुग्ना(-ने) چغنه‎ 
fast, चटक | 
A sparrow. 


a 


(D چفته = جفت]‎ =] Caft चफ्त چفت‎ 
1-अंगूर की cet) 2-लकड़ी और Ted! से बनाई गई 
इमारत | 


1. Lattice, trellis, vine-prop. 2. A structure of wood and 
planks. 


اور یی UP Xz west‏ سح J bt.‏ و 
~ فلک 
आकाश, आसमान |‏ 
The sky.‏ 


کی رآسال_ 
سح مقوس 

मेहराबी छत, चाप छत | 
An arched roof, an arched ceiling, vault, a vaulted ceiling. 


گرا پیت واپ -ef‏ 


).( 661۱77 چفت‎ 
सिटकनी, चिटकनी, साँकल, कुंडी, ۱ 


Latch, bolt, fastner, clasp. 
| GE 


(शी [تربت حیدربه‎ coft 7 ۱-جفت‎ 
1-७०) तंग, संकुचित, संकीर्ण | 2-(.) चुस्त कपड़े । 
1. Coa) Tight and close-fitted, narrow and close fitted. 
2. (1) Close fitting garment, skin-tight. 


SE A TE sl ۱-(ل.)‎ 


(.1) [Caft . 3] Coft JRT ۲-چفت‎ 
टेक, आड़, थूनी, अवस्तंभ | 
Prop, a support. Ka 
OFT 
(مصم.)‎ Ceft-kardan चिफ्त कर्दन چفت كردن‎ 
1-कुंडी लगाना, द्वार बंद करना । 2-कसना, जकड़ना, कसकर 
बॉधना । 
1. To bolt, to fasten, to latch. 2. To fasten, to close tight, 
to tighten. 


Ste tr eA ११५ < ७.४८ < १29-1 
esl 


(oal) Ce(o)fta(e)g-i चि(चुफ्त(तेगगी چفتگی‎ 
कजी, वक्रता, झुकाव, टेढ़ापन | 
Bend, curve, crookedness, curvature. > 
PITEN) 
(مصل.)‎ Caf-tan चफ्तन چفتن‎ 
टेढ़ा हो जाना, मुड़ जाना, कज होना, वक्र होना | 
To curve, to bend, to become crooked. 
-tk انار مو چاناء مو‎ by 


۱-چفته Caf-ta(-e) चफ़्ता(-ते)‏ ]= چفت = چفده] 
वक्र, कज, टेढ़ा, संकुचित । 2-(.) मेहराबी छत,‏ (امف.)-1 


Anything hard that cannot be chewed, an unchewable 
thing or substance. 


Eble Z ०-० کے ارم‎ ४८४ 
(. णव चुगल چغل‎ 


कवच, जिरहबख्तर। 
A coat of mail, armour. 


ا 


چغل चुगुल‏ 6070۱ (ص.) 

1-भेदिया, जासूस, गुप्तचर | १-चुगलखोर, लूतरा, चुगली करने 
वाला । 

1. Informer, spy. 2. Talebearer, backbiter, slanderer, 


caluminator. 
Jub Fer žure- 


چغل خور Coyol-xor चुगुल खोर‏ ]= چغل خورنده] (ص‌فا.) 
चुगलखोर, ۱‏ 
Tale-bearer, backbiter, caluminator, slanderer.‏ 
ud FF‏ 
چغل خوری खोरी‏ 070۱-60۲-777 (حامص.) 
चुगलखोरी, लूतरापन |‏ 
Backbiting, tale-bearing.‏ 
Dees? J?‏ ای 
جغلی coyol-i चुगुली‏ (حامص.) 
1-चुगूली, लुतरापन। 2-निंदा, पीठ पीछे बुराई । 3-गिला,‏ 
शिकायत |‏ 
Tale bearing. 2. Back biting. 3. Complaint.‏ .1 
RI‏ خوریء df adr‏ ب رای -۳-شایمت - 


چغلی دادن Coyol-i-dadan चुगुली दादन‏ (مصل.) 
शिकायत करना, गिला करना ।‏ 
To complain, tę make a complaint.‏ 


tl Bet Sab 


چغلی کردن Coyoli-kardan चुगुली कर्दन‏ (مصل.) 
1-दोषारोपण करना | १-शिकायत करना, गिला करना ।‏ 
To blame. 2. To complain, to make a complaint.‏ .1 


SES ایی‎ ted ی کے‎ rte 


).۱( چگندر]‎ =] coyonda(o)r FREER چغندر‎ 
(वन.) 0۱ 
(Bot.) Beet. 
(वन.) एक प्रकार का चुकूंदर जिससे शर्करा निकाली जाती 


है। 
(Bot.) Beet sugar. 


DADACA 


چغندر کاری Coyondar-kar-i चुगुंदर कारी‏ (حامص.) 
चुकंदर की खेती, काश्त।‏ 


Beet cultivation, beet plantation. 


FER 
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== , Cafta(-e)-Sa(e)kl चफ़्ता(-ते) श(शि)क्ल چفته شکل‎ 
(ص‌مر.)‎ Le 


जिसका शरीर टेढ़ा AGT हो, ۱ 
Crooked-bodied, bent bodied, curved-bodied, 


hunch-backed. 
hPL KEL 
(مصم.)‎ Cafta(-e)-kardan चफ्ता(-ते) कर्दन چفته كردن‎ 


मोड़ना, झुकाना, कज करना, टेढ़ा करना | 
To bend, to curve, to make curved, to cause to bow. 


جا ناء مو ڑ ناء س ڑا tS‏ 
چق चक्‌‏ 62۷ [= چغ] ).( 
मथानी, रई।‏ 


A chuming rod. 
- متقال, رل‎ 


(D [تر. = چغ = چیق]‎ 667۳ Ge 


= چغ = جوغ‎ = Ge -[ 60۲35 Ge 


चिक, चिलमन | 
A venetian blind, a folding bamboo screen. 


ट‏ چاق Cay-a-cay चकाचाक‏ [متر.] (اصت.) 
झन-झन, तीर-तलवार आदि के चलने से उत्पन्न ध्वनि,‏ 
टंकार ।‏ 

The clashing sound of battle-axes, the sound of clashing 
of swords and shooting of arrows. 


F abid کے‎ — dyž اور‎ OMEA 
(.) [تر.]‎ ००१९०१7 चकचकी چقچقی‎ 


(संगीत.) काठ निर्मित एक प्रकार का वाद्य यंत्र । 
(Mus.) A kind of musical instrument made of wood. 


. (مو,)گلز یک Lik‏ پاجا- 


(D [3] 62107 चकर چقر‎ 
शराबखाना, मदिरालय, मैखाना, मैकदा | 
A tavem. 
Pek یقاب مراب‎ 


).1( [caxartama .L3} ceyerma(-e) चिकिर्मा(-मे) چقر مه‎ 
1-मांस, अंडे और प्याज़ से बना एक प्रकार का. व्यंजन | 
2-चर्म या चमड़े जैसा सख्त कठोर | 


1. A dish prepared with meat, eggs and onion. 2. Hard 
like leather. 


SPRY t ह -آوشت.» ان اور‎ | 


(.1) [Caxartama [گیا.‎ 62۳ चकशूर حقشور‎ 
1-लाल रंग के मोजे या 1115 ۱ 2-एक प्रकार का जूता। 
1. Red socks. 2. A kind of shoes. 
2 ५ 2 
REE Hite کے موز‎ BOL م‎ h-i 
(D چخماخ = چخماق = چقمق]‎ =] Caymay चकुमाकु حقماق‎ 
1-" 2-डॉट-इपट, फटकार | x 
1. ` 2. Reproach, rebuke, reproof, scolding. 
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चाप छत। 3-(अंगूर की) टट्टी। 4-इमारत या भवन को 


मेहराब । 
1. (امف.)‎ Bent, curved, crooked. 2. (.|) Arch, (arched) 


ceiling, (vaulted) ceiling. 3. Lattice, vine-prop, trellis. 
4. The arch of a building. 
क, ee OO ero Be Ce)! 


۳- او رک ۳ - ار تک راب _ 


سے زانو 


घुटने का जोड़ । 


The knee-joint. 
Dries 
(.]) Cafta(-e) चफ्ता (-ते) ۲-چفته‎ 
दोषारोपण, इल्ज़ाम, तोहमत। 
Falsehood, false accusation, blame. 
mo] cia RE 
).1( [eaft. b=] cafta(-e) चफ़्ता(-ते) ۳-چفته‎ 


भेड़ों का ۱ 
A sheep pan. 


یرو نک با اب 
چفته بند Cafta(-e)-band चफ़्ता(-ते) बंद‏ (امر.) 
अंगूर को ۱‏ 


Vine-prop, trellis, lattice. 
ECA 
(ص‌مر.)‎ Cafta(-e)-bini चफ़्ता(-ते) बीनी چفته بینی‎ 


जिसकी नाक टेढ़ी हो। 


One who has a curved nose. 


St is ed‏ والا- 
چفته پشت Cafta(-e)-post चफ़्ता(-ते) पुश्त‏ (ص‌مر.) 


कुबड़ा। 


Hunch-back. 
ae 
(حامص.)‎ Cafta(-e)-post-i चफ्ता (-ते) पुश्ती چفته پشتی‎ 


कुबड़ापन। 
Crookedness of the back, hunch-backedness. 


یزاین - 


Cafta(-e)-pa(e)ykar चफ्ता(-ते) पे(पे)कर چفته پیکر‎ 


( s; SRY? ) 
धनुषाकार शरीर वाला | 
Bent bodied, curved bodied. 

of مره‎ 


جفته شدن Cafta(-e)-Sodan चफ्ता(-ते) शुदन‏ (مصل.) 


1-टेढ़ा होना, झुक जाना, वक्र होना 
E ’ | १-कुबड़ा होना, कमर 
झुक जाना। u 


t. To become bent, to become curved, to bend. 2. To 
become hunchbacked, 


tek Setar ty slo Hite G ८७ »-। 
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= چوک]‎ =] Cok चुक ۱-چک‎ 


लिंग, शिश्न | 
Penis. 4 
۱ St 
(.]) [cok-mak امراز‎ . 5] cok चुक ۲-چک‎ 
yed | 
Knee. 
یه میم نشستن‎ | 
उकडू बैठना | 
To squat. 


tax 2225 US روز وب‎ 


(. pal) [-چک‌چک]‎ Cok-a-Cok चुकाचुक چکاچک‎ 
उडती खबर, 6۱ 
Rumour. 
-Z الاه ال‎ 
CD [५७ چکاده» په. ۰6016 رأس,‎ =] ८३३५ चकाद چکاد‎ 
1-बालों की माँग। १-माथा, पेशानी, ललाट | $-चोटी, 
शिखर | 4-ढाल | 


1. Parting (of hair on the head). 2. Forehead. 3. Peak, 
mountain top. 4. Shield. 


ارک باک ०८८-०-७५---७॥ beer‏ ڈھال۔ 


).1 (چه» ادات استفها.+کار»‎ LW a> =] Ce-kar चेकार چکار‎ 
किसलिए? क्या मतलब? 
What for? what does this mean? 


BL 


— 
مرا 


मुझे क्या सरोकार? मेरा क्या लेना-देना? मुझे क्या मतलब? 
What have | to do with this? what is my concern? what 
business do | have? 


(८. test Vs ९,६५८ y£‏ مطلب؟ 
چکاره ce-kar-a(-e) चेकारा (रे)‏ ]= چه کاره] (چه. استفهام + 


(ams cot | کار»‎ 
(ص‌مر.)-1‎ किस व्यवसाय से? किस पेशे से?:* 2-निकम्मा 
बेकार | 3-बेकार, व्यर्थ । 4-(ला.) बिना कारण किसी काम में 

aT अड़ाने वाला, अवरोधक, बाधक 

1. (. ba) Of what profession?:* 2. Good for nothing, 
worthless. 3. Futile, useless. 4. (met.) To poke one’s 
nose in other people's affairs, to put one’s finger in 
anothers pie, to meddle unnecessarily:* 


ا-( ی CAS‏ & ے؟:* re br‏ ے نانده» 
Cv se‏ براخل تکر_1 والاء یک L1H‏ والا:* 
۱9 پدر و مادر دختر چکاره اند؟ 
ا فلان کس (yO (Ce‏ 
چکاری ۵۲-۲ 6 ]= چکار. چکاره] (ise)‏ 

1-* 2-" $-तुच्छ, क्षुद्र । 
1. * 2. * 3. Worthless, of no use, insignificant, base, of no 

+Value, 


-Jiet l-r *-۱ 
Gx 1 ak 
(ص‌نسم.)‎ [५ - [تر..‎ 021۳۳5:۳1 चकुमाकी چقماقی‎ 

संबंधी। 1-व्यक्ति जो चकमक पत्थर रखता हो।‏ چقماق 

2-(.) फटकार, डॉट-डपट | $-तोड़ेदार बंदूक | 

Pertaining to چقماق‎ 1. A person who has flint. 

2. Reproach, scolding. 3. Flint-gun. 

ART D-r (7) th & B41 OP چراق‎ 


Oke be} IF} 


سبیل 
> چخماقی = 
جقمق caymay चकमक‏ [متر. = چقماق] 
र‏ چتماق — 


= معر. صک, شک» شاک = تر. جک 


चैक, हुंडी । 


Cheque, draft. 


cak चक So-\‏ [ایرانی 
[cheque . >‏ )].( 


-G Ui 


جک Cak चक‏ (اصت.) 
-झन-झन, तलवारों के आघात से उत्पन्न ध्वनि। 2-लकड़ी‏ 
या बाँस के टूटने या एक चीज़ का दूसरी चीज से टकराने‏ 
की ध्वनि।‏ 


1. Sound produced by the striking of swords. 2. Noise 
made in breaking a stick or by striking things together. 


EYES Ge NYE ७४ 
iit Sie 2 دورب‎ dz il 


(.) cak चक लॉ 
(खेती) ۱ 
Winnower. 
७ (५५७) 
(ص.)‎ cak चक ؟-چک‎ 
विलुप्त, लुप्त । 
Non-existent. 
-[44०४ 
(. 621 चक Sob 
थप्पड़, तमाँचा, झापड | 
Slap. š 
ar 
(.) [cheque ..>] cek चिक Se 
(बैंक.) चैक, हुंडी । 
(Bank.) Cheque, draft. 
CS) 
बक یی محل‎ ~ 
(बैंक.) नकूली चैक | 
(Bank.) False cheque, a bouncing cheque 
GEAG) 
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= مرغابینر‎ Cakva [هند.‎ Cakavak चकावक چکاوک‎ 
۰ (AD) مر غابی ماده]‎ 
(प्राणि) चकवा, चक्रवाक । 


(Zoo.) Lark. 
br Cu?) 


۱-چکچک a$ =] cak-cak चकचक‏ چکیدن] (صت.) 
टप-टप, get के गिरने की ۱‏ 
The sound made by drops of water.‏ 
SESE Uris AP‏ آواز۔ 
۲-چکجک cak-cak चकचक‏ ]= چکا چک] (.) 
उड़ती खबर, अफुवाह |‏ 
Rumour.‏ 
fool‏ 
چکچک cek-cek चिकचिक‏ (اصت.) 
1-दीये की बाती के जलने की ध्वनि, पलीता या फृतीले के‏ 
जलने को आवाज़। 2-घी या तेल को जलाने से उत्पन्न‏ 


ध्वनि, PIRE | 
1. The crackling noise made by the burning of a wick of a 
lamp. 2. The crackling noise of boiling butter. 


SH a 2४८८ Ft Grid £ ES gs 
Yon 
).( cakama (९-१९) चकरना(चिकरने) چکرنه‎ 


(प्राणि.) सारस । 
(Zoo.) A heron, a crane. 


(x)‏ ارس 


(.) Cakra(-e) चकरा (रे) چکره‎ 
1-बूँद, पानी की बूँद ۱ 2-बुद्बुदा, पानी का ۱ 
1. Drop of water. 2. Bubble. 
حاب ۔‎ ed- قرو‎ نور-١‎ 


۱-چک زدن 757 Cak-zadan चक‏ (مصم.) 
तमाचा मारना, थप्पड़ मारना, हाथ मारना |‏ 
To slap.‏ 


مرا 27५०‏ ارا 


۲-چک زدن Cok-zadan चुक TET‏ (مصم.) 
उकडू बैठना।‏ 
To squat. Bf‏ 

a Wi 
(D [८-5 =] akas, Caks TET چکس‎ 
घोंसला, नीड़, आशियाना | : 
A nest. d 


oT 
(D چکسه]‎ =] 6216 6 
दवाई आदि की पुड़िया बनाने का छोटा कागज | 


A piece of paper in which medicines and other things are 
wrapped. 


HEC LIZ Sots روا‎ 
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-~ 


_ (.)) ८३३ चकाक چکاک‎ 
(वन.) घटिया प्रकार का अंगूर | 


(Bot.) Grapes of inferior quality. = ur 
ETC) 
CD چکاره]‎ Ke =] Cekala(-e) चिकाला(-ले) چکاله‎ 
बँदे, कतरे । 
Drops. ۰ 
-e ef sy 


(.]) [cikamak .4.] Cakama(-e) चकामा(-मे) چکامه‎ 
1-अरबी, फारसी एवं उर्दू की एक काव्य विधा, 0۱ 
2-गीत, नग्मा । 


1. Elegy. (a poetic form in Arabic Persian and Urdu). 
Ode. ۲ 8 

BY] 

cakama(-e)-sara(y) चकामा (-मे) सरा(य) چکامه سرا(ی)‎ 

. (ص‌فا.). 


1-कृसीदा लिखने वाला, पद्यात्मक प्रशंसा करने वाला | 


2-गीतकार, कवि, शायर | 
1. A composer of eulogy. 2. Poet. 


feat هک‎ Al 


cakama(-e)-saray- चकामा (-मे) सरायी چکا مه سرایی‎ 
(Cane) 


1-कसीदा RIAT । 2-काव्य, पद्य | 
1. Composing elegies. 2. Poetry. 


FET 1 


cakama(-e)-sorudan चकामा (-मे) सुरूदन چکامه سرو دن‎ 


(مصل.) 
1-कुसीदा लिखना, कुसीदा रचना । 2-शेर कहना |‏ 
To compose elegies. 2. To recite poems or verses.‏ .1 


IPAS ۲-شاعر‎ thao 


چکان चकान‏ 2-20 [- چکیدن] (ص‌فا.) 
1-टपकने वाला, बूँद-बूँद गिरने वाला । 2-समास में यह‏ 
(टपकाने वाला) का अर्थ देता है :*‏ چکاننده 


1. That which drops. 2. In combinations it gives the 
meaning of چکاننده‎ :* 


८४६८ TW Try 2 Sy ty त Ly 
ول‎ 

۹ قطره چکان» خون چکان؛ خوی چکان. 

چکاندن Cak-andan चकांदन‏ ]= چکانیدن = چاکانیدن] 

(. 
(सै. 


hoot a gun, to shoot an 


fod, apis (مص‎ 
1"टपकना, बूँद-बूँद रिसना, बूँद-बूँद गिरना। 2- f तोप 
अथवा तीर चलाना, तोप दागना। 
1. To drop. 2. (Mil.) To fire, to:s 
arrow. 


ASNT ZL LIC رستا-۳-(‎ ty ونر‎ É-i 
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چکمه پوش ¶ (cekme)-pus चकमा (चिकमे)‏ 2 
]= چکمه پوشنده] (ص‌فا.) 


हाई-बूट पहनने वाला । 
One who puts on high boots. 
hi 
cakma (cekme)-duz चकमा (चिकमे) दूज چکمه دوز‎ 
چکمه دوزنده] (ص‌فا.)‎ =] 


हाई-बूट बनाने ۲۱ 
High-boot maker. 


bis 2b ey J 
cakma (cekme)-duz-1 चकमा (चिकमे) दूजी چکمه دوزی‎ 
CG) 
हाई-बूट ۱ 
High-boot making. 
th ل بت‎ 
).( Gak-mizak चकमीजक چکمیزک‎ 
(चिकि.) बिंदु-मूत्रकृच्छ । 
(Medi.) Stranguay. 
iC) 


CD چکن = چکین]‎ =] Cakan, Gaken चकन, चकिन چکن‎ 
चिकन, कपड़े पर बेल-बूटे बनाने का काम। - 
A kind of embroidery, a kind of needle work, a kind of 
brocade embroidery, a kind of gold embroidery. 


TON 


چکنامه Gak-nama(-e) चकनामा (-मे)‏ (امر.) 
1-कबाला, भूमि अधिकार पत्र ۱ 2-अधिकार पत्र जिसमें भूमि‏ 
आदि की पैमाइश का विवरण होता है। 3-शाही भूमि का‏ 


अधिकार पत्र | 

1. Property deed, title deed of an estate. 2. A roll 
descriptive of land-boundries. 3. A grant issued to 
individuals, authorizing them to hold lands. 


e dx wi Sl ye کے‎ SU (६ Lr 
pita کا فربان با‎ SUI چک نام ۳-شانی‎ 


(७५) چکن درزنده]‎ =] Gakan-duz चकन BT چکن دوز‎ 
चिकनकार, चिकन का काम करने वाला | 
One who does gold embroidery, gold work embroider, 
brocade embroider. 
کل درز‎ 


چکن دوزی Cakan-duz-i चकन दूजी‏ (حامص.) 
चिकनदोजी, चिकनकारी, चिकन बनाने का काम |‏ 
Brocade embroidery, gold embroidery. .‏ 


४४०८४०० ER 

چکنویس Ca(e)k-nevis चक(चिक) निवीस‏ ]= چکن نویسنده] 
bye)‏ .( 

1-चैक बनाने वाला। 2-क्‌बाला नवीस, PT या अधिकार 


पत्र लिखने वाला। 3-लेखापाल, लेखाकार। 
1. One who issues a cheque. 2. Deed writer. 
3. Accountant. 
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Sn (.) چکوج = چاکوج]‎ =] Cak(k)os चकु(क)श چکش‎ 
st | 
Hammer. 
Git 
(مصل.)‎ Cak(k)os-xordan FHM खुर्दन چکش خوردن‎ 
हथौड़े से पीटना, हथौड़े से पिटकर पतला होना। 
To hammer, to malleate. 
g ३०६७ ४ 


چکش خوری Cak(k)oS-xor-i चकुश खुरी‏ (حامص.) 
आघात वर्ध्यता, पिट-पिट कर धातु के फैलने का गुण।‏ 
Malleability.‏ 

ور Li‏ وال 

as) Cak(k)os-zadan चकुश जुदन چکش زدن‎ 
eas से पीटना | 
To hammer. 

Es, ت‎ ८.23 


amd‏ برای 
पीठ पीछे बुराई करना, निंदा करना, चुगली द्वारा किसी का‏ 
पत्ता साफ करना |‏ 
To backbite, to criticize, to slander, to indulge in‏ 


tale-bearing. 
_ برا یکرم‎ (७६८४ ج‎ 


چکش کاری Gak(k)oS-kari THM कारी‏ (حامص.) 
पतरा बनाना, हथौड़े से पीट-पीट कर फैलाना अथवा सीधा‏ 
करना। 7‏ 
Hammering the metal.‏ 


_ بترا نان اکر‎ Seg ee ei 


).( [5,७५२ =] ८३३ चकक چکک‎ 
(संगीत.) संगीत का एक ۱ 
(Mus.) A tune or note of Persian music. SAAS 
اکر‎ be Cx) 
` (.]) چکاوک]‎ =] 60101 FHP چکک‎ 
(प्राणि.) चटक, Fast : 
(Zoo.) A sparrow. 
EET) 
(حامص.)‎ Gek-ka(e)s-i चिक क(कि)शी چک کشی‎ 
(बैक) चैक भुनाना, चैक द्वारा. रुपया निकालना | 
(Bank.) Drawing a cheque. 
hie tte Cok) 
(مصل.)‎ Gek-kasidan चिक क(कि)शीदन کشیدن‎ Se. 
(बैंक) बैंक में चैक डालना, चैक जमा करना । 


(Bank.) To deposit a cheque. 
tS GG) 


).( [تر.]‎ cakma (cekme) चकमा (चिकमे) چکمه‎ 
घुटनों से नीचे तक का जूता, हाई बूट । 


High-boot, wellington boot. 
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= rc 4-७ BI 


(.) چاكوچ = چکش]‎ =] Cakuc चकूच چکوچ‎ 
रॉकी, दस्तेदार हथौड़ी जिससे चक्की में cid या 
खाँचे en 2۱ 


A hammer with chisels on both ends used for making 
teeth-like grooves on mill stones. 

Er Leii Ece UG Es KS 

(. l) Gak-o-cana(-e) चको-चाना(-ने) چک و چانه‎ 

1-(आ.बो.) ठोड़ी। 2-(ला.) योग्यता, क्षमता, 0۱ 


3-(आ.बो.) रूप, सूरत, शक्ल, ۱ eS 
1. (collog.) Chin. 2. (met.) Capability, efficiency. 
3. (colloq.) Form, figure, appearance, build. i 

).(-۳ لیاتت_‎ o ck (i-r -di (.F)-1 


صورت» کل _ 


52102 चकीदन چکیدن‎ 
(مصل.)-1‎ टपकना, रिसना, बूँद-बूँद करके ۲۱ 
(مصم.)-2‎ गिराना, टपकाना। 3-फट जाना, टुकड़े-टुकड़े हो 


जाना | 

1. (مصل.)‎ To trickle, to drip, to leak. 2. (مصم.)‎ To drop, to 
cause to drip or trickle. 3. To get cracked, to burst, to 
explode, to break into pieces. 


2222 م.)‎ rg iy eg bE CY ا(‎ 
terpo te ०६-४८ 


چکیدن चुकीदन‏ 501-1020 [چرشیدن] (مصم.) 


चूसना, ۱ 
To suck, to absorb. 


bree 
چکیدن)‎ il) Cak-ida(Cekide) चकीदा(चिकीदे) ۱-چکیده‎ 
1-टपका हुआ। 2-आसवित; छाना हुआ, निस्पंदित । 3-रस, 

जूस | 4-दही | | 

1. Dripped. 2. Distilled, filtered. 3. Extract, juice. 

4. Yoghurt, curds. s 5 

FT FIs ६-1‏ ول -۳- دایب 

).( Gakida(-e) चकीदा(चिकीदे) ۲-چکیده‎ 


बिना किसी सौदेबाजी के, बगैर मोल-तोल के, भाव-ताव 
बिना। 


Without bargaining, with out haggling. 


BL و جت مول تول‎ Pe Evie w oe! 


cak-o-cana(-e)- चको-चाना (A) जदन چک و چانه زدن‎ 


गदा, गुर्ज । 
Club, mace. (مصل.)‎ 0 
Wat 1-सौदेबाजी करना, मोल-भाव करना, भाव-ताव करना | 
(D Gaki-da(-e) चकीदा(-दे) ۳-چکیده‎ 2-बक-बक करना, बकवास करना | ; 
सार। : 1. To haggle, to bargain. 2. To talk non-sense, to talk 
absurdly. 
Abstract. 


SL Ltt JI Sey 


(.) Cakka (८९०) चक्का (चिक्के) چکه‎ 


बूँद, पानी की बूँद; कतरा, रिसाव, टपक। 
Drop, a drop of water, dripping, trickling. 


ob? 
).( ca(e)kin च (चि)कीन چکین‎ 


जरदोजी, चिकन का काम, चिकन कढ़ाई। 


Embroidery, needle-work. 
-iY co p رسای‎ 2 


چکه cCakka . >] caka(-e) चका (-के)‏ بسیار کوچک] 
छोटा, तुच्छ | 2-C yo) चंचल, हँसोड़, हँसमुख |‏ )(-1 
Small, mean, base. 2 Coa) Witty, jovial, gay.‏ )].( .1 


bP Crt -i 
cakka(-e)-cakka(-e) चक्का (-के) चक्का (-के) چکه چکه‎ 


-(6 bos زردوذی»‎ 


(D cagal चगोल چگال‎ 
1-भारी, वजनी | 2-घना, TET | 
1. Heavy. 2. Dense, thick. 


Y-i‏ ,گرا Er‏ گا ڑھا۔ 
چگالی سنج Cagali-sanj चगाली संज‏ ]= چگالی سنجنده] 


(. امس‎ ol (ص‎ w बूँद v (. (ق‌مر‎ 
(भौ.) पिक्नोमीटर, घनत्वमापी | یز‎ “बूँद, कृतरा-कृतरा। š 
(Phys.) Pyknometer, pycnometer. . | Drop by drop, every-drop. 
-e لافت‎ ) ४) لون اون‎ o o 
).( Gogor चुगुर Se (مصل.)‎ Caka(-e)-kardan चक्का (चक्के) कर्दन چکه کر دن‎ 


टपकना, रिसना, बूँद-बूँद टपकना | 
To leak, to trickle, to drip. 


(संगीत.) एक प्रकार का तंत्री वाद्य | 
(Mus.) A type of stringed instrument. 


biG Cy) 
(.) Cogok चुगुक چگک‎ 


Ley ty ०-५ ८४८ 
(.७ emio) Cak(k)-1 चकी (चक्की) 
Teg eos 


Whole, Complete, total. 


(प्राणि.) fast, चटक | 
(Zoo.) Sparrow. 


SZ (Ie 
412) ह 
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= with to a baby. 


6 Si- le OI? ibs اور‎ GSS ee صوفوں کل‎ ۱ 
bot OEE 


چلاق colay चुलाक्‌‏ [تر. = چولاق] (ص.) 
लगड़ा, लूला, पगु।‏ 
Lame, crippled.‏ 


af 


LS - . ८०३१7 चुलाकी , 3X‏ (حامص.) 
लगड़ापन, 7 पगुता |‏ 
Lameness, cripplehood‏ 


gee 


چلانیدن Cal-anidan चलानीदन‏ (مصم.) 
रस, निचोड़ना, ۱‏ 
To squeeze, to press, to extract.‏ 


UG et te 


).( calab चलब جلب‎ 
(संगीत.) झाँझ। 2-हो-हल्ला, गुल-गपाड़ा, हल-चल 
कोलाहल, हंगामा, शोर-शराबा। 3-अशाति, उपद्रव, HATE | 


1. (Mus.) Cymbal. 2. Uproar, hue and cry, tumult 
3. Trouble, turmoil, uprising 


ا-(مو) -ég‏ مور راا ہکا شور وگل ۳ (as‏ 


colbola(-e) चुलबुला (-ले) جلبله‎ 
1-(.!) बेचैनी, व्याकुलता, बेक्रारी | (ص.-2‎ बेचैन, व्याकुल 
परेशान । 3-काव्य पुरस्कार, कविता हेतु कवि को मिलने 
वाला इनाम | 


1. (.|) Restlessness. 2. (ص.)‎ Restless. 3. A gift or reward 
given to a poet 


OB CTP افطراب»‎ SEL CD 
-pi vls ८. ७ SF 
yl) چهل بند]‎ =] cel-band 5785 چل بند‎ 


नर्तक का रंगीन ۱ 
A dress of variegated colours used by dancers. 


-UY Kur ہوا رقا‎ be SBOE ७ 


(.]) [تر.]‎ Calabi चलबी چلبی‎ 
स्वामी, सरदार, मालिक, ۱ 
A lord, master, chief, head, leader. 


وت 


lt rol sy 
).( Calpasa(-e) चलपासा(-से) چلپاسه‎ 


Z (4127) 

calap-calap चलप चलप (चिलिप चिलिप) چلپ چلپ‎ 

(celep-celep)‏ (اصت.) 

1-छप-छप; छिछले या उथले पानी में चलने की ध्वनि। 
2-फट-फट; गीले कपड़ों से निकलने वाली ध्वनि | 


(प्राणि. छिपकली | 


(Zoo.) Lizard. 


1. A forty day seclusion for mystical communion. 2. Forty- 
day post delivery confinement of the mother who has 


چگل चिगिल‏ امومع )).( 


ا 

چگلی egeli चिगिली‏ (ص‌نسب.) 

-चिगिल (چگل)‎ संबंधी । (तुर्किस्तान के एक नगर का 
नाम) चिगिल निवासी । 2-(ला.) गोरा, सुंदर, खूबसूरत । 


1 Sone ng to چگل‎ (name of a place in Turkistan).-A 
native of 2. (met.) Fair faced, beautiful 


CE) ol ४८% ०८ = CDF Éx-‏ وب 
SEIA‏ 


چگونگی e-guna(e)g-i चिगून(नि)गी‏ (حامص.) 
-हालत, दशा, अवस्था | 2-प्रकृति, स्वभाव | 3-वास्तविकता‏ 
यथार्थता, असलियत |‏ 
State, manner, circumstances. 2. Nature, temprament,‏ .1 
condition, disposition. 3. Truth, reality.‏ 


ramipril 


[4,5 چە‎ =] Ce-guna(-e) चिगूना چگو‎ 
استفهام)-1‎ lol) किस प्रकार से?, किस तरह? تعجب)-2‎ 
(ادات‎ क्यों कर! कैसे! 

1 (ادات استنهام)‎ How? In what way? in what manner? 
2. (ادإت تعجب)‎ How! Why! 


FAL ) ۲-(ادات یب‎ CPU (PEs 


कीचड़, दलदल | 
Mud, clay, slime, mire. 


(D cal चल ۱-چل‎ 
मेंड | 
An embankment, dam, weir. 
میتی‎ 
امر.)‎ 23) cal चल fo- Y 
चल | 
Go, be off. 
10 
).( cel चिल ۱-چل‎ 


चालीस (संख्या) | 
Forty. 
US 
(ص.)‎ cel चिल ۲-چل‎ 
1-मूर्ख, मूठ, बेवकूफ | 2-पागल, दीवाना, बावरा, उन्मत्त । 
1. Half-witted, foolish, stupid, idiotir. 2. Mad, insane, 
crazy. 


Oot 


CD چول = چر]‎ =] 60۱ चुल چل‎ 
शिश्न, लिंग। 


Penis. 


Alt” 


[alge = ale =] cel-a चिला ५2‏ (امر.) 
1-चालीस दिन की वह अवधि जिसमें तपस्वी या साधक‏ 
एकांत में बैठ कर साधना करते हैं। १-जुच्चा या प्रसूता का‏ 
चालीसवें. दिन का स्नान, इस अवधि में प्रसूता को अशुद्ध‏ 
समझा जाता है |‏ 
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= स्तंभों वाला भवन या इमारत | 


1. A forty pillared hall. 2. A building with numerous pillars. 
Wt ox už uie UA UNE 


_ ے تون موں‎ ete 
` چلسکاندن]‎ =] Celesk-anidan चिलिस्कानीदन چلسکانیدن‎ 
(مصم.)‎ 
कुम्हलाना, सूख जाना, ۱ 
To fade, to wither. 
७४४ بو‎ 
(ص.)‎ Calsa(-e) चल्सा (-से) چلسه‎ 
छोटा | 
Small, little, tiny. 
ty 
).( Colos चुलुश چلش‎ 


(वन.) चूक, साग चूका । 
(Bot.) Name of an acid vegetable, sorrel. 


celesta(-e)-xor चिलिश्ता(-ते) खुर چلشته خور‎ 


حشته a‏ = 
. چشنه حور 


(६ - صبح. ف.‎ dee =] Cel-sobh चिल 55 چل صبح‎ 


(eal) 


1-चालीस प्रातःकाल जिसमें कोई कार्य (तपस्या) संपन्न 
किया जाता है। 2-चालीस प्रातःकाल जिसमें आदम (ईश्वर 
सृष्ट प्रथम मनुष्य) की रचना के लिए मिट्टी को मिश्रित 


किया गया | 

1. Forty momings in which any work (exercise, meditation 
etc.) is accomplished. 2. The forty momings used by God 
in mixing up the clay for the formation of Adam. 


Vee کی بای‎ 0७-०७ رات ب‎ pt 
Puid LE pieru 

(.) Calyuz 7۳77 چلغوز‎ 

1-बीट (घरेलू पक्षियों या ی‎ { को)। 2-(आ.बो.) नाटा, 


बौना या ठिगना व्यक्ति के प्रयुक्त तिरस्कार सूचक 
अभिव्यक्ति | 


1. Droppings (of a bird). 2. (collog.) Dwarf (an expression 
of abuse and insult used for a dwarfish person). 


ELL Cr (Ont bUsez)-1 
hee Ket 
CD bist چهل‎ =] ५९१2०(-०) चिलगूजा(-जे) چلغوزه‎ 


(वन.) ۱ 
(Bot.) Pine-nut, cone of the pine-tree. 


sk CL) 
(ص.)‎ culofti चुलुफ्ती sil 


دست وبا 2۳ 


(ला.) निकम्मा, काम का न काज का। 


d (صمر.)‎ ۵6۱-501 चिल सुतून چل ستون‎ 
1-भवन या इमारत जिसमें चालीस खंबे अथवा स्तंभ हों। 


1. Splashing sound produced while walking in shallow 
water. 2. Sound produced by the flapping of a wet-dress 


while walking. ; f 
DALE اد ال ی‎ Ae 
i sR ے‎ 
چلیک 62۱0217۳77 [متر. ازف. چریک]‎ 
E هراب‎ 
(ص‌مر.)‎ [aly چهل‎ =] Cel-pella(-e) चिल पिल्ला(-ल्ले) al چل‎ 
कुंड अथवा होज जिसकी गहराई चालीस सीढ़ियों के बराबर . 


हो। 
A deep well with forty steps, a water reservoir, forty steps 


deep. > ۵ 
nsu Ever ال‎ WSU? 


چل تاج cel-taj चिल ताज‏ [ف. - معر.] (ص‌مر.) 
मुर्ग या अन्य पक्षी जिस का ताज, कलगी या शिखा अति‏ 
सुंदर हो।‏ 


A cock or any other bird with a big and beautiful comb. 
-5 نیت توب صوررت‎ PU س اکر رنه‎ 
(صمر.(‎ Cel-tekka(-e) चिल तिक्का(-क्के) تکه‎ [| 
कपड़े का वह टुकड़ा जिसकी किनारी या गोट लगाई जा 


सके | 
A piece of cloth whose borders can be stitched with lace 


(of gold or silver). F 
É ७६०५७७७ ट्रा 


(.) شلتوک]‎ =] caltuk चल्तूक چلتوک‎ 
धान, धान्य । 
Paddy, rice husk. 
-les 


چلتوک زار caltuk-zar चल्तूक जार‏ ]= شلتوک زار] (امر.) 
धान का खेत।‏ 
A rice field, a paddy field.‏ 


Bers Gules 
چهل چراغ] (امر.)‎ =] cel-ceray चिल चिराग چلچرا اغ‎ 


1-झाड़-फानूस, कृंदील-झाड़, दीपाच्छादक, दीपछत्र | 2-एक 
प्रकार की आतिशबाजी | 
1. Chandelier. 2. A kind of fire work. 


LTTE or Por 


چلچل 6९-०७ चिलचिल‏ (ص.) 
चित्तीदार । Sie‏ 


Spotted. 


چ وار 


Cel-cel-i चिलचिली हि‏ (حامص.) 

कामाचार, कामुकता:* و‎ 
Sensuality, vuloptuousness:* 

meen Best ای‎ 

* ”مرد که بچهل سال رسید اول چلچلیش است. 


[celar [ماز.‎ celar ۲ چلر‎ 
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= A forty days old infant, the fortieth day of the birth of a 
child. 2. The fortieth year 


j-‏ مولور (५४७ BE‏ ر» لو مولو ری cs Uc‏ ہیر ما لوا روز 
٣ی‏ السواں سال- 


).( [هند. = چلیم]‎ Calam, celem चलम, चिलिम چلم‎ 

-चिलम। 2-(अफ्‌गानिस्तान में) हुक्का। 3-भंग या चरस के 
प्रकार का एक मादक पदार्थ । 

(In India) The bowl of hubble bubble. 2. (In 


Afghanistan) A hookah. 3. A kind of narcotic like Indian 
hemp-juice and henbane. 


» واب‎ ७८५५८ l -r_ b(t WEF ۳-۱, 


روا 


چلم चिलुम‏ 66۱-077 ]= چهلم] (عد.) 
चालीसवाँ, (चालीसवीं बार)‏ 
Fortieth (an event that happens for the fortieth time.‏ 


eddy rte) Ori 


(. 2!) Cel-mard चिल मर्द چل مرد‎ 
सिटकिनी, दरवाजे की बिल्ली | 
A prop. 


aie WUE 


چل Cel-mard-an चिल मर्दान ९|3‏ (امر.) 
जीन के नीचे लगाया जाने वाला चमड़े का टुकड़ा।‏ 
A piece of leather fixed to the lower part of a saddle.‏ 


Seo ZW Eb OE Ly 


چلمله calmala(-e) चलमला(-ले)‏ (ص.) 
मुफ्त, निःशुल्क; बिना मेहनत या प्रयास के |‏ 


Gratis, obtained with out any effort, free of cost. 


مفت _ 


چلمن [Je =] Colman चुलमन‏ (ص.) 
मूर्ख, बेवकूफ, ۲۱‏ 
Foolish, stupid, gawky, dumb.‏ 


_ ا‎ ihe 


چلمنی [J =] colman-i चुलमनी‏ (حامص.) 
नासमझी, मूर्खता, बेवकूफी ।‏ 


Foolishness, stupidity, gawkiness, dumbness. 
ولولی»مانت-‎ ८... 


چلنچو [Je =] calancu चलंचू‏ (ص.) 
-व्यक्ति जो अपने कपड़े सान लेता हो, या मैले कर 'लेता‏ 
हो। 2-मूर्ख, बेवकूफ, नासमझ। 3-भहा, कुरूप |‏ 
One who makes his dress dirty. 2. Stupid, foolish,‏ .1 
dumb. 3. Ugly, bad looking‏ 


ior 2277 le bee! iB 
SEP ا‎ 
چلینگر = چیلانگر] (ص‌شغ.)‎ =] 66160927 चिलिंगर چلنگر‎ 


1-लुहार | 2-टीनकार, ठठेरा | 
1. Blacksmith. 2. Tinsmith. 


TAK rats! 


(met.) Incapable, inefficient, incompetent, good for 


nothing. }‏ 
MEO)‏ ت لاا کم کا ن ہکا 6 


).( celad चिल्कृद جلقد‎ 
1-* 2-कवच, बख्तर, ۱ 
1. * 2. Coat of mail, armour, cuirass. 


ا 


ail yee; * 
Calyuz चल्कूज چلقوز‎ 
¬ چلغوز‎ 
).( calok, celek चलुक, चिलिक چلک‎ 
गिल्ली 21۱ 
Tip-cat. 


1%} 
).( 6۵۱, colk चित्क, चुल्क جلک‎ 


1-कलछी, TAT | 2-अनामिका | 
1. Skimmer, spatula, ladle. 2. The ring finger. 


AY pS 

).( Colak चुलक چلک‎ 

-रेशमी डोरी, खेमे की रेशमी रस्सी। 2-कच्चे सूत की 
कुकड़ी, लच्छा। 


1. A silken band, a silken rope, a silken string. 2. A silken 
skein, a hank of silk thread. 


beri fu SE 


(D [تر.]‎ calak चलक جلک‎ 
۱۳۹ का प्याला । 2-डोल | 
1. A wooden bowl. 2. Bucket. 


irr EEA 


چلک باز Calok-baz चलुक बाज‏ ]= چلک بازنده] (ص‌فا.) 
गिल्ली डंडा खेलने वाला।‏ 


One who plays tip-cat, a tip-cat player. 
ژنزا اکل والا-‎ J 

$< بازی Calok-baz-i चलुक बाजी‏ (حامص.) 
गिल्ली डंडे का खेल, गिल्ली डंडा ।‏ 


Tip-cat game. i 
bes Fuss کی‎ 
(nol) Celek-celek चिलिक चिलिक جلک جلک‎ 

चप्पल या सैंडल से चलते हुए उत्पन्न होने वाली ध्वनि | 


Sound produced from sandles or slippers while walking. 
TBS ८.७८ تذل‎ UP 


چل کلید Cel-kelid चिल किलीद‏ ]= چهل کلید] (ص‌مر 
(दरवेशों) PAR का जलपात्र, कमंडल,‏ 


A goblet used by dervishes ۰ 
LED UL 


cella(e)g-i चिल्ल (-ल्ले)गी‏ ]= چهلگی] (حامص 
-नवजात शिशु का चालीसवाँ दिन, बच्चे के जन्म‏ 
चालीसवाँ रोज़ | 2-चालीसवाँ साल ।‏ 


eX 
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- rice preparation with stew, a rice preparation served 


with stew. 
tas sb 


Glo le‏ کن Colow-saf-kon चुलौ WH कुन‏ [هند. ع. ف. 
لر ,ضاف 10( 


(पके चावल वाली) ۱ 
Rice strainer, colander. 


JF SL Sune end 
(1) [७ - [هند.‎ caluk चलूक چلوک‎ 


लगाम, बाग | 
Rein, bridle, head-stall. 


Sai eÉ 
colow-kabab (Ge.-ke) चुलौ कबाब (चि-कि-) چلوکباب‎ 


[هند OS‏ (امر.) 
चिलो-कबाब, चावल एवं कबाब के साथ पेश किया जाने‏ 


वाला व्यंजन | 
An Iranian food of boiled rice with kabab or roasted meat. 


-Yi هکیاب ہے‎ End Pt 


چل وکبابی Colow-kabab-i चुलौ कबाबी‏ [هند. - 3[ (امر.) 
चिलौ-कबाब की दुकान |‏ 


1. The shop where چلو کباب‎ is prepared. 2. The 
restaurant where چلو کباب‎ is served. 


-J6 11 ول اورک ب‎ b 
(امر.)‎ [७ - [هند.‎ Colow-mory चुलौ मुर्ग چلو مرغ‎ 
मुर्ग-पुलाव | 
Chicken and rice, roasted chicken served with rice. 
-ik by 


(. جلونک = جلنگ]‎ =] 62101026 चलूनक نک‎ nes 

1-5 या तरबूज की बेल । 2-खरबूज़े के बीज और फल | 
1. Melon plant. 2. Melon-seed and its fruit. 

-FGL ctr تیل‎ iej 


چلوی Colov-i, celov-i चुलुवी, चिलुवी‏ (ص‌نسم.) 
चोल (चावल) पकाने या बेचने वाला |‏ 
One who sells boiled tice, one who sells rice dishes, a‏ 
Tice cook.‏ . 


-Uis Eb 2nd 


cel-o-yak-menbar चिलो-यक मिंबर چل ویک منبر‎ 
(امر.)‎ Le ~ چهل ویک منبر» ف.‎ -[ 
भेंट या चढावा जिसमें Her माह की दसवीं या ग्यारहवीं 
रात को सगे-संबंधियों एवं मित्रगण आदि की रक्षा और 
मंगल कामना के लिए इक्तालीस दीये जलाए जाते हैं। 
Offerings on the 10th or 11th day of the month of 
Moharram when 41 candles are lit to wish for the Safety 
and welfare of near and dear ones. 


مک Unt | Urs‏ رات v‏ یں )25 راروں اور رستون کل 
rd Lsi‏ راتس 914 ٹزر -U b é thy pl‏ 


; ).( Cella(-e) चिल्ला(-ल्ले) ۱-حله‎ 
(बुनकरों का) ताना | जा 


Gelengar-xana(-e) चिलिंगर खाना (-ने) جلنگر خانه‎ 
چلنگر] (امر.)‎ =] 


लुहार की दुकान। | 
Workshop of a blacksmith. 


لوار ng‏ دان 
چلنگری Gelengar-i चिलिंगरी‏ ]= چلنگر]: 
लुहार की दुकान |‏ (|مر.)-2 | लोहारी‏ (حامص.)-1 


1. Cuala) A blacksmith’s shop. 2. (. ०) A repairshop, a 
blacksmith’s workshop. 


SICA Ce) 


چلو colow, celo चुलो, चिलो‏ [-جلاو -چیلاو؛ هند. چاول» 
برنج] )].( 

भात, उबले चावल में मक्खन मिलाकर बनाया हुआ व्यंजन | 
A preparation of rice, rice cooked with butter, boiled rice 


mixed with butter or oil. 
ماول-‎ ८_ dt 


CD چلواری]‎ =] celvar चिल्वार چلوار‎ 
TET, एक प्रकार का गाढ़ा मोटा कपड़ा। 


Longcloth. .‏ 
(७१‏ مک کا ها ون - 


چلو ; Celow(lo)-paz चिलो(लो) पज‏ ]= چلوپزنده] (ص‌فا.) 
चावल पकाने वाला |‏ 
One who cooks rice, a cook, specialist in rice‏ 
preparations.‏ 


-Dls Lb sb Endi 


celow-paz-xana(-e) चिलौ पज॒ खाना(-ने) چلو پز خانه‎ 
(l) 
1-चावल (व्यंजन) की दुकान । 2-रसोई, बावर्ची खाना | 
1. A shop, where rice preparations are sold. 2. A kitchen. 
رکان-۲-باود یی خاش‎ SE اول‎ ér d-i 
Celow-paz-i चिलौ पज़ी چلو بز ی‎ 
(حامص)-1‎ चावल पकाना । 21 (مر‎ चावल की दुकान | 
1. Cuala) Act and profession of ,چلرپز‎ act of preparing 


rice dishes. 2. ((مر.)‎ Shop where rice dishes are 
prepared. i 


Usb Er Li Ce)‏ پا (p))-r‏ اه Ex‏ پول 
بی ےک -७४‏ 
چل وچو Cel-o-Caw(Gow) चिलो-चौ (चो)‏ (امر.) 


(आ.बो.) अफवाह, बेबुनियाद ख़बर, बेसिर पैर की ख़बर। 
(colloq.) A false news, a rumour. 


-Sape ati) 
(. ~) Colaw-Cub(Gow) चुलो-चूब (चौब 
कबाब की सीख़। s | چلو چوب‎ 
Spit, skewer, 


Cd 


>, رش Colow-xores(Gelow) चुलौ (चिला) खुरिश‏ (ژمر.) 
چلو خورش Ae‏ 
“IF शोरबेदार व्यंजन | z‏ 
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= (D [Gelya, Gelî . >] cella(-e) चिल्ला (-ल्ले) چله‎ 
कमान की did, कमान की प्रत्यंचा | 
A bow-string. 


SoZ Fst 


CD Le = چول‎ - del colla(-e) चुल्ला(-ल्ले) al> 
शिश्न, लिंग | 


Penis. 
SiS عضوت‎ 
cella(-e)-afsandan चिल्ला (-ल्ले) अफ़शांदन جله افشاندن‎ 


(مضم.) 
dian 5‏ 

कमान , तीर चलाना, तीर छोड़ना, चिल्ला चढ़ाना। 

To shoot an arrow. 


athe tte ky 


abe‏ بری Cella(-e)-bor-i चिल्ला (-ल्ले) बुरी‏ (حامص.) 
1-चिल्ला खींचना, चालीस दिन तक एकांतवासी होकर तप‏ 
करना | 2-(खाने के दस्तरखान आदि पर से) बार-बार‏ 
आना-जाना या फलाँगना | -‏ 


1. An act of incantations, an act of praying for forty days. . 


2. (met.) To cross several times over the dinning cloth. 
CF ۲-(تهران‎ bey ibs | UE روز‎ ea 4५४ Jo 
teti رست رخا نکو ہار بار لا‎ OSE 


چله بستن Cella(-e)-bastan चिल्ला(-ल्ले) बस्तन‏ (مصم.) 
तीर को कमान की dia में रखना, चिल्ला चढ़ाना।‏ 
To set a string on a bow, to set the arrow on the string of‏ 
the bow.‏ 


bk ت رکو تاشت‎ Ste Le 


چله خانه cella(-e)-xana(-e) चिल्ला (-ल्ले) खाना (-ने)‏ (امر.) 
तप स्थल, वह स्थान जहाँ a दरवेश आदि चालीस दिन‏ 
तक साधना विशेष की सिद्धि हेतु तप करते हैं।‏ 


The place where devotees shut themselves up for forty 
days for religious meditation. 


وه مقام ०५‏ ر pet‏ 


ale‏ دادن cella(-e)-dadan चिल्ला (-ल्ले) दादन‏ (مصل.) 
किसी की मृत्यु के चालीसवें दिन सगे संबंधियों द्वारा गरीबों‏ 
को खाना खिलाना।‏ 


To give food to poor persons on the fortieth day of the 
death of a relative. 


میت £ urde‏ رن رشن دارول اور با Pd tts‏ 
tT‏ پا یسوا ںکرنا۔ 


(. ७७०) Cella(-e)-dar चिल्ला (-ल्ले) दार ۱-چله دار‎ 
कमंगर, कमान बनाने वाला, कमानगर | 
A bow-maker. 


८७७७४‏ والا- 


۲-چله دار Gella(-e)-dar चिल्ला(-ल्ले) दार‏ (ص‌نا.) 
(आ.बो.) व्यक्ति जो अपने किसी सगे-संबंधी की मृत्यु के‏ 
चालीसवें दिन संस्कार पूरे करता है |‏ 
(colloq.) One who observes and complete mouring‏ 


ceremonies on the fortieth day of the death of one’s 
relative. 


Weaver's warp. 


-te (6 Ux uz) 


(. l) [alge =] Cella(-e) चिल्ला(-ल्ले) al>- Y 
1-* 2-" 3-चेहलुम, चालीसवाँ, मृतक का चालीसवें दिन होने 
वाला संस्कार | 4-हजुरत इमाम हुसैन की शहादत का 
चालीसवाँ, चेहलुम। 5-बच्चा होने के सवा महीने के बाद या 
चालीसवें दिन मनाई जाने वाली रस्म। 6-* 
1. * 2. * 3. Fortieth day of death. 4. Fortieth day of the 
martyrdom of حسین‎ all, the grand son of Prophet محمد‎ 
(be peace upon him). 5. Fortieth day of the birth of a 
child, which is usually celeberated. 6. * 


i‏ مس Urey (far‏ وہ رم چ میت کے سوا At‏ بعر ارا کی 
0५‏ سے۔ ٣ہدا‏ ےکر بلا کا Lin g-o Pe lb‏ موا میت 


te (Se چ س دن با‎ ( Ut ولا دن ۷ - چا‎ Lb ७८. 

۳ 77 چلا-ا 

TY”‏ چلا-۲ 

ra * 

= بزرگ 2 

(क) बाइस दिसम्बर से तीस जनवरी तक चालीस दिन ۱ (ख) 

'जलाली' पंचांगानुसार 'तीर' मास की पाँचवीं तिथि से 
भुर्दाद' की ग्यारहवीं तिथि तक | 


(a) Forty days of winter from 22th Dec. to 30th January. 
(b) Forty days, from 5th of the month of تیر‎ to 11th of the 
month of مرداد‎ according to جلالی‎ calendar. 
EF UPD ler 
-£ Ge Ltd shy’ Gt یل‎ ४५४ OWL 
سے تابستان‎ 
1-* 2-(ला.) सख्त गर्मी, प्रचंड ۰۱ 
1. * 2. (met.) Intense heat of summer. 
ufer a)r *-। 
چلۀ بزرگ-۱‎ — 3 
۲ : زمستان‎ 2 
1-* 2-(ला.) कड़ाके की ठंढ, अत्यधिक सर्दी | 
1. * 2. (met.) Extremely chilly, extreme cold. 
Uy پک‎ kt SEIS Cer 
چلة بزرگ-۲‎ = 
سے کوچک‎ 


` (क) 'जलाली? पंचांगानुसार शीतकाल के बीस दिन जो 


ET मास से TERT महीने की पाँचवीं نت‎ र होते 
हैं। (ख) ग्रीष्म काल जो भुर्दाद' महीने की बारहवीं तिथि से 
'शहरीवर” की पहली तारीख तक। 

(a) Twenty days of winter, from 7th qf the month of jag 
to 5th of the month of اسفند‎ according to > calendar. 
(b) Twenty days of summer, from 12th of the month of 
مرداد‎ to the last day of the same month and 1st of the 
month of .شپریو ر‎ 


eile اہ‎ ७४ ७५००८ (०0७०८ EX Ue’ (HN) 
Sob دت ”مروا‎ SUF (ب)‎ ut Le E Gut با یں‎ ४५ 
न rsd YP Gyn 
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= IgE میت‎ (./) 


ale‏ داری Cella(-e)-dar-i चिल्ला(-ल्ले) दारी‏ (حامص.) 
सगे संबंधी द्वारा मृत व्यक्ति के चालीसवें दिन पर शोक |‏ 


The act of observing mourning ceremonies in the fortieth 
day of a relative’s death. 


Uird Mee db bie! ८2५८ LF وو رم‎ 


cella(-e)-dari- चिल्ला (-ल्ले) दारी कर्दन چله داری کردن‎ 
(مصل.)‎ 0 
सगे संबंधी या रिश्तेदारों द्वारा मृतक के चालीसवें दिन शोक 


करना, चालीसवाँ करना। 
To observe the mourning ceremonies on the fortieth day 


of the death of a relative. 


Leza odg a‏ چا وین دن اعد رم گناب 


چله داشتن cella(-e)-dastan चिल्ला(-ल्ले) दाश्तन‏ (مضل:) 
1-चिल्ला खींचना, चालीस दिन तक साधना अथवा उपासना‏ 
करना, चिल्ले में बैठना। 2-किसी सगे-संबंधी की मृत्यु पर‏ 
चालीसवें दिन शोक मनाना |‏ 
To sit in seclusion for a period of forty days. 2. To‏ .1 
observe the mourning ceremonies on the fortieth day on‏ 
the death of a relative.‏ 


She कर الوا‎ -۲ tO le ttt t gs 
ः rl میت‎ 
cella(-e)-kardan चिल्ला(-ल्ले) कर्दन کردن‎ al> 

T چله بستن‎ 
cella(-e)-gereftan चिल्ला (-ल्ले) गिरिफ्तन گرفتن‎ al> 


1-* 2-(ला.) भेंट चढ़ाना, नजर देना, ۲ चढ़ाना। 


Sek عضوت‎ luuur sire de! 

چلی Cel-i चिली‏ (حامص.) 
1-नादानी, मूर्खता, नासमझी, बेवकूफी ۱ १-पागलपन,‏ 
दीवानगी ।‏ 


1. Stupidity, foolishness, silliness, Idiocy. 2. Insanity, 
lunacy, madness. 


JR p-r deol 

چلییا celipa चिलीपा‏ [آرا. صلیبا = معر. صلیب] 

1-(.६) क्रॉस, सूली, १ सलीब। १-क्रॉस, ईसाई धर्म का प्रतीक | 
3-(.) अलंकृत शैली का एक प्रकार । 4-(ला.) अलक, 


लट | ; 

1. Cél) Cross. 2. Cross, an emblem of Christainity. 3. (.1) 
A form of omamental calligraphy. 4. (met.) A lock of hair, 
a ringlet. 


ol Sri hes Aru yd CL- 
- ایک کم-۳-(کنا.) زاف‎ CD)-r 
[ج. چلیپانی (چلیپایی)]‎ Celipa-iyan चिलीपाईयान چلیپائیان‎ 
(D 

(वन.) क्रूसवाहक, क्रूसीफेर (पौधा)। 


(Bot.) Crucifer. 


(ASIA) 


Lib =] celipa-parast चिलीपा परस्त ८... پر‎ Lalo 
پرستنده] (ص‌فا.)‎ 


ईसाई, क्रिस्तान | 
A Christian. 


Ss 


3-चेहलुम करना, चालीसवाँ करना, शोक करना |‏ چلیپا پرستی celipa-parast.i चिलीपा परस्ती‏ (حامص.) 
ईसाइयत, ईसाई पन, ईसाई धम | 2 (met.) To make offering. 3. To observe mourning‏ 
Christianity. on the fortieth day of a person’s death.‏ 
(.७/)-४ 1‏ نزر و brie Leer AS g‏ بعد دم ادا | Fie‏ 
A‏ ¢ کا Lode‏ سوختن Celipa-suxtan चिलीपा सूख्तन‏ (مصم.) 


* 
س حله داشته 
> داشتن 


ale =] cella(-e)-gir चिल्ला(-ल्ले) गीर ~$ al>‏ گیرنده] (ص‌فا.» 


1-क्रॉस या सलीब जलाना। 2-(ला.) ईसाई धर्म का विरोध 
करना। 
1. To bum a cross. 2. (met.) To oppose christianity. 


3 a व ۳ امر.)‎ 
Sade ४५३९. لیب )کرای طانا-۳-(‎ | At द्वारा पहना जाने वाला अंगुश्ताना | £ 
tay) celiba kardan चिलीपा 25 i K 1 A ring (generally wom by archers on the thumbs). 
मोड़ना, झुकाना, टेढ़ा करना | vi LD 
0 curve, to bend, to cause to bend. 2 न 
Cella(-e)- चिल्ला(-ल्ले) निश (शि)स्तन حله نشست:‎ 
اکتا‎ ttk tty e 
4 ‘vt 2 nes(e)astan 


al> =] Cella(-e)-nesin चिल्ला(-ल्ले) निशीन نشین‎ al> 

نشیننده] (ص‌فا.) 

1-तपस्वी, वह जो चालीस दिन तक किसी विशेष स्थान पर 

उपासना करता है | 2-एकांतवासी, सबसे अलग-थलग अकेला 
रहने वाला | (اصطلاح لوطیان3‎ शिशन, लिंग | 


2 - One who sits in a Secluded place for the observance of 
ent. 2. One who lives in seclusion, a recluse. 3. Penis. 


جلیبا نوشتن Celipa-nevestan चिलीपा निविश्तन‏ (مصم.) 
सुलेखन का अभ्यास करना |‏ 
To practice Calligraphy.‏ 


SSSA ss مس خوش‎ bus 
(ص‌مر.)‎ Celipa-var चिलीपा वार جلیبا وار‎ 


क्रूसाकार, क्रॉस के आकार का। 3 
Cross-like, like a cross. 
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= Prepared, ready. 2. Collected, gathered, amassed, 
hoarded. * 


-r-o Tug-‏ کیا Sdn‏ وا 


(.1) [čim 4] cam चम ۳-چم‎ 
अर्थ, आशय, व्याख्या | 
Meaning, explanation, detail, description. 


Uf 


(.]) cam चम ۲-چم‎ 
सीना, छाती, वक्षेस्थल । 
Breast, bosom, chest. 
न्द 
(.|) cam चम (दि 0 
1-छाज, सूप ۱ 2-लकड़ी का बड़ा चम्मच। 
1. Winnowing fan. 2. A wooden ladle. 


Stoner tg-‏ کا با چ 


(D Com चुम چم‎ 
1-पशु, जानवर। 2-65 जानवर | 
1. Animal, quadruped, beast. 2. A beast of burden. 


ا-جالور_۲-لر و جاور 


).( [تر. = چوماق]‎ comay चुमाक्‌ Glee 
1-गदा, गुर्ज। १-मूठदार छड़ी अथवा लइ। 9-(ला.) शिश्न, 
लिंग। | 
1. A club, mace. 2. Cudgel, bludgeon. 3. (met.) Penis. 


YES Cr door GTS 


چماقدار Comay-dar चुमाकृदार‏ [تر. - ف. = چماق دارنده] 
(ص‌نا.) : 
लट्ठधारी, गदाधारी।‏ 
A mace-bearer, cudgel-bearer.‏ 


Jhr ०१ 


چماقلو comay-lu चुमाकलू‏ (ص‌مر.) 
(ला.) गुंडा, बदमाश ।‏ 
(met.) Thug, bully, ruffian.‏ 
woh bay dk CW)‏ 
مجتهد سم 
कठ-मुल्ला |‏ 
A priest with little religious knowledge and who dominates‏ 
with the help of his pupils. ۲‏ 
ht‏ 


Comala(-e) चुमाला (ले) abs‏ ]= مخاله] (ص.) 
चिथड़ा, धज्जी, फटे-पुराने कपड़े या कागज, मैले-कुचैले‏ 
कपड़े, रद्दी |‏ 
Rags, waste.‏ 


ytd ०४४1४ ty ५६ 


comala(-e)-kardan चुमाला(-ले) कर्दन چماله كردن‎ 
مخاله کردن] (مصم.)‎ =] 
कपड़े या कागज मसलना, कपड़े सानना या मैले-कुचैले 


چلیپا واری Celipa-var-i चिलीपा वारी‏ (حامص.) 
क्रूसाकार रूप, सलीबी 7۱‏ 


Form of a Cross. 
Ps 


چلیپایی Celipa-yi चिलीपायी‏ (ص‌نسب.) 
क्रॉस संबंधी ।‏ 
Pertaining to cross, cruciferous. ~ aah‏ 


۱ (مصرل.)‎ 621-1020 चलीदन چلیدن‎ 
1-चलना । 2-हिलना | 3-उछलना, कूदना, छलाँग ۱ 
4-योग्य होना, पात्र होना। | 
1. To go, to move. 2. To move. 3. To jump. 4. To be 
worthy, to be fit, to be suitable. 


ta hetn GU- -th LUZ td -r-r g-i 


CD [=] Celik चिलीक چلیک‎ 
1-पीपा, 3۱2۲ अथवा लोहे का बना ड्राम अथवा 
पीपा | 


1. Barrel, cannister. 2. Drum, cask, keg, jerryian, drum, 
large can. 


cr cle!‏ الاک ژرام- 


چلیک چلیک [Sle Se =] Celik-Gelik चिलीक चिलीक‏ (اصت.) 
१-सूखे मेवों को तोड़ने से होने वाली ध्वनि।‏ *-1 
Sound produced while cracking dry nuts.‏ .2 * .1 
۲۲-۱ -سو ८ 37८ cb‏ ے کے وال آواز_ 
"= چلک Sis‏ 
چلیکه Celika(-e) चिलीका(-के)‏ ]= چلک چلک] (.) 
1-(लकड़ी का) बुरादा । 2-(ला.) दुबले-पतले हाथ और पैर।‏ 
Saw-dust. 2. (met.) Very thin and lean hands and feet.‏ .1 


nly, Cra (EH) 


i (.|) cam चम ۱-چم‎ 
1-777 की चाल, इठलाहट। 2-लहराती हुई ۱ 
3-(आ.बो.) (किसी भी काम को करते हुए किसी व्यक्ति 
की) आदत विशेष । 4-(ला.) दोष, त्रुटि, बुराई, ऐब। 
1. Affected walk, sauntering, coquettish walk, graceful 
walk. 2. Walking with a swing. 3. (collog.) A particular 
habit (of doing a job). 4. (met.) Weakness, fault, defect, 
vice. 


“te کر‎ igor at ے‎ Ù ال پال مک چال» نام‎ sit 
Jb CF Cee En EAC 
fede COT 
کسی را بدست آوردن‎ 7 

(ला.) किसी की गलती ۱ 


(met.) To identify a person’s error. 
SPATS 
. (ص.)‎ cam चम ۲-چم‎ 
1-277 तत्पर। 2-संचित, इकट्ठा किया हुआ, जमा किया 
हुआ। 
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= D چنپا]‎ =] 62۳25 चम्पा چمپا‎ 
1-चावल की एक किस्म जो ईरान के 'गीलान' (گیلان)‎ क्षेत्र 
में पैदा होती है। 2-(वन.) चंपा का त l 
1. A variety of rice grown in 4%, an Iranian province. 
2. Champak flower. Se 
LECT پیا موی‎ Ut Ste ج رگیلان‎ LIS de-i 
ae es لته‎ 


چمچاچ Camcac चम्चाच‏ (ص.) 


چمجاره cem-care चिमचारे‏ (امر.) 


टेढ़ा, वक्र, कज । 
Bent, curved, crooked. 


किसी को जवाब में दी गई एक प्रकार की गाली या 


अपशब्द | ; 
A sort of abuse given as a retort. 


He 
).( 0311081 चिम्चाक چمچاق‎ 

1-* 2-सिपाहियो को छोटी थैली जिसमें कंधा, सूई और अन्य 

चीजें रखी जाती हैं । 

1. * 2. A little bag in which soldiers carry comb, needles 

etc 


esd bunt‏ سل ر بول ی 
*— چخماق 


چمچم Camcam चम्चम‏ ]= چمچه] 


و 
[ez =] Com-com, cem-cem चुमचुम, चिमचिम aoe ۱‏ 


(امر.) 
इठलाती चाल, नाज़ की चाल।‏ 
Coquettish gait, sauntering.‏ 


(de Sit 


۲-چمچم com-com चुमचुम‏ (أمر.) 


1-सुम, टाप, शफ, खुर। १-कपड़े का जूता, एक प्रकार का 
जूता जिसकी तह में चमड़े के बजाए पुराना कपड़ा-लत्ता 


लगाया जाता है। 
1. Hoof. 2..A canvas shoe. 


uee eka RE fi 


ل ای 70 -e‏ 


(221) [تر. = چمچم]‎ Comcoma(-e) चुमचुमा (-मे) چمچمه‎ 
पदचाप, पॉव से चलने की आवाज, पैर की आहट | 
The sound of footsteps. 
- پاپ‎ MIS USL وقت‎ 2b 


حمجه Camca(-e), comea(-e) चम्चा(-चे), चुम्चा(-चे)‏ [تر. 


v X 


चमचा, चम्मच। 
Ladle, scoop, spoon. 


جمجه زدن Camca(-e), coméa(-e) चेम्चा(-चे) ज़दन‏ [تر. 
v v‏ 


3 Z (مصل.)‎ [५ - 
पतीली में खाद्य पदार्थ को चम्मच से मिलाना, कफगीर, 


A flask for holding wine. 


करना; 7 गंदा करना, ख़राब करना, PITT मोड़ना | 

To crumple clothes or paper, to spoil clothes or paper, 
garment, hankerchief af 3 

SSL ikee CST IM 

(. ७०) caman चमान ۱-چمان‎ 

इठला कर चलने वाला, नाज़ से चलने वाला, इतराकर चलने 


वाला | 
Walking in a coquetish manner, sauntering. 


Fs & Sue 


).( caman चमान ۲-جمان‎ 


शराब का प्याला, मदिरा चषक | 
A goblet of wine. 


- راب‎ ८ 
[ف. - تر.] (ص‌نسم.)‎ Caman-ci चमानची چمانچی‎ 


(शराब की) सुराही । 


Grd 
(D چمان]‎ =] Camana(-e) चमाना (-ने) چمانه‎ 


1-161 कदूदू जिसमें मदिरा रखी जाती है। 2-मदिरा पात्र, 
शराब का प्याला। 


1. A dry hollow pumpkin for storing wine. 2. A wine cup. 
-५०/८(--<- ४४८८, کرو جوشراب‎ er 
(.]) [e =] comana(-e) चुमाना(-ने) جمانه‎ 
पशु, जानवर्‌। 


An animal. 


اور 


چمانی [glee =] Gaman-i चमानी‏ (ص‌نسه.) 
शराब पिलाने वाला, साकी |‏ 
A cup bearer, saki.‏ 
Sie‏ 
جمانیدن Cam-anidan चमानीदन‏ ]= جماندن] 
uaa) टहलाना, सैर कराना, YAT | 2-(..] uaa)‏ م.)-1 
इठलाकर चलना, नाज से चलना, इतरा कर चलना |‏ 


1. Ca (مص‎ To cause to Stroll gracefully, to cause to strut. 
2. (J uaa) To strut, to walk with grace and coquetry. 


-مسم) س کرات مرن ५४८ ICY v-r t‏ تاز < 


چمباتمه combatma(-e) चुम्बात्मा(-मे)‏ ]= چنباتمه. تر. 
= چونقاتیمه] (D‏ £ 
उकडूँ बैठक | 4‏ 
Squatting.‏ 
a wi‏ 


combatma(-e)-zadan चुम्बात्मा(-मे) जदन حمباتمه زدن‎ 


wae = چمباتمه نشستن] (مصل.)‎ = eS - [تر.‎ 
उकडूं बैठना | 
To squat. 


bt ui 
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= 
چمیدن)‎ - GI) Cam-anda(-e) चमंदा(-दे) چمنده‎ 


इठलाकर चलने वाला, इतराकर चलने वाला | 
One who walks affectedly, one who ‘struts, one who. 


saunters. 7‏ 
لاگر < والاء تاز سے کے Us‏ 


چمن زار Gaman-zar चमन जार‏ (امر.) 

1-हरी-भरी जमीन | 2-(वृक्षहीन) हरा-भरा मैदान | 
1. Meadows, grassland. 2. Prairie, mead. 
-Jlj BÉ Z-ro KIZ OD 


چموش CAMUS THT‏ ]= شموس» معر] (ص.) 
बद लगाम (घोड़ा), सरकश (घोड़ा) |‏ 
Restive, balky, unruly, refractory, coltish, ungovernable.‏ 


34) Sy bx 


[px = معقول» معتدل‎ «cemik, cimik [به.‎ cam-i चमी چمی‎ 

(no) 

अर्थपूर्ण, अर्थमय | 

Meaningful. À 

اس 

چمیدن Cam-idan चमीदन‏ (مصل.) 

1-इठलाकर चलना, इतराकर चलना | 2-लचककर चलना, 
बल खाकर चलना | 3-मुड़ना, झुकना, बलदार होना | 

1. To strut, to saunter. 2. To walk in a coquettish manner, 

to walk gracefully. 3. To turn, to bend. 


be én 2.४ bg Sorte ناز ہے‎ ve “पडी 
دار ہونا۔‎ ket ( कनी 
(1) Camin चमीन ९५८०2 


मूत्र, मूत, पेशाब । 
Urine. 


(.] [Ginar چنال. پھ.‎ =] Canar )66- (تد.‎ च(चि)नार چنار‎ 
(वन.) चिनार । 
(Bot.) Pine tree, sycamore. 


Cb)‏ چنار ددخت- 


چناری च(चि)नारी‏ (تد. canar-i (če-‏ ]= چنار] (ص‌نسه.. امر.) 
चिनारी रंग, पीलापन लिए हुए नीला रंग, पीलाभ नील वर्ण |‏ 
Yellowish blue colour, pine colour.‏ 

KÉL 


چنان conan (ce-) चु(चि)नान‏ ]= چون آن 5 چونان] (ق. تشبیه) 
1-उस प्रकार से, वैसे, उस तरह a" 2-उस जैसा, उस तरह‏ 
का, उस समानः* 3-समान, सदृशः"‏ 

1. Such as that, so, thus, as:* 2. So as, like that, in that 
manner, in that way:* 3. Like, similar, resembling:* 


ber 6 Up Ler "dse Lui- 
”چنان میرفت که باد بگردش نمیرسید.*‎ ۴ 

۳ "این چنان است که گویند." (کشف الاسرار) 

۳ ”بهار آری «ally‏ چنان جنات حورانی." (سنانی) 


कलछा आदि ۱ 
To mix food contents in a small pot or pan with a spoon. 


ALLE‏ با رن 


(D [1७-०८ =] camxal चम्खाल جمخال‎ 
छोटी बंदूक, तूपक, प्राचीन काल में प्रयुक्त होने वाली एक 
प्रकार की छोटी बंदूक | 
A kind of gun which was used in olden days, musket 

ASL IG BEY تہ رفم یں‎ 
(مصل.)‎ cam-dastan चम 21777 چم داشتن‎ 
शान-शौकत होना | 
To have pomp and show. 
tx Gul 


[ols ازف. جامه‎ cemodan [رس.‎ cama-dan चम दान جمدان‎ 
(امر.)‎ 
चमड़े की पेटी अथवा संदूक, अटेची-केस | - 
A suitcase, a brief case, baggage, bag, carry all. 
८ b 
توا‎ WE! 
(.]) [taman .LS] caman चमन چمن‎ 
चमन, हरा-भरा मैदान । 
A lush place, a meadow. 


Warf "Ale App aÉ 


چمن آرا(ی) Caman-ara(y) चमन आरा(इ)‏ ]= چمن آراینده] 
(ص‌فا.) 
उद्यान का पल्लवन करने वाला, माली, बाग॒बान ।‏ 
A gardner, supervisor of parks and gardens.‏ 


JE SETE ies 


چمن آرایی ċaman-āräyi चमन आरायी‏ (حامص.) 
बागूबानी, माली का काम, उद्यानिकी, चमन की सज्जा-‏ 
सजावट |‏ 
Gardening, supervision of parks and gardens.‏ 


„UTA 6७४६ 


جمن افروز Caman-afruz चमन ABST‏ (ص‌نا.) 
1-बाग़बान, माली । १-सुंदर फूल जिससे बाग या चमन की‏ 
शोभा बढ़ती है ।‏ 


`1. A gardener, one who supervises parks and gardens. 


2. Flower, which brighten the splendour or beauty of the 
garden. 


Ws Ley کے زیت‎ ८६-02, ah dg چن‎ fr 


ول 


چمن Gaman-pira(y) चमन पीरा(इ) (४) Law‏ (صنا.) 


बागबान, माली | 
A gardner, supervisor of parks and gardens. 


७७४६‏ مال» جن برد 


چمن پیرایی Caman-piray-i चमन पीरायी‏ (حامص.) 
बाग॒बानी, उद्यानिकी |‏ 


Gardening, supervision of parks and gardens. 


७६०७५‏ برال- 
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= اور‎ bin SSL -rs f-ra (.))-। 
(Pidie 


(.]) canta (Gente) चंता (चंते) چنته‎ 


चमड़े का थेला, झोला, बैग । 
Sack, bag, leathem bag, satchel. 


Ese Le ےک‎ Je 
cand चंद چند‎ 
(عدد مبهم ق. مقدار.)-1‎ कम, बहुत थोड़े, इने-गिने, कुछ, 
चंद | (ادات استفهام.)-2‎ 7 
1. مبهم» ق. مقدار)‎ sac) Few, a few, some. 2. (ادات‎ 
استفهام.)‎ How many, how much, how long. 


En = مه‎ ०० a 
ST (PPT Dr « CEO) 
(حر. اض.)‎ Cand-e चंदे چند‎ 


इतना | 
So much, so many, much, as much as. 


انا 


چندان चंदान‏ 6200-20 ]= چند + gl‏ اشاره] 
उस समय‏ (ق. زمان)-2 उतना, उस कृदर।‏ (ق. مقدار)-1 
तक, उस वक्त तक, उतनी देर तक |‏ 
(used to indicate amount) So much, as‏ (ق. مقدار) .1 
By that time, till that‏ )5. زمان) .2 much as, that much.‏ 
time.‏ 


pol of ونك‎ ui CU ال فرر_۲-(ل.‎ i مقرار)‎ .3)-1 
afa 
که‎ ~n 
(क) उतना कि। (ख) किस per, कितना । 
(a) So much that, so much so. (b) How much. 
ا‎ ७ E 
HS کر (ب)‎ EC) 
3-उसी समय, ठीक उस समय, जैसे ही। 
3. Just as, at that time, as soon as, at the same time. 


(४-1‏ ونت کے کی 
چنداوا ل चंदावुल‏ 62002۷0۱ [تر. candavel‏ = جندول = چندل] 


(.1) 
सेना का पश्च भाग, चंडावल, चंदावल | 
The rear of an army, camp-followers, the rearguard (of an 
army). 
CISTI SF atts 
(امر.)‎ Cand-bar चंदबर چندبر‎ 
(गणि.) बहुभुज | 


(Maths.) Polygon. 
CNC) 


a +!) cand-barabar चंद बराबर چند برابر‎ 
कई गुणा, बहुतों के बराबर | 
Manifold. 


AG 


(. l) Cand-janeba(-e) चंद जानिबा(-बे) حند جانبه‎ 
बहु पक्षी, बहु पार्शिवक | : 


con-an-ce (cen-) चु(चि)नानचे چنانچه‎ 


यदि, अगर |‏ (حر. ربط)-2 ۱ जैसा कि, चुनानचे‏ (ق تشبید)-1 
If, when.‏ (حر. ربط) .2 In the event, in case.‏ )3 تشبیه) .1 


Si چنا ۲( .ریا‎ Slee CED) 


इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में, अगर, यदि। 
In case of, if, in such a situation, but. 
-W wey 
چون آنکه] (ق.‎ =] Con-an-ke (ce-) चु(चि)नानकि چنانکه‎ 
) 


जैसा कि, उस प्रकार से, इसलिए, अतः, उस तरह से। 
As, like, thus, In that way, that is why. 


-a LPi ee 
a Si | 

अगर, यदि | 
In case of, if. y 
AM 
(.D [Gambar .4,] Canbar चंबर چنبر‎ 
1-3۳ घेरा | 2-गोलाई। 3-कैद, बंधन, गिरफ़्तारी | 4-(प्राणि., 


-चिकि.) जत्रुक, जत्रुकास्थि, हँसली | 5-(संगीत.) ل هنت‎ pal 
“५७ का बारहवाँ स्वर। 


1. A circle, a ring, hoop, loop, ring. 2. Roundness. 


3. Bondage, captivity. 4. (Zoo., Medi.) Collar bone. 
5. (Mus.) The twelveth note of the “45 اصو ل هفت‎ . 


ا رار علق ८७2०)-९ OBS oor Sut Ld‏ طب.) 


_ کا پار مواں ر‎ shen dr ۵-(مو)‎ dA 
Un سح‎ 
(ला.) आकाश, आसमान | 
(met.) The sky. 


GEC 


چنبر canbar-zadan चंबर जदन ७३}‏ (مصل.) 
कुंडली मारना, सर्पिल होना, घेरना, परिवेष्टन करना |‏ 
To encircle, to coil, to ring, to loop.‏ 


tA bith, Boch A 


canbara(-e) चंबरा(-रे) » چنبر‎ 
(ص‌نسم.)-1‎ वृत्ताकार । 2-4.1) वृत्त, ۱ 
1. (ص‌نسه.)‎ Circular, coiled. 2. (.!) Ring, circle, hoop, 
loop. 


(D-r -Uol a)i‏ حا گیرا_ 
چنبک Conbak चुंबक‏ .( 


1-3017 कूद, THT! 2-उकडूँ बैठक | 
1. Leap, jump. 2. Squat, squatting posture. 


-t Ure جلا‎ 


conba(-e) चुंबा(-बे) چنبه‎ 


LLD लड़ा, शहतीर, बल्ली। 2-लाठी, डंडा। رس‎ परल 


खुरदुरी और wert वस्तु । 4-बेडौल, भद्दा, बेढब | 
1. CJ) A heavy beam, 2. A Club, a staff. 3. )ص(‎ Anything 
rough and hard. 4. A clumsy person, ugly looking. 
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— čang चंग ۲-چنگ‎ 
(संगीत.) चंग, स्वर मंडल जैसा एक प्रकार का ईरानी तार 


वाद्य | 
(Mus.) Harp, lyre. 


HCY)‏ مک ساز» چگ 
۳-چنگ cang चंग‏ رن 3 ی [p> : (olmax) cang‏ (ص.) 


टेढ़ा, वक्र, झुका हुआ, कज । 
Curved, crooked, bent. 


Erg bf 


).( [قس. جنگک]‎ cang चंग ۴-جنگ‎ 
-काँटा। 2-अंकुश, हाथियों को हॉकने तथा वश में रखने 


का दो मुँहा काँटा, आँकुस, गजबाग। 
1. Fork. 2. An iron hook for goading an elephant 


Sle r 


(.]) [cong, ceng بادی‎ LS] ceng RiT چنگ‎ 
1-पक्षियों की चोंच। 2-भाले, तीर आदि की नोक | 


1. Beaks of the birds, beak of a bird. 2. Point of a spear, 
arrow, shaft, arrow head or spear head. 


doi ७-६८ Suiz- 
).( چنگیدن]‎ =] ००9 चुंग چنگ‎ 


बातचीत, वार्तालाप । 
Speech, talk, conversation. 


le بات‎ 
چنگار]‎ =] 6209-27 चंगार چنگار‎ 
= خر تک‎ 
(.]) Gang-al चंगाल چنگال‎ 
(प्राणि.) पक्षियों का पंजा 2-* 3-शहद और मक्खन में 
मिलाकर खाये जाने वाले नान या रोटी के टुकड़े। 4-(ला.) 
पतली कमर वाला। 5-(भोजन करने का) काँटा, फोर्क | 
1. (Zoo.) Grip, claw, talon, clutch. 2. 3. A dish prepared 
by mixing bread crumb and butter. 4. (met.) One with 
slender-waist. 5. Fork. 


dhe DWI omar rg ४५५८८ (.०)-। 


SFE 6-0_ Us KE رول-۳-( کنا.)‎ 
Ses = 


۱ -چنگ زدن Cang-zadan चंग जदन‏ (مصل.) 
0 در چیزی 1 
हाथ डालना, पजा मारना, पकड़ने के लिए झपड़ा मारना |‏ 
To claw, to scratch, to scrabble.‏ 


Lika”‏ ہے تھا ناه ار 


۲ -چنگ زدن चंग जदन‏ 6209-22020 (مصل.) 
(संगीत.) चंग (वाद्य यंत्र) ۱‏ 
(Mus.) To play a harp.‏ 


tebr) 


۱<جنگ زن cang-zan चंग जन‏ ]= چنگ زننده] (ص‌فا.) 
पकड़ने वाला, पंजा मारने वाला, झपट्टा मारने वाला ।‏ 
One who grabs, one who snatches‏ 


Multilateral. 
i Sui چت رک‎ 

چند رسانه‌ای cand-risane-i चंद रिसानाई‏ (امر.) 
बहु (संचार) साधन, मल्टी मीडिया |‏ 


Multi media. 
SG کدرا‎ 
(امر.)‎ cand-zaban-e चंद Wart زبانه‎ tim 
बहुभाषीय | 
Multilingual. 


_ کٹ راللان‎ 
cendes-avar चंद गानेगी چندش آور‎ 
घृणास्पद | 
Repugnant disgusting. 
تارب‎ lst 

چند گانگی Cand-gane-gi चंद गानेगी‏ (حامص.) 
विविधता |‏ 
Diversity.‏ 

OSES 
~|) cand-0-CUN चंदो-चून ९५> و‎ > 
तथ्यात्मक विवरण, तथ्य संबंधी विवरण | 
Facts, details of something 
OP 
(حامص.)‎ cand-ham-sar-i चंद हमसरी چند همسری‎ 
बहुपत्नीत्व, बहुभार्यात्व | 
Polygamy. 
EINE 
condor चुंदुर چندر‎ 
च्य 


7 


چندش cend-es चिंदिश‏ (امص.) 


e 


be - [ف.‎ cand-zel-i चंद जिलई چند ضلعی‎ 


कंपन, HIT | 
Trembling, shaking, quirring, shivering. 


7 چند بر‎ 
چند] (حامص.)‎ —] Cand-i चंदी چندی‎ 
-मात्रा, परिमाण । 2-(दर्शन.) अनुपात | 
1. Amount, quantity. 2. (Philos.) Quantity 


ا-مقرار_۳-( ثل.) wet‏ 
چندین चंदीन‏ 6200-10 (ق. مقدار) 


इतना, इस ۱ 
This much, in this way. $ 
spy! 


(1) čang चंग ۱-چنگ‎ 
(प्राणि.) पंजा। 


(Zoo.) Claw, talon, clutch, grap, grip. 
So ( 122) 
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= और फिर विषमभुज तुला पर सामान तुलवाने की 


प्रतीक्षा करना । 
(collog.) To buy commodities from the whole sale market 


early in the morning and then to wait for them to be 
weighed on a scale. 


É 0)‏ ونت ७५० SSA‏ مورا یدنا اور A‏ ترازو راان 
AEII‏ 
چوب بست ८७-१३७ चूब बस्त‏ (امر.) 

1-पाइ, मचान, मंच | 2-लकड़ियों का ۱ 


1. Scaffold, scaffolding. 2. Staging, lattice. 
جال با انیا‎ Kurr- d-i 


چوب پا Cub-pa चूब पा‏ (امر.) 


fl 


چوب پنبه Cub-panba(-e) 75 पंबा(-बे)‏ (امر.) 


डाट, कॉर्क, काग। 
Cork, phellem, suber. 


बैसाखी, पैरबाँसा, गेड़ी । 


Stilt. 


SSG 


چوبخوار CUb-xar 75 खार‏ (انا.» امر.) 
(प्राणि.) दीमक।‏ 


(Zoo.) Timber-worm, white ant, termite, weevil. 


(جوا.) ریک 


چویدار ८४-०३ 75 दार‏ ]= چوب دارنده عم. چوقدار] (ص‌فا.) 
का व्यापारी; चरवाहा। १-व्यक्ति जो थोक की मंडी में‏ 1-9 
अपने कंधों पर तुला या तराजू रखकर सामान तुलवाता है ।‏ 

3-तौलक, तोलने वाला, काँटा अधिकारी । 
1. Cattle-man, drover, a cattle-dealer. 2. One who 


balances the scale on his shoulders for weighing of 
goods. 3. Weigher, one who weighs. 


<- ८८ ७४५4० چوک کی‎ Parii obs FoI 
WEFT NCSBN pre 


بدست Cub-dast चूब दस्त‏ ]= چویدستی] (امر.) 
چول > 
छड़ी, लाठी, डंडा, चोबदस्त |‏ 
Walking stick, cane.‏ 
~ 
زدن चूब‏ 6090-2202 (مصم.) 
چوب زدن P T जदन‏ 
1-लकड़ी से कूटना, गाहना । 2-(आ.बो.) बोली लगाना, बोली‏ 
बोलना । ۱‏ 
To beat with a stick, to thrash. 2. (collog.) To bid at an‏ .1 


auction. 
tó کون _۲-(.) بو‎ U1 


(ial) CUb-ak चूबक 
1-लकड़ी, खपच्ची। 2-नगाड़ा या ताशा बजाने की Se 
टापक-टोई, टकोरा, चोब, कृमची, तीली, झड़ बत्ती । وج‎ 
और एक लकड़ी अथवा डंडी जिसको चौकीदारों का 
पूरी रात oe R मारता रहता है ताकि चौकीदार जागते 
रहें। 4-(वन.) सैपोने (पादप)। E 


Dls LL GE: Ils ing 
چنگ زننده] (ص‌فا.)‎ =] Cang-zan चंग जन ७) ۲-چنگ‎ 
(संगीत.) चंग वादक, चंग (वाद्य यंत्र) बजाने वाला, चंग 
नवाज | 3 
(Mus.) Harpist, harper, ۰ ce 
IIL Cx) 
(. p21) [cangak اراکی‎ LS) cang-ak चंगक چ حنگک‎ 
1-काँटा | १-अंकुश, AHA, गजबाग। 3-कॉटा, हुक, लोहे 
की बड़ी ۱ अ का काँटा, मछली पकड़ने की झुकी 
हुई नोकदार अँकुड़ी या कॅटिया | 


1. Hook. 2. The iron hook for goading an elephant. 
3. Hook, grapnel, grappling iron. 4. Fishing hook. 


eer fer ८ Tre 


چنگلوک cang-luk च॑ग्लूक‏ ]= جنکلوک = چنگوک ‏ عم. 
چنگولک] (ص.) ogo‏ 
व्यक्ति जिसके हाथ और पाँव टेढ़े मेढे हों, अपाहिज, टुंडा |‏ 
A man debilitated by disease, a cripple, disabled person.‏ 
ووس HE KRIE, LET‏ ے اور J‏ ور مول - 
چنگی ९81 चंगी‏ (ص‌نسم.) 
1-(संगीत.) चंग (वाद्य यंत्र) वादक, चंग नवाज, चंग बजाने‏ 
वाला ۱ 2-गायक, गवैया |‏ 


1. (Mus.) Harp, lyre, a harper, a harpist, lyrist. 
2. Musician, singer. 


fori (-(مو.)‎ 


چنو 71 con-u‏ ]= چون Ll‏ (حر. ربط + ضم.) 
वैसा, उस जैसा, उस प्रकार का, उस तरह का।‏ 
Like that, like of him, similar to him, similar to that.‏ 


ای جیہاء آل‌طرن کا» ویا۔ 


چنین Con-in (Cen-) चु(चि)नीन‏ ]= چون این] (ق. تشبه.) 
ऐसा, इस प्रकार का, इस तरह का।‏ 
Such, so, thus, as follows.‏ 


UP! 


چو चू‏ 60 ]= چون] 
چون ~ 
چوب चूब‏ (تد. Cub (Cob‏ ]= چر] )].( 
2-(आ.बो.) व्यापारिक लेन देन की‏ ا 
(चूब) एक‏ جر‘ परिभाषा में, अगर सौदा बड़ा होता है तो‏ 
हजार 'तूमान' के बराबर होती है जबकि छोटे सौदे में यही‏ 
एक 'तूमान' के बराबर होती है।‏ چوپ 
Wood. 2, (collog.) A monetary unit for a big business‏ .1 


transaction, is called a چوپ‎ l.e. for one thousand 


Tuman, and if the deal is small than the چو ب‎ Is equal to 
one Tuman. S 


lire Gost Gp Cr (SEI 
Eb سور‎ bf fe dn su L WIA; Hog 
سکب‎ PDAS 

پای — ایستادن 


(आ.बो.) प्रातः काल थोक की .मंडी से सामान या सौदा 
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= cupan-i (८० (ند.‎ चूपानी چوپانی‎ 
चरवाई, चराने का काम | 
Profession of a .چویان‎ 


-0 

-GD [६८ =] ०४८।०(-९) चूचूला (-ले) چوچوله‎ 

(आ.बो.) टना, भगशिशन | 
(colloq.) Clitoris. 

OCA) 

).( Cucunca(-e) चूचून्चा (-चे) چوچونجه‎ 

गर्मियों में पहनने के लिए बनाए जाने वाले वस्त्रं में प्रयुक्त 

बारीक सफेद कपड़ा | 

A special fine white cloth that is used for making summer 


clothes. 
Hapa LA 


(D [८५१११ چوخه» استی.‎ =] ०७८३ 7 چوخا‎ 
1-किंसानों अथवा चरवाहों के पहनने का मोटा गर्म कपड़ा 
या वस्त्र, गाढ़ा। 2-मोटा गर्म वस्त्र जो ईसाई वैरागी راهب"‎ 
(ईसाई जो सांसारिक सुखों से निवृत्त हो चुके हों) पहनते हैं। 
1. A rough woollen garment. 2. Monk's garb. 


UE راب‎ dee orb bal eS tet 


چوخیدن चूखीदन‏ (قد. (6०५‏ 6-1020 (مصل.) 
कंपित होना, कॅपकँपाना, लरज़ना, हिलना | :‏ 
To tremble, to quiver, to shiver.‏ 


ti) 
cuza(-e) चूजा (-जे) چوزه‎ 
7A 


(.)) جوشک]‎ =] CUS-ak चूशक چوشک‎ 
टोंटीदार बर्तन | 


A vessel with a spout, a spouted jug. . 
Oy, و 7 وار‎ ety) 


چوشیدن चूशीदन‏ 6۷5-1020 (مصم.) 


चूसना, ۱ 
To suck. 
tg 
०७ चूग چوغ‎ 
= (6०) چغ‎ 


چوق الف cuy-alef चूक अलिफ‏ (امر.) 
(आ.बो.) पुस्तक पर्णी, पुस्तक पंखी, बुक मार्क |‏ 


(collog.) Book mark. 
بمب بات‎ GA) 
— مثل‎ 
(ला.) दुर्बल, दुबला-पतला, कमजोर, अशक्त | 
(met.) Thin and lean, skinny. 


( کنا. ) ربا لا زور 


چوقی चूकी‏ 6۱1 (ص‌نس.) 
(ला.) दुर्बल, दुबला-पतला, कमजोर ।‏ 
(met.) Thin and lean, skinny, weak.‏ 


1. A small stick. 2. A drum stick. 3. The chief night guards 
Stick for beating on a plank of wood to keep the guards 
alert on duty. 4. (Bot.) Soaproof. 


Cpe WGI LG GAS Le تاش‎ ۱26-۲ Ge 
Gs Fl % Zz رات‎ hy DIA چگیرارول کا‎ I Xr 
HT AS ED RAVI ASN IS 


چویکاری كردن Cub-kari-kardan चूवकारी कर्दन‏ (مصم.) 
से पिटाई करना । १-(ला.) अत्यधिक विनम्रता प्रदर्शित‏ 1-38 
करना; अत्याधिक प्रशंसा करना |‏ 


1. To thrash, to beat with a stick, to cudgel. 2. (met.) To 
show extreme politeness. i 


CHI‏ کیک تتری DAES‏ ے کم 
-U‏ 


چویک زن Cubak-zan चूबक जन‏ (ص‌فا.. ص‌مر.) 
1-बाजा बजाने वाला, वादक। १-चौकीदारों sr ۱‏ 
3-रमजान मास में सूर्योदय से पहले रोजा रखने के लिए‏ 
लोगों को जगाने वाला व्यक्ति |‏ 
One who beats the wooden plank with a stick..2. Chief‏ .1 
of the night guards/watchmen. 3. The person who‏ 
awakens the people so that commence fasting before‏ . 
sunrise during the periodof Ramzan.‏ 


E ۳ ~2-!‏ اه وال - ۳-چوگیرارول کا میاه ۳-ماه رمضان U-‏ 
LO SOBEL SF‏ والا- 


چوبکی चूबकी‏ 6۷۵1 (ص‌نسب.. فا.) 
2-चौकीदारों के प्रमुख का नौकर ।‏ *-1 
The servant of the chief of the night-watchmen.‏ .2 * .1 
४०८८ Ut क|‏ ور 
*- چوبک زن-۲ 


Cub-a(-e) चूबा(-बे) 4५५2‏ (امر.) 
1-बेलन, बेलना। 2-* 3-चाबुक, कोड़ा, हंटर । 4-(संगीत.)‏ 
RO, नाखुना, कोणि, नखी, जवा । 5-हाथ में पकड़ने की‏ 
लकड़ी, लाठी, छड़ी, डंडा । 6-*‏ 

1. Rolling-pin. 2. * 3. Whip, lash. 4. (Mus.) Plectrum, pick, 
plectron. 5. Hand stick, cane, walking stick. 6. * 


न व्वा‏ ا 


+A [2०१2-७० 
ie oes y* 
چوبک‎ a w 


(.- چویینه] (ص‌نسب..‎ =] 6۷00-10 चूबीन چویین‎ 
1-काठ निर्मित समान, लकड़ी का बना सामान । 2-सुर्ख रंग 
का रूमाल जो सिर पर बाँधा जाता है | $-* 


1. Made of wood, wooden. 2. The red kerchief that is tied 
on the head. 3. * 


ا-لزی کب Lb‏ 6 روما جر بے باندھا جا tre‏ 
कर्हे a‏ کاروانک 
چوپان चूपान‏ (قد. CU-pan (Cop‏ (ص‌مر.. آمر.) 
चरवाहा |‏ 
Shepherd.‏ 


-WZ 
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Con (cun) चून چون‎ 
(ق. تشبیه)-1‎ की तरह, जैसा, के समान, सदृश | (حر. ریط)-9‎ 
जब 3-इसलिए, इस कारण, इस वजह से, क्योंकि। 
(ادات استفهام)-4‎ कैसे, किस प्रकार, किस तरह से। 

1. (ق. تشبیه)‎ Like, similar to, as, in the manner of. 2. ربط.)‎ 

->) Since, when. 3. Because, for this reason, on account 

of this. 4, (ادات استفهام)‎ How, in what manner, in what 

way. ‘ क 

(r) S ००६ CSO)‏ چب-۳-ال 4 ال وچ 
PLAET TOEA‏ =- 


چونکه चूँकि‏ 600-16 (حر. ربط مر.) 
चूँकि, इस कारण से कि, इसलिए कि।.‏ 
Because, for.‏ 


چو لک ال -<- 
چونه CUna(-e) चूना (-ने)‏ )].( 


लोई, पेडा, गंधे हुए आटे का उतना अंश जिसे बेलकर रोटी | 


बनाते हैं। 
A ball or cake of dough (of the flour of wheat or barley) 
enough to make a chapati, dollop. 

key 


چونی cun-i (गान) चूनी‏ (حامص.) 
अवस्था, हालत |‏ 
Quality, condition.‏ 


load 


०३(-९) चा(-चे) a>‏ (پس. تصغیر) 
समास में लघुवाची शब्द बनाने के लिए अंत में जोड़ा जाने‏ 
वाला शब्द, वह प्रत्यय रूप जो शब्द के अंत में जुड़कर‏ 
उसके अर्थ में लाघवता का बोध कराता है :*‏ 

A suffix to form diminutives:* ۶ 
“PE 
باغچه» طاقچه. کتابچه, آلوچه. کوچه.‎ * 
4 [سغ. 60 زیراکه]‎ 66 चे چه‎ 
(حر. ربط.)-1‎ दो वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चयबोधक 
के रूप में निम्नलिखित अर्थ देता है : (क) क्योंकि, इस 
कारण से, इसलिए।* (ख) (बराबरी के लिए) चाहे वह... 
चाहे यह, या।* 2-दो वाक्यों के बीच संबंधवाचक सर्वनाम के 
रूप में प्रयुक्त होता हैः (क) वह।* (ख) प्रत्येक, हर ।* 
3-(.७) कितना ।* 4-क्या :* 
1. (حر. ربط)‎ As conjunction for joining two sentences it 
gives the meanings of: (a) because, since, as, for,* (b) 
either-or, or.* 2. Used as relative Pronoun and joins two 


sentences: (a) that, which,* (b) which ever, what ever.* 
3. (3) much, how much, how many.” 4. What.* 


Cys 7)-1‏ (الف) کول کے ال وج :*» (ب) 4-९‏ وہ“ 
<b‏ ب :*-۳-(الف) و (ب) *_W(.0)-r_,‏ + 
*-(الف) "ای فرزند! هنر آموز» چه بیهز همه جا خوار 


“ 


است. 


= لا زوریف‎ ks CE) 


).( ८४ चूक (Cok ۱-چوک )قد.‎ 
(प्राणि, चमगादड़नुमा एक पक्षी जो रात को वृक्ष में उलटा 


लटक कर फरियाद करता है | 
(Zoo.) A bat like creature that hangs itself from the 


branch of a tree at night and makes its calls. 
१4 Le be Cl?) 


).( [Cok به.‎ ९५ चूक ۲-چوک‎ 
शिश्न, लिंग। 
Penis. 
enis Je” 
(امر.)‎ Cawgan (८०9३7) चौ(चो)गान چوگان‎ 
1-पोलो खेलने की लकड़ी (स्टिक) जो आगे की ओर से मुड़ी 
होती है। 2-आगे से मुड़ी हुई प्रत्येक लकड़ी। 3-टापक- 
टोइया, टकोरा, तीली, नगाड़ा बजाने की -लकड़ी | 4-टेढ़ी 
नोक वाली लकड़ी जिसमें लोहे की एक चमकदार गेंद लटका 
कर बादशाह की सवारी के आगे-आगे लेकर चलते हैं। 


1. Polo-stick. 2. A wood or stick bent at the front, mallet. 
3. A drum stick. 4. Battledore. 


Lira ipa Lin AS SFr th वळन 
vig weds 
(02०० سح‎ 


(ला.) प्रेमिका की अलक, लट | 
(met.) The curly lock of a beloved. 


OFC) 
(. ७.०) cawgan-baz चौ (चो)गान बाज jL چو گان‎ 


पोलो खेलने वाला, पोलो खिलाड़ी । 


A player of polo, a polo-player. 


I Ky 


چو گان بازی Cawgan-baz-i चौ(चो)गान बाजी‏ (حامص.) 
पोलो का खेल।‏ 


A game of polo, polo. 
-Jy 


چوگانی Cawgan-i चौ(चो)गानी‏ (ص‌نسم:) 


वह घोड़ा जो पोलो खेल के लिए उपयुक्त हो। 
A horse suitable for the game of polo. 
ford ے‎ Sy 


۱-چول Cul चूल‏ ]= چوله] (ص.) 
टेढ़ा, वक्र, कज, झुका हुआ |‏ 


Bent, curved. 
رها وه نت‎ 
CD [= چل‎ =] ०0 चूल ۲-چول‎ 
शिश्न, लिंग। 
Penis. 


fr 


CD Lal cul चूल ۳-چول‎ 
निर्जन स्थल, बियाबान, मरुस्थल, रेगिस्तान | 
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= of an emperor, a royal seat. 3. (met.) The world. 
4. The four elements. 5. The four directions. 


ا-چار کے جو جک یر ८‏ چارول طرف کے Èh‏ ول Ft‏ 
Cre‏ ونیا _۳-( کنا. ) INE‏ 
ra‏ ارکان 


(ला.) मुसलमानों के चार खलीफा | 2-रावटी | 
(met.) The four Caliphs of Islam. 2. A small ridge tent 


ys CE)‏ کے مار فا -۲-راولات 


yl) cahar-bar चहार बर چهار بر‎ 
चतुष्कोण, चतुर्भुज, चौकोर | 


Quadrangle, quadrilateral, square. 


Ê جاور‎ 


yl) چار بند]‎ =] cahar-band चहार बंद چهار بند‎ 
1-बदन या शरीर के चार जोड़, दो जोड़ हाथों के और दो 
घुटनों के। १-(ला.) चार मूल तत्व । 3-(ला.) संसार, जगत। 
1. The four joints of the body, the two of the arms and the 


two of the legs. 2. (met.) The four elements. 3. (met.) The 
world. 


ا-پرن ‏ پار جوژه (५४५८ flip»‏ ->-۳-( کنا.) پار 

bs CEFF 

سہ قایم 

vl) چار بیخ]‎ =] cahar-bix चहार बीख چهار بيخ‎ 

1-(चिकि.) कासनी, सौंफ, कबर और अजमोद के बीज 
जिनको اصول الاربعه‎ भी कहते हैं। 2-चार मूल ۱ 

1. (Medi.) The seeds of chicory, fennel, caper and celery, 


which are also called: اصول الاربعه‎ 2. (met.) The four 
elements 


ا-( طب ( 56( سولف کیر اور امور EL‏ ج کو اصول Fl‏ 
se Cr ट्ट‏ 


‘५७७ = چهارپای = چارپا‎ =] cahar-pa चहार पा چهار با‎ 
(امر.)‎ [caharpad چاروا» به.‎ 
चौपाया, चतुष्पाद, चतुष्पद | 
Quadruped. 


ایب 


gt S 
کب‎ † 


yl) چارپاره]‎ =] cahar-para(-e) 7577 पारा(-रे) ob چهار‎ 
१-छोटी घंटियॉ जो नर्तक नाचते समय अपने a 
संगीत की लय पर बजाते हैं। 3-एक प्रकार का नाच जो 


प्राचीन काल में प्रचलित था । 4-बंदूक का छर्रा | 
1. * 2. Tinkle-bells. 3. Name of a dance, which was very 
common in ancient days. 4. Buckshot 


Sire d وتک اس‎ 2 t گنشال جو رتاس‎ be Or 
lf ردن ر رل _۳-بنرو لک‎ Un بل .0-7( دور‎ ~ ges 
چار پاره‎ = 
چارپا]‎ =] cahar-pay चहार पाय (५५५५७ 

چهار پا ¬ 


چهارپایه Cahar-paya(-e) चहार पाया (-ये)‏ ]= چارپایه] (امر.) 
स्टूल, चौकी, चौगोड़िया, ۱‏ 


”دست کوتاه باید از دنیا 
آستین چه دراز و چه کوتاه." (سعدی) 
آنچه میدانم ز وصف أن ندیم 
3 ای کریم! 
هر چه اندر ابر pe‏ بینی و تاب 


باو ub,‏ چو 


آن ز اختر دان و ماه و آفتاب 
H‏ چه خوش باشد که بعد از انتظاری 
بامیدی رسد امید واری. 
न‏ ” کافران! از بت بیجان چه تمتع دارید 
باری آن بت بپرستید که جانی دارد" 
چهار cahar (ce-) चहार(चि-)‏ ]= چار] (عدد. اصلی) 
चार (संख्या), दो ۱‏ 


Four. 


جر دو اور دوف 


Gahar-axor-e- चहार आखुरे-संगीन چهار آخر سنگین‎ 
۱ چارآخرسنگین] (امر.)‎ =] sangin 
1-(ला.) चार दिशाएँ :* 2-(ला.) चार मूल तत्व । 
1. (met.) The four directions:* 2. (met.) The four 
elements. 


|-( کنا. ) ४७‏ ۳-( کنا. ) ہار عناص عناصر ار اجب 


مشرق» مغرب» شمال» جنوب 


چهار آخشیج Cahar-axsij चहार आख्शीज‏ ]= چارآخشیج] 


(امر.) 
चार मूल ۱‏ 
The four elemenis.‏ 

عاص ار لو 


چهار آیین cahar-ayin चहार आयीन‏ ]= چارآیین] (امر 
2-(ला.) मुसलमानों के चार खलीफा | 3-८... Lal अथवा‏ 
सुन्नियों के चार पंथ‏ 


2. (met.) The four caliphs of Islam. 3. The four creeds 
of the Sunnis 


* eb سنت کے‎ i-r bb Luid ) کی‎ (-۳ *-۱ 
چهار ارکان‎ — \ 
حنفی» شافعی» مالکی و حنبلی‎ ۳ 
[ق. = ع. = چار ارکان]‎ 62057-21020 चहार 37 چهار ارکان‎ 
teal 
1-चार दिशाएँ। 2-रावटी, कपड़े का बना छोटा घर या डेरा, 
तम्बू-डेरा । 


1. The four directions. 2. A small ridge tent 
ان -راول-‎ 1 


چهار باغ cahar-bay चहार बाग‏ [- چار باغ 

¬ چار باغ‎ 
چار بالش‎ =] cahar-bales चहार बालिश چهار بالش‎ 
rl) چهار بالشت]‎ = 
1-चार तकिये जो बैठने की जगह पर चारों ओर लगाए जाते 
हैं। १-तख्त, राज सिंहासन, राजगही। 3-(ला.) संसार, 


दुनिया | 4-(ला.) चार मूल तत्व। 5-चार दिशाएँ। 
1. Four cushions kept on every side of a seat. 2. Throne, 


112 
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= 
aan 


i; 
उत्तरःपूर्वी, उत्तर-पश्चिमी, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण । 
North-East, North-West, Sourth-East and South-West. 


-Deg 


چهار چشمی Cahar-ca(e)sm-i चहार च(चि)शमी‏ (ق‌مر.) 
पूर्णतः सावधानी के साथ, पूरी तवज्जोह के साथ ।‏ 
With utmost attention.‏ 
ری وج از 


چهار چوب Cahar-cub चहार चूब‏ ]= چار چوب = چهار چوبه] 
(امر.) 
चौखट, चौखटा, लकड़ी का फ्रेम |‏ 


Wooden frame. 


28 fp MEE 


چهار حد Cahar-had(dd) चहार हद(इ)‏ [ف. - ع. = چار حد] 
(امر.) 
चतुर्दिक, चार दिशाएँ।‏ 


The four directions. 
Sea 
T. 
چار‎ =] Cahar-darica(-e) चहार दरीचा(-चे) چهار دریچه‎ 
(. pl) [aru درب‎ 


(ला.) कान, आँख, नाक और मुँह। 
(met.) Ears, eyes, nose and mouth. 


oh Stk te CW) 


(.| چار ده] (عد.»‎ =] Cahar-dah चहार दह چهار ده‎ 
चौदह की संख्या, दस और चार । 
Fourteen, ten plus four. 


چوده» د اور وب 


چهار دهم Cahar-dah-om चहार दहुम‏ ]= چار دهم] (عد.. 
ص) 
चौदहवाँ ।‏ 
Fourteenth.‏ 
-UAZ‏ 
چهار دیوار cahar-divar चहार दीवार‏ ]= چار دیوار] (امر.) 
1-चार दीवारी। 2-(ला.) चतुर्दिक, ۱‏ 


1. The four walls (of a building). 2. (met.) The four 


directions. 
رل‎ (.७/)--(//४१/७- 
ent 
s کیتی)‎ ) uka ~ 
1-(ला.) चतुर्दिश, चार दिशाएँ। 2-(ला.) चार मूल तत्व | 
1. (met.) The four directions. 2.:(met.) The four elements. 
عار ارپ‎ (WI) (1 
4 نفس‎ — 
1-देहयष्टि, शरीर का ढाँचा। 2- (ला.) संसार, दुनिया । 
1. Human body, skeleton. 2. (met.) World, universe. 


-PC-re ا-قالب»‎ 


چهار راه चहार राह‏ 52027-72۳ ]= چار (ol‏ (امر:) 
चौराहा, चौमुहानी, चौरस्ता । z‏ 


Stool. 


اسول _ 
چهار پهلو شدن Cahar-pahlu-Sodan 557 पहलू शुदन‏ 
چار پهلو شدن = 


= ७56 


7 


چهار تا cahar-ta चहार ता‏ ]= چار تا] 


چهار تخم cahar-toxm चहार TH‏ (امر.) 
(चिकि.) हैज-मस्टर्ड, राई, वीही और लसोड़ा के बीजों के‏ 
मिश्रण से बनाया गया माजून या अवलेह जो दस्तावर, मूदु‏ 
विरेचक और सीने के बलगम को कम करने के लिए प्रयुक्त‏ 
होता है।‏ 


(Medi.) A mixture of the four seeds i.e. of hedge-mustard, 
plantain, quince and sebastan that are used in making a 


medicine. z 
-Pp (طب.)‎ 


.६ - (ف.‎ Gahar-takbir 757 तक्वीर چهار تکبیر‎ 
چارتکبیر] (امر.)‎ = 
(इ.धर्म.) जनाजे की नमाज | à 
(Is.Rel.Law) The funeral service, Namaz offered at a 
funeral. 


(عرر.) ماز jt‏ 

چهار تکبیر زدن cahar-takbir-zadan चहार तक्बीर‏ [ف. 

(Jaa) چارتکبیر زدن]‎ = OS 

1-जनाजे की नमाज पढ़ना। 2-संसार त्यागना, छोड़ देना, 

सांसारिक विषय-भोग और सुखों में लिप्त न होना, वैराग्य 
लेना। 


1. Offering Namaz (prayer) for a dead person. 2. (met.) 
To renounce the world, to abandon the luxuries and 
pleasures of the world, freedom from worldly desires, 
asceticism. 


Petra ورت ے‎ onal دار‎ Corte جناژه‎ JU-I 

31221 

چهار جوهر Cahar-jaw(jow)har चहार जौ(जो)हर‏ [ف. معر. 

= چار Las‏ (امر.) 

1-(ला.) चार मूल तत्व Ce) (ख.वि.) सप्तर्षि मंडल के 
चार सितारे । 


1. (met.) The four elements. 2. CE) (Astron.) The four 
stars of the Great Bear constellation. 


۱-( نا ) وار CZ) (.,1)-॥ y SIS fF‏ پار ستارول کا 
رمت 
چهار جهت cahar-jehat चहार जिहत‏ [ف. ~ ع. = چار جهت] 


(امر.) 
चार दिशाएँ, चतुर्दिक । j‏ 


The four directions. 
Fg 


~ اصلی 
چهار جهت 7 
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Sob Pw = BONES A 
-द- tete CUE 


چهار ضرب Cahar-zarb चहार जर्ब‏ [ف. ¬ ع. = چار ضرب] 


(امر.) 
(संगीत.) चौताला, गायन में ताल की एक प्रकार विशेष ।‏ 
(Mus.) A particular rhythm in music.‏ 


Vtg Cr)‏ چا ر تار تول- 

چهار ضلعی Cahar-zel’-i चहार जिलई‏ [ف. - ع.] (ص‌نسم.) 
चतुष्कोणीय, चतुर्भुजी |‏ 

Quadrilateral, square, quadrangle. 

b‏ رل 

چهار طاق cahar-tay चहार ताक‏ ]= چار طاق] (امر.) 

1-चार पायों या स्तंभों पर खड़ी छत अथवा गुंबद | 2-रावटी | 
3-(ला.) चार मूल ۱ 


1. A tent or any structure supported by four poles. 2. A 
small ridge tent. 3. (met.) The four elements. 


०७ Wl‏ جار ت کی bly er‏ -۳-راولی-۳-( کنا.) پار 
عا مر 

८६-००) چار طاقی]‎ =] cahar-tay-i चहार ताकी چهار طاقی‎ 
(al 

समान आकार वाला (चौकोर) भवन जो कृब्र या मजार के 


ऊपर बनाया जाता है। 
A square structure which is built over a grave. 


-<६- db bk iL pz جولو رارت‎ 
چار‎ = .६ ¬ [ف.‎ Cahar-onsor चहार 367 pais چهار‎ 
عنصر] (امر.)‎ 
चार मूल ۱ 
The four elements (water, earth, air and fire). 
عتا ص رار لوب‎ Ale 
چار عیال]‎ = .६ = [ف.‎ cahar-iyal चहार इयाल چهار عیال‎ 
(إمر.)‎ 
(ला.) चार मूल तत्व । 
(met.) The four elements. 


CE)‏ یار کنا می کنا رار لچ 
چهار قد cahar-yad चहार कृद‏ ]= چار قد] 

چار قد» چار 
چهار کرکس Cahar-karkas TER BBA‏ ]= چار قد] ([مر.) 
1-(ला.) चार मूल तत्व। 2-Ce) शदूदाद (एक प्राचीन राजा‏ 
जो अपने . ईश्वर कहलवाता था) का TET, 7‏ 


राज-सिंहासन | کیکاوس ((خ)-3‎ का तख्त, सिंहासन, राज 


गद्दी | 

1. (met.) The four elements. 2. (ट) The throne of 
Shaddad (an ancient king who got himself treated as a 
God). 3. (ट) Throne of Kaikaws, throne, royal seat. 


SIL حت شراد-۳-( ان ) نت‎ (.६/)-1..,2७,७ CE) 


Crossroads, intersection. 


-wg 


چهار رئیس Cahar-ra’is चहार रईस‏ [ف. - ع. = چار راه] 
(امر.) 
(ला.) चार मूल तत्व ।‏ 
(met.) The four elements.‏ 
Ps CE)‏ 
چهار زانو نشستن cahar-zanu- चहार जानू निश (शि)स्तन‏ 
nesa(e)stan‏ ]= چار زانو نشستن] (مصل.) 
घुटने मोड़कर बैठना, वज्रासन अवस्था में बैठना ।‏ 
To sit cross-legged.‏ 
روز او be‏ 


چهار زبان Cahar-zaban चहार Fart‏ ]= چار [obj‏ (ص‌مر.) 
(ला.) बक्की, ۱‏ 


(met.) A garrulus person, chatterer. 
elf Cf) 


چهار سمت Cahar-samt चहार सम्त‏ [ف. - ع. = چار سمت] 
چهار جهت — 
چهار سو Cahar-SU 7577 सूः‏ ]= چارسو = چارسوی 
چارسوق] (امر.) दिशाएँ‏ 
1-चतुर्दिक, चार | 2-चौराहा, चौमुहानी । 3-बाजार के‏ 
बीच का चौराहा, चौक । 4-(ला.) संसार, दुनिया ।‏ 


1. The four directions. 2. Crossroads. 3. Crossroad in the 
middle of a market, crossroads.. 4. (met.) World, universe. 


ا- ها رل -۲-چورا۳-چوک_-۳-( کنا) -Ug ks‏ 


چهار شاخ चहार शाख‏ 62۳27-520 ]= چار شا Coe‏ (امر.) 
काँटा, साँकी, का काँटा।‏ 
Four-pronged winnowing implement, flail.‏ 


EEF sl. 
[als چار‎ =] cahar-sana(-e) चहार शानां(-ने) ५५ ८ چهار‎ 
(ص‌مر.)‎ 
हट्टा-कट्टा, बलवान, हृष्ट-पुष्ट । 
Broad-shouldered, square-shouldered, heavyset. 
6 & 
[ف. ~ عبر.‎ Cahar-sanba(-e) चहार शंबा(-बे) چهار شنبه‎ 
; چار شنبه] (امر.)‎ = 
बुध, बुधवार, ۱ 
Wednesday. 


-2k 


cahar-sanba(-e)- चहार शंबा(-बे) सूरी چهار شنبه سوری‎ 

suri‏ (امر.) 
ईरानी सौर कैलेंडर के अनुसार वर्ष का अंतिम बुध, (होली‏ 
की तरह) इस दिन की रात को लकडियों अथवा झाड़ियों के‏ 
Tet को जलाकर त्यौहार मनाते हैं।‏ 


The last Wednesday of every solar year. On this day the 
festival is celebrated by making a bonfire of a hundle of 
wood etc. 
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= چار مضراب]‎ a 
(संगीत.) चौताल, ۱ 
(Mus.) It is a term used in playing a musical tune. 
(مو.) چوتالا-‎ 


چهار منظر Caharom-manzar चहारुम मंजर‏ [ف. - ع. 
= چارم منظر] (کذ.) 
चौथा ۱‏ 


The fourth heaven. रे BE 
بر فاب‎ ००४ ७४८ 


چهار منقوطه Cahar-man-yuta(-e) चहार मंकूता(-ते)‏ [ف. 
- ع. = چار منقوطه] (०)‏ 
(ला.) चतुर्दिक के अनुसार राशि चक्र।‏ 


(met.) Zodiac based on the four directions. 


bs Be WHE رعتول‎ (WY) 


چهار می cahar-mix shal lec मीख‏ ]= چار as‏ (امر.) 
1-चार कीलें चौकोर अथवा की णि रूप में‏ 
ज़मीन पर या दीवार में 2 दिया जाता है और चौकोर‏ 
वस्तुओं को उस पर बाँध दिया जाता है। 2-एक प्रकार का‏ 
दंड जिसमें अपराधी को ज़मीन पर चित लिटाकर हाथ और‏ 
पाँव पर कीलें ठोक दी जाती हैं। 3-चार मूल तत्व।‏ 
4-लौंडेबाजी, बाल मैथुन, गुदा-मैथुन, इग्लाम |‏ 
Four nails fixed as on the four angles of a square.‏ .1 
To be nailed cross-wise (torture). 3. The four elements.‏ .2 
Sodomy, homosexuality.‏ .4 


VRR دیا چات‎ Lip titer ps 
StI AE ७७ Lore ०४००० ८५/ 
ارب‎ PO Ut 0५ ७ KY nd ل کر‎ 
-07 2/1//८-/४-॥ 

cahar-mix-kardan चहार मीख कर्दन ७७ چهار میخ کر‎ 


]= چار میخ کردن] (مصم.) 
दंडित करना, ۱‏ 
To nail cross-wise (torture).‏ 


-ks ly 
چار ~[ (امر.)‎ =] Cahar-nats चहार नफ़्स چهار نفس‎ 
चार इन्द्रियाँ :* 
The four senses:* 


27222 


نفس اماره» نفس لوامهء نفس ملهمه»ء نفس مطمثنه. 
چهاریک cahar-yak (yek) चहार यक (यिक)‏ ]= چا یک] 
(عدد. کسری) 

एक चौथाई | 


One fourth, a quarter. 
-0७८ ایک‎ 
و‎ [4४2-४३ =] Cahcah चहचह چهجه‎ 
7۳10 चिडियां का चहकना या चहचहाना | 2-(संगीत.) 


स्वर परिवर्तन, स्वर का उतार चढ़ाव, स्वर का आरोह- 
अवरोह | 


چهار مضراب Cahar-mezrab चहार RTT‏ [ف. - ع. 


[a چار‎ =] Cahar-gana(-e) चहार गामा(-मे) ५०४ چهار‎ 
(امر.)‎ 
gemi अश्व, तेज दौड़ने वाला घोड़ा | 
A swift horse. > 
A 2 
(امر.)‎ [olf چار‎ =] Cahar-gah 7577 गाह چهار گاه‎ 
ईरानी संगीत की एक पद्धति विशेष । | 
One of the seven styles or ways of Iranian music. 


bes ERY by! 


چهار گل गुल‏ 7577 52027-90۱ ]= چار (JS‏ (امر.) 
(चिकि.) बनफशा, मैलो, नीलोफर या कमल और Haq के‏ 
फूलों का मिश्रण या अवलेह जो रेचन के लिए प्रयुक्त होता‏ 


है। 


(Medi.) A mixture of violet flower, mallon, squash flower 
and water lily whose decoction is used as purgative anda 
laxative. 


BL Sas نیاو رکا‎ Soot SoS SS) 
سکب‎ ty Je Z 


= چار گلخن‎ =] cahar-golxan चहार गुलखन چهار گلخن‎ 
3 گلخن] (امر.)‎ 
1-(ला.) चतुर्दिश, चार दिशाएँ। 2-(ला.) चार मूल तत्व | 
1. (met.) The four directions. 2. (met.) The four elements. 


IE -ruie ) کی‎ (-۱ 


چهار گوشه Cahar-gusa(-e) चहार गूशा(-शे)‏ ]= چار گوشه] 

(امر.) 

1-चतुष्कोण, चौखूँटा, चौकोर, चार कोनों वाला । 2-(ला.) 

राज गद्दी, शाही तख्त, राज सिंहासन | 3-(ला.) ताबूत | 

4-चतुर्दिक, चतुर्दिश । 5-सिर की पट्टी, सिरबंद । 6-छोटा 
दस्तरखान | 

1. Four-angled, square, quadrangle. 2. (met.) Throne, 


royal seat. 3. (met.) Coffin. 4. The four directions. 
5. Head-band. 6. A small dinner-linen. 


re CEFF CF Ub we 

Obi ,-०_ UF por 

چهار گوشی ५३३-9७४7 चहार गूशी‏ ]= چار گوشی] (امر.) 
चार हत्थों वाली सुराही, ठलिया या घड़िया।‏ 


A decanter ora long-necked jar that has four handles. 
-Ux ab E Gr 
چار گرهر‎ =] Cahar-ga(o)whar चहार गौ(गो)हर چهار گوهر‎ 


= (امر.)‎ Las چهار‎ = 
चार मूल ۱ 
The four elements. 


IN AWS 


च(चि)हारुम‏ ع6) Cahar-om‏ ]= چارم| (عدد.» ص.) 
میج चौथा, चौथी बार ।‏ 


Fourth, the fourth one. 


-öz 
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= جواینا چره دما‎ ae 


چهره گشایی cehra(-e)-gosay-i चेहरा (-रे) गुशायी‏ ]= چهره 
گشاینده] (حامص.) 

1-दिखावा, मुख खोलना, मुख दिखाना। १-चित्रकारी, 

चित्रकला | 

1. Unveiling, revealing one's face. 2. Painting, portraiture. 


_ -۲-صوری‎ tog! 


).1 (عدد..‎ [Je =] cehel चेहल چهل‎ 
चालीस (की संख्या), तीस और दस। 
Forty (a sum), thirty plus ten. 


Liste‏ اور د 


چهلم ple =] cehel-om चेहेलुम‏ = چهلمین] sae)‏ ص.) 
चालीसवाँ, चालीसवीं बार ।‏ 
Fortieth, the fortieth time.‏ 


P wii 


چهل مرد cehl-mard teat मर्द‏ (امر.) 
कपड़े के जूते बनाने का एक औजार या यंत्र ।‏ 
One of the tools for making light summer canvas shoes.‏ 


Kib PF ENE‏ ا اوزار۔ 


چهلمین cehel-0m-in चेहेलुमीन‏ ]= چهلم] (عدد.. ص.) 
चालीसवाँ, चालीसवीं |‏ 
Fortieth, the fortieth time.‏ 


ur 


چی 6151 ]= چه] (عم.) 

TA 

چی 7 6 [تر.] (پس. نسبت و اتصاف) 
समास में यह किसी 'काम या व्यवसाय के करने वाले” का‏ 
अर्थ देता है और तुर्की शब्दों में प्रयुक्त होता हैः" और गैर‏ 
तुर्की भाषा के शब्दों के अंत में भी जोड़ा जाता हैः*‏ 
In combinations of the Turkish language it represents ‘the‏ 
doer of a work’: and in non-Turkish words it is also used‏ 
as a suffix.‏ 


ULES 
تماشا چی» ارابه چی-‎ "e پالانچی» درشکه‎ * 
CD چیلک]‎ =] ciyalak चियालक چیالک‎ 
(वन.) स्ट्राबेरी, ۱ 
(Bot.) Strawberry. 
-SaliC.&) 


(.) [هند. چهیت]‎ cit चीत چیت‎ 
छींट, एक प्रकार का कपड़ा जिस पर रंग-बिरंगी बूटियाँ छपी 
हों। 
Chintz, calico, printed cotton. 


یت ایب VEE‏ 


چیت ساز cit-saz चीत साज‏ ]= چیت سازنده] (ص‌فا.) 
छींट का कपड़ा बनाने वाला, छींटगर।‏ 
Manufacturer of chintz; maker of printed cotton.‏ 


ین ٹک IH‏ والا- 


1. Chirpung, twittering, warbling, trilling (of birds). 
2. (Mus.) Modulation of voice, singing. 


A.) G rl (Lo)‏ ار ھا 


چهچه زدن Cahcah-zadan चहचह जदन‏ (مصل.) 
1-चिड़ियों और अन्य पक्षियों का चहकना, चहचहाना |‏ 
2-(संगीत.) सुर मिलाना |‏ 
To chirp, to twitter, to warble, to trin. 2. (Mus.) To‏ .1 
modulate the voice, to sing.‏ 


th مو )ر‎ (- rt ६४६ (४(५८८)-। 


(.]) [Gihr, ir چهره. په.‎ =] 6607 चह چهر‎ 
1-कुल, वंश | 2-मुखाकृति, मुखमंडल, शक्ल, सूरत, ۱ 
1. Lineage, family, house. 2. Face, visage, countenance. 


Ne 
ل-۲- مر 0»ورت-‎ Tl 


(D Lee =] cehra(-e) चहरा (रे) چهره‎ 
मुखाकृति, मुखमंडल, शक्ल, सूरत, चेहरा । 
Face, visage, countenance. 


RCT CT) 


(D جهره]‎ =] Cohra(-e) चोहरा (रे) ۱-چهره‎ 
सूत कातने का चरखा | 
A weaver's wheel. 
مب‎ È مو ت کا‎ 


[Cokr مخفف‎ ‘Cora اردو‎ «.2] Cohra(-e) चोहरा(-रे) » ۳-چهر‎ 
(.]) 

1-छोरा, छोकरा, लड़का ۱ 2-नौकर, सेवक, खिदमतगार। 

1. Boy, lad. 2. Servant. 


LSE Sr ASR ا-لزکاء‎ 


چهره پر داز Cehra(-e)-pardaz चेहरा(-रे) पर्दाज‏ ]= چهره 
پردازنده] (ص‌فا.) 
मुखाकृति बनाने वाला; मेक-अप मैन, रूप-शृंगार प्रसाधक |‏ 
Painter; make-up man.‏ 


مصور؛ مل اپ -E‏ 


cehra(-e)-pardaz-i चेहरा (रे) पर्दाजी چهره پر دازی‎ 
(حامص.)‎ 
1-छविचित्रकारी, श्रृंगार प्रसाधक। 2-चित्रण, चित्रकला, 
चित्रकारी । 
1. Make-up man. 2. Painting, portraiture. 


IS ا-‎ 


cehra(-e)- चेहरा (रे) पर्दाजी कर्दन چهره پر دازی کردن‎ 
(مصل.)‎ pardazi-kardan 
1-छवि चित्र बनाना; रूप-शृंगार प्रसाधन करना । 2-चित्रकारी 
करना, चित्र बनाना, चित्रण करना | 
1. To perform make-up. 2. To paint, to make a portrait. 


tf Garett SGI 


cehra(-e)-gosa(y) चेहरा(-रे) गुशा(य) چهره گشا(ی)‎ 
چهره گشاینده] (ص‌فا.)‎ =] 
प्रियतम जो अपना मुख दिखाता है। 


A beloved who unveils her own or his own face. 
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= Z 
است؟] (فع.)‎ a> =] Cist (Cest (قد.‎ चीस्त چیست‎ 
क्या है?" 
What is (it)?* 
کی ع؟*‎ 
با‎ 
علما که ذره چیست*‎ wha است‎ NS” ۳ 
رکشف الاسرار)‎ 
(امر.)‎ [७ چیست‎ =] 6151-20 चीस्तान چیستان‎ 
पहेली, प्रहलिका, ۱ 


Riddle. 


چیستی cisti चीस्ती‏ (حامص.) 


(दर्शन.) तात्विक, ۱ 
(Philos.) Nature, quiddity, essence, substance. 


(ثل.) ابیت 


CD [تر. = چغ = چیق]‎ ۷۲ be 
चिक्‌, बाँस की तीलियों का बना हुआ झीना पर्दा E 
दरवाज़े आदि पर लटकाते हैं । 


Blinds. 
cian चीलान ۱-چیلان‎ 
— ube 
(.]) [قس. چیلانگر» چلنگر]‎ 6120 चीलान ۲-چیلان‎ 
औज़ार जो लोहे से बनाए जाते हैं। 


Instruments and tools made from iron. 
DPB SF اوزار‎ 


چیلانگر cilan-gar चीलान गर‏ ]= چلنگر] 
cin चीन ~‏ (.) 


सिलवट, सिकुड़न, शिकन, बल, शुर्री । 
Wrinkle, fold, crease, pleat. 

GA 
1-(ला.) त्यौरी पर बल पड़ना, माथे पर बल पड़ना। १-(ला.) 
बूढ़ा होना, वृद्ध होना। 3-(भूगर्भ.) जमीन की पर्त | 
1. (met.) To frown. 2. (met.) To become old. 3. (Geol.) 
Furrows. 


HY LA वा ८४ Cr cy Cg EC) 

- ۳-(زعن.) زگ هت‎ 
Ios چیدن] (افا.)‎ -[ Cin चीन ۲-چین‎ 
कुछ समास में यह چیننده"‎ (चुनने वाला या तोड़ने वाला) के 
अर्थ में प्रयुक्त होता है :* 


In some compound words it represents "plucker or 
picker”: 


Oo . - ۰‏ ل 
EEL Hiv) ag, E‏ > 
* خوشه چین» گلچین 


چیت سازی cit-saz-i चीत साजी‏ (حامص.) 
1-छींट (कपड़ा) बनाना, छींटगरी, छींट साजी। 2-छींट‏ 


(कपड़ा) बनाने का ۱ to 
1. Chintz-making. 2. A factory where chintz is 


manufactured. 


Oe‏ کام-۲- یش کا کارخانہ۔ 
چیدن Ci-dan चीदन‏ ]= چدن] 
वृक्ष से फल अथवा फूल तोड़ना। 2-चुनना, चयन‏ (مصم.)-1 
चुगना | 4-शाखाए निकलना, फूटना |‏ (مصل.)-3 करना।‏ 
तह बनाना,‏ (مصم.)-7 ۱ 6۲ ۱ 5-नाख़ून काटना‏ 
एक के ऊपर एक चीज़ रखना । 8-फुटकर बेचना, चीज़ों को‏ 
खुदरा बेचना, सड़क पर कपड़ा बिछाकर छोटी-मोटी चीजें‏ 
बेचना, बिसात जमाना।‏ 
Plucking fruit or flowers from a tree. 2. To‏ (مصم.) .1 
Picking (birds). 4. Sprouting of‏ (مصل.) .3 select, to elect.‏ 
(مصم.) .7 branches. 5. Cutting of nails. 5. Cutting of hair.‏ 


To fold, to place one thing on another. 8. To sell in retail, 
or in small quantities, to sell things by placing them on a 


: sheet on the roadside. 


AS I er tH | بل‎  تخرو‎ Cp ON 
CENCE SEE CY ۳-(مص‎ 
یکناب‎ vA SDT tla م.(‎ 


cir चीर =‏ ]= چیره› [cer ४२‏ (ص.) 
1-विजेता, विजयी । 2-अधिपति, प्रभु ।‏ 
Victor, victorious, triumphant. 2. Predominant,‏ .1 
dominant, superior.‏ 


il Gb 


چیرگی Cira(e)g-i चीर(रि)गी‏ (حامص.) 
1-विजय, जीत । 2-प्रभुत्व, आधिपत्य |‏ 
Victory, sucess, triumph. 2. Domination, control,‏ .1 
mastery, hegemony.‏ 


cbr 6 B=‏ غلب 
۱-چیر » Lez =] Cira(-e) चीरा(-रे)‏ 


TS 
(.]) fira [هند.» اردو‎ cira(-e) चीरा(-रे) » -چیر‎ ٣ 
पगड़ी, TS, साफा, पाग | 
A turban. 
-१८ رستاں‎ त्य 
(ص‌مر.)‎ Cira(e)-dast चीरा(-रे) दस्त دست‎ ५ چیر‎ 
दक्ष, कुशल, माहिर। 
Expert, skilful, proficient, deft, dexterous. 
A4 


cira(e)-dast-i 0 दस्ती , 2‏ (حامص.) 
چیره دسی 
दक्षता, कुशलता, HERT |‏ 
Skilfulness, proficiency, deftness, dexterity.‏ 


مارت 
جير Ciz चीज‏ ]= چی] )1.( 
चीज, वस्तु, पदार्थ । ۳‏ 


Thing, object, entity. 


CC-0. Kashmir 1४१ Institute, Srinagar. Digitized by eGangotri 


= cina(-e)-dan चीना (-ने) दान چینه دان‎ 
(प्राणि.) पोटा | 


(Zoo.) Craw. 
by Cie) 


cina(-e)-senas-i चीना (-ने) शिनासी چینه شناسی‎ 
(حامص.)‎ 
(भूगर्भ.) स्तरिकी, स्तरक्रम विज्ञान | 
(Geol.) Stratigraphy. 9 
Si bY (eh) 
(ص‌نسب.)‎ cini चीनी چینی‎ 
1-चीन (नगर) निवासी, चीन देश का रहने वाला, चीनी । 
2-चीन (देश) में निर्मित प्रत्येक वस्तु, चीनी । 3-चीनी के 
बर्तन । ; 
1. Chinese (people). 2. Anything made in China, Chinese. 
3. Chinaware, porcelain, China. 


-७%८ EP SR (८ E- E ال‎ st- 
(امر.)‎ cini-ja चीनी जा چینی جا‎ 
बर्तनों की ۱ 


Almirah for crockery or Chinaware. 


sl 11 Ut 


چین خوردگی Cin-xorda(e)g-i चीन खुर्द(दीगी‏ (حامص.) 
gi पड़ना, सिल्वट पड़ना |‏ 
Getting wrinkles, getting crumpled.‏ 


ZF 


چین خوردن Cin-xordan चीन खुरदन‏ (مصل.) 
2-भूमि का असमतल हो जाना, उबड़-खाबड़‏ ۷57۲۱ 1-561 


हो जाना। 
1. To get wrinkles. 2. To have furrows, to become 
uneven. : 


-ter ५५५ -۲-ز کن‎ ty GFA 


(D چنه]‎ =] Cina(-e) चीना(-ने) چینه‎ 
1-चुगना, पक्षी का जमीन पर पड़े हुए दानों को ۱ 
2-कच्ची दीवार की प्रत्येक परत या तह । 3-मिट्टी की दीवार, 
कच्ची दीवार । 4-(भूगर्भ.) स्तर । 


1. Picking (of grains by bird). 2. Each layer of a mud-wall. 
3. A mud-wall. 4. (Geol.) Stratum, layer, bed. 


८ Éi ४८-८४‏ پا »و2 fr 6४४४०‏ دلوا ری 
Fil- ous ४७५७-०८‏ 24- 
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1. Eye brow. 2. Chamberlain, door keeper. 3. | 
restrictive, hindering. 
Ws srr Rb rts 
el ا ماو ر‎ 
अपारदर्शी । 
Opaque. ‘ 
Sis 
(ق‌مر.)‎ [७ ~ (ع.‎ hajeb-ana(-e) हाजिबाना(-ने) حاجبانه‎ 
द्वारपाल के समान, द्वारपाल की तरह, प्रहरी समान, दरबान 
के तौर पर । 


Like a chamberlain, like a doorkeeper. 


CUE हैक 


CD حاجة. ج. حاجات» حوانج (حوایج)]‎ =] hajat हाजत حاجت‎ 
1-आवश्यकता, जरूरत | 2-इच्छा, अभिलाषा, आरज़ू। 
1. Need, necessity. 2, Desire, wish. 
ا-شرورت» اضان» عاجت-۲-امیر هآ رز مراد‎ 


[७ ~ [ع.‎ hajat-dastan हाजत दाश्तन حاجت داشتن‎ 


(مصل.) 
आवश्यकता होना, जरूरत होना |‏ 
To need, to require, to be in need.‏ 


brs Pk ضرورت‎ 


[3 - .६] hajat-rava-yi हाजत रवायी حاجت روایی‎ 
(حامص.)‎ 
आवश्यकता पूरी करना, इच्छापूर्ति होना | 
Fulfilling requirement, fulfilling desire. 


ضرورت ty Wy‏ ماجت روا ۔ 
حاجتمند hajat-mand हाजत मंद‏ [ع. - ف. = حاجتو [Ave‏ 


۱ (202) 
1-जरूरतमंद ۱ 2-दरिद्र, कंगाल, भिखारी | 
1. Needy. 2. Indigent, poor, beggar. 

ا-ضرورت میں غ ras‏ فق he‏ ارک 


حاجتمندی haat-mand- हाजत मंदी‏ (ع. - ف] (حامص.) 
1-आवश्यकता, जरूरत | 2-दरिद्रता, कंगाली, फुकीरी।‏ 
Necessity, need. 2. Indigence, poverty, beggary.‏ .1 
ا-ضرورت» (0222-4७‏ / = 


[६] hajez हाजिज حاجز‎ 

LCG) रुकावट डालने वाला, रोधक 2-(. D (चिकि.) 
झिल्ली, तनुपट, डायाफ्राम | 

1. CG) Hurdle, one that obstructs. 2. (J) (Medi.) 

Diaphragm. 


YT) AEC CDF ६ والاء‎ 2 । رکاوت ڈ‎ (.6))-1 


(>) he, ha है, हा € 
फारसी वर्णमाला के अनुसार आठवाँ अक्षर और अरबी के 
अनुसार छठा अक्षर है। ‘ya या “>” में इसके आठ 
अंक हैं। यह अक्षर अरबी है जिसे निम्नलिखित (लघु) रूपों 


में लिखा जाता है :* 

The eighth letter of the Persian alphabet and sixth of the 
Arabic alphabet. In the reckoning of the alphabets by 
Abjad, it is counted as 8. This letter is written in Arabic in 


the following (short) forms:* 
LUNE رف حاف ل‎ ८६ I Lb pul (७४1 زار یک‎ 
UE wT 
وت‎ 
[.६] ۱۵62 हाइज حائز‎ 


— حایز‎ 
Le] ۱۵۵2 हाइज حائض‎ 
— حایض‎ 
Lg] ha’eza(-e) हाइजा(-जे) حائضه‎ 
¬ حایضه‎ 
Le] hael हाइल حائل‎ 


حاتم [६] hate हातिम‏ (ص.) 
न्यायाधीश, जज |‏ 
Magistrate, judge.‏ 
ی 
حاتم بخشی hatem-baxs-i हातिम 7E‏ (تد. (hatam-‏ 
(صمر.) 
हातिम ताई के समान उदार। (सामान्यतः किसी का मज़ाक‏ 
उड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है)।‏ 
Munificent like Hatem Taf. (Generally used satirically)‏ 
عات (PF) FPGAS bb‏ 


(.७) [६५० [ع.. ج.‎ १4) हाज حاج‎ 
हाजी, हज करने वाला | ع‎ 
Performer of Hajj, Haji. 


Gb 
Ee (D حاجت]‎ "ट्र og) hajat हाजात حاجات‎ 
गरूरते, आवश्यकताएँ | : 
Necessities, needs. 
ضروریات-‎ 
; CD (ع)‎ hajeb हाजिब حاجب‎ 
“मी, भरू, भृकुटि, भ्रूभंग। - दरबान। 3-बाधक, 


रोधक, रुकावट बनने वाला। 
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= नवीन, नव, ۱ 
Fresh, new. 
چد یب‎ ००८०: 


— 


re و قدیم‎ 
1-नया और पुराना । 2-(दर्शन.) अनादि और अनर्न्त | 
1. New and old. 2. (Philos.) Without beginning or end. 


-asdi È -۳-<ل.)‎ EBs ری‎ ८८ اور‎ (-। 
lg] hades-at हादिसात حادثات‎ 

— ss 
[ع. - ف. = حادث‎ hades-Sodan हादिस शुदन حادث شدن‎ 
گردیدن» حادث گشتن] (مصل.)‎ 
1-प्रकट होना, सामने आना, जाहिर होना | 2-उद्भूत होना, 


पैदा होना, जन्म होना | 


1. To appear, to be manifested. 2. To be born, to come 
into existence. 


-tr ںآ نا۔٣ - پیا‎ snes gb ८६८० (..-। 


CGD [BL [-ع.‎ hadesa(-e) हादिसा(-से) حادثه‎ 
حادث-1‎ का स्त्री. । 2-घटना, संयोग, हादिसा | 
1. Feminine of حادث‎ 2. Happening, coincidence, accident. 


-Öğ Gris تک‎ sb -1 


- (ع.‎ hadesa(-e)-ju(y) हादिसा (-से) जू(इ) حادثه جو(ی)‎ 

ف. = حادثه جوینده] (ص‌فا.) 

साहसी, निडर, हिम्मत वाला, जान पर खेलने वाला, ۱ 
Bold, courageous, one who risks his life, spirited. 

LP Ib ze 

- -६ hadesa(-e)-juy-i हादिसा(-से) जूयी حادثه جویی‎ 

ف.] (حامص.) 


साहस, निडरता, जाँबाजी, जान जोखिम में डालना | 
Boldness, risking one’s life. 


Jae 


(GD [.६] hadi हादी حادی‎ 
1-ऊंटवान, ऊँट चलाने वाला, सार बान, SSI | 2-गायक, 
गीतकार, गवैया । ; 

1. Camel driver. 2. Bard, singer. 


- سار بان ۲ - ری خواں »گیا‎ Ai 


(.७)) Le] hazey हाजिक حاذق‎ 
1-दक्ष, कुशल, निपुण, माहिर, उस्ताद | 2-तेज, चतुर, 
होशियार | 
1. Skilful, expert. 2. Clever, agile. 


-E sèn- ele) ५४४०४, zim 
ص.)‎ « Gl) Le] har(r) हार حار‎ 


गरमी करने वाली, गरम, तेज़ :* 
Heat generating, hot:* 


ETAT eh ی‎ 


Sb 


(. j) [.६] hades afta حادث‎ 


(D [hajjîyy رازع.‎ ॥ हाजी حاجی‎ 
हाजी, हज करने वाला, मक्का-मदीना की तीर्थयात्रा करने 
वाला | 


One who performs pilgrimage to Mecca and Medina, one 
who performs Haj, Haji. 


ICE ARS weih ما کر‎ 


سے ala‏ مکه 
ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जो कहीं जाकर फिर‏ 
बहुत देर से लौटता है, लेट लतीफ ।‏ 


Used for a person who goes to another place and returns 
very late; late comer. 


We per Ale یجان‎ Re RE FEN 
-C 


حاجی ارزانی haji-arzan-i हाजी अर्जानी‏ [ع. - ف.] (ص‌مر.) 
Wem बेचने वाला, अधिक दामों पर बेचने वाला,‏ 
महँगमोलिया (व्यंग्य के रूप में प्रयुक्त) |‏ 

Overcharger (used as taunt). 


CTH) مول‎ _६..॥ & be 


حاجی بادا haji-badam हाजी बादाम‏ (ع. - 3[ (آمر.) 
आटे, बादाम, शकर और तेल से बनाई जाने वाली एक‏ 


प्रकार की ईरानी मिठाई जो यज़्द नगर की विशेषताओं में से 
है। 


A kind of sweet prepared with flour, almond, sugar and oil 
which is a speciality of Yezd. 


Sr‏ ارا >>( Épi Tz‏ اور ل & تال bb‏ ے اور 
Vey‏ ی ال -e be‏ 
حاجی فیروز haji-firuz हाजी फीरूज‏ [ع. - 3[ (امر.) 
वह व्यक्ति जो नौरोज से कुछ दिन पूर्व और नोरोज बीतने‏ 
के कुछ दिन बाद तक अपने मुख पर कालिख मल लेता है,‏ 
लाल रंग के कपड़े पहनता है और अपनी चाल-ढाल, करतब‏ 
और गानों से लोगों को हँसाकर मनोरंजन करता है तथा‏ 
इनाम पाता है, मसखरा, ۱‏ 
A man who a few days before till a few days after Nauroz‏ 
blackens his face and wears red clothes and makes‏ 


people laugh by his movements and Songs, a joker, a 
clown. 


Pas‏ جونوروز zan WIE Ul Paper I dE‏ رال رک 
Jb Gie ४५६८ PE‏ وال »رب اورگا ول SUE.‏ 
شا fe‏ : 


حاجی لقلق [७3 - -६] haji-layay हाजी लकलकु‏ (صمر.) 
1-(प्राणि.) बगुला । 2- (आ.बो.) दुबला पतला और लंबा |‏ 
(Zoo.) A stork. 2. (colloq.) Tall and thin.‏ .1 


OT جوا ) لا -۲-( .)وبا بلا اور‎ (١ 


حاد had(-d) हाद(ह)‏ [ع.] «UD‏ ص.) 
1-तैज, तेज नोक या तेज धार वाला, तीक्ष्ण, तीव्र । ?-तीखा‏ 
अथवा चरपरे स्वाद का |‏ 
Sharp, cutting. 2. Hot (food).‏ .1 


tw) be vere t PI EE 
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(दर्शन., मनो.) रसना, ۱ 
(Philos., Psych.) Sense of taste, gustatory sense. 


CPW)‏ ا 
od ~~‏ 


(दर्शन., मनो.) श्रोत्रेन्द्रिय, श्रोत्र, कान । 


(Philos., Psych.) Sense of hearing, aural sense, ear, , 
ob ur) 
شم‎ ~ 


(दर्शन., मनो.) घ्राणेन्द्रिय, घ्राण, नाक, नासिका । . 
(Philos., Psych.) Sense of smell, olfactory sense, nose. 


EOS ) ) 
لمس‎ re 

(दर्शन., मनो.) त्वकेन्द्रिय, त्वचा । 
(Philos., Psych.) Sense of touch, skin. 


EA) 
(ق. کلمة انکار)‎ [.६] hasa हाशा حاشا‎ 
1-कदापि नहीं, कभी नहीं, हरगिज़ :* 2-(.]) अस्वीकृति, 


इनकार | 
1. Never, let it not be.* 2. CJ) Denial. 


-/&1(.1)-/ Sy edenis (2-1 
(Lila) “Ilala "من نه آنم که ز جور توبنالم»‎ * 
دیوار — بلند است‎ 
किसी विषय का खंडन करना अथवा नकारना आसान È | 
A matter which can be rejected easily. 


x2 کی موضوں کروی رکا آسان‎ 
3-घृणात्मक अभिव्यक्ति हेतु । 


3. For expressing hatred. 
र” L £ ES Go pr 


(roa) S - .¢] hasa-kardan हाशा कर्दन حاشا کردن‎ 
अस्वीकार करना, मना करना, इनकार करना | 
To deny, not to accept. 


ti 


حاشیت hasiyat हाशियत‏ ]=¢. حاشی] 
حاشیه g=] hasiya(-e) हाशिया(-ये)‏ حاشية = حاشیت] CD‏ 
कपड़े, पुस्तक, पन्ने या पृष्ठ के चारों ओर का‏ 1-36 
किनारा, हाशिया । 2-पादटिप्पणी, फुटनोट, हाशिये पर‏ 
लिखित टीका । 3-इर्द-गिर्द रहने वाले परिवार जन,‏ 
नौकर-चाकर, वक खिदमदगार TT | |‏ 
(चहारगाह) राग का एक गोशा।‏ "چهار 5-(संगीत.) 1४‏ 
Margin (of a garment, Page or book). 2. Comments‏ .1 
written on the margin of a treatise or book, foot-note.‏ 
Members of a family, servants etc. who are always‏ .3 


around. 4. Friends. 5. (Mus.) A note in ‘ 1 
(Chahargah) melody. : = 


AID 2b (CL) کتارہ۔‎ GE | See i 
کار ۳-ووست»‎ ag Sb Hodes uh Wry L قرب‎ 
ای کرش‎ E ۵-(مو)‎ ole 


— رطب 


(चिकि., पु.) तेज़ गर्म, ۲۱ 
(Medi. arch) Hotter. J 5 
IIE ) طب.‎ £2) 
CGD LE] hareb हारिब حارب‎ 
"योद्धा, युद्धकर्ता, जंगजू। 
Warrior, fighter. se 


(GD [ع.]‎ hares हारिस حارث‎ 


किसान, कृषक, काश्तकार, ۱ 
Agriculturist, farmer, cultivator. 


SEG NT 


५-७) [ع.]‎ hares हारिस حارس‎ 


रक्षक, चौकीदार, निगहबान, रखवाला | 
Watchman, protector, guardian. 


-७(० ५०४०७ SZ 


حاره 568 harr-a(-e)‏ [-ع. حارة] (.७)‏ 
का स्त्री. | 2-*‏ حار-1 
Feminine of ॥> 2. *‏ .1 
|-ها رکا مو رت _ ۲-۲ 


 *‏ ترب شتی 
> )5 


حازم Lg] hazem हाजिम‏ (انا.) 
दूरदर्शी, दूरंदेश ।‏ 


Far-sighted. 


PURE رورا‎ 


CGD [ع.» ج. حاسبین]‎ haseb हासिब حاسب‎ 
हिसाब करने वाला, गणक | 
Reckoner, calculator. 


جات ره Ils‏ 

حاست हासत‏ ۱۵5۵۱ [-ع. حاسة» حاسه] G)‏ نث. ob‏ |( 

1-संवेदनशील, अनुभवग्राही | नि मनो.) संवेदन 
शक्तिः* 


1. Sensitive. 2: (Philos., Psych.) Power of senses:* 
0०७०00 JI! والاء‎ LS S-i 
ol 
حاست بینایی» حاست شنوایی-‎ * 
حساد] (افا.)‎ E «gl hased हासिद حاسد‎ 


1-स्पृहयालु, Wet । 2-अहित वाला, बुरा चाहने ۱ 
1. Eagerly desired. 2. Ill-wisher, evil-minded; malevolent. 


LNA ७१५४-८७ والاء‎ i Sa-l 
[<ع. ج. حاسة = حاست]‎ hassa(-e) हास्सा(-स्से) حاسه‎ 
>> حاست‎ 


(दर्शनः, मनो.) नेत्र शक्ति, दृष्टि शक्ति | INA 


(Philos., Psych.) Sense of sight, power of vision. 


-$ SHAT CP) 
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زر 2 $ 
* زمین حاصل خیز. 
حاصل خیزی hasel-xiz-i हासिल खीजी‏ [ع. - ف] (حامص.) 
उर्वरता, उपजाऊपन |‏ 
Fertility.‏ 


-ÚZ 


[3 - -¢] hasel-kardan हासिल कर्दन حاصل كردن‎ 


: ना (مص‎ 
1-जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना । 2- 


निकालना, नतीजा निकालना | 
1. To collect, to amass, to raise. 2. To obtain the result. 


Wirt it C-i 


حاضر हाजिर‏ ۱226۲ ] ی (افا.. ص.) 
मौजूद, 0۱‏ , 
3-व्यक्ति जो किसी के सामने हो, पास हो। 4-नगर निवासी,‏ 


1-तैयार, तत्पर, उद्यत, मुस्तैद । 2- 


नागरिक, शहरी । 5-वर्तमानकाल | 


1. Ready, prepared. 2. Present. 3. A person who is 


present. 4. City dweller, citizen. 5. Present time or tense. 


BE) PHD کی‎ UF RS -حاض‎ Ah G-I 
-Jb 213-0 


حاضر جواب Lg] hazer-javab हाजिर जवाब‏ (ص‌مر.) 


1-प्रगल्भ, प्रत्युत्पन्नमति, हाजिर जवाब | 2-ढीठ, दुर्विनीत, 
धृष्ट, JANG | 

1. Ready with an answer, quick-witted. 2. Brash, 
impudent, stubborn, insolent. 


OF PTR Po le اور پلا تال‎ LHI 


[4 - [ع.‎ hazer-javab-i हाजिर जवाबी حاضر جوابی‎ 

Gees) 

1-बात का तुरंत जवाब देना, हाजिर जवाबी, प्रगल्भता, 

वाग्विदग्धता, et त्पन्न उत्तर। 2-हास-परिहास, विनोद, 

हॅसी-मजाक की बातें, व्यंग्युत्तर चुटकलेबाजी | 

1. Readiness with an answer, quick-wittedness, repartee. 
2. Witticism. 3 

OST Ab جواب دیناء‎ 1 


حاضر شدن hazer-sodan हाजिर शुदन‏ [ع. - ف.] (مصل.) 
1-प्रकट होना, सामने आना, दिखाई देना, जाहिर होना |‏ 
2-उत्पन्न होना, पैदा होना, अस्तित्व में आना।‏ 

1. To appear, to be manifest, to come into view. 2. To 
come into existence, to be born, to be produced. 


EE وجود‎ tse etter Tees Ui 


حاضر کردن hazer-kardan हाजिर कर्दन‏ [ع. - Lo‏ (مصم.) 
1-तेयार करना | 2-सामने लाना, हाजिर करना |‏ 


1. To make ready, to prepare. 2. To make present, to 
bring in the presence of. 


verte‏ حاط رک تا 


حاضر و غایب hazer-o-gayeb हाजिरो-गायिब‏ [ع. = حاضر 
غایب] (امر.) 


3 کردن‎ = 
हाजिरी लेना, उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति हेतु गणना 


حاشیه نشين -g hasiya(-e)-nesin हाशिया(-ये) निशीन‏ - 
ف. = حاشیه نشیننده] (ص‌فا.) 

सभा-संगोष्ठी आदि में कोने-किनारे पर बैठने वाला व्यक्ति । 

One who sits on the sides or outer sides of an assembly. 


فل وره < ae,‏ 


حاصد Lg] hased हासिद‏ (افا.) 
किसान, कृषक, खेतिहर, काश्तकार |‏ 
Farmer, agriculturist, cultivator.‏ 


IEEE کیان‎ 


(Ul) [ع.]‎ haser हासिर ۱-حاصر‎ 
1-हिसाब करने वाला, गणक। 2-रोकने वाला, रोधक, 
रुकावट बनने वाला। 

1. Accountant, calculator. 2. Obstructor, one who 
impedes. 


صا بکر وال -۳-رکاوت Lss dbl li‏ وال - 


(UGD [६] ۱256۲ हासिर ۲-حاصر‎ 
चटाई 377 वाला, बोरिया बनाने वाला, बोरियाबाफ | 
A mat-maker. 
والا-‎ Ot ور باف»‎ 


(. eGD [६] hasel हासिल حاصل‎ 
1-उपज, पैदावार, फूसल की पैदावार | 2-प्राप्ति, परिणाम, 
नतीजा, फल। 3-लाभ, THT | 4-भूमिकर, मालगुजारी, 
लगान। 5-अवशेष, बचा हुआ, बाकी | 6-(दर्शन.) अस्ति, 
सत्ता । 7-(.3) संक्षेपतः, संक्षेप में | 
1. Yield, produce, crops. 2. Result, achievement, 
attainment. 3. Profit, gain. 4. Revenue, tax. 5. Residue, 
remainder. 6. (Philos.) Existence, being. 7. (3) Briefly, in 
brief. 


ie Ceti ABM hlig {Ji 
CONNIE ५ xl O-PS 
کلام خلا ص کلام الاب‎ (.0)-« ps 


(eet TE 
(गणि.) योग, कुल जमा | 
(Maths.) Sum (addition). j 
EFC) 
ےہ صرب‎ 


गुणनफल, गुणन | 
Product (in multiplication). 
SEE ےا‎ a وه >( جوضرب‎ 


1-* 2-(व्या.) संज्ञार्थक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञाः* 
1. * 2. (gram.) Verbal noun, nominal verb:* 
Sob ) ا‎ (- ۲ *-1 
* 
ह کے‎ esl 
یگانگ ~ دیوانکی-‎ ‘(Ga نیحی»‎ (> 
(ع. - ف. = حاصل‎ hasel-xiz हासिल खीज حاصل خیز‎ 
(bbe) خیزنده]‎ 
उर्वर, उपजाऊ :* 
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= ४७७- 
(ص.)‎ hel hati हाफी حافی‎ 
नंगे पाँव, नंगे पॉव फिरने वाला । 
A person who walks without shoes, barefooted. ۳ 
Ludi Aui Eu کے‎ 
(. [६] 1800) हाक(-क्क) GE 
1-मूल सार, वास्तविकता, अस्ल ٩۱ 2-किसी वस्तु का 


मध्य भाग। 
1. Reality of a thing, truth of the matter. 2. Middle of 


anything, mid-par. 
3 F 
PU چک‎ rb l-I 


).1 (افا.. ص.»‎ Le] haken हाकिम حا کم‎ 
1-शासक, हुकूमत करने वाला, राजा, हाकिम । 2-न्यायाधीश, 


न्यायकर्ता | 3-राज्यपाल । . 
1. Ruler, king. 2. Judge, magistrate. 3. Governor, 


Govemor-general. 


AEA T ळीच, cls i اوم یکر‎ 


سے د 


(सफुवी काल में) रात्रि कालीन प्रमुख चौकीदार, प्रमुख 
निशिपाल। 
Head of night watchman, incharge of night watch 
(Safavis). 


صفوی رور ل رات یں Jz‏ داری BED‏ والو ں کا ردارب 


eo 
(इ.न्याय.) न्यायाधीश । 
(Is.Re.Juris.) Presiding judge, a clergy who governs 
canonical affairs of people, Islamic Judge. 
GZS) 
ف (امر.)‎ - .६] hakem-nesin हाकिम निशीन کم نشين‎ (> 
शासकीय पीठ, अधिष्ठान | 
Governor's seat. 


-/ 
(a> a0) id hakem-iyyat हाकिमीय्यत حاکست‎ 
1-शासन, हुकूमत, देश का नियंत्रण, संचालन । 2-(विधि 
अधिकार क्षेत्र, अधिपत्य, अधिराज्य | र he 
1. Rule, government. 2. (Leg.) Jurisdiction. 
مرو رومت واه انار‎ (IE) -کلومست؛ ماگ‎ | 
(विधि.) शासकीय अधिकार | वड 
(Leg.) Sovereignty. 


Gaal) 


See (انا.)‎ [¢] hakî हाकी حاک‎ 
1-वाचक, वर्णनकर्ता । 2-कथा-वाचक, टात 2 
1. Narrator, speaker, 2. Story-teller, narrator of a tale 


SEs ८ t ७७-/.॥८ Soyer 


; (D [e] hal हाल 
1-अवस्था, दशा, कुशल-मंगल, हाल-चाल क A 
हाल का, इस समय, अब | 3-(व्या.) वर्तमान काल | 


करना, अटैडेंस लेना | 
To call the rolls. rs 
_ گرناء موجورات لبا‎ ty rt WAL 


حاضر وقت LE] hazer-vayt हाजिर वकृत‏ (ص‌مر.) 


तैयार, तत्पर, मुस्तैद । 


Ready, prepared. 
Tot 
(.७) حاضرت]‎ .¢=] hazer-a(-e) IRTIR) حاضره‎ 
pala का स्त्रीलिंग ॥* 


Feminine of *حاضر‎ 
“LE OAL 
اد نة حاضره» نسخ حاضره.‎ 3 
(el ००००) اف‎ - ۰ Ale hazer-i हाजिरी ۱-حاضری‎ 


साधारण भोजन, बना बनाया खाना | 
Simple food, ready made food. 


tin تیا رکا‎ ub 
ف] (حامص.)‎ - . ER hazer-i हाजिरी ۲-حاضری‎ 
उपस्थिति, मौजूदगी, हाजिरी, | 
Presence, attendance. 
Pb har 


حاضر یراق -g)hazer-yaray हाजिर यराक‏ ~ 5[ (ص‌مر.) 
तैयार, तत्पर |‏ 
Prepared, ready.‏ 

-०० تاره‎ 


(.] ७.०) ] ह hafed हाफिद حافك‎ 
1-पोता, पौत्र। १-भृत्य, सेवक, नौकर, खिदमतगार | 


1. Grand child. 2. Servant, helper, employee. 
fs ملازم»‎ Sit ty! 


Le] hafer हाफिर حافر‎ 
I-CD खनक, खनिता, जमीन खोदने वाला 2-(.) . टाप, 
सुम। $-खड़ाऊं, काठ की बनी पादुका | 
1. Cul) Driller, digger of land. 2. (J) Hoof. 3. Wooden 
slipper. 


Hs “rit व D-r- LF ts (.४1)-| 
_ چون‎ bi 


(GD Lg] hafez हाफिज حافظ‎ 
1-रक्षक, चौकीदार, रखवाला, पहरेदार । 2-जिसकी स्मरण 
शक्ति तीव्र हो, याद रखने वाला, स्मरण रखने वाला, स्मारी, 
स्मर | 296 जिसे कुरआन कंठस्थ हो, हाफिज | 
Sentinal, guard, watchman. 2. Memorizer, one who 
€ams by heart. 3. One who learns Quran by heart. 


Ui). وو‎ i ८-४ LIV | BY El 
STA Bb ریف اذب باد موء‎ 


(GD [६] hafez-a(-e) हाफिजा(-जे) .حافظه‎ 


; pl स्त्रीलिंग । 2-(.1) (दर्शन., मनो.) स्मरणशक्ति | 
retentive Ei ils 2. (J) (Philos., Psych.) Memory, 
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= 
مار اورا به (در) حال آورد."‎ ٩ 
بهم خوردن 07 کسی‎ 
1-(आ.बो.) परिवर्तन होना, बदलना, बदलाव होना, बदल 
जाना | 2-मूच्छित होना, गश खाना, बेहोश होना । 3-वमन 
करना, कै करना | 


1. (collog.) To change, to be transformed. 2. To faint. 
3. To vomit. 


i-r isdn e tert (25७ Jt (.F)-1 
tf 
(.७) [६] hal हाल Jl 

देहांतरगामी । 


Transmigrating. 


-Ul NE 


حالا [१७ .६=] hala हाला‏ (ق.) 
अब, इस समय, इस वकत |‏ 
Now, at this time, just now.‏ 


اب» ال ८-2;‏ _ 


halat हालात CYL‏ [ع.» ج. حالت] 


= JL 
(क) i jl] hala-hala हाला हाला Yo Yo 
(आ.बो.) इतनी जल्दी से, तुरंत, फौरन ।* 
(collog.) Quickly, at once, pronto:* 
"ea راء اق جلری‎ ).( 
حالا اتن کار تمام نمیشود.“‎ YL.” * 
سم ها‎ 
(आ.बो.) जल्दी-जल्दी से, इतनी जल्दी:* 
(collog.) Hurry up, quickly:* 
TO جلری» ان‎ Suk Cf) 
حالا ها ما کار داریم۔“‎ YL” * 


حال آمدن hal-amadan हाल आमदन‏ [ع. - 3[ (مصل.) 


मोटा होना, हृष्ट-पुष्ट होना, मांसल होना । 
To become fat, to be corpulent. 


bog مون هگوشت‎ entr 


به سم 
होश में आना |‏ 
To come to senses, to regain consciousness.‏ 
tint Ux‏ 
حال آوردن hal-ava(o)rdan हाल आव(वुर्दन‏ (ع. - Lo‏ 
(مصم.) 
खुश होना, प्रसन्न होना ।‏ 
To be happy, to be joyful. ۱‏ 
UP‏ توا 


(.]) Lg] haleb-i हालिबी حالبی‎ 
(वन.) रूटेसी (पादप कुल) । 
(Bot.) A plant of rutaceae family. 


-by 1 Cot CL) 


4-आनंद, खुशी, हर्ष | 5-ढंग, तरीका, अंदाज | 6- (सूफी.) 
आत्मविस्मृति, हाल आना, आनंदविहलता, आनंदविभोरता | 

1. State, condition. 2. At this time, now, just now. 
3. (gram.) Present tense. 4. Joy, happiness. 5. Manner, 
method. 6. (Mys.) Ecstasy. 


J! (Je Je K ال‎ lot dlp کیفیت»‎ lp Jb ا-عال‎ 
bos y h-o وت _ ۳-(قو) زان عال_ 0+ مر ت۔‎ 
TE ¢! sde NCSD TO 


از سہ بگردانیدن 


बदल डालना | 
To change. 
پرل ژالنا-‎ 
بگشتن‎ 
e f शस्र از‎ 
परिवर्तित होना, बदल जाना, बदलाव होना | 
To be changed, to undergo change. 
~ ماتا تبر‎ ५५ 
(حالی) بھ ~ (حالی) شدن‎ ~ 
हाल से बेहाल होना, बुरी हालत होना | 
To be in a bad or terrible condition. 
-txJbe ے‎ Jb 


= سے کسی را جا آوردن‎ 
51271, फटकारना | 
To scold, to rebuke. 


tres 
کسی سر جا آمدن‎ ~ 
होश में आना। 
To come to senses. 
tT kx 
و احوال‎ ~ 
(आ.बो.) हालत, अवस्था, दशा | 
(colloq.) State, condition. 
eho, CA ) 
ds ۳ by x5 
वर्तमान और भविष्य काल | 
Present and future tenses. 
a 
(आ:बो.) अवस्था, हालत, दशा | 
(colloq.) State, condition. 
भावविभोर लोग। 
Men of ecstasy. 
وچد طادک #وب‎ Sez Pb ال‎ 


به (در) — آوردن 
(सूफी.) हाल आना, आनंदविद्दल हो जाना:*‏ 
(Mys.) To be in ecstasy:*‏ 
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= D [J (-ع.‎ halat हालत حالت‎ 
1-दशा, अवस्था, हालत ۱ 2-07 dea 3-(संगीत.) भाव 
विभोरता । 4-मृत्यु, मौत । 5-(नाटक) भाव-भंगिमा । 


1. State, condition. 2. Joyfulness, ecstasy. 4. (Mus.) 
Emotional experience. 4. Death. 5. (Dram.) Expression. 


at sd CF oe Por ا-عالت» کفیت-‎ 
EPS چرت او‎ (.५४)-०- اتال‎ 


(uae) [ع. - ف]‎ hal-dastan हाल दाश्तन حال داشتن‎ 
1-प्रसन्‍न होना, खुश होना, हर्षित होना । 2-धैर्यवान होना, 


सहनशील होना | 3-हाल आना, आनंदविहल होना | 
1. To be delighted, to be happy. 2. To be patient, to.have 
forebearance. 3. To be in a state of ecstacy and 


enrapturement. 
وہر‎ की رگمنا-۳- ال‎ depts ८०-६७ OP hse kD 


Ett 


Right now, immediately, at once, pronto. ः 
हैं Í اب» ای را‎ 


۱-حالی شدن हाली शुदन‏ ۱31-50020 (ع. = ف] (مصل.) 
श्रृंगार करना, आभूषण आदि पहनना, जे वर पहनना,‏ 
सजना-सवरना |‏ 
To adom or decorate oneself, to-adom jewellery.‏ 

UF‏ سنور,آراستم توا 

۲-حالی hali-sodan हाली शुदन gas‏ (ع. - ف.] (مصل.) 
(आ.बो.) समझ में आ ۱‏ 
(collog.) To understand, to grasp, to comprehend.‏ 

thi nd Cf) 
o [ع. - ف] (مص‎ hali-kardan हाली कर्दन حالی کردن‎ 
(आ.बो.) समझाना | 
(collog.) To make (someone) to understand, to explain. 
-४४ (./) 
(. j) [६] hamed हामिद حامد‎ 


1-प्रशंसक, स्तुति करने वाला। 2-आभारी, कृतज्ञ, शुक्रगुजार | 
1. One who praises, eulogist. 2. Grateful, thankful. 


ANS fr SF نے‎ Sa 


حامض hamez हामिज‏ [ع.] Gl)‏ « ص.) 


CGD ] Ss حالق‎ 
बाल साफ करने की दवा, रोमनाशक, शक, बाल सफा 
(दवाई) । 

Hair remover (medicine). f 
(dio) bo Jt - 
(ص.)‎ Le] halek हालिक حالک‎ 
1-गहरा काला, बहुत काला । 2-भयानक, FIT, भयंकर, 


डरावना । 
1. Dark black, jet black. 2. Dreadful, horrifying. 


l ls ७200001000 
[ع. - ف] (صفا.)‎ hal-gardan हाल गर्दान حال گردان‎ 


1-परिवर्तक, परिवर्तन करने वाला | 2-ईश्वर, खुदा | 
1. One that brings about change. 2. God, Almighty. 


ENGA‏ والاء Je Li‏ ے دوس مال ES hvu‏ والا 


-l-r 


खट्टा, अम्ल | 
Sour, sour in taste. 
کش‎ 
(انا.)‎ [.£] hamel हामिल حامل‎ 
1-बोझ उठाने वाला, बोझ ढोने वाला, कोई वस्तु उठाने या 
ले जाने वाला। 2-गर्भवती, गर्भिणी ۱ 3-गति देने वाला, 
चलाने वाला । 4-(संगीत.) (पाँच समानांतर रेखाओं को) 
संगीत-सारणी । 5-(भो.) सदिश, वेक्टर | 
1. Bearer, one who carries load, coolie. 2. Pregnant 
woman. 3. Accelerator, driver. 4. (Mus.) Stave. 5. (Phys.) 
Vector. 
والا- ۲-عاطب‎ 2-७ L ६ انا‎ Z my ८ ४ gy 
والا‎ bP و توا زی‎ (.०0-7.॥॥ Es دالا کت‎ (७ رک‎ - ۳ 
CPE be SAC be اقحس‎ 


(२०) [ع. - ف. = حال + ی نسبت]‎ hal-Î हाली ۱-حالی‎ 
वर्तमान का, हाल का:* 
Of the present:* 


* 
حا لک: ES‏ 
سح بر فا 

نجها نها شما "= گر (SS‏ ` ~ 
* رنجهای بی نهایت مالی بر شماتت اعداء حالی بر संदेशवाहक, हरकारा, कासिद, डाकिया | PH‏ 

Messenger, postman. G eves (نفئة‎ 
-१/६/ ८५८८७ o (S [४७] ॥8- हाली ۲-حالی‎ 
سح صوت‎ | अभी, तत्काल, तुरंत, शीघ्र ही, जैसे ही । 2-उस समय, उस 


वकत | 
1. Now, immediately, at once, pronto. 2. At that time. 
اسب‎ “०५ ورا کے نی -۲-ال‎ He 
CGD [६] hal हाली ۲-حالی‎ 


TTR, आभूषण से सज्जित, जेवर से सजा हुआ.। 
Adomed, bedecked with jewellery. 


ध्वनि विस्तारक (यंत्र), लाउडस्पीकर | 
Loudspeaker. 


iis 


(GD ازع. حاملة]‎ hamel-a(-e) हामिला(-ले) ale 
, पेट से। 
Pregnant. 
-Uls beg ebb 


à (७) [६] hamî हामी حامی‎ 
181۶5, रक्षा करने वाला, देख भाल करने वाला, 


آراستد» مر -el‏ 


حالیا हालिया‏ ۱۵۱-۷۵ [<ع. Ue‏ بتشدید یاء] (ق.) 
अभी, तत्काल, तुरंत, फौरन, इसी संमय |‏ 
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= 


(.|) [६] hab(b) हब(-ब्ब) حب‎ 
1-गोलाकार दाने के समान प्रत्येक वस्तु, दाना । 2-(चिकि.) 
(दवाई की) गोली, वटिका, वटी :* 

1. Grain. 2. (Medi.) Pill, tablet:* 
USC) 1 
انکور‎ ۵ 
(.]) Lg] hob(b) हुब(-ब्ब) إ-حب‎ 
प्रेम, मुहब्बत, ۱ 
Affection, love. 


- الفت‎ AE 


سح جاه 


किसी पद या ओहदे पर बने रहने की लालसा | 


Ambition (to maintain a designation or post). 
025९ 


سح مال 


धन-दौलत से प्यार । 
Love for wealth. 


-ke ال رولت‎ 
پم سر‎ 
= ola حب‎ 
سح وطن‎ 
देश भक्ति, देश प्रेम । 
Love for one’s country, Patriotism. 
_ حب الق‎ OZ ८ 
ولد‎ rr) 
बाल-बच्चों से लाइ-प्यार। 
Endearment for children. 
RC Ag اولا‎ 


(D L] hob(b) हुब(-ब्ब) -حب‎ Y 
सुराही, बोरसी, मिट्टी का बना जल पात्र | 
Large pitcher. 


-017 


CD Lg] habab (ho- (تد.‎ ह(होबाब حباب‎ 
1-पानी का Fx बुल्ला, बुलबुला, बुदबुदा । 2-दीप छत्र, 
दीप छादक, लैंप शेड | 
1. Bubble. 2. Lamp shade. 

١-یا‏ 6 بللا s-ro‏ با یلو رک See S96‏ 


حباب an hebab हिबाब‏ .[ (مصم.) 
प्यार करना, मुहब्बत करना, चाहना, करना |‏ 
To love, to have affection, to feel love.‏ 


مہ کر اء deb‏ پیا رکا - 
حباب وار ha(o)bab-var ह(हुबाब वार‏ [ع. - [७‏ (ص‌مر.. 


(. قمر‎ 
जल बुदबुद समान, पानी के बुलबुले जैसा । : 


Like a bubble of water, similar to a bubble of water. 


अभिभावक | 2-सहायक, मददगार | 


1. Guard, protector, watchman, well-wisher. 2. Assistant, 
helper. 


a-t- eohi 


).( [६] hanut 5 حانوت‎ 
1-दुकान ۱ 2-कोठड़ी ۱ 3-मदिरालय, शराबखाना। 
1. Shop, store. 2. A small dark room. 3. Tavern. 


Gry bel‏ ٣٣۔یل‏ رہ شراب خاشب 


(GD [ع.]‎ havi हावी حاوی‎ 
समाविष्ट, अंतर्विष्ट, शामिल : 
Included, incorporated. 


-Jë 


حاير hayer हायिर‏ [-ع. >[ (افا.) 
व्याकुल, परेशान, संभ्रमित, घबराया हुआ |‏ 
Troubled, agitated, anxious, distressed.‏ 


-Is (४००७५ 


(.७|) a [-ع.‎ hayez हायिज حایز‎ 
1-संकलनकर्ता, संग्रही, संग्र , जमा करने वाला। 
2-धारक, रखने वाला। 

1. Collector, gatherer. 2. Possesser, holder. 


Get‏ کر نے والاء اکٹ اکر نے وال Est‏ والا- 


حایض hayez हायिज‏ [-ع. حائض] Gi)‏ ص.) 
रजस्वला, क्रतुमती, रजवंती, रजवती ।‏ 
Menstruating.‏ 
Sea a‏ 
حایضه hayez-a(-e) हायिजा(-जे)‏ [از ع. حانضت] 
حایض = 
hayet हायित bob‏ [-ع. [5७‏ )].( 
1-अहाता, हाता, बाड़ा, चारदीवारी। 2-दीवार, भीत, भित्ति।‏ 
Enclosure. 2. Wall, fence.‏ .1 
ا-احاط 2( چارد لواری-۳-د لوا 


hayek हायिक Sule‏ [-ع. حانک] (افا.. ص.) 
जुलाहा, बुनकर।‏ 
Weaver.‏ 


feie 


hayel हायिल be‏ [-ع. حائل] (ص.) 
1-दो चीज़ों के बीच में आने वाला, रुकावट बनने वाला,‏ 
अवरोधक, आड़, रोक। 2-अलग करने वाला, जुदा करने‏ 
वाला।‏ 

1. Obstacle, impediment. 2. Separator. 


आदि Aiz els PENUS ढं 1 UR والا» دو‎ A ا روتف‎ 
۲-چراکر_ف والا-‎ 


Lb‏ شدن hayel-Sodan हायिल शुदन‏ ]¢. - 3[ (مصل.) 
रोक होना, रुकावट होना, बीच में आना, अवरोधक होना 1‏ 


र لل‎ To become a check, to become an obstacle, to become a 
PAV blockage, to be impeded. 
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= Penal servitude, imprisonment with hard labour. CD ]ع[‎ hobaheb हुबाहिब حیاحب‎ 


(प्राणि.) जुगनू, खद्योत |‏ | (ا.) قرخت 
E (Zoo.) Glowworm.‏ 
)12( 8 دیبی 


(विधि.) सुधारात्मक कारावास । 


(Leg.) Correctional confinement. Gertie habbal हब्बाल حبال‎ 
1-रस्सी बटने या बनाने वाला । 2-रस्सी बेचने वाला, रस्सी 


विक्रेता । 


1. Rope spinner or rope maker. 2. Rope-seller. a 
-॥५ E کر۔٣ ری پاٹ‎ 1 
(.) [-ع. حبالة]‎ hebala(-e) हिबाला(-ले) حباله‎ 


1-कारावास, बंदीगृह, कैद | 
1. Prison, jail. 


ECE)‏ سې قد 
aE‏ تکدیری 
(विधि.) दो से दस दिन तक दी जाने वाली सज़ा।‏ 


(Leg.) Punishment for 2 to 10 days. 
سے دیس دن کک دک جا-4 وال سزات‎ (6) 


a سہ‎ 


7० حبس ابد‎ 3 
3 و سر سے مجر‎ 4-1 
(विधि.) एकाकी कारावास | نکاح‎ ~ 
(Leg.) Solitary imprisonment. i विवाह बंधन, विवाह संबंध | 
-UFE C.e) Bonds of marriage. 
-UÉ ux 


به — افتادن 
पकड़ा जाना, बंद होना, कारावास में होना |‏ 
To be imprisoned, to be captured.‏ 
تر seb‏ خاد ل ہوتاء rds‏ 


حب ساختن hab(b)-saxtan हब TEM‏ . - 5[ (مصم.) 
1-छोटी-छोटी गोलियों या टिकियो का आकार देना।‏ 
2-(चिकि.) दवाई की गोली या टिकिया बनाना।‏ 


1. To form small tablets. 2. (Medi.) To make medicine 


pills. 
-tkd Di بان -۲-(طب.)‎ OS og det 


(ua) [> (<ع.‎ hobsa(-e) हुब्सा (-से) حبسه‎ 
हकलापन, हकलाहट। 


2-1۳41, पाश, बंधन, ۱ 
2. Trap, snare. 
دام‎ be तदली 
(ral) [७3 - A hab(b)-dan हब दान glo حب‎ 
(चिकि.) दवाई की गोलियाँ रखने की डिबिया या डिब्बा। 


(Medi.) Pill box. 1 
و‎ ४८४, Us) 


(.1) LE] hebr fêz حبر‎ 
1-लिखने वाली सियाही, सियाही, मसि । 2-यहूदी बुद्धिजीवी | 


5-ज्ञानी, विज्ञ, विद्वान | 
1. Ink. 2. Jewish wiseman, learned man of the jews, a 


Stammering. jewish scholar. 3. Wi ۱ d 
ewish scholar. 3. Wiseman, le | 
irl ي“‎ K | 5 a : of a ۲ 
(ص‌نسب.)‎ [७ - (ع.‎ habs-T € حبسی‎ ae ib coh ee EA 
बंदी, कैदी, काराबंदी ¦ PE [ع.] (امص.)‎ habs 557 حبس‎ 
Prisoner. 1-बदाकरण, कैद। 
„giid JI} (०४ Y تری‎ 1. Detention, imprisonment. 

-a-l‏ 3 وین 

(D [e] habs-lyy-at हव्सीय्यात حبسیات‎ ۵ 
سح عادت‎ 


फारसी काव्य की एक ۱ 
A style of writing in Persian poetry. 


(चिकि.) रजोनिवृत्ति, मासिक धर्म का बंद हो जाना | 


(Medi.) Stoppage of menstruations, menopause. 
tbr? (5) 
2-(.) कारावास, कैदख़ाना, जेल, बंदीगृह | 


2. () Prison, jail. 
- ترخا یل‎ )۰۱(-۲ 


~ 
حبسیه habs-lyya(-e) हब्सीय्या(-य्ये)‏ [=ع. حبسية] (ص‌نسم.» 


(I 
वह कविता जो कारावास अथवा कैदख़ाने में किसी कवि 


दारा रची ۱ 
A poem composed in prison by a prisoner. 


1 58 سوت‎ = NIN 
-b/n ی‎ 2-७ | (विधि.) आजन्म कारावास, उम्र कैद । 
Ce fae babes Te as (Leg.) Life imprisonment, imprisonment for life. र 
हशा या BGT संबंधी। 1-हब्शा देश में निर्मित । १-हब्शा #6) 
निवासी, हब्शा देश में रहने वाला, हब्शी | با اعمال شاقه‎ — 


Related to Ethiopia or Abyssinia. 1. Made in Ethiopia. (विधि.) कड़ी सजा, दंड-दासता, कठोर श्रम कारावास | 
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= पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, पुरुषोत्तम । 
1. Helper, assistant. 2. Beloved, loved one. 3. (Mys.) 
Perfect man. 


Sof CIN) Ply Jha- 


Ce) ج. حتوم]‎ ug] hatm हत्म حتم‎ 
1-अनिवार्य, जरूरी, आवश्यकः* 2-शुद्ध, स्वच्छ, QIRA | 
1. Essential, necessary:* 2. Plain, pure. 
Sr, ا-ضرورگی» لازم» واجب:*‎ 
مسافرتش حتم است.‎ a 
(ق.)‎ [.६] hatm-an हत्मन Liss 
निश्चित रूप से, निश्चय ही, निःसंदेह :* 
Definitely, surely, certainly:* 
* (8. 
حتما خواهم رفت.‎ * 


حتمی l hatm-i हत्मी‏ - ف.] (ص‌نسه.) 
1-असंदिग्ध, यकीनी :* 2-आवश्यक, अनिवार्य, ज़रूरी |‏ 
Certain:* 2. Essential, necessary. Ee‏ .1 
reat‏ ۲-فروری» GD‏ 


* وقوع این Sob‏ حتمی است. 
حتی 57۲ hatta‏ [ع.] (حر. اض.) 
तक, यहाँ तक, यहाँ तक किः*‏ 
Till, till here, till here that:*‏ 
CS Lule‏ 
* حتی باو گفتم که نزد شما بیاید. 
— الامکان 

कम से कम, यथासंभव, जहाँ तक मुमकिन .हो | 

As far as possible, at least. 


ENE 


[६] haj) हज(ज्ज) g> 

संकल्प करना, इरादा करना, ठान लेनां।‏ (مصم.)-1 
2-(इ.र्धम.न्याय) निश्चित समय पर SE का ٩‏ 
की परिक्रमा करना। 3-(. ०) (इ.र्थेम.न्याय) हज करना,‏ 
नियत समय पर 'काबे' के दर्शन करना और अन्य धार्मिक‏ 
कृत्यों का निष्पादन करना।‏ 
Ca uaa) To make a firm resolve, to intend. 2. ۰‏ .1 
Laws.) To circumambulate Kaba (by Muslims) at a‏ 
(Is.Rel.Laws.) To perform‏ ((مص.) .3 determined time.‏ 
pilgrimage to Kaba at a fixed time with special rites.‏ 


A A-r ھان‎ tnd ct Ser اراو مکرناء‎ Cf) 
CPD t se کے طوا یک‎ 
EPIN AEH ارکان‎ ८ by CLF) 
E3 افراد‎ — 
aes حج فر ان‎ 

। تمتع‎ ~ 
(इ.धर्म.न्याय) ऐसे मक्का (नगर) वासी, जिनके घर मेक्का से 
48 मील से अधिक दूर न हों, का आवश्यक रूप से हज 

करना। र 
(Is.Rel.Laws.) Obligatory performance of Haj by residents 


of Mecca whose homes are not farther than 48 miles 
from Mecca. 


2. Ethiopian or Abyssinian, natives of Ethiopia or 
Abyssinia. 


य्य CSS Se Sey? 


ius ००“) [ع. - ف.]‎ hab(b)-kardan हब(ब्ब) कर्दन حب کردن‎ 
(चिकि.) गोलियाँ बनाना | 

(Medi. To make pills. A 
(طب. )گولیاں بتاتا۔‎ 


CD ج. حبال]‎ “६] ۱۵۵۱ हबल ۱-حبل‎ 
1-रस्सी, डोरी, रज्जु, धागा, डोरा, तागा । 2-समज्ञौता, बंधन | 
3-शिरा, रग। 4द्वाक्षा-लता, अंगूर की बेल | 
1. Rope, thread, string. 2. Pact, agreement. 3. Vein, 
artery. 4. Grape vine. 


FLAS یال‎ saf opb- Elos ا-رک» ژوری»‎ 
te [ habl हबल ۲-حبل‎ 


गर्भ, हमल ۱ 2-(]) भ्रूण, गर्भ ۱‏ ((مص)-1 
Cua) Pregnancy. 2. (.]) Foetus, fetus.‏ .1 


oC) کل‎ CD-i 


CL ८७०) [> — [ع.‎ hebl हिब्ल حبل‎ 
1-3۳۳, विज्ञ, बुद्धिमान, अक्लमंद | 2-प्रवीण, दक्ष, निपुण । 
1. Learned, wise, judicious, sage. 2. Expert, skilled, 


proficient. à 
PEATE 


حبلی hobla gaT‏ ]2[ (ص.) 
गर्भवती, गर्भिणी, ۱‏ 
Pregnant.‏ 
-Ab‏ 
حبوب hobub हुबूब‏ [ع.» ج. حبه] 
Ts‏ 
hobubat हुबूबात SL p>‏ [ع.۰ ج. حبوب] CD‏ 
दाने; दालें |‏ 


Grains; cereals. 
Ooh ‘il 


(.]) [papaver .3 [معر.‎ habbūra(-e) हब्बूरा(-रे) » حیور‎ 
1-(वन.) FEN का बीजकोश । 2-* 
1. (Bot.) Capsule of poppy. 2. * 


Arde y- 
خشخاش‎ SOREL x 


(.]) (> [=ع.‎ habba(-e) हब्बा(-ब्बे) حبه‎ 
1-दाना, वटिका, गोली, टिकिया, बीज, गुठली । 2-(फा.) कम, 
थोड़ा, अल्प (मात्र)। 3-मान या वजन जो एक जौ या चार 
कैरेट के बराबर है, रत्ती भर मान या वजन। 

1. Grain, seed; pill, stone. 2. (Pers.) A little, little bit. 
3. Unit of weight which is equivalent to a grain of barley, 
quarter in quantity. 


A - 2 کل‎ E 2 
L ج با چار ترادا‎ Graf .ف(-٣۔‎ dy br 
- sis رام‎ 


(.) Lg] habib हबीब حبیب‎ 
!-सहायक, मददगार। १-प्रियतम, माशूक्‌, महबूब। 3-(सूफी.) 
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= لع“ ج‎ hejar हिजार حجار‎ | sme ے افاس کل‎ EA Ss انا‎ ELACA 


¬“ حجر‎ th Ux 
(1 aoo) [g] hajjar हज्जार س قرآن حجار‎ 
पत्थर काटने वाला, पत्थर फोड़ा, ۱ ऐसे मक्का वासियों का हज करना जिनके घर मक्का से 12 


Stone cutter, stone-mason. a 
मील दूर हों। 
' Performing of Haj by residents of Mecca whose homes 


are 12 miles away. 


{eles BL Da 3 الک‎ 
4-(सूफो.) इश्वरोन्मुख होना | 


4. (Mys.) To come before God. 


. th ہے وسلوک ال‎ Cr 


).1( ححب]‎ ट्‌ cgl hejab हिजाब حجاب‎ 
1-आड़, ओट, ۷۲۱ 2-नकाब, बुरका। 3-चादर, ओढ़नी, 
दुपट्टा । 4-(चिकि.) झिल्ली । 5-(सूफी.) सांसारिक मोह, 
सांसारिक इच्छाएँ। 6-(सूफी.) सांसारिक वस्तुएँ जो ईश्वर के 
निकट होने में बाधा या रुकावट डालें। 7-(सूफी.) ईश्वर 
और मनुष्य के बीच की मध्यवर्तिता । 

1. Curtain. 2. Veil. 3. 018001, a sheet used by women to 

cover themselves from head to feet. 4. (Medi.) 

Membrane. 5. (Mys.) Vexations of heart, worldly desires, 

attachment to the world. 6..(Mys.) All things that are a 

hurdle to the nearness with God. 7. (Mys.), Mediating 
between God and people. 


ا-1» اوث» رده ES‏ اب wot‏ روت ۳-(طب.) . 
مل _ ۵-(ص:) Zl‏ نفا wt‏ رل_ C.-Y‏ صور و 
ساب ७,‏ جر As‏ کے قرب (८‏ با #ول- BC‏ 


Jie 
حجارة]‎ -¢=] hejara(-e) हिजारा(-रे) حجاره‎ 
— حجر‎ 
(حامص.)‎ [o - [ع.‎ haljar-i हज्जारी حجاری‎ 
1-पत्थर काटना। 2-९...) पत्थर फोड़ा या संगतराश की 
दुकान | 
1. Stone-cutting. 2. Ca!) Stone-cutter’s shop. 


ای تراش Cp)-r‏ سک BSH‏ 


eck 21 eu [ hejaz हिजाज حجاز‎ 
1-हिजाज़ देश । 2-(संगीत.) ईरानी गीत का बारहवाँ ۰ 
1. Arabia petrae, Hejaz. 2. (Mus.) One of the twelve tunes 
of Iranian music. 


PIB‏ -(مو. ) ارا UES‏ متام 


حجازی hejaz-i हिजाजी‏ [ع. - [७‏ (ص‌نسم.) 
हिजाज़ संबंधी । 1-हिजाज़ (नगर) का बना हुआ या निर्मित।‏ 
2-हिजाज (नगर) निवासी, हिजाज का रहने वाला।‏ 
3-(संगीत.) ईरानी संगीत प्रणाली के अनुसार एक राग।‏ 
Related to Hejaz. 1. Made in Hejaz, belonging to Hejaz.‏ 
Native of Hejaz. 3. (Mus.) One of the tunes of the‏ .2 
Iranian music system.‏ 


LEE SIRT lt be PIE SIR Fe ay 


Ke,‏ -(مو. )بل LEY ES‏ متام 
Os‏ ۳-(مو.) ا انی ES‏ مک ایی متا م 
سم حاجز حجام hajjam हज्जाम‏ (ع] (ص.) 
सींगी 9‏ 
लगाने वाला, सींगी लगाने वाला । (चिकि.) तनुपट, झिल्ली, डायाफ्राम ।‏ 
(Medi.) Diaphragm.‏ کم ; upper. अ i É‏ 
(لب.) لد & 6 -Mi bg ८‏ 
|b हुज्जाब‏ ححامت ae =] hejamat हिजामत‏ حجامة] (مصم.) 
Sal‏ حب ۰ (०६‏ 
संगी से रक्‍त निकालना, पके अथवा सींगी लगाना। = क E‏ 
पु‏ و , Cupping.‏ 
حجابت hejabat हिजाबत‏ ]=¢. حجابة] “byse É (Val)‏ 


1-परदादारी । 2-चौकीदारी, चौकसी, संरक्षण, दरबानी । 


1. Covering. 2. Door keeping. ' 
رار-۲-ددبال» حول داریا‎ १24-1 


حجاج Le] hajjaj हज्जाज‏ (ص.) 
अधिक बहस करने वाला, हुज्जती, अधिक हुज्जत करने‏ 
वाला, बाल की खाल निकालने वाला, मीन-मेख निकालने‏ 
वाला | र‏ 
An argumentative person.‏ 


ip St نے والاء‎ Ses زیاده‎ 
(.) [६] hojjaj हुज्जाज حجاج‎ 


~ Ls 
(चिकि.) संगी, सूराख़दार सींग जिसे शरीर पर लगा कर न 


निकालते हैं। 
-É (رطب.)‎ 


(Medi.) Cupping-glass. 
(. (مصم‎ ] [ hajb हज्ब > 
fu é ag 
1737177, ढकना, आच्छादित करना | 2-रोकना, मना करना | 
1. To hide, to conceal, to cover. 2. To prevent, to prohibit. 


WG, yt ره ناس‎ cbt 


(.!) Lg] hojb हुज्ब حجب‎ | 
हाजी ۱ 


Hajiis. ' 


लज्जा, शर्म, हया | 
Modesty, shyness. 


by OF Lb 
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= D [६] hajar हजर حجر‎ 
पत्थर, पाषाण | 


Stone. 7 
BA 3, 
न عهد )5,93( ج‎ 

(भूगर्भ.) पाषाण युग | 


(Geol.) Stone age. . 
AIKE ८७, UAC) 


Mt (مص‎ [. aena حجر‎ 
۱۳5 मना करना । 2-(विधि.) oa | 
1. To prevent, to prohibit. 2. (Leg.) To issue Prohibition 
orders. 


ESK Gr EN-E tS C 


CD Lg] hejr (ho) हिज (हुज) حجر‎ 
1-किनारा, छोर। 2-शरण, पनाह। ' 
1. Edge, hem. 2. Shelter, protection. 


-१७७-_॥/ 


(.]) [६] hoy, 3(-6) हुज़ा(-जे) حجره‎ 


1-कमरा, कक्ष । 2-कोठरी । 
1. Room, chamber. 2. A small dark room. 


OHCs اک‎ 


~ دست چپ 


(ला.) हृदय, ۱ 
(met.) Heart. 


Ses) 


حجر Lgl hajz हज्ज‏ (مصم.) 


1-निषिद्ध करना, रोकना, मना करना | 2-अंतराक्षेप करना, 
बीच में पडना | 
1. To prevent, to prohibit. 2. To intervene. 


tabu, tS Sel Br Gt SEA 


حج کردن haj(j)-kardan हज कर्दन‏ [ع. - 3[ (مصل.) 


हज ۱ 
To perform Hajj pilgrimage. 
a 


CD حجله عروس]‎ = .¢] hajala (hejle) हजला (हिज्ले) حجله‎ 
नवविवाहिता का सजा हुआ कमरा | 
Decorated bridal chamber. 


- روک‎ Bor نک‎ ss 


aid [ع.]‎ hajm हज्म حجم‎ 
1-मोटाई, स्थूलता; उभार | 2-धारिता, । 
. 1. Fatness, protrusion, thickness. 2. Space, room, 
capacity. : 
-۳-لاب‎ Obl ०ष्टा-| 


حجی ॥ हजी‏ [<ع. [-iyy‏ (ص.) 
योग्य, लायक्‌।‏ 
Worthy, deserving, suitable.‏ 


لاال 


(es) [3 - [ع.‎ hojb-dastan ga दाश्तन حجب داشتن‎ 


लज्जाशील होना, लजीला होना, शर्मीला होना | 


To be ashamed, to be shy. 
موتا‎ lots lol 
(D حجة]‎ .¢] hojat हुज्जत حجت‎ 
1-तक, दलील, RR | 2-(तर्क.) तर्क, प्रमाण | 


1. Argument, reason. 2. (Log.) Reasoning, argument, 


proof. 
wills (Ors १९०३ 
سح اتناعی‎ 
उचित या सटीक तर्क, युक्ति। 
Convincing argument. 
-HJ 


— قطعی 


(तर्क.) अकाट्य तर्क, युक्तिमय दलील, tee WAT 
(Log.) Decisive argument. 
Coy bn.) 


5-कारण, हेतु । 4-आदेश, ETT | 5-(इस्लामी) किसी में 
धर्मशास्त्रवेत्ता का धार्मिक विषय संबंधी लिखित आदेश, 
धमदिश, फतवा, धार्मिक आज्ञप्ति । 6-अगुआ, नेता | 

3. Cause, reason. 4. Order, command. 5. Clerical 
judgement, decree. 6. Leader, guide. 


fi -رتما»‎ ۷ -(४7-6_/1 (Perret 
حق بر خلق‎ ४४ 
(सूफी.) परम मनुष्य, सिद्धपुरुष | 
(Mys.) Perfect man. 
ESE) 


7-इस्माईली वर्ग में एक धार्मिक पद जो इमाम से निम्न और 
داعی‎ से बड़ा होता है । 8-प्रमाण, सुबूत। 
7. One of the religious ranks of the Ismailis which is lower 
than the Imam but higher than the missionary (Da'yi). 
8. Proof, evidence. 


i ut Lj ovine‏ جو اام سے کم اور دائ سے 
AVL‏ سکب ۸-توت» سند 


. निर्णायक तर्क, आखिरी ۱ 


Final argument. 
2 رمل‎ UF la 
- -६] hojjat-ava(o)rdan हुज्जत आव(वुर्दन حجت آوردن‎ 


ف] (مصل.) 
तर्क करना, तर्क प्रस्तुत करना, युक्ति देना |‏ 
To argue, to raise an argument, to reason.‏ 


६‏ دییات 
ححت داشتن hojjat-dastan हुज्जत दाश्तन‏ ]¢. - 3[ 
(مصل.) 


दलील देना, तर्क करना। 
To provide reason, to argue. 
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= जुर्म के लिए निश्‍चित हो। 5-(तर्क.) निबंधन, नियम | (ص.)‎ Lejl] hajim हजीम حجیم‎ 
(مصم.-6‎ रोकना, मना करना, निषेध करना । 7-हद से 
गुजरना, हद से बढ़ जाना, सीमा लाँघना। 
4. (Is.Rel.Juris.) Fixed punishment for certain crimes. 
5. (Log.) Restraint, rule. 6. (مصم.)‎ To prevent, to restrain. 
7. To cross the limits. 


Crd Lb IL Gren? a-r 
D% حد ے‎ ye wh ELACA, Cr UW )-1 ert 
aie 


धारिता, समाई | 
Capacity. > 
-gk 
(.) [ع.]‎ had(d) हद 4> 
1-ओट, आड़, अवरोध। 2-सीमा, हद । 3-अनुमान, अंदाजा, 
अटकल | ۲ 
1. Curtain, screen, covering. 2. Border, frontier, limit. 
3. Guess, conjecture. 
-۲-حر-۳-انرازه» لب‎ api esl 


CD ف. : حدا]‎ eg] he(o)da’ हि(होदा بیرون ار ~ حداء‎ 
ऊँटों को हाँकते समय ऊँटवानों द्वारा गाए जाने वाले गीत | असंख्य, अनगिनत, अगणित, बेशुमार। 
Songs sung by camel-drivers while driving camels. Innumerable. 
TESS جو الکو | کے‎ TOF Ile were 7) 
(oal) [-ع. حدائة]‎ hadasat हदासत تا سہ ی حداثث‎ 
1-नवीनता, नयापन, ताज़गी। १-तरुणाई, नौजवानी। 3-()) | किसी हद तक। 
आरंभ, प्रारंभ | To an extent. 
1. Newness, freshness. 2. Adolesence, youth. 3. (.) ی تج‎ 
Beginning, commencement. سح اقل‎ 
-D-r Sint Siegen कम से कम, अल्पतम, सब से थोड़ा । 
(ص.)‎ Lgl haddād Bele حداد‎ | Atleast, minimum. 
(S: जेलर ¢ E 
1-लोहार, लुहार। 2-चौकीदार, दरबान। 3-कारापाल, जेलर | -(4 
1. Blacksmith. 2. Door keeper. 3. Jailer. ssl سح‎ 
| > 
-E-r Kz بایان‎ | ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम | 
त at ] ३५५३५. हद्दादी ر ادی‎ | At the most, maximum. i 
(حامص.)-1‎ लुहार का कार्य आर व्यवसाय, लोहकारी। kid 
2-( a) लोहार की दुकान। 3-लोहार को दी जाने वाली ت56‎ 
मजदूरी, ۱ परिधि, हदबंदी | 
1. Coala) Blacksmith’s trade. 2. (. (امر.‎ Shop of a Limits, frontier, boundary. 
blacksmith. 3. Blacksmith’s wages. 1655 
OS ۲-(امر) لور کی‎ OS 2५ ४ لواری‎ CP) vc 
T زیاده از‎ 


۳-لوپاری» ویرک Bay‏ 


[६] hadab हदब حدب‎ 
1-००) कुबड़ापन। 2-()) पहाड़ी, टीला, गिरिका, उपगिरि, 
टेकरी। 3-लहर, तरंग। 
1. (uaa!) Hunch-backedness. 2. ()) Elevated land, 
hillock. 3. Wave, tide. 


r-r Ng CDT CDI‏ ب 


حدبه hodba हदबा, हुदूबा‏ ,02020 ]=¢- حدیة] (امص.) 
1-कुबड़ापन। 2-टीला, पहाड़ी, टेकरी ।‏ 
Hunch-backedness. 2. Hillock.‏ .1 


rept 


حدت heddat हिद्दत‏ [-ع. حدة] (امص.) 
1-काट, तीक्ष्णता। 2-क्रोध, गुस्सा । 3-(दर्शन.) अवांछनीय‏ 
गुण और व्यवस्था |‏ 
Pungency, sharpness. 2. Anger, wrath. 3. (Philos.)‏ .1 
Undesirable qualities and disposition.‏ 


er Fars Eng 


अनुमान से अधिक, हद से ज्यादा | 
More than conjectured, exceeding the limits. 
lw 


ॐ‏ بردن 


अपनी हद से बढ़ कर काम करना, हद से गुज़रना। | 
To perform a task beyond one's limits, to cross limits. 


ی صد سے با ہک رکا ما هد Fa‏ 
از سہ در گذشتن (گزشتن) | 
1-अधिक होना । 2-सीमा लाँघ जाना, सीमा से बाहर जाना,‏ 


हद से बढ़ जाना | 
1. To have much. 2. To over do, to exceed the limits. 


-bbo e with phe w-r-ty |-ژیاده‎ 


४०515 سح و حصر‎ 
سس‎ >> J 
असीम होना, अनगिनत होना, अपरिमित होना | 
To be limitless, 


१४४८.‏ بو کول مر نہ وتا 
4-(इ.न्याय.) दंड, सजा, वह सज़ा जो इस्लामी नियमानुसार‏ 
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(Bot.) A plant of solanaceae = wild. egg plant. 
~ GU ee CL) 
[ع.» ج. حدقه]‎ ۱۵02-۵۱ हदकात حدقات‎ 
— حدقه‎ 
(D [-ع. حدقة]‎ hadaya(-e) हदका(-के) حدقه‎ 
1-आँख की पुतली । 2-(आ.बो.) नयन-कोटर, नेत्र-मंडल | 
1. Pupil of the eye. 2. (colloq.) Eye-socket. 


oC f= STI 


حدوث [६] hodus हुदूस‏ (مصل.) 
1-प्रकट होना, घटित होना । 2-(दर्शन.) उद्गमता, नई वस्तु‏ 
का अस्तित्व में आना |‏ 
To appear, to occur. 2. (Philos.) Apearance or coming‏ .1 
into being of something new.‏ 


ERPs 62 ó CP (- ٣۔نو‎ Či- 


(. al) حدوثة]‎ .¢=] hodusat हुदूसत حدوثت‎ 
नवीनता, नयापन | 
Newness, freshness. 


fe Se 
CD ج. حد]‎ eg] hodud हुदूद حدود‎ 
1-अनुमान, अंदाजे | 
1. Conjectures, guesses. 
bell 


, - تجاوز کردن از‎ 
अपनी हद से आगे बढ़ जाना, हद से गुजरना, सीमा लॉघना, 
सीमा पार करना। 
To cross one's limits, to exceed the bounds. 
Fe ای عد س ےآ کے یام چاناء الا عد‎ 
2-सीमा, हद | 3-कानून, नियम । 
2. Border, frontier. 3. Law, rule. 


۲-هر_۳- وا ین» اصول وضوارا_ 


و 3 hl‏ اف 
किनारे, कोने |‏ 
Nook and comers. P‏ 
i eds 20‏ 
3 رسوم 
कानून, नियम, रीति-रिवाज |‏ 
Custom, tradition, convention. 1‏ 
اصول (2८4५५‏ و روان 


حدی Bat‏ (قد. hod (-de‏ [ممال ع. حدا.] 

= a> 
(ص.)‎ Lg] hadis हदीस حدیث‎ 

1-नवीन, नया, नव, ۱ 

1. Fresh, new, novel. 


!= چدید تا زو 
س و قدیم 
नया और पुराना ।‏ 
New and old.‏ 
Esk‏ 


سح طبع 
क्रोधी। _‏ 
Hot tempered, angry.‏ 
GPE FE‏ 
سح لسان (زیان) 


कटु भाषा, तीखी ۱ 
Harsh language, sharp words. 


Gli 2h ७ 
بخرج "دادن‎ ~ 
किसी से सख्ती से बोलना | के 


To speak harshly. 


abies UES 


4-(संगीत.) मंद्र स्वर, पुंमध्यक | 
4. (Mus.) Tenor. 


-८/2(.2८)-7 


LL (ص.»‎ [६] hadas हदस حدث‎ 
1-70, नया, नवीन । 2-ऐसा कार्य जो इस्लामी नियमानुसार 
निषिद्ध हो । 3-युवा, नौजवान | 4-नवजात। 5-मल, विष्ठा | 
1. New, novel. 2. A task which is not lawful as per Islamic 


jurisprudence. 3. Young, youth. 4. New-born. 5. Excre- 
ment. 


GLA CFs erst‏ پات با رم WE‏ چو قال تبول نہ ده 
NCO‏ ۳ -فو زاره بچ ۵-فضل, پا خان 


۱ LD bg] hed] हिदूज حدج‎ 
कजावा, He की काठी, हौदज, हौदा। 
Howdah. 


-DN o 


حدس bgl hads हद्स‏ (امص.) 
1-अंदाजा, अनुमान । 2-(दर्शन.) अंतःप्रज्ञा शक्ति, सहज बोध‏ 
शक्ति।‏ 


1. Estimate, guess. 2. (Philos.) Power of intuition. 
Sd Gere 2016 205 


حدس زدن hads-zadan हदूस जदन‏ [ع. - ف.] (مصم.) 
अदाजा लगाना, अनुमान करना, अटकल ۱‏ 
To guess, to estimate.‏ 
انراز و CB‏ 


حدسی hads-i हदूसी‏ [ع. - ف.] (صنسب.» قمر.) 
अनुमानतः, अनुमान से, अंदाजे से ।‏ 
By conjecture.‏ 


انداژه ل رو iil‏ 


(.| ५०-००) ج. حدسیه]‎ eg] hads-iyyat हद्सीय्यात حدسیات‎ 


अनुमान, अंदाजे, अटकलबाज़ियाँ। 
Guesses, conjectures. 


قاسات» E‏ لآراعال» انداز- 


(.|) [lgl hada} हदक حدق‎ 
(वन.) भटकटाई, भटकटैया, कंटकारी। 
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= बात, वचन, वाणी, नई बात। 3-हजरत मुहम्मद और 


चार ख़लीफाओं के वचन, रसूलवाणी, हदीस | 
2. (J) Words, speech. 3. Prophetic words of Prophet 


Mohammad and the four Caliphs, Hadis. 


Kew JIL Brrr بات‎ ).۱(-۳ 


dS gat‏ والا-۲-ژ رف وال 


حذر کردن hazar-kardan हजर कर्दन‏ [ع. - [J‏ (مصل.) 


संयमी होना, परहेज़ करना, बचना। 
To be abstemious, to practise restraint. 


Bb Cs) 
(مصم.)‎ Le) hazf ep حذف‎ | (ई.न्याय) हदीस ज्ञान। 
1-काट देना, निकाल देना, हटाना, उच्छेद करना। 2-(सा.) | (Is.Rel.Juris.) Knowledge of Hadis. ; 
गद्य या पद्य में किसी शब्द से एक अक्षर को दूर करना या eco (Lf) 


गिरा देना। 3-(व्या.) किसी शब्द या वाक्य को गिराना 


अथवा कम करना। 

1. To cut off, to throw away, to cast out. 2. (Lit.) To omit 
or drop a letter from a word in poetry or prose. 3. (gram.) 
To omit a word or a sentence. 


LEI‏ دیناء کال AS L PC-T‏ بت ال مرف 
४८‏ یراد ین ۳-(قا.) tsi TF I‏ 
حذق hazy, hezy हज्क, हिज्क‏ [ع.] (امص.) 


दक्षता, निपुणता, कुशलता, महारत | 
Proficiency, expertise, mastery. 


).1( حدیدة]‎ . a hadida(-e) हदीदा(-दे) حدیده‎ 
1-लोहे का टुकड़ा। 2-लोहे के यंत्र, औजार | 3-डाई, ठप्पा। 
1. A piece of iron. 2. Iron tools. 3. Iron dye, printer's 
block. 

CPE a Iie sl 


(.) [७ - [ع.‎ hadid-i हदीदी حدیدی‎ 
लौहिक, लोहे का | 


Ferreous, ferric. 
ےکا‎ sit 
(D حدیقة]‎ .¢=] hadiya(-e) हदीका (-के) حدیقه‎ 


बाग, उद्यान, वाटिका । 
Garden. 


ارت استادید 


حذو 7ج [.६] 182५‏ (مصم.) 
1-समान बनाना, बराबर करना, दो वस्तुओं को परस्पर‏ 
बराबर करना! 2-अनुसरण करना, अनुकरण करना, नकल‏ 
करना (कवि या लेखक की)। $-(व्या.) रदीफ और क्रिया‏ 
विषेशण के अंतिम शब्द में आने वाला अंतिम स्वर। -‏ 
To equalise, to make equal. 2. To follow, to imitate (a‏ .1 
poet or writer). 3. (gram.) Vowel sound at the end of an‏ 
adverb or at the end of a line of verse.‏ 


AF CSF AGED) IE tS یرو‎ -۲ tt 4-1 
_ ال مرف رد ورلن‎ 
(ص.)‎ fe] hazur हजूर حذور‎ 


भयभीत, त्रस्त, डरा हुआ, भयाकुल, खौफज़दा। 
Afraid, frightened, terrified. 


رت 

.६] heza हिजा li>‏ - ف. :حذا] 

आमने-सामने होना, संमुख होना । 2-(.3) आमने-‏ (مصل.)-1 

सामने, सामने, संमुख । 3-(.!) जूता। 4-नाल (घोड़े की) | 
5-सुम, खुर । 


1. CJ (مص‎ To come face to face. 2. (3) Face to face. 
3. (J) Shoe. 4. Horse shoe. 5. Hoof. 


ET ०५८५ ۲-(ق.)‎ ta سا ۓ‎ 2-1 ct sey) (J =I 
ICEA Parte )(-۳ سا‎ 


(jal) حذاقة]‎ .¢ =] hazayat, he.- ह(हि)जाकृत حذاقت‎ 
निपुणता, कुशलता, महारत, दक्षता | 
Skill, proficiency, mastery. 


Pde} 


(.1) Lg] har(r) हर حر‎ 


गर्मी, ग्रीष्म ۱ Olt 
Summer. هس‎ in 
ی‎ , f | ۰ (ع۰‎ hazayat-dastan ह(हि)जाकृत दाश्तन حذاقت داشتن‎ 
EA 2 ¬ | निपुण होना, कुशल होना, दक्ष होना, माहिर होना । 
गर्मी और सर्दी | To be skillful, to be Proficient, to have mastery. 


Summer and winter. 


-tr ارت‎ 
-Usl ی‎ 
(D [gj hazar हजर حذر‎ 
(1 ve) [६] hor(r) 508 > | 1-संयम परहेज | 2-डर, भय, त्रास ; 
a , RET! 2-डर, भय, त्रास, AG | 
आज़ाद, जो किसी का गुलाम न हो। 1. Restraint, control, abstinence. 2. Fear, dread. 


Free, free man, not a slave. 
b «3 -æ 
۶ 2 - ر ہیں اضاط-۲-وف»‎ -| 
EER ०71 Fs 


حراث [६] harras हर्स‏ (ص.) 
किसान, कृषक, काश्तकार |‏ 


ae (५०) Le] hazer हजिर حذر‎ 
1-स॒यमी, परहेज करने वाला | 2-भीरु, डरपोक | 
1. Abstemious, Practising restraint. 2. Cowardly, timid. 
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= حراف 50۳ ۱۵۲۵1 [ازع.]‎ 
1-बातूनी, वाचाल | 2-वाग्मी, वाकूपटु। 
1. Talkative, garrulous, chatterbox. 2. Eloquent. 
9 g 3 
- ا-الزل-۲-‎ 

(oal) [=ع. حرافة]‎ harafat 50٩٩ حرافت‎ 
अक्खड़पन, गर्म ۱ 
Hot temperedness, irascibility. 
Bint 

حراق Ee] harray ete‏ (ص.) 

दाहक, अति ऊष्ण, अधिक जलाने ۲۱ 
Burning, incendiary, inflammatory. 
والاء ام ال »سوزال-‎ Ete ہت زیاده‎ 


۱ ).( Le] horay हुराक्‌ حراق‎ 
_1-अधिक खारा पानी। 2-द्रुतगामी aga, तेज़ दौड़ने वाला 
घोड़ा | 


1. Very salty water, brine. 2. A swift horse. 


BÉ Errol! 
Le] horray ett ۱-حراق‎ 
— (horay) حراق-۱‎ 


a [.¢ 5] horray, horay 55, 505 ۲-حراق‎ 
सूत की बत्ती जिसको चकमक पत्थर से जलाया जाता है। 


A wick of cotton lit with a flint. f 
Ea thlke É WRIS سوت‎ 


(D ازع‎ horaya(-e) हुराका(-के) حراقه‎ 
1-चकमक पत्थर से जला हुआ ۱ 2-आग की लपट, ۱ 
1. Lit by flint. 2. Flame, tongue of flame. 


- لیف‎ SS tite AOR 


CD L> .६=] harraya(-e) हर्राका(-के) حراقه‎ 
1-एक प्रकार की मध्य कालीन जंगी नौका । 2-दर्पण, आईना, 
शीशा। 3-तेज॒धार वाली खड्ग, तलवार | 
1. A kind of warship of the medieval times, fire-ship. 
2. Mirror, looking glass, 3. Sharp-edged sword. 


(०३८३ SPENT SVN 
وال‎ ॥ Err )۔ ٣-آ کب‎ LS Id CEE 
ae 


Coal) [g] harak हराक SL > 
गति, हरकत, जुंबिश | 
Motion, movement. 


(1) [.>] haram हराम حرا ام‎ 
1-निणिद्ध, अविहित, ۱ 2- इ.न्याय) इस्लामी 
धर्मशास्त्रानुसार निषिद्ध जिसको करना पाप है। 

1. Prohibited, taboo. 2. (Is.Rel.Laws) Forbidden, illegal, 
unlawful, illegitimate. 


PEASE (६/)-1-29६ dst- 


De سح و‎ 
विहित और अविहित, उचित और अनुचित, हराम और' 


Agriculturist, farmer, cultivator. 


SSE 
ج. حارث]‎ ~ horras हुर्रास حراث‎ 


herasat हिरासत <| >‏ [-ع. حرائة] (امص.) 
खेती, कृषि, काश्तकारी, खेती-बाड़ी ।‏ 


Tillage, farming, cultivation. 


05,626 باژی- 
حرا اج हराज, हर्राज‏ (تد.ف.) hara], harraj‏ [ازع. حراج [hara]‏ 
Ges)‏ 
नीलामी, बोली लगाकर बेचना |‏ 
Auction.‏ 
لام» بول 


حراجی harraj-i हर्राजी‏ (ع. - 3.[ (امر.) 
1-नीलामी घर, नीलामी की | 2-कम कीमत अथवा.‏ 
घटी दरों पर सामान बेचने बाला दव दुकान | 3-सेल की दुकान |‏ 
A place where things are auctioned, auction house.‏ .1 
A shop displaying sale. 3. A shop that sells things at a‏ .2 
discount.‏ 


ا- فلا مر 6-۲ نرادن Sr 6 SE‏ کان 


(.]) [ع. = حرارة]‎ hararat हरारत ت‎ > 
1-गर्मी, ग्रीष्म ऋतु ۱ १-तेजी, तीक्ष्णता | 
1. Summer. 2. Swifiness, rapidity. 


SE OEE 


ore Tí‏ دادن 
अथक प्रयास करना, अत्यधिक प्रयत्न करना, एड़ी-चोटी का‏ 
जोर लगाना ।‏ 
To make great efforts.‏ 
Tp‏ ,6 
tt TS Gul‏ 

حراره —-3 

CD [<ع. حرارة]‎ harara(-e) हरारा(-रे) حراره‎ 
(संगीत.) संगीत की बंदिश, तराना, कौल । 
(Mus.) A pattern of music, melody, song. 


C7)‏ رات لول_ 


حراره گوی harara(-e)-guy हरारा(रें) गूय‏ [ع. - ف. حراره 

گور Pas‏ (ص‌نا.) 

(संगीत.) गीतकार, गीत अथवा तराने को स्वर बद्ध करने 
वाला, संगीतकार | 
(Mus.) Musician. 

ESC) 


[६] horras हुर्रस حرا س‎ 
rz حارس‎ 
=] herasat हिरासत حراست‎ 


. حراسة] (امص.) 


सुरक्षा, हिफाजत, निगरानी, देखरेख, ۱ 


Protection, security, safety, watchmanship. 


Adds OL eG Uz 
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= battle. 


४-६‏ رزارے 


حرباء herba’ हिर्बा‏ (ع.. ف. : حربا] ).( 
(प्राणि.) ۶۱‏ 


(Zoo.) Chameleon. 


ES ) 


(D (ع. = حربة]‎ harba(-e) हर्वा (वे) حربه‎ 


अस्त्र-शस्त्र, हथियार, आयुध | 
Arms, weapons. 


(os ; Fok at 


حربی [yy €=] harb-i taf‏ (ص‌نسم.) 
1-सामरिक, जंगी । 2-यौद्धा, युद्धकर्ता । 3-*‏ 
Pertaining to war. 2. Fighter, warrior. 3. *‏ .1 


105 کک 
काफिर जिससे युद्ध किया जा रहा हो तथा उसके विनाश का‏ 
प्रयास किया जाए।‏ 
Infidel deserving to be fought against and subdued.‏ 


BZ جگ +وری‎ <P 


- 4-(संगीतः) TET (५५०८ राग का एक गोशा । 5-(संगीत.) 
“रास्त पंजगाह? (ol (پنج‎ का एक गोशा। 
4. (Mus.) A figure of Mahur (ماهور)‎ melody. 5. (Mus.) A 
note of the Panjgah (०४ (پنج‎ melody. 


=r‏ ابوک ای کوش ۵-(مو ) ”رات منیا کا ای ےگوہ 


حرث hars हर्स‏ [ع.] (امص.) 
खेती, कृषि, काश्त।‏ 
Cultivation, farming, agriculture.‏ 


- زراعت‎ SE GE 


(.]) Lg] haraj हरज حرج‎ 
1-संकीर्णता, तंगी । 2-तंग जगह, संकीर्ण स्थान | 3-पाप, 
गुनाह । ५-आपत्ति, एतराज, हरज। (مصل.-5‎ निराश होना, 
हताश होना, मायूस होना। 

1. Narrowness. 2. Narrow place. 3. Sin, crime. 
4. Objection. 5. ((J )مص‎ To be despondent, to despair, 
to be disappointed, to be without hope. 


421-7.५४-/ EEF‏ 1 _ ۵-(مص ل.) لول وتات 


(D حرجل]‎ -६=] harjul हर्जूल حر جول‎ 
(प्राणि.) एक प्रकार की टिडूडी। न 


(Zoo.) A kind of locust. 


EEF Lie) 


CD [ع.. ج. احراز]‎ herz हिर्ज حرز‎ 
1-शरण क्षेत्र, शरण स्थल, पनाहगाह | 2-भाग्य, किस्मत, 
नसीब $-तावीज़, Br पर अंकित मंत्र या दुआ जिसे 
अपने पास रखते हैं। 
1. Place of refuge, shelter. 2. Fate, fortune, destiny. 
3. Amulet, charm. 


DF RO RH é bakk- 


7 


"1. Related to haram or Islamic 


Bellet | RE 
Appropriate and inappropriate, admissible and 


inadmissible. 


- وتاچا گام و طال‎ ४९ 


حرام خوار hatam-xar हराम खार‏ [ع. - ف. = حرام خوارنده] 

(صفا.) 

1-जो निषिद्ध या हराम वस्तुओं का प्रयोग करता हो | 

2-घूसखोर, घूस खाने वाला, Raag, रिश्वत लेने वाला, 
उत्कोचक | 


1. One who uses forbidden or unlawful entities. 2. Venal’ 


or corrupt person. 
والا-۲- شوت خورب‎ LPP 


حرا ام ریزه O a हराम रीजा(-जे)‏ - ف.] (امر.) 


अल्प मात्रा में या स्वर्ण, कम पैसा, कम मुद्रा। 
A little gold, small money. Y 
پیب‎ टीन 7 
[ع. - ف.]‎ haram-zada(e)g-i हराम जाद(दि)गी as حرامزاد‎ 
(CE) 
जारजता, जारकर्म, हरामीपन | 
Illegitimacy, villainy, wickedness. 
-Lopo 
[4 - .¢] haram-zada(-e) हराम जादा(-दे) حرامزاده‎ 
(ae) 


1-हराम का बच्चा, जारज संतान, वर्ण संकर, अवैध बच्चा | 
2-(ला.) घाघ, चंट, धूर्त, ۱ 
1. Bastard, Illegitimate child. 2. (met.) Scoundrel, rascal, 


villain. 1 
Ste ४ ४०५८ (= rt ارام زاره ولد ال‎ 


حرام شدن haram-sodan हराम शुदन‏ [ع. - 3[ (مصل) 
1-(ई.धर्म.) निषिद्ध होना, वर्जित होना, हराम हाना‏ 
2-(आ.बो.) (हलाल) जानवरों का मरना।‏ 

1. (Is.Rel.Laws) Forbidden by Islamic law. 2. (collog.) 
Dieing of animals who are allowed to be slaughtered as 
per Islamic law. 


“usib (Jie) C.F )-r_tx (17 «tx Cf ۱-(ال) فلاف‎ 
-t7 


حرام کر دن haram-kardan हराम कर्दन‏ [ع. - [४‏ (مصم.) 
1-(ई.धर्म.) किसी कार्य पर रोक लगाना, निषेध करना, मना‏ 
करना। 2-बेकार गवा देना ।‏ 

1. (Is.Rel.Laws) Prohibition of an act or action, prohibi- 
ting, declaring as unlawful. 2. To lose a thing for nothing. 


WF SCO رامق رار ینب متو‎ (i) 


AR (sui yo) [miyy [<ع.‎ haram-i हरामी حرامی‎ 
1-हराम । 2-(.) चोर, डाकू, लुटेरा। 
lawfulness. 2. (|) Thief, 
robber, dacoit. 
- چود» د برك‎ Coro (7-1 


: (D Lg] harb हर्व حرب‎ 
युद्ध, ۱ 
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Vat (.//)‏ = 
سح ربط 


(व्या.) 8 
(gram.) Conjunction:* 
رف علف:*‎ (19) 

ree *‏ ياء ‘om‏ اگر» aS‏ چون» چه تا» چندانکه. زیراکه... 


m 


9 زاید‎ = 
(व्या.) मूल धातु के पूर्व या पश्चात्‌ जोड़े जाने वाले शब्द | 


(gram.) Prefix or a suffix. — ; 
WLLL FUME PER G76) 


ks سح‎ 
(व्या.) वह अक्षर जो दो शब्दों को परस्पर मिलाने के लिए 
उनके बीच में are" 
(gram.) A conjunction:* 
علف:*‎ 57 (17) 
Erg ण 3 
गया | 


(आ.बो.) मैंने उससे झगड़ा किया, मैं फलाने से 


(colloq.) | quarreled with him. 7 
Big PORTICO) 


س دهان (دهن) خود را فهمیدن 
(आ.बो.) बात समझ जाना, बात की तह तक पहुंच ۱‏ 
‘(collog.) To comprehend, to understand the intent.‏ 


te چاناء باتک تک‎ Ct) 


(.) [Lg] heraf हिरफ्‌ حرف‎ 
व्यवसाय, पेशा | 
Profession, occupation. 


پش شنل_ 


1 7 fol 
व्यापारी, कारोबारी लोग । 
Businessmen, traders. 


(Ss الم پش‎ 
(.) ६] hor gẸ حرف‎ 
(वन.) हालौं, चंसुर । 

(Bot.) Common name for the family of garden vegetables 
like cress, water cress, leek, etc. 
بالول-‎ CP) 


حرف زدن Bh जदन‏ 0 (ع. - ف.] (مصل.) 
बातचीत करना, बातें करना, बोलना |‏ 
To talk, to converse.‏ 


پا تکرناء Wy‏ 


ad [ harf-gir ۲ حرفگیر‎ 


ढूँढने‏ - ف.- حرف گیرنده] (ص‌فا.) 
दूसरों के दोष दू‏ , 


मीन-मेख निकालने वाला, 
वाला, ta निकालने वाला | 
One who finds fault. र 
5 ر‎ ZA کیب‎ 
(D حرفة]‎ -¢=] herfa(-e) हिर्फा(-फे) حرفه‎ 

व्यवसाय, पेशा, धंधा । 


मृत्यु, मौत | 


bgl haras हरस حرس‎ 


حارس = 
حرس hares हरिस‏ [مخ. ع. حارس] “७0‏ ص.) 


चौकीदार, प्रहरी, दरबान। 
Sentry, watchman, guard. 


fs “ls Se 
(.) Le] hers RÉ حرص‎ 


Ub 


~— 


लालच, लोभ, ۱ 
Greed, greediness, covetousness. 


وجوش 
(आ.बो.) क्रोध, गुस्सा । |‏ 
(collog.) Anger, rage, wrath.‏ 
be ( रह)‏ وگضب» ~~2F‏ 
سح کسی را در آوردن 
(आ.बो.) क्रोधित करना, गुस्सा दिलाना |‏ 
(collog.) To make one angry.‏ 


( .)غص دلا نا 


" حرص آوری [५ - -¢] hers-avar-i feet आवरी‏ (حامص.) 
'लालचीपन।‏ 
Greediness, covetousness.‏ 


Uy 


حرص خوردن 37 ES - ۰ as hers-xordan fet‏ (مصل.) 
(आ.बो.) क्रोधित होना, गुस्सा होना, लाल पीला होना।‏ 
(collog.) To become angry, to be furious, to be enraged.‏ 


bx lk Ju denl f) 


(.]) [ع.]‎ haraz हरज حرض‎ 


Death. 


موت» وثات _ 


(.) ج. حروف]‎ egl harf 55 حرف‎ 
1-अक्षर, BH :* 2-(व्या.) निपात :* 3-शब्द। 4-(आ.बो.) 
बात, बातचीत, वार्तालाप | 
1. Letter (alphabet):* 2. (gram.) Particle:* 3. Word. 
4. (colloq.) Conversation, talk. ° 


)-r * 7-1‏ 13( وحن ARE sey Ge‏ لټر 
Corr “TE es‏ بات» بات ez‏ 
SER] cl "‏ 
۲ از ch‏ بر (فارسی). 
سح اضافه 
(व्या.) उपसर्ग, पूर्वसर्ग ।*‏ 
(gram.) Preposition.*‏ 
)19( رف ip‏ 
५५ (<<) ae‏ بر» پیش» U‏ در. اندر» نزد» نزدیک, برای, 
بهر» روی» زیر» زبر. سوی» میان» پی. 
228४२ ता‏ س چند پهلو 
(आ.बो.) बहुअर्थी अथवा अस्पष्ट बात |‏ 
(collog.) Polysemous or ambiguous talk. _‏ 
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3 ج. حرکات]‎ > -६=] harakat हरकत حرکت‎ 
1-हिलना, गति होना, कंपायमान होना, काँपना । 2-(दर्शन.) 


संपक्ष। 3-(.!) स्वर, स्वर चिहून | 
1. To move, to be in motion. 2. (Philos.) Synthesis. 3. (|) 


Vowel diacritic marks. 3 2‏ 
ناء رک ون »ی »ون -۳-( CP‏ اضارج-۳-(۱.) ۶۱راب زر 
Pd‏ 


= ارادی 
(मनो., चिकि.) ऐच्छिक गति।‏ 
(Psych., Medi.) Voluntary movement. S >‏ 
OT Cb),‏ 
~ انتقالی 
(ख.वि.) परिक्रमण |‏ 
(Astron.) The earth's rotation. fe‏ 
SAEZ)‏ 


क ۰ ट्रव्यांतरीकरण 1 جوهری (جوهریه)‎ 27 
(दर्शन.) द्रव्यांतरण, द्रव्यांतरीकरण | 
(Philos.) Transubstantiation. 


EEG Zeb YP) 
دائم (دائمه)‎ ~ | 


(दर्शन.) स्थायी ۱ 


(Philos.) Eternal motion: 


CP) 


` (दर्शन.) खगोलीय गति। 


(Philos.) Celestial motion. 


(दर्शन.) प्राकृतिक गति | 


(Philos.) Natural movement. 
CP) 


سح غر ارادی 


(मनो., चिकि.) अनैच्छिक गति | 
(Psych., Medi.) Involuntary motion. 
OF رک‎ Cb) 
$ (5 سح قسر‎ 
(दर्शन.) अप्राकृतिक गति | 
(Philos.) Unnatural motion. 
Si SECS) | ۰ 
हे قهری‎ ~ 


SCS حر کت قسر‎ 
3 سح و صعی‎ 
(ख.वि.) चक्रानुक्रम, चक्रावर्तन | 
(Astron.}:Rotation. 
OIC) 
मं ; (در) آوردن‎ (met به(در)‎ 
हरकत में लाना, कंपन होना, चलना | 
To cause to move, 


Profession, craft, trade, business, occupation. 


حرفه یی herfa(-e)-Y/ हिर्फा(-फे)यी‏ [ع. - ف] (ص‌نس.) 


व्यावसायिक | 
Professional, vocational. 
پیش درانہ۔‎ 
درد سم‎ 
चोरी करने वाला, चोर । 
One who steals, thief. ; 
چوک ا کا مک نے والا_‎ 
سم‎ eye 


व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठशाला । 
Vocational school. 


پیش وران ا کول _ 


حرق 5 hary‏ [ع.] (إمص.) 
1-जलन। 2-(सूफी.) अध्यात्म ज्योति का वह चरण जिसका‏ 
अंतिम परिणाम par अथवा 'नास्ति’ होता है और यह‏ 
फुना प्रथमतः ज्योति स्वरूप में और अंततः अंधकार में‏ 
विलीन हो जाती है | न‏ 
Bum. 2. (Mys.) The stage of spiritual attainment when‏ .1 
the self gets transformed into illumination and ultimately‏ 
fades into darkness.‏ 


Ae EAD-‏ کا تھ نا سے ار ال قا 

Te E Orie 

حرقت horyat, har- gpa, हर-‏ [-ع. حرقة] (امص.) 

1-जलन, दाहन, प्रदाह। 2-गर्मी, ग्रीष्म । 3-(सूफी.) जलन दो 

प्रकार की होती है : व्यक्ति जो अग्नि, आग या نار‎ से 

जलता है, खाक हो जाता है और जो نور‎ प्रकाश, आभा से 

जलता है, चिराग के समान हो जाता है जिससे दुनिया रौशन 
हो उठती है। 


1. Burning, inflammation. 2. Heat, temperature. 3. (Mys.) 
Burning is of two kinds : (a) burning with fire, (b) burning 
with illumination like a lamp illuminating the world. 


CDE رو کین‎ SUN) rk opel 
ے خاک بو‎ We stl Siz dn HV رنت بناد» (ب)‎ 
Sia Pe tent ige 2० WR سے اور‎ th 
-U نید ہے‎ 

(D حرقغة]‎ .¢=] heryafa(-e) हिरकृफा(-फे) حرقفه‎ 


(चिकि.) कूल्हा, नितम्ब । 
(Medi.) Buttocks. 


حرقفی heryat-i हिरकफी‏ (ع. - ف] لامر.) ‏ 

(चिकि.) श्रोणि अस्थि, इलियम (स्थि) Soe 
(Medi.) Ilium. 

6i SS (4) 


[oS > ट्र (ع..‎ harak-at हरकात حرکات‎ 
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= To be forbidden, to be prohibited, to be sinful. 
ناه حرام نا‎ L اهر ام ون -۲-خلاف‎ ctxt والا موا محزز‎ PI 
[ع. - ف.] (امر.)‎ haram-xana(-e) हरम खाना(-ने) حر مخانه‎ 
रनिवास, अंतःपुर, जनानखाना | 
Women’s apartment, the harem. 

SES 7ا‎ 
[3 - [ع.‎ haram-sara(y) हरम सरा(इ) حرمسرا (ی)‎ 
— حر مخانه‎ 
(D [.६] harur हरूर حرور‎ 


1-गर्मी, सूरज की गर्मी | 2-गर्म हवा । 3-अग्नि, आग | 
1. Summer, heat of the sun. 2. Hot-wind. 3. Fire. 


TST Ft SS or 


[उ ج.‎ g] horuf हुरूफृ حروف‎ 
حر | وچ‎ 
[ع. - ف. = حروف چیننده]‎ horuf-cin हुरूफूचीन حروفچین‎ 
(صفا.)‎ 
छापाखाना या प्रेस का कंपोजिटर, टाइप-सेटर | 
Compositor, type-setter. 


ied‏ ی feb‏ رو فکار- 


र्पा-आ- हुरूफचीनी‏ 10 [ع. - ف. = حروف چیننده] 


कंपोजिंग, टाइप सेटिंग | 


Composing, type-setting. 


حروفچینی 
Come)‏ 


UB 7 ८0० 


حرون Lg] harun हरून‏ (ص.) 
सरकश ۲۱‏ 


نے زو رکو ڑا > phe‏ 
حرونی .६] harun-i हरूनी‏ ~ ف.] 


मुँहज़ोर घोड़ा, बेलगाम घोड़ा, स 


Rebellious horse. 


sent CAR) 
मुंहज़ोरी, बेलगामी, सरकशी | 


Rebeliousness, disobedience. 
Oy sia 


(.]) [e] harra(-e) हर्रा(-रै) حره‎ 
पथरीली जमीन, चट्टान | 
Rocky or stony place. 


-०५ hig Z 


CD حرة]‎ -¢=] horra(-e) हुर्रा(-रे) حره‎ 
वहस्त्रीजोदासीन हो। 4 


Free woman, a woman who is not a slave. 
غلا‎ et 
"> Sse وه‎ (ut) آزار‎ 


Coe) [-५५ [-ع.‎ hari हरी حری‎ 
योग्य, लायक, सुपात्र । 
Deserving, meriting, capable, appropriate. 


ASA 


حرد یت horr-iyyat giaa‏ ]=¢. حریة] (امص.) 


स्वतंत्रता, मुक्ति, आजादी | 
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- لا‎ fe 
ld - .¢] harakat-dadan हरकत दादन حرکت دادن‎ 
(puaa) 

हिलाना, कंपन करना, कँपाना, चलाना, गति देना | 

To cause to move, to bring into motion. 

sZt 
[dû - .¢] harakat-kardan हरकत कर्दन حرکت کردن‎ 
(مصل.)‎ 


1-हिलना, कँपन होना, हरकत होना, गति होना 
2-स्थानांतरण करना, एक स्थान से दूसरे स्थानं को जाना | 


1. To move, to be in motion. 2. To go from one place to 
another, to shift places. 


Heb Gyre h ہوناء ایی‎ Porte etre eth 


(.1) a [ haram हरम حرم‎ 

1-सराय या घर की चार दीवारी। 2- स्थल विशेषतः 
काबा के चारों ओर का भाग, काबा के पास का क्षेत्र। 
3-सराय का अंदरूनी भाग या क्षेत्र | 4-पवित्र स्थल विशेषतः 
काबा का भीतरी क्षेत्र । 5-बीवी-बच्चों के रहने का स्थान | 
6-बीवी-बच्चे, परदे में रहने वाली स्त्रिया, बीवियाँ, कनीजें, 
बाँदियाँ आदि। 
1. Boundary walls of a house or an inn. 2. Boundary of 
the holy Kaba. 3. Inner part of an inn. 4. Inner part of holy 
places, particularly the Kaba. 5. Women’s apartment. 
6. Wife and family; wives, and slave-girls etc. 


६41‏ ما2 Jb ७‏ ولواری۔ Sr‏ کی پار ولواری۔ | ८_‏ کا 
ES gsl ७०७०१‏ اتدرول 0 _ ۵-ال vs‏ 
८‏ رغ کی چگ حرم ME PSN‏ عیال» E एक‏ 
انرک os jI‏ 
حرم horam gtr‏ [ع.] 

~~ حرمت‎ 
(امص.)‎ [g] herman हिर्मान حرمان‎ 


अभागापन, बदकिस्मती । 
Misfortune, bed-luck. 


Otte 


(D حرمة]‎ .¢=] hormat हुर्मत حرمت‎ 
1-आदर, GAM, इज्जत, आबरू। 225 जिसका संरक्षण या 
हिफाजत अनिवार्य हो। (مصن-3‎ निषिद्ध होना, वर्जित 
होना, इस्लामी धर्मशास्त्रानुसार हराम होना । 

1. Reverence, esteem, respect, honour. 2. That which is 

obligatory to protect. 3. (JJ (مص‎ To be forbidden 

according to Islamic laws. 

(J -رمص‎ ५ واجب‎ 2५७ کی-٣ احڑام۔‎ P41 
#وناء ام موتا‎ TORE 


kd - .¢] hormat-dastan gia दाश्तन حرمت داشتن‎ 


1-आदर होना, इज्जत होना, प्रतिष्ठा होना | 2-निषिद्ध होना, 


वर्जित होना, हराम होना । 


1. To be honourable, to held in respect, to be esteemed. 
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= کے وال‎ Tes EO a کل کا‎ 
(.1) a [ hezam हिजाम حزا ام‎ 


1-प्रत्येक जिससे किसी चीज़ को बाँधा जाए। 2-घोड़े 


की जीन की पेटी। 3-किसी वस्तु का मध्य ۱ 


1. Anything with which something is tied. 2. Strap of the 


saddle of a horse. 3. Middle part of a thing. 


Vier berg CRS 


_2 ben 62 rat 


(.]) Ig] hezb RT حزب‎ 
1-समूह, वर्ग, टोली, wen, मंडली । 2-(राज.) दल, पार्टी । 


$-पवित्र कुरआन के प्रत्येक 120 भाग । 4-भाग्य, किस्मत। 


1. Group, band. 2. (Poli.) A party, group. 3. Each of the 


120 parts of the holy Quran. 4. Fortune, fate, destiny. 


64 giir اعت‎ ut (.L)-r_w ماعت.ول»‎ 177६ 
eee AY yz 


حزب بازی -६] hezb-baz-i fèsa बाजी‏ ~ 4[ (حامص.) 


पार्टीबाजी, दलवाद | 
Groupism, partyism. 


dt 


LE] hazr 57 حزر‎ 


(ख.वि.) सितारों का प्राक्कलन करना | 
(Astron.) Estimating the stars... 


FO (2) 


حزم 577 hazm‏ ]¢-[ (امص.) 


1-पक्कापन, सुदृढता, मजबूती | 3-महारत, दक्षता, होशियारी। 
4-दूरदर्शिता, परिणामदर्शिता, दूरंदेशी । 

1. Steadfastness, strength. 2. Expertise, skillfulness. 
3. Farsightedness. 


८ D 
ارت -۲-وور اتدےک ۔‎ - OA استواری»‎ (=I 


(D [ع]‎ hozn हुज्न حزن‎ 
दुःख, शोक, संताप, गम, रंज, विषाद । 
Grief, worry, sorrow, distress. 


IY) “८८ 
[ع. - ف. = حزن آلوده]‎ hozn-alud हुज्न आलूद حزن آلود‎ 


(ص‌مف.) 


حزن آور g] ۱۵20-2۷27 BT आवर‏ - ف. = حزن آزرنده] 
(ص‌فا.) 


उदास, TH, रंजीदा | 
Sad, dejected. 


दुखी, उदास, शोकसंतप्त, शोकाकुल । 
Sorrowful, sad, grieving. 


eet fos) 

(D [~~ - .¢) haziran हजीरान ७! حزیر‎ 

सीरियाई वर्ष का नवाँ मास जो یار"‎ और ”تمو ره‎ के बीच 
पड़ता है। 


Freedom, liberty. 


we 2ST 


(.]) be] harir हरीर حریر‎ 
1-रेशमी कपड़ा, रेशम। 2-रेशमी वस्त्र। 3-(मकड़ी का) 


जाला। 
1. Silk, cloth of silk. 2. Silken clothes. 3. Spider's web. 


ye EGF Ur fr 


CD حریرة]‎ -६=] harir-a(-e) हरीरा(रे) حریره‎ 
1-रेशमी कपड़े का टुकड़ा। 2-एक प्रकार का पतला या गीला 
हलवा जो आटे, चावल, बादाम की गिरी और चीनी मिलाकर 


बनाया जाता है, हरीरा। 
1. A piece of silk. 2. A kind of soft halwa (a sweet) made 


of flour of rice, almonds and sugar. > 
us Seu se LTH Ie FEY eH Gn 
-e te (४४ اورتی‎ 


حریری hariri हरीरी‏ [ع. = 3[ (ص‌نسه.) 
1-रेशमी कपड़ा बुनने वाला, रेशम बनाने वाला | 2-रेशम‏ 
विक्रेता ।‏ 
Weaver of silk, spinner of silk. 2. Seller of silk.‏ .1 


Wii =P tye اف رت یک‎ £1 


حریص LE] haris हरीस‏ (ص.) 
लोभी, लालची, लोलुप ।‏ 
Greedy, avaricious.‏ 


ry 


حریف ट्‌ eg] harif हरीफु‏ حرفاء] (ص.) 
1-सहकर्मी, साथ काम करने वाला, सहकर्ता । 2-विरोधी,‏ 
प्रतिपक्षी, विपक्षी । 3-हम प्याला, सहभोजी । 4-सहयोगी,‏ 
साथी, मित्र | 5-जुए में प्रतिद्दंदी |‏ 
Colleague, fellow-worker, co-worker. 2. Adversary,‏ .1 
Opponent. 3. Bosom friend. 4. Friend, comrade. 5. Rival‏ 
in gambling. £‏ 


ori‏ م بش م کار سم le fT‏ ۳-دوست» 
PPE 2०५८ ८ 2-0 Ky‏ 


: (.]) [६] harig 505 حریق‎ 
1-जलन, दाहन, 7615 ۱ 2-3۲۲ की लपट, शोला, 
अग्निशिखा | 3-आग में जला हुआ। 

1. Burn, burning, inflammation. 2. Flame, a tongue of 
flame. 3. Burnt in fire. 


-ire لت -۳ -آگ‎ dr Be I 


(.]) بلق‎ sbl ج. احرم»‎ g] haim हरीम حریم‎ 
1- की चार दीवारी | 2-स्थान या जगह जिसकी निगरानी 
और संरक्षण अनिवार्य हो। 
1. Boundary wall of a house. 2. A place whose defence 
and support is obligatory. 


-5 Siebert Ffest A 


ae (ص.)‎ [६] hazzar 5777 حزار‎ 
ऑकने वाला, अनुमानकर्ता, FRET करने वाला | 
Estimator. 


1 et ie 
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= phe 
अंकगणित | 
Arithmetic. 
ربکا‎ 
اعمال‎ — 
(गणि.) अभिकलन । 
(Maths.) Computation, calculating. 
حاب‎ Ct) 


हिसाब पाक होना | 
Accounts being clear. 


tx Nebr He. 


سم اش پاک است 
(ला.) उस का काम बहुत ख़राब है। 7‏ 
(met.) His work is very bad.‏ 
४ (.७४)‏ کم ہت راب -e‏ 
حسابدار hesab-dar हिसाबदार‏ [ع. - ف. = حساب دارنده] 
(ص‌فا.. ص‌مر.) 
लेखापाल, एकाउंटेंट |‏ 
Accountant.‏ 
ile‏ 


حسابداری [G - .६] hesab-dar-i हिसाबदारी‏ (حامص.) 
1-लेखाकारिता, लेखापाल का कार्य | १-लेखाविधि कार्यालय |‏ 
Accounting. 2. Accounts Department, a department or‏ .1 
section of an establishment that looks after accounts.‏ 


Medea mea 


حسایدان hesab-dan हिसाबदान‏ [ع. - ف. = حساب‌داننده] 


حسابگر 7 ۱9۹۵0-927 [ع. - ف.] (ص‌فا.) 


हिसाब में दक्ष, गणित में निपण। 
Expert in mathematics. 
بات‎ v- حاب‎ 
[ع. - ف.] (ص‌نس.)‎ hesab-i हिसाबी حسابی‎ 
1-लेखापाल। 2-(आ.बो.) उचित, उपयुक्त, सही, ठीक | 
1. Accountant. 2. (collog.) Right, appropriate, correct. 
درست‎ as me ا‎ 


: (ue) FE] hassad 5777 حساد‎ 
अति ईर्ष्यालु, अति मत्सरी, डाही | 


Extremely jealous. 
iS? ashi 


حساد hossad हुस्साद‏ [ع.» ج. حاسد] 
حاسد = 


(jal) [-ع. حسادة]‎ hasadat हसादत حسادت‎ 
ईर्ष्या, मत्सर, डाह, जलन | 
Envy, jealousy. 


feu 


Ninth month of the Syriac year, that falls between Ayar 
GL) and Tamuz (55-3). 


bic‏ سال کا ५१५४ a UII‏ سک ورمیان Ol‏ موتا ے۔ 


Co) LE] hazin हजीन حزین‎ 
उदासीन, शोकाकुल, ग॒मगीन, दुखी | 
Sorrowful, gloomy, melancholic. 


ی 


$ (امص.)‎ Lg] hes(s) हिस(-स्स) حس‎ 
1-बोध । 2-(दर्शन.) संवेदन ۱ 
1. Perception, understanding, comprehension. 2. (Philos.) 
Perception. 


ا-ادزاک» احای_۲-(ثل.) توت ادراک = 


2z‏ باصره 
(मनो.) नेत्रेंद्रिय ।‏ . 
(Psych.) Sense of sight. ۱ A‏ 
-१/ध(४(../) *‏ 
سح باطن 


(मनो.) अंतरेंट्रिय । 


(Psych.) Internal sense. 


diy) ~ 
(मनो.) रसनेंद्रिय | 
(Psych.) Sense of taste. 
اکت‎ ०.2 (../) 
سامعه‎ = 
(मनो.) श्रवणेंद्रिय | 
(Psych.) Sense of hearing. 2 
ole CU) 
شامه‎ 5 
(मनो.) प्राणेंद्रिय । 
(Psych.) Sense of smell. ۲ 
لامسهة‎ = 


(मनो.) स्पर्शेद्रिय । 


(Psych.) Sense of touch. 1 
“eh SIC ) 


Î 22 


(मनो.) व्यावहारिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि । 


(Psych.) Common sense. 
à E = JA 
TEI ESPAA 


[६] hesab हिसाब حساب‎ 
(امص.)-1‎ गणन, गिनती। 2-(.) अंक। 3-(ला.) PORE के 
दिन ईश्वर द्वारा कर्मों का हिसाब। 

1. Gua!) Counting, numbering. 2. (J) Number(s), count. 


3. (met.) Account of deeds to be brought forth by God on 
the Day of Judgement. 


Ar CPD‏ غار -۳-( کنا) £8 روز ا ال و 
Ei!‏ حاب- 
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= 


के अनुसार, के अनुकूल । 
According to, in conformity with. 


مطاال- 


(D حسبة]‎ .¢=) hesbat हिस्बत حسبت‎ 
1-मजदूरी, भाड़ा, उजरत । 2-पुण्य | 
1. Wages, fees. 2. Virtuous act. 
> ا-عزدورگی» ات -۲-واب»‎ 


حسبی hasab-i हसबी‏ [ع. - ف.] (ص‌نسم.) 
संबंधी | कुलीनता, भद्रता, आभिजात्य।‏ حسب 
Connected with family nobility, dignity and honour. d‏ 
bub‏ غراف Oe‏ 
حسد [g] hasad हसद‏ 
ईर्ष्या, डाह, जलन, BSA! 2-(.)) FJET |‏ ((مص.)-1 


ईर्ष्यालु, ईर्ष्या प्रेरित ।‏ (ص.)-3 
Envious,‏ (ص.) .3 (००) Envy, jealousy. 2. (.) Desire.‏ .1 
jealous.‏ 


اد( ) Crit‏ تن 2-5( xP‏ 
گور 


حسد “-६] 105520 हुस्सद‏ 3 حاسد] 

حاسد م 
حسد بردن 347 577 hasad-bordan‏ [ع. - [ (مصل.) 
कुढ़ना, किसी को बढ़ते देख कर जलना, ईर्ष्या रखना, डाह‏ 


रखना। 
To be jealous, to be envious. 


حر رکرنا» نا کر سنا 
حسد پیشه .g] hasad-pis-a(-e) हसद पीशा(-शे)‏ ~ 3[ 
(ص‌مر.) fare S i‏ 
ईर्ष्यालु, ईर्ष्या-प्रेरित, डाही |‏ 
Jealous, envious.‏ 
lb‏ 


حسد ناک hasad-nak हसदनाक‏ [ع. - 3[ (صمر.) 
ईर्ष्यालु, डाही |‏ 
Jealous, envious.‏ 
ib‏ 


(D حسرة]‎ .६=] hasrat हसूरत حسرا ت‎ 


पश्चात्ताप, IGE, खेद। | 
Repentance, remorse, regret. 


y BNA al vA 
بدل ماندن‎ ~ 


(आ.बो.) मन की इच्छा पूरी होना । 
(collog.) To get one's desire fulfilled. 


Tz ول لآرژه 2774 ون ءآرزو‎ CA) 
[4 - .¢] hasrat-xordan हसूरत 37 حسر ت خوردن‎ 


(مصل.) 
पश्चात्ताप होना, पछतावा होना, पश्चात्तापी होना, खेद करना,‏ 
हाथ मलना |‏ 


حساس [६] hassas ERTE‏ (ص.) 
1-अनुभूति प्रवण, अवबोधक, प्रात्यक्षिक । १-कुशाग्रबुद्धि,‏ 


तीक्ष्ण बुद्धि वाला | 3-अति संवेदनशील, अति भावुक। = 
1. Perceptor. 2. One who understands a mater quickly, 


quick-witted. 2. Extremely sensitive. 


SOO SS SAS 
(حامص.)‎ [५ - [ع.‎ hassas-i हस्सासी حساسی‎ 


संवेदन, अवबोधन | 
Perception. 2 
SS fel 
حساسیت]‎ .¢=] hassas-iyyat हस्सासीय्यत حساسیت‎ 
(مص‌جء.)‎ 


1-संवेदन, अवबोधन | 2-(चिकि.) प्रत्यूर्जता, एलर्जी | 
1.:Perception. 2. (Medi.) Allergy. 


ENC) Sst 


(.]) [g] hosam Te حسا‎ 
1-37 धार वाली तलवार । १-तलवार की धार वाली ओर। 
1. Sharp edged sword. 2. Sharp side of the sword. 
3८7 Uls sles र्ण. s$- ral وال تلواره‎ Jles ا- مر‎ 
ج. حسن و حسنا]‎ of] hesan हिसान حسان‎ 
حسن بح‎ 
۱-حسب 5# 1950 [ع.] (امص.)‎ 
1-(.]) गिनती, गणन | ((مص.)-2‎ प्रचुरता, बहुतायत, 


आधिक्य | - 
1. (J) Counting. 2. Cua!) Abundance, plenty. 


SC USE ICDS 


y‏ -حسب 7ج ۱۵9 [ازع. [hasab‏ (ق.) 


अनुकूल, अनुसार | 
According to. ۳ 
OL 
अनुकूलता से। 
In accordance with. 
ت-‎ ४४४. ‘oy 11 
سح حال‎ 


घटना का ब्यौरा, घटना का विवरण l 
Narration of the incident, details of the incident. 


و ل 


(.1) [g] hasab हसब حسب‎ 
1-अदाजा, अनुमान | 2-प्रतिष्ठा, आदर या इज्जत जो किसी 
को बाप-दादा के कारण प्राप्त हो | مصل.)-3‎ ( अभिजात 
होना, कुलीन होना । 4-(.) प्रतिष्ठा प्राप्ति । 


1. Estimate. 2. Honour, respect etc. obtained through 
inheritance. 3. (مصل.)‎ To be of good race, to be of pure 
and. noble blood. 4. (.1) Obtaining nobility honour and 


reverence, 
ott مریف‎ COUT say eben 554 1: 
- م-() زال لانت نضیلت‎ 
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= सौंदर्य, सुंदरता, ख़ूबसूरती | टा 


Beauty, handsomeness, attractiveness. 
۳ 0 
ب رول‎ wre? 


व ae ظن‎ = 
fea , हित काम्या । 
Good thinking, thinking about welfare (of others). 


کی ان اچھا گان ی گان ۔ 


حسناء g] hasna’ हस्ना‏ - ف. حسنا] (ص.) 
(हसन) का स्त्री. |‏ حسن 
حسن Feminine of‏ 
PEO‏ 
حسنات og] hasan-at हसनात‏ ج. حسنه] (ص.) 
भलाइयाँ, नेकियाँ |‏ 
Good deeds, good actions, generous acts.‏ 
YEW LE‏ 


CN [-ع. حسنة» ج. حسنات]‎ hasana(-e) हसना(-ने) حسنه‎ 
1-भलाई, कल्याण, हित चिंतन ۱ १-इस्लामी धर्मानुसार कार्य | 
1. Good deeds, charitable acts. 2. Tasks in concordance 
with Islamic laws. 


USA ASNT eik- 


सुशीलता, अच्छा व्यवहार, सुव्यवहार। 
Good conduct. 
- ی اظال‎ 
سم‎ bly 
सुकृत्य । 
Maintaining good relations, socializing well with others. 
El 


حسنی hasan- हसनी‏ [<ع. [9५‏ (ص‌نس.) 
संबंधी । हजरत इमाम हसन की औलाद से।‏ حسن بن علی 
हजरत इमाम हसन से संबंध रखने ۱‏ 
Attribuited to Hasan bin Ali, related to Hazrat Imam‏ 
Hasan.‏ 

Me Pec 2७७८ uP FET هرت‎ 
- والا .سل‎ Seda رن‎ 


| [ع.]‎ hosna 5۳7۲ حسنی‎ 
احسن (ص.)-1‎ का स्त्री.। 2-C) अच्छा परिणाम, भला 
परिणाम | 3-सुकृत्य, भला कार्य । 4-ईश्वर दर्शन । 5-जीत, 
विजय ۱ 6-आत्मबलिदान, शहादत | 
1. )ص(‎ Feminine of ‘jal’. 2. CJ) Good result, better 
result. 3. Good deeds. 4. Vision of God. 5. Success, 
triumph, victroy. 6. Martyrdom. 


~ (6 کی-٣ مرف وب ۲-2-(.) اما رب‎ UTC) 
Ejeet 
اسماء سم‎ 


ईश्वर के अनेक नाम जो संख्या में 99 हैं :* 
Names of God which are 99 in number:* 


3 To regret, to feel sorry, to repent. 
trl ७८४ 6४ ترامت‎ 
ue [ع. - 3[ (مص‎ hes(s)-kardan हिस कर्दन حس کردن‎ 
(इंद्रिय 


से) प्रतीति करना, अनुभव करना, महसूस करना | 
To perceive, to feel. 


کو ںکرنا_ 
حسن ç] hasan हसन‏ ج. حسان] (ص.) ; 
सुदर, सुरूप, खूबसूरत |‏ 
Beautiful, handsome, charming.‏ 
وب صورت _ 


loal) [Lg] NOS हुस्न حسن‎ 
1-सुंदरता, सौंदर्य, OT, सुरूपता | 2-तड़क-भड़क, 
ठाठ-बाट, WAH | 3-भलाई, अच्छाई, नेकी । 4-(सूफी.) ईश्वर 
का अद्वैत भाव। 


1. Beauty, attractiveness, charm. 2. Splendour, show. 
3. Goodness, welfare; kindness. 4. (Mys.) Perception of a 
non-dual God. 


ir با‎ Orr cde OU OF ०0.4 ا-غوب‎ 
م( .)وخرت را‎ 


سح اخلاق 
सुशीलता, आचार व्यवहार में सदृवृत्ति।‏ 
Good behaviour, good naturedness.‏ 
Gl Ur‏ 
سح تفا هم 
सूझबूझ, समझबूझ ।‏ 
Good perception.‏ 
Erte‏ 
سح حدمت 
सेवाकार्य, परिचर्या ।‏ 
The act of serving, nursing.‏ 
Gs‏ 
حسن اخلاق ax‏ 
OIYP‏ 
سح رای 
1-उपयुक्‍त या भला विश्वास ॥ 2-अवबो धन, अवगम,‏ 
अनुभूति |‏ 
Goodness of belief. 2. Wisdom of an act, insight.‏ .1 
aged ۲2 Felt‏ 
سح سلوک 


व्यवहार की शिष्टता, ۱ 
Good behaviour and good manners. 
OIF! 
Se 
स्नेहपूर्ण स्वभाव । 
Kind nature. 


G1 
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Inside. 2. The organs inside like the liver, spleen etc.‏ چ 
ا- پل -۲- یفک اندر کے اعضا کی wire ehh‏ 
حشاش Le] hassas हश्शाश‏ (ص.) 
1-सूखी घास जमा करने वाला । 2-सूखी घास बेचने वाला ।‏ 
3-चरसिया, चरस पीने वाला, चरस का लती या आदी |‏ 


1. Collector of dry grass. 2. Seller of dry grass. 3. An! 


addict of hashish or marijuana. 
rE ५७६ Er wy کہ نے‎ Cud foi 
-U ८. 


(D [६] 10985 हुशाश حشاش‎ 
वह थोड़ी सी जान जो किसी बीमार के जिस्म में बाकी हो। 
The remnants of life in a sick body. 


GbE CRU 
[-ع. حشاشة]‎ hosas-a(-e) हुशाशा(-शे) حشاشه‎ 


(DE ध्य haSar हशर حشر‎ 
1-दल, टोली, जत्था, वर्ग। 2-अनियमित BM | 
1. Group, band. 2. Irregular army, irregular forces. 


Cr ORI! 


Le] hasr हशर حشر‎ 
(مصم.)-1‎ इकट्ठा करना, एकत्रित करना, एक जगह जमा 
करना । 2-उकसाना, भड़काना, उत्तेजित करना । $-मिलना- 
जुलना, मिलनसार होना । 4-(. 20!) मिलनसारी, मेल-जोल | 
1. Ce uaa) To gather, to collect. 2. To excite, to incite. 
3. To socialise. 4. (امص)‎ Socializing. 


UE eee rE thr tt E ts GP ۱-(مص‎ 
جول» رم و راہ‎ JE چول مون_۳-(امص.)‎ 
— روز (یوم)‎ 


क॒यामत का दिन, कर्म का लेखा-जोखा दिवस। 
Doomsday, resurrection day, Day of Judgement. 


-Pfr y 


CD Lg] hasar-at हशरात حشرات‎ 
कीड़े-मकोड़े, कीट, कीड़े, मक्खी मच्छर आदि | 


Insects. š & 3 
600 ای‎ eibhe टी 
CD ج. حشرات]‎ ‘i> g=] hasara(-e) हशरा(-रे) حشره‎ 


(प्राणि.) कीट, कीड़ा, मक्खी, मच्छर आदि | 


(Zoo.) Insects. 
ا‎ Va C12) 
- [ع.‎ hasara(-e)-Senas हशरा(-रे) शिनास حشره شناس‎ 
ف. حشره شناسنده] (ص‌فا.)‎ 


(प्राणि.) कीट विज्ञानी | 


(200.) Entomologist. 
soir) 
-६] hasara(-e)-Senas-i हशरा(-रे) शिनासी حشره شناسی‎ 
(حامص.)‎ LG - 
कोट विज्ञान | 


ال کے ۹9 نام با صفات:* 
رحیم؛ کریم؛ رازق 
حسود Le] hasud हसूद‏ (ص.) 


ईर्ष्यालु, डाही, जलने वाला | 


Jealous, envious. 


‘lo 

حسی १९557 हिस्सी‏ [ع. ~ ف. Livy .g=‏ (ص‌نسب.) 
अनुभवगम्य, प्रेक्ष, अवगम्य |‏ 

Perceptible. 7 

(टि 

(.]) Lg] hess-iyy-at हिस्सीयात حسیات‎ 


इंद्रिय प्रत्यक्ष ۱ 
Sense perception. 


Sly? 
(ص.)‎ be] hasib हसीब i 
1-लेखाकार, लेखापाल | 2-अभिजात, कुलीन | 
1. Accountant. 2. Noble lineage, of high birth. 
- یب‎ fiz tilly ES ا-صا‎ 


CD [ممال ع. حساب]‎ hesib (-580 (قد.‎ हिसीब حسیب‎ 
1-गिनती, गणन | १-लेन-देन, क्रय-विक्रय, खरीद OE | 
1. Counting. 2. Transaction, bargain, buying and selling. 
- ربن» معا بل خز یرو فروشت‎ UT] 
(ص.)‎ [Lg] hasir हसीर حسیر‎ 
1-खिन्न, उदास | 2-अभिलाषी, इच्छुक | 
1. Sad, depressed. 2. Desirous. 
~? k- hl- 


حسین [.६] hosayn (-eyn) हुसैन‏ (امصف. حسن) 


भला, नेक | 
Good, virtuous. 
U یل‎ 
7-६) hosayn-yoli-xan-i हुसैन कुली खानी حسینقلی خانی‎ 
(ص‌نسه.)‎ [७ - تر.‎ 


(आ.बो., ला.) अव्यवस्था, अराजकता, गड़बड़ी। 
(collog., met.) Anarchy, chaos, disorder. 


EUSP CES) 


rol (ص‌نسم.»‎ [3 - .¢] hosayn-i (-ey-) हुसैनी حسینی‎ 
(संगीत.) ईरानी संगीत की एक धुन अथवा ۱ 
(Mus.) A tune or melody from Iranian music. 
ایب ن‎ SE BAC?) 
-¢=] hosayn-iyya (-ey-ye) हुसैनीय्या (-य्ये) حسینیه‎ 
۱ 1 حسینی» آمر.)‎ CS حسینیة] (ص‌نسه.‎ 
इमाम बाड़ा। 


A building in which services commemorating the 
martyrdom of Hazrat Hussain bin Ali are held. 


Usb 1‏ با هب 


: > „ _ oD) [इ] hasa हशा حشا‎ 
1-अंदर, भीतर । 2-अंदर के अंग जैसे कलेजा, फेफड़ा इत्यादि | 
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= US CES Is Pe 
oo ५५) حشو متوسط‎ LAS حشو قبیح (از معایب‎ 
CS دارد و 45 قبح) 3 حشو ملیح )9 محاسن‎ 


حشوی हश्वी‏ -0۵5۷[ع. ~ ف.] (ص‌نس.) 


निम्न, नीच, घटिया । 
Base, mean. 


Wt‏ رابت 


(.1) [६] hasis हशीश حشیش‎ 
(वन.) भांग, भंग, हशीश | 
(Bot.) Hashish. 


GFL) 
[ع.‎ hasis-ka(e)sidan हशीश क(कि)शीदन کشیدن‎ i> 
Laio 
भंग ۲۱ 
To smoke hashish. 
- نگ نا‎ 


حشیشی hasis-i हशीशी‏ [ع. ¬ ف.» ج. حشیشیون] (ص‌نسی.) 
चरसिया, चरसी, भंगेड़ी |‏ 
One who is addicted to hashish.‏ 


“Lz گر ی‎ 
e 
(.| (ص..‎ Lg] hasis-iyy-un हशीशीय्यून حشیشیون‎ 
1-चरसिया, चरसी | 2-इस्माईली मत के अनुयायी | 
1. An addict of hashish. 2. Followers of the Ismaili sect. 
+ Ls É ۰ و‎ 5 
SSE Z Lt 


(D Le] hesad ह(हि)साद حصاد‎ 
(फसल) कटाई का समय | 
Harvest time. 


ber) 


(.!) Lg] hesar हिसार ) a> 
1-परकोटा, फुसील। 2-चारदीवारी, अहाता। 3-गढ़, किला। 
4-शरण स्थल ۱ 5-बाडा, घेरा | 
1. Wall, wall around a.fort. 2. Rampart, fortification. 
3. Fort. 4. A place for taking shelter. 5. A fenced 
enclosure. 


ol cole éb- t-r Gags 4५ o یل‎ 


Pdi 06 


حصار دادن hesar-dadan हिसार दादन‏ [ع. ~ ف.] (مصم.) 
घेरा. डालना, घेरना।‏ 
To surround, to lay siege.‏ 


£. K 

-/८७ جرا‎ 

loe) [ع. ~ ف.]‎ hesar-i हिसारी (¢) a> 

1-घिरे हुए (लोग), घेरे में आए हुए, दुश्मन के घेरे में फॅसे 
हुए। > कैदी pal | 3-(संगीत.) एक ईरानी राग विशेष | 

1. Besieged people, those who have been surrounded by 


the enemy. 2. Prisoners. 3. (Mus.) A particular Iranian 
tune. 


nef‏ (لوک) :گی رے 2.۲ و2 -۲-قیری_۳-(مو) 


Entomology. 


T Jı up” ८ 
[ع. ~ 3 حشره‎ hasara(-e)-kos हशरा(-रे) कुश حشره کش‎ 
र امر.)‎ ८७.०) کشنده]‎ 
1-कीड़े-मकौड़े, मक्खी, मच्छर, खटमल आदि को मारने के 
साधन, कीटमार यंत्र | 2-कीटमार, कीटहर या कीटनाशी 
दवाएँ। 
1. Insecticide (instrument). 2. Insecticide (medicine). 


ا اال ۳ ub AO‏ (روا)_ 


حشری hasar-i हशरी‏ [ع. - [७3‏ (ص‌نسم.) 
1-कामुक, कामासक्त, कामातुर, व्यसनी | 2-अनियमित फौज‏ 
का सैनिक |‏ 
Lusty, voluptuous. 2. Soldier belonging to irregular‏ .1 
forces.‏ 


Fre Ere‏ ای 


(D [.६] hasaf हशफ حشف‎ 
1-घटिया या ख़राब खजूर | 2-अनर्गल कथन, बकवास | 
1. Dates of very low quality. 2. Idle talk, silly talk. 


Ot Sra ae‏ پا تم 


(D حشفت]‎ .¢=] hasafa(-e) हशफा(-फे) حشفه‎ 
1-जड़ी बूटी, पादप आदि की जड़। 2-सुपारी, शिक्नाग्र भाग, 

लिंग का अग्र भाग। ; 
1. Roots of herbs etc. 2. Head of the penis. 


-७५-७/४/४-४- ४४ 0५७22- 


CD حچل]‎ ~] hasal हशल حشل‎ 
आशंका, ۱ 
Risk, danger. 

حطرم_ 
حشم (D Le] hasam हशम‏ 

1-सगे संबंधी, नातेदार, नौकर चाकर, सेवक । १-भेड़ें । 
1. Relatives, companions and servants. 2. Sheeps. 
مر ی د‎ BEI (OP eft 


| CD حشمة]‎ .६-] hesmat हिश्मत حشمت‎ 
1-ठाठ-बाट, शान-शौकत, तड़क-भड़क | १-लज्जा, शर्म | 
1. Splendour, pomp and show, grandeur. 2. Shyness, 
modesty. 


sso‏ و جال ۲ - شرم جیا 


(D ६] 195५ 5۹٩ حشو‎ 
1-लिहाफ या तोशक आदि में अंदर भरी जाने वाली वस्तुएँ। 
2-(ला.) नीच, निम्न ۱ $-छंद में पद के आदि और गणों के 
अंत के अतिरिक्‍त बीच में आने वाला गण। 4-साहित्य में 
वह शब्द या वाक्य जिसके बिना भी अर्थ में कमी न आए 
जो तीन प्रकार का होता है:* 

1. Stuffing, padding. 2. (met.) Low and mean. 3. (Poet.) 


Patterns in the beginning and middle of a verse. 
4. Pleonasm:* 


لاف با توک Le YÉ I (८ offs‏ وال چزیی-۲-( کنا.) 
رز لل .کی ۳-(شاعری) ا اے عروض ७५८2 LEE‏ 
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= ६] hesas हिसस حصص‎ 


०" Aas 
(.]) حصه]‎ Td a hesn हसन حصن‎ 
गढ़, किला | 
Fort. 
at 
igl hosul हुसूल حصول‎ 


प्राप्त होना, हासिल होना, पाना, हाथ लगना,‏ ۱مصل.)-1 


हाथ में आना। (امص.)-2‎ सृजन, रचना | 
1. CJ (مص‎ To obtain, to acquire, to get. 2. (ual) 
Greation. 


og CD eth ete MG (=I 


).( (-ع. حصة» ج. حصص]‎ hessa(-e) हिस्सा(-स्से) حصه‎ 
भाग, अंश, खंड, Tau, हिस्सा | 
Lot, share, portion. 
~> 


- - .¢)hessa(-e)-baxs हिस्सा (-स्से) वख्श حصه بخش‎ 
حصه بخشنده] (ص‌فا.)‎ 
भाग करने वाला, भाजक । 
Divisor, one that divides. 
-Uls eas -D 


حصه دار .¢)hessa(-e)-dar हिस्सा(-स्से) दार‏ - ف. حصة 
دارنده] (ص‌فا.) 
हिस्सेदार, भागी, साझेदार, साझी।‏ 
Partner, share holder.‏ 
سا وار» bP‏ 


(.]) [.६] hasa हसा حصی‎ 
1-कंकड़ी, ठीकरी, पत्थर का छोटा टुकड़ा। 2-अत्यधिक, 
अगणित। 

1. Pebble. 2. Abundant, innumberable. 
رز - ت زباده» اق تا‎ LF 


1 (ص.)‎ Lg] 0 हसीद حصید‎ 

कटी हुई (फूसल)। . 

Harvested (crops) A 

(dr 

9 hasir हसीर حصیر‎ 

1-(.) चटाई, साथरी। 2-पहलू, पक्ष । 3-संकीर्ण स्थल, तंग 

जगह ۱ 4-कारागार, PLGA, बंदीगृह । 5-(...>) क्रोधी, गर्म 
स्वभाव वाला | 


1. (J) Mat. 2. Side. 3. Narrow place. 4. Prison. 5. (ya) 
Hot ‘tempered. 


Rb 9-7... Gr ier tin ८ (1-1 
ont “WE PL (./)-० 
ف.] (ص‌نسم.)‎ - g] hasir-i हसीरी حصیری‎ 
बेंत से बनी, सामग्री जिससे चटाई बनाई जाती है:* 
Made from reeds, material from which mat is made:* 
“MU Bien 


* £ 
AS‏ حصیری» پرده حصیری. 


SSD 
[<ع. حصافة] (امص.)‎ hasafat हसाफुत حصافت‎ 
बुद्धिमत्ता, 6 | ; 


Wisdom, sagacity. 


TIO AY 6 
(ص.)‎ Le] hesan हिसान حصان‎ 


अच्छी नस्ल का घोड़ा । 
A thorough bred horse. 


DEAA 


حصانت hasanat हसानत‏ [-ع. حصانة] (امص.) 
1-स्थिरता, पकक्‍्कापन | 2-सदाचार, नेक चलन |‏ 
Steadfastness, firmness. 2. Path of virtue. 7 1‏ .1 
IAA‏ اتام BOND INI‏ 
حصب Lel hasab हसब‏ )1( 
1-शुष्क ज्वलनशील सामग्री, आग सुलगाने का ۱‏ 
2-ककड़ी, पत्थर का छोटा टुकड़ा, कंकड़ |‏ 
Wick, tinder, kindling. 2. Pebbles.‏ .1 


É- न‏ 499 و 


حصیاء hasba’ हस्बा‏ [ع.. ف. : حصبا] (I)‏ 


ककड़ी, पत्थर का छोटा टूकड़ा 
Pebble. : 


jee 


(D [<ع. حصب]‎ hasba(-e) हसबा(-बे) حصبه‎ 
(चिकि.) आंत्र ज्वर, टाइफाइड का बुखार | 
(Medi.) Typhoid. 
-< ७८४६ (طب.)‎ 
۱.۱ Le hasad हस्द a> 


(फूसल) कटाई | 
Harvest. 


dC?) 
(امص.)‎ Lgl hasar हसर حصر‎ 
निराशा, उदासी, मायूसी, विषण्णता | 


_Despondency. 


اوی» ادایا- 


حصر hasr हस्र‏ [ع.] (امص.) 
1-घेरा, मुहासरा । 2-गणन, गिनती |‏ 
Siege, surrounding. 2. Counting.‏ .1 


ridae- 


व (1) [g] hesrem RaRa حصرم‎ 
कच्चा ۱ 
Unripe grape. 


Ag 


š (. yal) LE] hasas हसस حصص‎ 
गजापन, गंज, सिर के बाल गिरना, बाल ۱ 


Baldness, falling of hair. 
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“Ses Ue اما اور‎ = Hehe را‎ १.४७ 
حصرت قدس» حصرت رسول» حصرت اقای‎ 
“a (2०) [७ - [ع.‎ hazrat-i xe 
हजरत” संबंधी | संभवतः यह शब्द امامزادگان‎ 
के लिए प्रयुक्त होता है :* 


Related to :حضرت‎ Probably it is used to denote the 
Imamhood and the status of Imamzadeh:* 


Jei CANON Ob Pe ep 


حضرت 
ایمه 


(ss tx 
خرازی حضرتی» صحن حضرتی-‎ * 
(ص‌نسم.)‎ yy [=ع.‎ hazar-i 574 حضری‎ 
नागरिक, शहरी | 

City dweller, townsman. 
کات‎ J 
Lg] hozaz, hozoz SM, हुजुज حضض‎ 
— فيل زهره‎ 
ج. حضیض]‎ egl 10202 हुजुज حضض‎ 


(.]) Lg] ۱۵2۳ हिज्न حضن‎ 


गोद । 
Bosom. 
W fT 
[६] hozur हुजूर حضور‎ 


उपस्थिति, मौजूदगी । 2-(. . >) निकट, करीब,‏ (امص.)-1 
समीप, नजदीक । 3-(.) चौखट। 4-प्रतिष्ठित जन के लिए‏ 
संमान सूचक शब्द :* 5-(सूफी.) उपस्थिति।‏ 

1. (امص.)‎ Presence. 2. Cus) (حر.‎ Near. 3. (.|) Doorway, 
threshold. 4. Used as a word of honour before the name 
of important men:* 5. (Mys.) Presence. 


sr zs (.//)-‏ /..( رب CDF ls‏ 
کت hr‏ جو dk e yri Ltn‏ اسقعال کیا چا 
zs (../)-० pa‏ 
0 حضور حضرت آقای... 
سح جناب عالی, ~ محتر 

पत्र में संबोधन अथवा संमान सूचक शब्द, महोदय | 


It is used as word of respect for a person in a letter 
written to him. 


ce (वन hE BLT LISS 


ج 
سح و wht‏ 
हाजिरी लेना |‏ 
Roll call, to mark presence and absence.‏ 
GP‏ 


سح بهم رساندن (رسانیدن) 
हाजिर होना, उपस्थित होना, मौजूद ۱‏ 


To be present. 
tx مار‎ 


حصیف [g] hasif हसीफ‏ (ص.) 


FRA, बुद्धिमान | 
Wise. 


SET 
(ص.)‎ Le] hasin हसीन حصین‎ 
पक्का, मजबूत, दृढ़ :* 
Firm and strong:* 
* ८८ مضو‎ 
حصن حصين.‎ 
(.| (ص..‎ [६] hozzar 5577 حضار‎ 


उपस्थितगण, हाजरीन | 
The audience. 


-Z Fb 
بسا حضارة] (امص.)‎ =] hazarat, he- ह(हिजारत حضارت‎ 
1-नागरिकता । 2-संस्कृते, आचरण-गत, परंपरा | 
1. Citizenship. 2. Culture, tradition. 
SB te I 


حضانت hezanat हिजानत‏ [-ع. حضانة] 

पंखों या परों में लेना । 2-पालन-पोषण करना,‏ (مصم.)-1 

पालना-पोसना। $-(...०»)) परिचारिका, (बच्चों की) 
देख-भाल | 

1. Ca ua) To take under the wings. 2. To bring up, to 


nourish. 3. ((مص.)‎ Nurse (children), looking after, taking 
care. 


(SUD) CD-re byt لا ۲-پور‎ ५ ७५८- 
-० ५८ Jaho 


(.|) Lgl hazar हजर حضر‎ 
1-(घर पर) मौजूद होना, उपस्थिति। १-निवास स्थान, घर, 
मकान। 3-शहर, नगर । (امص.)-+4‎ निवास। 


1. Presence. 2. Residence. 3. Town. 4. (امص.)‎ Living in 
town. 


Wa COD fort ArGe GAJ 
bs 


(.) [ازع» ج. حضرت]‎ hazar-at 5777 حضرات‎ 
1-उपस्थित जन । 2-संमांन सूचक संबोधन, महोदय, जनाब, 
हजरत | 
1. People present. 2. Gentlemen (a form of address 
giving respect). 


Pot (A re Pell 


(D حضرة]‎ 7] hazrat Wid حضرت‎ 
1-निकटता, नजदीकी | 2-उपस्थिति। تاد‎ । 4-पैगंबर, 
इमाम और प्रतिष्ठित जन के नाम से पूर्व संमानार्थ लगाया 
जाने वाला शब्द, हज़रतः* 

1. Nearness. 2. Presence. 3. Capital. 4. A word of esteem 
used before the name of The Prophet, The Imams, and 
other noble people, Hazrat:* 


sel 22-1‏ ۲-موجور» حاضری. ۳-راین cles‏ رارالساطنت _ 


O ee 
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= - [ع.‎ hozur-yaftan हुजूर याफ्तन حضور یافتن‎ 


5 pus) ] hazr ef 
(rua) be] ی حظر‎ 


रोकना, मना करना, निषेध करना | 


To restrain, to prohibit. 1-577 होना, आना | 2-प्रसन्न होना, खुश ۲۱ 


-ks Perel ox cfs, | 1. To be present, to come. 2. To be nappy. É ; 
“ee توا هآ نا_۲-خول ہونا_‎ Pl 
[> ج.‎ eg] hozuz हुजूज حظوظ‎ 1 
(.]) Lg] haziz हजीज حضیض‎ 
1-नीचाई, पस्ती | 2-ढालू धरातल, ढलान। 3-(ख.वि.) 
भूमि-नीच, ۱ ; 
1. Lowness. 2. Sloping ground. 3. (Astron.) Perigee. 
A ۰ مق‎ J 
ی‎ (.2_)-॥-/॥८४-॥_॥४-! 


حط LE] hat(t) हत‏ (امص:) 


ZE 
(.D [=ع. حظیرة]‎ hazira(-e) हजीरा(-रे) حظیره‎ 
1-बाइ, काँटे, बाँस और घास-फूँस से बनाया गया ۱ 


2-5157, पशुशाला, घेरा, अहाता। 
1. A fence of wood, reed and thoms. 2. Fold or pen (for 
animals), enclosure. - 


blir ST 
(ص.)‎ [६] haziz हजीज حظیظ‎ 
1-आनंदित, प्रसन्न, खुश | 2-सफूल, कामयाब | 
1. Happy, joyful, joyous. 2. Successful. 
BS ۲- ا-شادیال»مسرور» ول‎ 
(ص.)‎ [i> [<ع.‎ haziyy-a(-e) हजीय्या(-ये) حظیه‎ 
सुंदर नारी | 


Beautiful woman. 


Frag, पस्त । 


Lowness. x 

(६६०७४ 

۱ (.1) [.६] hotam हुताम حطام‎ 

1-सूखी घास-फूँस। 2-टुकड़े, छोटे-छोटे कण | 3-(ला.) दुनिया 
की दौलत (चाहे अधिक मात्र में हो या कम हो) | 


1. Dry grass. 2. Pleces, small pieces. 3. (met.) Worldly 
wealth (whether less or more). 


bx Oey ون کی رت‎ (.॥0-॥_८_-_ ६ uw Gi 


(orbs 


To Ci 


حف ت57 LE] haf(!)‏ (مصم.) 
घेरना, घेरे में लेना ।‏ 


To surround, to lay siege. 


(D [६] hatab हतब حطب‎ 


काष्ठ-ईधन | 
Firewood. 


ote StF 


~ حفار bs ] haffãr sppr‏ (ص.) 
-गोरकन‏ = 
حطم Lg] hatm हतम‏ (مصم) 1-खोदने वाला, खनिता, खनिक, 12 , कब्र‏ 


खोदने वाला | $-पुरातत्वविज्ञानी, पुरातत्ववेत्ता | 


1. Digger. 2. Grave-digger. 3. Excavator. तोड़ना, डुकड़े करना (सूखी चीज का) l 


To break pieces, to break into pieces (of a dry object). 


Sd es EE) 
ال 4 والا-‎ (D [hottiyy .६-] hotti eft حطی‎ 


حفاظ hefaz Rpr‏ ]¢.[ ((مص.) 
1-संरक्षण, हिफाजत, रखवाली । 2-सावधानी । 3-लज्जा, लाज,‏ 
गैरत । 4-संयम, परहेज । 5-परदा, ओट।‏ 

1. Preservation, protection, guarding. 2. Caution, care. 
3. Shame, modesty, shyness. 4. Abstinence. 5. Veil, 
covering. 


IY BD SINS -۳-- قاط‎ -۲- WF etio 


حفاظت [६3] hefazat हिफाजत‏ (امص.) 
देखरेख, रखवाली, हिफाजत, संरक्षण | ۳‏ 
Care, guarding, Safeguarding, protection, preservation.‏ 


dd) १७५४-५७ 


حفاوت hafavat हफावत‏ ]= حفاوة] (امص.) 
कृपा, अनुग्रह, मेहरबानी ।‏ 
Kindness, favour, grace.‏ 


3 , ط (अबजद) का तीसरा अक्षर संयोजन जिसमें ८‏ ابجد 
सम्मिलित हैं। |‏ 

Third combination of Abjad numerals which consists of 
हः L’ and ‘us’. 


~Ut Jt LEIA Uh 44 روف اک رکا‎ 


[६] haz(z) हज حظ‎ 
(امص.)1‎ सफलता, कामयाबी। 2-प्रसन्नता, खुशी । 3-(.1) 
भाग्य, किस्मत, नसीब । 4-दुर्भाग्य, बदबख्ती। 
1. (امص)‎ Success, fruitfulness. 2. Happiness, joy. 3. (.1) 
Share, lot, destiny. 4. Bad luck. 


Cor OE ir de CD 
۱ Orr 

حظ بردن -६] haz(z)-bordan हज बुर्दन‏ 7 ف.] (مصل.) 
खुश होना, आनंदित होना, मौज मस्ती होना, मौज उड़ाना,‏ 


मजे लूटना। 
To be happy, to enjoy. 


edly‏ متا 
[६] hafad हफृद >‏ 


tr 23.21 ab)‏ دج 
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= ६] hafi 577 حفل‎ 


टोली, दल, समूह, जत्था, मंडली । 
Group, band, party. 


b 
fla bers 


حفی hafi हफी‏ [-ع. [yy‏ (ص.) 
कृपालु, दयालु, मेहरबान |‏ 
Kind, merciful, compassionate.‏ 
-Ul‏ 


(.]) [६] hafid हफीद حفید‎ 
पोता, पौत्र । 
Grand child. 


-Ey 


[-¢] hafira(-e) हफीरा(-रे) حفیره‎ 
— حفره‎ 

حفیظ Lel hafiz हफीज‏ (ص.) 
रखवाला, संरक्षक, ۱‏ 
Guardian, protector, watchman:‏ 


BOT 


(D حفيظة .= حفیظه]‎ p=] hafizat हफीजत Chi 
1-क्रोध, गुस्सा । १-युद्ध, लड़ाई, संग्राम, समर, जंग । 


1. Anger, wrath. 2. War, battle. 
SSS bef 


حفیظه .६=] hafiza(-e) हफीजा (-जे)‏ حفیظت] 
0 حفیظت =n‏ 

Lgl hay(y) हक्‌ (-क्क्‌) حق‎ 
(ص.)-1‎ सत्य, सच, सच्चा । 2-(. सत्यता, सच । 3-निश्यच 
यकोन | 4-न्याय, इनसाफ्‌ ۱ 5-भाग्यै, किस्मत, नसीब | 
6-योग्यता, पात्रता । 7-संपत्ति, मालो-दौलत, धन | 8-(.८) 


खुदा, ईश्वर | 

1. )ص(‎ True, honest, right. 2. (J) Truthfulness, honesty 
3. Assurance, certainity. 4. Justice. 5. Lot, share, fate 
destiny. 6. Worth, ability. 7. Property, wealth. 8. (ह) 
God, Almighty. 


Stier tr Gy be -rah g (.../)-। 
WED- و رولت ۔‎ Ure BN oO 
-do 

سح اول 


1-(दर्शन.) प्रथम कारण | 2-परमसत्ता | 
1. (Philos.) First cause. 2. Essential cause. 


- اول-۲-زات واجب‎ CO) 


حقر EE] hafr ep‏ (امص.) 
खुदाई । -‏ 
Digging. 5‏ 
Her‏ ; 
حفره E e) हुफा (-फु)‏ 
कृब्र।‏ 


(.1) حفرة]‎ = 
1-7187, गड़हा, गर्त, खाई | 2- 
1. Pit, abyss. 2. Grave. 


EO (3४७०७ ७2-1 


حفره بر hofra(-e)-bor हुफ़ा(-फे) बर‏ [ع. - ف.- حفره برنده] 


(ص‌فا.) 
सेंधिया, सेंध लगाने वाला, ۱‏ 
House-breaker, burglar.‏ 
WE Bowe (०८८‏ 
حفریات Lg] ۱۵۲۲-۷-۵۱ हफीय्यात‏ )1.( 1 
खुदाई:*‏ 
Excavation:*‏ 
(Se BET) bd‏ 
۳ حفر یات है‏ 
حفظ ۲ ۱۵۲2 [६]‏ 


देखरेख, रखवाली । 2-(.]) कंठस्थ, याद ۱ $-स्मृति,‏ (امص.)-1 
याददाश्त |‏ 

1. (امص.)‎ Care, keeping watch, guarding. 2. (.!) Know by 
heart. 3. Memory 


- از‎ Be ok OLS (Dt ha رکوال» گر‎ ०४७ CD 
۳-بارداشت-‎ 
(चिकि.) स्वास्थ्य रक्षा । 
(Medi.) Hygiene. 
- کت‎ gt? (طب.)‎ 
سح عهد‎ 
(सूफी.) अवैध कार्यों से दूरी | 
(Mys.) keeping away from unlawful activities. 


Stat (५99८. UEC?) 


अनुपस्थित व्यक्ति का बचाव करना। 
To defend an absent person. 


APS TE vit ber sl 


i>‏ كردن a hefz-kardan RFI कर्दन‏ - ف.] (مصم.) 
-रखवाली करना, देख-रेख करना, चौकसी करना, संरक्षण‏ 
करना, निगहबानी करना, हिफाजत करना । 2-कंठस्थ करना‏ 


los — 

(आ.बो.) घूस, रिश्वत, उत्कोच । z मुँह जबानी याद करना, याद करना | 
“al. OSS Ng To protect, to guard, to take care, to keep watch. 2. 1 
(collog.) Blackmail, bribery. >,( £) commit to memory, to learn by heart PE 
IN. 
het -ز بافی یا‎ ٣ i eto کر ناء‎ bbe SLs tS i 
सौगंद कफ کرناء از کر ناء جز کر‎ 
भगवान्‌ की सौगंद, कसम से । ا مت‎ 
Swear by God. 2 2 [<ع. حفظة]‎ hafaza(-e) spm (-जे) adri» 
[Seef | — حافظ‎ 
148 


CC 


~ 


0. Kashmir Research Institute, Srinagar. Digitized by eGangotri 


= 


अथवा जाहिर करना | 
To show oneself as truthful, to project oneself as truth- 


loving. 


के संबंध में, के विषय में, के बारे में । 
About, regarding, in relation to. 


ळत £‏ 03 
— بجانب کسی بودن 


सत्यता पर होना, सच्चाई पर होना, सत्यनिष्ठ होना | 
To be righteous, to be true. a 7 
tng Seb آن انب‎ 


حقابه hayy-āb-a(-e) हक्कावा(-बे)‏ ]¢. = ف] (امر.) 


` जल-कर, पानी का कर, महसूल | 
Water charges. 


ss?‏ شرا تلا رکنات 


حق پژوه hay-pezuh हक्‌ पिझू‏ [ع. - ف. = حق پژرهنده] 
(ص‌فا.) 5 


सत्य प्रेमी, सत्यपरायण। 
Lover of-truth, one whose deeds are good. 


طالبن» ی ک طالب- 


حق جو(ی) hay(y)-july) हक्‌ AS)‏ (ع. - ف. = حق جوینده] 
ای کا TJ?‏ (ص‌فا.) 

حقار ت hayarat हकारत‏ [<ع. حقارة] ا 

तिरस्कार, अपमान, बेइज़्जती, जिल्लत। 

Censure, reproach, disrespect, humiliation. 


FL fod‏ ی ت 


(azoa) (ع.]‎ hayyani-yat हक्कानीय्यत حقانیت‎ 


सत्यता, सच्चाई | 
Righteousness. 


सत्यपरायण, सत्यमूल, सत्यप्रेमी | 
Seeker of truth, lover of truth. 


TA 


حقد [.६] heyd हिकृद‏ (امص.) 
बदला, प्रतिशोध, प्रतिकार ।‏ 
Vengeance, revenge.‏ 


ES 
(Ss 


حق دار -६] hay-dar हकदार‏ - فن. = حق دارنده] (ص‌فا.) 
1-सत्यपरायण, सत्यनिष्ठ, सत्यकाम | 2-दायाधिकारी,‏ 
अधिकारी | १‏ 


1. Righteous (person). 2. One who has a right over 
something, rightful. 


E Y رکش‎ ou ७४८ NEA الصاف‎ \-1 


_ رانء صرانت‎ OF 


(.1) حقائق› ج. حقبقت]‎ .६=] hayayey हकायिकु حقایق‎ 
1-7 2-(दर्शन.) सत्व, सार, मूल तत्व | 
1. ४2: (Philos.) Existence, being, essence. 


۱-*۳-(ثل.) زاتیات- 


s. se * 


سح ابداعی ی حق شناس hay-Senās हक्‌ शिनास‏ (ع. - ف. = حق 
तीव्र बुद्धि, ۲۱‏ | شناسنده] (ص‌فا.) 
1-सत्य को पहचानने वाला | 2-ईश्वर को पहचानने वाला। | Pure intelligence.‏ 
3-सत्यनिष्ठ, सत्यपरायण | AJF‏ 


`1. Believer in reality and truth. 2. Godly, pious, 
God-fearing. 3. Righteous, truthful, 


-०/८८,०-/ yt o-r Obs 


حق شناسی haySenas-i gẹ शिनासी‏ (ع. - 5[ (حامص.) 
1-सत्यवाद। 2-ईश्वर की पहचान | 3-सत्यनिष्ठता।‏ 

1. Truthfulness. 2. Recognition of God, believing in Gog, 
3. Righteousness, truthfulness. 


CEST ELF eg 


حقگزار १३1-0०28 हक्‌ गुज़ार‏ (ع. - ف. = حق گزارنده] 
(bu)‏ 


۱ A سح از‎ 
अफुलांतूनी ۰ J 

; दृष्टांत । 

Platonic parables. 


سل افاطرل - | 
سح ایماء 


ईश्वरीय एकानेक नाम | 
Divine names. 


اسای 


: (ق.)‎ [७० = .¢] hayy-an हक्कून a> 
۲۳ वस्तुतः, सचमुच, हकीकत में | 


1-न्यायी, न्याय्य । 2-कृतज्ञ, आभारी | In reality, infact, really. 


1. Just, lawful. 2. Grateful, indebted, obliged. - ६2 ی‎ 0 
7 مت‎ boil, 0.1 

APF ri Siete | 5 FO 
; [4 - .¢] hay(y)-be-janeb हक्‌ (क्कु) ब-जानिब حق رحانب‎ 
ف. = حق گوینده]‎ - e hay-gilly) हक्‌ गू(इ) زر ' حقگو(ی)‎ 

` (ص‌نا.)‎ | सत्यदर्शी, सत्यनिष्ठ, सत्यकाम | 
1-सत्यवादिता, सत्यवक्ता, सत्यवचा | 2-(प्राणि.) चमगादड़, | Truthful, truth-loving, 

जतुक | Med Ss 


1. Truthfulness, 2. (Zoo.) Bat, flying fox. 


را SO‏ ۲-( جوا ) 282 ~ 


قیافۂ سہ بخود ०२८‏ 


स्वयं को सत्यार्थी दर्शाना, अपने आपको सच्चा बताना 
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= - .] hoyya(-e)-baz-i हुक्का (-क्के) बाजी حقه بازی‎ 

loal) 
1-जादूगरी । 2-छल, कपट, ۲۱ 
1. Magic. 2. Cheating, deception, insincerity. : 


ON LAG ساتری-۲-مکاری»‎ TR 
[3 - .¢] hoyya(-e)-zadan हुक्का(-क्के) जदन حقه زدن‎ 


(आ.बो.) धोखा देना, ۱ 
(collog.) To deceive, to cheat. 


PCE)‏ باز یکرتاء مکار یکرناء ریب دیا 


i (ص.)‎ bgl hayir हकीर حقیر‎ 
1-छोटा, लघु, न्यून । 2-ओछा, कमीना, तुच्छ | 
1. Small, tiny. 2. Despicable, contemptible, low and 
mean. 


gsr 


حقیری hayir-i हकीरी‏ [ع. - ف.] (حامص.) 
1-छोटापन, न्यूनता । 2-तुच्छता, नीचता, कमीनापन |‏ 
Smallness. 2. Meanness, baseness, lowness.‏ .1 


BOIS 


حقیق Le] hayiy हकीक‏ (ص.) 
योग्य, लायक, ۱‏ 
Deserving, able.‏ 


slr 


६=] hayiyat हकीकत حقیقت‎ 


. حقیقه] 


सत्यता, सच्चाई ۱ 2-(.]) मूलत्व । $-वास्तविकता ।.‏ (امص.)-1 


4-(सा.) मूल अर्थ | 5-(दर्शन.) तत्व | 
1. (امص)‎ Truth, reality. 2. (J) Fundamental. 3. Reality. 
4. (Lit.) Basic meaning. 5. (Philos.) Essence. 


dE CDI‏ رای-۲-() اصلیت _ ۳-والیت-۴-(ادب.) 
CeO‏ 
سہ انسان : 

सिद्ध पुरुष । 
The perfect man. 
YEE 
[ع. - ف. = حقیقت‎ hayiyat-bin हकीकृत बीन حقیقت بین‎ 
بیتنده] (ص‌فا.)‎ 


यथार्थवादी । 
Realist. 
HOT 
(ع. - ف[‎ hayiyat-bin-i हकीकत बीनी حقیقت بینی‎ 
l. yal) 
यथार्थवाद । 
Realism. 


«3 - (ع.‎ hayiyat-ju(y) हकीकृत जू(इ) حقیقت جو(ی)‎ 


= حقیقت جوینده] (ص‌فا.) 


यथार्थ मुमुक्षु, सत्यार्थी । 


حقن “६ hoyan हुकन‏ ج. حقنه] 


(D [-ع. حقنة]‎ hoyna(-e) हुकना(-ने) حقنه‎ 
(चिकि.) टीका, सूई, इंजैकशन। 
(Medi.) Injection. oh 
drs): 
(ص.)‎ Le] hayud हकूद حقود‎ 
द्वेषी, बैरी । 
Hostile, filled with aversion. 


es 


حقور hay-var हकृवर‏ [ع. - 3[ (ص‌مر.) 
हक्‌ रखने वाला, ۱‏ 
Rightful.‏ 


जाळता HP 


UD ج. حق]‎ egl hoyuy हुकूक حقوق‎ 
1--- go १-वेतन, तनख्वाह, वृत्ति | 9-धन-संपत्ति ۱ 4-कानून, 
विधि, नियम । 


1. 77 (9> 2. Salary, fee. 3. Wealth and property. 4. Laws. 
Otero -I 


विधि ۱ me 
Law. 
م تون‎ 
(ع. - ف. = حقوق‎ hoyuy-be-gir हुकूक बें-गीर حقوق بگیر‎ 
بگیر نده] (ص‌فا.)‎ 
वेतनभोगी, वैतनिक कर्मचारी | 
Salaried, paid, employee. y 
olf 
ف. = حقوق داننده]‎ - -६] hoyuy-dan हुकूकृदान حقوق دان‎ 
(ص‌فا.)‎ 
विधि विशेषज्ञ, कानून ज्ञाता । 
Legal expert. 
IE 


حقه hayya(-e) हक्का (-क्के)‏ (ع. حقن] 
7 >( - 
[६] hoyya(-e) हुक्का (-क्के) ^>‏ (.) 
1-आभूषण आदि वस्तुओं को रखने का बक्सा, आभूषण‏ 
मजूषा | 2-0۳1 | 35-36, धोखा, कपट।‏ 
A small box in which jewels and other things are kept,‏ .1 
a casket for jewellery. 2. A Hookah. 3. Deceit, trickery.‏ 


UI LAr Ar وفیره کاب‎ cogil 


ai>‏ باز hoyya(-e)-baz हुक्का(-क्के) बाज‏ [ازع. - ف. 
ai =‏ بازنده] (bpp)‏ . 
1-जादूगर | 2-कपटी, छली, 7۱‏ 


1. Magician. 2. Deceitful, insincere, designing, 
dissembler. 


Pr!‏ سا -۲- کار عیاں LP‏ یاف 
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= seeking. 3 y 
Wy LSE OPAL 
(ع. - ف.‎ hayiyat-gu(y) हकीकत गू(य) حقیقت گو(ی)‎ 
حقیقت گوینده] (ص‌فا.)‎ = 
सत्यवक्ता, सत्यवादी, सच्ची बात कहने वाला | 
One who speaks the truth. 


eat ) (طب.‎ Dr EC 
(حامص.)‎ [५ - (ع.‎ ۱۵۷۷۵ हक्काकी حکاکی‎ 


1-नगीनागरी । 2-नगीनागर की दुकान | ४ 
1. Act and profession of engraver. 2. Engraver's shop. 


OB Er ,گیگ رک‎ SF 


(D (ع.. ج. حاکم]‎ hokkam हुक्काम حکام‎ ۱ nee 
>>. Lo - (ع.‎ hayiyat-guy-i हकीकृत गूयी حقیقت گویی‎ 
bob) Lact (८४७) 
moss सत्यवादिता । 
[ع.» ج. حکایت]‎ hekayat हिकायात حکایات‎ Truthfulness. हे 
Rey ST 


).( ج. حکایات]‎ GS p=] hekayat हिकायत حکایت‎ 


कहानी, किस्सा, कथा, वृत्तांत | 
Story, tale, narration. 


= 2 
(क) o ] hayiyat-an हकोकृतन حقيقة‎ 
वस्तुतः, सत्यतः, यथार्थतः, हकीकत में। 
Truly, really, in reality, basically. 


sii 
است‎ om 


iol >‏ 
حقیقتی haat हकीकती‏ (ع. - ف.؛ در ع. حقیقی] 


ण حقیقی‎ 
00 


(आ.बो.) अति आश्चर्यजनक बात È | 


(colloq.) It is very strange. 
[-ع. 70-] (ص‌نسم,) )5% یب بات ج‎ hayyi हकीकी حقیقی‎ 


[J - .¢] hekayat-kardan हिकायत कर्दन حکایت کر دن‎ 1-असली, यथार्थ, सच्चा । 2-उचित, उपयुक्त, ठीक | 
(..८„) | ४अभिधेय (अर्थ) | ट 
(ae 1. Real, original. 2. Correct, honest. 3. Original meaning. 


1-कहानी सुनाना। 2-वृत्तांत, कथन, किसी का हाल बयान 


करना। 
1. To narrate, to tell a tale. 2. To describe the condition of 
someone, to relate or to narrate the story of a person. 


00 ناغ کی ten ८‏ جا کی کا حال ob‏ 


lioa) ف.]‎ - -¢] hak(k)-kardan हक कर्दन حک کر دن‎ 
1-रगड़ना, धिसना, घर्षण करना | 2-छीलना, खुरचना। 
3-जड़ना, नगीना आदि जड़ना। 
1. To rub, to grind. 2. To shave, to scrape. 3. To engrave 
a gems etc, to engrave, to carve, to etch. 


Pirie zl‏ چا ماجنا هید ویره ج 
حکم Lg] hakam हकम‏ (ص.) 


دص Fa य) Ce‏ ورن رات 


> > 


حقیقیه hayiy-iyy-a(-e) हकीकीय्या(-य्ये)‏ ]= ¢. حقیقیة] 


(ص‌نس..) 
का स्त्रीलिंग |‏ حقیقی 
حقیقی Feminine of‏ 
TT‏ 
aï‏ قضیه ES‏ 
(तक.) ज्ञापक वाक्य |‏ 
(Log.) Verity proposition‏ 
SCE)‏ 
LE] hak(k) हक S>‏ 
रगड़ना, धिसना, घर्षण करना, मलना |‏ (مصم.)-1 
१-छीलना, खुरचना | 3-कारना, उखाइना | 4-खुजाना।‏ 
रगड़, घर्षण | 6-छिलाव। 7-कटाई, कराव |‏ (امص.)-5 
8-खुजली |‏ 
To rub, to scour, 2. To peel, to scrape. 3. To‏ (مصم.) .1 


cut, to uproot. 4. To scratch. 5. (امص.)‎ Rubbing. 6. Scrap. 
7. Cutting. 8. Itching. 


-t FOr Agr) 
A کا‎ Sg NSCs 


= E [ hakkak हक्काक حکاک‎ 
(ص.)-1‎ नगीनागर, अँगूठी में जड़ने वाला, TÊT | 
2-(.!) (चिकि.) खुजली, खारिश | 


1. (ص.)‎ One who engraves gems in rings. 2. (|) (Medi.) 
Itchiness, mange. 


(विधि.) मध्यस्थ | 


(Leg.) Arbitrator. 
-4e (6) 
ج. حکمت]‎ egl hekam हिकम حکم‎ 
حکمت مس‎ 
(.) Le] hokm हुक्म hes 
1-आदेश, EFF | 2-न्याय, ۱ 3-सूचना, नोटिस | 
4-आज्ञा, इजाजत | 
1. Order, command. 2. Justice. 3. Notice. 4. Permission. 
SEF Silat Pit int 


गा ال‎ 
इस प्रकार, इस तरह | 
In this manner, in this way. 


ال‌طر- 


CC-0. Kashmir رس‎ E Srinagar. Digitized by eGangotri 


= Of course, certainly, definitely. 2. Wit 


hout delay, 
immediately. ; 


t-r 4 IN 1 


حکمیت ae =] hakam-iyyat हकमीय्यत‏ حکمیة] (م‌جه.] 
1-बीच-बचाव ۱ 2-(विधि.) मध्यस्थता ।‏ 
Mediation. 2. (Leg.) Arbitration.‏ .1 


cede Cris 6-1 


ः حکرمت]‎ .¢=] hokumat हुकूमत حکومت‎ 
(مصل.)-1‎ ۲ देना, हुक्म देना। 2-राज करना। 
3-शासन करना। 4-मध्यस्थता करना, न्याय करना | 
(امص.)-5‎ शासन ۱ 6-राज्य, सल्तनत | 7-न्याय | 
1. (مصل.)‎ To command, to order. 2. To govern. 3. To 
reign, to rule. 4. To arbitrate, to judge. 5. (امص.)‎ Rule. 
6. Sultanate, kingdom. 7. Justice. 


Sm پاچ تکرنا‎ td cots fC (/)-। 
_ ومست‎ SA} (../)-० ty Ut & te الت‎ bss 
پاوشامت _ ع- الصاف ب‎ ०००४-१५ 


: [×ع. حکق] (امص.)‎ hekka(-e) हिक्का (-क्के) حکه‎ 
1-(चिकि.) खुजली, खारिश। 2— ابنه‎ 
1. ( 


. (Medi.) Itching. 2. — ابنه‎ 
व | 
0114000000 


حکیم g] hakim हकीम‏ ج. خکماء] (ص.) 
1-बुद्धिमान, अक्लमंद | 2-दार्शनिक । 3-चिकित्सक, डाक्टर,‏ 
हकीम ।‏ 
Wiseman. 2. Philosopher. 3. Physician.‏ .1 


fi (Por Gros eure 


[4 - .¢] hakimana(-e) हकीमाना(-ने) حکیمانه‎ 

(oa) बुद्धिपरक, ज्ञानगर्भित। 2-(.5) दार्शनिक रूप से, 

दार्शनिकता से | 
1. )ص(‎ Full of wisdom, wise. 2. (ق.)‎ Philosophically.. 

۱-(ص.) -f sible‏ )3( فاسفباتانداز لاد 


حکیم باشی hakim-basi हकीम बाशी‏ (ع. ~ تر.] (ص‌مر.) 
1-प्रधान चिकित्सक । 2-चिकित्संक की सम्मानजनक एक‏ 
उपाधि।‏ 


1. Chief physician. 2. A title of honour for physicians. 
AS leg ee yi 
FTL سره -- )کرو کے‎ EPS ا‎ II 


(gael) [> - (ع.‎ hakimi हकीमी حکیمی‎ 
1-दुर्शन शास्त्र ۱ 2-चिकित्सा व्यवसाय, डॉक्टरी | 
1. Philosophy. 2. Medical practice. 


Hl ۲-طابت»‎ 5-1 


Ce (مصم.)‎ LE] hal(l) हल حل‎ 
1 (गाँठ आदि), सुलझाना; हल करना | 2-मिलाना, 
मिश्रण करना, घोलना | $-पिघलाना | 

1. To unfasten (knot), to open, to solv 
melt. 


8. 2. To mix. 3. To 
ter ७2000४2, DOTS 


حل [g] hell) हिल‏ (مصل.) 


न्याय संगत होना, उचित समझना | 
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حکماء hokama’ हुकमा‏ ]¢« ف. : حکماء ج. حکیم] 

=. - '६] hokm-andaz हुक्म अंदाज حکم انداز‎ 

ist صمر.)‎ ८७.०) اندازنده]‎ 

दक्ष धनुर्धर, कुशल तीरंदाज । 

An expert archer. < + 

ROT Pel Zt 

حکمت hekmat हिक्मत‏ [-ع. حکمة] (امص.) 

LAN, इसाफ्‌ । 2-ज्ञान, जानकारी । 3-गंभीरता । 4-सच्चाई, 
सत्यता | 5-उपदेश, नसीहत । 6-दर्शन शास्त्र | 

1. Justice, equity, fairness. 2. Information, knowledge. 


3. Seriousness. 4. Truth, honesty. 5. Advice, counsel. 
6. Philosophy. 


ا-الصاف» رل -Éti fot‏ ۳- رد ~ gr‏ راک 
by ss‏ 
حکمت آمیز hekmat-amiz हिक्मत आमीज़‏ ]¢. ~ 4[ 
(صمة.» ص‌مر.) 

बुद्धिमानः* 

Wise:* 

bl 
سخنان حکمت آمیز.‎ * 


حکمران hokm-ran हुक्मरान‏ [ع. - ف. = حکم راننده] (ص‌فا.) 
शासक, हाकिम | ۱‏ 


Ruler, govemor. 


Fee‏ وال»فریاژوال 
کردن (Jas) LG - ad ] hokm-kardan हुक्म कर्दन‏ 
1-राजाज्ञा देना, आदेश देना, हुक्म देना । १-शासन करना |‏ 
3-न्याय करना, फतवा देना, फैसला करना |‏ 


1. To give commands, to order. 2. To rule, to govern. 
3. To judge, to give religious judgement. 


es StS Sir Sorts‏ لکنا ۔ 
حکم نویس hokm-nevis हुक्म निवीस‏ [ع. ~ ف. = حکم 


: نویسنده] (ص‌فا.)‎ 
1-(सफ॒वी काल में) न्यायालय के मुद्रण हेतु प्रपत्र रखने 
वाला व्यक्ति। १-सरकारी सूचनापत्र और आदेशपत्र या 
सम्मन लिखने वाला | 
1. One who used to keep documents and papers which 
were to be stamped with government or court seal 
(Safavi reign), official records keeper. 2. Writer of 
government notices and orders or summons. 


4 SB (४, او رکاغزات‎ 2307० AN BH, (Ut ۱-(صفوی رور‎ 
bf اور‎ PILE بو ی‎ ४, عرال تک‎ 


(I) ف. = حکمت]‎ - .¢] hakama(-e) हकमा(-मे) حکمه‎ 
सामरिक शिरस्त्राण | ; 
Soldiers helmet, cover during battle. 


ورب 


(.3) Lg] hokm-an हुक्मन LK- 
1-अवश्य, निश्चित रूप से। 2-अविलंब, तुरंत । 
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= be legal, to consider appropriate. 


ta Cf)-rt Ue Ze‏ نار 
حلال گو شت -६] halal-gust हलाल गूश्त‏ - ف] (D‏ 


हलाल TE | 
Kosher meat. 


-( Fy 
۳ (ص.)‎ bg] hallaj 5۳۳7 حلاج‎ 
धुनिया। 


Cotton carder, cotton beater. 


-eż لال‎ 


حلالیت hallaliy(y)at हल्लालीयत‏ [ع. حلالیه) (امص.) 


क्षमा | 
Forgiveness, pardon. 


-L25 
(o2) Lg] hallāf हल्लाफ حلاف‎ 
बात-बात पर HAT खाने वाला, बार-बार सोगंद लेने वाला | 


One who takes oath on everything, one who swears too 
much. : ۰ 


deed 


5 [-ع. حلاوة] (إمص.)‎ halavat हलावत حلاوت‎ ls LW از‎ 
es . (ص.)‎ bg] hallay ۳۳۳۲۴ حلاق‎ 
Gel | नाई, बाल काटने वाला, केशकर्तक | 
Barber, hair dresser. 
oe (مصم.)‎ ] a हल्ब حلب‎ ; pdt 
1-दूध दुहना, दूध निकालना। 2-C »>) दुग्ध, दुहा 


हुआ, निकाला हुआ GW | 
1. Milking, to milk. 2. Cua) Milked milk. - 
ool so C.-T دورن‎ ctos- 


حلبه halba(-e) हल्या (-बे)‏ [=ع. >[ ((مص.) 
1-घुइदी प्रतियोगिता | 2-0) घुड़दौड़ के घोड़े |‏ 
Competition of horse racing. 2. (J) Race horses.‏ .1 


EE 29.2 -rde ट्र 


CD [2 - (ع.‎ halab-i हलबी حلبی‎ 
1-हल्ब. देश का। 2-हल्ब में निर्मित; हल्बी, SIT के लोग । 
3-टीन की चादर | 


1. Related to حلب‎ 2. Made in the city of Aleppo, people 
of Aleppo. 3. Tin sheet. t 


ا-علب ش مک _۲-علب -sp fikre «| bts‏ 
حلبی ساز b= .G-.¢)halabi-saz हलबी साज‏ سازنده] 
(ص‌فا.) 


1-विहित, वैध, जायज । 2-(ई.न्याय.) इस्लामी धर्मानुसार 
हलाल, वैध । 

1: Legal, permissible, proper. 2. (Is.Rel.Laws) That which 
is legal according to the Islamic religious laws. 


حلال [६] hallal हल्लाल‏ (ص.) 
1-बार-बार खोलने वाला; सुलझाने वाला (गाँठ, कठिनाई) |‏ 
One who unties, one who resolves (knots, difficulties).‏ .1 


5 EG) WE با رکو‎ “लां 


कठिनाई दूर करने वाला, संकटमोचक | 
One-who removes difficulties, one who solves difficult 


matters. y 
Ey مش لک مکو ہا نکر نے‎ 


2-(.ह) खुदा, ईश्वर । 3-(.!) (ला.) मुद्रा, रुपया, पैसा | 
2. (اخ.)‎ God, Almighty. 3. (. (met.) Money, currency. 


tag CE CD-F bs CED-r 
[3 - .६] halal-zada(-e) हलाल जादा(-दे) حلال زاده‎ 


डे (ص‌مر.)‎ 
1-औरस। 2-किसी व्यक्ति विशेष जिसका उल्लेख किया जा 
रहा हो तथा वह उसी समय आ पहुँचे उसके लिए आशीर्वाद 
1 के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। 
_ 1. Legitimate (child). 2. Blessings for a person.who 
arrives at the time he is being talked about. 


. بات‎ SVE ir) Ele -ولر‎ | 


टीन का काम करने वाला, टीनकार ۱ 
Tin-man, tin smith. 


نک کا LS‏ والا۔ 


(-D [६] halazūn हलजून حلزون‎ 
1-(प्राणि.) सीप, ۱ 2 TÊT) कर्ण कुंडलिनि। 


1. (Zoo.) sea shell. 2. (Zoo.) Snail, cochlea. 


CE rhe)‏ اروت 


कः (مصل.)‎ [६] half خلف چچچ‎ 
सौगंद लेना, कसम खाना । . 
To swear, to take oath. 


tf A 


= (.]) [६] helf हिल्फ॒ حلف‎ 
LAMG, शपथ, कृसम । 2-प्रतिज्ञा, वचन | 
1. Swear, oath. 2, Promise, vow. 


-UK -وعره» گېد و‎ ttre 
(مصم.)‎ Lg] haly 55 ۱-حلق‎ 


-etb ides 


po = l halal-kardan हलाल कर्दन حلال کردن‎ 
1-विहित समझना, वेध समझना, जायजू समझना। 
2-(आ.बो.) क्षमा करना, माफ करना। 


1. To consider legitimate. 2. (collog.) To excuse, to 


बाल काटना। condone. ' 
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` حلال [g] halal हलाल‏ (ص.) 


-Jie ج‎ CEA dyž- 


NPL Fed CPE راو وہ‎ Gul 


= YY tI 


CD حلوا» ج. حلاوی]‎ : 
हलवा | 
A kind of sweet. 


حلواء halva’ हल्वा‏ [ع. ¬ ف. 


A طوا‎ 
(.!) Lg] holvan हुल्वान حلوان‎ 


मजदूरी, MST | 
Wages, rent. 
مزووری »گرا‎ 
).( [3 - [ع.‎ halva-yi हल्वायी حلوایی‎ 
हलवाई | 


Cook of a sweet dish (halva), seller of halva (sweet dish), 
a confectioner of sweet meats. 
ie 


حلول [६] holul हुलूल‏ (مصل.) 
1-उतरना, नीचे आना । 2-आत्मा का दूसरे व्यक्ति में प्रवेश‏ 
कर जाना या दाखिल हो जाना |‏ 
To alight, to come down. 2 (Philos.) To transmigrate.‏ .1 


te Pout Pep» FOYE tj- 


[G - -६] holul-kardan हुलूल कर्दन حلول کردن‎ 
= حلول‎ 
(D [> [-ع.‎ hellaf-e) हिल्ला(-ल्ले) al> 
1-मौहल्ला, कूचा, गली | 2-बैठक, सभा स्थल | 
1. Locality, quarter, street. 2. Place of gathering or 


assembly. 
~06 جل‎ Gt a fe اک‎ 


(. [A> .¢=] holla(-e) हुल्ला(-ल्ले) (> 
1-नया वस्त्र, नया लिबास। १-यमन देश निर्मित डोरिया 
HUST | 
1. A new dress. 2. Striped cloth from Yemen. 


bh rH 
CD Lg] haly हली حلی‎ 
सज्जा, सजावट | 
Ornamentation, decoration. 


-Julese 


(.]) [g] halib हलीब حلیب‎ 
1-दूध | 2-307 की ۱ 
1. Milk. 2۰ Date wine. 
MC) 


CD = LL -६=] helyat हिल्यत حلیت‎ 
आभूषण, जेवर। 


Ornaments. 

Stuy >” 
À حلیة] (امص.)‎ -¢=] helliyyat हिल्लीय्यत حلت‎ 
वेधता। 


Admissibility, legality. 
چواز_‎ 
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Shaving of hair. 
10 


(D [Lg] haly हलक -حلق‎ ۲ 
(प्राणि., चिकि.) कंठ, गला | 
(Zoo., Medi.) Pharynx. 


BAG) 


CD حلاقم» حلاتیم (غم)]‎ EE] holum حلقوم ۳7ج‎ 
शवासनली । 


Pharynx, windpipe. 
طقوم» رت‎ 
CD [> [سع.‎ halya(-e) हल्का(-के) حلقه‎ 
1-वृत्ताकार, गोलाकार | 2-घेरा, दायरा, गोलाई | 3-जमावड़ा, 
मजलिस, सभा | 4-कवच, जिरहबक्तर | 


1. Circle, encircle. 2. Roundness, circularity. 3. Asso- 
ciation, assembly, gathering. 4. Armour. 


9-0 امن‎ eis iO Plo رام‎ ys ال‎ 


~ زیمناستیک 
(खेल.) जिमनास्टिक रिंग |‏ 
(Athlet.) Gymnastics ring.‏ 
).£2 


- (ع.‎ halya(-e)-be-gus हल्का(-के) बॅ-गूश حلقه بگوش‎ 
ف.] (ص‌مر.)‎ 
आज्ञाकारी । 
Obedient, loyal. 


ا 
حلقه زن halya(-e)-zan हल्का(-के) जन‏ ]¢. - ف. = حلقه 
زننده] (صفا.) 
भिखारी, फकीर |‏ 
Beggar. ۲‏ 
५८‏ با دیا 
حل کردن hal(!)-kardan हल कर्दन‏ [ع. - ف] pee)‏ 
1-खोलना, सुलझाना ee कठिनाई) | 2-मिलाना, घोलना।‏ 
3-पिघलाना |‏ 


1. To untie (knot, difficulty), to open. 2. To mix. 3. To 


melt, to smelt. 
ST TT ATTY AY A 


حلم Lg] helm RT‏ (امص.) 
सहनशीलता, सहिष्णुता, धैर्य ।‏ 
Forbearance, patience, fortitude.‏ 


رارکت 


(.!) Lg] holm हुल्म حلم‎ 
स्वप्न, सपना, ۱ 
Dream. 


اب 
حلو چ 0۱۷ Le]‏ (ص.) 


1-मीठा, मिष्ट | 2-स्वादिष्ट, लजीज़ | 
1. Sweet. 2. Tasty. 
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= [(hola-) [ع.» ج. حلفاء‎ half हलीफ्‌ حلیف‎ 
1-एक साथ शपथ लेने वाला, साथ-साथ HAA खाने ۱ 


2-सहायक, सहयोगी । 
1. Those who take vows together. 2. Friend, accomplice. 


bs ال -۲-دوست»‎ (ial 
CD [६] hali हलील حلیل‎ 


حماسه .६=] hamasa(-e) हमासा(-से)‏ حماست] 
निडरता, साहस, बहादुरी । 2-(.)) वीर रस काव्य,‏ (امص.)-1 


वीर गाथा, कड़खा। 3-(सा.) महाकाव्य | 
1. (امص.)‎ Bravery, audacity, courage. 2. (.) Heroic 
poetry, heroic song, ballad. 3. (Lit.) Epic poetry. 


LCT رجز‎ ).1(-۳- Pes Sale CD! 
ارک‎ 


حماسه سرا (ی) namasa(-e)-sara(y) हमासा(-से) सरा(इ)‏ 
gl‏ - ف. = حماسه سراینده] (bye)‏ 

(सा.) वीर रस काव्य रचयिता | 

(Lit.) Composer of heroic poetry. 


1-वैधता । 2-पति, 70۱ 
1. Admissibility, legality. 2. Husband, spouse. 
ا-جواز ویر‎ 


(D [> [<ع.‎ halila(-e) हलीला(-ले) حلیله‎ 
पत्नी, बीवी, भार्या | 


-/४..०2/(.....) | Spouse, wife. 
hamasa(-e)-saray-i हमासा(-से) सरायी حماسه سرایی‎ aes Fs 
ف.] (حامص.)‎ - gl 
1-शौर्य गाथा वर्णन। 2-(सा.) युद्ध संबंधी काव्य, वीर रस 
काव्य। 
1. Heroic narrative poem. 2. (Lit.) Heroic poetry. 


-७/९..००,(...)-1...# z-i 


fa ] halim हीम حلیم‎ 
(ص.)-1‎ धैर्यवान, सहनशील । 2-(.]) ची, चिकनाई | 
1. (ص.)‎ Forbearing, patient. 2. (.1) Fat, suet, oiliness. 


z عزای-۳-()‎ aoe 


حلیمه halima(-e) हलीमा(-मे)‏ ]=¢. حلیمة] 
का स्त्री. | 2-स्त्रियों के नामों में से एक नाम।‏ حلیم-1 
One of the names for women.‏ .2 حلیم Fem. of‏ .1 


pt Áe Kurt امک مورت_۲-#ورلال کے‎ 


(D [<< = २.७ (-ع.‎ helya(-e) हिल्या(-ये) حلیه‎ 
आभूषण, जेवर। 
Ornaments. 


حماسی Fiyy .¢=] hamasi हमासी‏ (ص‌نس.) 
yal et शौर्यपूर्ण । 2-(सा.) वीर रस काव्य, समर भूमि‏ 


में गया जाने वाला, वीर छंद, BEET! 
1. Heroic. 2 (Lit.) Heroic song. 


FE RTD SIS 


حماقت hamayat हमाकृत/हिमाकृत‏ [-ع. حماقة] (امص.) 


नासमझी, नादानी, बेवकूफी, हिमाकृत | 3०00000: 
Foolishness, stupidity. 7 
سے انسان‎ 


सूरत-शक्ल, हुलिया।‏ | +دل.مانت- 


External appearance of a person, appearance, physical 


حمال [e] hammal हम्माल‏ (ص.) 
te J identity.‏ اکن 


कुली, भारिक, पल्लेदार, बोझ ढोने वाला । 
Porter, coolie. -< É ere Ji انان‎ 
स (مصم.)‎ [L> : [ع.. ف.‎ hema’ हिमा حماء‎ 
(.]) [-ع. حمالق]‎ hemala(-e) हिमाला(-ले) حماله‎ किसी की देख-रेख करना | 
तलवार का पट्टा, पेटी । To look after someone. 
A sword belt, strap of a sword. _ 00 ng ie 
rbot Be 
ग 1 CE “(har) حمیر‎ (homor) ج. حمر‎ «.¢] hemar हिमार حمار‎ 
ف] (حامص.)‎ - .¢] hammal-i हम्माली حمالی‎ ).1( [(homūr) حمور‎ 


कुली का काम, पल्लेदारी, बोझ दुलाई | 


A porters work, 


गधा। 
Donkey. 


Fie 
اهلی‎ = 


Bi 


(D (ع.]‎ hamam हमाम حمام‎ 


1-(प्राणि.) कबूतर । 2-(प्राणि.) RET समान कंठ वाला कोई | पालतू गधा। 

भी पक्षी। ۱ Domesticated donkey. 

1. (Zoo.) Pigeon. 2. (Zoo.) Any bird with a neck like that bi; لو‎ L 

of the dove. 7 
حشی‎ 92 


-oig OPES (ie) بو‎ Cle) =I 


(.)) Lg] hammam हम्माम plea 
स्नानागार, स्नानगृह, TRGA, हम्माम | 


जंगली गधा | 
Wild ass. 


uf 
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= 

JE 
(D [=ع. حمدونة]‎ hamduna(-e) हम्दूना (-ने) حمدونه‎ 
(प्राणि.) बंदर | 
(Zoo.) Monkey. 
CP) 
ف» : حمرا] (ص.)‎ - a [ hamra’ ear حمرا‎ 


का स्त्री. । सुर्ख (रंग), रक्तिम (‏ احمر 
Red (colour).‏ ,احمر Feminine of‏ 
ارک i ۱ ACD mia‏ 
حمرت horrat GAT‏ [-ع. حمرة = حمره] 
लाली, सुखी । 2-९.) सुर्ख रंग, wea ۱‏ (مص)-1 
(चिकि.) सूजन |‏ 

1. Cual) Redness. 2. (.)) Red colour. 3. (Medi.) A. kind 
of inflammation in the bedy 


-Py ) ںا ر -۳-(طب.‎ D-r- سر‎ (...))-। 


à : (امص.)‎ Lgl hom? हुम्क حمق‎ 
हतबुद्धि, बेवकूफी । 


Foolishness, stupidity. 


ee. 


[(he-) حمال‎ «(ah-) [ع احمال‎ haml हम्ल حمل‎ 
(امص.)-1‎ गर्भ, गर्भावस्था ۱ 2-(.1) (वृक्ष का) फल । 5 
भार | 
1. (امص.)‎ Pregnancy. 2 
load 


.( Fruit of a tree. 3. Burden, 


C ADI‏ کل -۳-(۱) کل (درخت )۳ لو ج پار 


(.]) [ع.]‎ hamal हमल حمل‎ 
(प्राणि.) मेष, मेंढा । 2-(ख.वि.) मेष राशि i 


1. (Zoo.) Ram. 2. (Astron.) Aries. 


aff 4.2) -t من ها‎ Cg) 
(.]) ۱ हिम्ल حمل‎ 


1-बोझ, बोझा, भार, वज़न । 2-कजावा हौदज | 
1. Load, burden. 2. Camel-litter or howdah 


-osk Koss یار -۲-ودرن»‎ g ४-! 


= C-D Lg] homlan हुम्लान حملان‎ 
1-92 स्वरूप दिया जाने वाला 555 जानवर। 2-कुली की 
मजदूरी, वहन प्रभार | 


1. A pack horse to be gifted to a person. 2. Charges of a 
porter, transportation charges 


bay SE Ete br اسل و او و‎ 1 


حمل برداشتن 501977 haml-bar-dastan हम्ल‏ [ع. - ف.] 
(مصل.) 
गर्भवती होना, गर्भधारण करना, पेट से होना ।‏ 
To become pregnant. :‏ 
sh‏ پیٹ bse‏ 


०००) [> - [ع.‎ haml-kardan हम्ल कर्दन حمل کردن‎ 
1-उठाकर ले जाना, कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान 


Public bath. 


~( ۳ 
سح آفتاب‎ 
धूप स्नान, आतप ۱ 
Sun bath 
FY 
(D Lg] hemam हिमाम حمام‎ 
मृत्यु, मौत। of 
Death. 
مك‎ wy 
- (ع.‎ hammam-gereftan हम्माम गिरिफ़्तन حمام گرفتن‎ 
ف.] (مصل.)‎ 
नहाना, स्नान ۱ 
. To take bath, to bathe. 
tts 


حمامی hammam-i हम्मामी‏ (ص‌نسه.) 
-स्नान घर का स्वामी, हम्माम का मालिक | 2-स्नान शुल्क |‏ 
Owner of the public bath. 2. Charges for availing the‏ .1 


. facilities of the public bath: 


eh نبا هک‎ SL «Suet کک۔‎ ble 


حمایت hemayat हिमायत‏ [-ع. حمایة] (امص 
संरक्षण, हिफाजत |‏ 


_ Care, protection 


Eos sob Se oY 
Lo - .¢] hemayat-kardan हिमायत कर्दन حمایت كردن‎ 
(مصم.)‎ 
रक्षा करना, हिफाजत HT | 
To quard, to defend. 
کیک شت بی یکر‎ 


(D [> [-ع.‎ hamayel हमायिल حمایل‎ 
1-तलवार का पट्टा, पेटी । 2-कुरआन का गुटका जो गले में 
पहना जाता है। $-प्रसादवत दिया जाने वाला लाल रंग का 
रेशमी कपड़ा अथवा पट॒टा जो बादशाह' की ओर से 


पदानुसार सेवार्थ दिया जाता था। 

1: Sword-belt. 2. A small Quran which is worn around the 
neck. 3. An offering of a red,cloth in which is packed a 
silken cloth bestowed by the king according to the status 
of the recipient र 


۱ لوا ری Aw yi BEE beri, k‏ کے س ژال 
و1 ۳ JOHOR‏ سے ما و ILA GAS OS ON‏ 
E Ubi bite‏ 


(. ual) ] gl hamd @ حمد‎ 
-प्रशंसा, स्तुति | 2-ईश्वरीय स्तुति | 


1. Praise, eulogy. 2. Praise of God 
~ 1 e 
FP err ریف‎ ت١‎ 


(.]) [Lg] hamdan हम्दान حمدان‎ 
शिश्न, लंड | 
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= नामों में से एक। 
1. (ص.)‎ Laudable, praise worthy. 2. Auspicious. 3. (६0 
One of the attributes of God. 


۱-(ص. ) i-r- Ser Ao‏ )اش ہکا صفال تام 


حمیده sea) =] hamid-a(-e) हमीदा(-दे)‏ حمیدة] (ص.) 
aa’ का स्त्री. । प्रशं‏ 
Feminine of ına, praise worthy, laudable:*‏ 
Psp 62’‏ 
5 اخلاق حمیده. 


CD Lgl hamim हमीम حمیم‎ 


1-संबंधी, रिश्तेदार । 2-मित्र, दोस्त । 3-गरम पानी । 4-शीतल 


जल ۱ 5-ग्रीष्म ऋतु। 6-पसीना | 
1. Relative, near relation. 2. Friend. 3. Hot water. 4. Cold 
water. 5. Summer. 6. Sweat, perspiration. 


Ao 14:४- Zl (I-re Zt oly sey] 
لت‎ 


(.]) [.६] hena’ (hana (تد.‎ हिना (हना) حناء‎ 


(वन.) मेंहदी | 
(Bot.) Henna. 
ندید‎ Cb) 


حناط Rae [ hannat हन्नात‏ (ص.) 


1-शवलेपक, शवलेपकर्ता । 2-गेहूँ | 
1. One who embalms dead bodies. 2. Wheat seller. 


iSt e او رکم رات‎ US ८ کاری‎ bP-I 
-Pipir وال‎ 


(yal) [ع.]‎ hanan हनान حنان‎ 
1-करुणा, क्षमाशीलता | 2-7, दया दृष्टि, मेहरबानी | 
3-हृदय को आर्द्रता, दयाभाव। 4-तेज, प्रतिष्ठा, मान-मर्यादा | 
1. Compassion, forgiveness. 2. Kindness, mercy, pity. 
3. Tender heartedness. 4. Awe, reverence, dignity. 
۲-مربال» شققت_ ۳-ول کک زل» رتت‎ Sus (iG ا-رقت»‎ 

oth‏ ور ورد 


حنان Lg] hannan हन्नान‏ (ص.) 
1-कृपालु, दयालु। 2-अति कृपालु |‏ 
Merciful, compassionate. 2. Most kind and‏ .1 
compassionate.‏ 


tel ورم‎ El 
(ص.)‎ [SLs aa =] hannana(-e) हन्नाना(-ने) حنانه‎ 
अति विलापी, बहुत रोने वाला | 


Great moaner, lamenter. 
رو والا-‎ ०८८ 


حنبل kelb [ hanbal हंबल‏ (ص.) 
छोटे डील का बड़े पेट वाला व्यक्ति, व्यक्ति।‏ 


Short stature man with a big belly, fatman. 
رل ل رک بڑے پٹ والا-‎ 


(sue) [yy .¢=] hanbali हंबली حنیلی‎ 
हंबलिया मत संबंधी | ۱ 


तक ले जाना, ढोना। 2-व्याख्या करना; वर्णन करना | 


1. To carry a thing from one place to another place. 2. To 

explain, to interpret. 

८>- bi‏ درک ی ال bP ted‏ ۲-وجیر key‏ وضاحت 
E‏ 


(.]) [lo .¢=] hamla(-e) हम्ला(-ले) حمله‎ 
1-आक्रमण, चढ़ाई, हमला । 2-(चिकि.) मिरगी का दौरा, गश 


आना | 3-41), एक ۱ 
1. Attack. 2. (Medi.) Fit. 3. Time, one time. 


cb ० lez-‏ مل bles‏ ۲-(طب.) FU ST‏ رورت 
dot‏ 


حمله ور hamla(-e)-var हम्ला (-ले) वर‏ [ع. - [५‏ (ص‌مر.) 


आक्रमण करने वाला, ۱ 
A person who attacks, attacker. 


ole 
(ص‌نسه.)‎ [3 - a ] hamla(-e)-yi हम्ला (-ले)यी حمله یی‎ 
(चिकि.) मिरगी का रोगी, वह व्यक्ति जो कभी-कभी मूच्छित 
हो जाता है। 
(Medi.) Epileptic. ۲ 
Py (طب.) مر لک‎ 


حموضت हुमूजत‏ ۱0۲۳۷2۵1 [-ع. حموضة] (امص.) 
अम्लता, ۱‏ 
Acidity, sourness.‏ 


Fre 


حمول Lg] hamul हमूल‏ (ص.) 
1-भारिक, कुली | 2-सहनशील |‏ 
Porter, coolie. 2. Forbearer, patient.‏ .1 


be lp -r-i 


حموله hamula(-e) हमूला (-ले)‏ ]¢- حمولة] (ص.) 
agg जानवर |‏ 
Beast of burden.‏ 
لر و ماوت 


(.]) حمة]‎ .¢] homa(-e) हुमा(-मे) حمه‎ 
1-विष, जहर | 2-बिच्छू का डंक | 
1. Poison. 2. Sting of a scorpion. 


eke For از ہم‎ 


حمیت hamiyyat हमीय्यत‏ [<ع. حمية] (إمص.) 
1-पुरुषत्व, मर्दानगी | 2-स्वाभिमान, लज्जा; ईर्ष्या |‏ 
3-अभिमान, घमण्ड, गुरूर |‏ 
Manliness. 2. Jealousy, envy. 3. Haughtiness.‏ .1 


SOAP ا-مرراگ»شاعت»‎ 


بسح فسمتی 
(सै.) उत्साह, जोश। ۷‏ 
(Mil.) Zeal, enthusiasm.‏ 
DPR Cor )‏ 


tit Le] hamid हमीद حمید‎ 
Gye) प्रशसनीय | 2-शुभ, मुबारक। -( अल्लाह के 
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= کے دی نکر ہے‎ Au 


[Lgl hanin हनीन حنین‎ 
1-(.. (مص‎ हर्ष अथवा दुःख में रोना। 2-0) रुदन; विलाप; 
शोक | (امص.)-3‎ कृपा, मेहरबानी | 

1. (J (مص‎ To cry with joy or grief. 2. (1) Weeping, 
crying, lamentating. 3. Coal) Kindness, grace favour. 


) رسس‎ (- ٣ وازاری‎ Jt C-re FUE CYA 

peas 

حواء c eg] havva’ ह्व्वा‏ حوا] 

का स्त्री. । TET रंग की स्त्री। 2-).((‏ احوی (ص.)-1 
औरतों के नामों में से एक नाम।‏ 


1. (ص.)‎ Feminine of ,آحوی‎ woman with a wheatish 
complexion. 2. (.¢1) One of names for woman. 


IIED e زک ک‎ bil ee 6 EP C=! 
ام‎ Me س‎ Ut ÉE 


.حوادث हवादिस‏ ۱۵۷۵065 [ع.» ج. حادثه] ).( 


घटनाएँ | 
Accidents, happennings, incidents. 


ता; 


eae‏ (جو ی( 
खगोलीय परिवर्तनः*‏ 
Celestial changes:*‏ 
Pele‏ 


aL *‏ باران» “3०‏ برق وغیره. 


).۱ معر. از حبشی] (ص.»‎ YY ç=] havari हवारी حواری‎ 
1-निश्छल मित्र; सच्चा दोस्त। 2-वह व्यक्ति जो किसी 
पैगम्बर (अवतार) का संगी हो। 3-ईसा के सारे साथी जो 
ईसाई धर्म के प्रचारक थे। 

1. Faithful companion; sincere friend. 2. Companion of 
the Prophet. 3. Each one of the companions of Jesus 
who were the preachers of his religion. 


خلس ووت ٢‏ کی کر کے اماب El (६०००-८१‏ 


(D Lg] havas(s) हवास حواس‎ 
(باطنی)‎ abl ~ 
अंतरेन्द्रिय, यह पाँच हैं :* 
Internal senses, these are five:* 
x. ال بالق‎ Fa 
* 


حس مشتر ‘ JLS‏ رهم (واهمه)› حافظه» متصرفه. 


7 خمس (خمسه). 
पंच इंद्रिय :*‏ 
Five senses:*‏ 
FIP‏ 
سح ظاهره (ظاهری) 
बहिरेन्द्रिय, कर्मेंद्रियाँ :*‏ 
External senses:*‏ 
“Spb?‏ 
* باصره (بینایی)» ذائقه (چشایی)» سامعه (شنوایی) 
شامه (بویایی)» لامسه (بساوایی). 


Related to Hanbalite sect. 


Me oe 


FE] hens हिंस حنث‎ 
ل)-1‎ oa) शपथ ASAT! (مص)-2‎ अपराधिता, 
गुनाहगारी, पापीपन । (۹ गुनाह , अपराध | 
1. CJ yaa) To break oath. 2. (uaa!) Criminality. 3. (.) 
Sin, crime. 
W त» CDr SE ع‎ bay es st 
ह Ef کاری_۳-(1)‎ 


CD [ع. = جنجرة = حنجره]‎ hanjara(-e) हंजरा(रे) حنجره‎ 
(प्राणि.) श्वासनली, ग्रसिका | 
(Zoo.) Larynx. 
زب‎ (1x7) 
(1) ۵ hanzal हंजल حنظل‎ 


(वन.) इंद्रायण फल (विरेचक औषधि)। 
(Bot.) Colcynth. 


oc (یا.) اندراین کا‎ 
(uo) [yy .¢=] hanafi हनफी حنفی‎ | 
अबु हनीफा संबंधी, हनफिया मत संबंधी । 
Related to Abu Hanifa, related to the Hanafiya sect. 
ae (> ite seal لام‎ 
(.|) Lgl hanay हनक o> 
1-25, ईर्ष्या, वैर । 2-अति क्रोध, रोष | 


1. Grudge, rancour, (strong) enmity. 2. Strong anger, 
intensity of indignation. 


_ غص‎ Ft FI 


(.!) [६] hana हनक حنک‎ 
(प्राणि., चिकि.) तालु। 


(Zoo., Medi.) Palate. 
SF (bel?) 


CD Le] hanut हनूत حنوط‎ 
कपूर जैसी सुगंधित औषधि जो मृतक को स्नान कराने के 
बाद मृत शरीर पर लगाई जाती है ताकि विघटन न हो। 
Fragrant medicine like camphor which is applied to the 
dead body after ceremonial washing so that it lasts long 
and does not decompose. $ 


کاو ری خوشبورار روا Os Ez‏ سب 


حنون Lg] hanun हनून‏ (ص.) 
कृपालु, दयालु, अनुकंपाशील |‏ 
Kind, merciful, compassionate.‏ 


Sa مربان»‎ 
(ص.)‎ id [ hanif हनीफ حنیف‎ 
1-सच्चा, ईमानदार। 2-धर्मनिष्ठ। 3-जी हज़रत इब्राहीम के 


धर्म को स्वीकार करता हो, मुसलमान | 
1. True, honest. 2. Firm in religion, true in religion. 3. One 
who professes the religlon of Abraham, Muslim. 


ST FE Tl ا-صارل»‎ 
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= فا‎ - . A havas(s)-part हवास पर्त حواس پرت‎ 


हतसंज्ञ, जिसके होशो-हवास ठीक न हों। 
Absent minded, mentally disturbed. 


1. Needs, necessities, wants. 2. Necessary tasks. 
3. Kitchen needs, kitchen utensils etc. 4. Green 
vegetables eaten with bread. 


En‏ میں ۔ ۲-فروری ELE orf‏ لازی ایا 
(db Lb 0४५८८ gs) SEFC ahs ष्ट‏ 
حوت FE] hut हुत‏ )).( 

1-बड़ी मछली । 2-(ग.ज्यो.) मीन राशि। 


1. Large fish. 2. (Astron.) Pisces. 
_ حوت‎ Gi. 6)= 1 bx 
(اصد.)‎ hu-hu हू हू حو حو‎ 


SP 


(.]) حاشیه]‎ Ge «gl havas-i हवाशी حواشی‎ 
1-किनारे । 2-बाल बच्चे, -बच्चे | 3-नौकर चाकर | 
4-पाद-टिप्पणी, फुट नोट, हाशिया। 

1. Edges, sides. 2. Wife and children, family. 3. Servants. 
4. Foot note. 

Speen Sb Gres t-te A 
घोड़े की हिनहिनाहट | (D [६] havasel हवासिल حواصل‎ 


Neighing of a horse. (प्राणि.) बगुला | 


eee (८ Se (Zoo.) Heron. 
lgl havar हवर حور‎ 
1-(,) ७००) आँख के काले भाग का बहुत काला होना और 
सफेद भाग का बहुत सफेद होना । («مص2‎ आँखों की 
स्याही | 
1. CJ (مص‎ ۲ part of eye to be very black and white 
part to be very white. 2. ((مص)‎ Blackness of eye. 


FE نا اور‎ LURE TCO ./)- 


-É (e) 


(D حوالة = حوالت]‎ .¢=] havala(-e) हवाला (-ले) حواله‎ 
1-सुपुर्दगी, सौंपना। १-हुँडी, मनी आर्डर, ड्राफ्ट | 
1. Transfer. 2. Money order, draft. 


Se AS esr اهر‎ 
[ع. - ف.]‎ havala(-e)-dadan हवाला(-ले) दादन حواله دادن‎ 


(مصم.) 2 
सौंपना, सुपुर्द करना, हवाले करना |‏ | ت یمرن -(نص.) آ ول ای - 

(.) Le] ee हूर حور‎ To hand over, to entrust. j 
1-काली आँखों वाली स्त्री । 2-स्वर्ग सुंदरी, सुंदर आँखों वाली । grt 
a म woman. 2. Heavenly woman, beautiful fom ४] havala(-e)-kard हवाला(-ले) कर्द حواله کرد‎ 
-(८/०७-३---४८४- “a 3 (امر.)‎ 

ued a E AN 
[ع.» ف. حورا] (ص.)‎ ha(o)wra’ हो(हो)रा حورا ء‎ | Order. 
1-वह स्त्री जिसकी आँखों का काला भाग बहुत काला और -( آرژر جل ا‎ 
सफेद भाग बहुत चमकीला सफेद हो; काली आँखों वाली - 

; सुंदरी । 7 - (0 -e)- : 

गोरी स्त्री । 2-अप्सरा; स्वर्ग gl havala(-e)-kardan हवाला(-ले) कर्दन 5 1 z 


1. A woman, the black part of whose eye is extremely 
black and white part is very bright, a very fair woman 
having black eyes. 2. Nymph, heavenly woman. 


सौंपना, सुपुर्द करना, हवाले करना । 
To transfer (by draft, pay order, transfer), to hand over. 


ردنا وف -../,,-। LLP‏ مج ny ॥४1/ IE CITY‏ بت سفیر با 
حواله گاه havala(-e)-gah हवाला(-ले) गाह‏ [-حرالت e rE olf‏ 
CDSE‏ ۱ ۱ 


1-सौंपने की जगह | 2-क्रीड़ास्थल; घूमने-फिरने की जताः 
THUS TE | 

1. Place to deposit, place of transfer. 2. Place of 
recreation, public walk. 


Ab CP LSE A اک چ رک ہر‎ 


(. [19५81 .gjly havalî हवाली حوالی‎ 
आस-पास, पास-पड़ौस। 
Surroundings, neighbourhood. 


حورافش hawra-fas ÈT फृश‏ (ع. ~ 3[ (ص‌مر.) 
अप्सरा समान, स्वर्ग सुंदरी समान |‏ 
Like a nymph, like a fairy‏ 


Sipe fur 


Cove) [3 - [ع.‎ hur-serest हूर सिरिश्त حور سرشت‎ 
अप्सरा समान, स्वर्ग सुंदरी के वंश की, अति सुंदर स्त्री 
Very beautiful woman, of the lineage of a heavenly fairy. 

CTY ecko il 


حور hur-nezad हूर निझाद ०1:‏ [ - ف.] (ص‌مر.) 
वह स्त्री जो स्वर्ग सुंदरी के वंश की हो, अति सुन्दर स्त्री |‏ 
Very beautiful woman, a woman from the lineage of a‏ 
heavenly fairy.‏ 


CD حوانج» ج. حاجت]‎ .६=] १३४३४९] हवायिज حوایج‎ 
1-आवश्यकताएँ। 2-आवश्यक कार्य | 3-रसोई का आवशयक 
सामान, बर्तन आदि। 4-लगावन के रूप में रोटी के साथ 


खाया जाने वाला साग-पात।‏ | اور ایت توب سور ت#ودت- 
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PLU s dh. 


س 


= water reservoir. 

-Fig 
(D [ازع. حوض]‎ hawza (howze) हौजा (होजे) حوضه‎ 
1-हाथी का हौदा जो कुंड के आकार का होता है। 2-भूमि 
जिसकी सिंचाई दरिया अथवा नहर से होती है । 


1. Litter of an elephant which has the shape of tank, 
howdah. 2. A land irrigated by a river or canal. 


tewbe d Ere شک شلک ہوا‎ on 
Sa (५ مرت‎ 
حرقلت]‎ =] hawyala (howyale (تد.‎ हौकूला (होकले) حوقله‎ 


(مصل.) 
कहना, लाहौल ۲۱‏ لا حول ولا قوة الا aUL‏ 
(There is no might nor‏ لاحول ولا قوة الا To say “UL‏ 
strength except in God).‏ 


-ty J? 


حول [.६] haval हवल‏ (إمص.) 
भैंगापन ।‏ 
Squintness.‏ 
-Éa‏ 
حول होल (होल)‏ (تد. Lg] hawl (how‏ 
शक्ति, सामर्थ्य, बल, ताकृत। 2-विशाल हृदयता,‏ (امص.)-1 
उदारता | 3-(.|) ऊर्जा | 4-वर्ष, साल । 5-आस-पास,‏ 
पास-पड़ौस । 3‏ 
Strength, might, power. 2. Generosity,‏ )مص( .1 


liberality. 3. (J) Power, energy. 4. Year. 5. Surroundings, 
neighbourhood. 


ws CDs‏ طافت» oor ed‏ ۳-(۰۱) وال 
८०-४१‏ یل ۵-اط را هرد مج _ 


(.]) [towel .551 از‎ hawla (howle ..७) हौला (होले) حوله‎ 
तौलिया | 


Towel. 
BF 


(D [Zey> -¢=] hawma (howme (تد.‎ हौमा (होमे) حومه‎ 
उपनगर; मुख्य नगर का सीमांत क्षेत्र, नगर के साथ लगा क्षेत्र । 
Suburbs of a city. 

اطراف شی مضافات- 


(.1) حوایج؛ = هویج]‎ 3 i] havij हवीज حویج‎ 
1-पकाने के बर्तन, रसोई की आवश्यक वस्तुएँ। 2-(वन.) 
गाजर | 
1. Cooking utensils, kitchen needs. 2. (Bot.) Carrot. 

AEC PGS LE ری‎ rt 

حویج havij-xana(-e) हवीज खाना(-ने) ob‏ [از ع. - ف] 


(امر.) 
रसोई भण्डार ।‏ 
A place where cooking utensils and food are stored.‏ 


وہ بک le‏ بن اودکھا EE‏ زین رک be‏ یں ۔ 


حور وش hur-vas हूर वश‏ [ع. - -.[ (ص‌مر.) 
हूर समान स्त्री, अति सुंदर स्त्री |‏ 


Beautiful woman, a fairy-like woman. 
4 
sped یا رتور ور‎ 


(.]) [-ع. حوزة]‎ hawza (howze) होजा (होजे) حوزه‎ 
1-812, इलाका | 


1. Region. 
-4 ا-علاقء»‎ 
५.०० سے‎ 
धार्मिक शिक्षा केन्द्र । f 
Centre for religious learning. 
Spb 


2-ओर, दिशा ۱ $-देश का मध्य । 4-प्रकृति; स्वभाव | 
2. Side, direction, towards. 3. Mid part of a country. 
4. Nature, temperament. 


Re EP ier 


CD Le] haws (hows) हौ(हो)श حوش‎ 
1-उपनगर, घर और निवास स्थान के आसपास का क्षेत्र। 
2-झोंपड़ी TT | 


1. Suburbs, surroundings, neighbourhood. 2. Like a hut. 


BP‏ پاک ee SLT‏ احاطب 


Ea ea س‌وبوش‎ 
निकटवर्ती , नातेदार, संबंधी । 


Relatives, close relatives. 


رش Lb ely‏ دار 


حوصله hawsala (howsale) हौसला (होसले)‏ [-ع. حوصلت] 
i (.))‏ - 

1-मुर्ग का पोटा, पक्षी का अन्नपुट | 2-धैर्य, सहिष्णुता। 
1. Craw of a bird. 2. Forbearance, patience, tolerance. _ 
توصلر‎ Jeet ty ا- تا ےکا‎ 


hawsala-dastan हौसला (होसले) दाश्तन حوصله داشتن‎ 
(ع. - ف] (مصل.)‎ 
1-Û रखना, सहन करना । 2-कार्य सम्पन्न करने के लिए. 
अनुकूल मनोदशा का होना | 


1. To have tolerance, to h i forhearance. 2. To have 
the proper frame of mind forthe completion of a task. 


rete VEL Le کی کا و نام‎ - Let 
(D Le] hawz (howz) 307 )8۳(: حوض‎ 


जलाशय, HS, तालाब | 
Water tank, pool. 


الاب 
حوضچه hawz-ca(-e) हौजचा(-चे)‏ [ع. ¬ 3[ (امصف.) 


1-तलय्या । १-कूँडा | 
1. Small pool of water. 2. Small basin. 


tof ८(४-।‏ لاب۔٣‏ کوٹ ڑا 
حوضخانه hawz-xana(-e) 807 खाना(-ने)‏ [ع. - ف.] (إمر.) 


भूमिगत जलकुंड। 
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= حیازة]‎ .६=] hiyazat Rama حیازت‎ 
1-संग्रह करना, एकत्रित करना, इकट्टा करना | 2-उपलब्ध 


करना, प्राप्त करना, पाना | 
1. To collect, to gather. 2. To make available, to get, to 


obtain. 
ath e/V o-r رن‎ eS C-i 


(.) Eel £=] hiyasa हियासा حیاصه‎ 
पट्टा जो काठी की मेखला बाँधने के लिए प्रयोग होता है । 


Strap which is used to tie girdle of the saddle. 
EEE 
(.]) [hiyat ازع.‎ hayat हयात حیاط‎ 


घर का आँगन, अहाता। 
Compound of a house, courtyard. 


2५४ 


حیاطت hiyatat हियातत‏ (-ع. حیاطة] ((مص.) 


चौकसी, संरक्षण, हिफाजत | 
Guarding, protecting. 


sh (५‏ جک 


loal) [<ع. حیاکة]‎ hiyakat हियाकत حیاکت‎ 
कपड़ा 377 का काम, वयन कार्य | 
Weaving, knitting. 


کی راک کم 
حیاکردن haya-kardan हया कर्दन‏ [ازع. - ف] (Jae)‏ 
लज्जा करना, शर्माना।‏ 
To be ashamed, to feel shy or ashamed.‏ 
tl‏ 


(.]) [६] hays (heys (تد.‎ हैस (हेस) حیث‎ 
1-जगह, हर जगह, हर स्थान पर। 2-कारण, वजह | 
1. Place, every place, every where. 2. Reason, cause. 


-eitr br اجه مقام»‎ 


— 


از 


के कारण, को ध्यान में रखते हुए | 
For the reason, by keeping in mind. 
-e SUL 
ee 
कारण से, इस विचार से। 
For the reason, from the point of view. 
-c bt ال‎ 
RS = (ع.‎ hays-iyyat (hey-) है(हि)सीय्यत Cutan 
प (مص‌جه.)‎ 


1-ढंग, तरीका । 2-साख, सम्मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा । 
1. Manner, style. 2. Credit, respect, good-will, standing 
reputation. 


-losan y-t fo} h-i 


(.]) (ع.]‎ haydar (hey-) है(हे)दर حیدر‎ 
1-97, सिंह 1 2-हज़रत अली(अ.) बिन अबी तालिब की एक 
उपाधि। 

1. Lion. 2. One of the titles of Hazrat Ali b. Abi Talib. 


حویجدار jI havij-dar हवीजदार‏ ع. - .= حوایج دارنده] 
(ص‌فا.. امر.) 


रसोइया, महाराज | 
Cook. 


باود پک 
حی nn A‏ [ع.» ج. احیاء [(ah-)‏ 
जीवित, ۲5۲ ۱ 2-अल्लाह के गुणों में से एक‏ (ص.)-1 


अर्थात्‌ शाश्‍वत | 3$-(.)) ۱ ۱ 
1. (ص.)‎ Living, alive. 2. One of the attributes of God i.e. 


etemal. 3. (.!) Tribe. 3 
AP )(-۳ sk 663 ऐट 00५ ४-1 ots CO: 
-Jsb 
ناطق‎ — 
1-बोलने वाला प्राणी अर्थात्‌ मनुष्य । 2-(ला.) मानव । 
1. Talking being, i.e. Man. 2. (met.) Human being. 
کنا. ) انان» بش‎ (-۳- Pt ا-حوان‎ 
(.]) Lgl haya हया L> 
1-वर्षा, बारिश। 2-वर्ष विशेष का वार्धक्य | 


1. Rain. 2. The increase of time in the leap year. 
ited rs 


loal) (ع.. ف. : حیا]‎ haya’ हया حیاء‎ 
लज्जा, लज्जाश्रीलता, शर्मसारी, हया | 
Shyness, abashment. 


MES ef 
[-ع. حياة» حیوة] (مصل.)‎ hayat हयात حیات‎ 
1-जीवित होना, जिंदा होना | ((مص)-2‎ जीवन, जिंदगी । 


1. To be alive. 2. (امص))‎ Life. 
web A E)r trij- 
ممات‎ Ime 
जीवन और मृत्यु। 


Life and death. 
اورموت» جات وسات‎ Gi 


حیات انگیز hayat-angiz हयात अंगीज‏ [ع. - ف. = حیات 


انگیزنده] (ص‌فا.) 
जीवनदाता ।‏ 
Life giver.‏ 
PGs‏ 
حیات بخش 7 hayat-baxs हयात‏ [ع. - ف. = حیات 
بخشنده] (ص‌نا.) 
जीवनदाता |‏ 
Life giver.‏ 


FE 
ف. = حیات دارنده] (ص‌فا.)‎ - -६] haya-dar हया दार دار‎ L> 


शर्मीला, लज्जाशील | 
Ashamed, modest. 


“blake? 
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3 


Confusion, struggle, controversy. 


las 


حیض E [ hayz (heyz) है(हे)ज़‏ (امص.) 
रजोधर्म, RIFT, माहवारी, मासिकधर्म |‏ 
Menstruation.‏ 


Ue Sale Suis 


حیضه हैजा (हेजे)‏ (تد. hayza (heyze‏ ]=¢. حیضت] 
७८) स्वादहीन भोजन से पेट में भारीपन होना। 2۸‏ (-1 
मासिकधर्म की अवधि, रजोधर्म की अवधि।‏ 


1 (J ).ص‎ Heaviness in the stomach due to unpleasant 
food. 2. ()) A cycle of menstruation. 


DCP)‏ ے ८ Ol É ५८‏ #ونا-۲-() 

u 1‏ مر بت - 

حیضی hayzi (hey-) है(हेजी‏ [ع. - 3[ (ص‌نسب.) 

1-मासिकधर्म में गर्भ धारण करने वाला बच्चा | 2-व्यभिचारी, 
दुश्चरित्र, दुष्ट, हरामी | 

1. That baby whose mother became pregnant during the 


period of menstruation. 2. Evil-doer, wicked, mischievous, 
bastard. 


SIF ای‎ 


(.]) [i> .¢=] hita(-e) हीता(-ते) حیطه‎ 
घेरा, अहाता, ۱ 
Enclosure. 


bbl 


حیف )@(& at hayf (heyf)‏ .[ (إمص.) 
1-क्रूरता, अत्याचार, अन्याय | 2-85, अफसोस, पश्‍चात्ताप |‏ 
Cruelty, oppression, tyranny. 2. Grief, regret,‏ .1 
repentance.‏ 

Ë» rites a 
بودن‎ >” 
पश्चात्ताप होना, अफुसोस होना | 
To be a matter of repentance and remorse. 


-ty اشس‎ 


حیل hia! हियल‏ [ع.] 
ana‏ = 
حیلت .६=] hiat हीलत‏ حيلة = >[ 
शक्ति, बल। 2-निपुणता, दक्षता । 9-(]) उपाय |‏ ((مص.)-1 
4-छल, धोखा |‏ 
Coal) Power, strength. 2. Skill, skillfulness. 3. (})‏ .1 
Remedy. 4. Deceit, fraud.‏ 


۱-(رمص.) قوت» طات-۳-#بارت» -१८९ El CDF‏ 
Ue‏ 
حیله hila(-e) हीला(-ले)‏ [-ع. حيلة» حیلت] 
حیله باز hila(-e)-baz हीला(-ले) बाज़‏ [ع. - ف. = حیله 
بازنده: (ص‌فا.) 

धूर्त, छली, धोखेबाज, मक्कार, फ्रेबी | 


Cunning, deceitful, sly. 


at مکار‎ 


-7 ik rl 


| (ص.) ی ده ی‎ Lg] hayran (hey-) है(है)रान حیران‎ 
; , चकित, स्तब्ध, हैरान 
Confused, confounded, bewildered, astonished. 

-É Éro رت‎ 

حيران ماندن hayran-mandan है(होरान मांदन‏ [ع. - ف.] 
स्तंभित रह जाना, संभ्रमित और चकित रह जाना, हैरान रह‏ 
जाना |‏ 
To remain confounded, to remain bewildered, to be‏ 
astonished.‏ 


thule 


حیرت hayrat (hey-) है(हि)रत‏ [-ع. حیرة] ((مص.) 
1-आश्चर्य, विस्मय, चकित । 2-(सूफी.) स्तब्धता |‏ 
Bewilderment, astonishment, perplexity. 2. (Mys.)‏ .1 
State of consternation.‏ 


ODESA UA‏ چربت- 


حير ت آباد [७ ८ Oe है(हे)रत आबाद‏ (امر) 
वह स्थान जहाँ लोग चकित हो जाते हैं।‏ 
A place where people get astonished, place of‏ 
bewilderment.‏ 


CI 


حیرت آور ç] ۳۵۷۲۵۱2۷27 है(हे)रत आवर‏ ف. = حیرت 
آورنده] (ص‌فا .( 
विस्मयकारी |‏ 
Surprising, astonishing, bewildering.‏ 


حیرت انگیز 37 hayrat-angiz है(हेरत‏ [ع..ف. = حیرت 


انگیز [ous‏ (ص‌فا.) 
विस्मयकारी, हैरत FN ।‏ 


Astonishing, bewildering. 


[3 - .¢] hayrat-zada(-e) है(हे)रत जदा(-दे) 095 حيرت‎ 
Gee) 
स्तंभित, चकित, विस्मित, हैरान । 
Stupefied, astonished, perplexed. 


É, Ec‏ مرت زدهت 


(D Le] hayyez हय्यिज ja> 
1-स्थान, जगह। 2-हर वस्तु का किनारा | 
1. Place, locality, spot. 2. Border of everything. 


b-i‏ مقام-۲-برچ رک کنارهب 


حیص pl [ hays (heys) है(है)स‏ (مصل.) 
अलग हो जाना, किनारा कर लेना |‏ 
To separate, to leave.‏ 


tA Ver 


بیص 


अस्तव्यस्तता, संघर्ष, वादविवाद | 
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== DOY 
चालबाज, धूर्त, मक्कार। 


u payavan; hayvan (hey-) हयवान, है(है)वान حیوان‎ Deceitful, cunning, sly. 
CD ج. حیوانات]‎ 0 


1-जानवर, हैवान। 2-(ला.) बेवकूफ, नादान | 
1. Animal. 2. (met.) Unprudent, silly. 


ub-‏ وان -۳-( کنا, ) or‏ اراك 


बोलने वाला प्राणी अर्थात्‌ मनुष्य । 
Talking being, man. 


۱-حیوانی hayvan-i (hey-) है(हे)वानी‏ [ع. lyy‏ (ص‌نسم.) 


7 | कपटता, मक्कारी, धूर्तता, हीलेकारी। 


Craftiness, cunningness. 


حیله کار .¢)hila(-e)-kar हीला(-ले) कार‏ - 3[ (ص‌فا.) 


[G ~ .¢}hila(-e)-kar-i हीला(-ले) कारी حیله کاری‎ 


- ف( آب مات‎ ~ .g}hila(-e)-kardan हीला(-ले) कर्दन كردن‎ abo 


سح ناطق 
1-उपाय करना | 2-मंत्र-मुग्ध करना, जादू करना |‏ 
ॐ a 5 1. To try a remedy. 2. To enchant, to charm.‏ 
FRA‏ 


1-पशु से संबंधित, पाशव। 2-कामी, कामुक | 


1. Related to animal, brutal, sensual. 2. Sexual, sensual. 


धूर्त, छली, धोखेबाज़, चालबाज़। 


¢ فا‎ oe 0 ای‎ 
حو وا‎ Uv [>= 
-०७४४७४-- ७४: ے‎ uig- Deceitful, cunning, sly, crafty. 


۲-حیوانی hayvan-i (hey-) है(हे)वानी‏ [ع. ~ 4[ (حامص.) 


पशु वृत्ति, पाश्विकता, हैवानियत । 


حیوانیت -E=] hayvan-iyyat है(हे)ववानीय्यत‏ حیرانیة] 


अमानुषता, पाश्‍विकता, हैवानियत, वहशीपन | 
Animatity, bestiality, brutality, inhumanness. , 1-7 मौत। १-कठिन परिश्रम मेहनत ۱ 


ا-علا کرت -۲-جار وکنا 
حیله گر hila(-e)-gar हीला(-ले) गर‏ (ع. - ف. = حیلة گر] 


مکار پال dt‏ ریا 


>“ ناک hila(-e)-nak हीला(-ले) नाक‏ [ع. ~ Lo‏ (ص‌مر.) 


1-उपचारक॥ 2-चालंबाज, धूर्त | 


(24 ७5 حواشت‎ 
با پا‎ ०4८. 1. One who provides treatment or cure. 


cunning, sly. 


(np jaa) 


-c4 Gea? | 1. Death, 2. Toil, hard labour. 


(D [> [-ع.‎ hayya(-e) हय्या(-य्ये) حیه‎ 


(प्राणि.) सर्प, नाग । 
)200.( Snake, serpent. 


कालावधि, समय, वक्त | 
ایب‎ (1x7) Time, duration. 


९2 
و‎ 


۰ 
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۱-علا کر i‏ والا-۳-مکار» Jb‏ یاف 
حین है(हे)न‏ (تد. Lg] hayn (heyn‏ )].( 


Sh Spear- 
(.]) Lgl hin हीन حین‎ 


& 


ft 
خاتم انبیا.‎ ۴ 
جعبة خاتم» قلمدان خاتم.‎ ۵* 
سح زمردین‎ 
(ला.) ۱ 
(met.) Sky. 3 
ETC) 


خاتم 77 xatem‏ [ع.] 
समापक, समाप्त करने वाला | 2-(.!) समाप्ति,‏ (انا.. ص.)-1 


अंत, समापन | 

1. (2.91) One who finishes, one who completes a job, 
one who brings to an end. 2. ). The end, conclusion, 
finish. 


D-ro SË e-i‏ انم 


LG - [ع.‎ xatam-bastan खातम बस्तन خاتم بستن‎ 
2 (مصم.)‎ 
हाथी दाँत या ऊंट की हड्डी पर उत्कीर्ण नक्काशी करना | 
(On ivory or on a camel’s bone) To do inlaid work, to do 
mosaic work, to encrust. 


df titi 
- Rl [ xatam-band खातम बंद خاتم بند‎ 
Gr l 


ف.] (ص‌مر.) 
पच्चीकार, नक्काश,‏ 
A person who does inlaid work.‏ 

7५‏ کاب 
خاتم کار .६] xatam-kar खातम कार‏ - <[ 
خاتمه xatema(-e) खातिमा(-मे)‏ ]=¢. خاتم] 
का स्त्रीलिंग । 2-(.!) समाप्ति, अंत |‏ خاتم 1-(.७)‏ 
End, conclusion, finish,‏ (.) .2 خاتم (.GI) Feminine of‏ .1 
completion.‏ 


-2e ele ۔۲-(!.) اقتا‎ 6 Fe’ (61-1 


~ خدمت 


सेवा अवधि की समाप्ति, सेवा-निवृति। 
Retirement, discharge, superannuation. : 
ts Ob iE evjt 


~ -६] xatema(-e)-dadan खातिमा(-मे) दादन خاتمه دادن‎ 


ف.] (مصم.) 
सम्पन्न करना, पूर्ण करना, समाप्त करना |‏ 
To bring to an end, to finish, to complete.‏ 


S Pitty 


).1( [تر. = معر. خاتون]‎ xatun खातून خاتون‎ 
1-भद्र महिला, कुलवंती। १-महिलाओं के लिए आदर सूचक 


(.>)>ख d 

फारसी लिपि का vat और अरबी लिपि का सातवाँ व्यंजन 
जो خاا‎ और خاء‎ के रूप में उच्चरित होता है। 'अबजदः 
के अनुसार इसका संख्या मान छः सौ है। इसे निम्नलिखित 
रूपों में लिखा जाता है:* 
The ninth letter of the Persian and seventh letter of the 
Arabic alphabet which is consonant in character and 
Pronounced as .خاء‎ As per Abjad numerals its value is 
600. It is written in the following form:* 


قاری رو نیک وال اور ری کا UI‏ اور ال کا ४४‏ خا ss‏ 
cat‏ جات کل चट‏ ال کے eure lute‏ زب لول Ut‏ 
tod‏ 

fe د ج“‎ > 
خای؛ رد. خاییدن] (افا.)‎ =] ×2 खा خا‎ 
समास में यह خاینده"‎ (चूसने वाला) के अर्थ में प्रयुक्त होता 


In combinations it gives the meanings of ‘one who 


sucks’:* 
“i SEEN 
آنکشت خاء شکرخا:‎ ۶ 
خایف]‎ =] xa’ef खाइफ WE 

— ae 
[७२७ = [ع.‎ xa’en खाइन خائن‎ 

— 


(.| (ص..‎ xab खाब خاب‎ 
ठुकराया हुआ, परित्यक्त | 
Rejected, abandoned, left. 


Wd‏ موا 


(D [६८७ [=ع.‎ xabiya(-e) खाबिया (-ये) خابیه‎ 
मटका, ۱ 
A jar, 'a pitcher, cask. 


i. 

ê. (D Lg] xatam खातम خاتم‎ 

व 2-मोहर, छाप, मुद्रा । 8-(ला.) प्रेमिका के 

होंठ के अधरोष्ठ। 4-अंतिम, आखिरी।* 5-नक्काशी 

युक्त हाथी-दाँत या Ge की हड्डी से निर्मित वस्तुएँ ।* 
6-(सूफो.) परमपद प्राप्त साधक | 


1. (Jewellery) Ring. 2. Seal, signet. 3. (met.) The lips of 
the beloved. 4. Ultimate, final. 5. Inlaid work, mosaic (on 


ivory or camel's bone). 6. (Mys.) One who achieves the 
ultimate spiritual stage. 


(००७ ४-०*५७४/-९७ ७४०७७ (.७)-७ or ffi- 
واا‎ FF مقامات کف‎ (“प ۷-(تص.)‎ "LK ے‎ di fasi 
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= 
).( xar खार خار‎ 
1-(वन.) गोखरू | 2-कँटीला वृक्ष, Pa पत्तियों का ۲۱ 
( 


3-नुकोली और धारदार वस्तु । 4-(चिकि.) मेरुदंड का प्रत्येक 
भाग, रीढ़ की प्रत्येक E | 

1. (Bot.) Acantha, acanthon, echina, spine. 2. Thistle, 
bristle. 3. A sharp pointed object. 4. (Medi.) Cervical 
vertebrae. 


¢ 
-Z 2 Jos a رار ورخنت-۳-عل‎ Er _ Sf (4)-1 
Nf -(طب. )گرو نکا‎ 


(.D LG = خاره‎ =] xara खारा خارا‎ 


ग्रेनाइट पत्थर | 
Granite. 


WL iS 


خارا گوش xara-gus खारा गूश‏ (امر.) 
(वन.) अफुसंतीन, एक प्रकार की कडवी बूटी |‏ 
(Bot.) Common worm wood, absinthin.‏ 


AECH 


خار اندن xar-andan खारान्दन‏ ]= خار انیدن) (مصم.) 
खुजाना, 0۱‏ 
To scratch.‏ 


te 
خاراندن]‎ =] xar-anidan खारानीदन خارانیدن‎ 
خارایی ۵۲۵-۳3 ]= خاراندن] (ص‌نسه.)‎ 
ग्रेनाइट का। 


Granitic, of granite. 


Kue É 


خار اشتر 3557 xar-ostor खार‏ ]= خارشتر] 
خارشتر TN‏ 
خار انداز xar-andaz खार अंदाज‏ ]= خار اندازنده] (صفا.» 


Cal 


(प्राणि.) साही, सेही । 


(200.) Porcupine. 


GF Cg) 


Coed خار اندازنده]‎ =) xarbast खार बस्त خار بست‎ 
leat बाड़। 
An enclosure with a hedge of thorns. 


LOE 


xar-bon खार 37 ८५)‏ (امر.) 
(वन.) कँटीली झाड़ी।‏ 
(Bot.) Bramble heather.‏ 
Cb)‏ ار دا OIE‏ 


m ` مر(‎ xar-post खार 137 خار يشت‎ 
(राणि) काँटेदार चूहा, साही, हैजहॉग | द 


(Zoo.) Porcupine, hedgehog. 
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शब्दः सुश्री, श्रीमती, बेगम, महोदया | 


1. A lady of high birth, a lady of blue blood, a noble lady, 
noble woman. 2. Matron. 


Ate احا میرک‎ LL ref Sc ا-عال‎ 
).( xaj खाज ۱-خاج‎ 


कान की लो, लौर, पलि। 
Ear lobe, ear lap, lobule of the ear. 
SY 
: (.]) [xac [ارمنی‎ xaj खाज -خاج‎ Y 
क्रॉस, सलीब। 
Cross, crucifix. 
BDH 
عظم‎ pE 


वह सलीब जिस पर ईसा मसीह को चढ़ाया गया | 


The cross on which Christ was crucified. 
Ve? ت مکو‎ Py Us 
(.]) [haham [عبر.‎ xaxam खाखाम f خاخا‎ 
यहूदी धर्माचार्य, रब्बी | 


Rabbi. À 
-Q Es راء‎ GA ورک‎ 


خادر 5167 xader‏ [ع.] (ص.) 

1-76 में रहने वाली, पर्दा नशीन, परपुरुष के सम्मुख न आने 

वाली स्त्री। 2-सुस्त, आलसी, काहिल। 3-भौंचक्का, चकित, 
विस्मित | 


1. A veiled woman. 2. Lazy, 
3. Astonished, amazed, puzzled. 


ارده £ Neer ८‏ _۳-جرا» جرت زده» ~ 


(1 «GI Lg] xadem खादिम خادم‎ 
1-सेवक, नौकर। १-बधिया, शिखंडी, हिजड़ा, क्लीव | 
3-(सूफी.) खानकाह का सेवक, सेवादार, ख़ादिम। 

1. A servant, Servitor, server. 2. Eunuch. 3. (Mys.) 
Servant at a monastery. 


608७ Cr opt EF خاوم‎ of as نوک‎ 


good for nothing. 


-p6 
[po [-<ع. خادمة» مؤنٹ‎ xadema(-e) खादिमा(-मे) خادمه‎ 
(انا.)‎ 
सेविका, नौकरानी । 
A female servant. 
WW 
[ع. ج. خادم)‎ xadem-in खादिमीन خادمین‎ 
خادم‎ 
خادمیة] (مص‌جه.)‎ p=] xadem-iyyat खादिमीय्यत خادمیت‎ 
सेवा, नौकरी, सेवका | 5 
Service, servitude. 
zg 
(.) xada(-e) ख़ादा(-दे) خاده‎ 
SIs, लग्गी | 
Pole. 
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= वास्तविकता सूचक तर्क वाक्य | 
(Log.) Logical proposition indicating reality. 


SCO) 
(.)) ۷۵۲-۵۲ खार खार خار خار‎ 
1-खाज, खुजली ۱ १-व्याकुलता, बेचैनी, ۱ 
1. Itch. 2. Disquietude, anxiety. 


SFL Fe tr Te s- 


خار خسک xar-xasak खार खसक‏ (امر.) 
1-(वन.) गोखरू, गोक्षुर। 2-(ला.) दुखदायी (व्यक्ति), सताने‏ 
वाला |‏ 
(Bot.) Caltrop. 2. (met.) One who troubles and tortures.‏ .1 


re گرم و-۳-( کنا.) مرو مآ زار سا‎ (.७)-। 


خار دار xar-dar खार दार‏ ]= خار دارنده] 
केंटीला, काँटेदार, खारदार । 2-C a) (प्राणि.)‏ )ص 1-(७‏ 
कपास में लगने वाला एक कीड़ा जो मिस्र और भारत में‏ 
अधिक पाया जाता है।‏ 
Thorny. 2. (. .5)) (Zoo.) A worm that infests in‏ )ص Cla‏ .1 
the cotton crop in India and Egypt.‏ 
C6 (/)-!‏ خار رار JE (12) CDr OSE EK‏ 
(८‏ کت وا وکا جومصراور -e tel ८७०५०‏ 


خارستان xar-estan खारिस्तान‏ (امر.) 
कंटकपूर्ण स्थान, खारज़ार।‏ 
A thorny place.‏ 


~CUAIFE‏ خار زار 


, ).( xar-es खारिश خارش‎ 
1-(चिकि.) खाज, खारिश, खुजली । १-(चिकि.) शवासावरोधक 
रोग, गलरोध, डिप्थीरिया | 
1. (Medi.) Itch, itching. 2. (Medi.) Diptheria, asphyxia. 

Feb) Pe C2) 


>( ) شتر xar-sotor 377 शुतुर‏ ]= خاراشتر] (امر.) 
(वन.) जवास, जवासा, यवास, हिंगुआ, ऊँटकटारा |‏ 
(Bot.) Camel's-thorn.‏ 


-(॥ of اون‎ Cp) 


CUN [६] xarey खारिक خارق‎ 
1-विभाजक, फाड़ने वाला, टुकड़े-टुकड़े करने वाला | 2-प्रकृति 
के नियमों का उल्लंघन करने वाला | 
1. Tearer, splitter. 2. One that violates the laws of nature. 
والا- ۲-قررت  تاصر تانو نکر‎ LS ok ok ५ iig- 

jy‏ والا- 
سح عادت 
1-नित्य कर्म के ۲3۳۲ ۱ 2-चमत्कार, ۱‏ 


1. Against the common grain, contrary to daily practice. 
2. Miracle, wonder, miraculous act. 


ट्र petite -i 
(ial) Xar-ak खारक خارک‎ 
1-छोटा काँटा, लघु कंटक | १-(वन.) कठखजूर | 


-e (IZ) 


wie (آمر.)‎ xar-pust खार पूस्त خار بو ست‎ 
(प्राणि.) शूलचर्मी, काँटेदार त्वचा वाला पशु | 
(Zoo.) Echinodermatous animal. 


-45% ار دا رگمال والا‎ C12) 


[६] xarej खारिज oe خار‎ 
1-(.७)) विद्रोही, बागी । 2-(.1) बाह्य, बाहरी। ४-(दर्शन.) 
बाह्य ۱ 
1. (.७|) Rebellious, mutinous, seditious. 2. (.1) External, 
exterior. 3. (Philos.) The external world. 


GCE‏ -۳-(.)پاپزی» نبرک -۳-( ثل.) عام یرب 
خارج آهنگ xarej-ahang खारिज आहंग‏ ]¢. - 4[ 


सगात (ص‌مر.)‎ 
1-(संगीत.) बेसुरा । 2-(ला.) बेमेल | 
1. (Mus.) Out of tune. 2. (met.) Out of tune, disharmonius. 


Ka Five Crier ) ا =( مو‎ 


خارج خواندن 5۳27 xarej-xandan खारिज‏ [ع. - 4[ 


बेसुरा ۲۱ 
To sing out of tune. 
OIL 


خارج شدن xare}-sodan खारिज शुदन‏ [ع. - 3[ (مصل.) 
1-बाहर जाना, बहिर्गमन करना (घर, नगर आदि से)।‏ 
2-परित्याग करना, छोड़ना (संस्था, कार्यालय आदि) 1‏ 
To go out, to travel away from one’s home or city etc.,‏ .1 


to tour 2. To resign, to give up, to leave (an organization 
or office etc.). 


AF (اداره با‎ %६-/.(- PLS) rt tegt- 


(.॥ خارجة]‎ . ar xarej-a(-e) खारिजा(-जे) خارجه‎ 
خارج-1‎ का स्त्रीलिंग | 2-विदेश, परदेस | 3-पाद टिप्पणी | 

1. Feminine of خارج‎ 2. Foreign country, another country. 
3. Footnote. 


Sb CEO )-F th f-ra 6 ‘Gale -i 


Cass) ae = : [ع.» ف.‎ xarej-i खारिजी خارجی‎ 
1-318, बाहरी। 2-विदेशी, परदेसी । 3-प्रतिपक्षी, विरोधी 
(खलीफा, बादशाह या जनता का)। 4-(इ.) 'खारिजी' मत 
का अनुयायी। 

1. External, exterior. 2. Foreigner, outsider. 3. Opponent, 


opposer (of king or people etc.). 4. (Is.) Follower of the 
خوارج‎ sect of Moslems. 


ا-ظابرک» CoD Gr arnt १0५८‏ وار 


ملد 1 برد 
خارجيه xarej-iyya(-e) खारिजीय्या(-ये)‏ [ع. خارجية] 
(ص‌نسه.) 
का स्त्रीलिंग।‏ خارجی 
خارجی Feminine of‏ 
ار Lr ६‏ 
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> 


= A little thorn. 2. (Bot.) A species of dates. 


SGC 


(. ७८०) خارکننده]‎ =] xar-kan खार कन خارکن‎ 
1-झाड़-झंकाड़ साफ करने वाला । (امر2-6‎ कँटीला पादप, 
झाडी | 3-(संगीत.) प्राचीन ईरानी संगीत का एक राग। 

1. One who cleans thorns, twings, straw etc. 2. (امر)‎ 
Thomy bush, a thorny shrub. 3. (Mus.) Name of a note in 


ancient Iranian music. 

) رای -۳-(من.‎ EC ) ۳-(مر‎ Ws ८ کور‎ ULE sse- 

ارال FGFS‏ ایک رال 3 

خار ناک xar-nak खार नाक‏ ]= خارکننده] (امر۔) 

कैंटीला, कंटकपूर्ण, काँटों भरा । 
Thorny, full of thorns. 


1, Mixed, kneaded. 2. Mud plaster, plaster of mud. 


bl ibe. (४-0 ہوا تی سکیا‎ (2४0 
(امر.)‎ xast-gah खास्त गाह خاست‌گاه‎ 


उद्गम, व्युत्पत्ति, मूलाधार, वुनियाद | 
Origin, source. 
| اکل 4 > مړ‎ 


خاستن xas-tan खास्तन‏ (مصل.) 
1-खड़ा होना, उठ बैठना। १-व्यक्त होना, प्रकट होना,‏ 


प्रकाशित होना, जाहिर होना। 3-लुप्त होना, गुम होना, 


अन्तर्धान होना । 
1. To rise, to get up, to stand up. 2. To appear, to be 
revealed, to be manifested. 3. To disappear, to vanish. 


-ta AEP ATE etn نار‎ - tidene At 


خاسر [६] ۵56۲ खासिर‏ (افا.. ص.) 
घाटा उठाने वाला, टोटे में रहने वाला, नुकसान में रहने‏ 


वाला | 
One who remains in losses. 


گا Br‏ 2 والاءتتصالن EB‏ والا- 


NE Kub 4 


(D [५७ =] xar-a(-e) खारा(-रे) خاره‎ 
1-(भूगर्भ.) ग्रेनाइट । 2-स्त्री, औरत। 3-भारी हथौड़ा, घन | 
4-बाँस अथवा डंडे में बँधी झाडू | 
1. (Geol.) Granite. 2. Woman. 3. Sledge, iron smith's 
hammer. 4. A broom stick. 


i 1 dir yj PCT CYS ÊE SCP) 
silg- 


خاش खाश‏ 25 ]= خش = خشو = خوشه] CD‏ 
सास |‏ 


Mother-in-law. 
xar-idan खारीदन خاریدن‎ 


खुजली ۱‏ (مصل.)-2 | बदन खुजलाना‏ (مصم.)-[ 
To have itching.‏ ( مص To scratch. 2. (J‏ (مص Ca‏ .1 
we cbs KJ OST IO‏ - 
تنش میخارد 
(आ.बो.) किसी का पिटने को मन करना, मार खाने को जी‏ 


चाहना | 
(collog.) He has an itch! He is asking for trouble. 


-E ob BSL WAC) 


(.) xaz खाज ۱-خاز‎ 


سای (شوبر با یر کل والرہ)۔ 


(.]) [ac خاش‎ =] xas-ak खाशाक خاشاک‎ 


खर-पतवार, झाइ-झंखाड़ | 
(Unwanted growth of grass and bushes etc.) A bent of 
nay, thorn, straw and wood etc. 


SG धाका‏ خاد وک ۔ 


خاش «pl xase’ See‏ ج. خاشعون» خاشعین) GD‏ ص.) 
विनीत । 2-निराश, हताश, मायूस । 3-त्रस्त, |‏ ,1-74 
Humble. 2. Dejected, disappointed. 3. Scared,‏ .1 
fear-stricken.‏ 
एक प्रकार का सूती कपड़ा।‏ 
A kind of cotton cloth.‏ 


PF A-r U HE‏ زده- 


(. ७.०) خاشه روبنده]‎ =] xaSe’-rub खाशे रूब خاشه روب‎ 7 
सफाई कर्मचारी | "र مک سول‎ 
Sweeper. (.]) xaz खाज ۲-خاز‎ 


मल, मैल (शरीर या कपड़े का) | 
Dirt of the body or cloth, rheum. 


ioc Ta YE‏ حور 


خاص [६] xas(s) ख़ास‏ (ص.) 
LANE, खास । 2-उच्च, महत्तर, मुख्य । 3-मुखिया, प्रधान,‏ 
सरदार |‏ 


(४८-४८?)‏ ل- 


(GD [६] xazen खाजिन خازن‎ 


1. Special, particular, Specific. 2. Distinguished, superior, कोषाध्यक्ष, ख़ज़ांची। 
higher. 3. Head, chief, leader, supremo. Treasurer. 
ol Fork IEF Ee SOREA 
i à 0८५४८ خواهرزن] (امر.)‎ =] xa-zana(-e) खाज़ना(-ने) خازنه‎ 
समस्त जन, विशिष्ट और सामान्य जन, खास और आम। साली, पत्नी की बहन। 
Every one, high and low. Sister-in-law, wife's sister. 
Cf, و عام سب لول ادلی‎ rt -É اء یوی کی‎ 


4-(दर्शन.) असाधारण । 5-राजकीय संपत्ति | 
4. (Philos.) Extraordinary, speciai. 5. Property of the 


ites (.]) xa-za(-e) खाजा(-जे) خازه‎ 
1-۳۲ हुआ, TET हुआ | 2-गिलावा, मिट्टी का गारा | 
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= کے والاءشار ی کا‎ ITs i PH! 


[६] xater खातिर خاطر‎ 


1-(.७)) ध्यान, खयाल, सोच-विचार | 2- मन, हृदय, दिल । 
3-(काव्य) योग्यता, क्षमता | 4-स्मरण-शक्ति, याददाश्त | 
5-(दर्शन.) संज्ञान । 6-(सूफी.) मनोभाव | 

1. (. lal) Thought, cogitation, perception. 2. (.|) Heart, 
mind. 3. (Poetry) Ability, potential. 4. Memory, 
remembrance, power of remembrance. 5. (Philos.) Soul. 
6. (Mys.) Feelings in the mind. 


Fs D-r «هیان-‎ IB ea Ft ول‎ 2 CED 
Sil ۵-(ثل.)‎ br ۳-(خاعری) لانت. استعرار۔‎ 
AGT 


سح حقانی 


(सूफी.) दिव्य ज्योति, ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश | 


(Mys.) Enlightenment. 3 
gC) 


سح h‏ ب ۱ شیطانی 
(सूफी.) विषयी भाव, मायावी भाव |‏ 
(Mys.) Sensual thought.‏ 


bee CP)‏ خال- 


(सूफो.) देवदूत द्वारा प्रकाशित भाव | 
(Mys.) Divine thought or revelation. 


CS)‏ کی خال۔ 
سح نفسانی 
काम वासना |‏ 
Sensual passion-‏ 
شا خوابشات- 


۰ 
[ع. - ف.- خاطر‎ 2167-2227 खातिर आजार خاطر آزار‎ 
(. آزارنده] (ص‌فا‎ 
मर्मधातक, मन को दुखी करने वाला, मनस्तापक | 
Displeasing, hurting. 


رید هرذ والاء صرم LYE‏ والا» )2 -Uls‏ 
خاطر آزرده xater-aza(o)rda(-e) खातिर आज(जुर्दा(-दे)‏ 
gl‏ - ف.] (aoe)‏ 


दुखी, मनोमलिन, ۱ 


Sad, dejected, depressed, distressed, vexed. ह 
کی لول رو‎ 


- ६] xater-asuda(-e) QRT आसूदा(-दे) خاطر آسوده‎ 


state, government property. 
Br LGC) 
संपत्ति PST 
1-राज | 2-ताफता नामक कपड़े का एक प्रकार । 
1. Crown property, property of the government. 2. A kind 


of taffeta cloth. ड 
- یس هک یف‎ sted ا-مرکاری‎ 


(D خاصرة]‎ oa =] xasera(-e) खासिरा(-रे) » yob 
(प्राणि.) श्रोणि-अस्थि, वस्ति-अस्थि । 
(Zoo.) Pelvis. 
رو‎ C12) 


خاصگی xassa(e)g-i खास्सा(स्सि)गी‏ ]$ - ف.] (ص‌نسم.) 
1-(राजा का) pun 2-कोषाध्यक्ष, 7۳7 | 3-सुंदर‏ 
दासी | 4-उत्तम, श्रेष्ठ |‏ 
A king's favourite, a king’s confidante. 2. Treasurer.‏ .1 
A beautiful slave girl. 4. Superior, good.‏ .3 


ob fF صور‎ FP UE GIFT Ex al ole 


(.]) خاصة]‎ .¢=] xassa(-e) खास्सा(-स्से) خاصه‎ 

1-विशिष्ट, मुख्य । 2-(राजा का) कृपा ۱ 3-मुखिया, 
सरदार, प्रमुख ۱ 4-(आधुनिक प्रयोग) शीआ मुसलमान। 
5-भारत में बनने वाला एक HIST! 6-विशेष संबंध | 
7-(तर्क.) विशेष, असामान्य | 8-खालिसा संपत्ति, सरकारी 
ज़मीन। 
1. Special, important. 2. A king's favourite, a king's 
confidante. 3. Chief, leader. 4. A Moslem of Axi sect. 
5. A kind of cloth made in India. 6. Special relationship or 
link. 7. (Logi.) Extraordinary. 8. Crown property, 
government property. 


lS ۳-سروار‎ fE ok غاص »خصو _ ۲-مصادب‎ (.)-। 
OP م هرمن 20 وال اک ر نی‎ 
-IUK de- ७४ ) ے-( طن‎ 
(ق.)‎ Le] xassat-an खास्सतन Te 


विशेषतः, खास तौर से। 
Specially, particularly. 


- ८४०४५ >“ 
خاصیة] (مص‌جه.»1.)‎ .¢ =] xas(s)-iyyat खास्सीय्यत خاصیت‎ 


1-स्वभाव, TRI ۱ 2-गुण, धर्मिता, ۱ 
1. Nature, disposition. 2. Quality, characteristic. 


cei ,خصلرت ۲-جا‎ chiy- 


न ص.) ف.] (ص‌مف.)‎ bl) [६] xaze’ Unt خاضع‎ 
संतुष्टमना, मनःतोषी, शांतमना | विनीत, विनम्र । 
Satisfied, contented. Humble, modest. 
fhs oor آسوره‎ CHE 
- .६] xater-ASofta(-e) खातिर आशुफ्ता (ते) (انا.. ص.) خاطر آشفته‎ [६] xateb afta خاطب‎ 
(dese) [ॐ | 1-वक्ता, भाषणकर्ता | 2-विवाह का प्रस्ताव रखने वाला, 
दुखी, व्याकुल, व्यथित । रिश्ता माँगने वाला, हाथ माँगने वाला | 
Sorrowful, sad, grief-stricken. 1. Speaker, orator. 2. Suitor. 
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= [५ - [تر.‎ xayan-i खाकानी خاقانی‎ 
خاقان‎ संबंधी, राजकीय । 
Pertaining to ,خاقان‎ royal, Imperial. ان‎ 
GEO 
(.D (xak [به.‎ xak खाक خاک‎ 
PN , मिट्टी ۱ 2-भूमि, जमीन । 3-देश, राज्य । 4-कृब्र, 
۱ 5-(ला.) विनम्र, विनीत | 6-(ला.) मलबा, कूड़ा 
PE | 

1. Dust, clay. 2. Earth, ground. 3. Country, territory. 
4. Grave, tomb. 5. (met.) Humble, modest. 6. (met.) 
Waste, rubbish. a ; 7 
-o .. ir Er -UP i-r Ps el 
SL HL CEN ار‎ AY 


خاک انداز xak-andaz खाक अंदाज‏ ]= خاک اندازنده] 
बेलचा, फावड़ा। 2-गोफल,‏ (ص‌نا.» امر.) )= خاک اندازنده)-1 
जादूगर, बाजीगर |‏ (ص‌نا.)-3 गुलेल, प्रक्षेपक।‏ 
(io) भराव, कच्चा बंध, मिट्टी का‏ )= خاک انداخته)-4 
TI 5-तंबू में लगी गोट ।‏ 

1. فا.» (مر) )= خاک اندازنده)‎ Ja) Dust-pan, shovel. 2. Sling. 


> 


3. (ü (ص‎ Magician. 4. خاک انداخته)‎ =) (cas (ص‎ Em- 
bankment, bund. 5. Fringe or skirt of a tent. 


CET er ECAP) Gril ا-(= ناک‎ 
LF (af) (SUI Se=) اح‎ Sob 
AS te 


خاک برسر xak-bar-sar खाक बर सर‏ (ص‌مر.) 
1-वह व्यक्ति जिसके सिर पर धूल फेंकी गई हो | 2-(ला.)‏ 
तुच्छ, घटिया, नीच। sag में जाने का शाप, कृब्र में गाडे‏ 
जाने का श्राप।‏ 


1. A person on whose head dust is heaped. 2. (met.) 
Mean, low, base. 3. Curse of death. 


6 ees مو_ ۲-( کنا.)‎ OSG E Ps 
I 


) خاک بیزنده] ارفا‎ =] xak-biz खाक बीज خاکیز‎ 
1-सफाई कर्मचारी, सड़क झाड़ने वाला | 2"(ला.) हथकडों से 
काम निकालने वाला | 3- (ला. सूक्ष्मद्रष्टा | 
1. Sweeper, 2. (met.) One who gets work alone by hook 
Or crook, to achieve ones goal by any means. 3. (met.) 
Far-sighted, quick-sighted. 
ئ‎ (Sa iE (०271 جاروب‎ VIP fel 
I ارف‎ ‘U3 335 (.४४ )-+_॥॥ 


خاکدان xak-dan खाकदान‏ (امر.) 


1-कूड़ेदान, कचरा पेटी । 2- (ला.) संसार, दुनिया, जहान | 
1. Dust-bin. 2. (met.) The world. 


etc 3i‏ ےکا ts )-r_ ss‏ م 


خاکروب xak-rub खाकरूब‏ ]= خاک روینده] 

1-(७ )ص‎ सफाई कर्मचारी | 2-मल-मूत्र साफ करने वाला, 
आड देने वाला । 3-(_,.|) झाडू । 

1. Cli (ص‎ Sweeper. 2. Sweeper. 3. (امر)‎ Sweep, broom. 


-/ oP وال ۴-علال‎ ¿É 42७ Ut ड maa: U)-! 


OY BING I‏ پریٹاں خاطر- 


خاطر xater-pasand खातिर पसंद pius‏ [ع. - ف] (ص‌مر.) 


आकर्षक, 6 | 
Attractive, appealing. 


Vad DON 


خاطر جمع [६5] xater-jam’ खातिर जम‏ (ص‌مر.) 
संतुष्ट, निश्चित, विश्वस्तः*‏ 


Content, satisfied, assured:* 


ممن .* 
* خاطر جمع بود که موفق خواهد شد. 
خاطر جمعی xater-jam’-i खातिर जमी‏ [ع. - ف.] (حامص.) 


संतुष्टता | 
Content, having peace of mind. 


Se ort‏ انان 


[ॐ - .¢] xater-xah खातिर खाह خاطر خواه‎ 
(ص‌مر.)-1‎ प्रेमी, आसक्त, आशिक ۱ (ص‌مف.)-2‎ उचित, 
E l | 
1. (4 (ص‎ Lover, paramour, 2. )ص مف(‎ Appropriate, 
proper. 


Cte)‏ مناسبت 


lD [3 - . و اه‎ an खातिर निशान خاطر نشان‎ 

हृदयस्थ, मन में बैठा हुआ, चित्त में उतरा हुआ, दिल में बसा 

हुआ। 

Having a place in the heart, being in the mind. 
bby Fut رل‎ 


[६] xatef खातिफ خاطف‎ 
1-(.७) छीन ले जाने वाला, उचकने वाला | 2-चौंधियाने 
वाला, चकाचौंध उत्पन्न करने वाला | 3-(.]) तीर जो प्रथमतः 


जमीन पर और फिर निशाने पर जाकर लगे | 

1. (GI) Snatcher. 2. A dazzling flesh of lightening. 3. (.1) 
The arrow which first hits the ground and thereafter hit 
the target. 

ter bed Lith ४ ७८ fC) 


ANE 4ے‎ ७४० K والا-۳-(۱۱) وه تر جج‎ i Soigh والاء‎ 
08 Sezi Ë 
CUD خاطی]‎ .६-] xati खाती خاطی‎ 

पापी, अपराधी, गुनाहगार । 


An offender, law brearer transgressor. 


०६७८४७‏ مم 
خافقین Lg] xafey-ayn(-eyn) खाफिकेन(-केन)‏ ( 
पूर्व और पश्चिम। 3‏ 
East and west,‏ 
شرت ومخرب- 


CD [تر. = معر. خاقان]‎ xayan खाकान خاقان‎ 
चीनी और तुर्किस्तान के राजाओं की उपाधि। 


Title of Chinese and Turkish emperors. 


-Ubb I Cycles £ UTNE 
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(.) خاکشی = خاکشو = خاکزی]‎ =] xaksir = خاکشیر‎ 
(वन.) ख़ाकसी, खाकसीर, खूब कलाँ | 


(Bot.) Hedge mustard. 
Coss CL) 
(.1) خاک]‎ =] xaka(-e) खाका(-के) خاکه‎ 


राख, चूर्ण । 
Dust, powder. 
~ bly 

خا کی xak-i खाकी‏ (ص‌نس.) 
1-जुमीनी, पार्थिव, धरती का। 2-धरतीवासी, मनुष्य |‏ 
3-(ला.) तुच्छ, नीच, कमीना। -‏ 
Earthly, worldly. 2. Belonging to earth, inhabitants of‏ .1 
the earth, human beings, terrestrial beings. 3. (met.)‏ 
Mean, low, wretched.‏ 


2 hes CW) =F یر٦) -انان‎ ٣ ای‎ SG «(3-1 
).( [xaik 44] xag खाग خاگ‎ 
मुर्गी का अंडा | 
An egg of the hen. 


EES 


خاگینه xag-ina(-e) खागीना(-ने)‏ ]= خایگینه] (امر.) 
आमलेट, तला हुआ अंडा |‏ 
fried egg.‏ ,016 


_ ہوا اڑا طیرگ‎ et 


(D Ee] xal खाल ۱-خال‎ 
1-तिल। 2-(सूफी.) ब्रह्म की अखंडता का बिंदु । 


1. Mole, a black mole. 2. (Mys.) Dot, centre of the unity of 


Eternal Truth. है 
-Gaws عال-۳-( اس . ) قط‎ E-i 
سیاه‎ = 


परलोक | 
Unseen world, the other world. 


عاقب 


CD [६] xal खाल ۲-خال‎ 


मामा, मामूँ, माता का भाई | 
Maternal uncle, brother of mother. 
OAL 


خالد xaled खालिद‏ [ع.] (افا.. ص.) 


नित्य, aag, चिरंतन | 
Eternal, everlasting, permanent. 


Ab جاودال»‎ 


JG‏ زدن id [ xal-zadan खाल जदन‏ - ف] (مصم.) 
गोदना (गुदना), गोदाना, टेटू गोदना |‏ 
To tattoo. न्य‏ 
seco‏ رآلن FHL‏ گورنا _ 
خالص Lg] xales खालिस‏ (انا.. ص.) 
शुद्ध, खरा, खालिस ।‏ 


Pure, unmixed, unalloyed. 


Ad‏ ول 


- ما زو‎ (.pi)-r 


خاکرود به xak-rub-a(-e) खाकरूबा(-वे)‏ (امر.) 
कूड़ा-करकट, कचरा |‏ 
Trash, rubbish, garbage, litter.‏ 


E 22610 


خاکریز xak-riz खाकरीज‏ ]= خاک ریزنده] 

)= خاک ریخته)-9 मिट्टी भरने वाला।‏ (ص‌فا.)(- خاک ریزنده)-1 

(do) भराई का स्थान। 3-बंध, पुश्ता। 4-नहर, नदी के 
दोनों छोर पर बनी मेंड, टीला, सेतु । 


1. (ص‌فا.) )= خاک ریزنده)‎ One who fills with mud, a 
labourer. 2. (ص‌مف.) )= خاک ریخته)‎ A place where mud is 
filled. 3. Embankment, bund, bridge. 


W)C وال ۳-(- ناک‎ ECG OO 
T جل‎ SEE 2 ؤا‎ OE 


liso) خاک زاده]‎ =] xak-zad खाकजाद خاکزاد‎ 
पार्थिव, मिट्टी से उत्पन्न, भूमि ۱ 
Earth-born, born from dust or mud. 


TENE १५४८८ 0»‏ ے وچور LI‏ والا- 


(. 442) خاکسر]‎ =] xak-sar ख़ाकसार خاکسار‎ 
1-धूलिवत, धूल जैसा। 2-धूल धूसरित, मिट्टी में लिथड़ा। 
3-(ला.) दलित, दीन-हीन, बेबस | 4-(ला.) घटिया, गिरा 
हुआ, नीच। 5-(ला.) (विनम्रतावश) अंतिम पंक्ति में बैठने 
वाला | خاکساری-6‎ मत का अनुयायी ۱ 
1. Dust-like, similar to dust. 2. Covered with dust. 3. (met.) 
A downtrodden. 4. (met.) Base, mean, !ow-born. 5. (met.) 
One who sits at the lowest seat. 6. A follower of 
خاک ار‎ 


Si Car DET E OF ibe سول‎ SG “1-1 
والا-‎ AT زکلء &_ ۵-(کنا.) سب ے‎ (.४)-७_ २७ 
کا جرو-‎ SP SAG" 

خاکساری xak-sar-i खाकसारी‏ (ص‌نسم.) 


विनयशीलता, विनम्रता, दीनहीनता | 
Humbleness, modesty, humility. 


SZ عا‎ ०.6४ SAG 


(.]) [atur-astar (تس. په.‎ xak-estar खाकिस्तर خاکستر‎ 
राख, भस्म, ۱ 
Ash, ashes. 


Sly 


xakestar-nesin खाकिस्तर निशीन خاکستر نشین‎ 
خاکستر نشیننده] (ص‌فا.» ص‌مر.)‎ =] 
(ला.) कंगाल, गरीब, दीन, निराश्रय, बेघर-बार, निघरा | 
(met.) Extremely poor, destitute, homeless. 


خاکستری ۲۵۷651۵۲-315 (ص‌نسب.) 
राख जैसा रंग, राख के रंग का, भस्मवर्ण |‏ 


Grey, ash-coloured, ashen. 
FELL 
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= xam-dast खाम दस्त خامدست‎ 
अनाडी, नौसिखिया, जो दक्ष न हो। 


Unskilled, raw-hand, inexperienced, untrained. 


feat 


خام رای xam-ray खाम राइ‏ [ع. - 3[ (ص‌مر.) 
बुद्धिहीन, कमअक्ल, बेवकूफ |‏ 
Dull, foolish, stupid. P‏ 
EA‏ 
خامس xames खामिस‏ [ع.] (عدد.. ص.) 

पंचम, पाँचवाँ । 


Fifth. l 
-UEL 
(ص‌مر.)‎ xam-sar खाम सर خام سر‎ 

भ्रष्टबुद्धि, ۱ 


Depraved, corrupt. 


Orb 


خام طمع xam-tama’ खाम तमा‏ [ع. - 3[ (ص‌مر.) 
लंपट, कामुक |‏ 
Levid, lascivious (person).‏ 


ام خوابشات رک والا۔ 


خامل 3185 xamel‏ [ع] U)‏ ص.) 
1-अज्ञात, गुमनाम । 2-तुच्छ, घटिया, ۱‏ 
Unknown, obscure. 2. Mean, low, cheap.‏ .1 
ct Éi‏ نام -८८2८ ८6-०४,‏ 
خاموش XAMUS खामूश‏ 
मौन, चुप, ख़ामोश, निस्तब्ध | 2-गूँगा, मूक, बेजबान |‏ (ص.)-1 
3-विश्रांत, प्रशांत | 4-बुझा हुआ (दीपक, चिराग) | 5-(...5!)‏ 
चुप रहो! मुँह न खोलो! खामोश रहो!‏ )= خاموش‌باش) 
Silent, noiseless. 2. Dumb, speechless, mute.‏ (ص.) .1 
Calm, quiet, peacefull. 4. Extinguished. 5. (.5])‏ .3 
Be quiet, keep quiet! Don’t open your‏ )= خاموش (2b‏ 
mouth! shut up!‏ 
bf Sere EC)‏ ے زیان_۳-]رام_۳- یا 
O1)-0_(b1Z) ix‏ ) (- غاموّل بال) Ure‏ 


(.]) xama(-e) खामा(-मे) خامه‎ 
1-कच्चा रेशम । 2-क्रीम; बालाई, मलाई | 3-07, लेखनी | 
1. Raw silk. 2. Cream. 3. Reed pen. 


re‏ ر بلک کک 


(. b>) xama(-e)-zan खामा(-मे) जन خامه زن‎ 
मूर्तिकार, चित्रकार । 
Painter, sculptor. 
JE oye 


(D [5७ =] xan खान ۱-خان‎ 
IR, गृह। 2-सराय। 3-मधुमव्खी का ۱ 4-बंदूक की 
नली का खाँचा | 


1. A house, an inn. 2. Caravan serai. 3. Beehive. 
4. Grooves of the barrel of a roe 


LU Saco sa prison, 
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[Lẹ] xalesa(-e) खालिसा(-से) خالصه‎ 
1-(. ७) خالص‎ का स्त्रीलिंग। 2-(.]) राजभूमि, सरकारी भूमि। 
3-3777 भूमि खुद जोतने वाला, खुदकाश्त। 


1. (افا.)‎ Feminine of خالص‎ 2. (.1) Crown lands. 4. Tiller, 

tiller of one’s own land. 7 

PP le hi Why ).((-۲ ey ४ Ub’ ) ا-(رن.‎ 
REPS وہ زین‎ व्र 


[६] xaley खालिक خالق‎ 
1-(.७)) रचनाकार, रचयिता । 2-0) परभात्मा का एक 


नाम, म्रष्टा | : 
1. (.b)) Creator, maker. 2. (اخ.)‎ One of the attributes of 


God, Almighty, Creator. 
اک نام‎ COD پیر اک نے وال‎ (.७))-। 


(७.०) [ع. - ف. = خال کوینده]‎ xal-kub खालकूब خالکوب‎ 
गोदने वाला, टेटू गोदने वाला | 


Tattooer. 
-Uls LS تقو‎ y جلر‎ 
(D UG (ازع.‎ xalu खालू Jb 
मामा, मामूँ। 


Maternal uncle, brother of mother. 
SWAN 


(D [UG [=ع.‎ xal-a(-e) खाला(-ले) JG 
माता; कां बहन, खाला, मौसी, मासी | 
Maternal aunt, sister of mother, mothers' sister. 


-Jb 


خالی खाली‏ * [ع.] GI)‏ « ص.) 
1-खाली, रिक्त। १-मुक्त, आजाद | $-एकाकी, अकेला |‏ 
Empty, hollow. 2. Free. 3. Single, alone, lonely.‏ .1 


-r Thr (७ af AGE 


xam खाम +‏ [هند. قد. ~ fama‏ (ص.) 
1-कच्चा, बिना पका | 2-अपरिष्कृत, अपरिमार्जित, अनगढ़ |‏ 
3-खाल, चमड़ी, चर्म । 4-लंबी रस्सी की फॉस | 5-चर्म JA |‏ 
6-कच्चा रेशम | 7-कलम, लेखनी | 8-कच्ची शराब, देसी‏ 
दारू । 9-(ला.) अनाड़ी, अनुभवहीन, अदक्ष, ना-तजुर्बेकार |‏ 
10-अनिष्पादित |‏ 
Raw, uncooked, unprepared. 2. Unrefined, crude.‏ .1 
Skin, hide. 4. A lasso. 5. A leather garment. 6. Raw‏ .3 
silk. 7. A pen, a reed pen. 8. Country liquor, local‏ 
unbranded-liquor. 9. (met.) Unskilled, inexperienced.‏ 
A badly executed (business).‏ .10 


Fg eer EPRA‏ می ر کی 
کک (aren‏ بان A ४-1‏ ےم of on‏ 
su bles, Å ७४711 (.॥/)-१‏ 

خامد [६] xamed खामिद‏ (انا.. ص.) 


1-प्रशांत, विश्रांत । 2-गतिहीन | 
1. Calm, still, at rest. 2. Motionless. 


Ft OS DOP 
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= pl) xan(a)-vada(-e) खान(ना)वादा(-दे) خانواده‎ 


खानदान, परिवार, परिजन | 
Family, kinsfolk. 
حاترا ال‎ 


خانوار xana-var खानावार‏ ]= خانه وار] (امر.) 
परिवार, माता-पिता ۱‏ 
Family, parents and their offspring.‏ 


Eh 


خان و مان xan-o-man खानोमान‏ ]= خانمان] (امر.) 
1-घर, गृह, विश्रामालय | 2-घर-बार, घर और ۱‏ 
9-घर के लोग, परिजन, बाल-बच्चे, ۱‏ 
House, inn. 2. Household, house with all tne necessary‏ .1 
items or goods. 3. Members of a family, domestics.‏ 


TN SOT OY Se 


).۱( خان‎ =] xana(-e) खाना(-ने) خانه‎ 
1-कमरा, ۱ १-(आ.बो.) भवन, मकान ۱ 3-7, 
निवास-स्थान, डेरा । 4-पत्नी, घरवाली | 
1. Room, a living room. 2. (collog.) House, mansion. 
3. Home, abode, dwelling place. 4. Wife. 


BPP SN اکر ا‎ 


GE‏ بدوش xana(-e)-be-dus खाना(-ने) बे-दूश‏ (صمر.) 
खानाबदोश, बेघरबार, निघरा ।‏ 
Vagabond, homeless, nomad.‏ 


Ag بدول»‎ ae wht 


xana(-e)-bar-andaz खाना(-ने) बर अन्दाज خانه برانداز‎ 
براندازنده] (ص‌فا.» صمر.)‎ al =] 
1-किसी का घर बार उजाड़ने वाला । 2-(ला.) प्रिय, प्रियतम, 


प्रियतमा, प्रिया । 
1. One who ruins or wrecks another's home. 2. (met.) 
Beloved, dear one. 


OR ) سيخ ولا -۲-( کنا‎ dbl I 


خانه خدا xana(-e)-xoda खाना(-ने) खुदा‏ (امر.) 
1-घर का मुखिया, घर का बड़ा, WAG! 2- (गाँव) का‏ 
मुखिया, सरपंच, चौधरी |‏ 


1. Master of the house, head of the family, chief. 


2. (Village) Head, chief. 
SCE) EA 


خانه دار xana(-e)-dar खाना (-ने) दार‏ ]= خانه دارنده] 
(ص‌فا.. ص‌مر.) 
गृहिणी, स्वामिनी, गृहस्थन ।‏ 
The lady of the house, housewife.‏ 


20 انون‎ FP 


خانه زاد xana(-e)-zad खाना(-ने) जाद‏ [-خانه زاده] (ص‌مذ.) 
स्वामी के घर जन्मा दासी पुत्र, पालक, लौपालक, दासेय,‏ 


खानाजाद । 
Son of a slave born in the house of a lord, a born slave, 


the child of a slave. 
sob EGS isle tL St 


(.)) [تر.]‎ xan खान -خان‎ Y 
1-तुर्किस्तान में राजाओं और अमीरों की उपाधि | 2-E, 
सरदार, चौधरी । 3-आदर सूचक शब्द । 

1. Khan, a title given to the kings and’nobles in Turkistan. 
2. Chief, leader, head. 3. Used as a word of respect. 


APT yt اور امراء کا‎ 0५७७ SEI 
टा 
[تر. - ف.] (حامص.)‎ 22072۳0-5577 खानी خان خانی‎ 
सामंती राज्य व्यवस्था, ۱ 
Feudalism. 
راری نظام-‎ 74 b 


خاندان xan(a)-dan खानदान‏ (امر.)" 
परिवार, कुटुंब, खानदान |‏ 
Family, dynasty.‏ 

BOI 

, Lgl xaney खानिक्‌ خانق‎ 
(فا.)-1‎ गलाघोंटू, दमघोंटू, श्‍वासावरोधक ۱ 2-( संकीर्णभाग, 
तंग-गली, पतला ۱ 
1. (.७)) Suffocating, choking. 2. (|) Narrow lane, narrow 
street or lane. ¢ 


EE ()-1.॥ Hoses ४ 1 Cot 
خانقه. معر. خانگاه]‎ =] xana-yah खान काह خانقاه‎ 

ات گام 2 
خانگاه xana-gah खान गाह‏ ]= خانگه» معر. خانقاه] (امر.) 


1-घर, गृह | 2-सूफी-संतों का स्थान, खानकाह, मठ | 
1. House, inn. 2. Monastery of the sufis or derwishes, a 


hospice. £‏ 
abate‏ ررویترل ssl‏ کر خی ی 


خانگی xana(e)g-i खान(नि)गी‏ ]-- خانه] (صنسہ.) 
1-घरेलू, पारिवारिक, घर संबंधी | 2-घर में बनीः* 3-गृहिणी,‏ 
घर को मालिकिन। 4-पालतू:" 5-आंतरिक, आभ्यंतर,‏ 
अंदरूनी:*‏ 

1. Domestic. 2. Home-made:* 3. A housewife. 4. Domes- 
ticated:* 5. Internal:” 


FS hn Fr be व्या 

"Posio بیوی-۳-التو:*‎ ok ७7७ 

۲ کم کاک نان هانگ : 

"۴ مرغ خانگی. 

*۵ شکایت از که کنم. خانگی است غمازم. (حافظ) 

(.1) [تر.]‎ xanom खानुम خانم‎ 

1-भद्र महिला । 2-संमान सूचक शब्द जो महिलाओं के नामों 

के आगे या पीछे जोड़ा जाता हैः* 3-पत्नी, घरवाली, श्रीमती | 
4-(आ.बो.) वेश्या, रंडी, बाजारू स्त्री। 

1. Lady, gentlewoman. 2. An expression of respect that is 

used at the beginning or the end of the proper name of a 


woman:* 3. Wife. 4. (colloq.) Harlot, whore, street walker, 
prostitute. 


DERT, M e pt L LiFe Some fii 
- فاحش طوالف‎ (.(/ -rad * ارام مرک‎ 
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= 2. One who lives in seclusion, recluse. 
Pr Sst op RA 


خانه وار xana(-e)-var खाना(-ने) वार‏ ]= خانرار] (امر.) 
1-परिवार जन, खानदान के लोग, नावड aN पिता |‏ 
१-सांझा परिवार, मिलजुल कर एक ही घर में रहने वाला‏ 


परिवार। 
1. Members of a family. 2. Joint family, proper place/ 
space for a room. 


avd Lef hir »کے او‎ t-I 


).( [xanîk .g,] xan-i खानी ۱-خانی‎ 
1-झरना, जल स्रोत, चश्मा, पानी का सोता। 2-जल कुंड, 


हौज़। 
1. Soring, fountain. 2. Cistern of water, water pond or 
tank. 


PYAR! 
(७०) LG - [تر.‎ ۵۳-1 खानी ۳-خانی‎ 


1-खान संबंधी | 2-मध्य कनिष्ठ एशिया में प्रचलित सोने का 


एक पुराना सिक्का | 2-शुद्ध सोना, खालिस सोना | 
1. Pertaining to خان‎ 2. The gold coin which was current in 
Trans oxiana. 3. Pure gold. 


४ we!‏ اوزام Kir ol Us Bi‏ اش 
-ty‏ 


خانیت xan-iyyat खानीय्यत‏ [تر. - ع.] (مص‌جه.) 
खानी, अमीरी, सरदारी |‏ 
Headship, chlefhood, amirhood.‏ 
ارک -Dy‏ 
خانیچه xani-ca(-e) खानीचा (-चे)‏ ]~ خانی] (امصف.) 
ie जल स्रोत, छोटा चश्मा। 2-छोटा जल कुंड, छोटा‏ 
ग्‌ ।‏ 


1. A small spring of water. 2. A small cistern, a small 
water pool or tank. 


_ حو‎ br مر با‎ -I 
(. [مخ. خاوران» معرب]‎ xavar खावर خاور‎ 


1-पश्चिम दिशा, पाश्‍चात्य | 2-पूर्व दिशा, प्राच्य | 
1. West, occident. 2. East, orient. 


“Ot 
خاور شناسنده]‎ =] xavar-senas 3757 शिनास خاور شناس‎ 


(ص‌فا.) 
प्राच्यविद्याविद्‌, प्राच्यविद्‌ ।‏ 
Orientalist.‏ 


خاور شناسی xavar-Senas-i खावर शिनासी‏ (حامص.) 
प्राच्यवेत्ता, प्राच्यविद्या ।‏ 


Orientalism. 
०२८: 
(.) خداوند = خاونده]‎ =] xa-vand खावंद خاوند‎ 
स्वामी, मालिक। 


Lord, master, owner. 


خانه شا گرد xana(-e)-sagerd खाना(-ने) शार्गिद‏ (ص‌مر.) 
(बच्चा) घरेलू नौकर |‏ 

A domestic servant, particularly a lad, servant-boy, 
orderly, a male domestic servants. 


FNL ACL glu SIU ILA 


خانه شمار xana(-e)-Somar खाना (-ने) शुमार‏ (امر.) 
गृह कर, घर का टैक्स, हाउस टैक्स ।‏ 


House tax. : Ea JEA 6 


خانه فروش xana(-e)-forus खाना(-ने) फुरूश‏ ]= خانه 
فروشنده] (ص‌فا.) 
1-अपना घर बेचने ۱ 2-कुड़की (कुक) करने वाला,‏ 
कुडुक/कुर्क अमीन | 3-(ला.) संयासी, संसार विमुख |‏ 
One who sells his own house. 2. Bailiff. 3. (met.)‏ .1 
Solitary hermit, recluse.‏ 


टण ws द Fe‏ دار Cr‏ رک 
DS‏ 


خانه فروشی xana(-e)-forus-i खाना (-ने) फुरूशी‏ (حامص.) 
1-भवन विक्रेता, अपना घर बेचना। १-घर और घर के साज़-‏ 


सामान का प्रदर्शन, घर-गृहस्थी का दिखावा | 

1. The act of selling one's own house or of another 
person. 2. Showing off one's house and belongings, 
ostentation, show. 


WS کے کا‎ TRON SD SAY 


خانه کش xana(-e)-kas (kas) खाना(-ने) कश(किश)‏ (امر.) 
(मेज़ का) TT |‏ 
Drawer (of a table).‏ 


(می زک ) is‏ 


خانه کن xana(-e)-kan खाना(-ने) कन‏ ]= خانه کننده] 
(ص‌فا.) 
2-कुल बोरू, कुल कंटक, घर को धब्बा लगाने ۱‏ *-1 
$-षड्यंत्रकारी, कुचाली, प्रपंचक, धोखेबाज़।‏ 
One who brings a slur on the fair name of a family.‏ .2 * .1 
Conspirator, intriguer, cheat.‏ .3 


LEP سار‎ ۳ abt ete Stor *-। 

* — خانه برانداز 

خانه گیر xana(-e)-gir खाना(-ने) गीर‏ ]= خانه گیرنده] 

(ص فا.) 

1-घर का मालिक, मकान मालिक। 2-रहने वाला, निवासी | 
3-नर्द (खेल) की सात बाजियों में से चौथी । 


1. Ownner of the house. 2. Resident. 3. The fourth of the 
Seven rounds of the game of 3». 


ol Gir 204 Ws + -۲ صاحب خان‎ Sl eS 
-७० باز لوں شس ے جوک‎ 

خانه نشین xana(-e)-nesin खाना(-ने) निशीन‏ ]= خانه 
نشیننده] (صفا.) 

घुसना, निखट्टू । 2-एकांतवासी, अलग-थलग रहने 
1. One who stays at home and does not go for work, 
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° 


خاییدن xay-idan खायीदन‏ ]= خاویدن» هند. قد. - 


(مصم.) 
चबाना |‏ 
To chew.‏ 
tle‏ 


xabasat ख़बासत <>‏ ]= خباثة] (امص.) 


गंदगी, अपवित्रता, अशुद्धता, | 
Dirtiness, uncleanliness, impurity. 


Fa 
Sue त 
ols سح‎ 
कमीनापन | 
Meanness, wickedness. 
“eh کید‎ 
نفس‎ 2 
दुष्प्रकृति, कुटिलता । 
Crookedness, perverseness. # 
۱ -U" 4 


خباز FE] xabbaz Gant‏ (ص.) 
नानबाई, रोटी पकाने वाला |‏ 
Baker (of bread only).‏ 
-glt‏ 
خباز .६] xabbaz-xana(-e) Gary खाना(-ने) o&‏ - ف.] 
(امر.) 


बेकरी (रोटी पकाने की), तनूर घर । 


Bakery (bread only). 


(SEG bx) GE 


[5 - gl xabbaz-i Gant خبازی‎ 
(حامص.)-1‎ रोटी पकाने का व्यवसाय। 2-(....)) 5 


की दुकान | 
1. Cyasla) The job of a baker. 2. (yal) Bakery (bread 
only). x 


Cb)‏ نالک پیش-۳-((مر) Out‏ کی کان ۔ 


).( LE] xob(b)aza(zi) खुब(ब्बोजा(जी) خبازی‎ 
(वन.) नीलशोण, कासनी । 
(Bot.) Ballows. 
-ÓV CL) 
(D [६] xobat खुबात خباط‎ 
पागलपन, उन्माद, जुनून । 
Madness. 


rds HO Jt 


CD خپاک]‎ =] xabak gam ۱-خباک‎ 


घेर, अहाता, ۱ 
An open air enclosure or compound for cattle. 
blll با‎ 


۲-خباک Gare‏ ۷۵02۷ ]= خبه» خند] )].( 


1-तंग स्थान, दम घोटू कमरा | 2-श्‍वासावरोधक | 
1. A narrow place, a room where it Is hard to breathe. 


ال 
خاویار CD [....] ۵۷۱۷2۲ खावियार‏ 
1-स्टर्जन मछली । 2-कैवियर।‏ 


1. Estrogen. 2. Caviar. 
ESTAS SSS 


خاویه xaviya(-e) खाविया(-ये)‏ [-ع. خاویة] (ص.) 
निर्जन ۱‏ 
Uninhabited or deserted land.‏ 
hints‏ 
خایب xayeb खायिब‏ [=ع. [Sb‏ (افا.. eye‏ ق.) 


निराश, हताश । 
Disappointed, frustrated. 


بالل» 0 امیر- 
سم و خاسر 
निराश और क्षतिग्रस्त |‏ 
Disappointed and put to loss.‏ 
LI ०70८४८ ७४५‏ والا- 


(.!) xayesk खायिस्क خایسک‎ 


fn 
[=ع. خائض] (فا.).‎ xayez खायिज خایض‎ 


प्रवेश करने वाला, अन्दर जाने वाला। 
One who enters. 


लोहार का हथौड़ा, घन | 
A smith’s hammer. 


Usin F 


خایف 131۳7۲ [५५.६१ xayef‏ (افا.) 
भीरु, डरपोक ।‏ 


` Timid, coward, fearing. 


- زده» اف‎ SPs LWP 
(انا.)‎ [८5७ =] xayen खायिन خاین‎ 
1-विश्वासघाती | 2-कपटी, दगाबाज, ۱ 
1. Treacherous, betrayer, turn coat, renegade. 
2. Deceiver, traitor. 
Gres frre بد دیاشت»‎ ls ا -خیا کر‎ 


خاینانه xāyen-āța(-e) खायिनाना(-ने)‏ [ع - = = خائنانه] 
(ق‌مر.)-2 *: धोखे से भरा, बेईमानी का‏ , (ص‌مر .)12 
बेईमानी से, धोखा-धड़ी से :*‏ 

1. (ص‌مر.)‎ Treacherous, full of deception:” 2. (ق‌مر.)‎ 
Treacherously, with deception:* y 
ce <(گمر) هیال کا» بر دیات «:*7-)0/.( ے ایا‎ 


x, 25 


).( (hayik به.‎ xaya(-e) खाया(-ये) خایه‎ 
1-अंडा ۱ 2-अंडग्रंथि, वृषण, कपूरा । 
1. Egg. 2. Testicle, balls. 
ob Stag dll 
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— E [=ع.‎ xebrat, xob- Raa (F) خبرت‎ 
1-सूचना, जानकारी, विज्ञप्ति। 2-परीक्षण, जाँच, ۱ 
1. Information, news, notification. 2. Testing, examining. 


bY Gore isl 


خبر چين xabar-cin Gat चीन‏ (ع. - ف. = خبر چیننده] 


(ص‌فا.) 
गुप्तचर, जासूस |‏ 
Informer, spy. 5‏ 
Ure‏ - 


خبر دادن xabar-dadan खबर दादन‏ [ع. - 3[ (مصم.) 


सूचना देना, जानकारी देना । 
To inform, to provide information. 


beck Owl 


خبر دار xabar-dar खबर दार‏ [ع. ¬ ف. = خبر دارنده] (ص‌فا.) 
1-जानकार, सूचना प्राप्त (व्यक्ति) | 2-(सै., खेल.) सावधान‏ 
खड़े होने की स्थिति, सावधान ।‏ 

1. Informed, aware, apprised. 2. (Mil., Spo.) Attention. 


en oh? COS Yr E oT- 
[ıi ~ [ع.‎ xabar-ra(e)sidan खबर र(रि)सीदन خبر رسیدن‎ 
$ (مصل.)‎ 
सूचना मिलना, ख़बर पहुँचना, जानकारी मिलना। 
Reaching of news or information, getting the news. 


abu cheb 2 


> شدن Gat शुदन‏ ۵02۲-50020 [ع. - 3[ (مصل.) 


سم کسی 
किसी के संबंध में सूचना प्राप्त होना, किसी के बारे में‏ 


जानकारी मिलना । 
To get information about someone, to be informed about 


someone. 
-tt Cui esh E 5 


خبر HEI‏ ی xabar-gozar-i खबर गुजारी‏ [ع. - [५‏ (امر.) 
समाचार एजेंसी, समाचार ब्यूरो |‏ 
News agency, news service, news bureau.‏ 
۰ 6 
SNR‏ 
خبر نگار -६] xabar-negar खबर निगार‏ - ف. = خبر 
نگارنده] Boe)‏ « امر.) 
संवाददाता ।‏ 
(News paper) Correspondent, reporter, news reporter.‏ ۱ 
Uw PG ot‏ یوز وت 


(2252+) [El] xebrav-iyyat खिबरवीय्यत خبرویت‎ 
दक्षता, कोशल | 
Expertise, skillfulness. 


ارت قابلیت- 
خبره 38 xebra, xob-(-e) ख़िब्रा,‏ . خبرة» خبرت) 
जानकार, अवगत,‏ (ص.)-2 | पहचान,‏ (امص.)-1 


ज्ञाता । $-(सूफी.) योगी, चिंतन-मनन कर्त्ता | 
1. (إمص)‎ Acquaintance. 2. (ص.)‎ Aware, informed, 
acquainted with. 3. (Mys.) Yogi, contemplator, one who 


2. Croup, asphyxia. 
Serres ib LEG SO SES 
(DLE) xabaya ख़बाया LLS 
निहित, अंतर्निहित, छुपा हुआ। 


Hidden, concealed, inherent. 


ly جما‎ ७०.८2 


خبایث ख़बायिस‏ ۵02/65 [سع. خبانت. ج. خبیث] 


خىب LE] a खबब‏ (مصل.) 
1-घोड़े का चिराग पा होना, घोड़े का अगले दोनों पैर उठाकर‏ 
खड़ा होना। 2-तेज चलना, तीव्र गति से चलना। 3-९.)‏ 


सरपट दौड़, पोया। 

1. Ambling, standing on hind legs by lifting the forelegs 
(horse). 2. To move fast, to go with speed, speed. 3. 0 
Running, galloping. 


tee D-r- दो ६12 64-1‏ رو 


(. al) [ع.]‎ xabs ۲ خبث‎ 
1-गंदगी, नापाकी, मलिनता। 2-۸ धातु की मैल, ۱ 


3-275 बेकार | 
1. Impurity. 2. (J) Residue, dross, the scum separated 
from metals. 3. Waste, worthless thing, good for nothing. 


Sod لوے کا‎ ).(-۲ ts ४ «Sut 


-Ze -r 


خبث [g] xobs Gat‏ (امص.) 
1-गंदगी, नापाकी, मलिनता | 2-शत्रुता, वैमनस्य, दुश्मनी,‏ 
डाह।‏ 

1. Impurity, uncleanliness, dirtiness. 2. Malice, villainy, 
malevolence, enemity, vangefulness. 


ا-گنرگ» خراشت -۲-برخواای »کین ور زک »کی -e‏ 


(.]) ]ع‎ xabja(-e) ख़ब्जा(-जे) خبجه‎ 
(वन.) इमली। 
(Bot.) Tamarind. 


IC) 


(.]) [६] xabar खबर خبر‎ 
1-सूचना, जानकारी, विज्ञप्ति। 2- (हद पैगंबर/इमाम के 
कथन, हदीस । 3-(तक॑.) आधारिका, आधार वाक्य, पूर्व 
अवधारण | 4-(व्या.) विधेय, तर्काश्रित कोई जानकारी | 
5-(मुद्र.) पांडुलिपि | 
1. Announcement, notification, declaration. 2. Words of 


the Prophet, Hadith. 3. Basic Proposition. 4. (gram.) 
Predicate. 5. (Print) Manuscript. 


Bly cbt‏ ۲-وریث (.४)-7 I-re Ug‏ رب 
۵-( پمال )و ده 


خبر آور -६] Xabar-avar खबर आवर‏ - ف. = خبر آورنده] 
(ص‌فا.) mad‏ 
1-संदेशवाहक, सूचनावाहक | 2-*‏ 
A messenger. 2. *‏ .1 


*- र سال»‎ Al 
سم گل قاصد‎ ति 
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حدم 


= [ॐ -¢=] xabis-a(-e) ख़बीसा(-से) خبیشه‎ 


का स्त्रीलिंग |‏ خبیث 


Feminine of “> 


_ خبیث ¥ موت‎ 
ve) خبراء]‎ gl xabir 7 > 
-अधिक जानकार, ज्ञाता | 2-अनुभवी कुशल | 


Well-informed, well-aware, informed. 2 Experienced 


5 PARE «ob 1-1 
[> =] xepele, xopola(-e) ख़िपिले, खुपुला(-ले) خبله‎ 


(७2) 
(आ.बो.) मोटा और नाटा, गटुआ, गैंडे की भाँति नाटा एवं 


स्थूलकाय | 
(collog.) Short and fat. 


Teri df) 
).( xa(o)tar ख़(खु)तार ختار‎ 


निराई कार्य | 
Weeding. 


eS bird‏ تخود ر دگهای Whit‏ صا فکرنا۔ 
ختام 7 (D Lg] xetam‏ 
1-अंतिम भाग, उपसंहार । 2-मोहर लगाने की वस्तु।‏ 
End, conclusion. 2. Anything used for sealing.‏ .1 
qi-‏ ات۲ رک ےک کون کی 2 کے دم با لا کب 
ختان bel xetan खितान‏ (مصم.) 


खतना AGT | 
To circumcise. 


خت گر 


ختایی ۷۵۱2-۷350711 (ص‌نسه.) 
1-खता क्षेत्र का निवासी । 2-(चित्र.) Gers ۱‏ 
A native of Cathy. 2. (Paint.) Engravings or etchings‏ .1 
from Cathy.‏ 


_§6 (9-76 ax Ke G-I 


(D [६] xatl ख़त्ल ختل‎ 
धोखा, फ्रेब, छल, कपट | 
Fraud, deceit, deception, cheating, guile. 


رچلک 


(1) [ع.]‎ xatm ख़त्म حتم‎ 
1-अंत, इति, समाप्ति | 2-संपूर्ण कुरआन का बारंबार पाठ | 
1. End, conclusion, termination. 2. Reading the whole of 
Qoran again and again. 


TAr El ec IH‏ غر فک پار پار مهن 

ختم کردن xatm-kardan ख़त्म कर्दन‏ [ع. ~ 3[ (مصل.) 

-समापन होना, अंत होना, पूर्ण हो जाना, संपन्न हो ۱ 
-मोहर लगाना | 3-कुरआन को आद्योपांत पाठ करना | 


1. To reach completion, to end, to conclude. 2. To seal. 
3. Reading the whole of Qoran 


ete Ly etn PAI‏ اف مکو Trt por tat‏ شریف اول ج 
-tey fT‏ 


meditates. 


Cr UY ५४1 Cr cast Ne CD 


fil 
(.) [६] xobz 357 خبز‎ 
रोटी | 
Bread. 
gt رول»‎ 
[ع.] (امص‎ xabt Gat خبط‎ 
-विपथन, विचलन | 2-भूल, गलती | 3-सनक Gat, उन्माद, 
पागलपन | 


1. Deviation. 2. Mistake, error. 3. Madness, insanity, 
craziness. 


ek flys ,بو -جنون,‎ व". 6, Sift 
خبه» خفه] (امص.)‎ «$> =] Xabak GIF خبک‎ 


श्वासावरोधन, गलाघोटू । 
Suffocating, choking. 


Seely» 


خبل xabl ख़ब्ल‏ [ع.] (امص.) 
विनाश, बर्बादी ।‏ 


Destruction, devastation, disaster. 


marn: 


خبل 6 xabal‏ [ع.] ((مص.) 
1-बुद्धि विनाश, मतिभ्रष्टता | 2-अपंगता, विकलांगता |‏ 
Mental degradation, madness. 2. Physical handicap.‏ .1 


اک اک جن Gina क‏ 


خین [g] xabn ख़ब्न‏ (مصم.) 
AREA करना | 2-आगे के लिए बचाकर रखना, बुरे दिनों‏ 


के लिए अन्न बचाकर रखना | 
1. To back-stitch, to baste. 2. To hay up a store of 
provision, to store for difficult times. 


DISBAND HY 


خبوک xabuk ख़बूक‏ [-خبوه] (ص.) 
दृढ़, मजबूत ।‏ 
Firm, strong, stable.‏ 


chs‏ گام 


).! (ص.‎ Lg] xabi खबी خبیء‎ 
छिपा हुआ, निहित, गुप्त, ۱ 


Hidden, concealed 
= Ure dy ۳3 


خبیث eg] xabis ख़बीस‏ ج. «SUS!‏ خبثاء «(xoba-)‏ خبثه 
[(xabasa)‏ (ص.) 
1-गंदा, प्रदूषित, मलिन, अपवित्र, अशुद्ध | 2-दुष्प्रकृति,‏ 


कुटिल | 
1. Impure, unclean, dirty, polluted. 2. Malicious, 
malignant, wicked, perverse. 


BC یر _-۲-برطیشت»‎ She 
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= 


(D xajak ख़जक خجک‎ 
1-दाग, धब्बा। 2-185۱ 3-तिल। 4-फुल्ली (आँख में सफेद 


दाना) | 5-निशान, ۱ 
1. Stain, speck. 2. Point. 3: Mole. 4. A pearl in the eye. 
5. A mark, sign. 


zg جآ کے‎ bade mb fers r رھ‎ br! 
-९/८-०-८- tb 


خجل [६] xajal खजल‏ (امص.) 
लज्जा, शमिंदगी, संकोच ।‏ 


Shame, shamefulness, shyness, bashfulness. 


melee fGen? 


خجل [६] xajel (xejel) Ê‏ (ص.) 
लज्जित, ۱‏ 
Ashamed, abashed, ashamed.‏ 


(ot oof مره‎ 


خجلت ख़(खि)जलत‏ (تد. xajlat (xej‏ [ازع. خجل] (امص.) 
लज्जा, ۱‏ 


Shame, shyness, bashfulness. 
Parle 
ف. = خجلت‎ - .] xallat-Avar खजलत आवर خجلت آور‎ 
(. bo) آورنده]‎ 
लज्जापूर्ण, लज्जाजनक | 


Shameful. 
nig? 
[५ - (ع.‎ xajlat-bordan खजतत 347 خجلت بردن‎ 
>L (مصل.)‎ 
शर्मिंदा होना, लज्जित ۱ 
To be ashamed, to be put to shame. 
mtn fob ts १०2८ 


خجول xajul खजूल‏ ازع] (ص.) 
लजीला, लज्जाशील, ۱ ;‏ 
Shy, bashful.‏ 


-i$ 


خجیر xojir खुजीर‏ ]= هژیر = Lew‏ (ص.) 
1-उत्तम, श्रेष्ठ | 2-सुदर, रूपवान, खूबसूरत |‏ 
Good, best, excellent. 2. Beautiful, handsome,‏ .1 
good-looking.‏ 


PT o -I‏ دیا 


(.!) [ع. ج. خدود]‎ xad(d) ख़द(-६) خد‎ 
गाल, कपोल। ; 
Cheek. 


JE 


خدا [4.५ =] xoda खुदा‏ (اخ.) 
1-परमात्मा, ईश्वर, खुदा । 2-(.) स्वामी, प्रभु, मालिक ।‏ 
God, Creator of the Universe. 2. (|) Lord, master,‏ .1 


ختنه xatna(-e) खला(-ने)‏ [ازع. ختن] (مصم.) 


खतना करना, शिश्नाग्रच्छद करना | 
To circumcise. 


ths 


Lo - g] xatna(-e)-suran ख़ला(-ने) सूरान ختنه سوران‎ 


(إمر.) 


ख़तना संस्कार, खतने की रस्म। 
Circumcision ceremony. 
- خت دک‎ 
(ص.)‎ xojara(-e), xa- खुजारा (-रे), @- خجاره‎ 
कम, लघु, अल्पः* 
; oe 


Little, small, minute:* 
EA ae x 
مدنی جاره.‎ 4) 


خجالت xajalat (xej ( ख(खि)जालत‏ [ازع.] (امص.) 


लज्जा, शमिंदगी | 
Shyness, abashment, bashfulness. 


BPTI, 
-६] xajalat-zada(-e ) ख॒ खि)जालत ज॒दा(-दे) ०५) خجالت‎ 
५ 


लज्जित, शर्मिंदा | 


Ashamed, abashed, embarrassed. 


DAY 


xajalat- ख्‌(खि)जालत क (कि)शीदन خحالت کشیدن‎ 
(ع. - 3[ (مصل.)‎ ka(e)sidan 
लज्जित होना, शर्मिदा ۱ 


To be embarrassed, to feel ashamed, to be ashamed. 
)وناب‎ pat तत مره‎ 
(io) i ] xajalat-i ख(खि)जालती خجالتی‎ 
(आ.बो.) लज्जाशील, शर्मीला, संकोची । 


(collog.) Bashful, shy, diffident. 


CA) 
خجسته]‎ =] xojasta(e)g-i खुजस्त(स्ति)गी خجستگی‎ 
(حامص.)‎ 
सौभाग्य, खुशकिस्मती | 
Goodluck, good fortune. $ 
می‎ “nck 


خجسته xo-jasta(-e) खुजस्ता(-ते)‏ (ص.) 
1-शुभ, मांगलिक, कल्याणकारी । 2-अच्छा, श्रेयस, आनंद-‏ 
दायक |‏ 
Auspicious, propitious, benedictory. 2. Good,‏ .1 
conducive to happiness.‏ 


Irs Poel‏ »قوب »گت 
خجسته پی xo-jasta(-e)-pa(e)y खुजस्ता (-ते) IA)‏ 


we (ص‌مر.)‎ 
शुभ चरण, मांगलिक चरण | 
Auspicious steps, auspicious feet. 
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خدا داد खुदा दाद‏ 0۵5-020 ]= خدا داده] 2 


परमात्मा प्रदत्त, ईश प्रदत्त | 
God gifted, God-given, granted by God. 
ضرا داد‎ Wl یاب‎ 


(ual) [p> [ازع‎ xedarat ख़िदारत خدارت‎ 


पर्दा रखना (नारियों का) | 
Seclusion (woman). 


00 
۰ 


~U~ १८८ 


خدا شناس xoda-Senas खुदा शिनास‏ ]= خدا شناسنده] 
Bye)‏ .( 
ब्रह्मज्ञाता, ब्रह्मविद्‌ ।‏ 
Godly, pious. 3‏ 
عارف, ००‏ 0- 


خداشناسی xoda-Senas-i खुदा शिनासी‏ (حامص.) 


ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मविद्या । 
Divine knowledge, realization of God/Supreme Spirit, 


belief in God, theism. 
i) بارس‎ 
).( xeda’ 7 خداع‎ 


धोखा, छल, कपट, प्रपंच । 
Deception, fraud, cheating, deceit. 


کیب ما 


خداء egl ۷۵002 Gel‏ ج. خادم] (ص.) 
प्रपंची, धोखेबाज, छली, कपटी | E £‏ 


Deceiver, cheat, fraudster. 


LPS pub‏ بات 
خدام 3677 [६] xoddam‏ 
خادم = 
|ॐ‏ نگهدار xoda-negah-dar खुदा निगहदार‏ (جملة (al‏ 
ईश्वर रक्षा करे।‏ 


May God protect, good bye. 
Os i Lis 


[aw خاوند = خدا+وند.‎ =] xoda-vand खुदावंद خداوند‎ 
(إمر.)‎ 
1-स्वामी, मालिक | 2-राजा, बादशाह, सम्राट | 3-6, 
परमात्मा, प्रभु, ۱ 
1. Lord, master. 2. King, emperor, sultan. 3. God, 
Almighty, the Lord. 
wal -۳-خدا»‎ ybl colt. STe ht- 
(حامص.)‎ xoda-vand-i खुदावंदी -خداوندی‎ ۰ 
1-स्वामित्व, प्रभुत्व, प्रभुताई | 2-बादशाही, राजत्व, 
सार्वभौमिकता | 3-ईश्वरत्व, खुदाई | 


1. Lordship, mastership. 2. Kingship, monarchy, 
sovereignty. 3. Godhood, godliship. 


EOFT 0 =۳ ا - یت٣ -پازشا مت‎ 
(ص‌نسم.)‎ xoda-vand-i खुदावंदी ۲-خداوندی‎ 
1-स्वामित्व संबंधी । 2-ईश्वर संबंधी | 


Cr Eos 


خدا آزار xoda-azar खुदा आजार‏ ]= خدای آزار = خدا 
آزارنده] (ص‌فا.) 

पापी, ۱ 

Sinner, vile, mean. 


bof 


|ॐ‏ بیامرز xoda-biy-amorz खुदा बि यामुर्ज‏ (ص‌مر.) 
खुदा दिवंगत आत्मा को उसके गुनाहों के लिए माफ करे।‏ 


God bless his soul, may he/she rest in peace. 


_ = wl 1८८५ 

|ॐ‏ بین xoda-bin खुदा बीन‏ ]= خدا بیننده] (ص‌فا.) 
ईश्वर ۱‏ 
Pious, godly.‏ 


-bak «É 


(. Gye) خداپرستنده]‎ =] xoda-parast खुदा WET پرست‎ |ॐ 


ब्रह्मोपासक, ۱ 
Devotee of God, godly, pious. 


-És 


خدا پرستی xoda-parast-i खुदा परस्ती‏ (حامص.) 
ईश्वर-भक्ति, उपासना |‏ 
Devotion to God, worship, godliness.‏ 
-4j Glut‏ 


خدا پسند xoda-pasand खुदा पसंद‏ ]= خدا پسندیده] 
(صمة.) 


अनुकंपा प्राप्त, देव कृपा प्राप्त, ईश-अनुग्रह प्राप्त:* 
Bestowed with kindness, bestowed with God's favour, 
pleasing to God:* 


* ned جو راکو‎ x ری‎ lsc Uf 
گفتار خدا پسند.‎ 5 
(. ७2) خدا ترسنده]‎ =] xoda-tars खुदा तर्स ترس‎ |> 
ईश्वर भीरु, धर्मनिष्ठ, उपासक, भक्त, देवभीरु | 
God-fearing, worshipper, devotee. 
والا» خدا لد‎ sels 


خدا ترسی xoda-tars-i खुदा तर्सी‏ (حامص.) 
ईश्वर ۱‏ 
Fear of God.‏ 
اف SO TAT‏ 
خدا حافظ xoda-hafez खुदा हाफिज‏ [ف. ~ [६‏ (جمله 
= خدا حافظ تو باشد. امر.) 
ईश्वर रक्षा करे, राम रखे, रब ۲۱‏ 
May God protect, resting on God's will, good bye.‏ 
१04‏ خا حافظ- 


— گفتن = )— (ی)گفتن) 
बिदाई लेना, खुदा हाफिज ۱‏ 
To say good bye, to bid farewell.‏ 


Of حافت‎ ls ts رخصت‎ 
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== t-r- AS-I 


خدعه xod’a(-e) खुदा (-दे)‏ [<ع. ics‏ خدعت] (امص.) 


ढोंग, ۳-0 चालबाजी, ۱ 
Deception, fraud, tricke. 


الا زک کل -<६‏ 
خدم «.g] xadam FET‏ 3 >>[ 
۱ خادم ae‏ 
خدمات xadamat ख़मात‏ لع“ ج. آخدمت] 
خدمت مسب 


[Le .¢=] xedmat ख़िदमत خدمت‎ 
(امص.)-1‎ चाकरी, नौकरी । 2-(.|) काम, कार्य, ۱ 


8-उपहार, भेंट, तोहफा | 4-सलाम, दंडवत्‌ प्रणाम, पायल्ागन, 


सम्मान ۱ 5-निवेदन-पत्र, प्रार्थना-पत्र, अर्जी | 6-उपस्थिति, 
हाजिरी:* 

. 1. (إمص.)‎ Service, servitude, employment. 2. (.1) Job, 

work, employment, service, duty. 3. Gift, present, 

presentation. 4. Regard, respect, salutation. 5. An 

application, petition, letter of request. 6. Presence, 
appearing:* 

FF oi ०८० کام»‎ (1-1 Sb SF (.(//)- 

(i) ورتواست-‎ ८४९१-०७ OS ۳-سلام»‎ gh uf 

ضور, زرم :* 

Op حدمتاستاد‎ 

[> - .¢] xedmat-ana(-e) ख्रिदमताना(-ने) خدمتانه‎ 

3 (امر.)‎ 
भेंट, तोहफा । 
Gift, present. 

BAT‏ بے 


(Leto) [५ - glx [ xedmat-kar ख़िदमतकार خدمتکار‎ 


सेवक, चाकर, घरेलू नौकर | 
Servant, domestic servant, menial attendant. 


il, bes زک‎ 
[4 - [ع.‎ xedmat-kardan ख़िदमत कर्दन خدمت كردن‎ 


(rua) 
1-सेवा करना, ख्रिदमत करना। 2-अभिवादन करना, दंडवत्‌ 


करना। 
1. To serve, to attend. 2. To pay regards, to prostrate 
oneself in reverence, to kiss the ground. 


rt oe t ४/)-।‏ ال راب میا لاتا 


خدمتگزار ख़िदमत गुज़ार‏ ۵0290227 [ع. - ف. 
= خدمت گزارنده] (صرفا .( 


1-नौकर, कर्मचारी | 
1. Servant, employee. 
رم تکارت‎ १०७ Sb Sj! 
ka سم جرء‎ 
निम्नस्तरीय नौकर, चपरासी । 
A menial attendant. 
-6'2 


1. Pertaining and related to lordship. 2. Pertaining to 
Goodhood, godship. 


lpr ا-یادشای»شای-۲-غرا‎ 
(إمر.)‎ xoday-gan खुदाइगान خدایگان‎ 
1-प्रमुख स्वामी, बड़ा मालिक | 2-सम्राट, राजाधिराज, बड़ा 


राजा | 
1. A great land lord, the over lord. 2. A powerful monarch, 


emperor, the Lord. 


walter با کل‎ Sz ا-صاحب‎ 
خدایگانی 005۷-920-3157 (ص‌نسه.)‎ 
बादशाही, ۱ 
Monarchy. 
rl 
(صنسب.)‎ xoday-i खुदायी خدایی‎ 
ईश्वरीय, परमात्मा का, खुदा का | 
Divine, godly. 


vegies 


خدر 6 Le] xadar‏ (امص.) 

जडता, अवसन्नता, निष्क्रियता, चेतना शून्यता | 
Numbness, torpidity, sluggishness. 3 
eT 


خدر Le] xader खदिर‏ (ص.) 
सुन्न, जड़, चेतना शून्य, निष्क्रिय ।‏ 
Numb, paralyzed, unconscious, motionless.‏ 


TES 


ड (1) Le] xedr RE +> 
1-अवगुंठन, पर्दा, Ge) १-चादर, चहर। 3-पर्दा, चिलमन, 
He | 
1. Veil. 2. Chaddor. 3. Curtain, partition for female 
apartment. 

eT त 


(.) xodra(-e) खुद्रा(-रे) خدره‎ 
1-कण, खुदरा, फुटकर। 2-चिंगारी | 
1. A particle, bit, small piece(s). 2. Spark. 


-os tory s-| 


[६] ۲۵05 ख़दूश حدش‎ 
1-(. (مص‎ खुरचना, रगड़ना, मिटाना (रगड़ कर) | 
2-खुजलाना | 3-खाल नोचना। 4-(.) घाव या खरोंच का 
निशान | 
1. Ca (مص‎ Scratching, scrubbing, rubbing. 2. Scratching 


the skin. 3. Tearing off the skin or hide. 4. Q) Sign of a 
wound or a scratch. 


L 2 (D-r -tz Jr br tS Cr U1 
-JË کا‎ EA 


as (.]) [.६] xadsa(-e) ख़द्शा(-शे) خدشه‎ 
1-3112 रगड | 2-(ला.) संदेह, शंका | 
1. Scratch, scrubbing. 2. (met.) Doubt, suspicion. 
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= Chief of a tribe, head of a clan, headman. 


aly 6 ‘eae Alport £ sia 


ee Le] xezlan iamma خذلان‎ 
न निभाना । 2-मानभंग, 


1-मित्रता का निर्वाह न करना, 
अपमान, अनादर, निरादर | ۱ 
1. Indifference in friendship, not to maintain friendship 
2. Disgrace, disrespect, dishonour, insult. 


> نان -۳-_عزل» دلت‎ Godse! 


).( xar Gt ۱-خر‎ 


1-(प्राणि. गधा, खर | 
1. (Zoo.) Ass, donkey. 


Flo CiE)-1 


ز — شیطان پایین آمدن 
(आ.बो.) बुरे काम छोड़ना, बुराई से दूर हटना ।‏ 


(collog.) To give up bad deeds, to keep away from evil, to 


desist. 


bu)‏ سے دور ८४६‏ بے ےکا م یمور نا 


र مبرود (رفتن)‎ wo 
(अप भा.) प्रभावशाली होना, उसकी चलती है। 
(slg.) To be influential. 
bs ils or.) 
مثل — توی گل ماندن‎ 
(ला.) थक कर चूर हो जाना | 
(met.) To become wearied. 


(WD‏ کا مک هکرس تک جانا- 
مخ (مغز) 


(आ.बो.) बुद्धिहीन होना, मूर्ख होना, JTE | 


(collog.) To be stupid, to be an idiot, to be a dullard. 

ty vindil f) 
2-(ला.) बुद्धिहीन, मूर्ख । 3-(संगीत.) मेरु, घोड़ी (तार वाद्यों 
की)। 


2. (met.) Idiot, stupid, dolt. 3. (Mus.) Bridge of a violin. 
SF سازول‎ Llst (.»)-॥ NO & ११ کنا)‎ ۲ 
LF 


(CD خل = خلاب]‎ =] xar(r) खर ۲-خر‎ 
1-कीचड़, दलदल, पंक, कर्द । 2-मदिरा की तलछट। 
1. Mud, sludge, slime. 2. Residue of wine or liquor. 


ایز far-‏ هش 


۳-خر xar खर‏ (پش.) 
समास में “भारी भरकम, विशाल, अनगढ़, असमतल' आदि‏ 


उपसर्ग रूप में प्रयुक्त होता है :* 
In combinations used as prefix denoting bulky, huge, 
rough, not level:* 


TE Lint A ارگ‎ ट्या 
خر امرود. خربطء خر پشته» خر چنگ» خرسنگ»‎ * 


خر دمان» خر » خر مهره. 


— 


2-स्नेही, सहृदय, दयालु | 


2. Humane, compassionate, tender-hearted. 
Oh gat 


خدمتی xedmat-i ख़िदमती‏ [ع. ~ ف] (ص‌نس.. امر.) 
भेंट, उपहार, तोहफा, नज़राना |‏ 
A gift, present, an offering.‏ 


ik ‘z+ کی‎ 


(.)) معر. خدنک]‎ =] xadang खदंग خدنگ‎ 
(वन.) पोपलर का पेड़, पहाड़ी पीपल का वृक्ष | 
(Bot.) White poplar, the pipal tree (of the mountains). 


Ihr ررخت»‎ EE (.(:) 


تیر 

पोपलर से बना तीर। 

| An arrow made of white poplar. मै 

nf És‏ گزی اقا 
زین 7 

पोपलर से बनी ۱ 

A saddle made of white poplar. 

fh SPS be 


(D خیو]‎ =] ۲۵۵ ख़दू خدو‎ 
लार, Th | 
Saliva, spit. 


SE‏ رال- 


خدوک xaduk ख़दूक‏ ]= خذوک. سف.] 

विक्षुब्ध, परेशान, बेचैन, अशांत, व्याकुल, ۱‏ (ص.-1 

2-ईष्यालु, डाह करने वाला, जलने वाला | 3-(!) डाह, जलन, 
ईर्ष्या | 4-दुःख, पीड़ा। 5-आक्रोश, क्रोध, रोष; प्रकोप | 

1. )ص(‎ Disturbed, perturbed, agitated. 2. Envious, 


jealous. 3. (J) Envy, jealousy. 4. Sorrow, suffering, 
distress, grief. 5. Wrath, fury, rage; indignation. 


fre? (.)-#....७-/. ८८६८ _ EC)! 

if ۵سغض‎ esl 

(. (ص.‎ [la> [قس.‎ xodis खुदीश خدیش‎ 

1-गृह स्वामी, घर का मुखिया ۱ 2-गृह लक्ष्मी, घर की 
मालकिन, गृह स्वामिनी । 9-बादशाह, राजा | 


1. Master of the house, head of the family, house holder. 
2. Chief lady of the house, head lady of a family. 3. King, 


emperor. 
Pi JA 
Carre, ert wb ا-صاحب‎ 


CD [<ع. خدیعف]‎ xad at ख़दीअत خدیعت‎ 
धोखा, छल, कपट, चालबाजी | 
Deception, fraud, deceit, trickery. 


زرب حل کر 


(D خدا]‎ «xvatay به..‎ jl] xadiv ख़दीव خدیو‎ 
1-बादशाह, राजा, सम्राट | 2-प्रत्येक उत्तरकालीन REY राजा 
की उपाधि $-प्रमुख, सरदार, अमीर । 4-चौधरी, बिरादरी का 
सरपंच, मुखिया । 

1. A king, emperor, monarch. 2. A title given to every 
Egyptian king, in later period. 3. Chief, noble, amir. 
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= 


(D خرابة]‎ .g=] xaraba(-e) खराबा (-बे) خرابه‎ 


1-निर्जन स्थान, वीराना, उजाइ | 2-खंडहर। 
1. A ruined place, a deserted place. 2. Ruins, remnanls. 


ا- وات رآ پا رل Er‏ 


خرابی xarab-i खरावी‏ [ع. - ف] (حامص.) 
1-निर्जनता, वीरानी, सुनसानपन । १-तबाही, विध्वंस, विनाश |‏ 
3-मस्ती, उन्मादकता, आत्मविभोरता, वेखुदी । 4-हानि, क्षति i‏ 


1. Desertion, ruined condition. 2. Destruction, demolition, 
devastation, collapse, dilapidations. 3. Intoxication, 
drunkness. 4. Loss, damage, detriment, harm. 


Fs Gr le Grol of وران‎ bly! 
۲-لتصان» زیال»ضرر-‎ 


خراج 3۳57 xaraj‏ [به. “वाव‏ معر. خراج) (D‏ 


राजस्व, ۱ 
Tax, revenue, toll, tribute, land revenue. 


FAS 
(ص.)‎ [६] xarraj 7 خراج‎ 
खुर्चीला, अपव्ययी, फुजूलखर्च, उड़ाऊ। 


Spendthrift, lavish, prodigal, profuse. 


J‏ ی 


(.]) Lẹ] xora] ۲ خر اج‎ 
फुंसी, दाना, खर्रा । 
An eruption, pimple, sore, blotch, boil. 
Gat 
be ® 


خراجگزار .¢)xaraj-gozar ख़राज गुजार‏ - ف. 5 خراج 
HES‏ نده] (ص‌فا.) 
करदाता, अशदाता, टॅक्स दाता। i‏ 
Tributary.‏ 


af CF ات‎ 


خراخر खराखर‏ ۵۲-22۲ ]= خرخر» خراک] (اصت.) 
खराटों की आवाज, खरखर की आवाज |‏ 
Snoring.‏ 
FFT 17‏ 
خراز [g] xarraz खर्राज‏ (ص.) 
1-मोची, चर्मकार | 2-मशक बनाने ब्राला । 3-बिसाती ।‏ 
A cobbler. 2. A person who Stitches the skins, used as‏ .1 


water bottles, one who Prepares water skins. 
3. Haberdasher. . 


-(/./-।:-॥५ ८ ६ Br ن والاء مو ری‎ ४०2 2-1 


خرازی ۵7۲22-577 [ع. - فا 
श्रृंगार प्रसाधन की‏ (إمر)-2 ۱ का व्यवसाय‏ خراز (حامص)17 
दुकान, विसाती की दुकान |‏ 


1. (حامص)‎ Profession of a خراز‎ 2, ( >) Shop of a خراز‎ 


-6 SEU SIA (Drs Fy) 


خراس xar-as खरास‏ ]¬ آس] (امر.) 


1-चक्को जिसे चलाने मे गधे का उपयोग होता हो, 


).۱( xer खिर خر‎ 


۰ 
(आ.बो.) ۲۱ 
(collog.) Throat. 


A) 


سح به سح گرفتن 


-ts A 


Le] xarab ख़राब خراب‎ 
((مص.)-1‎ उजाइपन, निर्जनता, वीरानी ۱ (ص.)-2‎ AS, 


(अप भा.) गुत्थमगुत्था होना | 
(,واع)‎ To grapple, to have a scuffle. 


निर्जन, वीरान । 3-विध्वस्त, विनष्ट, तबाह। 4-(ला.) नशे में 


धुत्त, मदोन्मत्त | 
1. Cual) Ruin, desolation, ruination, devastation. 


2. (a) Desolated. 3. Ruined, destroyed. 4. (met.) Dead 
drunk, intoxicated. 
Crs sor ls CTOs CDI 

۱ HPI ` 


(D [3 - [ع.‎ ۵۲۵0-2020 ख़राब आबाद خراب آباد‎ 
1-आबाद उजाड, खडहर। 2- (ला.) भवसागर, ससार, दुनिया l 
1. Desolate place, a ruinous place. 2. (met.) The world, 
the material world. 


Cb or BT [271 ८21/-‏ وتا 


(.)) [.६] xarab-at खरावात خرابات‎ 
1-3557, निर्जन, वीराना ۱ 2-मदिरालय, ۱ 
3-वेश्यालय, कोठा | 4-मदकची खाना, चरसियों का अड्डा | 
1. Ruin, ruined place, desolate place. 2. Tavern. 
3. Brothel. 4. Smokers den, opium den. 


VS Lr We ch lt LTS ورات‎ th 
اڑا۔‎ (८-0 
(सूफी.) मिलनावस्था, आनंदोन्मादित अवस्था, भगवत्प्रेम, राम 


रस में सराबोर । 
(Mys.) The state of ecstasy where a devotee feels united 


with God. 
-(/४ re Cy) 


(hes) [५ - .¢] xarab-Sodan खराब शुदन خراب شدن‎ 
उन्मादित होना, मद्यमस्त होना, नशे में धुत होना, मद में चूर 
होना | 
To be highly intoxicated, to be dead drunk. 


treri نش‎ 


noe (Gye) [3 - [ع.‎ xarab-kar ख़राब कार خرابکار‎ 
, विनाशक, नष्ट करने वाला | 
Saboteur, wrecker, vandal. 
والا؛ ری بکاب‎ Lbs SUD 


خراب کردن -६] Xarab-kardan ख़राब कर्दन‏ (مصم.) 
1-उजाड़ना, वीरान करना। 2-विनष्ट करना तबाह करना‏ 
मिट्टी में मिलाना | | i‏ 


1. To ruin, to demolish. 2. To destroy, to او‎ 
aren Y, to plunder, to give 
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A lier, boaster. 


tf 


i [ xarrat खर्रात bl >‏ (ص.) 


काष्ठोत्कीर्णक, लकड़ी पर नक्काशी वाला, खर्राती । 


Turner, wood carver. 


Fels ES Sb, us 
خراطت 6 ۲۵۲۵1۵۱ [=ع. خراطة] (امص.)‎ 


काष्ठोत्कीर्णन, लकड़ी पर नक्काशी | 


Art of turning, turnery. 


گلزی نای کا کا م »خ۶ ادکی۔ 
خراطی ۵7۲21-37647 [ع. - 3[ (حامص.) 


की ۱‏ خراط ((مر.-2 | का व्यवसाय‏ خراط-1 


1. Act and profession of a (امر.) .2 خراط‎ Shop or 


workshop of a خراط‎ 


-७४ SIF ) کام-۳-((مر‎ EGS GHP 


(D [معر. خراتین]‎ xaratin खरातीन خراطین‎ 
(प्राणि.) केंचुआ । 
(Zoo.) Earthworm. 


IE Cl) 


CD ج. خرافت (خرافه)]‎ «-६] xorat-at खुराफात خرافات‎ 
1-निराधार बातें, कपोल-कल्पना, गप्प । ?-बेसिर-पैर की 
बातें | 
1. Extravagant talk, absurd talks. 2. Ridicu- lous stories. 


Fk ७५८७/4--/-९ | ولک‎ 


(D خرافه]‎ = BLS [=ع.‎ ۲0۲۵/21 खुराफत خرافت‎ 
1-झूठ, मिथ्यावचन | 2-पौराणिक कथा, मिथक, दंतकथा | 
1. 8 lie, falsehood. 2. Legend, mythical tale. 


bles ebro SUI 


xoram, xe.- खुराम(खि-) خر ام‎ 
1-(.)) मस्त चाल, मनोरम चाल, इठलाती चाल | 2-वचन पूरा 
करना, वादा निभाना । 3-(.७/) समास में خرامنده‎ के अर्थ 
में प्रयुक्त :* 
1. (.1) Strolling, graceful walk, pace, gait, walk, a walk 
with elegance and pride, a walk with coquetry and pride. 
2. Fulfilment of promise. 3. (. lil) In combinations gives 
the meaning of *:خرامنده‎ 


C-i‏ تازو اترا زکی پال Ù‏ تاز be ows-‏ ۳-(ف.) تاکیب 

راو کن کن کیل 

2 शक eR 

خوش خرام؛ زیباخرام. 

xoram-an खुरामान خرامان‎ 

इतराकर अथवा इठलाकर चलने वाला/वाली,‏ (ص‌فا.)-1 

नाजो-अदा से चलने वाला/वाली | 2-(.७) इठलाते हुए, 
इतराते हुए । 


1. (ص‌فا.)‎ A peson who walks gracefully and pompously. 
2. (.) Walking gracefully, walking pompously, strutting. 


ا -( ی فا.) تازو ارا ہے ०९‏ والا-۲-(ع) UFO‏ 


خرامیدن xoram-idan खुरामीदन‏ [هند. با [kramati‏ (مصل.) 
इठलाकर चलना, नाजो-अदा से चलना, मस्ती से चलना,‏ 


खर-चालित चक्की | 2-पशुचलित चक्की | 
1. An ass-mill. 2. A mill that works with the help of a cattle 
(an ass, a bull etc.). 


-iiig cbr See 2. 
خراب‎ त्य 
(ला.) आकाश, आसमान | 
(met.) The sky. 


TCE) 


).( ۵۲-۵5۵۳ खुरासान خراسان‎ 
1-पूर्व, प्राच्य । 2-(संगीत.) पुरातन ईरानी संगीत की एक 
धुन | 3-Ce) खुरासान नगर | 
1. The east, east. 2. (mus.) Name of a note in music. 
3. (J) Khorasan city. 


)(-۳۲ -७१ 4 6४ byt ८० Cor Of 
اسان شرب‎ 


خراش खराश‏ 2725 ]= غراش] 
खरोंच, खोंचा । 2-घाव, हल्की चोट, घिसट, ۱‏ ).(-1 
3-नाकारा, बेकार, व्यर्थ, निरर्थक ۱ 4-सड़ा-गला ۱‏ 
(छीलनेवाला, चीरने वाला) के‏ خراشنده समास में‏ (افا.)-5 
अर्थ में प्रयुक्त :*‏ 
(.J) Scratch, scratching, piercing, tearing (with nails‏ .1 
and thorns). 2. Wound, scraping, wearing. 3. Useless,‏ 
In‏ (افا.) .5 worthless, out of use. 4. A rotten fruit.‏ 
*: خراشنده combination used in the sense of‏ 


Bin sr Def Fit Sih bs (.)-। 
52 GE HE OAC) OE 

* آسمان «Als‏ جگرخراش, دل خراش» گوش خراش. 
خراشاندن xaras-andan खराशांदन‏ (مصم.) 


खरोंचा डालना, खरोंचना, GUN डालना | 
To make scratch, to cause to scratch, to scrap. 


BLES aye 


Set, (. ७!) xaras-anda(-e) खंराशंदा(-दे) اشنده‎ | > 
खरोंचने ۱ 


Scratcher, scraper, abrasive substance. 
FY 


خراشیدن xaras-idan ख़राशीदन‏ (مصم.) 
1-खरोंच मारना, GUM डालना | 2-घायल करना, आघात‏ 
पहुंचाना |‏ 
To scratch, to scrap. 2. To abrade, to rub against‏ .1 


harshly, to wound, to injure. 
TA -زی‎ (ट्र) JI 


xaras-ida(-e) ख़राशीदा (-दे) خراشیده‎ 
1-(.) GUM डाला हुआ, GTA हुआ | 2-4.) घाव, चोट, 
क्षति। 
1. (امف)‎ Scratched, scraped. 2. (.!) Wounded, injured. 
ژالا #وا-۲-(1) ت‎ PPan ७१५ » (._».)-। 
[ع.] (ص.)‎ xarras W خراص‎ 
झूठा, असत्यवादी, मिथ्याभाषी | 
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== A big hall, porch, colonnade, stoa, iwan, ivan. 5. A 


breast plate. E ر‎ नल 
RTS ۳-ژاث»‎ le 4 cag 4 


۵-زر هبتر = 


خرپول  Xar-pul खर‏ (ص‌مر.. امر.) 


(आ.बो.) धनी, धनवान, बहुत पैसे वाला, मालदार | 
(colloq.) A very rich person, stinking with money, very 


wealthy. 
دولت منده ام بال دار‎ Cf) 


).1( خر طال]‎ =] xartal at ताल خر تال‎ 
चमड़े का थेला जिसमें सोना-चाँदी भरा हो । 


A kind of purse, made of an ox's skin, filled with gold and 


silver coins. 
یک + کل یں موتا پا ندی با کوب‎ A 


خرت و پرت xert-o-pert ख़िर्तो-पिर्त‏ (امر.) 
(आ.बो.) कबाड़, रही 0۱‏ 
(collog.) Trumpery, frippery.‏ 


SCE) 


(. zl) Xar-tU-xar खर तू खर خرتوخر‎ 
(आ.बो.) अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था, गड़बड़ी, उथल-पुथल | 


(colldg.) Chaos. 
-५०८ fa) 


(.]) [.६] xarj खर्ज خرج‎ 
1-37 । 2-पारिश्रमिक, श्रम का भुगतान | 3-संभृत्ति, गुज़ारा। 
4-ख़िराज, कर, भुगतान | 
1. Cost, expenditure, expense. 2. Wages, salary, charge, 
work charges. 3. Alimony, expenditure, subsistence. 
4. Revenue, tribute, tax, duty, outgo. 


‘Gl BFF _ رت _ ۲-مزووری‎ wt 7-1 
rh 
سخن (حرف) به سہ نرفتن‎ 
(आ.बो.) बात का प्रभाव न होना, कान पर जूँ न रेंगना। 
(collog.) To fall flat, not to be heeded by someone. 
NEEL SP زر رین .کان‎ ५० ८७४८ Cf) 


یہ موا 


ral nyse [ع.‎ xarji 30 خرجی‎ 
1-घरेलू खर्च, घर चलाने का खर्च । 2-यात्रा-व्यय, सफ्र-खर्च | 
असाधारण, मामूली । 4-वृत्ति, वृत्तिका, ۱ 
1. Money for household expenses. 2, Travelling 


expenses. 3. Ordinary, common. 4. Stipend, allowance, 

tip. 

PET Pr GF gr iy ott G77 ४ Sy 
(مصم.)‎ ES - [ع.‎ xarj-Î-dadan wit दादन خرجی دادن‎ 

1-घरेलू aq देना, घर. चलाने का खर्च देना। 2-पावन 


अवसरों पर लोगों में भोजन बाँटना, धार्मिक महत्व की 
तिथियों पर लोगों को खाना खिलाना। 


इतराकर चलना। 
To start, to walk gracefully, to amble, to flaunt, to saunter, 


to walk gracefully, to go with a jaunty air. 


be JF SÉ Bebe Sua 
خراند]‎ .६=] xarayed ख़रायिद خراید‎ 


خریده-۲ برس 

خر آسیا xar-asiya खर आसिया‏ (امر.) 
गधा चालित चक्की, पशु चालित चक्की |‏ 
An ass-mill.‏ 


Flees 


(. ol (صمر.»‎ xar-ban खर बान خربان‎ 


गधे वाला, गधौडिया । 
An ass-owner, an ass-driver. 


EVE Suef 


خربت xar-bat खरबत‏ (امر.) 
चौड़ा छेद, चौड़ा ۱‏ 
A wide hole, a big hole, a broad hole.‏ 
-Luy iz‏ 


خربزه xarboza(-e) खरवुजा (-जे)‏ ]= خربوزه» ایرانی میانه 
[xarbujina, xarbuzak‏ )].( 
1-(वन.) खरबूज़े की बेल | 2-(वन.) खरबूज़ा (फल) |‏ 
(Bot.) Melon. 2. (Bot.) Melon (fruit.).‏ .1 


SF) oF Cb) ےک کل‎ »2(.)-। 


(D [Lg] xarbay ख़रबक्‌ خربق‎ 
fe हेलिबोर, एक विषैली यूरोपीय वनस्पति; कटुकी, 
टकी । 


(Bot.) Hellebore. 
mae Cp) 


(-GI) xar-banda(-e) ख़रबंदा (-दे) خرد بنده‎ 
1-गधे वाला, गधावान, गधा हाँकने वाला । 2-गधो को 
किराए पर चलाने वाला । 

1. An ass-owner, a muleteer, chief of muleteers. 2. One 
who gives an ass on hire, for riding and travelling. 


We tee Ser te ب کے‎ 2 Se | 


خر بیواز xar-bivaz खर बीवाज‏ ]= خرخیواز = خریواز 
= بیواز] (امر.) 
(प्राणि) बड़ा चमगादड़ | 5‏ 
(Z00.) A big bat, a large bat.‏ 
(ie)‏ بای رن 
५8-08 खर पा G‏ (امر.) ۱ 
थूनी, स्तंभ, शहतीर । E‏ 
Roof-truss, pillar.‏ 
use «bye‏ = 
خرپشته l) xar-posta(-e) ख़र पुश्ता(-ते)‏ .( 
पुश्ता, बड़ा टीला | 2-खेमा, तंबू, टेंट । 3-तोरण, डाट,‏ 1931 
कमान, चाप। 4-बड़ा कमरा, हॉल, सभागार। 5-कवच,‏ 


जिरहबख़्तर , वक्षस्त्राण | 
1. A mound. 2. Tent, pavilion, camp, tabernacle. 3. Arch. 
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== To give an allowance, to give money for the means of 
subsistence. 2. To serve food given to people on some 
sacred days. 


ELPEN Čr L SFr TH 


خرجین xorjin खुर्जन‏ [- خرجینه = خرجان» قس.» ع. EF‏ 


حر خر xor-xor खुर खर, खुर खुर‏ ,۱۵۲-۷2۲ [ف. .= خرخره] 
(اصد.) 
खर्राटा, गले से निकलने वाली खरखर की ध्वनि |‏ 
Snore, snoring, purring, growling.‏ 

FFT LIF 


3 5 D 
(اصت.)‎ xer-xer खिर खिर خرخر‎ = ( 
धड़ धड़। खुरजी, लादी, झोला, ۱ 
Rasping rattle Saddle-bag, satchet, begger's wallet. 

زی »لاء VF‏ رز رک آواز_ 


[ॐ =] xar-xar-a(-e) खर GUÈ) چال] (امر.) خرخره‎ =] xar-cal खर चाल خر چال‎ 
1-(प्राणि.) बड़ी बतख, काज । 2-निलोर, सोहन चिडिया । 


1. (Zoo.) A blue-coloured water fowl. 2. A bustard. 
4 ह E بای‎ Ci )-! 


خر چرانی xar-ca(e)rani खर च(चि)रानी‏ (حامص.) 
गधा चराई |‏ 
Ass-keeping, grazing the asses.‏ 


¬ > 
غرغره = غرغر]‎ =] xer-xer-a(-e) खिर खिरा(-रे) خرخره‎ 
(اصت.)‎ 
(प्राणि.) श्वासनली, वातक श्वास ۱ 
(Zoo.) Larynx, wind pipe, trachea. 


77 (1x7) 
(1) خرخسه]‎ =] xarxasa(-e) खरखशा(-शे) خرخشه‎ - \ 
पालतू चिडिया जो ue पक्षियों को hart के लिए बहेलिए 


जाल या फटकी प्रर हैं, ۱ 
A bird tied as a lure, bird lime. 


ibd L ८५४ پہنرو ںکو جال یں‎ PREF 
ندب پات بل‎ 


hs J UA 


(D خرچسونه]‎ =] xar-cosana(-e) ۲ चुसाना(-ने) خرچسانه‎ 
(प्राणि.) चीचड़ी | 
(Zoo.) Churchyard beetle. 


Cle) 


خرچنگ xar-Gang ख़रचंग‏ (امر.) 
(प्राणि.) केकड़ा, 6۱‏ 


(Zoo.) Crab, lobster, crayfish. 


८५८» — غرغشه‎ =] xarxasa(-e) खरखशा (-शे) -خرخشه‎ ۲ 
(I) تر. قارغاش]‎ 
झगड़ा, बखेडा, ۱ 
Ado, disturbance, dispute, anxiety. 


۳ Seti १2 £ 127? 


خرخیار xar-xiyar खर खियार‏ (امر.) 


CP) 
xarcang- ख़रचंग कूरबागा(-गे) خرچنگ قورباغه‎ 


yurbaya(-e)‏ (امر.) 
(आ.बो.) अस्पष्ट लिखावट, ऊट-पटाँग लिखावट।‏ 
(colloq.) An illegible handwriting.‏ 


(वन.) जंगली खीरा। 


(Bot.) Wild cucumber. 
EC) 


CF) ४४४६९.) 
(.|) [> «o> [قس.‎ xard Ge خرد‎ 

خرحمالی xar-hammal-i'at हम्माली‏ [ف. - [६‏ (حامص.) 
(आ.बो.) बेगारी, मुफ्त का काम |‏ 

(००॥०१.) A thankless job, a job without reward, drudgery 
(in little or no pay). 


कीचड़, पंक, गाद | 
Mud, clay. 


(.) xerad खिरद خرد‎ 
1-बुद्धि, अक्ल। 2-विवेक, समझ-बूझ, बोध ۱ 3-अवगम, 
अवबोधन | 
1. Wisdom, intellact, reason. 2. Perception, understan- 


ding, comprehension. 
ا- »فد ۲-اوراک»-‎ 


خرد zl xord खुर्द‏ خردان] (ص.) 


न्‌ مف تک‎ She CA) 
xar-hammal-- खर हम्माली कर्दन خرحمالی كردن‎ 


kardan‏ [ف. ~ LE.‏ (مصل.) 
बेगार ۱‏ 
To do drudgery (in little or no pay), to do a menial or‏ 
tedious work, to drudge.‏ _ 


1-लघु, छोटा | 2-बच्चा, कमसिन, बाला । 5-सूक्ष्म, बारीक | IGE t/ مف ت کا‎ 
1. Small, little. 2. infant, child, young. 3. F (pal xar-(e)-xakl ŞÊ (ए)-ख़ाकी की چ‎ 
per e011 | ره‎ घुन, दीमक। 
خاکشیر کردن‎ ~ (Zoo.) Wood louse. 
(आ.बो.) दलना। (12) 
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= aids 
(مصم‎ 0 खुर्द कर्दन خرد کردن‎ 


-वध करना, मार डालना | 
to grind, to shatter, to crush. 


to‏ ۳ - ار ان نکر 


خرد کننده xord-konanda(-e) खुर्द कुनन्दा(-दे)‏ (ص‌نا.) 
1-कुचलने वाला, दलनकर्ता। 2-बधिक, संहारक, कातिल |‏ 
One who breaks (cuts) to pieces, crusher. 2. Murderer,‏ .1 


killer. 
_ بار ڑا 2 وال‎ ot والا-5-۲ا‎ eo 


خرد گی xorda(e)g-i gé (Ryt‏ (امص.) 
1-छोटाई, कमसिनी। 2-(पहनने के कारण) जीर्णता,‏ 
फटा-पुरानापन ।‏ 


1. Smallness, small 
wear. 


(. 
1-कुचलना, दल़ना। 2 
4. To break (cut) to pieces, 
2. To kill. 


(little) size, littleness. 2. Diminution by 


Leh tig دی - پا‎ ht rl 


).( xar-del खर दिल Jo خر‎ 
1-(वन.) सरसों, तोरिया, राई । ۵ जौ के दाने के बराबर 
की तौल। 


1. (Bot.) Mustard, mustard seed. 2. A unit of weight equal 
to 1/8, the seed used as weight equivalent to eight 


barley. 2 
ISAs کے‎ ८७८ 2 -آ کے‎ ٣۔یا‎ CN 


خرد مند xerad-mand खिरदमंद‏ ]= خردومند] (ص‌مر.) 
1-बुद्धिमान, अक्लमंद, प्रज्ञावान | 2-समझदार, विवेकी,‏ 
चैतन्य ।‏ 
Wise, sagacious, sage, savant. 2. Intelligent, man of‏ .1 
understanding, man of wisdom, quick in understanding.‏ 


bart ee قل م‎ | 


(. a5) xerad-mand-ana(-e) खिरदमंदाना(-ने) خرد مندانه‎ 

बुद्धिमत्ता से, समझ-बूझ कर, सोच-समझ कर । 

Wisely, wise, by way of wisdom, by way of intelligence. _ 
If Cres 


خرد مندی xerad-mand-i ख्रिरदमंदी‏ (حامص.) 
बुद्धिमत्ता, विवेकशीलता । ,‏ 
Wisdom, sagacity, intelligence.‏ 


gird”‏ اال »ردیر 


CET] xord-nafs खुर्द T خرد نفس‎ 
बोदा, कम हिम्मत । 


A person weak in his passions, a person weak in 
determination. 


۱ خرد نگار: ی xord-negar-i gé निगारी‏ (حامص.) 
सूक्ष्म लेखन ۱‏ 
Micrography.‏ 
-s$‏ 


خرد نگر ش xord-negares खुर्द निगरिश‏ (ص‌مر.) 
ر 
ममर्ज्ञ, विवेकी, प्रज्ञ ।‏ 
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be mashed, to become mushy. 2. To 
very much, to become fatigued or weary. 


third solar month of Persian calenda 


to cut to pieces, to grind, to 


CF ) 
و > شدن‎ 7" 
१-बहुत थका होना, ۱ 


d, to be trod, to be squeezed, to 
get tired, to get tired 


uth Ber-rth HCD 


(ED xordad Gale خرداد‎ 
1-नदियों और वृक्षों का देवता। 2-ईरानी सौर पंचांग का 


(colloq.) To break to pieces, 
shatter, to crush. 


1-(आ.बो.) कुचल जाना | 
1. (collog.) To be crushe 


तीसरा महीना | 3-सौर मास का छठा दिन। 


tron angel of rivers and trees. 2. The 
r. 3. The sixth day of 


1. Name of the pa 


the solar month. ۰ 


gE کی سالک‎ Werte 


] 


ا۔ررشوں اور تر لوں pL‏ 
۳-باه -Wig ४७‏ 


خرداد گان xordad-gan 357 गान‏ (امر.) 
इस्लाम पूर्व ईरान का एक उत्सव जो gale’ मास के छठे‏ 
दिन आयोजित होता था।‏ 
The celeberations that took place on the sixth day of the‏ 
month of ‘xordad’ in pre-Islamic era.‏ 


ندم ایا نک ایک وار جر رار a ae‏ سے دن منایا جات ات 


o>‏ اندیش xord-andis खुर्द अंदीश‏ ]= خرداندیشنده] (ص‌فا.) 
संकीर्ण, तंग नजर, अनुदार ।‏ 
Short sighted, cavilling.‏ 


-J )ررم‎ fob? APE 


خرد پا (ی) xord-pā(y) खुर्द पा(इ)‏ (ص‌مر.) 
1-साधनविहीन, सर्वहारा ۱ 2-छोटा-मोटा ۱‏ 
One who has petty capital, petty owner, small land‏ .1 
holder. 2. Small land lord, small land owner.‏ 


EES t-r- bea 


(I) xar-dar-caman खुर दर चमन خر در چمن‎ 
1-कर्कश ध्वनि, काँव-काँव, रेंक। 2-गड़बड़, अव्यवस्था, 
उथल-पुथल | 
1. A harsh sound, an ear-piercing voice. 2. Chaos, . 
confusion, confused chaotic condition. 


2 ا ا اگ‎ 
[ج. خردسالان] (ص‌مر.)‎ xord-sal खुर्द साल خزدسال‎ 
शिशु, बच्चा; कमसिन, अवयस्क। 
Infant, child, infant child. 
First 
ee ق‌مر.)‎ ial) xord-ak खुर्दक خردک‎ 
थोड़ा, , तनिक। 
Little, minute, few, meagre, scanty, small. 
_ وزاب‎ 


थोड़ा-थोड़ा करके, बूँद-बूँद करके | 
Gradually, little by little, step by step. 
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= Sundry orders. : 
الو اجام-‎ HCA) 
خرده‎ =] xorda(-e)-forus खुर्दा(-दे) फुख्श خرده فروش‎ 

فروشنده] (ص‌فا.) 


खुदरा व्यापारी, फुटकर विक्रेता | 
Retail seller, retailer, retail dealer. 


72 رول- 
خرده کار xorda(-e)-kar 35 (दे) कार‏ (ص‌مر.) 


कार्य कुशल, कार्य निपुण, होशियार, दक्ष । 
An artist or artisan minute in his work, a fine artist. 


CO HD TOL] On 
[52,8 خرد‎ =] xorda(-e)-kardan Gal (-B) कर्दन خرده کردن‎ 
(pyae) 


दलन करना, कुचलना, विनष्ट करना | 
To crush, to tear to pieces, to destroy, to annihilate, to 


ruin, to plunder. 
Stato 


xorda(-e)-gereftan खुर्दा (-<) गिरिफ़्तन خرده گرا فتن‎ 


(مصم.) 


— 


بر 
मीन-मेख निकालना, अवगुण निकालना, छिद्रांवेषण करना |‏ 
To criticise someone, to find fault, to cavil.‏ 


IGE کنا عیب‎ EF 


خرده گیر xorda(-e)-gir खुर्दा(-दै) गीर‏ ]= 03,5 گیرنده] 
(ص‌فا.) 

आक्षेपक, कटु आलोचक, छिद्रान्वेषी, मीन-मेख्रिया | 
Critic, fault finder, cavilling, caviller, carping, quibbler, 
objecting, fussy. 


Rete 


Le - [ف.‎ xorda(-e)-malek खुर्दा(-दे) मालिक خرده مالک‎ 
(امر.)‎ 

1-पट्टीदार, हिस्सेदार, समान अधिकारयुक्त, साझेदार | 2-छोटा 
काश्तकार, छोटा किसान | 3-संयुक्त धारण, संयुक्त संपत्ति | 
4-पट्टीदारी के मालिकों में से एक | 
1. Joint owner, a person partner in undivided shares, a 
person held in common property, a joint partner. 2. Petty 
landowner. 3. A joint property, having several owners, 
who have divided or undivided shares in it. 4. One of the 
joint owner from several owners. 


Ob St पाट دا سای _۲- و‎ f 
se J- usi us 


(l) xorda(-e)-mardom खुर्दा(-दें) मर्दुम خر ده مردم‎ 
निम्नवर्ग, साधारण जन, मजदूर वर्ग । 
Persons belonging to low class. 


Le 


lg- J] xorda(-e)-hemmat खुर्दा(-दे) हिम्मत خر ده همت‎ 
(۰ (ص‌مر‎ 


निरुत्साह, कमहिम्मत वाला, साहसहीन | 


Meticulous. 
CE 
i ).( xorda(-e) @et(-4) خرده‎ 
1-कण, ۱ 
1. Chip, fragment. 
2 
a a 
(आ.बो.) थोड़ा सा, किंचित मात्र । 
(collog.) Small, a little.” 
ASCE) 
است. الان تمام میشود."‎ BL رک خرده کار من‎ 
2-चिंगारी । 9-इन्द्रधनुष । 4-(ला.) सूक्ष्मता, बारीकी । 5-लगती 
हुई उक्ति, मर्म, TRT | 6-आपत्ति, एतराज | 


2. Spark of five. 3. Rainbow. 4. (met.) Acumen. 5. Point, 
minute. 6. Objection, criticism, fault, blame. 


fo Gl Ct UF UEP ارم‎ EY 
HIN 
(. l) xorda(-e)-baj खुर्दा(-दे) बाज خرده باج‎ 


विविध कर। 
Miscellaneous tax charges, miscellaneous revanue 


charges. 
bY 


خرده بین xorda(-e)-bin खुर्दा(-द) बीन‏ ]= خرده بیننده] 
(ص‌فا.) 1 
1-ममर्ज्ञ, विवेकी, प्रज्ञ । 2-दूरदर्शी । 3-आपत्तिकर्त्ता |‏ 
Intelligent, quick in understanding. 2. Far sighted,‏ .1 
provident. 3. Critic, fault finder, fastidious, of a cavilling‏ 
nature.‏ 


Pelt ن زره‎ or chs wer 2 ok ا-پادیک‎ 
2 


خرده خرده xorda(-e)-xorda(-e) खुर्दा(-दे) खुर्दा (-दे)‏ (ق‌مر.) 

शनैः शनैः, धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता | 

Bit by bit, gradually, step by step, drop by drop. 

eh dirl 

(. l) xorda(-e)-riza(-e) खुर्दा(-दे) रीजा(-जे) १५२) خرده‎ 

1-(आ.बो.) तुच्छ वस्तु, निर्मूल्य वस्तु । 2-कूड़ा-करकट, 

कचरा; बची-खुची वस्तु | 

1. (collog.) Trumpery, frippery, useless things. 2. Rubbish, 

refuse, junk. 


rg ०४०८ br ول‎ A- 
‘> =] xorda(-e)-senas खुर्दा(-दे) शिनास خرده شناس‎ 
شناسنده] (ص‌فا.)‎ 


प्रखर बुद्धि, विवेकी, विवेचक | 


Subtle observer. : ۲ 
CEL 
xorda(-e)-farmayes खुर्दा (दे) फूर्मायिश خرده فرمایش‎ 
(आ.बो.) विविध निर्देश, पारस्परिक विरोधी आदेश । 
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خرس “६2०७ खुर्स‏ ج. خرساء» خرسا» اخرس] << 
(xaras)‏ خرس — 
خرسا ء og] xarsa’ Gat‏ ف. : خرسا] (ص.) 
(अखरस) का स्त्रीलिंग ।‏ اخرس 


اخرس Feminine of‏ 
الک مومت 


خرس باز xers-baz खिर्स बाज‏ ]= خرس بازنده] (صفا.) 
भालू नचाने वाला मदारी |‏ 
One who makes a bear dance, one who trains a bear for‏ 
showing its dance.‏ 
LY IK‏ والا براری_ 


خرست 3757 xarast‏ (ص.) 
मदोन्मत, नशे में धुत, ۲۱‏ 
Dead drunk.‏ 
سے مل ست _ 


(ial) xers-ak खिर्सक خرسک‎ 
1-भालू का बच्चा, बच्चा भालू। 2-एक प्रकार का खेल 
जिसमें एक भालू बनता है और अन्य उसे कंकरी मारते हैं 
और वह केवल लाते चला सकता है। 3-मोटा भद्दा कालीन। 
1. Bears cub. 2. A kind of children’s game, in which a 
boy on all forms plays the part of a bear kicking at the 
others who run round him, and throw.pebbles at him, until 
he bits one of them, who then has to take his place. 3. A 
thick-napped carpet. 


३-५८ UF GEE tr‏ بعالو بآ سے 
ot Gawler LZ Ee pon!‏ 


حرسند xorsand खुर्सद‏ [به. [xorsand‏ (ص.) 
तृप्त । 2-ईश्वरीय इच्छा के अनुसार, जैसी‏ , اس چا 
मालिक की मर्जी, जैसी हरि इच्छा । 3-7077, ELM,‏ 
प्रफुल्लित |‏ 
Content, contented, satisfied. 2. Willing, as per God's‏ .1 
will, one who submits to the will of God, God willing.‏ 
Happy, joyful, pleased, cheeful.‏ .3 


Jed -ros irre Ent 


خرسند شدن xorsand-Sodan खुद शुदन‏ (مصرل.) 
1-आत्मसंतुष्ट होना । 2-ईश्वर इच्छा पर आश्रित होना, राम‏ 


भरोसे होना | ود‎ होना, खुश होना, प्रफुल्लित होना | 

1. To be contented. 2. To be satisfied, to be gratified, 
willing to be submit to the will of God. 3. To be happy, to 
be joyful, to be pleased, to be cheerful. 


S -rts WU tte O01‏ بو 


خرسندی xorsand-i Geet‏ (حامص.) 
1-आत्मसंतुष्टि। 2-राम भरोसे | 5-39, ۲,‏ 
प्रसन्नता |‏ 
Contentment. 2. Willingness to the will of God. 3. Glad-‏ .1 
ness, happiness, pleasure, joy, cheerfulness.‏ 


ا-قاعت ۔٢-‏ رای بررضا۳-خول» شاد اء سرت 


خر xar-sang 7 Ka‏ (امر.) 
अनगढ़ भारी पत्थर |‏ 


Spiritless, unambitious, cowardly, low spirits. r 
- مت‎ ] 
(yao) xord- खुर्दी خردی‎ 


397 बचपना, बालपन | 
Childhood, infancy, tender age, tender years. 


خر را نگ کن xar-rang-kon खर रंग कुन‏ ]= خررنگ کننده] 
(ص‌فا.. ص‌مر.) 
कपटी, छलिया, धोखेबाज, प्रपंची, उल्लू कमाने ۱‏ 
Cheater, deceiver, fraud, deceitful, fallicious.‏ 


LP‏ بان مهار 


(D Lg] xarz खर्ज خرز‎ 


मनका, गुरिया, दाना | 
Small shells, pearls, glass beads, beads, clay beads etc. 


ob 


(p) xarza(-e) खर्जा(-जे) خرزه‎ 
पुष्ट, गधे जैसा लंबा और मोटा लिंग। 
Penis, particularly big and stout one. 


०) SES‏ لیا اور موی 


خر زهره xar-zahra(-e) खुर जहरा(-रे)‏ (امر.) 
(वन.) कनेर, कखीर, करघीर, हयमार ।‏ 
(Bot.) Oleander.‏ 


Se) 

خر زین खर्जीन‏ ۷۵۲-210 (امر.) ari‏ 

ae. में लगी लंबी खूँटियाँ जिन पर जीन और लगाम 
गगी जाती है। 2-चारजामा, पलान | 


1. Shelf, a sort of wooden peg for hanging saddles and 
birdles upon. 2. A kind of pack saddle. 


fre 0७ پر زین اور گام ال‎ ०००८४७८ YT 
-JIE 


خر س 1306 xaras‏ [ع.] (امص.) : 
गूगापन |‏ 
Dumbness.‏ 


_ 


).( xers खिर्स خرس‎ 
1-(प्राणि.) भालू, रीछ, ऋक्ष । 
1. (Zoo.) Bear. 


1-) جوا ) ری -I‏ 


ता‏ سفید 
(प्राणि.) ध्रुवी भालू, सफेद ۱‏ 
(Zoo.) White bear, polar bear.‏ 
C12)‏ سفیر -Ia‏ 


2(ला.) (आ.बो.) मोटा आदमी । 9-(राज.) Yat भालू राज्य, 
सोवियत यूनियन । 

2. (met.) (collog.) A fat person, a bulky person. 3. (Poli.) 
Russian government, Soviet Union. 


-७८१/०८७७ Certo (.//)(.४ (-۳ 
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= l a large rough stone. 


4. (colloq.) idiot, fool, foolish. 2. Dull (of intellect), slow 
witted. 


DOPER 


خرش खुरुश‏ ۲0۲05 ]= خروش] 


the SICA)!‏ زان د 


. ७ sA 5 خر‎ 
).( [xrafst(a)r (به.‎ xarafstar खरफ्सतर حرفستر‎ oe हे ST 
इंक मारने वाले जीव-जन्तु, विषैले जीव। ete خورشید]‎ =] ۲0۲-520 खुशांद حرشاد‎ 
Harmful insects, creepers and reptiles, like snake, cua 


(A) [६] xorsuf खुरशूफ خرشوف‎ 
(वन.) हाथी चक, सूरजमुखी की एक जाति | 
(Bot.) Artichoke. 


scorpion, bee, warp etc. 
ساب یو کرد ودره‎ ise موزی‎ 
(I) xarfak खर्फक خرفک‎ FC) 
(مصم.)‎ ۲ gr खर्त b> 
लकड़ी खरादना, लकड़ी पर AFHIM करना, काष्ठ 
उत्कीर्णन। 
To cut a wood on the lathe, to turn a wood. 


POERA 


خر طبع खर तब‏ ۵۲-120 آف. - ع] (ص.) 
(ला.) गधे जैसा अर्थात्‌ मूर्ख अथवा उल्लू ।‏ 
(met.) Idiot, stupid, fool, stubborn.‏ 


कौंध, दमक, चौंध, चमक | 
Spark of fire, sparking, flash, sparkle. 


So ECL 


).( خفرج» معر.]‎ =] xorfa(-e) खुर्फा(-फे) خرفه‎ 
(वन.) कुल्फा, लुनिया (पादप)। 
(Bot.) Purslane, garden purslane. 
_ ७8 رف‎ CY) 


خر xar-fahm खर फृहम re‏ آف. - Lge‏ (امص.) 
मंदबुद्धि से माथापच्ची करना, मूढ को समझाना, गधे की‏ 
खोपड़ी में उतारना |‏ 


To demonsirate even the fool can understand. 


Ca See 2 SSE UP toe ७४ 


CD bgl a खक خرق‎ 
1-दरार, चीरा। 2 छेद, छिद्र | 
1. Rent, cut, crevice, crack, cleft, chasm. 2. Opening, slit, 
fissure, hole. 


BCE) 


: CD bg] xortum खुर्तूम خرطوم‎ 
1-हाथी की FS | 2-लंबी ۱ 


1. Trunk, elephant trunk. 2. A long nose. 


not grr OD 


xar-yalt खर ۲ hls >‏ ]= خرغلت] (امر.) 
1-गधा लोट ۱ 2-गधा लोट लगाना, गधे के समान ۱‏ 
Wallowing of an ass, weltering of donkeys, rolling of a‏ .1 
donkey on the ground. 2. To roll on the ground like a‏ 
donkey.‏ 


_ پد‎ st = 

८7‏ عادت 

1-प्रकृति के प्रतिकूल ۱ १-संतों कं ۱ 
1. Contrary to nature. 2. A miracle. 

fark ا-غلای‎ 


0 و التیام 


“te ८ ے‎ ere 


ردن 
गधे के समान ۲۱‏ 


a To roll on the ground like an ass. 
फाड़ना-जोड़ना, चीरना और सीना | 3 


Tearing and joining. 


ty UPd گرا‎ 


خرف Lg] xar ah‏ (مصم.) از نا اور kip‏ 


फल चुनना, फल उतारना | 


(D [६] xary, XOY 5, खुक فرق‎ 
ie 1 Suey Gathering fruit. 


1-मूर्खता, मूढता, नासमझी, कमअक्ली | ?-कठोरता, परुषता, 
कर्कशता | 
1. Folly, stupidity, ignorance. 2. Harshness, coarseness. 


er PF Gee ile 


(.1) [(xaray) خرقة. ¢- خرق‎ + al xerya(-e) खिर्का(के) خرقه‎ 
1-पैवंद, थिगली, कपड़े के -छोटे टुकड़े । 2-चकत्तीदार 
लिबास, कपड़े के टुकड़े जोड़कर बनाया गया लिबास। 
$-दरवेशों की गुदड़ी, खिरका, कंथा | 

1. A piece of cloth, a patch, rag. 2. A garment made of 
shreds and patches. 3. The cloak of darvishes with the 
tining of sheep hide, fur or squirrel skin. 

Donner EO iy J- Sd Gr لک گزا‎ 

Sasi 


uti Beg É 


(DFE xaraf खरफ خرف‎ 
सठियाना, बुढ़ापे में बुद्धि का ठीक काम न करना । 
Dotage, anility, doting from old age. 


x iby “७७४‏ باع ث کل be‏ ربنا- 


خرف Lg] xaref खरिफ‏ (ص.) 
सठियाया हुआ, वृद्धावस्था के कारण FF |‏ 
An old dotard, doting.‏ 


bboy بدنگ»‎ ०72 तह مایا‎ 


خرفت xereft खिरिफ्त‏ [ازع. خرف xaref‏ (ص.) 


1-(आ.बो.) मूर्ख, गधा, उल्लू, भ्रष्टबुद्धि। 2-मति मूढ, 
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= A kind of dry date. 


ys bf ICY) 


(.]) [xer > =] xer-ak खिरक خرک‎ 


(चिकि.) घेंघा, | 
(Medi.) Goitre. 


LE) 


(. Gye) xar-kar खर कार خرکار‎ 
(आ.बो.) अधिक काम करने वाला, गधे के समान कार्य 


करने वाला । 
(collog.) One who works very much. 


५ fe ارات‎ 0097000) 
-Uls 


ND - ات‎ xarak-Cl खरकची خرکچی‎ 
गधे को किराए पर चलाने वाला, गधे वाला, खरबदा, 


खरबान। 
Ass-driver, muleteer, one who gives an ass on hire. 


migs esme 


خر کردن xar-kardan खर कर्दन‏ (مصم.) 


उल्लू बनाना, गधा ۲۱ 
To make fool, to dupe or wheedle, to consider an ass. 


este I 
(. l) xar-korra(-e) खर कुर्रा(र) خر کره‎ 
गधे का ۱ 
An ass's colt. 


FEE 


_ (إمر۔)‎ xar-kuf खुर خر کو ف چچ‎ 
(प्राणि.) बड़े आकार के उल्लू का एक प्रकार, FY, घूक । 
(Zoo.) A kind of large owl. : 


Bex Civ) .‏ ڈول الور 


خرکی xarak खरकी‏ (ص‌نسم.) 
(आ.बो.) खरमस्ती, मूर्खतापूर्णः*‏ 
(००॥०१.) 1५००४:‏ 
serle)‏ * 
PS‏ اک 
خرگاه xar-gah ware‏ ]= خرگه] (امر.) : 
बड़ा तंबू, सरापर्दा, दीर्घाकार शामियाना, वितानक।‏ 
A big tent, pavilion.‏ 
1% کے 67 
om‏ اخضر 
(ला.) आकाश, आसमान ।‏ 
(met.) The sky.‏ 


kT.) 


255 سیز 
(ला.) आकाश, आसमान।‏ 
(met.) The sky.‏ 


FTC) 


DE کو ھی‎ 
(सूफी.) मरना, मृत्यु को प्राप्त करना, प्राण त्यागना | 
(Mys.) To die, to expire. 


brits Go?) 


خرقه افکندن xerya(-e)-afkandan खिर्का(-के) अफ॒कदन‏ 
لع. - فا امصرل) 

1-अपनी गुदड़ी उतारकर किसी को देना। 2-वेश भूषा प्रदान 
करना, लिबास भेंट करना। $-(सूफी.) संसार विमुख होना, 


सांसारिकता को त्यागना। | 
1. To put off a cloak from the shoulders and bestow it to 


someone. 2. To bestow a cloak or garment. 3. (Mys.) TO 
become solitary. 


0-७ UTS گدڑی اج رک ر‎ I ७ 


وتات 


خرفه بازی xerya(-e)-baz-i खिर्का(-के) बाजी‏ [ع. - ف.] 
(حامص.) 
संगीत संगोष्ठी में दरवेशों का अपनी गुदड़ी फाड़ना, विहलता‏ 
अथवा आनंदातिरेक में कपड़े फाड़ डालना‏ 
Tearing off one's cloak in the state of ecstasy.‏ 


-tg 537 KUHU- tr 
[ع. - ف.‎ xerya(-e)-pus खिर्का(-के) पूश خرقه پوش‎ 


= خرفه پوشنده] (ص‌فا.) 
दरवेश, सूफी, गुदड़ीपोश |‏ 
A dervish, sufi, saint.‏ 


७४४ ४४५» “by?‏ ول 


[५ - [ع.‎ xerya(-e)-pus- खिर्का(-्े) पूशी خرقه پوشی‎ 

(حامص.) 

1-खिरका पहनना, गुदड़ी लपेटना या पहनना। 2-सूफीमत, 
सूफोवाद | 


1. Putting on a cloak. 2. Mysticism. 
-r e, 37-1 


[< - [ع.‎ xerya(-e)-kardan खिर्का(-के) कर्दन ७35 خرقه‎ 


(مصم.) 
¢ 

फाइना, चीरना। 

To tear to pieces, rendring to pieces. 


Sete Sieg tig 


).( xar-ak खरक ۱-خرک‎ 


है, क्रीडाश्‍व, लिल्ली घोड़ी, झूले का घोड़ा। $-वाद्यों में लकड़ी 
या हाथीदाँत की पट्टी, मेरु, घोड़ी। 

1. A small ass, a little ass. 2. Hobby horse, a four legged 
stool for exercise, vaulting horse. 3. (Mus.) Bridge. 


br Nit ج ورز‎ EES OSE le 2 2 te | 
४ l Ys il اور‎ SUT Ry of Ges 
GHAI ett 
(D خارک]‎ =] xar-ak खरक ۲-خرک‎ 

(वन.) एक प्रकार का छुहारा । 
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1-छोटा गधा । 2-काठ पशु जिसका उपयोग व्यायाम में होता ° 


AR 


= xorma-gun खुर्मा गून گون‎ Le > 
1-खुरमे के रंग का, खर्जूर वर्णी | ?-खजूर के रंग का घोड़ा । 
1. Of the colour of date, brown, date-brown. 2. A kind of 
horse of date-colour, a date brown-horse. 


ا 


خرمالو xorma-lu खर्मालू‏ (إِمر.) 
1-(वन.) तेंदू का वृक्ष । 2-(वन.) तेंदू का ۱‏ 
(Bot.) Date plum, kaki, persimmon. 2. (Bot.) Date plum,‏ .1 
persimmon.‏ 


!-)(.( تئر وکا ررخت -۲-(غا.) یر وکا = 


خرمدان खुरमदान‏ ۷۵۲۵۳-020 [قس. حرمدان] (امر.) 
(कूल्हे पर बँधा) चमड़े का थैला।‏ 
A leather bag carried at the side by beggars and‏ 
travellers.‏ 


UF اورسافرو لک چوک‎ Use 


خرمست Xar-mast खर मस्त‏ (ص‌مر.) 


मदोन्मत, नशे में धुत । 
Dead drunk. 


_ مسرت »مست‎ ob بدسست»‎ 
(امر.)‎ Xar-magas खर मगस خر مگس‎ 
(प्राणि.) डांस । 
(Zoo.) Gadfly, horse fly, ass-fly, meat-fly. ۳ 
= U3 C2) 
سح مع رکه‎ 


1-(आ.बो.) कष्टप्रद, ऊधमी, उत्पाती, सताने वाला, संतापी । 
2-पराया, बेगाना, अजनबी । 
1. (colloq.) Troublesome, nuisance. 2. Stranger. 


-ty ८०६ Slt Ay انراز» رخ انداز»‎ (/7(./)-। 


, GD xarman, xer.- खूर्मन (खि-) خرمن‎ 
1-ढेर, अंबार, गाँज, चट्टा, राशि । 2-लाँक, लाँख, रास, 
UREA | 3-चंद्रमंडल, चाँद का हाला | 
1. Heap, stack. 2. Harvest, crop. 3. Halo. 


p-r Prp -I‏ ن رکا الم 


خرمن پا xarman-pa खुर्मन पा (खि)‏ ]= خرمن پاینده] 
(صفا.) 


खेत का रखवाला, खलिहान का तकवार। 
A harvest keeper, or harvest guard, one who guards 


harvested produce. 
WEB کیا ن کا‎ 


خرمن کر دن xarman-kardan GHT कर्दन‏ (مصم.) 
लगाना, अ बार करना, चट्टा लगाना, गाजना।‏ 1-7 
लगाना, लॉक इकट्ठा करना, रास जमाना।‏ 2-7 


1. To heap up, to make into a heap. 2. To stack (hay, 


crop). 


6 Er th th 23-1 
خرمن‎ =] Xarman-kub GHA (खि-) कूब خرمن کوب‎ 
(७५०) کوینده]‎ 

(कृषि) भूस और अनाज अलग करने का यंत्र, ग्रैशर। 


سبح قمر 


(ला.) हाला, परिवेश, चंद्र पार्श्व, ۱ 
(met.) Halo (round the moon). 


HC) 
Un = 
(ला.) आकाश, तारक ۲۱ 
(met.) The sky. 3 
TCE) 


خرگاه زدن Xar-gah-zadan खुरगाह जदन‏ (مصم.) 
बड़ा शामियाना लगाना, बड़ा खेमा लगाना, विशाल ۹‏ 
| 
To pitch a big tent or pavilion, to pitch a tent. :‏ 
بدا مرکا نابو اتا 
> رگوش खरगूश‏ 2۵۲-05 [به. [81५05‏ (أمر.) 
(प्राणि.) खरगोश, GET, शश |‏ 
(Zoo.) Hare, rabbit, bunny.‏ 
A C2)‏ 


خرگوشک Xar-gus-ak खरगूशक‏ (امصف.) 
छोटा खरगोश।‏ 
Leveret.‏ 


JTF bo 


CD خر گیری]‎ =] xar-gir खरगीर خرگیر‎ 
गधा पकड़ने वाला, खर पकड़ने वाला | 
One who catches asses, who traps asses, a muleteer. 


hie 


خر ve‏ ([ع] (مصم.) 
1-काटना, चीरा देना । १-भेदना, en (कान ) |‏ 
مناعلتن और‏ فعولن 3-(छदं.) प्रथम वर्ण का त्यागना (जैसे,‏ 
रह जाता‏ فاعلتن और‏ عولن हे प्रथम वर्ण के त्यागने पर‏ 
| ) 

1. Cutting off, piercing. 2. Piercing the septum of the 
nose. 3. (Pros.) Dropping the first letter like from فعولن‎ or 
مفاعلتن‎ so that the remaing is read as عولن‎ and .فاعلتن‎ 


(CAA) rte Cok -سورا گرا ( کان با ناک‎ ٣۔ان‎ ÈK- . 
SP ७४७८८७४ 
[xurram .¢.] xorram खुरम خرم‎ 
(ص.)-1‎ प्रसन्न, हर्षित, प्रफुल्ल । 2-(.!) सौर वर्ष का दसवाँ 
मास | SAR सौर .मास का आठवाँ दिन । 4-(संगीत.) 
प्राचीन ईरानी संगीत का एक राग एवं धुन । 
1. )ص(‎ Happy, laughing, cheerful, blooming, smiling, 
glad. 2. (J) Tenth month of Iranian solar calendar having 


30 days. 3. The eighth day of every solar month. 
4. (Mus.) Tune in classical music. 


४ g-ra سال ی کا صوال‎ D-r- uut -(ص,)‎ ' 
-043 س امقام‎ GS ECS) UTES 
(.]) xorma qif Le > 


1-(वन.) खजूर वृक्ष, खजूर का पेड | 2-खजूर, ۱ 
1. (Bot.) Date-palm. 2. Date (fruit). 


ATEN PAE 
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= buyer, a purchaser, customer. 
-J47 


خرنش 3۳79 ۲0۲0-65 [قس» خرنه» خرناسه] (اصت.) 
खर्राटा |‏ 
Snoring, snort. Se‏ 
Ist SLY‏ 
خرنه xorma(-e) खुर्ना(-ने)‏ [قس. خرنش» خرناسه] (اصن.) 
गुर्राहट |‏ 
Roar, raving.‏ 


(مانورو یغزاب 


, xoma(-e)- खुर्ना(-ने) क(कि)शीदन خرنه کشیدن‎ 
خرنه] (مصل.)‎ -[ ka(e)sidan 
गुर्राना, गर्जन करना, ۱ 
To roar, to rave. 


راتا داژن 


(D LL =] ۲۵۲-۷۵7 WAR خروار‎ 
1-ख़रबार, गधे भर बोझ। 2-तौल की एक इकाई। 
1. An ass-load. 2. A measure of weight. 


Grek EGS eta SEW 


خروپف xorro-o-pof GUTH‏ (اصت.» مر.) 
(आ.बो.) ۱‏ 
(collog.) Snoring, snort.‏ 


WIS LACE) 


(ae) [. खुरूज خروج‎ 
1-बाहर निकलना, निकासी | 2-बग़ावत, | 
1. Exit. 2. Revolt, rebellion. 


esr FI 


(.|) [xros < خروه؛‎ E خرو = خروج‎ =] xorus खुरूस خروس‎ 
(प्राणि.) मुर्गा, कुक्कुट, तमचूर । 
(Zoo.) Cock. 
ly: مرا‎ (ty?) 


Wer اس‎ आ. 
(आ.बो.) و3‎ की रागिनी अलापने वाला | z 


(colloq.) One who plays out of tune, blabber, tattler. 
We ISL Ge (A) 


خروس خوان खुरूस खान‏ 7۵۲۵5۰۷۵0 (آمر.) 
1-प्रातःकाल, भोर, तड़का। 2-बाँग देने वाला मुर्गा।‏ 
Daybreak, dawn. 2. A crowing cock, the cock that‏ .1 
crows.‏ 


-67 والا‎ Zbl کا‎ oE- 


(ies!) xorus-ak खुरूसक خروسک‎ 
1-टेनी मुर्गा, छोटा ۱ 2-(चिकि.) भगशेफ। 3-(चिकि.) 
शिश्नाग्रच्छद, शिश्न-मुंडछद । 4- (प्राणि) कॉकरोच, तिलचट्टा | 
5-(चिकि.) कंठशोथ, गले की सूजन। 

, 1. Cockerel, young rooster. 2. (Medi.) Clitoris. 3. (Medi.) 


Foreskin, prepuce. 4. (200.) Cockroach. 5. (Medi.) 
Laryngitis. 


Com-thresher, thresher, flail. 


-JŽ ری‎ 

خرمن کوبی xarman-kub-1 खुर्मन (खि) कूबी‏ (حامص.) 
1-(कृ.वि.) मड़ाई, कुटाई। 2-(क्‌.वि.) कुटाई अथवा मड़ाई‏ 
की मजदूरी |‏ 


1. (Agri.) Threshing corn. 2. Threshing charges. 


voy هک‎ rdw tf (RGD 
(امر.)‎ xarman-gah खुर्मन (खि) गाह خرمن گاه‎ 


खलियान, ۱ 
Threshing-floor. 


Seb‏ چگ 


خر موش XAr-MUS खर मूश‏ (أمر.) 


(प्राणि.) घूस । 
(Zoo.) A large mouse or rat. 


JF CIP) 


خرمهر » xar-mohra(-e) खर मोहरा(-रे)‏ (امر.) 
1-गुरिया, गुटिका, कौड़ी। 2-बिगुल | 3-(चिकि.) मोतियाबिंद |‏ 
1..A bead. 2. A kind of trumpet. 3. (Medi.) Cataract.‏ 


kr _۳-(طب.)‎ Pr AI 


خرناس खुर्नास‏ 07025 ]= خرناسه] (اصت.) 
gier, सोते में खरटि की ध्वनि, ۱‏ 
Snoring, snort.‏ 
FF L1G‏ 
خرناس كردن xornas-kardan Gale कर्दन‏ (مصل.) 
खरटि लेना ।‏ 


To snore, to snort. 


WL 


(.)) خرنای]‎ =] xamay ख़रनाय خرنای‎ 
1-बिगुल | 2-(संगीत.) प्राचीन ईरानी संगीत का एक राग | 
1. A brazen trumpet. 2. (Mus.) Name of a note in 0 


بل _۳-(مو) ترم مرک کا ایک راگ- 


خرنبار 31577 xar-anbar‏ ]= خرانبار] (امر.) 
1-अपराधी को गधे पर चढ़ाकर नगर भर में घुमाने का‏ 
कार्य । 2-जमाव, जमघट, भीड़ | 3-खलबली, अशांति।‏ 
The ceremony of leading a criminal through the street,‏ .1 
mounted upon as ass. 2. A meeting, concourse, crowd.‏ 
Uproar, turmoil, chaos, riot, disturbance, confusion,‏ .3 
sedition, trouble, nuisance.‏ 


Br jth. 2 “rt te Sb? مک گے ب‎ 5 
4 


: (.|) xarand खरंद خر ند‎ 
1-खरजा (खडंजा) बिछाई, ईंटों की सीधी चुनाई। 2-ईट का 
रहा, ईंट की चुनाई। 

1. A paved walk, footpath. 2. A row, line, array. 
ره‎ त ८/७- 1 Be اک‎ 


خرنده -gl xar-anda(-e) खरंदा(-दे)‏ خرندگان] UN)‏ خریدن.) 
खरीदार, क्रयकर्ता, खरीदने वाला, ग्राहक, मोल लेने वाला।‏ 
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= [قس. خرخر]‎ xorra(-e) खुरा(-र) خره‎ 
GCE, ख़रटि लेने की आवाज | 


Snoring, snorting. 


PIF 
).( xorre 36 خره‎ 
कीचड़, पंकिल भूमि | 


Slime, sludge. 


خره بندی xora(-e)-band-i खुरा(-रे) बंदी‏ (حامص.) 
जल परिपथ बंधन |‏ 
Management of water through water circuit.‏ 


best ال کی‎ tok 


xar-i खरी (>‏ (حامص.) 
1-गधापन | 2-(ला.) मूर्खता, ۱‏ 
Donkeyness. 2. (met.) Silliness, stupidity.‏ .1 


ا -گرماین-۲-( کنا. ) Ge dle‏ 


خریار खर यार‏ 2۲-۷۵۲ ]= خریدار] (ص‌فا.) 
खरीदार, क्रयकर्ता, मोल लेने वाला, क्रेता, गाहक |‏ 
Buyer.‏ 


رار 


خریاری xar-yar-i खर यारी‏ ]= خریداری] (حامص.) 
खरीदारी, क्रय |‏ 
Purchasing, buying.‏ 


KF 


Cy >‏ 31۳277 ۲۵۲-3۷۷۵۲ [ف. - fe‏ (حامص.) 
मूर्खता, गधापन |‏ 
Silliness, asininity, stupidity.‏ 
مانت -Uhe‏ 


خرید xarid GA‏ ]~ خریدن] (مص‌خم.) 
खरीदना, HA करना, मोल लेना, क्रय-विक्रय |‏ 
Buy, purchase, buying. purchasing.‏ 
Z NF‏ 


BiS”.‏ فروخت (فروش) 
क्रय-विक्रय, खरीद-फरोख्त ।‏ 
Buying and selling, transaction, exchange.‏ 

HO) ७४ ds ید وفروضت» کت‎ 


(. ७५०) ۵۲-10-2۳ खरीदार خریدار‎ 
Gen, ग्राहक, गाहक, क्रेता । 
Buyer, customer, purchaser. 


یداه بل 


خریداری xaridar-T खरीदारी‏ (حامص.) 
खरीदारी, क्रय ।‏ 
Buying, purchase, buy.‏ 
lA?‏ 


خریداری کر دن xaridari-kardan खरीदारी कर्दन‏ (مصم.) 
खरीदना, HA करना, मोल लेना, खरीदारी करना |‏ 


BE Cir مررغ-۲-(طب. ) نا ۳-(طب.)‎ be 
تل یه ۵-(طب.) درم ر ہ۔‎ 
(امر.)‎ xorus-kowli Gat कोली خروس کولی‎ 
(प्राणि.) जंगली मुर्गा । gs 
(Zoo.) Black cock, lapwing. 


er ९.2) 


205 اخرش = خرش, است.‎ =] 0715 खुरूश خروش‎ 
CD خروشیدن]‎ 
चीत्कार, विलाप, क्रदन। 
Clamour, roaring, cry, roar, uproar, hullabaloo, outcry. 


uh 


خروشان xorus-an खुरूशान‏ (ص‌فا.. حا. خروشیدن) 
1-विलापी; विलाप करने वाला | 2-चीखते-चिल्लाते हुए, क्रंदन‏ 
करते हुए, चीखो-पुकार करने वाला, रोते-धोते हुए ।‏ 
Shouting, crying loud, lamenting. 2. While lamenting,‏ .1 
while shouting.‏ 
८.११ iss-‏ والاء LA Ès- ls LLG G‏ موۓے؛ کے 
چلاے -és‏ 


خروشیدن xorus-idan खुरूशीदन‏ (مصل.) 
विलाप करना, रुदन करना, ۱‏ 
To cry loud, to shout, to raise a shout, to cry, to clamour.‏ 


را 


(D 0۵7 ج. خرق‎ egl 0۲/۷ खुरूक्‌ خروق‎ 
1-दरार | 2-87, रंध्र, ۱ 
1. Fissures, cracks. 2. Holes. 


-4% دراژیل-۲-سورارن»‎ «Z in-i 


(.]) خروس]‎ =] xoruh GRE خروه‎ 
1-मुर्गा | 2-मुर्गे की कलगी, कुक्कुट चूड | 


1. Cock. 2. Cock's comb. 
th rE tte! 
).( xarvila(-e) खरवीला(-ले) خرویله‎ - 
1-कोलाइल, हल्ला, शोर, वावैला ۱ 2-विलाप, ۱ 
1. Shout, louding. 2. Lament, burst of tears. 


grit -i 


).( [xvarreh [به.‎ xorra(-e) खुर्रा(-रे) خره‎ 
1-वरदान, नेमत। 2-प्रकाश, A) 3-भाग, हिस्सा । 4-ग्राम, 
गाँव, देहात | 
1. Divine gift. 2. Light, illumination, brightness, radiance, 
luminosity. 3. Part, division. 4. A village, district, a small 
town. 


- iia ; 
hes SEP Pde روک‎ -۳ be i امت‎ 


(.]) xore खुरे خره‎ 
(कृषि) जल परिपथ, खेतों आदि में पानी पहुँचाने के लिए 
बनाई गई नालियाँ। 
Water circuit, drains. 


-७४४ نی‎ (४०४) 
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= autumn. 


خازن = 


: melee = 7 از‎ 
(D [<ع. خزانة» ج. خزاین]‎ xezana(-e) खिज़ाना(-ने) خزانه‎ 
1-कोषागार, खज़ाना, धनागार | 2-(कृ.वि.) नर्सरी, बेहन 


(बीहन), पौधागार । 
1. Treasury. 2. Pie Nursery. 
9 


Ub‏ کی 


i SHS 
حمام‎ = 
हम्माम कुंड, हम्माम ۱ 
The reservoir of a ۰ 
-U? امک‎ 
ws = 
पुस्तकालय | 
Librery. 
~ 


خزانه دار xezana(-e)-dar खिजाना(-ने) दार‏ [ع. - ف. 

= خزانه دارنده] (ص‌فا.) 

1-कोषाध्यक्ष, खजानची, खजाना अधिकारी | 2-रोकडिया, 
रोकड़पाल। 3-मैगजीनदार, मैगजीन युक्‍त (बंदूक अथवा 


तोप)। 
1. Treasurer. 2. Cashier. 3. Magazine-rifle. 


Ose: دار‎ wt bE SF Ney کی‎ ٢۔یا:‎ نزان-١‎ 
لوب‎ 


خزانه داری xezana(-e)-dar-i ख्रिजाना(-ने) दारी‏ [ع. - ف[ 


(gaol) 


का कार्य अथवा व्यवसाय | 2-(. 21) वित्त-‏ خزانه دار-1 


अनुभाग, नकदी विभाग, रोकड़ विभाग, ट्रेजरी | 


1. Act and profession of خزانه دار‎ 2. (. ..)) Treasury. 
-APUK A-r- کام اور‎ KEII 


).1( [-ع. خزائن ج. خزانه و خزیته]‎ xazayen खृजायिन خزاین‎ 
अ مس و دفاین‎ 
गड़ा हुआ धन-भडार, धनागार, दबा ۱ 
Hidden and burried treasures, treasures. 
Fs 
? tf (.]) [. ee خزر‎ 
1-छोटी आँख, चुंधी आँख। १-कनखियों से देखना, तिरछी 
निगाह से देखना। 
1. Small eye. 2. Looking with the comer of the eye. 


of ots RS سے دک‎ ८५४ ७८0 (1 
‘fs 
ف. : خزانه, مونث اخرز] (ص.)‎ ee Gal خزراء‎ 


1-छोटी आँखों वाली, चुंधी । 2-कनखी से देखने वाली | 


1. A woman with small eyes. 2. A woman who looks with 
the comer of her eyes. 


UP fey 
(ج. خازن]‎ 022۳ खुज्जान خزان‎ 


CB ده بل جهال‎ Ab خان‎ os 


To buy, to purchase. , i 
ناء یداد ی گرا‎ 


خریدن GT‏ 21-1027 (مصم.) 


खरीदना, मोल लेना, क्रय करना | 
To buy, to purchase. 


راء مول لیا 
۱-خریده àl) xar-ida(-e) खरीदा(-दे)‏ خریدن) 
खरीदा हुआ, मोल लिया हुआ, क्रय किया हुआ |‏ 


Purchased, bought. ۱ 
7یا موا‎ 


(८५ (ص‎ east . =] xarid-a खरीदा(-दे) ۲-خریده‎ 
1-अवयस्क लड़की, , कमसिन बच्ची। 2-दासीपुत्र । 
3-सुशील नारी, गुणवंती, सुभद्रा | 


1. An immature virgin. 2. The child of a slave. 3. A chaste 
woman, a modest matron. 


orgs 
(اصت.)‎ BS [ xarir 307 خریر‎ 


1-सनसनाहट | 2-3۲36752۱ 3-कूड़ी, “st, खड, नाली | 
1. The murmuring of running water, the sound of wind. 
2. Snoring, snorting. 3. A beaten track between two hills. 


UEP -غراہٹ‎ ٢) Sin GY eet! 


(D خنده ریش]‎ =] ۷۵۲15 खरीश خریش‎ 
उपहास, खिल्ली, ۱ 
Mocking, derision, coaxing, sarcasm, disdain. 

Or 4 
[-ع. خريطة» ج. خرانط(خرایط)]‎ xarita(-e) खरीता(-ते) aby > 
(.|) 

1-510, थैली, चमड़े का बैग। १-चमड़े पर बना भौगोलिक 
नक्शा, भौगोलिक चर्म-मानचित्र | 
1. A purse, a leathern bag or purse. 2. Map. 


CRF by ر‎ Se ON 


(D [६] xarif खरीफ خریف‎ 
पतझड़ | 
Autumn, fall. 


UIP: fF ۰ بت‎ 
).( xaz(z) खज j> 
1-(प्राणि.) मार्टेन, नेवले की तरह का एक जन्तु जिसके लोम 


अत्यंत मूल्यवान होते हैं। 2-रेशमी कपड़ा | 
1. (Zoo.) Sable, marten. 2. Fur coat, fur garment, silken 


dress. द 
ME cto (.५2)-| 


(D خزامة)‎ .६-] xezama(-e) खिजामा(-मे) aol ذز‎ 

avi جر‎ 
Ihe की नकेल। 2-तस्मा, फीता, पट्टा | 

1. A nose ring of a camel. 2. Strap, shoe lace, shoe 


straps. 
اا کل ف‎ 
Past (.|) [تخاری]‎ xazan खजान * خزا‎ 
पतझड़, खिजँ । ee 
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= 
).1( [هند.]‎ xas(S) खस ۳-خس‎ 


(वन.) ۱ 
(Bot.) The root of a sweet-scented grass, used to make 


scent. 5 
-U Cb) 


خسار xasar खसार‏ [ع.] (امص.) 
1-विध्वंस, तबाही, बर्बादी, विनाश | 2-संहार, सर्वनाश,‏ 
उच्छेदन, उन्मूलन ।‏ 
Destruction, annihilation. 2. Extinction.‏ .1 


ا-ءبادی» SE‏ -۲-عرم وجوده فا _ 


LD خسارة» ج. خسارات]‎ g=] xasarat खसारत خسارت‎ 
नुकसान, हानि, घाटा, टोटा। 


Loss, detriment, injury, harm. 


ods 


خساست xasasat खसासत‏ ]= خساست] (امص.) 
तुच्छता, नीचता, कमीनापन |‏ 
Meanness, ignobility, low bomness.‏ 


کید پلن- 
خسیباندن xosb-andan खुस्बांदन‏ ]= خسپاندن] (مصم.) 


सुलाना | 
To put to sleep, to cause to sleep. 


bie 
خسپیدن] (مصل.)‎ =] ۲050-1020 खुस्बीदन خسبیدن‎ 
सोना, निद्रानिमग्न.होना | 


To sleep. 
ty 


خسپیدن खुस्पीदन‏ ۲050-1027 ]= خسبیدن] (مصل.) 
सोना, सो ۱‏ 
to sleep.‏ 


bess 


خست खिस्सत‏ 21 (-ع. خست] ((مص.) 
1-तुच्छता, नीचता, ओछापन, ۱ 2-कंजूसी |‏ 
Meanness, baseness. 2. Parsimoniousness,‏ .1 
stinginess, niggardliness, miserliness.‏ 


ا کے رای Fr‏ ك 


).( xasta(e)g-i खस्त(ति)गी خستگی‎ 
1-घाव, चोट 1۱ | 
1. Injury, wound. ۰ Fatigue, weariness, tiredness, 
exhaustion, exertion, feebleness, strain, langour. 


Psat he टील! 


= )00( دز کرد 
आराम करना, थकन दूर करना, विश्राम करना, सुस्ताना l‏ 
To take rest, to rest, to refresh oneself.‏ 


DUE‏ آرا مگرنا- 


xas-tan खस्तन خستن‎ 
(مصم.)-[‎ घायल करना, घाव लगाना, चोट मारना, qei 
करना । 2-चिढ़ाना, ठेस पहुँचाना, खिजाना | (مصل.)-3‎ घायल 


ول fi‏ وال-۲-کن uf‏ = ,£ وال گے کم e‏ کین 
-dh‏ 


(D ج. خزعبلات]‎ g] xoza'bal, xa- खुजुअबल خزعبل‎ 
बकवास, बक-झक | 
Absurd talk. 


-LLE 


(D [६] xazat खजफ خزف‎ 
पकाए हुए मिट्टी के ۱ 


Earthen ware, pottery, anything fired in a kiln. 
~ te 4 
نات‎ Jie 08170 1 


خزنده GI) xaz-anda(-e) खजंदा (-दे)‏ خزیدن) 
(प्राणि.) रेंगने वाले जन्तु, ۱‏ 
(Zoo.) Creeper, reptile, crawler.‏ 


)47( ول جاور 


(.]) xaza(-e) खजा (-जे) 05> 
(वन.) मास-पादप, शैवाल, सेवार, समुद्री ۱ 
(Bot.) Moss, sea weed, algae. 


-a L ॥४८८१४(.७) 


(oal) Le] xezy खिजी خزی‎ 
1-तुच्छता, हीनता। 2-बदनामी, अपकीर्ति, अपयश | 
1. Abjectness, contempt,’ despise, baseness. 2. Infamy, 
public disgrace, notoriety. 
Fe قواری-۲-رسوال»‎ dst 


خزیدن [xēzistan .4-] ۵2-1020 खजीदन‏ (مصل.) 
1-रेंगना, सरकना, पेट के बल खिसकना। 2-धीरे से छुपकर‏ 
बैठना, दुबकना |‏ 


1. To creep, to crawl. 2. To slide along the ground on 
one's hams, to conceal oneself, to be lying hidden. 


OSL ५.६ est‏ ۲ نا چپ ان 


[Ll [ممال ع.‎ xezina (xazine) खिजीना (खजीने) خزینه‎ 
(.1) 
खजाना, धन ۱ 
Treasury. 


2 7 F AZ 
Lo - [ازع.‎ 62102-027 खिजीना दार خزینه دار‎ 
— خزانه دار‎ 
Lo - [ازع.‎ xezina-dar-i खिजीना दारी خزینه داری‎ 
).( xas खस ۱-خس‎ 
1-तिनका, लकड़ी की खपच्ची; कूड़ा-करकट। १-(ला.) धूर्त 
मनुष्य, तुच्छ मनुष्य, कमीना, नीच | 


1. Straw, small chip of wood, brushwood. 2. (met.) A 
mean fellow, a low person, miser, vile. - 


bl خاک -۳-(کنا‎ AG 


[-¢] xas(S) खस -خس‎ Y 


न py 
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= रे 
xasta(-e)-xana(-e) खस्ता (-ते) खाना (-ने) خسته خانه‎ 

(امر) 
दरिद्रालय, निर्धन हेतु आवास, निर्धन निवास, गरीब खाना |‏ 


Poor house. 


ای فاد fs Sue‏ بعال کے Me‏ کہ غریب ناد 


خسته دل xasta(-e)-del खस्ता (a) दिल‏ (ص‌مر.) 
1-मलिनचित्त, व्यथित हृदय, मनोमलिन। 2-शोकातुर,. पीड़ित,‏ 


व्यथित, विषादग्रस्त । 
1. Sick at heart, weary minded. 2. Afflicted, grieved, 


bereaved. 
_ -ول غت آزررم رل_۲-مصییت زره‎ ١ 


خسته دلی xasta(-e)-del- खस्ता (-ते) दिली‏ (حامص.) 
1-मनोमलिनता ۱ 2-दुःख, पीड़ा, वेदना ।‏ 
Sore-heartedness, annoyance. 2. Affliction. .‏ .1 
ا-آزرده ول کت bie Geb‏ 


خسته کر دن xasta(-e)-kardan खस्ता (-ते) कर्दन‏ (مصم.) 
1-घाव देना, चोट पहुँचाना, आघात पहुँचाना । 2-विपत्तिग्रस्त‏ 
करना, कष्ट में फॅसाना, पीड़ाग्रस्त करना, सताना। 3-थका‏ 


देना, निढाल करना, ۱ 

1. To injure, to make wounded, to hurt. 2. To put in 
hardship, to put in trouble, to put in toll, to put in 
tribulation. 3. To make fatigued, to make weary, to make 
tired. 


“be یشان 6-۳ تا‎ ute S J tA S-I 


خسخانه xas-xana(-e) खस खाना(-ने)‏ (امر.) 
खस से बना घर, खस खाना ।‏ 
A summer house or hut made of JS.‏ 
BOTOSANI Th Live 1‏ 
خسر ga‏ ۲۵5۲ [ع.] 
घाटे का सौदा | 2-(.)) हानि, घाटा, ۱‏ (امص.)-1 
Sustaining a loss. 2. (.|) Loss, detriment.‏ (امص.) .1 


oS ).۱(-۲- مورا‎ Kidu- 


(.]) [xvasura خسور = خسوره؛ است.‎ =] ۲050۲ GAT خسر‎ 
1-श्वसुर, ससुर। 2-सास | 
1. Father in law. 2. Mother in law. 
BD 


خسران 35677 05۲57 [ع.] ((مص.) 
1-घाटे का सौदा | 2-(. हानि, FRAT, घाटा |‏ 
Losing, sustaining or incurring a loss. 2. (. |) Loss,‏ .1 
damage, deteriment.‏ 


SEA -ror گا ےک‎ - 


خسرو (-OW) खुस्रो(-रो)‏ 0572۷ ]= کسری» معر.» نیک 
شهرت» T‏ خسروان] )|.( E‏ 
-महाराजाधराज, राजराजन। 2-राजा, सम्राट, बादशाह,‏ 1, 
नरेश, भूपति।‏ 
khosro, monarch, the great Sultan, an emperor. 2. A‏ .1 
king, a ruler.‏ 


होना, चोट खाना, जख्मी होना | 4-संतप्त होना, विक्षुब्ध 


होना, अप्रसन्न होना । 
1. 1 ya) To wound, to injure. 2. To hurt, to offend, to 


annoy, to molest, to irritate, to torment, to vex. 3. (مصل.)‎ 
To be wounded, to be injured. 4. To be hurt, to be 
offended, to be annoyed, to be molested, to be Irritated, 


to be tormented, to be vexed. 5 
FCAT SEAS SCS 


_ زرده مون‎ Teg rb 


۱-خستو xast खस्तू‏ ]= خستون] (ص.) 


स्वीकार करने वाला | 
Confessing, admitting, acknowledging. 


GY‏ اقترا فک رن والا۔ 
Y‏ -خستو XAStU GET‏ ]= هسته = [०.६‏ (.) 
फल आदि की गुठली, बीज |‏ 
Seed, the stone of fruit, kernel. rs p‏ 
7 
خستوانه xastavana, xos-(-e) खु (खु)स्तवाना (-ने)‏ (.) 
1-मोटी ऊनी पोशाक। 2-गुदड़ी |‏ 


1. A coarse woollen dress. 2. The garment/cloak of 
darvishes. ‘ 


ا-موا اون Siar‏ 


خستو شدن GH, शुदन‏ ۲۵6۱-50027 (مصل.) 
स्वीकार करना, मानना |‏ 
To confess, to admit.‏ 


yb AS 


خستون खस्तून‏ ۲2517 ]= خستر] 
خستو “¬ 
۱-خسته xas-ta(-e) खृस्ता (-ते)‏ ]— خستن] (il)‏ 
1-घायल, जख्मी ۱ 2-व्यथित, विषादग्रस्त। 3-क्लांत, श्रांत,‏ 
निढाल, थका हुआ।‏ 
Wounded, injured. 2. Sorroful, afflicted, saddened,‏ .1 


grieved. 3. Worn out, tired, exhausted, weary, fatigued, 
pooped. 


woth ६४- Ponds زره‎ ae rts sf- 


Y‏ -خسته xasta (-e) खस्ता (-ते)‏ ]= هسته] 
خستو Y-‏ = 
خسته جگر xasta(-e)-ja(e)gar खस्ता (-ते) ज(जि)गर‏ 
(ص‌مر.) ; ۰ 
1-दुखीमन, मलिनचित । 2-शोकातुर, विषादग्रस्त, व्यथित ।‏ 
Wounded at heart, heart sore, heart sick, sore-hearted.‏ .1 


2. Grieved, sad, sorrow-striken, afflicted, gloomy, 
depressed, sorrowful, saddened. : 


Re دل-۲‎ wie ws Al Js 3-1 


xasta(-e)-ja(e)gar-i खस्ता (-ते) ज(जि)गरी خسته جگری‎ 
(حامص.)‎ 

1-मनोमलिनता । 2-विषादग्रस्तता, शोकाकुलता | EE 
1. Sore heartedness. 2. Grief, sadness, affliction. 


| depression, sorrowfulness. 
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= 

خسف € Lgl xasf‏ (امص.) 
1-अदृश्यता | 2-घाटा, नुकसान | 3-नीचता, कमीनापन |‏ 
Disappearance. 2. Loss. 3. Lowness, inferiority,‏ .1 
abjectness, contempt, despise, wretchedness,‏ 
degradation.‏ 


Cf dre Se SG نہ‎ cooper 


(ial) خس]‎ -[ ۵5-۵۱ खृसक خسک‎ 
1-लघुकंटक, छोटा काँटा। 2-खर-पतवार, कूड़ा-कबाड़ | 
3-गोखरू | 4-लौह गोखरू (यह तिकोने काँटेदार यंत्र होते थे 
जो शत्रु के गति-अवरोधन के लिए बिछाए जाते थे) | 
1. Small thorn. 2. Dry twings and thorns. 3. A triangular 
prickly herb. 4. Caltrop. 

Er EG UU vhr gI Eb 
i دام‎ ib! Slat 6-0" 


خسک دانه xasak-dana(-e) ख़सक दाना(-ने)‏ (امر.) 
(वन.) कुसुम बीज, बर्रे के बीज, अग्निशिख के ۱‏ 


(Bot.) Seeds of safflower. 7 
-EF CY) 


خسودن XOSU-dan खुसूदन‏ ]= خسوردن] (مصم.) 
फसल काटना, PAA की कटाई करना |‏ 
To reap, to harvest.‏ 


ESATA صل‎ 


خسوف Lg] ५०५ खुसूफ‏ (مصل.) 
1-विलीन होना, लुप्त होना, गुम होना; अदृश्य ۱‏ 
2-(ख.वि.) चंद्रग्रहण, राहू संस्पर्श |‏ 
To disappear, to set, to sink, to plunge. 2. (Astron.)‏ .1 
Lunar eclipse.‏ 


SA Se l)re SG tril 


س غیر مرنی 
(ख.वि.) अदृश्य चंद्र ۱‏ 
(Astron.) Invisible lunar eclipse.‏ 
See bp ACE)‏ 
مب sx‏ ۱ 
(ख.वि.) दृश्य चंद्रग्रहण ।‏ 
(Astron.) Visible lunar eclipse.‏ 
oak by CZ)‏ 


خسیس “६ xasis TATA‏ ج. خساس (-۰)۵ اخسه 
[(axessa)‏ (ص.) 
1-तुच्छ, हीन, घटिया, गिरा हुआ, नीच, पतित। 2-कंजूस,‏ 
मक्खीचूस, कृपण |‏ 
Low, base, ignoble, mean fellow. 2. Miser, close fisted,‏ .1 
stingy, parsimonious.‏ 


EE ٣ کی سل ذرویای‎ -i 


خسیسه xasis-a(-e) खसीसा(-से)‏ (<ع. خسیست] (ص.) 
adhe’ का स्त्रीलिंग |‏ 
خسیس Feminine of‏ 


NOE 


BI Be 

س انجم 
(ला.) सूर्य । क्र‏ 
(met.) The sun.‏ 


छा ( ७)‏ بء ورن 


(D خسرو]‎ —] xosrav-ana(-e) खुस्रवाना(-ने) خسروانه‎ 
مر.-1‎ ७०) राजोचित, शाहाना। 2-(. ७) राजाओं जैसा, 
राजसिक । 

1. (ص مر.)‎ Kingly, regal. 2. (. (3) In a kingly manner. 


-e شابان-۳-(مم) شاباطرق‎ Cp) 


خسروانی खुस्रवानी‏ 05۲2۷-230 ]~ خسرو] (ص‌نسه.) 
1-राजसी, शाहाना। 2-(संगीत.) सासानी राजा खुसरो परवेज‏ 
की‏ ماهور के समक्ष गाया जाने वाला गान | 3-(संगीत.) राग‏ 
اصنهانی 4-एक प्रकार की‏ راست پنجگاه एक रागिनी‏ 
मदिरा | 5-एक प्रकार का दीनार, खुसरो द्वारा प्रचारित‏ 
सिक्का |‏ 
Royal, kingly, regal. 2. (Mus.) A kind of song in honour‏ .1 
(the‏ ماهو زر of king Khusrou Pervez. 3. (Mus.) A figure in‏ 
راست Persian melody), name of a note in music called‏ 
a musical melody. 4. A kind of wine made in‏ ,پنجگاه 
A species of old money (coined by +~).‏ .5 اصفهان 


) والا ض_۳-(مور‎ Lb Kors کے‎ LIZ ۲-(مو) کرو‎ oll 
७०४८ ۵ کی اصفها نی شراب‎ नाळ 


(. l) xosrav-an-i-sorud खुस्रवानी सुरूद خسروانی سرود‎ 
(संगीत.) खुसरवानी रागिनी । 


(Mus.) A tune or note in Persian music, a royal melody. 
bb (مو.) ضروال‎ 


خسرو فر xosrav-far(r) खुस्रौ फर‏ (ص‌مر.) 
राजसी ठाट-बाट, राजसी वैभव |‏ 
With regal splendour, with royal glory, of the glory of a‏ 
king, of kingly magnificence, of imperial splendour.‏ 


os EE 


خسرو نسب Gal नसब‏ 05۲2۷-02521 [ع. - ف.] (ص‌مر.) 
राजवंशी ।‏ 
Of kingly race, of royal blood, of royal race.‏ 
AŽ Č‏ 


خسروی xoSrav-i (-ow-i) gai (खुसुवी)‏ (صنسہ.) 
1-राजसिक, शाहाना ۱ 2-राजसी । 3-एक प्रकार की ۱‏ 
Regal, royal, imperial, kingly. 2. Suitable for a king,‏ .1 
proper or appropriate for a king, befitting for a king or‏ 
emperor. 3. A kind of wine.‏ 


- مک شراب‎ Mir کے لا‎ ५४७६ ०|७७/-।-०|ऐ-। 
1-राजमंजूषा | 2-पुरातन सिक्का मंजूषा | 


1. A royal cask. 2. A barrel in which ancient coins were 
kept. 


LL Ltr erf -rfs 
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= [५ - [ع.‎ xasis-i खसीसी خسیسی‎ 
1-तुच्छता, हीनता । १-कंजूसी, ۲۱ 


> a: خشت‎ a 
xest-xest (xast- Bt BT (खिश्त खिश्त) خشت خشت‎ 


xast) 1. Lowness, meanness, ignobility. 2. Miserliness,‏ ]= خشت و خشت] (اصت.) 
चूँ-चूँ की ध्वनि, चरमराहट | parsimoniousness, Stinginess. 2 है के‏ 
Squaking sound. i 19 7 -UŽ THORN‏ 

lC IE WE ७०४, $ द 
چا ےک وازے‎ fe ).( خاشه)‎ =] xas खश خش‎ 


-az 


خشتچه xeSt-Ga(-e) खिश्तचा(-चे)‏ (امصف.) 
1-छोटी इंट, अद्धा। ?-कोनिया। 3-चौबगला, कली, रूमाली,‏ 
म्यानी |‏ 


1. A piece of brick, a small brick. 2. A square piece # 
cloth put under the arm-pit of a shirt. 3. Gusset (0 


trousers). 


कण, कणिका, चूर्ण । 


Particle, chip. 
—0L S003 


خش खुश‏ ۲05 ]= خشو = خوش] LD‏ 


सास | 


-dr J E wees ۲ ا ول اینف‎ Mother in law. 


سا لاب 


خشت زن xeSt-zan REIT जन‏ ]= خشت زننده] (ص‌نا.) 
خشاب ५88580 gma‏ (.) 


1-ईट बनाने वाला, ईंट थापने वाला, पथेरा। 2-कुंतलधारी, 


साँगकार, साँग मारने वाला । 
1. Maker of mud bricks, brick maker. 2. Lancer. 


bet obd K b-h Ele ८.६ ell 


बंदूक की मैगजीन | 
Loader (of a magzine rifle). ۳ 
ناب‎ > Si Ose: 
[ع.] (ص.)‎ xassab 3377 خشاب‎ 
लकड़ी बेचने वाला, काठ विक्रेता | 


A seller of wood, a fire wood seller. 


خشت زنی जनी‏ ۲۵5۱-220-350 (حامص.) 


1-ईट बनाना । 2-साँग मारना | 
1. Brick making. 2. Throwing a lancer. 


elt 


(ial) xeStak खिश्तक خشتک‎ 
1-छोटी ईंट, अद्धा। १-चौबगला, वस्त्र के बगलों में लगाया 
गया चौकोर HIST | $-म्यानी, रूमाली । 4-धिगली | 
1. A small brick. 2. A square piece of cloth put under the 
arm pit ‘of a shirt. 3. Gusset (of a trousers). 4. A piece of 
cloth. 


dl hy Pebr i क्स ۳2 
hice 


خشتمال xest-mal खिश्त माल‏ ]= خشت مالنده] (صفا.) 
ईंट पाथने वाला, 0۱‏ 


REI‏ £ والا- 


خشانیدن 337۳1177 xas-ânidan‏ ]= خسانیدن] (مصم.) 
1-दाँत से काटना | 2-चबाना, चर्वण ۱‏ 
To bite, to wound with teeth. 2. To chew, to grind.‏ .1 


ا-دائت Che‏ رات بارنا-۲-چیانا- 
خشب [६] xaSab खशब‏ ).( 


काठ, लकड़ी, सूखी लकड़ी | 
Wood, dry wood, timber. 


FH 


Maker of mud bricks. 2 ).( xest खिश्त خشت‎ 
beet | 1-कच्ची ईट। 
2 3 3 1. Mud brick. 
l (ص.)‎ xesta, xasta(-e) खिश्ता, खृश्ता(-ते) خشته‎ 
कंगाल, निर्धन, गरीब, खाली हाथ | -4l ی‎ A 
Poor, moneyless, indigent. 
ef | इंट, पक्की इंट | ; 
gat Kiln bri 
5 3 E fast خشتی‎ iln brick. 
1-32 । १-(.) ईंट का घर। 3-समायात समकोण 
1 , , समकोण el 
चौकोर, वर्गाकार | ۱ ead 
a shaped. 2. (J) A house made of bricks. 3. A चमकीली टाइल | پیروزه‎ त 
re. $ 
Glazed tile. 


7 Z ۳ É 
4४०२८ ODINS S ای یا ای‎ 
- ورش مر‎ 
(.!) xasxas खुश्खाश , 4 خشخا‎ 
1-(वन.) पोस्ता, खसतिल | گان-2‎ ॐ में बनने पाला एक 
प्रकार का कपड़ा। ۹ 
1. (Bot.) Poppy, opium Poppy. 2. A kind of cloth 


-Jt 
ताग, साँगी, फेंक कर मारी जाने वाली छोटी बरछी। 
"(ताश के खेल में) इंट का पत्ता | 


2. Javelin, dart, 5 
۱ ۱ pear, h | 3 t 
cards) Diamond, albred, pole-axe. 3. (Playing 


E 4 
Rik t-r ॥७ ८७९८ Et 
CC-0. Kashmir Research Institute, Srinagar. Digitized by eGangotri y 


197 


= (زمر.)‎ xošk-āxor खुश्क आखुर ( خشک آخر(آخور‎ 
1-चारा रहित नाँद। 2-(ला.) भोजन से ۱ 3-(ला.) 


अकाल, कहत, सूखा | 

1. A manger without grass and fodder. 2. (met.) An 
indigent person, a starving person. 3. (met.) Drought, 
famine. 


irns (/४०७ it ६ PI‏ 2 ہے 
eB Cr‏ 
خشک آو xosk-ava(o)rdan खुश्क आव(कुर्दन ५२‏ 
Can)‏ ۱ 
आक्रोश के कारण मुँह से बात न निकलना, मुँह से बात न‏ 
निकलना |‏ 
To become astounded or petrified.‏ 


با re‏ میات در او 


خشک افزار ०5-28 खुश्क अफ्जार‏ (امر.) 
सूखे बीज आदि (सूखे मेवे की भाँति)।‏ 
Dry seeds, dry cereals.‏ 


CEE: 


(. ~) xosk-anga(o)bin खुश्क अंग (गु)बीन خشک انگبین‎ 
1-(वन.) फारस के कुछ पेड़ों से निकलने वाला एक प्रकार 
का गोंद। १-मधु जो छते में सूख गया हो, शुष्क मधु । 

1. (Bot.) A kind of gum found on certain trees In the 
province of فارس‎ 2. Dry honey. 


b-ras ee ÁU- 


خشکبار xosk-bar खुश्कबार‏ ]= خشک بار] (امر.) 
सूखे मेवे, सूखा ۱‏ 


Dried fruits, nuts. 


हीट Wyar É 

x‏ توت» آلو» زرد آلو» شفتالو» pla‏ انجیر. 

خشک باز xosk-baz खुश्क बाज‏ ]= خشک بازنده] (ص‌نا.) 

1-सर्वस्व दाँव पर लगाने वाला । 2-(ला.) संत, महात्मा, 
ज्ञानी | 


1. Risking all (in gambling). 2. (met.) A saint, a sufi, 
mystic, devotee. 


Se والا- ۲-( کنا.)‎ 2s 1 4 Ub 2 مب‎ J- ég- 
--_/७ 


خشک بازه xosk-baza(-e) खुश्क बाजा(-जे)‏ (امر.) 
1-शुष्क शाखाएँ, सूखी टहनियाँ (जो पेड़ से काट दी जाती‏ 
हैं)। 2-वल्कल, छाल।‏ 

1. Tree-loppings, the dry branches of a tree, which are 
being cut. 2. Bark. 


Jv ل)-۲-درخ تک‎ dv bebe Anu 


خشک جان xosk-jan खुश्क जान‏ (امر.) 


1-अदक्ष, अनाडी, बेहुनर। 2-्रेम-भाव से रहित, बेमुरव्वत, 
रूखा। 


1. An unskilled person, artless, unskilful. 2. Emotionless, 


affectionless. 


Whee elected i 


4-1 f ue 7 5° 
VMS Or GP CDs 
(اصت.)‎ ५९5-५९5 खिश खिश خش خش‎ 
(कपड़े अथवा कागज की) सरसराहुट | 
Rustle, froufrou. 
~ 
(اصد.)‎ xasxasa(-e) खश्खृशा(-शे) خشخشه‎ 
चट-चट, चरचर (ध्वनि)। 
Cracking noise, crackle, crackling sound. : 
2 ESE E 
(ص.)‎ [husk .g] xosk खुश्क خشک‎ 
1-शुष्क, सूखा। 2-नीरस, रसहीन। 3-मुरझाई वनस्पति, 
कुम्हलाई वनस्पति, सूखी हुई । 4-खरा, अमिश्रित, बिना 
मिलावट का । 5-कंजूस, कृपण | 
1. Dry. 2. Waterless. 3. Withered plant. 4. Pure, genuine. 
5. Miser, parsimonious, stingy. 
e-r by ہوا‎ Wen رل نہ‎ ७८ -r dy! 
Sold 
کڪ و خالی‎ 
(आ.बो.) कोरा, निरा, मात्र, खाली-खूलीः* 
(collog.) Only, mere, empty:* 
tir (.( ) 
ر حال اعت کک“‎ SI 
خشکار] (امر.)‎ =] xosk-ar खुश्कारं خشکار‎ 


1-चोकर युक्त आटा, अनछना आटा | 2-चोकर सहित बनी 
रोटी, अनछने आटे की बनी रोटी। 3-चोकर युक्‍त आटे की 
मिठाई। 

1. Coarse, unsifted flour. 2. A bread prepared with 
unsifted flour. 3. A kind of sweet prepared with unsifted 
flour. 


he وک رو -۳- بو ری‎ - Fe ST E ا-ان‎ 
(al) [Y LT ~] xosk-amar खुश्कामार خشکامار‎ 


पूछताछ, जाँच-पड़ताल | 


Investigation, inquiry, search. 
०८०७ ggg پال‎ bb 


خشکانج xosk-anj(-naj) खुश्कांज‏ (ص.) 
अस्थि पंजर का, कंकाल मात्र, कृशगात |‏ 
Lean.‏ 


دبلا لاء پد کاب 


خشکاننده xosk-ananda(-e) खुश्कानंदा (-दे)‏ (إفا. 
सुखाने वाला, शोषी ।‏ 


Drier, drainer. 


_॥५ ८ Sets LEE 


خشکانیدن 7 xosk-anidan‏ ]= خشکاندن] (مصم.) 
(धूप या गर्मी में) ۱‏ 


To cause to dry, to desiccate, to drain. 


hte 
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= (حامص.)‎ ह Sg जानी خشک جانی‎ 

5 सा उ विहीनता व्वती । 
(page) XK 5 बात | प्रेमाभाव, , रूखापन, ۲ 
बकवासी, गप्पी, ऊ Emotionlessness. 


गुस्से वाला। 2- ۷" 
و‎ 3-बुद्धिहीन, मूर्ख, जड़मति, बुद्धू । 


۱ द hort- 
Ae as quick-tempered, یت‎ ती 
tempered. 2. Idle talker, absurd talker. 3. j 
fool, crazy. 4. Light in weight, light weight. 


~ ¢ att 4 Fi 0 \y ایر‎ 
Geshe rth ESL Ltt Pe oe 


(Ja) xosk-Sodan 335 शुदन 0-५ خشک‎ 
सूख जाना, तरी निकल जाना, शुष्क होना, E होना । 


ie‏ ولا 
خشک دامن XoSK-daman 335 दामन‏ (ص‌مر.) 


सदाचारी, पवित्र, 
A pious man, a virtuous man, chaste. 


-oÁ 


خشک دامنی xosk-daman-i खुश्क दामनी‏ (حامص.) 


सदाचारिता, पवित्रता, नेकी, पाक दामनी | 
Chastity, goodness, purity of character. 


To get dry. is ee - اک داش‎ 
-by c 
(jae) x05k-kardan खुश्क कर्दन ع] خشک کردن‎ - i] xosk-demay gym दिमाग ६ Les خشک‎ 
مصم.‎ XOSK- 1 a 
54 = 
सुखाना, तरी निकालना, PE करना, शुष्क करना | वा ae ر‎ 
To make dry, to parch, to dry. 20022 z Rd व की ۳ 
र्‌ خشک‎ EVRE 
८७०) خشک کننده]‎ =] XOSK-KON खुश्क कुन خشک کن‎ : a oe 
( Le - زف.‎ xosk-demay-i खुश्क दिमागी خشک دماغی‎ 
*1-नमी सुखाने वाला, TET, आर्द्रता शोषक । 2-सोख्ता-पैड, ao 


उदासी, मलिनता, ۱ 
Grief, affliction, depression. 


' शुष्कक। 

1. Blotting paper. 2. Blotting paper pad. ki ; 

crt بل‎ igr Stf 

(l Le ¬ [ف.‎ xosk-ris 357 रीश خشک ریش‎ 

1-181 घाव, सूखा 87۱ 2-खुरंट, QS, कच्चे घाव के 
ऊपर की सूखी पपड़ी। 3-सूखी खाज | 


1. A dry wound. 2. Scab, cicatrice. 3. Dry marge, dry 


psora, dry scabies. 
Hire اس کر‎ 


خشک زدن xosk-zadan खुश्क जदन‏ (مصل.) 
(आ.बो.) आश्चर्यचकित होना, विस्मित होना, हैरान होना,‏ 
अभिभूत होना, अचंभे में पड़ना |‏ 
(colloq.) To get amazed, to get surprised, to become‏ 
confounded, to become astounded, to get astonished, to‏ 
become dumb founded.‏ 


خشک مغز ۲۳۲ XOSk-mayz खुश्क‏ (ص‌مر.) 
1-क्रोधी, गुस्सैल। 2-बुद्धिहीन, मूर्ख, अहमक्‌।‏ 
Hot-tempered, quick-tempered. 2. Mad, foolish, idiot.‏ .1 
०-6७ ळल‏ ے ولوف ۔ 


خشک مغزی xosk-mayz-i खुश्क मग्जी‏ (حامص.) 
1-क्रोध, गुस्सा । 2-बुद्धिहीनता, मूर्खता, बेवकूफी ।‏ 


1. Hot-temper, fiery temper. 2. Insanity, madness, 
foolishness. 


Che ctr h- 
xosk-na 3377 خشکنا‎ 
= een 
خشک نان = خشکنانه‎ =] 705-20 1317 नान خشکنان‎ 
خشکنانج» معر.] (امر.)‎ a> = خشکنانگ‎ => = 


आटा, चिकनाई और चीनी F $ 
खाया जाता है। मे बनाई गई रोटी जिसे नाशे में 


Dry bread, biscuit, a bread i 
۱ i Prepared with flour, oil 
Sugar, a sweet biscuit for breakfast. ie 


-०४४५७/१४७५८ ५७८ م شح‎ 


-bbos ६६८५८ wise ९.४) 


خشکسار xosk-sar खुश्क सार‏ ]= خشک سر] (امر.) 
निर्जल-निपात भूमि, बंजर भूमि ।‏ 
Dry land.‏ 


ek 
(امر.)‎ xosk-sal खुश्क साल خشکسال‎ 


O न सूखे का साल, अकाल वर्ष | 
- [معر خشکنان‎ xXosk-nan-aj खुश्क नानज خشکنانج‎ | (Year of) Drought, famine. 
خشکنانگ]‎ =] xosk-nan-ak QQ नानक خشکنانک‎ a: Be su 
1 (حامص.)‎ ۵5۱-527 gear साली خشکسالی‎ 
; خشکنا] (امر.)‎ =] xošk-nā (८८८: अकाल, सूखा, कहत | 
कठ, गला, ग्रसिका, हलक 1 Osk-nay खुश्क नाइ GUAL Drought, famine, dry season. 
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E REI TTT ae xasm-gereftan 355 गिरिफ्तन خشم گرفتن‎ 
क्रोधित होना, क्रुद्ध होना, कुपित होना, आगबबूला होना । 


To become angry, to become furious, to fly into rage, to 
be enraged. 


TUE غص‎ bye غص‎ 


خشمگین xasm-gin खश्मगीन‏ ]= خشمگن] (ص‌مر.) 
क्रोधपूर्ण, रोषपूर्ण, आग बबूला, क्रुद्ध ।‏ 


Angry, furious, exasperated, indignant. 
۵5۳۳-9۲0-3357 خشمگینی‎ 


xasm-nak खश्मनाक خشمناک‎ 


خشم آلودگی Sa‏ 


خشم آلوده > 


4 z. &) خشم آلو‎ 
(D خشخانه]‎ =] xasan QIT خشن‎ 
एक प्रकार का मोटा अथवा खुरदरा HIST | 


A kind of coarse cloth. 
2 
ا‎ ۳۹ by ایک مکا‎ 


خشن 31377 ۵56۳ be]‏ (ص.) 
1-मोटा-झोटा, खुरदरा, कड़ा, भद्दा। 2-क्रोधपूर्ण, गुस्से से भरा,‏ 
शोषपूर्ण |‏ 
Rough, coarse, crude, uncouth. 2. Harsh, furious,‏ .1 
angry, quick-tempered.‏ 


xasm-nak-i खुश्मनाकी خشمناکی‎ 


HOLS) YO 
3 2 ue : 
(أمر.)‎ xasan-xana(-e) खशन खाना(-ने) خشنخانه‎ 
* खस की टट्टियों से बना घर, Ga ۱ . 
A hut made of reeds. 
z p : ۳ ۰ 
مکان-‎ ७ دی شون اور پااسول ت‎ 34 
(ص.)‎ xasang खशंग خشنگ‎ 


खल्वाट, ۱ 
Scar, bald. 


-y 


خشنود 3377 xosnud‏ ]= خشنو = خشند] (ص.) 
1-संतुष्ट, राजी | 2-प्रफुल्ल, खुश, सुखी |‏ 


1. Pleased, satisfied, content. 2. Happy, joyous. 
ی‎ ae of 
Sere 


خشنودی 081५ खुश्नूदी‏ ]= خشندی] (حامص.) 
1-संतुष्टि, इत्मीनान | १-प्रफुल्लता, खुशी, हर्षता, प्रसन्नता |‏ 
Contentment, satisfaction. 2. Joy, happiness, rejoicing.‏ .1 


_ حالء شاد ا‎ s-r- ytt- 


خشودن xos-udan खुशूदन‏ (مصم.) 
(पौधें की) काँट-छॉट करना, कटाई-छँटाई करना |‏ 
To prune a tree.‏ 


IGF 


The wind-pipe, larynx. 
عقوم‎ ००८ 
).( xosk-a(-e) खुश्का(-के) خشکه‎ 


दी सूखी चीज । 2-सूखी रोटी। 3-मैदे से बनी एक 
जिसे नाश्ते में खाते हैं। 4-उबला चावल। 


1-शुष्क 
प्रकार की 


| 5-बिना छना TET | 6-ढलवाँ लोहा । 7-(आ.बो.) नकृदी। 


1. Anything dry. 2. A dry bread. 3. A kind of bread 
prepared with fine flour for breakfast. 4. Boiled rice. 
5. Flour not sifted, unsifted flour. 6. Cast steel. 7. (colloq.) 
All-in cash. 


0७22-20 frz १८‏ ول تخت ان 
SE 0७ (४‏ موق É se‏ ۵-الن چا तश ८1‏ 
टर‏ ۷ - علا ly‏ لوپ bri Cf)‏ 


خشکه xoSka(-€)-paz खुश्का(-के) पज jy‏ ]= خشکه پزنده] 
(ص‌فا.) 
नानबाई, मेदे की रोटी बनाने वाला |‏ 


A baker who bakes dried bread. y 
GUE والاء‎ LK میر ےک رول‎ 


خشکی 3508 05 (حامص.) 
1-खुश्की, शुष्कता, सूखापन | 2-(.)) थल, भूमि |‏ 


1. Dryness. 2. (|) Land, earth. E 
Dr 


خشکیدن xosk-idan खुश्कीदन‏ (مصل.) 
1-निरार्द्र होना, सूख जाना, शुष्क होना। 2-कुम्हला जाना,‏ 
पीला पड़ जाना, मुरझा जाना, सूख जाना (फूल, पादप) l‏ 
To become dry, to drain, y dry up. 2. To wither up.‏ .1 


(op) مونا-۲-مرجانا» جلا ا‎ Bete dl 


(l) خشگار 3577 ۲059-27 ]= خشکار]‎ 
भूसीयुक्त आटे की रोटी, बिना छने आटे की ۱ 


A bread of unsifted flour. 2 
bu چوک رک‎ 


).( xasm, xe.- खश्म خشم‎ 
क्रोध, रोष, कोप, गुस्सा । 


Anger, indignation, wrath, rage, fury. 


2012 


_ خشم آلودە]‎ =] xaSm-ald खुश्म आलूद > خشم آلو‎ 
Ek خشم الود,‎ 
xasm-aluda(e)g-i खश्म आलूद(दि)गी خشم آلو د گی‎ 
(حامص.)‎ 
क्रोधोन्मत्तता, रोषपूर्णता, क्रुद्धता | 
Rage, wrath, anger, fury, resentment, indignation. 
غص گضب.» رب‎ 


خشم آلوده xasm-aluda(-e) खश्म आलूदा(-दे)‏ (ص‌مذ.) 
क्रोधित, क्रोधोन्मत्त, क्रुद्ध, क्रोधपूर्ण, शोषपूर्ण, कुपित ।‏ 


Angry, enraged, infuriated, wrathful, exasperated, vexed. 


Mia بال» غص‎ St टं 
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= خصائل. ج.‎ grl xasayel खसायिल خصایل‎ 


(.]) Lg] xesb खिस्ब خصب‎ 
शस्य श्यामल, हरी-भरी भूमि; समृद्धि का वर्ष | 


Rich vegetation; a prosperous year, year of good fortune. 
YEP IF 
عیش‎ ४४ 


समृद्धि, खुशहाली, सुख-संपन्नता। 


Prosperity, in happy circumstances, good fortune. 
ae A WE 
-db UP F se 
).( [६] xasi gaT خصل‎ 


1-जिस पर दाँव लगाया जाए। 2-दाँव, पण, बाजी शर्त | 

1. Stake, what is put on a stake. 2. Bet, move, tum in 

gambling, move in a game. $ 
(८८-2८) ४४४४५ 4५४७-७८ ५६६ ubg- 


(.) lad . خصلة.‎ ç=] xaslat खुस्तत خصلت‎ 


स्वभाव, गुण, धर्मिता | 
Quality, character, disposition, nature. 


_ سرت زار و تصلرت‎ 
(.D [las .g=] xosla(-e) खुस्ला(-ले) خصله‎ 
अलक, A, TH | 
Entangled hair, tuft. 
jer) 
(D ج. خصام» خصوم]‎ ç] xasm ۳ خصم‎ 


शत्रु, विरोधी, प्रतिददंदी, प्रतिपक्षी । 
Enemy, antagonist, adversary, opponent. 
ie 
[ع.» . : خصما]‎ osama’ खुसमा خصماء‎ 
> حصیم‎ 
(ص‌مر.)‎ [७ - EE) खस्माना(-ने) خصمانه‎ 
'शत्रुतापूर्वक, दुश्मनी से, वैर भाव से। ! 
Inimically, hostilely, with ill-will. 
ری ے۔‎ 
ف. = خصم‎ - ¢)xasm-atkan Ger अफ्कन خصم انکن‎ 
i انکننده] (ص‌فا.)‎ 
शत्रुजित, शत्रुघ्न, रिपुदमनकारी | म 


One who defeats the enemy, foe-slaying, one who over- 
powers the enemy. 


ESE A thd کوت بو کر‎ 


e] xasmi खस्मी‏ - فأ] (حامص.) 
शत्रुता, रिपुता, दुश्मनी | : ae‏ 


Enmity, hostility, animosity, antagonism. 
८ 
ss 
lgl ۲055 खुसूस خصوص‎ 


विशेषता, वैशिष्ट्य | 2-(_:) :, विशेषतया‏ مص.)-1 
विशेष रूप से) ge ९" La विशेषत ;‏ 


1. (امص.)‎ Speciality, particularity, peculiarity, unique 


خشوع [६] XOSU खुशू‏ (امص.) 


1-विनग्रता, विनयशीलता, दीन-हीनता | 2-आज्ञाकारिता | 
1. Humbleness, humility, modesty. 2. Obedience, 


compliance. 


abrir Oe LË منت ساجت مگذگزابرت,‎ Ze- 
اطا عت‎ 


خشوک xaSUk खशूक‏ (ص.) 


अवैध संतान, हरामजादा | 
Bastard. z 


IIs ام زاده»‎ 
((مص.)‎ ae =] xoSUNat खुशूनत خشونت‎ 


1-खुरदरापन | 2-क्रुद्धता, श, रुष्टता | 
1. Coarseness, roughness, harshness. 2. Wrath, 


hot-temper, fiery temper. 2 कळ 
GPE -۲-ترغول‎ E pig 
[=ع. خشین] (ص.)‎ xasi खशी خشی‎ 
1-नीलवर्ण, नीलाभ, नीले रंग का। 2-श्यामल, श्यामवर्ण, 
काले रंग का। 

1. Dark-blue, blue coloured, azure. 2. Black colour, black 


coloured, dark coloured. 
KE kort 


(D خشية]‎ .६-] xasyat 3377 خشیت‎ 


{ 


भय, डर, ۱ 
Fear, anxiety, fright, terror. 


~? 


خشین xas-in खशीन‏ ]= خشی = خشینه, است. [९88६‏ 


° 
حسی‎ 
Ss 


خصاء nes, खिसा‏ . ف. :خصا] (مصم.) 
बधिया करना, ख़स्सी करना, अंडकोष |‏ 
To castrate.‏ 


Ses Sy? 


خصال xesal खिसाल‏ [ع.» ج. خصلت] 
EA‏ 
خصاف त fa Ly] xassaf gamp‏ 
जूता बनाने वाला, पनहीकार, |‏ 
A shoe maker, a cobbler.‏ 


Shia 
[a> [ع.. ج.‎ xesam ۲ ۱-خصام‎ 


र خصم‎ 
loal) [६] xesam खिसाम ۲-خضام‎ 
Laam, विरोध, वैर । 2-झगड़ा, विवाद, प्रतिवाद i 


1. Enmity hostility, animosi 
, osity, ant . 2. Di 
quarrel, wrangle. ty, antagonism. 2. Dispute, 


IŽ ir ای عراوت‎ 


i خصیصه]‎ Ç (<ع. خصائص›‎ xasayes खसायिस væla 
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= quality. 


-Qf 
[ع.» ح. خصیله]‎ xasil खसील خصیل‎ 

¬ خصیله‎ 
CD خصيلة]‎ .¢ =] xasila(-e) खसीला(-ले) خصیله‎ 


1-मांस को गुल्थी या गाँठ, पेशी | 2-लट, अलक, 7۳5۱ 
1. A thick sirem of meat or muscle. 2. Entangled hair, 


tuft. 7 
Ee ا اا‎ 
(ص.)‎ [६] xasim खसीम ma 
शत्रु, दुश्मन, ۱ 9 


Enemy, opponent, antagonist, adversary. 
Ios 


CD [ع. = خصية]‎ xosya(-e) खुस्या (-ये) خصیه‎ 
अंडकोष, कपूरा, अंडग्रंथि, वृषण | 


Testicles. 
نا شیر لوط‎ 
; (. [.६] xezab खिजाब خضاب‎ 
खिज़ाब, रंजक | 


A dye for the hair, colouring for the hair. 
خضاب-‎ 


خضر xazar Gut‏ [ع.] (مصل.) 
हरा होना, हरित ۱‏ 
To be green, to become fresh, to become green.‏ 
lA‏ ا وتا 


خضر 7 xazer‏ [ع.] 
हरा, हरित। 2-(.]) वृक्ष की 6۱‏ (ص.)-1 
3-हरी-भरी खेती | 4-हरा भरा स्थान |‏ 
Green. 2. (.|) The branches of a tree. 3. Verdant‏ (ص.) .1 
cultivation. 4. Verdant place.‏ 


-Ói Gf RS D-ra ८८ Co) 
ری لب‎ Saft 


Gat + | ~>‏ ۵272 [ع. - ف . : خضرا] 
का स्त्रीलिंग ۱ 2-(.)) हरियाली । 3-आकाश,‏ اخضر (ص:)-1 
आसमान | 4-भवन का ऊपरी खंड, अट्टालिका, अटारी।‏ 
Greenery. 3. The sky.‏ )|.( .2 اخضر Feminine of‏ (ص.) .1 
Upper room of a building, attic.‏ .4 
॥- 7 ETF diz oy -r-t EC)‏ 
slob‏ 


خضرت Gud‏ 02۲21 [<ع. خضرة] 
साँवलापन। 2-हरा रंग, हरितवर्ण | 5-0‏ ((مص.)-1 
हरियाली ।‏ 


1. ((مص.)‎ Darkness of complexion. 2. Green colour. 
3. ()) Verdure, greenery. 


dra -r-k -rbit À- 


خضوع ह खुजू‏ .[ (امص.) 
1-विनम्रता, विनय ۱ 2-(सूफी.) दीनता, ۱‏ 


ness. 2. (ق.)‎ Particularly, especially, specifically. 3. * 
“ना طور‎ Cr? (3) - tee 1-1 
اهل خصوص‎ 
~ jl 
विशिष्ट निष्ठावान, विशिष्ट योगी, श्रेष्ठ भक्त जन। 
Chosen believers, chosen ones by God, the pious ones. 


-eks b ng wl 
(ق.)‎ [. d XosUS-an खुसूसन خصوصاً‎ 
विशेष रूप से, खास तौर से, विशेषतया | 
Particularly, especially. 
Ly” تاک ور بے‎ 


خصوصی xosus-i खुसूसी‏ [ع. - 3[ (ص‌نسه.) 
1-वैयक्तिक, निजी, व्यक्तिगत | 2-घनिष्ठ, अंतरंग |‏ 
Personal. 2. Very close, intimate. x‏ .1 
ا- وای »کی dst‏ رکو 
نامذ (مراسلة) سم 
निजी ۱‏ 
A personal letter.‏ 
زا -k‏ 
خصوصیات “६ xosus-iyyat खुसूसीय्यात‏ ج. خصوصیت] 
خصوصيت T‏ 
خصوصیت xosus-iyyat खुसूसीय्यत‏ [<ع. خصوصية] 
विशिष्टता, विलक्षणता । 2-मैत्री, दोस्ती । 3-(.॥)‏ (امص.)-1 
विशिष्ट गुण, स्वभाव, चरित्र ।‏ 
Coa Speciality, peculiarity, particularity. 2. Friend-‏ .1 
ship. 3. (|) Special characteristics, nature, character.‏ 
CDF srr PCP)‏ 


NEO 


(.1) LE] xasum ख़्सूम خصوم‎ 
शत्रु, दुश्मन, वैरी, रिपु। 
Enemy, hostile opponent, rival. 


cence a 
[ع.» ج. خصم]‎ xosum खुसूम خصوم‎ 


= a 
५ [ع.» ¢- خصومت]‎ 05۷۳-۵1 खुसूमात خصومات‎ 
— خصو مت‎ 

خصومت p=] XOSUMAat खुसूमत‏ خصومة] (امص.) 
दुश्मनी, शत्रुता, वैर, ۱‏ 


Enmity, hostility, animosity. 


; RN ==: 


خصی [६] xasi(yy) GÑ‏ (ص.) 
शंड, बाध्य पुरुष, हिजड़ा, ۱‏ 
Castrated man, eunuch. >‏ 
east Age‏ = 
خصیصه ç=] xasisa(-e) खसीसा(-से)‏ خصیصن] (D‏ 


विशेषता, गुण, ۱ 
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= Humbleness, humility, modesty. 2. (Mys.) Humility. 
PP CTCF GPR 
(ص.)‎ Le] Xazib खजीब خضیب‎ 


रंजित, अनुरंजित, रंजकयुक्त, खिजाब किया हुआ | 


Dyed, stained, dyed with henna. 


سس عمو دی 
लंब, पड़ी रेखा को काटने वाली खड़ी रेखा ।‏ 
Perpendicular line. ts‏ 


ऊर्ध्वाधर रेखा | موا‎ LO Grr És 
Vertical line. A es aS 
Ab मेहेंदी 
CM अनुरंजित हथेली, मेहँदी रचे हाथन 
तान्या न्या Palm of the hand dyed with henna. 2 
(गणि.) ऋजु रेखा, सीधी ۱ gsr tng 
(Maths.) A straight line. P 7 A 
Er Co) (. Lel xat(t) खत خط‎ 
سح مخنی‎ 1-हस्तलेख | 
2 1. Handwriting. ی‎ टी 
वक्र ۲۱ A 
A curved line. र 1 i 
IB ASH فرمان‎ — 


आदेश पत्र; प्रमाण पत्र । 
Written orders; certificate. 


۰ 
سبزه ~ 


1-नवयुवक की मूँछें, रेख । 2-कनपटी पर उगने वाले रोम । 
1. Mustache of a young lad, moustache of a youth. 
2. Hair that grow on the temples of a youth, ۰ 


sl) ix E YR 
6-(गणि., दर्शन.) उर्विका रेखा, क्षैतिज रेखा। (T) ब्रह्म 


Fr 


१-लिपि। ` 
2. Script. 


-Bfr 


तत्व के अवतरण की द्वितीय अवस्था, आत्मा का लोक। تصویری‎ — 
6. (Maths., Philos.) Lines of conjunction, conjunction line. चित्र लिपि, प्रतीक लिपि । * 
7. (Mys.) The world of the soul. ۱ Ngee S 
a : Hieroglyph, cuneiform. 
-Uon fel AE olfa- srr 
CD [७ : ف.‎ - g)xata खता بسچ | خطاء‎ निशानी, पहचान। 4रेखा, लकीर । 5-फारसी अक्षरों 


1-निष्प्रयोजन पाप, अनजाने में किया गया अपराध। 
१-भूल-चूक, गलती | 

1. A sin, an unintended offence. 2. Mistake, error, fault, 
oversight, slip. 


के दो बिंदुओं को मिलाना। 
3. Mark, sign, symbol. 4. Line, 5. Join together of two 
dots (diacritics) in Persian letters. : 
“ کش‎ ۰ 
xl = Cab F “सी z 


रेल की पटरी, रेलवे लाइन | oe‏ خطاب [६] xattab qara‏ (ص.) بش کف 
गन Railway track, rail road, railway line. ۰‏ مت سم Counsellor.‏ 
wu -Het‏ 
(संगीत.) ais चिहून | ay‏ | خطاب अभिभाषण, बहस, चर्चा | (D tg ५५५७ खिताब‏ 
Fomai address, discussion, Pe (Mus.) A grace note obtained by a deflection (of a string).‏ 
PRY] ०७४७८ (५)‏ 
سح افقی .(गणि.) समतल रेखा, सतह।‏ | خطابت oa ive ae ae न xatabat खृताबत‏ 
Speech, sermon, 2 Oration, rhetoric. Hens) evel ine, fet Surface; f‏ .1 
J-i -Öl Cl)‏ مخ salir‏ 
eae‏ 


فن ~ 


अलंकृत लेखन या भाषण | i 


Decorative style of writin 
0 0 
thetorical speech, 9 Or speech, rhetorical art, art of 


1-जवानी का लक्षण, लड़कों की दाढ़ी निकलना। 2-(सूफी.) 
पापमोचन लोक, प्रबुद्ध लोक | 

गर First appearance of a beard on a youth, sign of 
Stepping into youthhood. 2. (Mys.) Purgatory. 


ufel D-r utia- 
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<b 


== ७०८७ wr (B) خطا‎ d-r ےلان‎ ७ 
_ بر‎ ०४४९८,» ८ صفوی‎ 
(.)) [६] xatb खत्व خطب‎ 


कठिन कार्य, मुश्किल काम | 
A hard task, a difficult task, a labourious work. 
KE شک‎ 
[ع.. ج. خطبه]‎ xotab खुतब خطب‎ 
use 
[ع.» ف. خطبا. ج. خطیب]‎ xotaba’ खुतवा خطباء‎ 
= 
e [-ع. خطبت]‎ xetbat खित्वत Cubs 
1-(. (مص‎ विवाह निवेदन करना, लड़की का हाथ ۲ 
रिश्ता माँगना | ((مص.)-2‎ ۱ 
1. Ca (مص‎ To make a proposal of marriage, to seek a 


woman's hand in marriage, to propose a marriage to a 
woman. 2. ((مص,»)‎ Suit, court, proposing. 


F-ra sky با‎ ECs 


خطبت खुत्वत‏ ۲0۱0۵۱ [-ع. خطبت] 
ahi‏ — 
خطبه .६=] xotba(-e) खुत्वा(-वे)‏ خطبة = خطبت» ج. خطب] 
.۲ 
1-अभिभाषण, व्याख्यान, भाषण | 2-उपदेश, प्रवचन |‏ 
3-प्राक्कथन, भूमिका | :‏ 
A formal address, a speech, lecture, oration. 2. A‏ .1 
sermon, preaching. 3. Introduction to a book.‏ 


clos داچ کیا کا‎ or bes ty I 


CD [ع.. ج. اخطار. خطرات]‎ xatar GR خطر‎ 
1-मरणोन्मुख, आसन्न FY! 2-भय, डर, आशंका, खौफ | 
3-कठिनाई, मुश्किल। 4-बड़ा काम, महत्वपूर्ण कार्य, महान 
कार्य | 5-महानता, प्रतिष्ठा, सम्मान | 
1. Near death. 2. Fear, awe, doubt. 3. Difficulty, hardship. 
4. A big task, a great task, an important work. 5. Great- 
ness, honour, prestige, fame. 


irri ०४४-।. ००७ (6 ८ ہو‎ PE Mt 
E Preto pfe 


CD > [ازع.» ج.‎ xatar-at खतरात ۱-خطرات‎ 
1-संकट, मुसीबत, आर्फत | 2-कठिनाई, अडचन, ۱ 
1. Dire difficulty, dire misfortune. 2. Difficulty, hardship. 
EH HDT RE THI 


۲-خطرات xatar-at खृतरात‏ (ازع.» ج. خطره] 0.( 

(सूफो.) अंतः प्रेरण, अन्तः स्फुरण | 
(Mys.) Inspiration. $ 
OIE) 
[ع. - 3[ (ص‌مر.)‎ xatar-nak खतरनाक خطرناک‎ 


संकटपूर्ण, खतरनाक, जोखिम भरा, भयानक | 
Dangerous, risky, perilous, hazardous, full of risk or 


danger. 
Sr St 


خطابی [yy .६=] xatab-i gari‏ (ص‌نسب.) 
भाषण से संबंधित |‏ 
Pertaining to speech.‏ 


dG = 
2 3 قياس سیم‎ 
(दर्शन.) हेत्वानुमान । 
(Philos.) Rhetorical communication. 
-dug (ل.)‎ 


خطابیات xatab-iyy-at खताबीय्यात‏ [ع.] (ص‌نس.. امر.) 
का बहु. | 2-(दर्शन.) हेत्वानुमान ।‏ خطابیه-1 
(Philos.) Rhetorical syllogism.‏ .2 خطابیه Pl. of‏ .1 
bb COTE‏ 
خطابیه xatab-iyy-a(-e) खृताबीय्या (-य्ये)‏ ]=¢. خطابیت] 
(ص‌نس..) 


खताबी का स्त्रीलिंग । 
Feminine of خطابی‎ 


Ly خطا لک‎ 
(ص.)‎ xata-pUS खता पूश خطا پوش‎ 
दूसरों की गलतियों को अनदेखी कर उन्हें क्षमा करने वाला । 


Forgiving, overlooking mistakes of someone. 


- پل تیب بول‎ 4 
(ص.)‎ Lg] xattat gaa bibs 
सुलेखक | 
Calligraphist, chirographer. 
be RIP 
[ع. - >[ (حامص.)‎ xattat-i खृत्ताती خطاطی‎ 
सुलेखन, खुशखती | 
Calliqraphy. 
PB KI? 


خطاطیف xatatif ख़तातीफ‏ (ع.. ج. خطاف] 
خطاف — 
خطاف Lg] x(o)ttaf(xattaf) ख(खु)त्ताफ‏ (ص.) 
1-अत्यधिक आकर्षक, आकृष्ट करने वाला, मोहक । १-चोर।‏ 
४-अंकुश, हुक, कॉटा | 4-(प्राणि.) अबाबील, भंडरीक |‏ 
Extremely attractive, one who attracts or charms.‏ .1 
Thief. 3. A hook. 4. (Zoo.) Swallow.‏ .2 


FU CP) Leberg انیت کش‎ 


خطایا xataya खताया‏ (ع.» ج. خطینه] 

خطایی ۷۵۱2-5۳۳ ]= ختایی] (wus)‏ 

1-तातार निवासी । 2-तातार में निर्मित । 3-एक प्रकार का 

कपड़ा। 4-सफुवी शासन काल में प्रचलित एक प्रकार का 

चीनी बर्तन जिसकी पृष्ठभूमि पीली, सफेद, या हरी होती थी 
और इस पर रंग-बिरंगी चित्रकारी होती थी। 


1. A native of Tartar, Mongolia. 2. Made in Tartar. 3. A 
kind of cloth. 4. A kind of delicate chinaware of 
variegated colours that had a yellow, or white or green 
background. 
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= eh see [ xatar-nak-i GRIPI خطرناکی‎ 
1-भय, डर, खौफ । 2 मुश्किल। 


1. Fear, awe, fright. 2. Difficulty HET 
_(///-॥_/3 adp- 


خطره xatra(-e) खत्रा(-त्रे)‏ [<ع. خطرة. ج. خطرات] 
अंतःप्रेरित होना 2-(.1) (सूफी.) अंतःप्रेरणा |‏ ) 


(.]) [miyy .g=] xetm! (xat (تد.‎ खित्मी (ख-) خطمی‎ 


(वन.) ख़त्मी, ۱ 
(Bot) Hollyhock 7 
کر‎ (CY) 


2 apne 
خطره]‎ ۹ ogl xotovat खुतुवात © 1 
क्ल य : $-(सूफी.) मन, हृदय । 4-(सूफी.) जाप | 
० en ] xotub खुतूब (مصل.) 1 | خطوب‎ To be inspired. 2. (.!) (Mys.) Inspiration.. 
(eae ع“‎ ए 3. (Mys.) Heart, mind. 4. (Mys.) Reciting a prayer. 
— (مصل.) خطب‎ [६] १०0 377 خطور‎ Are OP) )۱(-۳-:7 ل.) ول شش‎ =I 


ibs Cur AAD‏ درود 


he [५ - -६] xat(t)-zadan खत जदन زدن‎ bs 
1 करना, निशान लगाना, चिहून लगाना | 2-रह 


करना, निरस्त करना, काट देना | 
1. To draw a line, to put a mark or sign. 2. To cross out, 


to write off, to cancel. ۱ 
toiki PSO rts ९४.८] 
(امر‎ xat(t)-senas-i ख़त शिनासी خط شناسی‎ 


लिपि विज्ञान | 
Graphilogy, paleography. 


प्रेरित होना, मन में आना, मन में उत्पन्न होना । 
To come to mind, to occur in mind 


ETE Ab ti ctrl 

(D [> (ع.. ج.‎ Xotut 6 خطوط‎ 
1-लकीरें, रेखाएँ। 2-लेख, रचनाएँ। 3-मार्ग, पथ, रास्ते, Te | 
1. Lines. 2. Writings, articles. 3. Roads, ways, passages, 
paths. 


Ute Pte I 


(.]) 6 =] xotva(-e) खुत्वा(-वे) خطوه‎ 
-पग, डग, कृदम। 2-(सूफी.) अनन्य चित्त साधना, भक्ति 
में एकाग्रता, साधना में स्थिरचित्त होने की वह अवस्था 
जिसमें शैतान का सम्मोहन चित्त को विचलित न कर सके 


समाधि। 
1. Step, stride. 2. (Mys.) Profound meditation, constant 


attention. 


خیا شتا یا 


[> [ع.. ج.‎ xetat खितत bbs 

— abs 
(مصم.)‎ cue amp خطف‎ 
-छीनना, झपटना, झपट लेना, उचक | ?-चकाचौं ध 


करना, चौंधियाना, व्यामोहित BET | 
1. To snatch away, to wrench away, to pluck. 2. To 
dazzle 


x UT tlese-r_t ارا» ایک‎ GE ct یت‎ 1 
th 

bs‏ کش xat(t)-kas (keš) खत क(कि)श‏ )5 - ف. = خط 
کشنده] (ص‌فا.. امر.) 


ا- ثم CVD‏ 

(D [-ع. خطة» . خطط]‎ xetta(-e) खित्ता(-त्ते) abs 

1-भूमिखंड। 2-परिसीमित भूमि, सीमाबद्ध भूमि | 3-महानगर | 
4-देश, क्षेत्र, इलाका, प्रदेश 


1. Plot of land. 2. Territory, zone. 3. A big town, a big city 
a cosmopolitan city. 4. Country, region 


MASE Pet; 2८9 وو‎ WEG tj ce 2७ | 
bu hr Ly Pheri EA Bd 


फुटा, पैमाना, स्केल, रूलर।‏ | ۱-خطی धुन वृत्ती‏ - ف] (صرنسب) 


Pareles l A ruler. 
nd written. i رش‎ 
۳ BS باه رول را‎ 
of Z| ۳ 3 x 
ne g | [5 - .e] xat(t)-kasi (kes) खत क(कि)शी خط کشی‎ 
(حامص.)‎ 


) = 
बहरैन की तटवर्ती भूम हैं ब, eee! 


The land near the coast of Bahrain 
"०74 (७) ८८ KL 
5 ج.‎ ..१] xati-at खृतीआत خطیئات‎ 


फुटे या स्केल से रेखा खींचना रेखण, आरेखण | 


Ruling, drawing lines with a ruler. 
AE 
{l xat(t)-kasidan (keš-) खत क(कि)शीदन خط کشیدن‎ 


LS -‏ (مصل.) 
“लकीर खींचना, रेखा खींचना | 2-रह करना, काट देना,‏ 
निरस्त करना। .‏ 


1. To draw a line, to draw lines. 2. To cross out, to erase 
0 obliterate, to cancel, to write off 


Shits e-r eA- 
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पाप, अपराध, गुनाह ८. १ 209) BAR) خطینه‎ 


Sin, crime 


گناه %(~ 


>< 3701 = 
خفتن تست 

مد و حیر 
1-संभोग, मैथुन ۱ 2-धीमापन, मंदता, आलस्य। 3-बेचैनी,‏ 
अधीरता, व्यग्रता, व्याकुलता |‏ 
Cohabitation, sexual intercourse, copulation, coetus.‏ .1 
Slowness. 3. Restlessness, anxiety.‏ .2 


Wipe Apr People -r_i fle 
(D [७७ =] xaftan (xef-) ख(खि)फ्तान خفتان‎ 
रेशमी वास्कट जो युद्ध में वक्षस्त्राण के नीचे पहनी जाती है, 
कवच | 
A silken vest wom under armour. 


Es Seis ibe th 


خفتانیدن xoft-anidan खुफ़्तानीदन‏ ]= خفتن] (مصم.) 
1-सुलाना, सुला देना ۱ ۱‏ 
To cause to sleep. 2. To cause to roll.‏ .1 
الا ९९४‏ - 


).( [-خفتن» خفتو]‎ xoft-ak खुफ्तक خفتک‎ 
दुःस्वप्न, डरावना ۱ 
Nightmare. 


ژراوا واب- 
خفنتگی xofta(e)gi खुफ़्त(ति)गी‏ (حامص.) 
1-सुप्तावस्था, सुषुप्ति। । 2-6, आलस्य, ۱‏ 


1. Sleeping. 2. Laziness, feebleness, slackness, 
lassitude, listlessness. 


سول حالت»سون-۲- UG‏ 


خفتن 13777 xof-tan‏ (مصل.) 
सो जाना, नींद आना, निद्रामग्न होना ।‏ 
To sleep, to doze off, to be in slumber.‏ 


रात्रि के प्रथम पहर की नमाज, ۳ की ۱ 
Evening prayer. 


sl 
(ie!) xofta(-e) खुफ्ता(-ते) خفته‎ 


. सोया हुआ, सुषुप्त, निद्रित, सुप्त । 


Asleep, sleeping. 
oul Pela [४ 
خفتن]‎ —] xoft-idan खुफ़्ता(-ते) خفتیدن‎ 
` * خفتن‎ 
(.1) xafja(-e) खफ़्जा(-जे) 42> 
(वन.) एक कँटीली झाड़ी जिसके फूल, सफेद, लाल या 


गुलाबी होते हैं और फल बेर के आकार के गहरे लाल होते 


हे, हॉथॉर्न । 
(Bot.) Hawthorn. 


-2 TTS EEC) 


خطیب eg] xatib gia‏ ج. خطباء (خطبا)] (ص.) 
1-भाषणकर्ता, व्याख्याता, अभिभाणी। 2-उपदेशक,‏ 
प्रवचनकर्त्ता |‏ 
Speaker, orator, addresser. 2. Preacher, sermonizer.‏ .1 


- ر-۲-واعظ‎ PI 


خطیر [६] xatir खृतीर‏ (ص.) 
1-प्रतिष्ठावान, श्रेष्ठ, शिरोमणि | 2-महान, महामना,‏ 
महामहिम | १-कठिन, दुष्कर, मुश्किल, ۱‏ 
Honourable, esteemed high ranking. 2. Great.‏ .1 
Difficult, hazardous, tough.‏ .3 


HR Sr (८-४ ر حر‎ ४-1 


(.]) xaf 55 خف‎ 
ज्वलनशील वस्तु, चकमक से आग पकड़ने वाली वस्तु। 


Tinder. 4 
باده‎ rE ve T 


(D [६] xef(f) खिफ خف‎ 
ECA | 
Light, less weighty. 
-ú 


¢ 
(.) [६] xof(f) gp خف‎ 
1-जूता, पादत्राण, बूट | १-ऊँट का gri 3-शुतुरमुर्ग का खुर 
या सुम | 
1. A boot. 2. The hoof of a camel, the sole of a camel. 3. 
The hoof or the sole of an ostrich. 


fi ¥ bp gare (APIS 
(oal) [u> : [ع. - ف.‎ xafa’ खफा خقاء‎ 
संगोपन, गोपनीयता, ۱ 
Secrecy, concealment. 
-i47 hey 


(.) ]ع[‎ 0/125 खुफ्फाश خفاش‎ 
(प्राणि.) चमगादड़, जतुका । 
(Zoo.) Bat. 


)12( جاور 
خقاف [६] xaffaf खफ्फाफ‏ (ص.) 


मोची, जूता बनाने वाला, 01 
Cobbler, shoe maker. 3 


t W 
[4 [ع.» ج.‎ xefaf खिफाफु ۱-خفاف‎ 


خف — 
۲-خفاف xefaf खिफाफ्‌‏ [ع.» ج. خفیف] 
خفیف — 
خفایا xafaya ŞT‏ [ع.» ج. خفیه] 
خفیه ¬ 


(oal) خفة]‎ .६-] xeffat खिफ्फत خفت‎ 
1-5777 ۱ १-गिरावट, अधोगति, अवनति। 3-निरादर | 
1. Lightness. 2. Degradation, humiliation. 3. Disgrace, 
dishonour. 


ا- این -۲سحاقت» ے وق -۳-زلت» Be SAF GPL‏ 
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= xafca(-e) ख़फ़्चा(-चे) خفچه‎ 
सोने या चाँदी की शिलिका, सोने या चाँदी के डले । 


Ids of gold and silver. 
An ingot of gold or silver, big mou 
یت‎ -L3 تر یکی‎ bliy 


d. 2. Secluded, recluse, 


onceale 
1. Secret, hidden, ९ coult. 4. (MYS.) God, 


retired, hermit. 3. (Mys.) The soul, 0' 


Almighty. - : 
“ow CT cof AT -७ ६ ०५ ०८३7 2 
WEIS it sili ) xaf-xaf-kardan खफ QP कर्दन کر دن‎ ies 

को फाड़ना, कपड़ा ۲۱‏ و جلی 


10 tear cloth, to cut cloth. 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष | 1 7 Ww 


Hidden and open, concealed and manifested. 1 s £ 
-£ Pea خفرق = خفرگ] (ص.) ده اور‎ =] xafriy ख़फ्रीक ७२०५० 
[५.७ . ep) xatiyy-at ख़फीय्यात خفیات‎ | गंदा, प्रदूषित, सडा हुआ। 
Ee Dirty, filthy. 
वक 7 میا یا ندا-‎ 
-idan GRET خفیدن‎ 
z (مصل.)‎ xaf-idan खफीदन يدن‎ CE 
Ea (مصم.)-1 ات‎ अवनत करना, अवरोहण करना, नीचे ۱ 
TLA | a) सुख-समृद्धि, संपन्नता, खुशहाली, ऐश्वर्य । 


1. (e )مص‎ Lowering, to bring down. 2. (uaa!) Pros- 
perity, affluence. : 

bo UF ورام‎ = D-ring (./ /)-। 

ह 

1-पर फैलाना । १-नीचा दिखाना, अवमानित करना, पर 


काटना | 
1. To spread the wings. 2. To humillate. 


SZb-H ths z-i‏ روق 


خفیر bg] xafir खफीर‏ (ص.) 
1-संरक्षक, अभिभावक। 2-सहायक, समर्थक, साथ‏ 


वाला | 
1. A guardian, protector. 2. Helper, supporter, companion. 


دب ریما ۲-عای» ای تک i‏ والا- 
خفیف «६! xafif खफीफ‏ ج. اخفاء» خفاف» اخفاف] (ص.) 
कम ۱‏ ,1-5۳۳7 


1, Light in weight. k 
&-। E LELA 
¦ | निश्चित जीवन, आत्म , तुष्ट। 
و ثقیل‎ — | Easy living, self-satisfaction, satisfaction. 
हल्का और भारी। brig 
Light and heavy. ९ a 
PA ऊँचाई GT 
५ “ ५ | उतार-चढ़ाव, -नीचाई। 
2-फुर्तीला, चपल, स्फूर्त । $-नीच, कमीना, जलील। 4-(छंद.) Ups and downs, up and down. 
एक अरबी छंद का नाम। 5-(संगीत.) प्राचीन ईरानी संगीत و بثری‎ GF 


की एक बह। 
2. Active. 3. Low, base. 4. (Pros.) Name of an Arabic 
meter. 5. (Mus.) A metre in Persian classical music. 


Pp مل ایک‎ Bf A) bi چت ۳ - روا‎ defer 
ایک کر‎ SEY مو ) ترم‎ (٥ 


xafif-a(-e) खफीफा(-फे) ais‏ [=ع. خفيفة] (ص.) 
خفیفه a (०) खृफीफा(-फे)‏ 


Feminine of خثیف‎ 


> (oal) [ع.]‎ xafayan खफकान ¢ > 
हृदयकपन, धड़कन, धुकधुकी, स्पंदन | 
Palpitation of heart, throb, throbbing. 


ir فان‎ ip, رلک‎ 


خفگی xafa(e)g-i a (फि)गी‏ (حامص.) 
श्वासावरोधन, गला घुटना, दम घुटना |‏ 
Suffocation, asphyxiation.‏ 
فک _- 
xafiyy-a(-e) खफीय्या(-य्ये) 4,३३‏ [<ع. خفیة] (००)‏ 
का स्त्रीलिंग © sl‏ خنی 
خفی Feminine of‏ 


[<> = خبه‎ =] xafa(-e) खफा(-फे) خفه‎ 
1-(...2) श्वासावरोध ग्रस्त, गलघोटन पीड़ित। 2-(.!) 
शवासाव रोधन, गला घुटना, दम घुटना | 


1. (Ja Suffering from asphyxiation or suffocation. 2. (.) 
Suffocation, asphyxiation. 


PCD ESE OIF CP) 

خفی lyy .६=] xafi खूफी‏ (ص.) 

हुआ, निहित, गुप्त, प्रछन्ना १-एकांतवासी,‏ با 
। ॐ-(सूफी.) आत्मा । 4-(सूफी.) मायापति, ब्रह्म ।‏ 
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۳ vaal) خفیة]‎ à ae 
छिपाव, संगोपन, गोपनीयता S 1 xofya(-e) खुफ़्या(-ये) خنیه‎ 
Concealment. 


दन 


3 xalasa(-e) खलाश(-शे) خلاشه‎ 
खर-पतवार, घास-फूस । 
Weeds. ۲ 
(EC EE 


خلاص [६] xalas खलास‏ (امص.) 
मुक्ति, रिहाई, छुटकारा, निजात |‏ 
Deliverance, salvation.‏ 


GbE als 


خلاض xelas खिलास‏ [ع.] (ص.) 
विशुद्ध, खालिस, असली, खरा, बिना मिलावट का (सोना,‏ 
चाँदी, तेल आदि) |‏ 
Pure, unalloyed or unmixed (gold, silver, oil etc.).‏ 


(ois پاندک‎ tx) Soe 


خلاصه xolasa(-e) खुलासा (-से)‏ [=ع. خلاصة] (ص.) 
शुद्ध, ख़ालिस, खरा, बिना मिलावट, मिलावट रहित,‏ (ص.)-1 
अमिश्रित । 2-चयनित, चुना हुआ। 3-सारांश, ख़ुलासा।‏ 
4-(.७) संक्षेप में, इस प्रकार।‏ 
Pure, unalloyed, unmixed. 2. Chosen, selected,‏ (ص.) .1 
In short, in brief,‏ (ق.) .4 elected. 3. Shortened, summary.‏ 
in this way.‏ 


COS or ate Fr See (=I 
7 کے طور‎ wid? 


र [ع. - ف.] (حامص.)‎ xalas-i खलासी خلاصی‎ 
रिहाई, छुटकारा, मुक्ति, निजात । 
Deliverance, freedom, salvation. 


-SE Abe lls 


خلاعت xalaat खूलाअत‏ [-ع. خلاعة] (مصل.) 
स्वार्थ,‏ (امص.-2 1-लगाम हाथ से छोड़ना, लगाम हटाना ।‏ 
खुदगरजी ۱ 3-परेशानी, दुःख, ۱‏ 
Self-‏ (امص.) .2 To leave the reins, to remove the reins.‏ .1 
interest, selfishness. 3. Trouble, distress, hardship.‏ 


_ ر ری‎ CUD es 2४६ باه ے‎ 7 ८८2५ JF Ja 

۳-مصییرت زو » افطراب» رارک 

خلاف xelaf खिलाफ‏ [ع.] 

असमान,‏ (ص)-2 ۱ असंगति, प्रतिकूलता, विरोध‏ (امص.)-1 
विलोम, विपरीत, उलटा । i‏ 


1. (. a2!) Discordance, incompatability, opposition. 
2. (ص.)‎ Unequal, opposite, reverse. : 


CTO اموافقت, عرم‎ CDI 


विपरीत, उलटा, ۱ 
Opposite, reverse, In opposition. 


Us 


3-असत्य, झूठ ۱ 4-मतभेद। 5-(विधि.) मामूली अपराध | 
3. Untrue, false, lie. 4. Differences. 5. (Leg.) Minor 
offence. 


- ۵-(م.) مول‎ SB - ۳ dr 


ره سح در سم 
चुपके-चुपके, चोरी छुपे ।‏ 
Secretly. f‏ 
A ost प Wz‏ 
پلیس — 
खुफिया पुलिस, गुप्तचर ।‏ 
Detective, secret service.‏ 
SOT ES‏ 
خل [६] xal) खल‏ ).( 
सिरका।‏ 
Vinegar.‏ 
ol‏ 
خل xel खिल‏ [قس. cal‏ خیل» >[ )1( 
रेंट, नाक का मल।‏ 
Mucus of the nose.‏ 
Bl ng SI‏ 
خل CD [६] xeli) खिल‏ 
मित्र, दोस्त ।‏ 
Friend.‏ 
> 
۱-خل xol खुल‏ [طیر. [fol‏ (1.) 
राख।‏ 
Ash.‏ 


SEs 


۲-خل खुल‏ ۲0۱ ]= خوهل؛ [xol (४‏ (ص.) 
टेढ़ा, झुका हुआ।‏ 


Curved, bent. 
(ص.)‎ [xul زگی1.‎ xol खुल ۳-خل‎ 
1-मूर्ख, घामड़, बेवकूफ | 2-दीवाना, पागल | 
1. Stupid, foolish. 2. Mad, lunatic. . 
-KÁ OET ETP r-i 


خلاء खला‏ ۵15« [ع. - ف. : خلا] ).( 

1-निर्जन स्थान ۱ 2-शून्य, निर्वात; अंतरिक्ष ۱ 3-शौचालय | 
1. A lonely place. 2. Vaccuum, outer space. 3. Lavatory, 
water-closet. 


$ हि 
افلا» با غاب‎ a-r -rk de bolt 
(امر.)‎ xal-ab qara خلاب‎ 
1-कीचड़, गाद। 2-कच्छभूमि या दलदल अथवा पंकिल भूमि | 
1. Mire, mud. 2. Marshy ground, boggy ground. 
_۲-ولرل ز دلن-‎ a 


).( xelasma(-e) खिलाश्मा(-मे) خلاشمه‎ 
(चिकि.) अपच के कारण नाक व गले का एक रोग। 
(Medi.) An affliction between nose and throat caused by 


indigestion. : 
- مرش‎ CEL سب اک‎ CD) 
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= خلافت]‎ =] xelafat खिलाफत خلافت‎ 
1-खिलाफृत, खलीफा की ai पैगंबर का 01 


2-बादशाहत, सल्तनत | 
1. Caliphate, success 


००‏ فار 


خلانیدن xaleanidan खलानीदन‏ - زر 
xal anan हार र or of the Prophet. 2. Kingship,‏ ]= خلاندن] ( aca‏ 


चुभोना, सूई घुसाना | Sultanate. ट 2 

To needle, to pierce. 2 र 5 ات ا‎ ely اما‎ 
i g لع“‎ xalaya खलाया خلایا‎ (by) ० - -gl xelat-kar खिलाफ कार خلافکار‎ 

ES rte : गुनाहगार, पापी । 

र Offender. 


७५१४‏ جرم LS‏ والاء م ۔ 
خلاق Le] xallay खल्लाक‏ (ص.) 
1-सृजनहार, स्रष्टा, रचयिता | 2-खुदा, ईश्वर ।‏ 
Creator. 2. God, the Creator. र‏ .1 
Ost‏ کار.غلا ن-۳-غرا تال _ 
خلاقه .६=] xallay-a(-e) खल्लाका(-के)‏ خلاقة] (ص.) 
का PT 1‏ خلاق 


Feminine of خلاق‎ 


خلایق xalayey खलायिक‏ [”ع. خلائق» ج. خلیقه] (D‏ 


1-स्वभाव, प्रकृति। 2-प्राणि, जीव । 3-लोग । 
1. Natures, disposition. 2. Living creatures. 3. People, 


men. 
_ لوگ‎ RO A Oe gal 
(D [-ع. خلاء]‎ xala खला (> 


ईथर, अवकाश, शून्य । 
Space, ether. p 
= 


PEO 


قدرت س 


خلبان खृल्बान‏ 7۵۱-027 ]= خله بان] (ص‌مر.. امر.) 


विमान चालक, पायलट | 
Pilot, aviator. 


रचना शक्ति, सृजन ۱ 


-A 
Creative power. 

۱ خلت 377 [२७ =] xollat‏ ((مص.) 
1-दोस्ती, मित्रता । 2-(सूफी.) आध्यात्मिक प्रेम |‏ 


1. Friendship. 2. (Mys.) Spiritual love. 


PCA 


IË 
(ص.)‎ Lg] xallal खल्लाल خلال‎ 


सिरका बेचने वाला | 
Seller of vinegar. 


ma (ع] (مصل.)‎ xalajan खूलजान خلجان‎ ne 
1- अथवा भवों का फड़कना। 2-शरीर के किसी भी Ui Sy 
अंग 2 AJ Es - 
m का फड़कना। SAAT, कंपन होना । 4-बेचैनी, व्यग्रता, (.) [६] xelal खिलाल ۱-خلال‎ 
, व्याकुलता। 5-याद करना, ध्यान में आना। 6-(.) | هر‎ वस्तुओं के बीच का अंतर अथवा दूरी। 
मनोकामना, चाह, इच्छा। 1. Space or interval between two things. | 
1, Throbbing of eye lids or eye-brows. 2. Throbbing of a ۳ 1 
part of a body. 3. To tremble, to shake. 4. Agitation, -J مال‎ हर EU 
आभीर, restlessness. 5. To remember. 6. (J) Wish, 
desire. ae 
हट के we के बीच में, के बीच, के मध्य | 
کا‎ 1 td E ७4 ا‎ 1 us- In between, in the midst, amidst. 
¢ 7 ۳ d -J TÉ € =| Uf Pa 
2४1५ (DNL hte VFL ar FI کے دریان» ای‎ 


واه 
? 


(D ج. خلاخیل]‎ g] xalxal bus 
पायल, पाज़ेब, पैरी। ات‎ हात 
Anklet, 


१-लकड़ पेच, गुल्ला। 3-दाँत कुरेदनी । 4-लकड़ी की पच्चर, 
tel | 5-छेद- करने का उपकरण | 

۰ A round wooden: peg. 3. Tooth-pick. 4. A . 
5. A tool for boring holes. si pepeng) 


buro AECL Soy b-r Br 
E 
[ع.› ج. خلل]‎ xolal खिलाल خلال‎ - ۲ 


cdl‏ لد 
ad‏ زر | (ला.) सूर्य, सूरज, आदित्य‏ 
(met.) Sun.‏ 


br MTC) 

; Si ج. خله]‎ g] xelal खिलाल ۳-خلال‎ 
1-(ला.) सूर्य, भास्कर | 2-(ला.) चाँद, चंद्रमा | नी 
1. (met.) Sun. 2. (met.) Moon. 


Ap har UT (OD 


a CD خراروش = هلالوش]‎ =] xalalus खलालूश خلالوش‎ 
, उपद्रव, गुल गपाड़ा | 

Revolt, uprising, disturbance. 
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-= 
(.) be] xelt ۲۲ خلط‎ 
1-मिश्रित, मिला हुआ। 2-चारों देह द्रवो में से प्रत्येक :* 


ख़ून, कफ, श्लेष्मा, पित | 
1. Mixture. 2. Each one of the four humours:* blood, 
phlegm, black bile, yellow bile. : 


“Olt Set 
خون» بلغم» سودا» صفرا.‎ x 
خلطة] (امص.)‎ ç=] xolta(-e) खुल्ता(-ते) خلطه‎ 
मिलनसारी, मेल-जोल। ' 


Sociability, companionship. 
-Ules (2 Uz ५5 
(. [ء.] (مص‎ xal खल خلع‎ 
۳ € : 
1-उतारना (कपड़े आदि) | 


1. To defrock, to unclothe, to take off (clothes etc.). 


Cap) tuti- 


हथियारों à E gá 
धारण किए हथियारों को शरीर से उतारना, निरस्त्र हीना l 
To disarm. 
-EE ७८ 
قالب‎ — 
(सूफी.) मृत्यु ۱ 
(Mys.) To die. 
7.) 
ید‎ — 
किसी को किसी वस्तु से वंचित करना । 
To deprive a person of a thing. 
af 


2-अलग करना, जुदा करना | 3-1 'करना। 
2. To separate. 3. To remove a person from his office or 


job. 
hy gn Girt Sgr 
س درجه‎ 
किसी अधिकारी या नॉन कमीशन अधिकारी को पदच्युत कर 


देना। 
To deprive an officer or non-commissioned officer of his 


rank. 
ادج کرو مر دینا-‎ 0 
عادات‎ — 


संसारिक बंधनों, रीतियों तथा आदतों को त्याग देना । 


To abandon habits, customs and all worldly ties. 


trek 2d ty Gal St 


उतरना (वस्त्र/कपड़े आदि)। 5-किसी अंग का‏ (مصل.)-4 
अपने जोड़ से सरक जाना या बाहर हो जाना, शरीर का‏ 


जोड़ उतरना | 

4. مصل.)‎ ( Taking off, removing (garments etc.). 
5. Dislocation of a limb, to luxate. 

Rhee Giz CACY 


A 


(D [६] xold ga i-t 


(प्राणि.) 7۱ 


(200.) The musk rat. 
BN ( Ae ) 


Me Le] xold खुल्द ۲-خلد‎ 
1-हमेशगी, नित्यता, शाश्वतता | 2-स्वर्ग, बहिश्त, जन्नत | 


1. Etemity, endlessness, perpetuity, infinity. 2. Heaven, 
paradise. 


- بع_۲-حزی» »2 »بت‎ Epi 


rT 
स्वर्गलोक | 
Paradise, highest heaven. 
با‎ Mes Lot 


(.D xollar grax خلر‎ 
(वन.) मटर की फली | 


(Bot.) A variety of green pea. 


(م )لک ایک م- 


خلس [.६] xals खृल्स‏ (مصم.) 
उचक लेना, ले भागना, उड़ा ले जाना, झपट लेना ।‏ 
To snatch away, to carry off, to grab.‏ 


-te L لیم از۱‎ ०८८८ 


(.) خلست]‎ .६=] xo(a)isa(-e) खुल्सा(-से), (Gra) خلسه‎ 
1-छीन, झपट। 2-उपयुक्त अवसर । $-(सूफी.) सूफी की 
जागने और सोने के बीच की अवस्था विशेष जब उस पर 
रहस्य खुलने लगते हैं, आनंदातिरेक, हर्षोन्माद | 
1. Snatching, grabbing. 2. Suitable opportunity. 3. (Mys.) 
A state in which the sufi remains between the state of 
sleeping and awakening and in which the mysteries 
unfold themselves. 


F be Cr Èr meet SF (८-1‏ جات اور سوه 
NF SYN‏ 


خلش GRT‏ ۵۱-65 ]¬ خلیدن] (امص.) 
चुभन।‏ 
Prick, pricking.‏ 


È 


).( xalosk खुलुश्क خلش‎ 
चित्रांकित सुराही । 
Painted clay pitcher. ? > 
صراگ-‎ 
(ص.)‎ [६] ۵۱۵5 3۳77 خلص‎ 
— wb 
لص‎ ख 


अत्यंत शुद्ध, विशुद्ध, बिलकुल साफ, खरा। 
Absolutely pure. 

ef iS س‎ x ها‎ 
((مص.)‎ [६] xalt Geet خلط‎ 
मिश्रण, ۱ 
Mixing. 
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- 


i و لبس‎ 
पहनना। 2-(दर्शन.) भ्रष्टता और दुराचारिता | 


BCT D- | ]-उतारना और‏ سم 
CDH A eae off and to wear. 2. (Philos.) Depravity,‏ قلوق-۳-آدل انان_ 


rruption. : 9 
4 BY) of Crt ارا اور‎ - ١ 


नवरचित, ۱‏ 
خلع xela’ खिला‏ (ع.» ج. خلعت] 


Newly created, freshly brought into existence. ۳ A 
-4% 


ERANA ۱ 3‏ عالم سم 
६] xol खुल als‏ (مصم.) 
FE]‏ (مصم 

दर्शन.) इहलोक । os 
mE, world, this world. 3 अपने मेहर को माफ करके या माल देकर पत्नी का अपने 
دنه ان جهن‎ BCP) | पति से तलाक ۱ | a 
: خلق‎ . | A divorce at a woman's demand after waiving off ‘meh 

(compensation).‏ خلق 7 Fel xaley‏ (ص.) 


UL GWE معاوضہ اراک‎ ES See SE 

(.1) [(xela) ee ج.‎ tab (<ع.‎ ۵2۱ खिल्अत خلعت‎ 
संमानार्थ वस्त्र विशेष प्रदान करना, खिलअत (किसी को 
षित करने के लिए पाँच अथवा अधिक कपड़े एवं 


अस्त्र)। 
Robe of honour. 


मृदु स्वभाव, खुश 7۱ 
Good natured, good humoured, good tempered. 


Selle PURO? 
(.) (ع.» ج. اخلاق]‎ xo खुल्क्‌ خلق‎ 


स्वभाव, आदत, व्यवहार । 
Nature, habit, disposition. 


کی بد گک طرف we Sey Fe‏ 
خلف چچ [६] xalf‏ (ق.) 


- he > Pook 


عظیم 
दुनिया से लगाव न रखना और खुदा ही से लौ ۱‏ 


To attach oneself to God and to renunciate the word. 


उत्तरोतर, ۱ 


thse اور غرا‎ ae یی را‎ seh 
ی (ق.)‎ खलकृन ॐ bi 
सृजन की दृष्टि से, सृजनार्थ; प्रकृति के अनुसार। 
From the perspective of creation; naturally. आगे और पीछे, पूर्वज और उत्तराधिकारी | 
> J After and before, successor and predecessor. 
7 Linge 
LG) CJ XO یی‎ TT (.]) [६] xalaf खलफ خلف‎ 


प्रकृति के अनुसार, स्वभावानुसार, व्यवहार के अनुसार | 


By nature, by temperament. 1-उत्तराधिकारी, जानशीन, वारिस ۱ 2-पुत्र, नेक व सदाचारी 


पुत्र । 3-नेक, सदाचारी | 4-बदल, एवजी | 
1. Successor, inheritor. 2. Child, good and righteous 
child. 3. Good, righteous. 4. Substitute, exchange. 


ALU! ७000000110 iPr وارت,‎ abel 


ما 
خلقت xelat ख़िलकृत‏ [-ع. خلقت] 
l-l al) प्रकृति, सृष्टि। 2-(.) स्वभाव, फितरत, मिजाज |‏ 


3-शरीर, देह, बदन | हक i 
1. (sal) Creation. 2. CD Nature, disposition, 3. Body. -Jfar 
fry Dor N- ((مص.)‎ [६] ० Grp خلف‎ 


म भंग करना, वादा पूरा न करना । 2-झूठ कहना, झूठ 
l 


ie Breaking of word, breach of promise. 2. To tell a lie, to 
e. / 


۰ خلقی p= H‏ 1 ) ص‌نسب.) 
خی १07४17 ली‏ چیه 


Natural. 
BT AN ا-وعره‎ 
(-ع. خلفاء]‎ xolafa खुलफा خلفا‎ 


-6# 
(०7० ce) ۵/۳۷۵۱ खूलकीय्यात خلقیات‎ 


بت 


خلقیات खुलकीय्यात‏ 0۱۳۱۰۵۱ [ع.» ج. خلقیه] ae‏ 


= ج. خليفه)‎ ०७४७ : ف.‎ - g] xolafa’ खुलफा خلفاء‎ 

خلل fea‏ چچچ xalal, xelal‏ [ع.] (امص.) 
بو بط 1-विनाश, तबाही, बर्बादी | १-अस्त-व्यस्तता, बि‏ 
वस्तुओं के बीच की दूरी eke fe) pasts?‏ 


1. Damage, destruc i 
pak tion. 2. Disorder, 3. Gap, crack. 


1 [६] xaly ۲ خلق‎ 
veel) सृजन, रचना । 2-(.|) सृष्टि, प्राणी ۱ 
SATS, आदमी, इंसान | 


. 2. (J) 2 
human beings. ( Created beings. 3. Me 
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= [६] xolov(v) खुलुव + 
अकेलापन, तनहाई | 
Loneliness. 


i 


Coad خلوت ۳77 ۲۵۱۷۵۱ [-ع. خلوة. ج. خلوات]‎ 
1-तनहाई, अकेलापन, एकांतप्रियता | .2-वह घर अथवा स्थान 
जहाँ गैर न हों। 3-सोने का कमरा, शयनकक्ष | 
1. Loneliness, Solitude. 2. A place void of Strangers. 
3. Bedroom, room for sleeping. 


۰ E 4 
»ون ۳-خوا بگاه»‎ db ,"وش من -۲-مکا نک نیرت‎ kop 
۱ Ray gee 
[4 - .¢] xalvat-xana(-e) खल्वत खाना(-ने) تخانه‎ PEs 
F j Cal 
1-विश्राम गृह, आराम करने का स्थान अथवा कमरा | 
2-विशेष कक्ष । 3-शयनकक्ष, सोने का कमरा | 4-नमाज अदा 
करने का कक्ष, वह कमरा जहाँ नमाज ही अदा की ۱ 


1. Rest house. 2. Special or private room. 3. Bedroom, 
sleeping room. 4. Place for prayer. 


af irr iS perf OLS ا-آرام‎ 

از اراک ے & LK Pred‏ = 
خلوت سرا (ی) xalvat-sara(y) खल्वत सरा(य)‏ [ع. - 3( 
j‏ خلوتخانه ¬ 


[ - .¢] xalvat-kardan खूल्वत कर्दन ت کردن‎ yes 


(مصل.) 

९४४‏ کسی 

1-किसी से एकांत में बात करना। 2-एकांतवास करना, 
एकांतवासी होना | 


1. To talk with someone in a lonely place. 2. To go into 
seclusion, to be a recluse. 


-tny etini a-r there Me ا تال‎ 
جایی را‎ AG 
TENT करना, बाहर चले जाने के लिए ۱ 


To tell (someone) to leave. 
LCD I 


خلوت نشین xalvat-nesin खल्वत निशीन‏ [ع. - ف. = خلوت 
نشیننده] (ص‌فا.) 

एकांतवासी | 

Recluse. 


TDN sf 


خلوتی -६] xalvat-i खल्वती‏ - 3[ (ص‌نسم.) 
संप्रदाय के अनुयायी ।‏ خلرتیه 1-एकांतवासी | 2-(सूफी.)‏ 
Recluse. 2. (Mys.) Follower of xalvat-iyy-a(-e) sect.‏ .1 


-If خلو کا‎ BP) 2 


خلود 377 xolud‏ [ع.] (امص.) 
चिरस्थायित्व, हमेशगी, अनंतता। .‏ 
Eternity.‏ 

_ تی‎ ५72 


YP Sw vr Gb १08902‏ ۳-رو L UIZ‏ وران 
Sse‏ وراز در 


۱ (८८०४ 
छिद्र और अंतराल, छेद व फासला | 
Holes and gaps. 
رویات-‎ 
[ع. - ف.- خلل پذیرنده]‎ xalal-pazir खलल पंजीर zi خلل‎ 
(ص‌فا.)‎ 
नश्वर, विनष्ट होने योग्य | 
Destructible, subject to decay. 
-VË Lh ۳ 


(D [> قس.‎ «*xulma] xelm खिल्म ۱-خلم‎ 
1-नाक का रेंट, नाक | 2-चिपकाने वाली काली मिट्टी, करेली 


मिट्टी । 


1. Nasal mucus. 2. Dark sticky mud. 


- وال کال‎ L-r csi SSH eitas- 


(.|) xelm खिल्म ۲-خلم‎ 
क्रोध, गुस्सा । 
Anger, fury, rage. 


Si 


CD [3 - .¢] xel-anjabin खिलंजबीन خلنجیین‎ 
शिकंजवी | 


A sherbet or syrup which is made with vinegar, honey or 


sugar. 
ft بح‎ ge a 


خلنده xal-anda(-e) खलंदा(-दे)‏ ]= خلیدن] 
चुभने वाली नुकीली वस्तु, जैसे सूई या कॉटा आदि |‏ 
That which pricks (like needle, thorn, etc.).‏ 


(obs ४४४») 2 She 


۱-خلنگ xalang gat‏ ]= خلنج] (ص.) 
दुरंगा, दो रंग का, चितकबरा, अबलक |‏ 
Two coloured, piebald.‏ 


Éz GG 
(ص.)‎ xalang gat ۲-خلنگ‎ 


(वन.) एक प्रकार का पादप, झाड़ीदार पादप | 
(Bot.) Heath. 


2 
-& CE) 
; خلنج] (ص.)‎ =] xeleng खिलिंग خلنگ‎ 
शरीर के किसी अंग को नाखुन से खरोंचना। 
Scratching a limb of the body with the nail of a finger. 
APSE Es 
(ص.)‎ Le) xelv fara خلو‎ 
1-रिक्त, थोथा, खाली । 2-बेज़ार, विमुख, परांगमुख । 
1. Empty, hollow. 2. Disgusted, weary. 5 
-a-r BAe- 
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= [.६] xolus खुलूस خلوص‎ 
1-पवित्रता, निर्मलता, खुलूस । 2- , मतैक्यता | 


1. Purity. 2. Unanimity. 


Mire, marsh: E 4 


EU SBI اک صتا‎ 


(yal) ۲-خلیش 7 ۵5 [قس. خلش]‎ 
i (.]) xala(-e) खला(-ले) ۱-خله‎ 


उपद्रव, हंगामा, कोलाहल, चीख़-चिल्लाहट | 


Uproar, noise, tumult: PTS | 7۳ ۱ 
E An oar, a paddle. 
xalit gia ~ چوت‎ 


[६]‏ اص.) 
1-मिला हुआ, मिश्रित । 2-मिलाने वाला। 3-साझी, साझीदार।‏ 
Mixed. 2. One who mixes. 3. Companion, partner.‏ .1 


Eleaf ety Lb tin bel 
خریطه]‎ =] xalit-a(-e) Getta (ते) خلیطه‎ 


(D خلیدن]‎ =] xala(-e) खला(-ले) ۲-خله‎ 
1-चुभने वाली चीज जैसे सूई। 2-हवा या गैस जो पेट में ऐंठन 
पैदा करती है। 3-जोड़ों में अचानक पैदा होने वाला दर्द | 
1. That which pricks such as a needle. 2. Wind which 
produces acute pain in the bowels and stomach. 3. Pain 


that suddenly emerges in joints. 
- J^ z 
پیا رل ے۔'‎ ७ ۲-پادی ج پیٹ ُل‎ (br) 2 ls -i 
6 ou =e 
والا ورد‎ ८-४ lg bit س-جوژول‎ 


(D خلة]‎ .६=] xalla(-e) ख़ल्ला (-ल्ले) خله‎ 


1-आदत, स्वभाव | 2-आवश्यकता, जरूरत | 
1. Nature, habit. 2. Need, necessity, want. 


Yh Passel 


خله xella(-e) खिल्ला (-ल्ले)‏ [=ع. خلة] (امص.) 
मित्रता, दोस्ती, भाईचारा, मेल-जोल |‏ 


Friendship, brotherhood, fraternity. 


— Jo ۳۹ 


خلیع bel xalî Ge‏ (ص.) 
1-छुटकारा पाया हुआ। 2-परेशान, दुखी, संकटग्रस्त,‏ 


मुसीबतज़दा | $-अवज्ञाकारी | 4-स्वार्थी, खुदगर्ज ग | 
1. One who has been released. 2. Troubled, sad, 
suffering. 3. Disobedient. 4. Selfish, self-centred. 


PPT OE wiee- 


خليفه xalifa(-e) खुलीफा(-फे)‏ [=ع. خليفة = خلیفت) (ص.. 
0 

1-उत्तराधिकारी, जानशीन। ۶-۲ पैगम्बर के 
उत्तराधिकारी । 3-(सूफी.) वह व्यक्ति जो खिलाफत के पद 
तक पहुंचा हो। 4-(सूफी.) कुतुब व मुर्शिद का 
उत्तराधिकारी । 5-सहायक शिक्षक या गुरु । 6-पुराने स्कूल में 


वरिष्ठ शिष्य व शार्गिद। 

1. Successor. 2. Successor of the Prophet, Caliph. 
3. (Mys.) A person who has attained the position of 
Caliph. 4. (Mys.) Successor of the spiritual guide. 
5. Assistant Master. 6. Senior student in old schools and 
Maktabs. 


tient at‏ دق 
Cr‏ ہا ن "८2७०‏ ۵-مواون اتا 2-1( Vila‏ 
EE‏ 

۱-خلیق cpl xally खलीक‏ ج. خلقاء (خلقا)] (س) 


।-ृजनहार, सृष्टिकर्ता, रचयिता । 2-योग्य, लायक | 
1. Creator, maker. 2. Suitable, worthy. ۱ 


“रर ği- r یلق‎ 


UR Gi 1۳ 


(D [> خل؛ قس.‎ ~] xolla(-e) खुल्ला(-ल्ले) ۱-خله‎ 
नेटा, नाक, नाक का पानी | 
Mucus of the nose. 


eb ES Stoney 


۲-خله xolla(-e) खुल्ला (-ल्ले)‏ [=ع. خلة] (امص.) 
1-मित्रता, दोस्ती । 2-स्वभाव, प्रकृति, तबीअत |‏ 
Friendship, alliance. 2. Nature, temperament.‏ 1 


Fiche nar, ©- ۲ ا-رو‎ 


(D [Le] xalij खलीज خلیج‎ 
(भूः) खाड़ी। SRE 
(Geog.) Bay. 


GLEE)‏ ۲-خلیق xaliy gdp‏ (ص.) 
(उ स्वभाव वाला, अच्छे इख़लाक्‌ वाला, खुश मिजाज | e gael‏ 


6000 natured, of 9000 disposition, 
Be ن‎ s ۰ 
AP 


(D خلیقة]‎ =) xaliya(e) खलीका(-के) خلقه‎ 


1-73 प्रकृति ति पैदा f ۰ 
4-आदमी, लोग, क “खुदा का पैदा किया हुआ। 


1. Disposition, natur 
۰ 6, tempe it 
to birth by God, 4. Fae 5 ER 2. Habit. 3, Brought 


xi A s 
n دا کا‎ ह o-r ۲-یارت» ر‎ 


(मू, काँटे आदि का) चुभना या घुस जाना । 


Pricking (by needle, thorn etc.). 
(of Eby) La 


خلیده xal-ida(-e) खलीदा(-दे)‏ ]~ خلیدن] (امذ.) 
POT हुआ | 2-आहत, घायल, जख्मी À‏ 


1. Pricked. 2. Injured, wounded. 
We 2 ۲ 
Se زی‎ -٣_اوہ‎ -I 


<2 toad Ta 
(.0 خلاش]‎ =] xalis GAT ۱-خلیش‎ 


कीचड़, दलदल |‏ ود 
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= ۱ 


टूटने के उपरांत होने वाला 
eee Nel CLAS 
Woes] omar-alud खुमार आलूद خمار آلود‎ 
ر‎ 

मदोन्मत्त, खुमार आलू, नशे में ۱ 


l toxicated, drunk. ۱ x s ۲ 
n Cos ( مست. نما رآ لور‎ eI? 


خمار زده xomar-zada(-e) खुमार जुदा(-दे)‏ [ع. - ف 

(ص‌مف.) 

खुमारी की हालत, मदोन्मत्त अवस्था । 
State of intoxication or drunken. 


Dz»‏ عالت Ux‏ مو 


خماری xomar-i खुमारी‏ إع. - ف] (حامص.) 
खुमारी, मदोन्मत्तता ।‏ 
Intoxication.‏ 


Ae? 


خماسی [YY -६=] xomas-i खुमासी‏ (ص‌نسم.) 
1-पंच विभागी, पाँच भागों वाला | 2-पंचपदी |‏ 
Pentagonal, one that has five parts. 2. A word of five‏ .1 
letters.‏ 


33 حرف‎ Er هون‎ &६-। 


خمان xam-an GAM‏ ]~ خمیدن] (صفا.) 
वक्रीय, टेढ़ा होने वला, झुक जाने वाला, मुड़ जाने वाला ।‏ 
Bent, curved.‏ 


4 


Ebro eth ८-७ &‏ ولا 


® 
خمانیدن xam-anidan खमानीदन‏ ]= خماندن] (مصم.) 


1-2۳7 करवाना, झुकवाना, ۱ 2-उपहास/हँसी हेतु 


किसी की नकल उतारना | 


1. To cause to bend, to cause to tilt. 2. To imitate 
someone in mockery. 


iPS LH SS Hartley téz- 
).( خماهن = خماهین]‎ =] xom-ahan 7 خماهان‎ 
अकीक्‌ (पत्थर) | | 


A kind of hard and reddish black stone, agate, haematite 


stone. 


خم اندر خم Xam-andar-xam खम अंदर GA‏ (ص‌مر.) 
H दर बल, पेच दर पेच 2-घुँघराला ।‏ 
Turn on turn. 2. Curled (lock of hair).‏ . 


اسچچرار & در چگ الا (زلف)- 
خمپاره xom-para(-e) खुम पारा(रे)‏ (امر.) 


Be लॉन्चर द्वारा फेंके जाने वाला एक प्रकार का बंब। 
"एक प्रकार की आतिशबाजी। | : 


1. 
(Mil.) Mortar shell. 2. A kind of firework in the form of a 


Project. 
CGT )- گول۔۳‎ )-! 


सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त | 


آلوده] (ص‌مف.) 


(eve) اخلاء(اخلا)]‎ . ~] xali खलील خلیل‎ 


Sincere friend, true friend. 


رومت 


(D [> [=ع.‎ xaliyya(-e) खृलीय्या(-य्ये) خلیه‎ 


मधुमक्खी का छत्ता, शहद की मक्खी का FFT | 


Beehive. 


a SE 
xam खम ۱-خم‎ 
(ص.)-1‎ टेढ़ा। 2-00 घुमाव व चक्कर। SEF या लटों 


का घूँघर अथवा बल। 4-वक्र, मोइ। 5-भवन का छज्जा। 


6-(सूफी.) पड़ाव, ۱ 
1. (...2) Curved, bent. 2. (.!) Tum, bend, tuming around. 


3. Curls (of hair). 4. Turning, bend. 5. Balcon 
F 15 of a porch. 
6. (Mys.) Destination. i ae 


(os 5) داب بر ار‎ 6 ()-1_G boy (J-i 
Pf (...)-१-७४४५..७-8 ४-५ 
زلف‎ — 
1-अलक लट, जुल्फ॒ के बल। 2-(सूफी.) दैवी रहस्य, खुदाई 
۳۱ 
1. Curls of a ringlet. ۰ se Divine secrets. 


aA Crd ا وتا‎ 


(.|) (> =] xam खम ۱-خم‎ 
शीतकालीन गृह, सर्दियों में रहने के अनुकूल बनाया हुआ 
घर । 

Winter house. 


موم سرا heat‏ 

خم खुम‏ 0۳× ]= خنب = خمب = خنبه] C)‏ 

1-(पानी अथवा शराब का) मटका, घडा, सुराही। 2-गुंबद। 

3-युद्ध के दिन बजाया जाने वाला AFH या SA! 
५-पौतल की छोटी बाँसुरी, नफीरी, तुरही। 

1. (Water or liquor) A large clay jar. 2. Dome. 3. A drum 


beaten on the day of the battle. 4. A small brass flute, ` 
bungle or trumpet. 


८.७ Ue ETS E‏ وال 

Gag Ft 

خماخسرو Egl xom-a-xosra(o)W Barger (-स्रो)‏ (امر.) 
(संगीत.) प्राचीन ईरानी संगीत का एक ۱‏ 


(Mus.) One of the tunes of ancient Iranian music. 
JESE) 
(ص.)‎ ۲ ç] 87 खुम्मार خمار‎ 
1-मदिरा विक्रेता, शराब बेचने वाला, ۱ 2-(सूफो.) 


सिद्ध Foul 
1. Wine-seller, liquor seller. 2. (Mys.) Perfect preceptor 0۲ , 


guide, saintly preceptor or religious gude; 2a: 
شر‎ tba Pt ر رابرد‎ 

(D Egl xomar gR خمار‎ 

खुमार, नशे के उतार की अवस्था विशेष, शराब का नशा 
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- Mars, Jupiter, Satum. ۱ 
Fis pri ve CE) 
(.] (عدد.‎ be] xamsin ख़म्सीन خمسین‎ 
1-पचास की संख्या, 501 2-ईसाईयों की पचास दिवसीय 


एकांत आराधना | 
1. Fifty. 2. A 50 day lonely or secluded worship. 


doo کے اکا فک‎ ५४०८-०7! 
(ial) [S =] xomm-ak GAH Sad 
(संगीत.) छोटी झाँझ या ۱ 


(Mus.) A small tambourine. 


(Astron.) Mercury, Ven 


SC) 


خمکده xom-kada(-e) खुम कदा(-दे)‏ (امر.) 


मदिरालय, MEGAT | 
Tavern. 


مان شراب خان ره 


(D [६] xam खम्ल خمل‎ 


रोआँ, रेशा, रोम । 
Villus, fibre (of silk). 


KÉ >) روال‎ 


: (امص.)‎ [६] XOMU 3577 خمود‎ 
ख़ामोशी, चुप्पी, सन्नाटा । 
Silence. : 
we eb 
ج. خص‎ egl ۷۵۲۲۲۲ GAC خمور‎ 
ape 
خاموش]‎ =] XAMUS खमूश خموش‎ 
EE J خامو‎ 


خموشانه xamus-ana(-e) खमूशाना(-ने)‏ ]= خامرشانه] (ص.) 
1-ख़ामोशी से, चुपके से । 2-चुप रहने का मेहनताना |‏ 


1. Silently, in a silent manner. 2. Hush money. 
A INLD Bee re-i 


خمول xomul खुमूल‏ (امص.) 
गुमनामी । |‏ 
Obscurity, anonymity.‏ 

گنای 

خمی xami gi‏ (حامص.) 
टेढ़ापन, कजी |‏ 
Crookedness, slant, obliqueness.‏ 

Feo va 
خمیاز = خامیازه]‎ =] xam-yaza(-e) ख़मयाजा(-जे) خمیازه‎ 


(امر.) 


or या नींद न आने के कारण सुस्ती। 2-अँगड़ाई, 


जॅभाई | 


1. A stretching of limbs (due to fati 
ue 
2. Yawning, yawn. Da eee 


- سی -۲- تماقا‎ U4 نند درآ ےک وہ ے‎ K-I 


xompara(-e)-andaz खुम पारा(-रे) अंदाज خمباره انداز‎ 
امر.)‎ ५७०) خمیاره اندازنده]‎ =] 


गोला फेंकने वाला लॉन्चर, मोर्टार तोप। 
Mortar. Ai we SELL 


(21) xom-xana(-e) खुम खाना(-ने) अंदाज़ 2 
1-तहखाना या सुरागार, जहाँ मदिरा पात्र रखे जाते हैं। 
I ۱ 
2-शराबख़ाना, मदिरालय, मयखाना 
1. ۸ ۲ in which wine-jars are kept. 2. Tavern. 
wk blr Lb کے‎ EL SPR ا ہہ خن‎ 
BY 


خم دادن xam-dadan खुम दादन‏ (مصم.) 
1-टेढ़ा करना, मोड़ना, बल देना। 2-दूर करना, रद्द ۱‏ 


$-प्रतिरोध करना | 
1. To bend, to curve, to twsit. 2. to ward off, to refute, to 


reject. 3. To resist. 


frp td سا کنا مو ناء مل دینا-۲-دو رکر نا۔٣ -ب رافح‎ eH 


(D [६] xamr 5 خمر‎ 
मदिरा, शराब, मद्य । 
Wine. 
راب‎ 


).( [(xe-) ج. خمار‎ gl xomor Ga خمر‎ 
— خمار‎ 
LD خنبره = خمبره]‎ =] xomra(-e) खुम्रा(-रे) خمره‎ 
छोटा मटका, घड़ा या जार | 
VS j a 


Jar, cask, vat. 

خمس Gr खुम्स‏ .» ج. اخماس] (D‏ (عدد) 
1-प्रत्येक वस्तु का पाँचवाँ भाग अथवा | ?-व्यापार या‏ 
लूट की संपत्ति का पाँचवाँ भाग जिसे मुसलमान अदा करता‏ 
है।‏ 
One fifth. 2. One fifth of profit of trade or plunder which‏ .1 
Muslims should pay, tithe.‏ 


७४८८ NE CO ا لوت ہیں‎ er UE L-I 
-Ut اراک ے‎ 
(امر.)‎ [६] xom-estan खुमिस्तान خمستان‎ 


1-11119817, मदिरालय। 2-(ईट, मिट्टी के बर्तन पकाने 
वाला) भट्टा, पजावा । 


1. Tavern. 2. Kiln for baking pottery and bricks, potter's 
furnace. 


-bA cosy -r شراب خاد‎ oÉ- 
(.| (عدد.»‎ ]2 ‘¢=] xamsa(-e) खम्सा(-से) خمسه‎ 


1-पाँच। 2-पाँचों उँ | 
1. Five. 2. Five fingers. 


-UÉ -rË ا-پاج»‎ 


— متحیر ۵ 


(ग.ज्यो.) बुध, शुक्र, मंगल, वृहस्पति, शनि | 
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= 
००?) Lg] xamis GAT خمیص‎ 


-बारीक, क्षीण | 2-पतली कमर का, क्षीण कटि का। 
1. Thin, lean. 2. Of slender waist 


ا ی 


(D خان = خانه]‎ =] xan खन خن‎ 
-घर, JE | 276۳7 के निचले भाग का कक्ष | 
1, House, home. 2. Hold of a ship 


bat bile Ct 


CD ج. خنزیر]‎ e بخ‎ E خنازیر‎ 
1-सुअर। 2-(चिकिं.) कंठमांला (एक रोग) । 
1. Pigs. 2 (Medi.) Scrofula 


AP) th AY سور ۲-(طب.)‎ 


; LL (ص..‎ be] xannas खृन्नास خناس‎ 
1-37۳7, देव। 2-दुराचारी, शैतान, 0۱ 
1. Satan, devil. 2. Wicked, devilish 


bp ۲-شیطان صفت»‎ UN | 


).( [معر. خناک]‎ xonay खुनाक خناق‎ 
(चिकि.) डिफ्थीरिया,. गले की बीमारी। 


(Medi.) Diphtheria 
OB SE Ffos Gib) 


-(.|) xon-bak खुंबक خنبک‎ 
(संगीत.) तुंबुक ۱ 
(Mus.) Tombok, a small drum. 


۱ C+) 
خمک زدن]‎ =] xonb-ak-zadan 3555 जदन زدن‎ Sud 


(مصل.) 
1-तुंबुक बजाना | 2-ताली बजाना, प्रसन्नता प्रकट करना |‏ 
To play the tombok. 2. To clap, to express happiness.‏ .1 


tobe LIEIL -rte -I 


` (.|) xonb-a(-e) खुंबा(-बे) خنبه‎ 
1-लकड़ी या मिट्टी का बड़ा घड़ा, गोल | 2-कोठी-कुठला, 
अनाज भंडारण करने का स्थान | 3-गुंबद ۱ 
1. A large earthen jar or pot. 2. A place for storing 
food-grains. 3. Dome, cupola 


fr ७४ MEMA r. کل کا با ژرام‎ ४४८ 


oie [ع.]‎ xonsa YM حشی‎ 
1-हिजड़ा, क्लीव। 2-(ला.) बेकार, 
1. A eunuch, hermaphrodite. 2. (met.) Useless, futile. 


Bal) ve (rI esl 


(1) xan} खंज ۱-خنج‎ 
“प्रसन्नता, खुशी ۱ 2-लाभ, ۱ 
1. Joy, pleasure, mirth, happiness. 2. Profit, gain 


20000: Pars 


۲-خنج xan) खज‏ ]= خنجه] (اصد.) 
मैथुन के समय निकलने वाली सिसकारी।‏ 
A sound which comes out from the nose and throat of a‏ 
Person at the time of making sexual intercourse.‏ 


xamyaza(-e)- खमयाजा(-जे) क(कि)शीदन خمیازه کشیدن‎ 


ka(e)sidan‏ (مصل.) 
जाँभाई लेना |‏ 
To yawn.‏ 


te 


خمید کی xamida(e)gi खमीद(दि)गी‏ (حامص.) 
टेढ़ापन, कजी, वक्रता ।‏ 
Crookedness, obliqueness.‏ 


Z ek 


خمیدن xam-idan खमीदन‏ (مصل.) 
-टेढ़ा हो जाना झुक जाना, मुइ जाना, ASAT ۱ 2 7۲‏ 
मचक कर चलना |‏ 
To bend, to stoop. 2. To limp.‏ .1 


terb-‏ یی SF rte‏ نا 
خمیده xamida(-e) खृमीदा(-दे)‏ (ص.) 
टेढ़ा, झुका हुआ, वक्र |‏ 
Bent, slanting, inclined.‏ 
cle yd‏ چا Zn‏ 


).( [६] xamir खमीर خمیر‎ 
-गुँधा हुआ आटा, साना हुआ आटा। 2-(मिट्टी आदि से) 
सनी हुई कोई भी वस्तु 
1. Kneaded dough 2. Anything mixed (with mud etc.). 
(L) 2 ہو کول کی‎ Ft ہوا ٦٤۔٣ - فی‎ oi 
دندان‎ = 
(चिकि.) दंत मंजन, पेस्ट । 
(Medi.) Tooth paste. 
پیت‎ FHS) 


خمیر گیر xamir-gir खमीर गीर‏ ]= خمیرگیرنده] (ص‌فا.) 
-नानबाई की दुकान पर आटा गूँधने वाला कर्मचारी |‏ 
-नानबाई, रोटी पकाने वाला ।‏ 
One who kneads dough in a baker's shop. 2. Baker.‏ .1 


et-re ss Codes 


(. ~!) xamir-maya(-e) खमीर माया (-ये) خمیر مایه‎ 
-ख़मीरा बनाने हेतु प्रयुक्त पदार्थ । 2-अधिक खट्टा ۱ 
1. Anything used to prepare yeast. 2. Yeast leaven 


AGT تم‎ LL 


(D [<ع. خمیرة]‎ xamira(-e) खमीरा(-रे) خمیره‎ 
-खट्टा खमीर । 2-प्रकृति, स्वभाव, मिजाज । $-(दर्शन.) 
दार्शनिकों के वर्ग विशेष के सामूहिक सिद्धांत । 


1. Yeast, leaven. 2. Nature, in-born disposition. 3. (Philos.) 
A collection of the beliefs of a school of philosophy 


ud-r_ اسای‎ ) Or VO ل تیم ۲-هزارج‎ 2 - 
A SFE SF 


خمیس खमीस‏ 5 (ع.] ८)‏ ق.) 
-गुरुवार, वृहस्पतिवार । 2-सेना, फौज |‏ 
Thursday. 2. Army ۱‏ .1 
IESE‏ 


zI- 
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= cause to laugh. 


-b 


خندان لب xandan-lab ATT लब‏ (ص‌مر.) 


हँसता हुआ, खुश, प्रसन्न मुख । 
Laughing, smiling, cheerful. ۳ 
UP 
خنداندن] (مصم.)‎ =] xand-anidan खून्दानीदन خندانیدن‎ 


हँसाना । 
To cause to laugh. 
tls 


(pal) خنده خریش]‎ =] xand-xaris खन्द खरीश خند خریش‎ 


उपहास, मजाक उड़ाने वाली हँसी | 
Scomful laugh. i = 
lO 
).( [६] xandaris GAÑE خندریس‎ 
पुरानी शराब। 
Old wine. ۱ 
BIL, 
[sts —] xand-a(e)stan-i खन्द(दि)स्तानी خندستانی‎ 
(حامص.)‎ 
उपहास, मज़ाक | 
Sarcasm, joke. 
Ipil ی‎ 


CD pas = کندگ‎ = Sas - xe] ۲۵0027 खुन्दक خندق‎ 
ख़ंदक, (सुरक्षा) खाई । 
A trench, moat, channel, ditch. 
JES 
_ GD bs -[ xand-anda(-e) खन्दन्दा-दे) خندنده‎ 
हसने वाला; उपहास करन वाला, मजाक उड़ाने वाला | 
He who laughs; one who laughs scornfully, one who 
make fun (of someone). 
والا-‎ LIN والا: برا‎ ८: 


Bes (امر.)‎ xand-o-tand GATE خندوتند‎ 
1-विध्दंस, विनाश, तबाही, बर्बादी । 2-लूटमार। 3-अस्त- 
व्यस्तता । ; 

1. Destruction, devastation, ruin. 2. Plunder and loot. 
3: Topsy-turvy, garbled, confused (situation). 


FIL خت و ارا‎ A لورت‎ APY 
ae (1 (امص..‎ xand-a(-e) खुन्दा (-दे) خنده‎ 
Zal, हँसना | 
Laughter, laugh. 
ag 
bo 
1-जाम अथवा मदिरा पात्र में लहरें उठना। .و‎ = 
= उठना। 2-शराब की 


1. The smile of the bowl. 2. Gleam of wine. 
~ á 
Td SON 


EP‏ وال آواز »سارک 
خنجر (DLE xanjar Got‏ 


1-खुंजर। 2- की ۱ 
1. Dagger, stiletto. 2. Bayonet of a gun. ae ۳ ۱ 
- ا--۲-یگروق کی ین‎ 


— 


رر 


1-सूर्योदय की किरणें। 2-प्रभात काल | 
1. Sun rays at dawn. 2. Early morning. 


Kafr BT OES Gor 
e Klå ۹ 3 — 
1-सुबह का फूटना, प्रातः काल का होना । 2-सूर्यो दय, 


तड़का | ۱ 
1. Breaking of day, dawn. 2. Sun rise. 
1 67 ४//--४ 


خنجر گذار xanjar-gozar Ger गुज़ार‏ ]= خنجر گذارنده] 


Ctr Izy- 


(ص‌فا.) 

खंजर घोपने ۱ 
One who stabs with a dagger, stabber. 7 ; 
Mish f 


). xenjir (xan-) खिन्जीर )3( خنجیر‎ 
1-कचड़े, हड्डी, रुई आदि के जलने से निकलने वाली 
दुर्गंध । 2-कोई भी तेज़ (दुर्गधकारी) वस्तु। 


1. An obnoxious smell that emerges from the burning of 
bones, leather, fatty wool and cotton etc. 2. Pungent 


(smell). द 
EOS ے نکن وال جر‎ LESTE g 
۱ AX 
(امر.)‎ xand-a-xand GAGE خنداخند‎ 


हँसी का फव्वारा, हँसी का ठहाका। 
Peals of laughter. 


tus LG 


fs xand-an खुन्दान خندان‎ 
(ص‌نا.)-1‎ हँसने वाला । 2-मुस्कराने वाला । 3-(.5) हँसते 
हुए, मुस्कराते हुए। +खिलते हुए। (ص-5‎ खिला हुआ, 
मुकुलित (फूल)। 
1. (ص‌فا.)‎ One who laughs, giggler. 2. Smiler, one who 
smiles. 3. (.5) While laughing, while smiling. 4. While 
blossoming. 5. (. 2) Blossomed, open (bud's). 


r Cr Lr CEU) 


لح _ ۵-(ص. ( ७‏ ہوا Gt)‏ 


xandan-xand 5577 खुन्द خندان خند‎ 
हँसी J ن‎ 
ह ००) हँसी का ठहाका लगाने वाला । 2-(.७) हँसते 
| 
1. (ص مر(‎ One who | 3 
a © laughs heartly. 2. (3) While 
= = oe, ۰ Fa 

FCO NW ) »(/)-। 


xand-andan‏ ]= خندانیدن] (مصم.) 


D खन्दान्दन ۰ خند ند‎ 
हँसाना । खन्दान्दन (| 
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= xand-idan खन्दीदन خندیدن‎ 


हँसना | 
To laugh. 


-t4 
— بریش کسی‎ 
(अप.भा.) किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक 


उड़ाना। 
(.واع)‎ To mock at someone, to make fun of someone. 


GE CE) 
(. Lgl xenzir खिनजीर خنزیر‎ 


(प्राणि.) सूअर | 
(Zoo.) Pig. 
=% Pure) 
GT 
(प्राणि.) डॉलफिन | 


(Zoo.) Dolphin. 
PUL) 


(.) Lgl xenser ARR خنصر‎ 
कनिष्ठा, छोटी अँगुली | 
Little finger, the smallest toe. 


FFF 


xonok (-nak) खुनुक(खुनक) خنک‎ 
(ص.)-1‎ शीतल, ठंडा, सर्द ۱ 2-मनोहर, सुखप्रद, अच्छा | 
3-तरो-ताजा | 4-(.८०) शाबाशी एवं प्रशंसा सूचक 
अभिव्यक्ति | 


1. Gua) Cool, cold. 2. Good, amiable, pleasant. 3. Fresh. 
4. (<u) An expression that denotes admiration and 
praise. 


oy CY‏ زا RIP‏ وب ۳٣-رو ot‏ 0-(صت.) واو!ء 


وت 


خنک xonok-jan खुनुक जान 3७‏ (ص‌مر.) 
1-भाव शून्य, लगाव रहित । 2-प्रतिशोधी, बदला लेने ۱‏ 
3-चरित्रवान |‏ 


1. Emotionless, affectionless. 2. One who takes revenge, 
vengeful. 3. Of good character, virtuous. 


h-r- لین وال‎ acd ells لین‎ -rds جدیات ے‎ mT! 
seul) 
(حامص.)‎ xonok-i (-nak) खुनुकी (खुनकी) خنکی‎ 


1-38, सर्दी | 2-प्रसन्नता, ۱ 
1. Coolness, chilliness, chill. 2۰ Happiness, joyfulness. 


_ ۲-خول,سرت‎ Sy hss 

xeng 1527 خنگ‎ 

1-(...>) श्वेत, सफेद। 2-(.) सफेद बालों (अयाल) वाला 
घोड़ा। 


1. )ص(‎ White. 2. (J) White haired horse, white horse. 
GFZ (teak Ct 
1-(ला.) चंद्रमा, चाँद। 2-प्रभात, प्रातःकाल, भोर, तडका । 


+ زمین 


फूल एवं वनस्पति का ۱ 
Sprouting of grass and blossoming of flowers. 


ول لت 
= می 
शराब का प्रतिबिंब ।‏ 
Gleam of wine.‏ 


خنده آور xanda(-e)-Avar खून्दा(-दे) आवर‏ ]= خنده آورنده] 
(ص‌فا.) 


हँसाने वाला; विदूषक । 
Jester, joker. 


-Ul Le 
خند‎ =] xanda(-e)-xaris खुन्दा(-दे) TAM خنده خریش‎ 


خریش = خنده ریش] 
जिसका मजाक उड़ाया जाए, जिस पर लोग‏ (ص مر)-1 


हँसें। 2-()) मसखरापन, भडुवापन | 


1. Gya ya) A laughing stock, a person made fun of. 2. () 
Jesting, joking.. ° 


eg D-r- WI نک نان‎ Cp 
خنده دارنده]‎ =] xanda(-e)-dar खन्दा(-दे) दार خنده دار‎ 
C6) 


उपहास जनक, हँसने योग्य । 
Fit for a scornful laugh, laughable. 


eee 
(ص‌مر.)‎ xanda(-e)-ru(y) खन्दा(-दे) रू(य) (८४) خنده رو‎ 
प्रसन्नमुख, ۱ 
Cheerful, jovial. 


af?‏ ختره رو 


خنده زدن xanda(-e)-zadan खन्दा(-दे) AEA‏ (مصرل.) 
हसना |‏ 
To laugh.‏ 


ناب 


خنده xanda(-e)-kardan खुन्दा(-दे) कर्दन ८3५5‏ (مصرل.) 


हँसना | 
To laugh. 


خنده گر فتن xanda(-e)-gereftan खन्दा(-दे) गिरिफ्तन‏ 
(مصل.) 


— 


را 


किसी को हँसाना, हँसी दिलाना | 


Causing someone to laugh, making someone laugh. 
tesi 


خنده ناک xanda(-e)-nak खुन्दा(-दे) नाक‏ (ص‌مر.) 


प्रसन्न, खुश | 


Happy, cheerful, joyful. 
UP ts ५2 
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ee re We 
(Ja) xandan 347 خنیدن‎ 


विद्यात होना, प्रख्यात होना, मशहूर होना । 


०6 
to 18४७101816. 2. To be famous, to 


“pont ref GBT) 


1-गूँजना। 2 
1. To echo, 
renowned. 


(inl) xan-ida(-e) खनीदा(-दे) "८५-०7 \ 
विख्यात, प्रसिद्ध, मशहूर । 
Famous, renowned, reputed. Be 
BL 

۲-خنیده )2 ida(-‏ خنیدن] 
Y ~] xan-ida(-e) gial 7‏ > 
1-(ial) गाया हुआ। 2-संगीत विद, संगीत शास्त्री । 3)‏ 


| 
1. ((مف.)‎ Sung. 2. Composer, musician. 


$f BE abv Ct 
(ص.)‎ xon-ida(-e) खुनीदा(-दे) خنیده‎ 


3. (.) Echo. 


अनुमोदित, स्वीकृत । 
Approved. 
Ady 
(حر.)‎ ۲۷ खव خو‎ 
पहलवी एवं प्राचीन फारसी भाषा (दरी) का एक 
व्यंजन(वण):* 


One of the consonants of Pahlavi and ancient Persian 
dialect:* 
eM MN Sng 


xard, xerd, xord «(xvard) خورد‎ * 


خو xU‏ ]= خری] 
خواب xab (xvab ..3) खाब‏ 0 
निद्रा, नींद | 2-अर्धचेतन, गफलत। 3-रोआँ, रोम‏ )1.(-1 
(TAT का)। 4-(..,) सोया हुआ, निद्रित।‏ 
(J) Sleep. 2. Inatentiveness. 3. Villus, fibre (of silk).‏ .1 
(Jo) Sleeping.‏ ,4 


rly OREZ J) Ne )(-۱ 


al 

(ला.) अवचेतन, 70 TA 
.) अवचेतन, गफूलत, असावधानी | 
(met.) Inattentiveness, heedlessness. 

-४८८ BC) 
अवचेतन एवं असावधानी | SET 
Heedlessness and carelessness, 

PEs 
خوابانیدن]‎ =] xab-andan ی اباندن‎ 
7 خوابانیدن‎ ee 


9-चित्तीदार घोड़ा ۱ 4-Ce) हजरत ۴ साहिब का घोड़ा, 


| 
. 3. Piebald horse 
) Moon. 2. Dawn, break of day 
Ts hares 4. C!) Burraq (horse of the Prophet). 


की | वह Ger ale GF چان‎ ob C= 
oe )ا‎ 


سح نوبتی 
घोड़े की एक प्रजाति।‏ 
A breed of horses. <‏ 
ing 1 ¢ Sri‏ | 
४‏ نوبتی 


कोतल घोड़ा । 


Aled horse. y 

A, 
xeng-sar खिन्गसार خنگسار‎ 
1-७०) जिसके सिर के सभी बाल सफेद हो गए हों, पके 


बालों वाला। 2-९. ,») बारूद बनाने वाला शोरा। 
1. (ص مر.)‎ White-haired. 2. (.)) Saltpetre from which 


gunpowder is made. 


GLE Zl-‏ بال سفیر »و گے ول -۲-(۱م.) پارود 


STR Lk 
(.]) xangal खन्गल خنگل‎ 
जिरहबख़्तर, एक प्रकार का लोह-कवच। 
Armour, coat of mall. 
ORs Fo 


خنگ و لوک xeng-o-luk ख़िन्गो-लूक‏ (ص‌مر.) 
निकम्मा, निखट्टू |‏ 


Good for nothing, worthless (person). 
(.) [قس. کنور]‎ xAN-Ur GR خنور‎ 
घर के बर्तन-भांडे आदि | 


Household utensils etc. 


ee UTE 


).( xonya खुन्या خنیا‎ 
गीत, TT, गाना | 
Song. 


yp 


(.७.०) xonya-gar खुन्यागर خنیا گر‎ 
गवैया, गायक। 


Singer, 
Pd 
فلک‎ ~ 
(ला.) शुक्र ग्रह | 
(met.) Venus. 
کنا )زره‎ ( 


خنیا رگری xonya-gar-i खुन्यागरी‏ (حامص.) 


गायकी, गायन 
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= interpret a dream. 


tht E خوا بتک‎ 
xab-gozaranda(-e) खाब गुजारंदा(-दे) خوابگزارنده‎ 


]= خوابگزار] (ص‌فا.) 
स्वप्न की व्याख्या करने वाला, स्वप्न-फल विचारक |‏ 
One who interprets dreams.‏ 


PS PN ES EM 


خواب نادیده xab-na-dida(-e) खाब ना दीदा(-दे)‏ (ص‌مر.) 
अवयस्क, ۱‏ 
Minor, not an adult.‏ 


Ut 


خوابتاک xab-nak खाबनाक‏ (ص‌مر.) 
निद्राकारी, उनींदा ।‏ 
Sleepy, drowsy.‏ 
olf‏ 


خواب نامه xab-nama(-e) खाव नामा(-मे)‏ (امر.) 
स्वप्न फलाफल विचार पुस्तक, स्वप्न-फल विचार करने वाली‏ 
पुस्तक ।‏ 

Book or treatise on interpretation of dreams. 


EAE 


xab-no(a,e)ma(y) ख़ाब नु(न,नि)मा (इ) خواب نما (ی)‎ 

]= خواب نماینده] (ص‌فا.) 

प्रेरित होना, प्रेरणा प्राप्त करना (स्वप्न में सूफी-संतों से प्राप्त 
मार्ग दर्शन) | 

Inspired in dream by sufi saints. 


- ४ ellis CEGE رگن وک جاب‎ 


: (مصرل.)‎ xāb-idan खाबीदन خوابیدن‎ 
1-सोना, निद्रामग्न होना । 2-(लड़ाई-झगड़े आदि का) शांत 
होना, बैठ जाना । 3-(आ.बो.) (कार्य, घड़ी आदि का) रुक 
aa बंद होना। 4-(आ.बो.) (कारखाना, संस्था आदि) बंद 


1. To go to sleep, to sleep, to slumber. 2. To subside 
(trouble, revolt, etc.). 3. (collog.) Stopping (work, watch, 
etc.). 4. (collog.) To ‘be closed, to be shut down (factory, 
institution, etc.). 


Lieni l Prie شم‎ obra tr- 
th بر ہو‎ ten ए(./)-7"-(७/४८०७५४) ४९ 


(ial) xab-ida(-e) खाबीदा (-दे) خوابیده‎ 
1-सुप्तावस्था में, नींद में | 2-ठहरा हुआ | 
1. Gone to sleep, asleep, lying. 2. Dormant, sleeping. 
موا_‎ lpr ol? مواء‎ |»! 


خواتين 32737 xavatin‏ [معر.» ج. خاتون] 
خاتون — 
خوا جگی xaja(e)-gi ख़ाज(जि)गी‏ (حامص.) 
1-मालिकपन, स्वामित्व, सरदारी | 2-۲ ۱‏ 
3-व्यापार, तिजारत |‏ 
Mastership, lordship. 2. Richness, affluence.‏ .1 
Business, trade.‏ .3 


خوابانیدن xab-anidan खाबानीदन‏ ]= خواباندن = خوابنیدن] 


(مصم.) 


1-सुलाना (कृत्रिम एवं प्राकृतिक दोनों पद्धति द्वारा) | 2-(ऊँट 


को) घुटनों के बल बैठाना। 3-(आ.बो.) बंद कर देना 


(कारखाने आदि)। 4-संग्रहित करना, बचा रखना, छोड़ना, 


जमा करना | 5-आराम देना । 6-अस्पताल में भर्ती करना | 


1. To put to sleep (natural or unnatural). 2. To cause to 
kneel down (camel). 3. (collog.) To close down (factory 
etc.). 4. To store, to save. 5. To provide rest. 6. To 
hospitalize. 


SF Ar Sea ७४ kL vr -६॥/-। 
بیان‎ (1-० می رکا‎ tS Ft sl (ofr 2606) 
tS dts +-استتال شس دا‎ 


خواب آلود खाब आलूद‏ 20-2100 ]= خراب آلوده] (صمة.) 
उनींदा, नींद से भरा हुआ, ऊंघता ۱‏ 
Sleepy, drowsy.‏ 
IÉ Je‏ موا IP‏ آلوده- 


خواب آور xāb-ävar खाव आवर‏ ]= خواب آورنده] (صفا.) 
निद्राकारी, निद्राजनक ।‏ 
Soporofic, slumberous.‏ 


i U‏ وال Cis)‏ توا بآور 


خواب بستن xab-bastan खाब बस्तन‏ (مصم.) 
किसी को जादू अथवा सम्मोहन करके सुला देना।‏ 


To hypnotise to sleep, to put to sleep by a charm. 
र tir 320 M E 


خواب دیدن xab-didan खाब दीदन‏ (مصل.) 
स्वप्न देखना, सपना देखना, ख़्वाब देखना ।‏ 
To dream (in sleep).‏ 


hs 


خواب رفتن xab-raftan खाब THA‏ (مصل.) 
1-निद्रामग्न हो जाना, सो जाना । 2-(हाथ या पैर का)‏ 
निचेतन होना, सो जाना।‏ 


1. To go sleep, to sleep. 2. To become insensitive (hand 
or foot). 


ا وتء 1.८‏ چاتا۔ (=٣‏ تھ جک ) testes or‏ 


خواب شدن xab-Sodan खाब शुदन‏ (مصل.) 
सो जाना, निद्रामय होना |‏ 
to fall asleep.‏ 
batts‏ 
خوابگاه गाह‏ 75 750-920 ]= خوابگه] (امر.) 
1-सोने की जगह, शयनकक्ष, सोने का HAT! 2-पलंग,‏ 


खाट | $-बिस्तर, शय्या | 
1. Place to sleep, sleeping room, bed room. 2. Bed- 


stand, bed. 3. Bedding. y 
5 par کت‎ br J او‎ 


bres ( xab-gozardan ख़ाब गुजार्दन خواب گزاردن‎ 
स्वप्न की व्याख्या करना, सपने की व्याख्या करना, स्वप्न 
फल बताना | 
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۱-خوار xar (vär .ıã) खार‏ (ص.) 
घटिया।‏ 
निम्न, तुच्छ, ,‏ 3 
Low, abject, contemptible, base.‏ ا 
Fl rs" ito‏ 
خوار खार‏ (قد. 2۲ خوردن] )= خواره) 
जॅ. 9-( (9‏ 
खाद्य पदार्थ, खान-पान की a 2 a‏ ).(-1 
(खाने ۳ पीने वाला) के अ प्रयुक्त‏ خورزن" में‏ 


किया जाता है" 
1. (.1) Edible things:* 2. (.७|) In compound words, it 
gives the meaning of ‘one who eats ۲ drinks: 


CAT بتک‎ 
eG LEN) 
خوار بار.‎ ۰ 

۲ باده خوا 


1-सरल, आसान 
1. Easy, simple. 


-[ xar (xv 


ره شراب le‏ کبابخوار. 
۳-خوار 7 (D iy ] xovar‏ 
गाय, बछडे तथा भेड़ के मिमयाने की आवाज |‏ 
The bleating of a cow, calf and sheep. if‏ 
GLUE foal Et‏ آواز_ 
خوار بار xar-bar खार बार‏ (امر.) 
1-कुछ खान-पान का सामान, थोड़ा-सा खाना। खाद्य‏ 


पदार्थ; राशन । 
1. A little food, scanty food. 2. Food stuffs; rations. 


CP YE, Ere wt ७ eal 
bu? 


| خوارتن खारतन‏ ۲۵۲-127 (ص‌مر) 


1-विनग्र, विनीत । 2-तुच्छ, घंटिया, जलील । $-संत, उपासक | 
, 1. Humble, meek, submassive. 2. Low, base, debased. 
3. Saint, pious, worshipper. 


Mg ie Por .۲-زل, رو هی‎ lol DO 


خوارج xavare] खवारिज‏ ](“ ج. خارجه» خارجی] 
خارجه» خارجی Za‏ 
خوار خوار खार खार‏ (قد. 0( 221-27 (قمر.) 
ر A‏ ۰ 
सरलतापूर्वक, आसानी से । ease‏ 
With ease, easily.‏ 


۳ ےہول ے۔ 


xar-dast z >‏ (مصم.) 
اشتن a stan खार दाश्तन‏ 
تیم رت | निरादर करना, अपमान करना‏ 
to insult, to show disrespect, to dishonour. ;‏ 
tht Sore thf‏ 
xarazm-sa‏ (ص‌مر.؛ آمر.) 
5 رز مشاه ar | Xarazm-sah 3۳7 शाह‏ 
al के बादशाहों और अमीरों (सामंतो) की उपाधि a‏ 
of the King of Khawarizm के‏ 9118 


FEY AL pulp 


CDs, a 
ट्र 2) Xavarey खुवारिक ای‎ 
1-अप्राकृतिक कृत्य, अस्वाभाविक कार्य । उदि ह 


Fr rx رورت‎ - rely 


) xaja(-e) 0०४- (قد.‎ खाजा(-जे) خواجه‎ 
मुखिया | 2-धनी, अमीर | 3۱ 


ص.) 


1-स्वामी, मालिक, 


4-मंत्री, 


1. Master owner, leader. 2. Rich, wealthy. 3. Business- 


man, trader. 4. Minister. 7 i 
for kr وول عد ایر‎ HAT SX का at 
97 
प्रधानमंत्री بزرگ‎ FS 
वजीर, महाआमात्य, प्रधानमंत्री । 
prime minister, premier. 
و مب‎ 


5-ख़्वाजा, नपुंसक | 
5. Eunuch, castrated man. ۲ 
BTS "६-6 


- J xaja(-e)-basi खाजा(-जे) बाशी خواجه باشی‎ 


[3 
> (. yl) 
अंतःपुर का प्रमुख सेवक, ۲ के क्लीव सेवकों का 
प्रमुख | 
A harem eunuch. ? 
sy و لک‎ PÆ Få 


خواجه تاش xaja(-e)-tas खाजा(-जे) ताश‏ [ف. - تر] (ص) 
किसी सामंत अथवा स्वामी विशेष के साथी, गुलाम एवं‏ 
सेवक गण |‏ 
A fellow servant.‏ 

ات الک کے نوکر چا ادر لام - Lut ७४४४८ epo‏ 
کار ay a‏ 


خواجه سرا xaja(-e)-sara खाजा(-जे) सरा‏ (ص‌مر.» امر.) 
1-अंतःपुर में कार्यरत (नपुंसक) सेवक, खाजासरा | 2-वह‏ 
गुलाम जिसके अंड-कोष निकाल दिए गए हों, ख़स्सी, खाजा, .‏ 
बघिया ۱‏ 


1. Confidant, a harem eunuch. 2. Castrato, castrated 
man. ۲ 


ام مرا ८२४७४७४०५७‏ - یا نامرد چ 

خواجه شمار xaja(-e)-Somar खाजा(-जे) शुमार‏ (امر.) 

मालिक समान, स्वामीवतू, सामंतों अथवा स्वामियों में 
गणनीय व्यक्ति | 


Like a master or owner. 
شا رخواچگان شش ہو ہو‎ A ا لک با‎ 
- [ن.‎ xaja(-e)-yolam-i खाजा(-जे) गुलामी خواجه غلامی‎ 
( (حامص‎ Le 
वह व्यक्ति जो कभी सेवक हो तो कभी स्वामी । 1 


۸ 
Person who is at times a slave and at times a master. 
- وا لام‎ Íi fz o 


(roa) xaja(-e)-kardan खाजा(-जे) कर्दन خواجه کردن‎ 


नपुंसक बनाना, GRI 
1 करना बधिया 
To castrate, , खाजा बनाना, बघिया करना । 
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= make an arch of triumph, to make.a triumphal. 
bk درواژه‎ ot टि. راب‎ 
xãza(-e)-gar-Î खाजा(-जे) गरी خوازه گری‎ 


xast (xvast (قد.‎ खास्त خواست‎ 
1-(.,>५०) चाहत, अभिलाषा, इच्छा | 
“ake (مص‌خم.)‎ Wish, desire, liking, preference. 
ads SUP ل/.)‎ (-۱ 


— 


इच्छा से, इरादे से । ۱ 


With the intention of. 


22% کک خاش‎ j 


2-(किसी वस्तु का) माँगना, चाहना | 3-11) धन-दौलत, 
माल, रुपया-पैसा । 
2. Demanding, desiring 


(something). 3. (.)) Money, 
wealth, riches. 2 


D-ren-‏ ( ال و روت »وت 


خواستار xast-ar खास्तार‏ ]= خواستگار] (صفا.) 
1-इच्छुक, चाहने वाला, तालिब। 2-विवाह का प्रस्ताव रखने‏ 
वाला, हाथ माँगने वाला |‏ 
Desirous. 2. Desirous of marriage, wanting t marry,‏ .1 
one who puts forward a marriage proposal, one who‏ 
proposes marriage. .‏ 


a? (& 6 طالب_۲-ثاری‎ UF امیرواں‎ sb طلب‎ UP-! 
“thd Soon وا »واگ ,مس یک‎ At beth 


۱ (امر.)‎ xast-barg खास्त बर्ग خواست برگ‎ 
(विधि.) सम्मन । 
(Leg.) Summon. 


tebe C5) 


خواستگار xast-gar खास्तगार‏ ]= خواستار] 
1-इच्छुक, माँगने वाला, चाहने वाला । 2-विवाह का प्रस्ताव‏ 
रखने वाला ।‏ 

1. Desirous. 2. One who proposes marriage, sc!icitor. 
pis ۷ ہے شاوی‎ Vor Eb ao خاش‎ 
-Uls 


خواستگار: ی xast-gari gT‏ (حامص.) 
1-इच्छा, चाहत। 2-शादी करने की ख्वाहिश, विवाह करने‏ 
की इच्छा।‏ 
Wish, desire. 2. Desire for marriage, wanting to marry.‏ .1 


IPS Oe te طلب‎ HP 


خواستن 7 (قد. xast-tan (xvas‏ (مصم.) 
1-माँगना, चाहना । 2-माँग करना, तलब करना । 3-नियत‏ 
करना, इरादा करना | 4-इच्छुक होना, आरजूमंद होना ।‏ 
5-आवश्यकता होना, जरूरत होना । 6-आज्ञा देना, हुक्म‏ 
देना । 7-(किसी को उपस्थित होने के लिए) बुलाना, हाजिर‏ 
होने के लिए आदेश देना, सम्मन जारी करना।‏ 


1. To want, to desire, to demand or ask for. 2. To 
demand, to seek, to ask for. 3. To intend. 4. To wish, to 


पुरुषों के ۱ 
| 1. Unnatural deeds. 2. Miraculous acts of saintly persons 
or saints. 


اانا 2{ Ess‏ لاف Se‏ عادت -۲- رالات Us‏ خوارق _ 


(. Wye) xar-kar खार कार خوار کار‎ 
1-अपशब्द भाषी, गालियाँ देने वाला | 2-ढीला, सुस्त | 
1. Abuser, curser. 2. Lazy, indolent. 


Be دح‎ vyé- 


خوار کر دن xār-kardan खार कर्दन‏ (مصم.) 
भर्त्सना करना, निरादर करना, अपमान करना, जलील करना,‏ 
बेइज्जत करना |‏ 
To rebuke, to insult, to show disrespect, to humiliate.‏ 


ESTES bye tsk 


خوار گر فتن xar-gereftan खार RRA‏ (مصم.) 
1-कार्य को सहज जानना, आसान समझना । 2-तुच्छ एव‏ 
घटिया समझना, मूल्यहीन समझना ।‏ 
to consider a task to be easy. 2. To consider as‏ .1 
worthless or inferior.‏ 


Pt fit th IES 


خوار LE] xar-maya(-e) खारमाया(-ये) ५५८‏ (ص‌مر.) 
टटपूँजिया, घटिया, तुच्छ, निम्न ।‏ 
å mean, base, worthless.‏ 
ekek 0‏ &_ 
خواره खारा(-रे)‏ (قد. xar-a(-e) (xvara‏ ]= خوار — خواردن] 
| -خوار ی 
خواری xar-i खारी‏ (حامص.) 
E निम्नता, तुच्छता, जुलीलपन। 2-अपमान,‏ 
निरादर, बे-इज्जती । 3-अपशब्द, गाली-गलौज |‏ 
Meanness, lowness, baseness. 2. Insult, disrespect.‏ .1 
Abuse, curse.‏ .3 


ازل ان نت۳ -گال» رشام۔ 


۰ (. ७५०) خواری خوارنده]‎ =] ۲۵7127 खारी खार خواری خوار‎ 
जिसे अपशब्द कहे गए हों। 
Abused, reviled. 
-un ७५ ५४४६५ نے دالا ں‎ ४ 
من‎ exvazim (کر.‎ xaza(-e) (xva- (قد.‎ खाजा(-जे) خوازه‎ 
(1) [eal میخوا‎ 
1-इच्छा, ख्वाहिश | 2-उत्सव एवं शुभ अवसर पर लगाए जाने 
वाली बाँस की छोलदारी, बॉस मंडप, विजय स्तंभ । 3-शादी 
एवं विवाहोत्सव पर सजावटी फूल मंडप । 


1. Wish, desire. 2. A temporary pavilion or victory pillar. 
3. Pavillion and dome of flowers for marriage ceremonies. 


L 2) Sul ००८ بای مارگ مرج‎ ASOD 
Z Crk دروازه-۳-شٌادی با وار‎ & Fo fl} 3 YH 
inf ॥ 2२-७६ 


خوازه زدن xaza(-e)-zadan खाजा (-जे) ज़दन‏ (مصم.) 
विजय स्तंभ का निर्माण करना |‏ 
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= पदार्थ, भोजन । 
2. Food, food-stuff. 


خوان खान‏ (قد. 0/7 xan‏ ]7 خواندن] (انا.) 
वाला,‏ ) خوانند" समास में‏ 
हं‏ 


In compound words it 5 
1९909): 


used to mean خواننده‎ 


تعزیه خوان» روضه خوان» قرآن خوان. 


20-2 (५४३ ..७) खाना خوانا‎ 
(ص‌فا.)-1‎ पढ़ने वाला, पाठक, उच्चारण करने वाला। 


पठनीय, जिसे पढ़ा जा सके।‏ (صرلیا.)-9 
Reader. 2. (Le) Legible.‏ (ص‌فا.) .1 


ChE b loy z (Y-T والاء رک‎ 2% (b ا-(ل‎ 
۰ a2 anes 


xana-garuanidan खाना गर्दानीदन خوانا گر دانیدن‎ 


(مصم.) 


पढ़ने योग्य निलना, सुलेख लिखना | 
To write legibly. 
ls dCs 


خوانچه xan-ca(-e) खानचा (-चे)‏ (امر.) 
1-छोटा दस्तरखान। 2-लकड़ी की छोटी ट्रे, थाली, जिसमें‏ 
मिठाई, फल अथवा दुल्हन के दहेज का सामान लगाकर सिर‏ 
पर रखकर ले जाते हैं। -शादी के समय मिठाई, फल आदि‏ 


के सजे हुए थाल जो निकाह के समय लगाये जाते हैं। 

1. Small table cloth. 2. A small wooden tray in which 
sweets, fruits or dowry of bride are placed and carried on 
the head. 3. Decorated fruit and flower laden big plates 
that are arrayed at the time of Nikah (marriage). 


Feber ٹوکری سم‎ ८३७५४ ڑی کی‎ کک٣‎ nt- 
Bert ¿b ८2 سر رک کر‎ IÉ wtb ERC Sn 
LEU کے موت مٹیا یں او ربل‎ 

خواندن xan-dan (xvān .ıã) खान्दन‏ (مصم.) 

1-पढ़ना, अध्ययन करना | 2-(संगीत.) गायन करना, गाना । 
3-भोज पर आमंत्रित करना, दावत पर बुलाना, दावत करना | 


4-किसी को उपस्थित होने के लिए आदेश देना, सम्मन 
करना, बुलावा भेजना | 


1. To read. 2. (Mus.) To sing. 3. To invi 
y 33; invite to a f 
throw a pany. 4. To Summon, to call. 5 


اھا ما کر ۲=( مو ) tE‏ ۸ ۳- وت Ht ८‏ 
مطل tS‏ ا 


(. 0) xan an-i (xvan حورا ندنی (قد.‎ 
ل‎ } d खान्दनी ۰ | 
+ पढने योग्य पढ़ने ` पढने के 


* کتاب خواندنی: 


CC-0. Kashmir Research Institute, Srinagar. 


vi EY 
ay 
) के अर्थ में प्रयुक्त होता 


(one who 


JEL mapei حل‎ 27 


5. To need, to require. 6. To order, to 
To issue a summon, to order someone to 
appear, to call. 


Lauter tl’ i-r BBY cbr ADT HS G1 
S beytt fttn رورت‎ otn VE 


> —] xas-ta(- -ते) خواسته‎ 

(dal) خواستن]‎ —] 5 ta(-e) 6 خوا‎ 

-माँगा गया, इच्छित, तलब किया ue १-नियत किया 
गया जिसका इरादा किया गया हो। 2 धन-संपत्ति, पूँजी, 
मालो-दौलत। 4-(विधि.) विवादात्मक विषय अथवा वस्तु, 


विवादास्पद विषय | 
1. Summoned. 2. Intended. 3. (J) Property, wealth, 


riches. 4. (Leg.) Controversial matters. 
ال و وول‎ D-r - UV کا مو 1-/( کا اراو و‎ d-i 
-Jb ). (-0 


(D خاصه]‎ -¢ eg] xavas(S) खवास خواص‎ 
1-निकट संबंधी, रिश्तेदार, Tas (जिनके साथ विवाह 
अवैध है)। 2-75 जन, विशिष्ट जन। $-विशिष्टता, गुणता, 


फायदा | i ۱ 
1. Near ones, close relatives (with whom marriage is 
prohibited). 2. Elders, important people. 3. Characteris- 
tics, properties. ठ 
Ps Er متا رفا‎ - roby رش‎ oh رابت‎ - ١ 


be desirous. 
command. 7. 


خوافی 0۳7 xavafi‏ [ع.» ج. خافید] 

۱ خافیه ¬ 

خواقین xavayin GIPA‏ [معر.. ج. (७७७‏ 
خاقان - 

(TLL =] xa 02۱ (قد.‎ खाल خوال‎ 

1-खाद्य पदार्थ, खाने-पीने की वस्तुएँ। 2-काली स्याही बनाने 


में प्रयुक्त काजल, कालिख | 
1. Edible things, food-stuff. 2. Soot which is taken from 
the smoke of lamp to make black ink. 


॥॥८ ے‎ ¿le ےک چرس-۲-چا‎ ihg’ ا-اشاع‎ 
سب‎ tx Jit Li GER UIA 


خوالستان xal-estan खालिस्तान‏ ]~ خوال۲] (امر.) 
स्याही की ۱ व‏ 


Ink-pot. 
_ روات‎ 
خوالگر] (ص‌شف.)‎ =] xal-i-gar (xval (قد.‎ खालीगर خوالیگر‎ 
रसोईया, महाराज, बावर्ची | 
Cook. 
Gl 


CD [xvan „gj xn (xvan (قد.‎ खान خوان‎ 
gS चादर, चटाई आदि जिसपर खाना खाया जाता 


1. Table-cloth. 
-J$ 797! 
Li = 


हिक भगत कराने के लिए बिछाया गया दस्तरखान | 
cloth (§ read {or serving for all). 
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=e xahar-xanda(-e) खाहर खान्दा(-दे) خواهر خوانده‎ 
मुँह बोली बहन | 
Adopted sister. 


oe bs منم‎ 


خواهر زاده xahar-zada(-e) खाहर जादा(-दे)‏ (امر.) 
भगना अथवा भगनी; भांजा; भांजी।‏ 
Nephew; niece.‏ 


Guy 


خواهر زن xahar-zan 1315۲ जन‏ (امر.) 
साली |‏ 


Wife’s sister, sister-in-law. 


ال 


xahar-Sawhar (šow-) खाहर शो(शो)हर خواهر شوهر‎ 
(امر.)‎ 
ननद, पति की बहन | 
Husband's sister, sister-in-law. 


تب 


(. al) 2-05 (xva- (قد.‎ खाहिश خواهش‎ 
1-चाह, चाहत। 2-प्रार्थना, दुआ । 3-अनुनय-विनय, 
गिड़गिड़ाहट | 4-इच्छा, अभिलाषा, आरजू। 
1. Desire. 2. Prayer, petition. 3. Plea, entreaty, appeal. 
' 4. Inclination, liking. 
_ -۳-آرزو, خاش‎ ed Ir stk ob- 


(. be) xahes-gar खाहिश गर خوا اهشگر‎ 
1-इच्छुक, अभिलाषी | १-संस्तुतिकर्ता, सिफारिश करने ۱ 
1. Desirous. 2. One who recommends. 

. Vly ES -سفار‎ paiT ०८० SPH! 


خواهشمند xahes-mand खाहिशमंद‏ (ص‌مر.) 
इच्छुक, प्रार्थी, अनुरोधक, निवेदक |‏ 
Desirous, applicant.‏ 

_ ومن‎ Tear JAP 


خواه تاخواه xah-na-xah 55 ना GE‏ (قمر) 
चाहे-अनचाहे, अनिच्छापूर्वक, 6۱‏ 
Willy nilly, unwillingly, unnecessarily.‏ 
bul‏ اد» جات ان lol bp‏ 


(.७॥) xah-anda(-e) खाहंदा(-दे) خواهنده‎ 
1-प्रार्थी, अनुरोधक, इच्छुक | 2-रुचि रखने वाला । 3-शादी के 
लिए लड़की का हाथ माँगने वाला | 4-भिखारी, war, 
दरिद्र । ۱ 
1. Desirous, applicant. 2. One who is inclined, one who is 
desirous. 3. One who asks (a girl) In marriage, proposer. 
4. Beggar. 


-Vis É رکش والاء شا ال -۳-رشر‎ Bi آرزو منم‎ ००० Pip- 
J Pur 
(.3) xāhi (xva (قد.‎ खाही خواهی‎ 


चाहे..., या... | 
Either..., or... 


(il) xan-da(-e) (xvan (قد.‎ खान्दा(-दे) خوانده‎ 
1-पढ़ा हुआ, अध्यन किया हुआ ۱ 2-भोज पर आमंत्रित । . 
3-सम्मन जारी किया हुआ, बुलाया हुआ । 4-(विधि.) 


प्रतिवादी । 


1. Read. 2. Invited to a party or feast. 3. Summoned, 
called. 4. (Leg.) Defendant. 


CEJ- tye L १४ بلا ہوا_ ۳-طل ب کیا‎ (८ ०३-०७ ot 
7 


خوانگاه खानगाह‏ (قد. xan-gah (xvan‏ ]= خانگاه] 
CCE‏ = 


خوان گستردن खान गुस्तर्दन‏ هی (مصل.) 
दस्तरखान बिछाना, खाने का आसन लगाना |‏ 
To spread the table-cloth (for food), to make‏ 
arrangements for sitting and having food.‏ 


EF 


خوانند گی xan-anda(e)g-i खानन्द(दि)गी‏ (حامص.) 
गायकी, गायन `‏ 
Singing.‏ 
-lP‏ 


(. GI) xan-anda(-e) खानन्दा(-दे) خواننده‎ ` 
1-पढ़ने वाला, पाठक | 2-(संगीत.) गायक, ۱ 
1. One who reads, reader. 2. (Mus.) Singer. 


21 والاء مطال ےکر نے والا-۳-(مو. eS‏ 


خواه GE‏ (قد. xāh (xvah‏ ]— خواستن] 
(चाहने वाला) के अर्थ में.‏ خرامنده" 1-(.७|) समास में‏ 
(चाहा हुआ)‏ خواسته" समास में‏ (امف-2 *: प्रयुक्त होता है‏ 
के अर्थ में प्रयुक्त होता है :* 3-(.5) या, अथवा |‏ 
(.bl) In certain compound words, it gives the meaning‏ .1 
(one who wishes or one who is desirous):‏ خواهنده" of‏ 
(.iel) In certain words it gives the meaning of “sx! >‏ .2 
Or.‏ (ق.) .3 (desired, wanted):*‏ 


TE FEE) क्ट LA CD 

Cr TE FEF LIA (23 

AF IL ul 

wipes بدخواه»‎ 9 

t‏ دلخواه. 

خواهان xah-an खाहान‏ ]~ خواستن] (صفا.) 

1-विनयकर्ता, प्रार्थना करने वाला । 2-चाहने वाला, अभिलाषी, 
इच्छुक, आरजूमंद | 3-(विधि.) वादी, मुद्दई, तालिब | 


1. One' who makes a humble request. 2. Desirous, keen, 
eager. 3. (Leg.) Claimant, one who petitions. 


D-r Sedeur الا‎ rl 
(.]) خواھران]‎ g] xahar (xva (قد.‎ QET خواهر‎ 
बहन, दीदी, ۱ 


Sister. 


Peel 
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= خود‎ =] xod-ara(y) खुद आरा(इ) خود آرا(ی)‎ 
: (. be) 


खुद सजने-सँवरने वाला, स्वसज्जा करने वाला। 


Dandy, fop, coxcomb. 
۱ والا_‎ Zi 


خود بخود xod-be-xod खुद 5 खुद‏ (ۆمر.) 
1-स्वतः, अपने आप, स्वयंमेव ۱ 2-अकारण, बिना कारण,‏ 


बिना मतलब | 
1. By oneself, by one’s own self. 2. Without reason, 


without cause. à $ 

Sud oF ود ۲-نور‎ Nol ¿l-I 

(Bye) خود بیننده]‎ =] 0۵-030 खुद बीन خودبین‎ 

अहंकारी, अभिमानी, घमंडी | 
Proud, haughty. 


En 
خود پرستنده] (ص‌فا.)‎ =] xod-parast खुद WET خو > پرست‎ 
अभिमानी, दंभी, आत्मश्लाघी, II 
Proud, conceited, egoistic. arrogant. 
ff ay 
خود پسندنده] (ص‌فا.)‎ =] ۲۵0-02520035 पसंद خود پسند‎ 
घमंडी, अहंमन्य, दंभी | 
Proud, selfish, arrogant, conceited, 8५०0. 
ego SP 
خود تراشنده] (ص‌فا.)‎ =] xod-taras खुद TIT خود تراش‎ 
वैद्युत-शेवर, बिजली से दाढ़ी बनाने की मशीन, इलैकट्रिक 
शेवर। 
Electric shaver. 
Peo ४. ७८ بنا‎ ७१॥ 


. __ (.७०) خود خوارنده]‎ =] xod-xar खुद GR خود خوار‎ 
स्वजीवी, स्वपोषी, स्वपोषित | 


Autotroph. 
eye) ور‎ 


خود خواه xod-xah खुद GE‏ ]= خود خواهنده] (صفا.) 
अहंकारी, घमंडी, स्वार्थी ।‏ 


Proud, selfish, egoistic. 
hb fru 
خود دارنده] (ص‌فا.)‎ =] xod-dar खुद दार خود دار‎ 
ee حود دار‎ 
1-स्वाभिमानी, खुद्दार । 2-संयमी, सदाचारी | 


1. One having self-respect. 2. Self-r 


estrained, 
self-controlled, forbearing. 


~ E ITA 
(००७) xod-dar-i खुद दारी خو د داری‎ 
خود داری‎ 
1-स्वाभिमान, आत्मसम्मान | 2-संयमता f 
5 » 7 
सदाचारिता। 


1. Self-respect. 2. Forb 
Self-restraint. 


SS horas nies शी “riper ai 


earance, self-control, 
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himself, herself etc. 2. P 


TY 


خو وب xub m‏ (ص.) 

-अच्छा | 2-सुंदर, खूबसूरत | 3-(आ.बो. 
यछा त सुचक शब्द! ५-(आ.बो.) वार्तालाप के 
दौरान ‘et, 'अच्छा” आदि शब्दों का प्रयोग जो बात को 
जारी रखने के संकेतक होते हैं। 


1. Good, laudable. 2. Beautiful, pretty. 3. SM 
Alright! A word indicating acceptance. 4. (collog.) ‘Yes’, 
‘ok’ etc. expressions used for indicating continuity in 


conversation. A 
کا مک وکر ے‎ PT ب مورت ۔‎ पदा ७४ ۲ agia 
Sin L ÉI (Pg IG tak ونت ”غور‎ 

ETEL EE بات چارک‎ 


Lau) خویرویان]‎ gl 2010-00) BARA) خوبرو(ی)‎ 
रूपवान, अति सुन्दर, 0۱ 
Beautiful, pretty, lovely. sd 
توب رو‎ OSL ००१५२ 


(५००७) xub-kar-i खूब कारी خوبکاری‎ 


सदाचरण, शिष्टाचार, सदाचार | 
Righteous or moral conduct, courteous demeanour. 


Jer 
(ص‌مر.)‎ xub-nahad खूब नहाद خوب نهاد‎ 


नेक, सच्चरित्र, सदाचारी । 
Righteous, virtuous, upright. 


bent 
(حامص.)‎ xub- खूबी خویی‎ 
1-अच्छाई, खूबी | 2-खूबसूरती, ۱ 


1. Goodness, the good, nicety, excellence. 2. Beauty, 
comeliness. 


-Jiz dr s-r g Ág- 


خوچ XUC ख़ूच‏ ]= خوچه = خروچ] (.) 


1-मुर्गे की कलगी, Te का तांज। 2-माँग (सिर के बालों 
की)। 3-शिरस्त्राण, का हैल्मेट, ख़ोद। 4-भाले पर 
बँधी लाल रंग की झंडी। 


1. Crest of a cock, a cock’s comb. 2. Parting (of the hair). 


3 Helmet. 4. Red cloth which is put up on the spear or 
nce. 


TION) अना, Sr? Gea b;-! 
-sief É Ur: ےک نوک ر‎ ४-४ 

(1) xud 9 
लोहे का बना टोप, शिरस्त्राण, हैल्मेट | टी 


Helmet, crash helmet. 
»ود‎ de Us کے دوران‎ -& 4 dies 
4 0 


(~>) xod (xvad (قد.‎ खुद خود‎ 
आप 2-पुरुष, आदमी | 


rker ‘self as in ‘myself, ‘yourself, ' 
erson, Individual. 


1-स्वयं, खुद, आप, अपने 
1. Reflexive pronoun ma 


ا-خورهآب- टि.‏ »رات 


= खुद नु(न, नि)मा(य) خودنما (ی)‎ 

]= خود نماینده] (ص‌فا.) 
आत्मश्लाघी, स्वप्रशंसक, प्रशंसा करने वाला.।‏ 
Pretentious, ostentatious, showy.‏ 


خورستاء ۹1 ESAS‏ والا_ 


५७०) خود نویسنده]‎ =] xod-nevis खुद निवीस خود نويس‎ 


امر.) 
फाउन्टेन-पैन, पैन ।‏ 
Fountain pen.‏ 
فاون -o‏ 


۱-خودی xod खुदी‏ (ص‌نس.) 
जाना-पहचाना, परिचित ।‏ 
Familiar, friendly.‏ 


LEK Dl ६७६६९ 


۲-خودی xod-i खुदी‏ (حامص.) 
1-अड़ियलपन, अवज्ञा । 2-अहं, घमंड, दर्प |‏ 
Stubborness, defiance. 2. Egotism, pride, arrogance.‏ .1 
ا- ور Gp‏ افرمالل-۲-اانیبت» ورک _ 


CD [xvar [به.‎ xor (xvar (قد.‎ खुर ۱-خور‎ 
((خ.)-1‎ सूर्य, सूरज, रवि। 2-सूर्यदेवता ۱ 3-सौर पंचांग के 
प्रत्येक मास की एकादशी । 


1. GE} Sun. 2. An angel represented by Sun, Sun God. 
3. Eleventh day of every solar month. 


IPAS باه‎ Pa EY DIY 4 ا-(ا.)‎ 

دن 

۲-خور खुर‏ (قد. :00/2 xor‏ ]~ خوردن] 

1-).( خوردن‎ का क्रिया रूप खाना, खुराक। 2-खाने की 

अल्पमात्रा, थोड़ा सा खाना । 3-(.७॥) समास में ow, (खाने 
वाला, पीने वाला) के अर्थ में प्रयुक्त होता हैः* 

1. ).( Root of Css; Food. 2. A little provision, little food 


just enough to keep one alive. 3. (.७|) In compound, it 
gives the meaning of خورنده‎ (one who eats or drinks):* 


Lv Sure ال‎ cr or وروک یاوه‎ (.| a) 
2 els ८.४) راکب شس رنہ‎ C-re fe زنل‎ 
FLU 

3 باده خور» شرابخور. میراث خور. 

خوراک xor-ak खूराक‏ ]= خوردن] (امر.) 


कोई भी खाद्य वस्तु, खाना, खाद्य पदार्थ, भोजन | 
Food, edibles, victual. 


pdt 


(. ol ५५-५०) xor-ak-i खुराकी خوراکی‎ 
खाना, खाद्य सामग्री, खुराक | 
Foodstuff, eatables, edibles. 


bast 


خوراندن खुरांदन‏ (قد. xor-andan (५४8‏ ]= خورانیدن] 
خورانیدن 7T‏ 


خود رای ख़द राइ‏ (ف. (ray‏ 00-۲2۷ (ص‌مر.) 
स्वेच्छाचारी, अड़ियल, हठीला, जिद्दी |‏ 


Willful, headstrong, obstinate. 
ودر ریاد‎ 


خود رو(ی) xod-ru(y) खुद als)‏ ]= خود روینده] (صفا.) 
1-खरपतवार | 2-(ला.) अनपढ़, गॅवार, BASS |‏ 
Self-growing. 2. (met.) Illiterate, uneducated.‏ .1 


اخ گے eh‏ خود رو-۳-( کنا ) ان loli oy‏ 


خودستا xod-seta(y) खुद सिता(य) (४)‏ ]= خودستاینده] 
(ص‌فا.) i‏ ; 
स्वप्रशंसक, आत्मप्रशंसक, ۱‏ 
Self-praising, egoist.‏ 
El‏ مزرمیال موه odii Sa‏ 


خودسر खुद सर‏ 00-52۲ (ص‌مر.) 
1-स्वेच्छाचारी, fret, हठीला ۱ 2-अवज्ञाकारी । $-गुस्ताख,‏ 
de, अविनीत |‏ 


1. Stubborn, obstinate, head strong, self-willed. 
2. Defiant. 3. Rude, impudent, unbridled. 


Ar Sr pt-t pF Sarr! 
خود فروشنده] (ص‌فا.)‎ =] xod-forus खुद फुरूश خود فروش‎ 
1-वेश्या, रंडी, पतुरिया । 2-घमंडी, दंभी | 
1. Harlot, prostitute, whore. 2. Proud, egoist. 


grb ا-فاحش‎ 


خود ) xod-kar खुद कार‏ (ص‌مر.) 
1-स्वचालित यंत्र, स्वचालित उपकरण अथवा ۱‏ 
2-बाल-प्वाइंट पैन, बाल-पैन |‏ 
Automatic, self-starting. 2. Ball-point pen.‏ .1 


-o ७-७ GiT- 


خود كام xod-kam खुद काम‏ ]= خودکامه] (ص‌مر.) 

1-स्वकामी, स्वेच्छाचारी । 2-विलासी, विलासप्रिय | 
1. Willful, obstinate. 2. Sensual, lustful, pleasure-seeking. 
oo, wy wr LS Ob ७ hae perl 
J 
(حامص.)‎ xod-kos-i खुद कुशी خود کشی‎ 
1-आत्महत्या, खुदकुशी | 2-(ला.) अत्यधिक परिश्रम, जी तोड़ 

काम | 


1. Suicide, hara-kiri. 2. (met.) Overwork, working 
extremely hard. 


FO NOS A 


خودمانی xod-a(e)-man-i खुदा(-दे) मानी‏ (ص‌نس.) 
अनौपचारिक, ۱‏ 
Informal, casual, chummy.‏ 
۶ 
خودمختار xod-moxtar खुद मुख्तार‏ [ف. - be‏ (ص‌مر.) 
1-स्वतंत्र, स्वेच्छाचारी । 2-(राज.) स्वायत्त, स्वाधीन (देश‏ 


अथवा राज्य)। 
1. Autocratic. 2. (Poli.) Autonomous, independent. 


ا-آ زا با انار È‏ ۳-(سا) JË?‏ 
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= n 
1-()) सूर्य, सूरज । 2-स्थिर नक्षत्र, स्थिर तारा। $-घोड़े की 


एक प्रजाति। 
1. (¢)) Sun. 2. Fixed star. 3. A species of horse. 


Pfr eerste COD 


خورشید پرست xorsid -parast खुरशीद TA‏ ]= خورشید 
بر ستنده] be)‏ .( 


खुरशीद‏ (قد. (xvar-sed‏ 0۲-50 [خور» در 


सूर्यो उपासक, सूर्य की पूजा करने वाला । 


Sun worshipper. 3 
~ ثاب‎ | 


خورشید پرستی xorsid -parasti खुरशीद परस्ती‏ (حامص. 
सूर्योपासना, सूर्य पूजा।‏ 


Sun worshipping. 


Sp bt 


خورند xor-and खुरंद‏ (امر.) 
उचित, उपयुक्त, योग्यः*‏ 
Suitable, appropriate, proper:* i‏ 
مزاب» “EOP OY‏ 
* گرز به خورند پهلوانست. 
خوره xor-a(-e) खुरा (रे)‏ ]— خوردن] )].( 
1-किसी वस्तु को खाने या बर्बाद करने वाला। १-(चिकि.)‏ 
als, oS |‏ 
That which eats or destroys a thing. 2. (Medi.) >> 5‏ .1 
८.0८ SZ‏ وال -۳-(طب.) Wee lie‏ 
خوره खुर्रा(रे)‏ (قد. xorra(-e) (xvarra‏ (.) 
1-ईश्वर प्रदत्त शासकीय शक्ति। 2-प्रांत का एक भाग,‏ 
प्रदेश, क्षेत्र ।‏ 
Divine blessings for ruling. 2. A part of a province,‏ .1 
region.‏ 
is wt; ०१८४६ Ux) (9121‏ والا)۔٣-علاقہ۔‏ 


خوزی खूजी‏ 712-1 (صنسہ.) 
1-ईरान के खुजिस्तान क्षेत्र से संबंधित, खुजिस्तानी (व्यक्ति,‏ 
आदि) | 2-(संगीत.) क्लासिकी ईरानी संगीत के चौबीस‏ 
में से तेइसवाँ गोशा । 3-कबाब |‏ 
People of Khuzistan, Khuzistani. 2. (Mus.) Twenty third‏ .1 
out of the twenty four tunes of the old Iranian music.‏ 
Kebab (of minced meat). =‏ .3 
US‏ ش وا el veg‏ خوزستالی_ (.»)-।‏ 0.( 


rf iret ०१४०८ ے‎ Èy 


۱-خوش 
-श्ुश, प्रफुल्ल, प्रसन्नचित्त,‏ 

3-(.1) चुबन, चुम्मा। 
Ppy, joviat, cheerful, joyous. 


XOS (xvas (قد.‎ खुश 
(ص.)-1‎ अच्छा, भला। 2 
उल्लासपूर्ण, प्रसन्न, हँसमुख | 
1. (ص.)‎ Good, well. 2. Ha 
3. (.1) Kiss. 


ACF beds V -rla C) 


(D خوشه خشو]‎ ) खुश che! 


=) XOS (xvas ..5 
सास (पति अथवा पत्नी 


की माँ)। 
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1 ۳ 
1. A sack, a big bag. 2 Trunk, suitcase. 


anidan («ar (قد.‎ खुरानीदन خورانیدن‎ 


XOI-‏ ]= > ندن 

(مصم.) دص مر 
खिलाना; खाना खिलाना, खिलवाना।‏ 
To feed, to cause to eat.‏ 
हु Br sar car Gals‏ 


(.) خرجین]‎ =] xurjin, xor.- खु(खुर्जीन خورجین‎ 
-बोरा, बड़ा यैला। 2-ट्रंक, सूटकेस, पेटी | 


dg-‏ ولا »تن -۲-صنرو, یک 


ASS 


कलम, दवात, इत्यादि रखने का डिब्बाँ। | 
A bag for keeping writing materials like pen, ink-pot etc. 


LS ES १/2) م روات‎ 


خور خور xor-xor खुर खुर‏ (إصت.) 


बिल्ली की आवाज, खुर-खुर । 


‘Xor xor (the utterance of a cat). ۳ 1 

EA TE “ 
خوردن]‎ —] xord (xvard (قد.‎ खुर्द خورد‎ 

खाना खाना: 2-(.॥) खाना, भोजन, खुराक |‏ (مص‌خم.)-1 


1. (مص‌خم.)‎ To eat, eating:* 2. (.1) Food, victuals, 
nourishment. ۷ 


SP bbe ).((-۲ CF) 


* خورد و خوراك. 


خوردن YET‏ (تد. 0۷۵7 xordan‏ (مصم.) 
1-खाना खाना, भोजन करना । 2-सेवन करना 11 3-सांसारिक‏ 
सु का उपभोग करना, लाभान्वित होना। 4-नष्ट करना,‏ 
करना। 5-दूसरे की धन-संपत्ति हइपना, माल उड़ाना‏ 
आदि। 6-गुजरना, बीतना (वर्ष व महीना)। 7-मार खाना,‏ 
पिटना।‏ 
To eat. 2. To drink. 3. To be benefitted from worldly‏ .1 
materials. 4. To destroy, to ruin. 5. To seize the property‏ 
and money of others, gobbling up etc. 6. To pass (year‏ 
and month). 7.10 get a beating, to be beaten.‏ 


"८८१८-0७ 2७४2९ bor ter tL 
EEC UC) Nb (७४७७० تاه بکرم‎ 


(Whe) xordan-i खुरदनी خوردنی‎ 
खाने योग्य (चीज), खाद्य पदार्थ | र्क 
Edible, eatable, 

AEL Bae‏ چ خرو 


[xvarisn خورشت» به.‎ =] xor-e§ (xvar (قد.‎ खुरिश خورش‎ 


Caa) 
1-खाद्य, खाना | 2-सालन, सब्जी | es 


1. Food, victuals. 2. Dish, stew. 
BE Sei زک ور کی 2 ج رول‎ e-r _ ६७ ४-। 
-(८ bw 
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= 
(ص‌مر.)‎ xos-ada खुश अदा خوش ادا‎ 
1-सदाचारी, सुशील | 2-सुवर्णनीय, अच्छे ढंग से बयान करने 


वाला । ۱ 
1. Of graceful manners, well-mannered. 2. One with a 
pleasing style of narration. 


„opdi r P Ow ادخ‎ 
(ص‌مر.)‎ bg. ~ [ف.‎ xos-axlay खुश अख्लाक خوش اخلاق‎ 
अच्छे आचरण वाला, ۱ 
Good natured, of pleasant disposition, well-mannered. 
(ص‌مر.)‎ be - [ف.‎ xos-eybal खुश इकबाल خوش اقبال‎ 
भाग्यवान, खुशकिस्मत, सौभाग्यशाली | 
Fortunate, lucky. 
GIP اتال میں‎ PUP 
(ص‌مر.)‎ bg ~ [ف.‎ xos-alhan खुश अल्हान خوش الحان‎ 
सुरीला गाने वाला, मूदु कंठ स्वर वाला, मधुर गायन करने 


वाला | 
Sweet voiced, one with a melodious voice. 


yh Put خو‎ 
(ص‌مر.)‎ xos-andam खुश अंदाम خوش اندام‎ 
रूपवान, सुंदर चेहरे-मोहरे वाला | 
Of good appearance. 
fl تمتخو‎ UP 
خوش باشنده]‎ =] xos-bas खुश बाश خوشباش‎ 
(ص‌فا.)-1‎ बेफिक्र, चिंतामुक्त । امر.)-2‎ «.-७) मुबारकबादी, 
बधाई, शुभकामना । 


1. (la )ص‎ Carefree. 2. (| (فع.‎ 005, 
congratulations. 


We CAEP ve Ci 


خوشباور खुश बावर‏ ۷05-02۷2۲ (ص‌مر.) 
सीधा-साधा, सहज-विश्वासी (सहज ही विश्वास कर लेने‏ 
वाला)।‏ 
Credulous.‏ 


css ہاراء‎ loy UI ساده‎ 


خوشبخت खुश बख्त‏ ۲05-020 (ص‌مر.) 
सौभाग्यशाली, खुशकिस्मत।‏ 
Fortunate, lucky.‏ 
ول ius load‏ یکت 
خوش برخود XoS-bar-xord खुश बर खुर्द‏ (ص‌مر.) 


` मिलनसार, लोगों से खुशी से मिलने वाला, संगती | 


One who meets people with a happy face, sociable, 
friendly. 


bet UF? 
तुगंधिंत (ص‌مر.)‎ x08-bu(y) खुश बू(इ) خوشبو(ی)‎ 
, खुशबूदार | 
Fragrant, aromatic, sweet-smelling. ह 
ورا محر‎ 


Mother-in-law (mother of husband or wife). 


سای ( شومر با وی ی Cob‏ 


خوشا! xos-a YM‏ (صت.) 
खुशी और आनन्द के समय प्रयुक्त, जैसे वाह-वाह! ख़ूब!‏ 
बहुत अच्छे!‏ 

Denoting happiness and joy, e.g., wow! Great! t 
PAPARE O 


خوشاب खुशाब‏ ۲05-2 (ص‌مر.) 
1-अत्यधिक श्वेत और प्रकाश युक्‍त (मुख्यतः हीरा) ।‏ 
2-तरो-ताजा |‏ 
Extremely lustrous. 2. Fresh and juicy.‏ .1 


B-‏ دار»آپرار by)‏ )2-۲ وتاز وب 
خوشامد» خوش آمد xoS-amad खुशामद, खुश आमद‏ 


(مص‌خم.؛ امر.) 
स्वागत, अभिनंदन |‏ 
Welcome, felicitations. .‏ 


JE! 


خوشامد گفتن xoSamad-goftan खुशामद TAM‏ (مصم.) 
1-शिष्टाचार दिखाना, औपचारिक होना । 2-अभिनंदन करना,‏ 
स्वागत करना |‏ 

1. To be formal. 2. To welcome. 


EUGENES rt ا- کل‎ 


خوشامد گویی xosamad-gu-i खुशामद गूयी‏ (حامص.) 
1-अभिनंदन, स्वागत | 2-चापलूसी से भरा, चाटुकारितापूर्ण,‏ 
खुशामद गोई ।‏ 

1. Welcome, felicitations. 2. Flattery. 
ath- AAT TP SEH! 


خوشایند xos-ayand खुश आयंद‏ ]= خوش آینده = خوش 


آیند] (ص‌فا.) 
लुभावना, मनोहर, पसंदीदा ।‏ 
Pleasing, charming.‏ 
JÉ Posi‏ 


خوش آمدن ५०४-8५३7 खुश आमदन‏ (مصل.) 
7 چیزی کسی را 
किसी को किसी वस्तु का अच्छा TTT, पसंद ۱‏ 
To like, to deem good.‏ 


بہت رآ نا اما کنا 


(pal سس (مص‌خم.»‎ आमदीद خوش آمدید!‎ 
स्वागत, स्वागतार्थ हेतु प्रयुक्त संबोधन | 
Words for ‘welcome’, welcoming. 
ATU? 
(ص‌مر.)‎ ۲05-2۷22 खुश आवाज خوش آواز‎ 
सुरीले स्वर वाला, मधुर लय में गाने वाला, सुस्वर । 
One with a melodious voice. 
TF clk f 
xoš-āyanda(-e) खुश आयंदा(-दे) ش آینده‎ , >> 
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- [ 
۳ 0 le 
1. One with a good handwriting. 2. Clear and 
writing. 


अच्छे स्वभाव वाला, अच्छी प्रकृति वाला, ۲۱ 
Good-natured. 


अच्छे स्वभाव वाला, मृदु स्वभाव ۲۱ 
Good natured. 


PUP 
خوش خوارنده] (صفا.)‎ =] ۲05-۷27 खुश खार خوشخوار‎ 
1-अधिक खाना खाने वाला । 2-ख़ुश-हाल जीवन व्यतीत 


करने वाल, भोग-विलासी । 


1. Gourmand, a good eater. 2. One who lads a luxurious 


life. 
۰ » he 
ا-خوّل خوراگ_۲-خول عال-‎ 
خوش خواننده] (ص‌فا.)‎ =] ۲05-۷20 खुश ख़ान خوشخوان‎ 
मधुर गायक, अच्छा गायक, गवैया, मधुर कंठ से गाने वाला । 
A good singer, one with a sweet voice. * 


Ft fant ip 


خوش خوراک खुश खुराक‏ 705-0۲31 (ص‌مر.) 


1-भोजन के प्रति अभिरुचि संपन्नता रखने वाला व्यक्ति । 
£-स्वादिष्ट व उपयुक्त भोजन | 
1. A gourmand, a good eater. 2. Delicious and good food. 


BB خورال_۲-لز یز لت وار‎ $-। 
خوش خوشک] (ق‌مر.)‎ =] 05-405 खुश खुश خوش خوش‎ 
> =) خوش‎ 

शनैः शनैः, धीरे-धीरे, मंद-मंद, आहिस्ता आहिस्ता। 


Bit by bit, gradually, little by little, gently, softly, slowly, 
rR >या र्या 
(حامص.)‎ xoS-xuy-1 खुश खूयी , ged 3 
Weer É LI 
भच्छी प्रकृति, ۱ eo 
Good manneredness, good naturedness. 
-db 
(ص‌سر.)‎ ۲05-7 खुश ख़ीम خوش خیم‎ 
1-सदाचारी, अच्छे व्यवहार वाला, अच्छे चाल-चलन वाला | 
2-अच्छी प्रकृति वाला, सुस्वभाव । 


1. Benign, beni nant. 2 
ice g . Good natured, of good 
cold Er Swi خیش‎ 


i ) XoS-daStan खुश दाश्तन 
शतन ...< sj a: 
(अप भा.) रुचि रखना, दिलचस्पी होना। ˆ अ 


(slg.) To be interested, 
sd (7) 
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- 3) xoš-xat(t) खुश ۲ ue 
1-सुलेखक, सुलेखन करने वाला | 2-सुलेख, सुंदर Sat 


Pdr ولا -۲-کر هگا‎ A ره وال ,خیش خی ر‎ A 
(ص‌مر.)‎ ६ - آف.‎ ५०5६-५०) खुश 3۳7 5७ خوش‎ 
BUR GPE 


خوشخو XOS-XU खुश खू‏ (ص‌مر.) 


( زن. - اص‎ ५०5-8981 खुश बयान خوش بیان‎ 
र्न कर वाला, ARTE | 

[दर वर्णन , खुशबयान, 5 

ae t, one who narrates in a pleasant way. 


Eloquen ae AE Y ۳‏ 
ری PbS‏ بیان ۔ 
خوش بین खुश बीन‏ 05-07۲ ]= خوش بیننده] (ص‌فا.) 


आशावादी । 
Optimist. 


رمال 
خوش بینی xOS-bIN-] खुश बीनी‏ (حامص:) 
आशावाद, आशावादिता ।‏ 
Optimism. re‏ 
mer UF ils‏ 
خوش تراش खुश तराश‏ 705-12625 ]= خوش تراشیده] (iayo)‏ 
1-ख़ूबसूरत ढंग से काट Ble किया हुआः* 2-(ला.) सुंदर,‏ 
रूपवान, खूबसूरत ।‏ 
Cut or pared well:* 2. (met.) Well-shaped, beautiful,‏ .1 
graceful. E‏ 
ا-توب صورل kih ers Ceri FZ‏ 
ول انرام- i‏ 
خوشحال xos-hal खुश हाल‏ [ف. - [.६‏ (ص‌مر.) 
1-प्रसन्न, प्रफुल्ल, द्युशहाल। १-कामयाब, ۱‏ 
8-सौभाग्यशाली।‏ 


1. Merry, happy, cheerful. 2. Successful, prosperous. 
3. Fortunate, lucky. 


iP tI‏ مال e-r oy-‏ کت 


(५००७) [६ - [ف.‎ xos-hal-i खुश हाली خوشحالی‎ 
1-प्रसन्नता, खुशी ۱ 2-सफलता, कामयाबी । 3-सौभाग्य, खुश 
किस्मती । 

1. Joy, happiness, cheerfulness. 2. Success. 3. Good 
luck, good fortune. : 


८ 0४-४८... “PHI 


` (صمر)‎ [६ - [ف.‎ ५०४-१९३0 खुश हिसाब lis خوش‎ 


वचनानुसार समय पर कर्ज अदा कर देने वाला, हिसाब- 
किताब का खरा | 


Prompt to pay one’s dues on time, honest. 
والا-‎ LIU رش‎ eL ew 


خوش خدمت LE - J] xoš-xedmat खुश खिद्मत‏ (ص‌مر.] 
خوش خدمت च‏ 
1-तन-मन-धन से सेवा करने वाला | 2-सुसभ्य, अति शिष्ट |‏ 


E य 
(442) १05-५018॥ खुश खुराम خوشخرام‎ 


रमणीय चाल चलने वाला (वाली), मनोहर चाल चलने वाला 


(वाली), मंथर 
Of graceful Ri 1 m a (वाली) i 


(Aly Ue 
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= [६ - [ف.‎ xos-sohbat खुश सोहबत خوش صحبت‎ 
मृदुभाषी, मधुर भाषी | 
Soft spoken, well-spoken, conversationalist. 

Bee: کلام»‎ UF 
(ص‌مر.)‎ bg ~ [ف.‎ xos-tab’ खुश तब خوش طبع‎ 
1-अच्छी प्रकृति वाला; मृदु स्वभाव वाला, सुप्रकृति। 
१-वाकूपटु | 8-जन्मजात कवि | 
1, Good natured, benign. 2. Eloquent. 3. Gifted (poet), 
talented. 


Se کلام-۳-خرا داد تابلیت کا‎ Pita EI 
-(/४2 


خوش ظاهر xos-zaher खुश जाहिर‏ [ف. - be‏ (ص‌مر.) 


जो बाहर से देखने में अच्छा हो, देखने में सुंदर । 


Outwardly good looking. 
-giie 
xoš-yad(d)-0- खुश कदो (ददो)-कामत خوش قد وقامت‎ 
(ص‌مر.)‎ Fe. ~ SJ 21 


सुडौल, सुंदर देहयष्टि वाला, TIS, सुशरीर। 


Shapely, well-built. 


Ko قامت »سزُول»موزول‎ (४४ Ar 


le - sd xos-yawl (yowl) खुश कौ(को)ल خوش قول‎ 
ह ( (ض‌مر‎ 
बात का धनी, वादे का ۲۱ 
True to one’s promise, a man of his word.’ ४ - 
ایندب‎ Ke آو لک پات کا اوعد‎ 
Lg - [ف.‎ xoS-yiyafa(-e) खुश कियाफा(-फे) خوش قيا في‎ 
है (ص‌مر.)‎ 
1-रूपवान, सुंदर मुख वाला | 2-सुडील, सुंदर देहयष्टि वाला । 


.1. Beautiful, pretty, handsome. 2. Shapely, well-built, 
able-bodied. 


_ مت »سول‎ 6 Peart Pe PUP! 


خو ش کلام xos-kalam खुश कलाम‏ [ف. - ع.] (ص‌مر.) 


मृदुभाषी, मधुरभाषी। , 
Sweet-tongued, soft-spoken. > 
SU Ce? 
خوش گزراننده]‎ =] XOS-ozaran खुश गुजरान خوشگزران‎ 


(. ७७०) 
1-जीवन के आनंद उड़ाने वाला; BA, स्वतंत्र प्रकृति 
वाला । १-मनमौजी | s 
1. Free-living, epicurean. 2. Pleàsure-seeking, reveler) 
enjoying life. ९ 
Jrs bliep É زنل‎ siz Ue ८-/-! 

eT 


خوشگل १0०8-9० खुश गिल‏ (ص‌مر.) 
सुंदर, खूबसूरत, प्रिय।‏ 
Beautiful, pretty, handsome.‏ 


وب ورت زا 


حوش دا من xos-daman खुश दामन‏ ]= خشتامن = خشامن] 
aD‏ 


सास | ۱ 
Wife’s mother, husband’s mother. 


-osl ७७५ Ul 
(ص‌مر.)‎ 05-06 खुश दिल خوشدل‎ 


प्रसन्नचित्त, खुश दिल, प्रफुल्लित, हँसमुख | 
Merry, happy, joyful, delighted. 


Vg s UF‏ رل سروب 
خوش xos-zawy (Zowy) खुश जौक ७१3‏ [ف. - be‏ (ص‌مر.) 


1-सुरुचिसंपन्न, अभिरुचि संपन्न | 2-जन्मजात .(कवि)। 
_1,.A person who has a good tasteg2. Talented, gifted 
(poet). 


FEY زول» ا زو رک والا-۲- را راد قابلیت کا‎ Uz P| 


خوشرفتار xoS-raftar खुश रफ़्तार‏ (ص‌مر.) 
1-सुंदर चाल वाला, मंथर चाल ۲۱ १-सदाचारी, कृपालु,‏ 


gag | 
A; Of graceful gait. 2. God natured, kind. 


Reo be ८४-"-/७, Jiet-‏ بان 
خوشرنگ खुश रंग‏ 05-7209 (ص‌مر) 

1-सुवर्ण, सुरंग, सुंदर रंग का । 2-हर वस्तु जिसका बाह्य रूप 

रंग आकर्षक हो | - \ 


1. Of a pretty colour. 2. Everything that has an ۷ 
external form. 


S01 Lets LEI‏ طابری Der‏ بور 


خوش رو(ی) xoS-ru(y) खुश रू(इ)‏ (ص‌مر.) 
1-खूबसूरत, सुंदर मुखाकृति वाला | 2-हँसमुख, प्रसन्नवदना |‏ 
Beautiful, of good shape, pretty. 2. Cheerful, jovial.‏ .1 


ا- وب صورت. ०2-८2 PSP‏ روش 3 


 ).رمص(‎ XOS-zaban खुश FIT ७८) خوش‎ 
मृदुभाषी, मधुरभाषी, मधुर वाणी बोलने वाला | 
Sweet tongued. 
BSF IL 
(ص‌مر.)‎ ۲05-5007 खुश सुखन خوش سخن‎ 
वाकूपटु, वाग्मी, मृदुभाषी, मधुर भाषी | 


Eloquent, sweet-tongued, soft-spoken, articulate. 


GFE 
[ف. - ع.]‎ xoš-salîya(-e) खुश सलीका(-के) خوش سلیقه‎ 
(ص‌مر.)‎ 

सुरूचि संपन्न, अच्छी रूचि ۱ 
A person who has a good taste. PE 
۱ eB 


خوش xos-sima खुश सीमा (०५०‏ [ف. ~ ع.] (ص‌مر.) 


रूपवान, सुन्दर, ख़ूबसूरत, सुरूप । 


Beautiful, pretty. 
. Be 
ere Fj PUP 
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- 05-0577 खुश नाम خوشنام‎ 
प्रसिद्ध, विख्यात, मशहूर, 5۱ 


Renowned, famous, well-known. 2 हः 
Po fi 
pais خرش‎ =] ۲05-06510 खुश निशीन نشین‎ ve 5० 

; (.७ 


1-वह जिसे जो भी स्थान बैठने हेतु उपयुक्त लगे वहीं बैठ 
जाए। 2-गाँव के वे निवासी जो न तो भूमिधारक हों न ही 


खेतिहर किसान हों। 


1. One who squats or sits wherever he finds it fit. 

2. Neither land-owners nor farm labourers. 

a a £ - 

LES |‏ مناسب FCT‏ 
८ ७४2‏ بالگ ول اور دی زار 7 


ip - J xos-nayma(-@) खुश नग्मा(-मे) خوش نغمه‎ 
(ص‌مر.)‎ 
मधुर गायक, सुरीला (गायक) | 
Melodious, sweet singing (singer). P A 
RT 
(ص‌مر.)‎ be - [ف.‎ ०5-145 खुश AHA خوش نفس‎ 
सच्चरित्र, सुशील, सत्प्रकृति | 
Good natured, having a good character. 
SILI 
xos-no(a,e)ma(y) खुश नु(न, नि)मा(य) خوشنما (ی)‎ 
خوش نماینده] (ص‌فا.)‎ =] 
सुंदर, मनोहर, आकर्षक | 
Good-looking, attractive. 
iP 
क (ص‌مر.)‎ ५०5-14४३ खुश नवा خوشنوا‎ 
मधुर, सुकठी, सुरीला। 
- Melodious, sweet-sounding. 
1 be o åo > be 
اواز ول لوا ول ر‎ YP 
خوش نوازنده] (ص‌فا.)‎ =] ee नवाज़ خوشنواز‎ 
Au वादक, दक्ष वादक,"जो वादन में निपुण अथवा प्रवीण 
| 


One who plays well (musical instrument), expert 
instrumentalist. 


cit والاء‎ ८-७ اما ماز‎ 
خوش نویسنده] (ص‌فا.)‎ =] x0S-nevis खुश निवीस فوشنویس‎ 
सुलेखक, खुशनवीस। tate 


One who has good hand-writing, penman, Calligraphist. 
ول‎ UP والاء‎ EAE UP 
[>> خوش‎ ¬) 05-081۷75-35 निवीसी خو شنویسی‎ 


सुलेखन, अलंकृत लेखन, खुशनवीसी | की 


Calligraphy, penmanship. 
LIRE 
(.]) xusa(-e) (८655 ..5) ख़ूशा(-शे) فو شه‎ 
: ۲ A ~र) سه‎ 
1-(वन.) (अंगूर की बेल अथवा खजूर के वृक्ष पर लटका) 
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| articulate. 


خرشگلی खुश गिली‏ 7۵5-96۱ (حامص.) 
सुंदरता, खूबसूरती, प्रियता ।‏ 


Beauty, charm, attract 
prettiness. 


iveness, handsomeness, 
4 e ۰ 
زیال_‎ ure? 


5 =] xo8-guly) खुश गू(य) خوشگو(ی)‎ 


षी, मूदुभाषी | 9-परिमार्जित भाषा बोलने‏ ش گوینده] (ص‌نا.) 


1-प्रियभाषी, मधुरभा 


वाला, TATE | 


1. Sweet-tongued, soft-spoken. 2. Eloquent, glib-tongued, 


E reu اسف کاخ‎ 


(-७०) خوش گوارنده]‎ =] 1605-00۷27 खुश ۲ خوشگوار‎ 
1-सुपाच्य, पचनीय | 2-सुस्वाद, स्वादिष्ट, मजेदार । 
1. Digestible. 2. Delicious, tasty. 
ýy pha- f ks- 


خوشگواری खुश गुवारी‏ -0۷27و-05(- خوش گوارا 


(حامص.) 
1-पचनीयता, पाचन शक्ति। 2-सुस्वादुता |‏ 
Digestibility. 2. Deliciousness, tastiness.‏ .1 
ire olen!‏ 


خوش لباس खुश लिबास‏ ۲05-6025 [ف. - ع.] (ص‌مر.) 
सुंदर वस्त्र पहनने वाला, सुंदर परिधान धारण करने वाला ।‏ 
Well-dressed.‏ 


-Jy UF 
(ص‌مر.)‎ [६ ~ [ف.‎ ×05-1 खुश तिका W خوش‎ 
सुमुख, सुंदर, ۱ 


Cute, pretty, beautiful, good-looking. 
ड Et £ GE UF خوب‌صوزت»‎ 
Le - [ف.‎ xos-lahja(-e) खुश लहजा(-जे) خوش لهجه‎ 
(ص‌مر.)‎ 


1-सुवक्ता, वाग्मी, व्याख्या पटु । 2-मधुरभाषी, मृदुभाषी | 
1. Eloquent, articulate. 2. Sweet-tongued, soft-spoken. 


اخ کلام ول -UL Et‏ 


خوشمز XoS-maza(-e) खुश मजा(-जे) ७‏ (ص‌مر.) 


' मजेदार, स्वादिष्ट, सुस्वाद। 


Delicious, tasty, luscious. 
DP i مزے وار لز‎ 
(صمر.)‎ XOS-manes खुश मनिश فوش منش‎ 
حوس مىس‎ 
1-सद्‌ प्र कृति R सुशील। 2-अनुकूल, उचित | 
$-प्रसन्नचित्त, खुश मिजाज | 


1. Good natured, with amiable di j 
۳ 6 dis j 
harmonious. 3. Happy, cheerful. ی و‎ io, 


É-i‏ ینت Ur Orbe rir‏ »رود 
منظر 05-۵ [ف. - be‏ (ص‌مر.) 
५,५‏ منظر -manzar खुश मन्जर‏ ; | 
सुदर्शन, सुंदर, खूबसूरत | ae ey‏ 
Sightly, idyllic, good-looking, attractive,‏ 


~ خرب صورت‎ G Yur 


2 


س و رجا 
भय और आशा |‏ 
Fear and hope.‏ 
وف ورچاء خرف اور امیر- 


[o - [ع.‎ xawi(xowt)-nak खौ(खो)फ नाक خوفناک‎ 


(ص‌مر.) 
भयानक, डरावना, खौफुनाक, भयंकर, भयजनक |‏ 
Fightening, dreadful, tearrifying. dh‏ 
ژراوناء تاک _ 
خوفناکی xawt(xowf)-nak-i खौ(खो)फ्‌ नाकी‏ [ع. - [G‏ 
(حامص.) ; 
डरावनापन, खौफनाकी | ट द‏ 
Fearsomeness, fearfulness, dreadfulness, frightfulness.‏ 
ft SPL bss‏ 
خوک CD xk खूक‏ 


1-(प्राणि.) सूअर, ۲۱ 
1. (Zoo.) Pig, hog. 


۱-( حول )عور فز 


१४‏ دریایی 
(प्राणि.) डॉल्फिन मछली ।‏ 
(Zoo.) Dolphin.‏ 
SCE)‏ 
رم وحشی जंगली‏ 
(प्राणि.) जंगली ۱‏ 
(Zoo.) Wild Hog.‏ 
(حرا) É‏ 
— هندی 


(प्राणि.) गिनि-पिग। 


` (Zoo.) Guinea pig. 
رک بنری» ارک یات‎ (12) 


2-(ला.) मुस्टंडा, मोटा, तगड़ा। 
2. (met.) Sturdy person, a lout. 


Ii? CE )-r 
(امر.)‎ xuk-dan खूकदान خوکدان‎ 
सूअर-बाड़ा । 
Piggery. 


bP عور‎ 


(pol (ص‌مر.»‎ xük-dan ख़ूकदानी خوکدانی‎ 
1-सूअर-बाड़ा | 2-(ला.) रहने की गंदी जगह, ۳ और 
दुर्गधयुक्त स्थान | 
1. Piggery. 2. (met.) Dirty place, sty. 


سور پاژا-۲-((کنا) ری اور ble‏ چگ 


خو کردن xu-kardan खू कर्दन‏ (مصل.) 
लत पडना, व्यसन हो जाना, आदत पडना | :‏ 
To get habituated, to become addicted.‏ 


गुच्छा | 2-(ख.वि.) कन्या ۱ 
1. (Bot.) Bunch. 2. (Astron.) Virgo. 


beer CI 


(is خوش»‎ =] x0S-a(-e) खुशा(-शे) خوشه‎ 
ME | 


Mother-in-law. 
۱ “Jv 
خوشه چیننده]‎ =] xUSA(-€)-Cin खूशा(-शे) चीन خوشه چين‎ 
۲ (ص‌فا.)‎ 


1-फल अथवा अनाज की बालियाँ तोड़ने वाला | १-फसल के 
बचे हुए अन्न को जमा करने वाला, खेत में गिरे हुए दाने 
चुनने वाला। 3-हर तरह से स्वंय को लाभप्रद बनाने वाला । 
1. One who plucks bunches of grains or fruits. 
2. One who hand-picks grains or fruits. 3. That which is 
profitable in every way. 
Sr لوزن‎ SOIT SAS 
Eade BS fpr mE GENE 
-Dls 


خوش هیکل xoS-haykal (hey-) खुश है(हे)कल‏ (ص‌مر.) 


` सुडौल, सुंदर काठी ۱ 


Well-built, shapely. 
sa ae 
اندام»سزول» اسب الاعضا۔‎ UP 


خوشی खुशी‏ (تد. (xvas‏ آ-05× (حامص.) 
1-अच्छाई, विशेषता, ख़ूबी। 2-प्रसन्नता, ख़ुशी, हर्ष ।‏ 
3-ऐश्वर्य, भोग-विलास, अय्याशी |‏ 
Goodness. 2. Happiness, cheerfulness. 3. Pleasure,‏ .1 
revelry, merriment.‏ 


Cr bu s-r eg dg 


خوشیدن खुशीदन‏ (قد. [xusitan .4.] ۲۵5-۱02۲ (५०5‏ (مصل.) 
सूखना, शुष्क होना, खुश्क होना |‏ 
To become dry, to dry up.‏ 


tx Bethy 


خوش یمن खुश युम्न‏ ۲05-۷۹۲00 [ف. ~ bg‏ (ص‌مر.) 
मंगलमय, कल्याणकर, शुभकारी, मुबारक |‏ 
Auspicious, propitious.‏ 


سی مارگ 


— خوشی یاب खुश याब‏ ۲051-۷2 ]= خوشی [aul‏ (ص‌نا.) 

हर्षपूर्ण | 1 

Joyous, cheerful. i 
bil dg, 


خوض xawz (०५७2) खौ(खो)ज‏ [ع.] ((مص.) 
लीनता, तल्लीनता, संलग्नता, ध्यानमग्नता |‏ 
Engrossment in thought.‏ 


hei 
(امص.)‎ Lg] xaw (०) खौ (खो)फ्‌ خوف‎ " 


डर, खौफ, भय। 
Fear, terror, fright. 
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= de someone. 
(met.) To be responsible for mu ۱ ۳ 
کا زم دار بو‎ 2 bn PC) 
خونابه] (امر.)‎ =] xun-ab ٩ خوناب‎ 
1-पानी मिला खून, खुनाब, खुनाबा । 2-खून के आँसू। 
1. Blood mixed with water. 2. Tears of blood. à 
_ اک خرن‎ ون٦‎ yor? nbd! 
۱ ۲ زرد‎ 7 
आँसू, अश्रु। 
Tears. 

Te El‏ لسو 


خون آشا 7 खून‏ 010-25210 ]= خون آشامنده] (صرفا.) 
1-रक्तपायी; रक्तपान करने वाला, खून पीने वाला। 2-(ला.)‏ 
निर्दय, कठोर, निष्ठुर, बेरहम ।‏ 

1. Blood-thirsty. 2. (met.) Merciless, heartless. 
سگ رل‎ BLU) Y oS دالا‎ ० 
(مصل.)‎ xun-asamidan खून आशामीदन میدن‎ Lal خون‎ 
1-रक्तपान करना, ख़ून पीना। 2-निष्ठुर होना, निर्दय होना, 


बेरहम होना | 
1. Drinking of blood. 2. To be atrocious, to be 


murderous, to be merciless, to be cruel. 
utr رل‎ Bete Bette u- 


خون آلود ७॥-३।७ ख़ून आलूद‏ ]= خون آلودم] ` 

خون آلوده — 

خون آلود گی xun-dliida(e)g-i खून आलूद(दि)गी‏ ]— خرن 

آلو [१३‏ (حامص.) 

रक्‍तमयता, रक्तस्नातं, ख़ून में सना होने की अवस्था । 
The state of being soaked in blood. 

07 


خون آلوده xun-aluda(-e) खून आलूदा(-दे)‏ ]= خرن آلود] 
(ص‌مف.) ۱ 
रक्त पूर्ण, रक्‍त से भरा हुआ, खून में लिथड़ा ۱‏ 

Bloody, blood-soaked. 


Finite ७४ 

خون افشان 377977 xUN-afSan खून‏ ]= خون انشاننده 

= خون فشان] (ص‌فا.) ; 

1-जिससे रक्‍त टपकता हो । 2-निर्दय, निष्ठुर, बेरहम | 


1. That from which blood drops. 2. Heartless, merciless. 
Sie Ge-tnbuge (/-| 


* خون بارنده] (ص‌فا.)‎ =] xUn-bar खून बार ) ८ ५5 
2 ~> 

TRE, जिससे रक्‍त टपकता हो । 

Blood-dripping, bleeding, blood-stained. 


NUP IG UNE? 


فونبها xun-baha खून बहा‏ (امر.) 
र a‏ 

ख़ून बहा, खून का हर्जाना, वह धन जो हत्यारा 

के वारिसों 3 दे। म 


Biood-money. 


fod ७७५०८१८७७४ 


होना | 


by bz عات‎ 


( xu-gar खू गर خوگر‎ 


अतिपरिचित‏ صفا.) 


1-व्यसनी, आदी, लती। १-हिला-मिला हुआ, अ 


` 
1. Habituated, addict. 2. Familiar, intimate. 


g ES BION त॥४॥--७४१ Wak- 
(.॥) [६] xaval qT خول‎ 
पशुओं की देखभाल करने वाला, पशु पालक | 
Cowherd, shepherd etc. 
والا_‎ SEDI) ده‎ Suse 
).( xun खून خون‎ 
Blood. 
x? 
گردش سم‎ 
(चिकि.) रक्‍त ۱ 
(Medi.) Circulation of blood. tes 
Sh SF (طب.)‎ 
س پیاله‎ 
(ला.) मदिरा, शराब | 
(met.) Wine. 
بادە-‎ l ( ४४) 
مج جگر‎ 
(ला.) दुःख, व्यथा, ۲۱ 
(Met.) Grief, sorrow, sadness. 
آناوه-‎ र्ता ( (४) 


3 — 
1-हृदय रक्त। 2-(ला.) दुःख, पीड़ा, तकलीफ ۱ 3-(ला.) 
व्यंथा, शोक, विषाद | 


1. Blood which comes out of heart. 2. (met.) Pain, 
suffering, affliction. 3. (met.) Grief, sorrow. 


F-rans by کے والا خولن-۲-(کنا. ) نهامت‎ ८ J-i 


سح دل (جگر) خوردن 
1-कठोर परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना । 2-खून के ae‏ 
पीना, तकलीफ सहना |‏ 


1. To undergo much suffering, to toil very hard. 2. To 
suppress the feelings of anger, to bear sorrows. 


८ ७४०४४ ८ PCr بت نت مشق‎ t dys- 
te وت‎ 


~ رز (رزان) 
(ला.) मदिरा, शराब | 2६‏ 
(met.) Wine.‏ 


CN Ce)‏ بادوب 


سح کسی بگردن شخص L)‏ خودش) بودن 


(ला.) खून गर्दन पर होना, किसी के कृत्ल का जिम्मेदार 
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= 


hose 


خونسردی xun-sard-i खून सर्दी‏ (حامص) 
'सहनशीलता, सहिष्णुता ।‏ 
Serenity, equanimity, placidity.‏ 


८०-८०‏ بردبادی. 


خون كردن xun-kardan खून कर्दन‏ (مصم.) 
1-वध करना, हत्या करना, ख़ून करना, Hat करना। 2-भेड़‏ 
अथवा गाय को जिबह/कुर्बानी करना, (विशेष रूप से किसी‏ 
व्यक्ति विशेष के आने पर) जानवर की कुर्बानी करना।‏ 


1. To kill, to slay. 2. Sacrificing sheep, cow, etc. on the 
auspicious arrival of a great personality. 


SUGEEST IF 


خون گر xun-garm खून गर्म R‏ (ص‌مر.) 
1-उष्ण रक्तक पशु। 2-(ला.) कृपालु, मेहरबान, हमदर्द ।‏ 
Warm-blooded animal. 2. (met.) Kind, loving,‏ .1 
warm-hearted.‏ 


cl اس حوانات -۳-( کنا.)‎ OP 


خون گرمی xUN-garm-i खून गर्मी‏ (حامص.) 
कृपा, मेहरबानी |‏ 


Warmth, affability, kindness. 


BEST ly 


خونگیر xUn-gir खून गीर‏ ]= خرن گیرنده] (ص‌فا.) 
सींगी ۱‏ 
Phlebotomist, cupper.‏ 


| اد فض کنو وال کل ¿É‏ ولا مش a3‏ والا- 


خونی XUNI खूनी‏ (ص‌نسه.) 

L-e, रक्‍तरंजित ۱ 2-रक्तपूर्ण, रक्‍त से भरा ۱ 
3-हत्यारा, कातिल, खूनी । 

1. Bloody. 2. Soaked in blood, bloody. 3. Murderer, killer. 

y-ray-‏ آلور۳-تال»خولی_ 


خونین XUN-IN खूनीन‏ (ص‌نس..) 
रक्‍तरंजित |‏ 
Bloody stained.‏ 


300002 


سح و مالین 


(अप भा.) TR, रक्तरंजित, TRIR | 
(slg.) Soaked in blood, blood stained. 


UPFC) 
(ص‌مر.)‎ xun-in-ja(e)gar ख़ूनीन ज(जि)गर خونین جگر‎ 
(ला.) विषादयुक्त, विषण, दुःखी । ` 
(met.) Grief-stricken, full of sadness, deep affliction. 
oF Cr) 
(حامص.)‎ xohl-i (xvahl (قد.‎ खोहली خوهلی‎ 
टेढ़ापन, वक्रता, कजी । 
Curvature, crookedness. 


eget 


خوتخوار खून खार‏ 7۳-۷2۲ ]= خرن خوارنده = خونخواره] 
(ص‌فا.) 

1-रक्तपायी, खून पीने वाला | 2-जालिम, निर्दय, निष्ठुर । 

1. That which drinks blood. 2. Merciless, cruel, heartless. 

wa والاء اد - سب رم‎ < P= 


(. Gye) خون خواهنده]‎ =] xUN-xah खून GE خونخواه‎ 
प्रतिशोधी, हत्या का बदला लेने वाला। 


Avenger. 3 
Ws برل‎ ७८८ "لک اقام‎ 


خونخواهی खाही‏ 7۳-21-1۳ (حامص.) 
प्रतिशोध, बदला, ۱ j‏ 


Revenge, vengeance, vengefulness. 
TT 


خون خوردن xUN-xordan खून Gat‏ (مصل.) 
1-रक्तपान करना, खून पीना। 2-(ला.) परेशानी उठाना, दुःख‏ 
झेलना | 3-(ला.) कुपित होना |‏ 
To drink blood. 2. (met.) To toil hard. 3. (met.) To be‏ .1 
very sorrowful, to be grievous.‏ 


LPC (-۳ انا‎ dg bl ا-خون پینا-۳-( کنا.) لیف‎ 
-tél EA 


سم خود را خوردن 
(ला.) कुपित होना |,‏ 
(met.) To be angry.‏ 
( کنا.) بہت غصہ ty‏ 
(आ.बो.) अति कुपित होना |‏ 
(colloq.) to be afflicted.‏ 
Jt Cf)‏ ہوتء غص stn‏ 


(4!) xun-damay खून 7۲ خون دماغ‎ 
नकसीर, नाक से खून 0۱ 
Nose-bleed, nasal hemorrhage. 


گر اک yfe‏ 


خون ریختن 17577 खून‏ ۷۱۳-۲۲۱۵0 (مصم.) 
खून बहाना, रक्तपात करना, खून-खराबा ۲۱‏ 
To shed blood, to kill, to slaughter, to massacre.‏ 


Sausis ui کشت وخو نکرنا» ل‎ ४७७४ 


خونریز खून रीज‏ ۷۳-۲12 ]= خون ریزنده] (صفا.) 
1-हत्यारा, वधिक, कातिल ۱ 2-निर्दय, निष्ठुर, बेरहम |‏ 
Killer, slayer. 2. Cruel, merciless, heartless.‏ .1 
ا ا 
خونریزی xun-riz-i खून रीजी‏ (حامص.) 
1-रक्तपात, खून-खराबा | 2-रकतस्राव, खून का. ۱‏ 
Blood shed, massacre, blood bath. 2. Bleeding,‏ .1 
haemorrhage.‏ 
Md CF SP Ut NAP S77!‏ 


خونسرد xUN-Sard खून सर्द‏ (ص‌مر.) 
शांत, गंभीर, सहिष्णु, सहनशील |‏ 
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- [> =] १७५ 35 ۱-خوی‎ 


(myself, yourself etc): ra 
~ ® E *. رت‎ a 
* Tor (. aa 1 


۰ یشتن ۰ 
, ریستن خویش را دزم نتوان کرد. 
Y‏ در دفتر خویشتن نوشت* 


خویشتن بين xistan-bin खीश्तन बीन‏ ]= خویشتن بیننده] 
(ص‌فا.) $ 


plural, same as خویش‎ आदत, लत, व्यसन | 


Habit, nature, addiction. 


r Rosa عادت»‎ 

७१४ س باز‎ 
आदत छोड़ना, लत छोड़ना । 
To be de-addicted. 


عادت یمور ناء لت if‏ 
۲-خوی 5 7/۷ ]= خود] (.) 


अभिमानी, घमंडी, खुदपसंद | 

Self-conceited, proud, arrogant. 
ود رست خرور_‎ ७:०५ 

शिरस्त्राण, लोहे की टोपी । 


od 4 
ای‎ cere خویشتن پرست‎ 
خریشتن‎ =] 5190-08105 AT परस्त خویشتن پرست‎ | met, iron hat 


A خورء لو ےکی ٹول _ پرستنده] (ص‌فا.)‎ 
अभिमानी, घमण्डी, दंभी | | ; | 
Egoist, conceited, proud. (.)) [xoli [طبر.‎ xoy (xvay, xay (قد.‎ खोइ > 
ست خد دن‎ | 1-थूक ۱ 2۱ 
x = : 1. Saliva. 2. Perspiration, sweat. 3 
(حامص.)‎ xistan-parast-i खीश्तन परस्ती خویشتن پرستی‎ SS IEE SE 


अहंवाद | Byte 5 ! 
Egoism. (.1) [xūd, xid و اطراف‎ a5 4] × खीद ५ حون‎ 
अधपका अन्न, कच्चा-पक्का AAT | 


Unripe com or crop. 


انات 


beg فک‎ 


(.) [ج. خویشان]‎ xis (xves (قد.‎ खीश ۱-خویش‎ 
1-सगा-संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार । ۱ 


1. Relative, kinsman. 


خویشتن دار xistan-dar 31977 दार‏ ]= خویشتن دارنده] 
(صفا.) 
आत्म संयमी ।‏ 
Self-controlled, self-restrained.‏ 


PPI 


p =T ۰ دار‎ 2-1 
(حامص.)‎ xistan-dar-i खीश्तन दारी خویشتن داری‎ 
आत्म संयम | س و قوم‎ 


सगे-संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार | 


Relatives, near ones, kinsmen. 


Self-restraint, self-control. 
PPPs 
خویشتن‎ =] xistan-negar खीश्तन निगर خویشتن نگر‎ 
نگرنده] (ص‌فا.)‎ 


س واقارب» اترباء رشت دار 


A स्वयं, खुद, अपने आप। 
की 2. (a) Oneself. 
अभिमानी, ۱ 


2 »ت 
(.2)-r‏ تور» سپ - Self-conceited, self-admiring, egoist.‏ 


| برت‎ अत. z: (.1) خیش]‎ =] xis खीश ۲-خویش‎ 
۲-خویش] (صشغا)‎ =] xis-kar खीश कार ۱-خویشکار‎ | Plough. 


कृषक, किसान, काश्तकार | 
Farmer, cultivator, 


zk 


(.]) xis-a-vand खीशावंद خو یشاه ند‎ 
रिश्तेदार, नातेदार, सगे-संबंधी | E (बदी, 


Relatives, kinsmen. ` 


ECT 


ae ۱-خریش]‎ =] xis-kar खीश कार ۲-خویشکار‎ 
Lada परायण, कर्त्तव्यनिष्ठ । 2-सदाचारी साधु- 
पारसा । . A 
1. Consciencious, dutiful. 2. Pious, religious. 


bret 
۱-خویشکار]‎ =] xis-kar-l و‎ कारी ۱-خویشکار: ی‎ 


رت رار 


(०५७) xi-d-vandi डीशावंदी رش نی‎ ५ 
शिश्तेदारी, नातेदारी | नद eee 


Relationship, kinsmanship, kinship. 


काश्तकारी, खेती-बाड़ी | loal) K sts 
Agriculture, : Xistan (xves (قد.‎ खीश्तन E E 


1-).( व्यक्तित्व:* 9-(_ . ۳ 
६४ کی‎ 1. (.]) Personali Ae) स्वय, खुद, अपने आपः* 
WEES fi ity: 2. (ضه.)‎ ‘Self collective pron 
: ॥ person, second person. th Pronoun for 
, third person, singular and 
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== آوار گرد‎ 
` (oal) xiyaban-gard-i ख़ियाबान गर्दी خیابان گردی‎ 


आवारा गर्दी, बेकार ۲۱ 
Vagrancy. 


GMA 
(.]) xiyar खियार ۱-خیار‎ 


1-(वन.) खीरा ۱ 2-पका हुआ ۱ 
1. (Bot.) Cucumber. 2. Ripe fruit. 
Err (.५)-। 
سح باد رنگ‎ 
(वन.) घटिया ۱ 
(Bot.) Ordinary cucumber. 
- (४ | SCL) 
ES س‎ 
— خیار بادر نگ‎ 
بح چنبر‎ 
(वन.) ककड़ी | 
(Bot.) A variety of cucumber, Turkish cucumber, 
Nishapuri cucumber, Kaziruni cucumber. 
SIC) 
شنبر‎ 2۳ 


خیار چنبر —-2 فلوس سا 
me‏ شور 


pied 


[६] xiyar fear ۲-خیار‎ 
(مصل.)-1‎ अधिकार रखना, 315777 रखना । 2-(विधि.) 
वैधिक अधिकार। 3-(. ०) मुख्तार, अधिकृत व्यक्ति, 
अधिकारी | $-चुनिंदा, चयनित, उत्कृष्ट | 
1. (مصل.)‎ To have control. 2. (Leg.) Legal powers. 


3. )ص.(‎ Having power and authority, authorized person. 
4. Chosen, selected. 


CJ U”)-!‏ اضار Cr sl छ (.७)-/ _ (४,‏ صاحب 
BYP डया‏ 
خیارک (ial) ۷۵۲-۵۷ खियारक‏ 


नक Geb) 


خیاره xiyara(-e) ख्रियारा(-रे)‏ ع. خیارة] (ص.) 
विशिष्ट, चुनिंदा ।‏ 


Selected, chosen. 


खीरे का अचार। 
Pickled cucumber. 


(चिकि.) गिल्टी, गाँठ। 


(Medi.) Bubo. 


-१/८४ “5 


CD [६] xîyat खयात خیاط‎ 
1-जिससे वस्त्र सिले जाएँ, सिलाई में प्रयुक्त वस्तुएँ। 2-सूई । 
3-मार्ग, रास्ता | 
1. That which are used for sewing clothes. 2. Needle. 
3. Passageway, path. 


۲-خویشکاری xis-kar-i खीश कारी‏ ]= ۲-خویشکار] 
(حامص.) 


1-कर्त्तव्यनिष्ठता ۱ 2-सदाचारिता, पारसाई । 
1. Conscienciousness, dutifulness. 2. Piety, religiousness. 


Sl, SAE افش‎ 


. (صمر.)‎ xis-kam आ. काम خویشکام‎ 
1-मनमानी करने वाला । १-आत्मश्लाघी, , घमण्डी | 


3-हठी, जिद्दी | 
1. Willful, one who follows his hearts’ desire. 2. Self- 
admiring, proud. 3. Stubborn, despotic, self-willed. 


Pl es PE خور‎ ८८२ PY والا-‎ Et =! 


i 
۱-خویش] (حامص.)‎ -] xis-i खीशी خویشی‎ 
रिश्तेदारी, नातेदारी । 
Relationship, kinship. 
_ رارک‎ =, 


_ خه xah GE‏ (صد.) 
बहुत अच्छे! वाह! साधु-साधु! बहुत खूब! शाबाश!‏ 
Bravo! Well done! Wonderful! Great!‏ 


! واه واه! بت قوب‎ (७८८४) 


(.) خیک]‎ =] xi खी خی‎ 
1-मशक, भेड़ या बकरी की खाल को सीकर बनाया हुआ 
थेला जिससे पानी ढोया जाता है। 2-खीसा, थेला, बोरी । 


1. A leather water-bag. 2. Sack, bag. 


E TN 


(.)) خیاوان]‎ =] xiyaban खियाबान خیابان‎ ` 
1-फुलवारी, क्यारी । 2-रास्ता, पथ, मार्ग, सड़क | 
1. Flower-garden, a bed of flowers. 2. Thoroughfare, 
Street, avenue, road. 


Boy) Ser ا-کیاری»کیلواری‎ 


خیابان بندی xiyaban-band-i खियाबान बंदी‏ (حامص.) 
1-किसी क्षेत्र विशेष में सड़क निर्माण कार्य की योजना ।‏ 
सड़क-निर्माण, मार्ग-निर्माण। 2-घर, बाग, मौहल्ले या नगर में‏ 
मार्ग निर्माण | i‏ 
Planning of avenues in some place. 2. Making of roads‏ .1 
in the city or neighbourhood.‏ 


BES aut et Eby Lr 2S fin 
3 My 


خیابان سازی xiyaban-saz-i खियाबान साजी‏ (حامص.) 
मार्ग-निर्माण, पथ-निर्माण कार्य, सड़क बनाने का काम।‏ 
Construction of road, work pertaining to laying of‏ 


avenues. 
-»_ ५०५८ 
خیایان گردنده]‎ =] xiyaban-gard ख्रियाबान गर्द خیابان گرد‎ 
k (ص‌فا.)‎ 


आवारा, बेकार घूमने-फिरने वाला, आवारा गर्द । 
Vagrant, idle wanderer, vagabond. 
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2 استما لک‎ G1 
ا‎ [६] xayyat qaa bLs 


Js‏ بستن Lo - a [ ۲۵۷۵۱25127 खयाल बस्तन‏ (مصل.) 
कल्पना करना, सोच में डूबना ।‏ 


To imagine, to fancy. ibe दर्जी | 
-teit ال‎ SA Tailor. : 
JG = ف.‎ - g]x-parast खयाल परस्त اه خیال پرست‎ 
3 خباطة] (امص.) پرستنده] (ص‌فا.)‎ ç=] xiyatat 7757 خیاطت‎ 
1-कत्पना प्रिय, कत्पक | 2-कवि, शायर | $प्रेमी, आशिक । | = का काम । 
1. Visionary, dreamer. 2. ROSS Lover. F © Tailoring. 
-०४-../८-1..०.८ en! درز یک کم‎ 


Co) Fy. xayal-i (xiya-) ख्याली خیالی‎ 
1-काल्पनिक, कल्पना संबंधीः* १-काल्पनिक | 3-नश्वर, 


अनित्य, अस्थायी | 
1. Related to imagination, imaginative:* 2. Imaginary. 
3. Transient. 


خیاطی xayyat-i wart‏ [ع. - 3[ (حامص.) 
सिलाई; दर्जी का काम |‏ 
Tailoring, sewing.‏ 
Sin (66 Sin‏ کا شب 
خیال खयाल (ख्रियाल)‏ (تد. (D [६] xayal (xiyal‏ 
1-अनुमान, अंदाजा, खयाल । 2-स्वप्न में आने वाला हर‏ 
रूप | ॐ-ध्यान, कल्पना, खयाल | 4-(दर्शन.) कल्पना‏ 
Conjecture, estimate, guess. 2. Forms or faces which‏ .1 


are seen in a dream. 3. Thought, idea. 4. (Philos.) 
Imagination. 


UBF وال ر‎ ८ (८ انرازه» خال-۲-قواب‎ gt 
0-(ثل.) توت تلبت‎ 


E 
(ص.)‎ [६] xayyam खय्याम خیام‎ 


1-रावटी, GH, तंबू में रहने वाला । 2-तंबू बनाने वाला, 
खेमा/रावटी बनाने वाला | 
1. One who lives ina tent, tent-dweller. 2. Tent maker. 


ا 
خیام egl xiyam खियाम‏ ج. [ॐ‏ 


TA 
= ۹ X سح محرد‎ 
Coa) خیانت]‎ .६ xiyanat खियानत خیانت‎ | अमूर्त ۱ 
1-वचन-भंग, वादा 1 2-कृतध्नता, नमक हरामी | | Abstract imagination. 
3-बेईमानी, बद दयानती । 4-चोरी। 5-जारकर्म, व्यभिचार । یرک خال۔‎ 


1. Breach of agreement and contract, 2. Unfaithfulness, 
disloyalty. 3. Dishonesty. 4. Robbery, theft. 5. Unchaste- 
ness, adultery. 


Ole ler 57 مک‎ ८ -+_॥७ gy 
-ÚK 65-0 خات_۲-چوری_‎ 


JLS‏ اندیش xayal-andis खयाल अंदीश‏ (ع. - ف. = خیال 


اندیشنده] (ص‌فا.) 
कल्पना प्रिय, कल्पक | ۱ :‏ 
Full of imagination, fanciful, imaginative, dreamy.‏ 


अमानत में खयानत oe SEIE ست‎ Kde 
यानत, अमानत या ध ی‎ 
जाना | हर की. साम हडप ف‎ - -¢)xayal-andis-i खयाल अंदीशी اندیشی‎ JL 
Trust property gobbled up or taken over by a trustee. कल्पनाशीलता | (حامص.)‎ 
Gee 
४० EAL یں چوری» امات‎ es brs | Imaginativeness, 


~ -¢] xiyanat-varzidan खियानत वर्जीदन خانت ورزیدن‎ UZ os 
0 on = < 3 
[S - [ع.‎ xayal-baz-Î खयाल बाजी بازی‎ JL 


(aed 
GIT करना, धरोहर था थाती में चोरी जाना, ae ار‎ 


To be treacherous, to betray. 


thers ن. = خیال بافنده]‎ - "६ ۲۵۷۵۱-۵۵۲ खयाल are GL Jus 
(امص.)‎ [5 ES. =] Xaybat (xey-) खै (रे SHEE ( G 2 
= YIGG <... | कल्पना प्रिय, कल्पक pas 
1-निराशा, मायूसी । 2-हानि, घाटा, नुकृसान। TA (p र 


1. Despair, disappointment, 2 toe erson), dreamer, wishful thinker. 


Or کی‎ | gods 
eet (حامص:‎ [ss - , al-baf-7 a 
1-(. भलाई ae Lgl xayr (xeyr) खैर (खेर) ۳ कल्पनाशीलता , ६ xayal-bat-i खयाल बाफी sl خال‎ 
नतीजा A , ۴ gar Š परिणाम य ۰ re 
oT | 3-धन-दौलत, संपत्ति l 2-शुभफल, , | Day dreaming, fantasy, wishful thinking 
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"a 
= 


= 
72 
[ع. - ف. = خیرخواهنده]‎ xayr-xah खैर 5 خیرخواه‎ 
(ص‌فا.)‎ 
हितैषी, हितेच्छु, 6۱ 
Well-wisher. 
اه‎ 2۵ 4८2 


خیرخواهی [५ - .¢] xayr-xahi खैर खाही‏ (حامص.) 
हितैषणा, हितेच्छा |‏ 
Well-wishing.‏ 


Fd رانددل,‎ 


خیرخیر xit-xir खीर खीर‏ (قمر.) 
बेकार में, अकारण |‏ 
Uselessly, unduly, unnecessarily.‏ 
phe =‏ 


(as) -ف.]‎ . a xayr(xeyr)-didan खैर दीदन خير دیدن‎ 
कारोबार या सौदे में लाभ ۱ 
To have profit in a business or a transaction. 


کاروبار ان د treet Ot‏ 


خیر بینی! 
सहायक या सहयोगी को दी जाने वाली दुआ |‏ 
Blessings bestowed on a helper.‏ 
leeds Z (७) É)‏ 
خير رساندن xayr-ra(e)sandan खैर र(रिसांदन‏ [ع. - ف.] 
(مصم.) ह‏ 
लाभ देना, लाभ पहुँचाना, नफा पहुँचाना |‏ 
To give benefit, to do good. 4‏ 
بیان 
> رسانیدن xayr-ra(e)sanidan खैर र(रिसानीदन‏ [ع. - 
ف.] (مصم.) ۳ p‏ 
लाभ पहुचाना, नफा पहुचाना |‏ 
To give profit. A‏ 
اتا 


ختراگی xira(e)g-i खीर(रि)गी‏ (حامص.) 
1-आश्चर्य, हैरानी। 2-विद्रोह, सरकशी e हठ,‏ 
जिद्द | 4-साहस, दिलेरी । 5-निरर्थकता | 6-अँधेरा, तमस |‏ 
Perplexity, bewilderment. 2. Revolt, rebellion.‏ .1 
Obstinacy, stubbornness. 4. Courage, boldness.‏ .3 
Absurdity, meaninglessness. 6. Darkness.‏ .5 

- عبت‎ TPIS wr Pt pee AE 
ae ۲-۱ ۵-لقویت‎ 


خیره ॐ =] xira(-e) खीरा(रे)‏ (ص.) 
1-चकित, हैरान, भौंचक्का | 2-विद्रोही, सरकश। 3-साहसी,‏ 
दिलेर, निडर । 4-व्यर्थ, बेकार । 5-शरीर का कोई भी अंग जो‏ 
सो गया हो या सुन्न हो गया हो | 6-अँधकार, अँधेरा।‏ 

1. Surprised, astonished. 2. Rebellious. 3. Courageous, 
brave. 4. Futile, vain, useless. 5. A limb which has 


श्रीवृद्धि । (ص.)-5‎ सही, उचित ۱ 6-अनुकंपित, ۱ 
7-परोपकारी, सत्कर्मी | (ص تنض)-8‎ बहुत अच्छा, अति 
परोपकारी । 9-बेहतर | 10-(आ.बो.) ना, नहीं। 

1. (.1) Goodness, fairness. 2. Good result, reward. 
3. Riches, wealth. 4. Grace, favour, abundance. 5. (ص.)‎ 
Correct, right. 6. Compassionately, gracefully. 
7. Righteous, virtuous. 8. (. ४ )ص‎ More beneficient. 
9. Better. 10. (colloq.) No, not. 


“दिन و دولت-‎ dior zir gè É ue (D-i 
5 و‎ 

cls a (IZ ےکر‎ AN _ ماسب‎ e CU )-9 
Cte 2-۹ FE (. ४ ص‎ -AÉ 
09772 oe 

अभिनंदन | 
Welcome. 3 
AIP 
: از ~ چیزی گذشتن‎ 

TIENT करना | 

To overlook, to disregard. 


Sy AYE 


ool oo‏ — اشد 
किसी का स्वप्न सुनने के पश्चात्‌ कहा जाता है, अच्छा हो!‏ 
बेहतर हो! खैर हो!‏ 


After listening to someone's dream it is is said ‘May it be 
good’, ‘may you be blessed’. 


ی خواب سے کے بع رکہا th‏ ے: br Ftd‏ 


xayyer GÈR p>‏ [ع.] (ص.) 
परोपकारी, सत्कर्मी, सदाचारी |‏ 
Righteous, beneficient, pious.‏ 


-É cdi y 


خیر [ॐ =] ×۷۲ खीर‏ (ص.) 
1-चकित, हैरान, हक्‍्का-बक्का । 2-बेकार, व्यर्थ |‏ 
Dazzled, astonished, surprised. 2. Futile, of no avail,‏ .1 
useless.‏ 


-JË -rÉ uig- 

[(xayra) [ع.» ج. خیره‎ ۵۷۲-۵۱ (xeyr-) खैरात (खे) خیرات‎ 
> 

(3 - .६] xayrat-kardan खैरात कर्दन ات كردن‎ pe 

Goa.) 


दान देना, खैरात करना, धर्मवश या दयावश दान देना । 
To give in charity. 


ko Suet Sot 2 
[ع. - ف. = خیر‎ xayr(xeyr)-andis खैर अंदीश اندیش‎ > 


(۰ اندیشنده] (ص‌نا‎ 
हितेच्छु, हितैषी, खैरखाह । 


Well-wisher. 
sl ol? 
-> ¬ .¢] xayr(xeyr)-andis-i खैर अंदीशी اندیشی‎ > 


= خير اندیش] (حامص.) 
हितेच्छा, हितैषणा, हित कामना |‏ 
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= numb or motionless. 6. Darkness 
Eade fle da- s-r ا-2ران‎ 
ریگ‎ Vn SR 


خیره دست xira(-e)-dast खीरा(-रे) दस्त‏ (ص‌مر.) 
विद्रोही, सरकश।‏ 


Rebelious. a 
E 


خیره سر xira(-e)-sar खीरा(-रे) सर‏ (ص‌مر.) 
1-हठी, जिद्दी, ढीठ, TAG | 2-लापरवाह, असावधान |‏ 


3-बेवकूफ्‌ । 4-परेशान, उद्विग्न, व्याकुल । 
1. Obstinate, self-conceited, stubborn. 2. Careless. 
3. Foolish, stupid. 4. Disturbed, agitated, perplexed. 


ODT dhe JPET BES TPT EF 
خیره کشنده]‎ =] xira(-e)-kos खीरा(-रे) कुश خیره کش‎ 


( 2) 
1-व्यक्ति जो लोगों की अकारण हत्या करे, हत्यारा | 
१-अत्याचारी, जालिम। 3-लापरवाह। 4-विद्रोही, सरकश | 

(ला.) प्रेमिका, प्रेयसी । 


1. One who kills without any reason. 2. Cruel, tyrannical 
3. Carefree. 4. Rebelious. 5 (met.) Beloved 


a MM UL 
OFC) 
(D xiri खीरी خیری‎ 


zl (00 ں‎ eal te Rf Co) 
PL فزن‎ SCANS ७ کور‎ ۵ -६७० gt 


उठठक-बैठक, उठना-बैठना। 
Rising and sitting (continuously). 


UE Gl elit bs 


خیزاب xiz-ab खीजाब‏ (امر.) 
लहर, हिलकोर, हिलोरा, ۱‏ 
Wave, billow.‏ 


Lre 


خیزان xiz-an खीजान‏ ]¬ خیزیدن] 
छलाँग लगाने वाला, छलाँगने वाला । 2-(.) लहर‏ (ص‌نا.)-1 
हिलकोर, ۱‏ 


1. (bye) One who jumps. 2. (.1) Wave, billow. 


CAC وال‎ LG Lue (७(/)- 


خیزانیدن xiz-anidan खीजानीदन‏ ]= خیزاندن] (مص 
-छलाग लगाना, उछल-कूद करना | 2-उठाना, खडा करना |‏ 
| 3-77 


1. To jump, to leap. 2. To cause someone to rise up, to 
cause to stand. 3. To stumble. 


Hr Str tbe Ath Lie 


خیز داشتن xiz-dastan खीज दाश्तन‏ (مصل.) 
छलाग ۱‏ 
To leap, to jump.‏ 


बरामदा, ۱ 
Verandah; balcony. 


2 
-04l 


[> .¢=] xayr-iyyat (xey-) खै(खे)रीय्यत خیرب رت‎ 
a> yaa) 
1-अच्छाई, भलाई, नेकी । 2-कल्याण हित, खै रियत । 
“मुक्ति, आजादी, छुटकारा। 
1. Goodness Virtue. 2. Welfare well-being 
3. Deliverance release, salvatio 


“ا اء لا خو تی ...00 PEF ced‏ 


bot fg 


j>‏ کر دن xiz-kardan खीज कर्दन‏ (مصل.) 
छलांगना, छलॉग लगाना ।‏ 
To jump, to take a leap.‏ 


-tó Lug 
(مصل.)‎ [axezitan ..] xiz-idan खीजीदन خیزیدن‎ 


۱۰۲5۵۲۲۲۱ 2-छलाँग लगाना, اراد و‎ 
खड़ा होना | RE के = 
> موا . حىرى‎ >» I> ¢= -- 
1. To stumble. 2. To leap, to jump. 3. To rise, to stand up, wees रळ [<ع.‎ Xayr-iyya(-e) X هه(‎ J > 
tr Lies ا‎ Lier yy परोपकारी:* =) 
ह Beneficent:* 
८: “०१1 XIS GR خيس‎ 
तर, आद्र, नम, भीगा हुआ, गीला | i Eee * É 
Moist, wet. क न 
if امو ر > یه‎ 
n flrs? iE आ RERE ¬] XÎZ ج‎ s 
خیساندن‎ =] xis-ananda( ९) खीसानन्दा(-दे) خیساننده‎ DA | 4-लहर, मल Hep al 
16 
गीला करने वालो, नम या तर करने TT | i i TE हैः خی‎ उठने वाला; nS अर्थ में प्रयुक्त en 
` ८ eg) To rise, 2. 
That which wets and moistens a thing वै building. 4, Wave, me Fae 3 a Penor 
; fs, | 6. (.७|) ہا‎ ‘ eo emale pigeon. 
الا‎ a ~ compound 
१९-22 t 2524 (one that rises) 0८00025006 meaning of 
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= i 
(ला.) सांध्य प्रकाश | 
(met.) Twilight. 
E 
~~ 36 E CE) 


दर्जी का काम, सिलाई।‏ (امص)-2 
Cas) Sewing, tailoring, the occupation of a tailor.‏ .2 


-(४ 682, (.(//)-/ 


خیط شدن xit-sodan खीत शुदन‏ (مصل.) 
(अप भा.) लज्जित होना, झेंपना, ۱‏ 
(slg.) To be ashamed, to be bashful.‏ 


Ata (./)‏ انا 
خیط کردن xit-kardan खीत कर्दन‏ (مصم.) 
(अप भा.) लज्जित करना |‏ 
(slg.) To put to shame.‏ 
Sure)‏ 
خیک xik खीक‏ ]= خیگ = خی] CD‏ 
मशक, भेड़ या बकरी की खाल को सीकर बनाया हुआ‏ 
थेला ।‏ 
Skin-churn, a leather-bag.‏ 
مک ۰ 
पेट भरा हुआ है, अघाया हुआ है |‏ 
Satiated.‏ 


girls) 


خیک نای xik-nay खीक नाइ‏ ]= نای خیک] (امر.) 
(संगीत.) बैगपाइप, मशकबीन |‏ 
(Mus.) Bagpipe.‏ 


(مو.) we‏ بات 


lso) ^ खीकी خیکی‎ 
1-मशक में रखा हुआ | 2-वसा, चर्बी। 
1. Kept in a goat skin bag. 2. Fat, marrow. 


-QZ -r-n ÁJ É-i 


YL ४४‏ آوردن )~ در آوردن) 


(अप भा.) काम बिगाड़ना, काम ख़राब करना | 


(slg.) To spoil the work. 
tS کم راب‎ CA) 


CD خیول]‎ 9६5 ج.‎ g] xayl (xeyl) 35, खेत خیل‎ 
1-अश्व दल, घोड़ों का समूह | 2-सवारों का दस्ता । 3-फौज, 
सेना, लश्कर | 4-अनुयायी, अनुगामी । 5-छावनी । 6-कुबीला | 
1. A herd of horses. 2. A troop of horsemen. 3. Army. 
4. Follower, devotee. 5. Army camp, cantonment. 6. Tribe, 
clan. 


4-0 Or ۲-موارول 6 وت‎ FE ا-گوژون‎ 
--६2-1- (08७7-०७ 


خیلاء xeyla’ खेला‏ [ع.» ف. : خیلا] (امص.) 
1-अभिमान, अहंकार | ?-अकड़, ऐंठ | -‏ 

1. Self-conceit, high mindedness, ego. 2. Arrogance, 
pride. 


خیسانیدن xis-anidan खीसानीदन‏ ]= خیساندن = خوسانیدن] 


( ue ) 


नम करना, गीला करना, तर करना, आर्द्र करना | 
To drench, to make wet, to moisten. 


St Sot SP 


خیس شدن xis-Sodan खीस शुदन‏ (مصل.) 
नम होना, तर होना, भीगना | न‏ 
To become moist, to be drenched, to get wet.‏ 


bx “१७2 


خیس کردن xis-kardan खीस कर्दन‏ (مصم.) 
1-तर करना, नम करना, भिगोना, गीला करना | 2-(आ.बो.)‏ 
(बच्चों की भाषा में) शू-शू करना, मूतना, मूत्र/मुत्ती करना।‏ 
to make wet, to moisten, to dampen. 2. (collog.) (in‏ .1 
child language) To pee, to piss.‏ 


اس PFET Prt Pal‏ باب 
ارات 


(1) هیش]‎ = (~> =] 5 खीश .-خیش‎ 
1-(क्‌.वि.) फाल, ۱ 2-(क्‌.वि.) जुताई | 3-(कृ.वि.) 
अगवासी | 
1. (Agri.) Ploughshare. 2. (Agri.) To plough. 3. (Agri.) 
Treblis (land), plough-tail. 


- کح باڑی) اراک‎ (-۳- be CGF GAGE) 


CD کیش = معر» خیش]‎ =] xis खीश ۲-خیش‎ 
1-सूती वस्त्र, खेस 2-5 की ट्टटी, GEI 3-रूई से भरा 
हुआ वस्त्र | 
1. A rough cloth of linen. 2. A curtain made of Khas. 
3. Clothes stuffed with cotton. 


ine bP Gr Ge 


(D ۲-خیش]‎ —] xis-xana(-e) खीश खाना(-ने) خیشخانه‎ 
1-35 खाना, खस की टट्टियों से घिरा हुआ स्थान या 
कमरा | १-टाट से बना ۱ 
1. A room with curtains of Khas on all sides. 2. A canvas 
tent. 

ال ke SEP‏ مب 


CD ج. خیاشیم)‎ eg] xaysum (xey-) खै (खे)शूम خيشو‎ 
1-715 ۱ १-नथुना। 3-7۳۲ शक्ति | 4- (QETE की चोटी, 
शिखर। 

1. Nose. 2. Nostril. 3. Olfactory sense, power of smell. 
4. Summit of a mountain, top of a mountain. 


-d2 تا _۳-قوت شام-۳- یبال‎ hi 


CD [ع.. ج. اخیاط, خیرط]‎ xayt (xeyt) Ga(@a) b> 
1-धागा, ۱ 
1. Thread, string. 


-Elos ६-1 
سح ابیض‎ 
(ला.) तड़का, भोर, उषा काल | 
(met.) Dawn, early morning: 
-esre UIIE) 
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== lyse f= ues 
).( xim खीम ۲-خیم‎ 
बोरा, बोरी, ۱ 


A sack, a coarse linen cloth. 
bt ५४०५ 


خیم ख्रियम‏ 0 (ع.۰ ج. خیمه] 
خیمه ¬ 
خیمه xayma (xeyme) खेमा (खिमे)‏ [ع. = shad‏ ج. خیام» 
خیم] ).( 
1-खेमा, डेरा, तंबू, रावटी ۱ 2-(सूफी.) संसार, ۱‏ 


1. Tent. 2. (Mys.) The divine world. A 1 
bs Ctrl 


خیمه زدن 777 -g] xayma-zadan खेमा‏ - 3[ (مصم.) 

fo NG ; 

1-खेमा डालना, तंबू तानना, ۱ १-टिकना, ठहरना। 

3-(ला.) घमंड करना। 

1. To pitch a tent, to encamp. 2. To stay. 3. (met.) To 

manifest self-conceit and pride. 

IP CE) FOS cbr bs 3-1 

اندر عدم س 

(सूफी.) परलोक सिधारना | 

(Mys.) To die, to reach the other world. s 

testo) 

خیمه شب بازی xayma-Sab-bazi खेमा शब बाजी‏ [ع. - 
ف.] (امر.) 


कठपुतली का तमाशा | 
Puppet show. 


که لک aU‏ 


(.]) [kadük خدو = 45,5« به.‎ =] xiyu faq خیو‎ 


थूक |‏ 
Saliva, spittal.‏ 
ول آب ك og‏ = 
خیول 377 ‘eed xoyul‏ خیل] 
خیل م 


کړه 


bile از‎ jer iÉ ارو‎ 


= خیلتاش‎ 
(ع. ~ تر. ] (امر.)‎ 5 @a ताश یلتاش‎ 
1-घुड़सवार दस्ते के सिपाही। 2-एक ही कुबीले के लोग। 


3-घुड्सवार दस्ते का कमांडर, 7 नायक | ae 
1. Soldiers of the same troop of cavalry. 2. People ० 
same tribe or community. 3. Commander of cavalry troop. 


اک Breil EE lr‏ نی تع ے لول pcr‏ 
خیلخانه xayl-xana(-e) खैल खाना(-ने)‏ [ع. - ف.] (امر.) 


वंश, कुल, ۱ 
Family, clan, dynasty. 


عاندا ».کنر 

[६] xayl-xayl(xeyl-xeyl) खैल Ga, खेल खेल خیل‎ > 

(ق‌مر؛) 

1-जत्यो में, अलग-अलग दस्तों या समूह में | 2-बहुत, 
बहुतायत में, अधिक मात्रा ۱ 

1. In group. 2. Very much, abundant, extreme, infinite 

quantity, infinity. 
le MA +ل-۲-ءبت» لا‎ EE u-i 


خیلی xayl-i (xeyl-i) खैली (खेली)‏ [ء. Lo DU‏ (ق.) 
1-अश्व समूह | 2-3 [का जत्था या दस्ता | 3-जत्था,‏ 
दल, समूह । 4-बहुत, अत्यधिक ।‏ 

1. A herd of horses. 2. A group of horsemen. 3. A group, 

a party, a band. 4. Much, abundant. 

wo? وس لوه‎ - ۳ >> Only Sr ¥ Ku 
زیاده» ان کت‎ 


).۱( xim खीम m>- \ 
1-प्रकृति, स्वभाव, मिजाज । 2-कुप्रकृति, कुस्वभाव | 3-वमन, 
कै | 4-(आँख का) चीपड़, कीचड़ 5-थूक; नाक, रेंट । 
6-घाव, TA, चोट । 7-दीवाना, मजनूँ, पागल | 
1. Habit, nature. 2. Ill nature or disposition. 3. Vomiting. 


4. Grime (eyes). 5. Mucus (nose and mouth). 6. Injury, 
wound. 7. Mad, lunatic. 


TB Er l-r gipar ادزا یوت‎ 
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